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ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مر رم سر رم سم رم رم رمع رم رم رهم عم رم عم عم رم عم سم عم سم عم رهم عم سم ره عم عم سم رم عم سم رم مب عم رم اب مد مد 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۶ یم ی ی ی ی ی مکی مک یب یت همم رم ربمم هه مه همم مهبم میم کم ی بمب 
مشخصات کتاب سس ستآتتاآاآآآآآآسآآتسس<۳_. 
ادامه سوره مائده نز 
سوره المائده (۵): آیات ۵۵ تا ۵۶ ی ده یه اه اه دم مد مد دم مه یه هه هه ددم میم مه مد مد ی ده دمم ما ما هم دم مه دق دم موم ما مهم سا و اه اه اه امد مس[ 
اشاره یب یی ببس سس سیب تیپ پا سپ بیع دپ سل ی با ییات بای ناکت بابک سیب پاپ سوب ود دم پا دیا با داوج ریت سک بسچ پا اسب اوه سل ف ی ایا مایم سل یتباید یپ پالپ نیدب سپ یی سبط یی ۶ |[ 

ترجمه آیات یت ی ی تیه سب کج مت رت شک خی ع با سب هگ ددع بر اج ی تک میا سدع میمعت 11۷ 

بیان آیات بای بو ال یک یتیب ون رات تاد باس یی اه تیعبت وک بل ییات یی سای ی بات تیاه یبال بل میت بل وی یت لب تیب تن وج وود وی دی و میدب یی ی دک ی هو هنت 11 

اثبات اينکه این دو آیه شریفه در باره امام علی (علیه السلام) نازل شده و متضمن تنصیص بر ولایت و خلافت آن حضرت می باشد دسبسسسسسس««س«س<«<«<سسسسآآآ۱ 

مراد از" ولی" در آیه شریفه ناصر نیست بلکه ولایت به معنای محبت و دوستی است رم راب یه میب ار همم مس سب اه هه هم ابا اباب [٩‏ 

اشکالات بعضی مفسرین معاند بر دلالت آیات شریفه: اما لمکم الله.. بر ولایت امیر الممنین (علیه السلام) و رد آن اشکالات ی سم سر سردم تساه یاج »وم سره سای 4 ۲ ۲ 

مواردی که جمع بر مفرد اطلاق شده است یوس اهامای ییاد رب یس ی سین مسب ریا یی يم بای سس اب مایق مت اک ی که سای دا ری یه اپ تسه باس تا سا بای یس اس سر یج ین ۱1۹۳ 

در صدر اسلام" زکات " در معنای لغوی (انفاق مال) به کار می رفته, نه در خصوص زکات واجب اي اي اباب ابا سام یا اس دامع سکم ودب ماج یاپ مراب اب ار بای سردا مسج سم ماج(۲۵ 

معانی و موارد استعمال کلمه" ولایت" و مشتقات آن وب گس رصم ی ای ی هی نی ی مب ی ید ی عبرم ع ۳۷ 

چهار دسته آیات شریفه در باره: ولایت تکوینی خداء ولایت تشریعی خداء ولایت رسول له (صلی اللّه علیه و آله) و ولایت امام علی (علیه السلام) سور 

بحث روایتی (روایاتی در باره صدقه دادن امام علی (علیه السلام) انگشتری خود را در حال رکوع و نزول آیات گذشته در این شان) در سر رم رم سم مب مب مب مب( 

سوره المائده (۵): آیات ۵۷ تا ۶۶ سای سنا ات ای توت دبای با دوب پات ال سکن ات ان سل سای یی یبیط یط اک سا سل نابات تیلست ی دی یب ی سین یدیا پستصسبس تمالا تساک سل تست هلوت عبت و 
اشاره ج ا اس سرت تج جع ات محر جرج جر اج ری جع رگا دا عاط صات حا جع سوت رح جر اج رس جاک جر چرس سای راتخاس هر ده دب جع جر سم جک هد سس سرخ هخا صرق سس دب مرهج بر سر جر اب چرس 2ج 2 ۵۳۲ 

ترجمه آیات وتو هت کدی 2و 3 زب دیوید بتک 2 تب 2 9 یک یف ید کح 2و3 ی دک و بو جک یت | ۵ 

بیان آیات ناسا بات مات ماب سم با ای ما تسام سات سآه پا با شآ اب مه ماباب اب باب سب سا ام مد سبط باب سا اک اعدا اه اب تا بح اه مس اس مایا سا دس سس یس بای باس تج اجب دج باه سر اسب سا ما ساب سا ۳ ۸ 

اشاره کید کت ی سم دک مد دک دک ۱( 

علت نهی از محبت کفار ی تب ی ی کت عمجت دی کی عبت تست تس ات تس بت مات دا2 ب پ ‏ میتی ات تفت ۵۲ 

اگر ایمان به خدا قابل استهزاء باشد. عدم ایمان به خدا و پرستش طاغوت بدتر و رسواتر است را سم رم رم سم مس سم سم مب مب مب مب 

سرزنش علماء اهل کتاب به جهت گنهکاری اهل کتاب و سکوت آنان در مقابل آن معاصی ب-صسصسسصسسس++«««+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«««سسسسسسس 

وجوهی که در معنای سخن بهود که گفتند: ید له لول گفته شده است ۳ زا اک اک 

معنای جمله: (یل یداة مَبَْوطتان) و معانی" ید" در موارد اضافه به خدای سبحان ۰-ب۰ب۰ب۰ب۰-<<<<<<<<<<<<سسو ‏ 

معنای اينکه فرموده:" آنچه بر تو نازل شده- قرآن- بر طغیان و کفر بهود می افزاید بجصسسپسپسپپ-«« سس 

مراد از" ما رل ایهم" در آیه:" و آز هم آقوا لاه و الجیل و ما نزن |لیه.." یذ 

موّثر بودن اعمال بشر در نظام کون و طبیعت با بت اعد تفاس ساسا سای بات ماه اب ابا با ال ساب بای یعاس نامب سیسات دباي ای باه با جات سیک یامه ی سای ای تم سای سای مایا اک ماه اب اماب اتب ی ۳۳1 

بحث روایتی «روایاتی در ذیل آیات گذشته در باره وظیفه علماءء دست خداء امت مقتصده و...) هد یه ی یسیع سر ره ی هه کج رم رس ره ۷ 

سوره المائده (۵): آیه ۶۷ ات اب ما ای ای اس اجب اه اه دب سا باه سا سای اب اه دا سا سا ساب سا یساس یاب ماما دا خا ماس بابسا سا سای پا مب یم باب اپ اب پاپ با جرب حاب اب ماج(۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره ی ی ی 
ترجمه آیه ب-۰بصب۰پص۰پصسصسسپپپپپپپسسسپسپپپسپسسپسسپسسسسسسسسسپسسپسسپسسپسسسسسسسسسسسپآآ 
بیان آیه مر ی ی هدب بت با دک ی سک سک جر کید کر ی ی ی رب کت سک جر ی ومع (۸ 1۷ 
اشاره یج وب ی ی یاب باب چا چا پر یروت جات یب باس یا سر ییا جاک دا کج باب سای یاب ایب رای یریم جات اس سایا با چا اد کب سا ای هب ری رب سای ای با ای اب ایاپ لب ماس سا پاپ پاپد پا بر ی ی ساب بت یج باس سس عبط جات یوج وب ۵ ۷ 
مراد از " ناس" در آیه شریفه, بهود نیست و موضوع ماموریت جدید امری بسیار مهم و خطیر می باشد دسس-س««<«س<س<س<س<آآ 
خطری که رسول ال (صلی اله علیه و آله) از آن نگران بوده خطر جانی نبوده بلکه پیامبر (صلی اه علیه و آله) از خطر اضمحلال دین بیمناک بوده است سس ی دیس ام عون ینم 10 
این احتمال که آیه در اوایل بعئت نازل شده و مراد از:" ما انزل " مجموع دین باشد مردود است با ات ماباب ساب ما باه ام اس سا مس مه ی مه مه اماب مات سس باه هه هه ام سم ات سا هه ی باه[ 
این چه تکلیفی است که لازمه ابلاغ نکردن آن (به تنهایی) عدم ابلاغ اصل دین و مجموع آن می باشد؟ یج یت هجو وج ویس ها هس هب نی که مس سیم از 
این تکلیف تکلیفی بوده حائز کمال اهمیت و رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) در ابلاغ آن از ناحیه مسلمین اندیشناک بوده است نه از ناحیه کفار و مشرکین ۱ 
علت نگرانی رسول ال (صلی اه علیه و آله) از ابلاغ آنچه بدان مامور شده است ره رم هر رس رس رس سا رس ماه سب ما اب ماد اب مج ۴ 
آن امر مهم و خطیری که پیامبر (صلی اه علیه و آله) مامور به ابلاغ آن شده است" ولایت " و جانشینی امیر الموُمنین (علیه السلام) است ار دا در ره دا اد ام رسد داد امد ۸ 
نکاتی که در آیه شریفه:" یا ها الَشول بل م أَزِل یک ین یک" می باشد 3 
جمله" ون لَغ تفْل فما تساه" گر چه صورت تهدیدی دارد ولی در حقیقت مبین اهمیت موضوع است اج میس سیر روز روطب تا ری رما هب ایدم 1 
معنای عصمت در جمله:" ۳ لد بَصمک من لاس" هس سا ی ی ماس دس مب سا ساب ی ما هی سا هس سس ای سب ی ده هد هه سس ی سای سا بیسآ سس سا اه سای اه یاس ی ماهتا س س سب با سا ج اه ۱/2222 
مفهومی که کلمه" ناس" متضمن آنست و مراد از" ناس" در:" و له یمک من لاس" ۳ 

دو توضیح لازم در باره معنای جمله:" و ال یفک من لاس" و جمله:" ان ال لا یی الق الکافریق" جا ظپ میا تنج ایض ی هه یی ده مب سیم نوات اسف یت سین دیهان[ 
بحث روایتی سم سم عم سم سم سم عم سم همم دمم عم عم سم سم عم دم عم سم همم دمم مب ۳ 
(رویاتی در ذیل آیه شریفه: يا یا لول بلع.."» شان نزول آن و ابلاغ ولایت علی (علیه السلام) در غدیر خم) سس 
روایتی در مورد نصب امیر المومنین (علیه السلام) به ولایت و قصه حارث بن نعمان که صاحب تفسیر المنار نقل کرده و سپس بر آن اشکالاتی ایراد نموده اساصب صاسس ص یا اس هدس مب سا سا سارت اد 2 8۸ 

رد اشکالاتی که صاحب المنار بر روایت فوق الذکر ایراد نموده است سا سیک پم کج مره کر رت تک کبک دس جع جع اس اب سرت بات باه رد رد عت یرت ات سرت تک اد جاح جع اس سب بت دج مب ٩/۳‏ 

نام جمعی از صحابه رسول اه (صلی له علیه و آله) که حدیث غدیر را نقل کرده اند وت مد بطی ت تیا طخ بت تشد ردو یط اسب یط هدز و۳ 1۳ 
روایاتی دیگر از طرق عامه که شان نزول آیه شریفه را داستانهایی مختلف نقل می کنند یذ 
سوره المائده (۵): آیات ۶۸ تا ۸۶ مه ایب اه سر سای ایب سای ما یی بای سای هسب اهامای ماب سای یات یه ی سید سید میدس ها یس ی اماب ابا وی سری دای سا ای سابریا سب ایس ساب سا سپ مسب اباب بای 2:۷ 
اشاره تج مات تا رما سک اه تساه که ماکحا حاجت هدع اما ات مات ما < ع ساع اه ساع عف اک جاک عک دا عاعا ع شام عم ات دا دا بت اعد ساع جع < اعد عه مکح جات خ ‏ شا اد مات سر سکع جع ع ساکع طام ما تب عم ۳2۱۷2 
ترجمه آیات یبای واگ باب پیب با یل بای انا ی سل بای سا دایب باب باج ییا یبال باس یبای یک باگای اب سک یگ سک یب وب اجب دییایب پا مایا با ییادص تامی اک سایابایب بای با بایان پا باه پا بان سا یل یدب جلدب هی یبای عم ییاج با 11۸ 
بیان آیات سم مه ربمم سم عم رم سم عم ام عم سم همم همم عم ام مب مب مب 7[ 
اشاره تشر دس شش سا سب ی ده دهم خی رت حطس اج مج سید رد ی ره کر اطع هس شش سس هه سس مزع تم در هش سای مخ جح اس سا ها مر جع جع تس هه ری کج ]۳ 
نکته ای در بارهاقامه دین که جمله:" تم غلی شین ۶" در آیه شریفه:" قلْ یال اْکتاب َتخ علی شین ... متضمن آنست سس مس اه مس اب مس د ات222 1 11 
اسم و لقب هیچ اثری در سعادت آدمی ندارد و فقط ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح مایه سعادت است هی داد بات سکم سل ددع مر ع هه باه عم رم هب هه بط مد یعس مک بر خر سم 1۳11۵ 
چون بهود برای خود برتری می پنداشتند کور و کر شدند از دیدن حق و شنیدن پند عاجز گشتند) یاجب وت وب وب ۶ 
بطلان و نامعقول بودن سخن نصارا که گفته اند:" ان له ثالث ثلاث" رم رم رس عم مر همم سا دمم ام 37222[ 
چگونگی اعنقاد به تثلیث در میان عوام نصارا >ظظسسسسسسسسسسس<<<<<<<<<<<<<<<<+۰++ن ‏ 
احتحاج ب نف , المهنت مسبح (علبه السلام) ه نب تفه , ال‌هنت ماد, مستح (ننا د تک اختما, د, معنای آنه) ی ای ی ماس سا ای ام اک ام سا ی اي اي باب هه اي ماج هه ده ساسا سس سس سب اج 2 ۳[ 1۱۷ 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


استدلال بر وجوب عبادت خدای سبحان و عبادت نکردن هر چه جز او ت۱<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2 
نکاتی که در استدلال و احتجاج فوق در آیه شریفه وجود دارد ۷.۹.۹.۰(« 
نکته اينکه در جمله:" ما لا یَملک کم ضُرا و لا تفع" و جملات مشابه آن" ضر" قبل از" نفع" آورده شده است ۱ 
غلو اهل کتاب که از آن نهی شده اند این بوده که انبیاء و احبار و راهبان خود را تا مقام ربوبیت بالا می برده اند ها اد امس سیا تا یاج ای طاسب یبال ماما ییاد ماک دیب دید یج سیب 1 
اعتقاد به پدری و پسری از اقوام بت پرستی به مسیحیت راه یافته است ح«<پ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ظأظظأظأظأظأظأ<أ<ظ<<<<<أ<< ۰‏ 
علت اينکه نصارا نزدیک ترین ملت ها به مسلمین از جهت دوستی معرفی شده اند سس( 


وجود علماء و پارسایان بسیار در میان نصارا و استکبار نورزیدن آنها علت انس بیشتر آنان با مسلمین بوده است - 


بحث روایتی اباب باب بای تب تا تابت اسب اپرب سیک زک بط یب پاس تییا وی تا سوه تج دای دک دبک بح یساس سیب یی دک بت دس شب سب پا وب وت بت ی یربک دا دس ماس سیب دبک 2 ۱۳۱۷:2222 
چند روایت در مورد اقوامی که به شکل خوک و میمون مسخ شدند ص-صسصسپسسسس<س<س<س<س<-<-<-<-<-<-<-<-<<<<<<<<<سسسسسسس<<<<<<<<۰+۰+۰++ن ‏ 
روایاتی در باره امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم احکام الهی رم دس رک سک رم سکس سر سم > م۳ رم مه سر سم مسر مه مر عم هس ۳ ۳ 2 22 [٩‏ 
روایاتی در ذیل آیه:" ذلک ی مهم قشییین..." و نزول آن در شان نصارای حبشه و داستان نجاشی رم جر سر رم رم ار رم سا رم سم ام مهم عم مسا مد 22 2 ۴[ 

گفتاری در معنای توحید از نظر قرآن دمم عم مس سم سم عم مد دمم عم مس سم عم مس سم سم سم مه مب همم مد موم 7 ۱۳ 
اشاره اه دم هم دم دس هم مه سم سم همم سم سم عم سم سم مه دم سم مس همم سم سم سم دمم سم مس سم سم مس سم سم دمم سم مه سم دم سم مه سم دم سم مه مد دمم مب دم مگ[ 
قرآن کریم وحدت عددیه را از پروردگار جل و علا نفی می کند سور( 
چون خدای تعالی مالک تمامی کمالات و اصیل در هر کمالی است. اتصاف او به وحدت و کثرت عددیه محال است ی بای یاس سای دیص یاه سم ین یاباب با ابا یبسن دیاب یاب بحی ای داد یس ایس یی ی ییات ۱۱۳ 
وحدت خداوند سبحان در توحیدی که نصارا معتقدند وحدت عددی است که قرآن منکر آنست ات سم هت ای اب ابا اب یام با سس سا اي ماج تیاه اب با ماد اب سب ماس سا مسب بای بان [1 1 

بحث روایتی (شرح و تفسیر سخنانی از امیر الممنین (علیه السلام) در باره توحید خدای سبحان, نفی وحدت عددی و نفی حد از ذات اقدس الهی و...) سا ما سم مب مسا مد مج 2 ۵ ۱ 

بحثی تاریخی (در باره اعتقاد به وحدت عددی خداوند و رد آن در سخنان امام علی (علیه السلام)) اس ای ال تس باب باه باه اما ی با سا ساب ابا باب سم ساب سا ساب ما سا سا سب بات باه سس ساسا س ببس 2 1:22 7۷ 

سوره المائده (۵): آیات ۸۷ تا ۸٩‏ ۱ : 


الزام و التزام به ترک آنچه خدا حلال کرده تعدی از حدود الهی و تجاوز به سلطنت تشریعی او است رت رم رم مب بر رم سم سر عم سم مب ربمم 2 2 2 1۷/۷ 1 
وجومی که در باره مراد از اعتداء در جمله:" و لائتَدوا ال ا یب امین " گفته شده است ی 1 
سوگندهای لغو سوگندهایی است که عقد و التزام نداشته باشد ۱ 

بیان کفاره حنث (شکستن) قسم ب-جص-بصسصصسسپسسسسسسسپپسسپسسپسپپپسپسپسپسپسپسسسسسسپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس+++++سسسآل ‏ 

بحث روایتی ب-پصبص-صسصسصصسسپپپسسسسسسسپسپسسسسسسسسسپسپسپسپسپسپسپسپسسسسپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰سسسسسسسسسسسسسسسسس۰س۰سسسسسسسسسس<<+<<+<+<<<سسس ۱۳‏ 
روایاتی در باره نزول آیه شریفه:" لائحَرَمُوا طیّبات..." در شان جمعی از صحابه پیامبر (صلی اه علیه و آله) که اموری را بر خود ممنوع کرده بودند یک ریبدت تیب کف ند یی تیه ی :۸۲( 

چند روایت در باره سوگند لغو << 

سوره المائده (۵): آیات ٩۰‏ تا ٩۳‏ که دک و یک کمک و0۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره ت ‏ ت ‏ ع ‏ هت تس ی ۱۹۳۵ 
ترجمه آیات بای ات اه اس ای تا سا سا اس ساب قاس ابص هط سا سس تنایص سا شاه دک مد ساسا یذ هب هآ سس اک سا اه سای اب باب ماب ام بط بادآ باه هم ساب سا اب باس اس رت اب .۹/31 
بیان آیات وا تس تس رز را رد اد بش هد ربب رم مس مب شم ربب سم جع ری سس جر سس اش م5 1 
اشاره اج باب اب اب سا بای و با ریس بط جر روگ اب ایام ی باب باب پیج رب ی عرسا ج مس اس ایا یاج ایب اه پا یرس ی اب با سای ات سب ییاباب یی ساپ دیربب تج یب سبط سس سرب جرج 22 ۰2 ۲۹ 
ده خصوصیت در این آیات که تشدید و تاکید حرمت شراب را می رسانند وس اه ما مایا ماس اس او مس مسا ای مدب ادا ما ما اس یات سیگ ماد مادم مس مسق سپ اس باب 3 15 
معنای" مسیر" و" انصاب" و" ازلام" و نقل یک قول که می گوید:" ازلام " نوعی تفال و استخاره است و آیه» دلیل بر تحریم و بطلان تفال و استخاره می باشد و رد این قول 1 
استخاره و تفال به این صورت که اگر خوب بود با طیب خاطر و اگر بد بود با توکل به خدا اقدام شود بلا مانع است -دسسسس«««««سس 
معنای رجس و شیطانی بودن شراب و دیگر اعمالی که در آیه شریفه ذکر شده است اجه اج سا دیس بت ی ره ماو ات را تس سس جع سس برع رت رب سدع دس هر سم هه جر ۳ 1 


اشاره به اینکه شیطان بر فکر آدمی در بعضی موارد سلطه دارد و مراد از مجسم شدن شیطان. مجسم شدن برای فکر بشر است 


چگونه شیطان با شراب و قمار بین آدمیان دشمنی و کینه ایجاد کرده. آنان را از ذکر خدا و نماز وجوه مختلفی که در بیان مراد آیه:" یس عغلی الذینَ منوا و عملوا الَالحات جُناغ فیما طعقوا" گفته شده است ۲۰۴ 


بحث روایتی که دب کوب سک شخ ی کت ی میک ده دک جع ی ی سکم کج مه و دیدب کم تک تفع ۳۱ 
روایاتی متضمن داستانهایی که منجر به تحریم شراب در اسلام شده است دم اد دم دم دم سم سم مد دمم مس سم سم سم مد سم دم سم مه سم دم مب مد سم دم دم مب مب دم مج ۷7[ ۸7 

با توجه به اينکه قبل از هجرت. خمر تحریم شده بوده و صحابه از آن مطلع بوده اند این روایات دارای اشکال هستند ی 

روایاتی دیگر در مورد تحریم خمر و میسر و انصاب و ازلام <_<<ظظظظسسسسسظسس<<<««+« ۰‏ 

شراب در همه شرایع حرام بوده است ور 

سوره المائده (۵): آیات ٩۴‏ تا ٩٩‏ سم ی کج دلب تک فا جع کبس سکن کتک تک هت اجب سب سکب جک جع جک بتت تب 2 ۲۱۰2 
اشاره اج یه سای سا سس با سیب ی سا دس ید ید یم ید یبد سس ده ی یا اي یم ی ی ام دی را سم دی با سا مد مد یس یب یب ات ساب ی باه با مدای یم سس ساسا یاه د: ۱[ [ ٩۳‏ 
ترجمه آیات ری وت کت سر را اک اش وت اس سب سم یمراط مب ات اک مشک دب و رمع جر[ ۲۱۲ 
بیان آیات ها اج سا ساب تس هد ره و طسب سای سا مسا سا هآ بسا ات سم بيس اه معط پا دس داح سا دص اه سا يب کسام با سا سا سپ ساب اي ایس ای سب پم رت هه هم ده سا سس یاه سا مج سا 2 ۶7 77 ۷ 
اشاره ت ااع ک ‏ 2 ع ت تا کج ع سا اک دا ماستط ‏ کمک مت ات درد جع سک اه سا کج های عاج ع ‏ ج ‏ عصا مک ماع عم هطاحا کاخ معا دیع جع سر ع ع جع عره عاه که اک عمش > 2 جع ط ۲:2 ۲۲ 


کفاره صید در حال احرام | 

توضیح آیه شریفه:" جعل ال له ابیت الْحرام قیاما ناس.." ده هه هی ود مد مد سشه ناد هروه وس وم مگ سس مهم طدجه هبو هط مگ وت عمجم ۷۲۴ 

بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات مربوط به کعبه و شکار در حال احرام و...) ام ره مر سر ار سا رم ره ام رم مر سا رم سا ام رم ام رم سم رم سا رم سا رم همع دم مب 222 2 ٩7‏ ۳۷ 
سوره المائده (۵): آیه ۱۰۰ اجه اک ی هدجه دک دی رسد ی سل برع سای حعساع تم وی ده ات عم کت کم هد کی ده > هر یاج سک ده دام مگ ده دبع دجاسم عم ماع 2 و2 ۵ ۲۲ 
اشاره را سر ربج سر رم سم رم رم عم جک رم رم سم رم عم عم رم سم عم سم رهم عم مس رهم سم عم ره سم عم رم عم مه مب مب مد دم 2 ۳۳۵ 
ترجمه آیه بش هرد جک دا معا سر اب ای اد شش جر سب رم رد اب شا ی هبعج رب رس بش رم هس جر رطس ۳ مه بش 2 1۳۲/۵۵2 
بیان آیه اد د ماه ساسا بات ماج ات ام ساب هم سا سس ساسا ی سا اس سای مهس مب همست سا ساسا سپ سا لیتسا مه اه سب ساب قاطا مين سب س با سپاب 2 2 (۵ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشاره 
منشا قواعد دین. خبیث يا طیب بودن اشیاء عالم است و ملاک بهتر و برتر بودن» طیب بودن است نه بسیار بودن سس 
سوره المائده (۵): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲ ۳ 
اشاره اه ی هه دس ید ی ی یک دب ید سید سس ی ی هس ی سس یه ی هس هه سر مه ی ی بیس هد هب ی ی هه دب هس یط یس ی ی ی 
ترجمه آیات ۰۰۰۰۰۰<<_<<<<۷( 
بیان آیات یه 
اشاره که مک 


نهی از پرستش در باره اموری که خدای تعالی دریچه علم به آنها را با اسباب عادی بسته است به جهت خطری است که معلوم شدن آن امور دربر دارد 


جواب هایی که در مورد ابهام و اشکال در آیه:" لاتشتلوا عن أَشیا..." داده شده است کدی تج و لین وم رکه تب هگ دیب بت 

مراد از" اشیاء" که در آیه شریفه سوّال از آنها ممنوع شده, جزئیات مربوط به احکام دین است ی مه ی 

بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه:" لا شلوا نعن آشیاء.." و مذمت سوال کردن بسیار و بیجا) ۱7 
سوره المائده (۵): آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴ کی مگ 
اشاره ی وج کی ی و داد ی سدع کم وه ی تم 
ترجمه آیات ۰۰۰۰۰<<<<<<<<<۷( 
بیان آیات و 
اشاره 2 ساب بت رت جک سب یه جاک ی اب ی تب تب سب یت تب توت تب ی ساب دب با نج ی نود بت باب ی 
معنای" بحیره ۰" سائبه ۰" وصیله " و" حامی"» چهار قسم حیواناتی که در جاهلیت احکام خاصی داشتند یه 


خدای تعالی منزه است از تشریع احکامی خرافی که مردم خرافی برای بعضی حیوانات جعل کرده اند ی با پاپ ی یماد ی یایب ایلیا تا ساق ی یتسیاب 


تقلید. به معنای رجوع جاهل به عالم. صحیح و عقلایی است ولی تقلید جاهل از جاهلی دیگر که توسط عالمی, راه نیافته. غلط است گاید 


بحث روایتی (روایاتی در باره چهار صنف حیواناتی که در جاهلیت احکام خاصی داشتند و اينکه واضع آن احکام کیست؟) ره سوه سب ید سره سس سوه مه 


سوره المائده (۵): آیه ۱۰۵ یب وا ساب ات با مایا سا لا پوت دی ساب بات ماب اف داب ناتسا ایا باتک لاک ییا ماهبا مایا منت ترابع ای بامیا یام بت 


. ۱۱ ۷ 


معنای" هدایت" و" ضلالت" و اشاره به اينکه همه راهها به خدا منتهی می شود ا سای کت موش شب کم رتخا اه پوت یاپ 
مومنین مسئول گمراهی اهل ضلالت نیستند. از ضلالت آنها نهراسند و تحت تاثیر قرار نگیرند ک در بیاجع دی اج یام رده جک با 
آیه شریفه:" لک سکم" هیچ منافاتی با آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ندارد ده وت تیم یی یکی تن ماه و 
طریق انسان به سوی خداوند همان نفس انسان است که به منتهای مسیر می رسد ( أَنْ الی ریک النتهی یرطب 
این طریق, طریقی است اضطراری که مومن و کافر در آن گام می نهند (نّک کایخ ٍلی رَیک...) ۳/۳ 
التفات و توجه به این مسیر تاثیر بارزی در عمل انسان دارد و عمل صالح منبع استکمال نفس و سعادت آنست سس 


اختلاف مردم در مقام" تذکر" و درک این حقیقت که در طریق و مسیر" الی اه" هستند ۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۳۵ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


احتمالات دیگری که در معنای آیه شریفه:" با أبهااْذین مَُوا لک أَنشسَکمْ..." می رود. ۳۶۷ 
بحث روایتی هر رم هر رم رمع مج رم مر رم رم رم رم سم عم رم عم عم رهم رم عم رم عم رم عم رم مس رهم عم هم عم ام 2 2 2 [ ۶ 1 
اشاره سر صرح هعرج 2 هک رباع 2ج جک سر دامع 2 که بت دس < مرمع 2 ۰22 ۱۲۶۳۰۱ 
بیان علت کلام معصوم (علیه السلام) که در روایت آمده: معرفت و سیر انفسی افضل از معرفت و سیر آفاقی است -پب-پببس-س۱ 
وجه اشتراک و وجه افتراق معرفت نفسی و معرفت آفاقی سر رم سر رم سم سم سم سم سر رم سم سم سم سم سم سم سر رم سم سم عم عم مه سم سم سم مس رم دم عم م2 22 17 ۱۳۷ 
علم حاصل از سیر نفسی؛ علم حضوری است و علم حاصل از سیر آفاقی؛ علم حصولی است و علم حضوری سودمندتر می باشد هی یز هه هس کم مت اپ پمپ 1۱ ۳۰۷( 
روایاتی در باره معرفت نفس. و خدا شناسی از راه خود شناسی سم مد دم دم مد سم سم سس سم عم عم عم عم عم سم سم سم دمم دم مد دمم مب مد با 2 ۷/۳ ۱۳ 
چند روایت در مورد راه صحیح کسب معرفت حقیقی به خدای تعالی (معرفت خدا به خدا) یی هه دب وه تاو جع جع وی > ام اه ی و تم مدع مد بمب کپ بط ی 1۷ 
روایانی در یل آیه شریفه: علیکم آششکم. و بیان ایتکه مقلة آرن با افله اسر به ممروف سازگار است که و وس ۱5 
بحث علمی (شامل چند اشاره تاریخی و چند بحث علمی مربوط به نفس در چند فصل) ب-سسسس<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<<<<<سسن 
اشاره بخ تدابع یسکات سا سیب حول دح سی از با هب یکت تسف ایب مگب میت بعش تسیب بای ۹ب رتات کت ک وتا سیم اتیب ادلی دج سطسط بت ی بای منت دک ولو با تباید تحت ۳۸۷۲ 


۳- با ترک لذائذ جسمانی و تن به رباضت دادن» بطور موقت يا مستمر قدرت شگرف نفس بارز می شود رم بر سم رم سم عم ما همم سم همم ما مب مس ۶ 

۴- اشتغال به معرفت نفس و تحصیل آثار عجیب آن از قدیم ترین اعصار جزء کارهای ارزشمند بوده است ی اه رت هدع ی رم مود مر مر سر مدع ره مه مه عم بر برع دب و ۱۳:1 

۵- تعالیم و دستورات ادیان و مسلک های مختلف برای تزکیه و تهذیب نفس با ریاضت کشیدن و زهد ورزیدن ید وس باب کب وه بت تس یا بو و ۲۱۳22 

۶- پاسخ به یک شبهه و بیان رابطه بین اعمال و عبادات و ریاضت ها و مجاهدات با نفس انسانی ام هر رب رم مب ربمم سم سم مه رم سم مد 2 7 ٩‏ 1 
۷- پاسخ به اين توهم که دین همان عرفان است و بیان اينکه معرفت نفس» طریق است نه هدف مستقل ی 
فرضیات و توجیهات غلطی که بر اثر غغلت از این حقیقت که نفس مغایرت جوهری با امور مادی دارد. در باره نفس گفته شده است دبای یسیو و ره یلق وی دا هاگ دی اس ی یی ۲3 
اقسام و اصناف کسانی که به معرفت نفس پرداخته اند تسج رت جا تج سا دح سرد بت ۳ کب رحس اس ما مس مس یت ۳ 
سوره المائده (۵): آیات ۱۰۶ تا ۱۰٩‏ پا ی ی ۳:۳ 
اشاره و :۳ 
ترجمه آیات -سبسس«س««««-<-<-<-<-<۳<۳<۳<۳<۳<۳<۳<۳<۳<۳<<<<سس<<س<۰«۰«۰«۰<۰«س ۱ 
بیان آیات توضیح آیات شریفه راجع به گواه گرفتن هنگام وصیت و حکم شهود غیر مسلمان بر وصیت سس 
اشاره ی همع اس ماه ی مادم ماع عم ادابم اس همع ده سک همع عم ما معط دم عم ها عم همع مد ما همه ما ماع ۳ عمط اه سای اما عم ای همع مادعا هه عم اما مه ۳ با دس سا تام ما تا ۳[ ۳ 
وجه صحیح در معنای جمله:" ین لین انح علنهم لیا" در آیه شریفه وی هک هی لک هک مکی بط ی یه ۳ 
مراد از" لا عم نا" که در جواب پیامبران (علیه السلام) به خدا آمده است نفی مطلق علم نیست ی 
حقیقت علم جز در نزد خدای سبحان یافت نمی شود و ما که مخلوقیم و محدود. به حقیقت علم راه نداریم سب مس هس سم مد دم هم دم سم دمم مد سم مب سم مب دمم ۳ [ ۱۳ 


چند شاهد برای اينکه برای غیر خدای سبحان علم اثبات شده. و مراد از" لالم نا" نفی مطلق علم نیست .- 


گفتاری در معنای شهادت مدا ییا اب سا یاچ تشر با بت تهب ای ای سا یسوط سا بت مس سوک با سای یا یاب تچ سا یه وج طسب یچ هه هت ای یاب یابص سا ی هپس یط اب22 8[ ۳ 
اشاره کم اک کت جع دک کم دک کم 2 ۱۲۱۳22 
اعتبار شهادت در میان ملل مختلف و در اسلام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گفتاری پیرامون معنای عدالت ۳۸ 
اشاره ی سر کب ی تابتع ی شرس کبک هک مه دهع مب بت مک هب ماب خی کت ی رس اک سا اک سیم عات سات س جات اب هه رای ات جک ای ی که ای کبس سا ات تج ری 22۵ ۳۱/22 
اعتبار عدالت در شاهد. حکمی است فطری و ارتکازی همگان سسسسسسسسسسس<<<<<س<سس<س<<س<س<سسسسس<سسسسسسسس<<<<<<<<<و 
مفهوم عدالت در اصطلاح فقه و لسان ائمه اهل بیت (علیه السلام) و فرق آن با عدالت به مفهوم اخلاقی آن ماه ماما مه مه یدیما سای سابع سای ساب تام دج ی جی آبه ب بببببب ب اد وا جات ای اب سب ی سنینی ایا یا بان :3 1۳۲ 

گفتاری پیرامون یمین (سوگند) اه اب ی سا مد ای سا سا ی مس دید سم ی لب یم ماما یب هر ام یاه دیب یا یه یآ با ام ده اي ها دی ی لب دا ام سای سم ام یج :۲ ۲ ۲۳ 
اشاره رت نس رش سم طخ هش سپ جع سا ده شش تست رس ره بیع عم ات شب ری جرد یت مه ات وخ تسج با هد دس دک شم دق در کش هه اس هس زا ی ده و سس :۲۰۱۲ ۳ 
اعتماد به سوگند مدعی, به خداء در شرع اسلام» ناشی از اعتماد به ایمان افراد در مجتمع اسلامی است هد مه مه همم مه هب هم سرد نیبب با ۹۴ ۱۳ 
در جوامع مادی امروز: نه تنها سوگند. بلکه هیچ قانون و ضابطه دیگری کوچکترین اثری ندارد 2 
با اعراض مردم از دین احکام دینی منفسخ نمی شوند 7۰۹ 
پاسخ به این توهم که سوگند به غیر اسم خدا و نیز خدا را به حق پیامبر (صلی ال علیه و آله) و اولیایش قسم دادن شرک است ورن 

بحث روایتی س-س--ع-<ظ<ظ<«<<<<«<«۰«۰۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰«<۰<۰«<۰<۰«<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰«۸«۸«۸«۸«<۸سسسسسصسسسسسس ون 
(روایاتی در ذیل آیات مربوط به شهادت کافر و شان نزول آنها) ب-پب-بپبسسسسسسسسآو 
معنای این روایت که قرآن تمامیش تقریع و باطنش تقریب است صسسسس<آآسسسسسسسس(سسسس<<<<<ن 
توضیح این روایت که مراد از" لا علم نا" اینست که ما علمی به ما سوای تو نداریم ک رز 

سوره المائده (۵).آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱ 2 
اشاره ۰۳۰+>۰ج۰<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ظ<۸ظ۸ظ<۰<۰<۰<۰<۰<۰۸<ظ<ظ<ظ<۰+۰۰۰۰<۰<<۰+ن ‏ 

ترجمه آیات ار بر سر سر سر مر رم رم مر مر مر رم سم سم سم رم مر رم مر سر رم سم سم سم سم سم سم مر رم رم رم رم سم سم سم سم رم سم مس رم رم مج دمم مج 2 2 1۳۲۳۸ 

بیان آیات بیان و توضیح آیات مربوط به معجزات عیسی (علیه السلام) بپب-ب-پسسسسسستتتسسسصس__س 9 

بحث روایتی (چند روایت در باره معجزات حضرت مسیح (علیه السلام)) سس 

سوره المائده (۵): آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ ۳ ی و 

اشاره ار بر مر ره سر رم سم رم مر رم سم سم سم سم رم سم سم عم رم رم سم سم عم رس رم سم رم عم رم رم رم سم سم سم عم سم سم سم سم عم سم رم مج مج مج مج 2( ۴ 1۳ 

ترجمه آیات ی 

بیان آیات اساسا مسب هب اه داب ما سای ماس ام متا ما اب هط حلاصم هل دج اب مسا سس بط دسا مس ی ۴ ۳ 
اشاره نج جر ار سیب جک چر یاک جاک سرت ساسا جع عم جع جرا یس بش جوس ‏ ط سا خاع تا عم عم جع سا سر اعد جی سس دج خاک ص ایا اج مر زج چاه شب تس طبض ح ات اد ۳ سا جبع ع 2 2 ۲,۲۳۰ 
رد سخن بعضی که گفته اند مائده نازل نشد. و بیان عدم انطباق داستان مائده قرآن با داستان نان و ماهی در انجیل یوحنا سا سا تساه پا انا پا اد ما مر سکس ابا با سا سا پا با پا پا بابسا ۳۶ 1۳ 
ذکر انواع معجزات انبیاء (علیه السلام) و خصوصیت معجزه مائده. و بیان وجه تهدید شدید حواریون در:" فمنْ یبد منکم..." تن یی کی تسه اک وی و هس یل ۱۳۴/۲ 
وجوه مختلفی که در توجیه سخن حواریون که گفتند:" هل بَشتطیغ ریک آن یرل ینام ین الشماء" ذکر شده است اه سس رهطم میب بدا اد 2 
اشکالاتی که بر یکی از آن توجیهات که گفته مراد از" یستطیع "" یطیع " است وارد می باشد ای اب یت تباب ینت تک ییا یی یت کیت یی بت کبک وی گیب ی دی بیط میم تیب ۳۵۶ 
دلائل و معاذیری که حواریون برای در خواست نزول مائده ذکر کرده اند س س ت د ‏ شرس خر مه همع سرت درس رت رسک شخ سس مسجت ۵۸:2۲ ۱۳ 
نکات و دقائقی که در دعای عیسی (علیه السلام) برای نزول مائده وجود دارد و حکایت می کند از ادب عبودیت او در برابر خداوند سبحان سا سا تست دا عم سم اطع ۳ ات همع سا مه اه هس سا تا مس + و۳ 
از وعده صریح خداوند به انزال مائده نی مُترَلها عَلَک) استفاده می شود که مائده نازل شده است ی ی اس ود ۱۳۶۲۰ 

بحث روایتی (روایاتی راجع به مائده سماوی و بررسی روایات دال بر مسخ خائنین در قضیه مائده) سم سم سم سم مس همم مس مهم همم مس همم عم سم عم سم سم هم سم همم هم مب مک ۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۷ ۸ 


سوره المائده (۵): آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ ۳۶۷ 
اشاره دس دس دس دس ده ده ده ده دم سم سم مر مد سم سم مد ده دم دم ده ده ده دس سم سم سم سم سم مر سم سم سم سم ده مه ده دم مه سم مه مس سم سم ام سا ام سم مهد هم مه دم مه مب مب همم ۳2 
ترجمه آیات مب > دیب جع بجعت ددع عم جر جع کب ی ريس جع سر ۳ زب دک جع دعب جع سا رس ود اج عم جر ی مج کی خی عم ی ی مر سرت ی عم ۳۳ ۶۱/2 ۱۳ 
بیان آیات اک سک ماه سب ساب هه لیا بساهاساجا هت اس ام سا اه مسا سا هه سب امعم اس با بط سم سای ام سا تج سپ دهم با بسا ساسااذه ا جاه ا ساما م س سج ‏ د صم عاسب مهب باس سا ب 1۳۶2 

اشاره اس سا اه اه مه هس ی ام مد ۳ اک اک که هه اه مه مه سم سا سس دس ۳ که سکع هم مه ده سس میم مد ۳ اه اک سس سکم ده ماع مه ده سا هس سا اه سا ما ما ما ما ماه سا اس ۳۶2 
مورد استعمال عبارت " من دون الله " در قرآن» و بیان اينکه خدا قابل انکار نیست هر چند در تشخیص اسماء و صفات او اشتباه شود و به ظاهر انکار گردد. ی( 
اعتقاد به الوهیت مریم. مادر عیسی (علیه السلام) در میان مسیحیان و نقل گفتار صاحب تفسیر" المنار" در این باره ۰بجص+۰پصس««««<<<<< و 
نکاتی که در جواب عیسی (علیه السلام) به خدای تعالی در مقام تبرئه خود از شرک وزیدن نصارا نهفته است. و حاکی از نهایت ادب بندگی او می باشد. سس 
فقط علم خدای سبحان معتبر است و علم و جهل جز او را بها و اعتباری نیست ۵ 
حقیقت شهادت را فقط خدا درا است و اوست که بر هر چیز شهادت عامه و مطلقه دارد" و نت علی کل شن ‏ هید" یک ی 1 
نکاتی چند در عبارت: | تم ام جبادک وان تنفز هم فانک آئت زیر العکیم" - 
صدق صادقین (در قول و در عمل) در آخرت بر ایشان سودمند خواهد بود رم رم بر سر رم مر رس سا رم رم رس مس عم عم رم سم مج مج مد 222 72[ ۱۳ 


اشاره ط مج ای سرا دس رس هت سس کر سر رعش ی ی سر هریت ار سر سر شش شم ره برع دهع جر سر سر سر اش شم م2 ۲ ۱۸ 
توضیح اينکه در حدیث آمده: خداوند با یک حرف از خلق خود محجوب شده و شرحی در مورد اينکه اسم اعظم خداوند از نوع الفاظ نیست پا دی جات یاباب بای یمتا دعاسم پیب ی هی ۳ 
گفتاری پیرامون معنای ادب معنای ادب و بیان اختلاف مفهوم آن با اختلاف مقاصد در جوامع مختلف سس سم همم مس سم سم سم دم سم مب دمم سم دم مس ۱۳۸ 
اشاره ده هم مب دس مس دس مس ده ده ده ده دس سم ده ده ده هم سم سم سم سم مر مس مس مس مد دس ده دس مس مد هد هد هد سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مد ده دم دم سم هم سم سم ام سم مب مه بمب بمب دب دم دمم ی ۳ 
اخلاق وصف روح. و ادب وصف عمل است و ادب. ناشی از اخلاق می باشد و ادب الهی انبیاء هیات زیبای اعمال دینی ایشان است سا با سا دج سای ید ساطا یب باه تایه سای اس تا ج جاب ج با 1 ٩[‏ ۲۳ 
اسلام سر تا پای زندگی را دارای ادب نموده است و آن عبارت است از انجام دادن اعمال بر هیات توحید و یت و سم ی سر سم یسیع جع یب یب برد 1۳۹۱/2 
اثر عمل در پرورش خود و دیگران. و بیان اینکه مربی باید بدانچه به دیگران می آموزد ایمان داشته. عملش مطابق علمش باشد بپپب-پبسس+س+س<<+<سس<س<س<سسسسسی 
مراد از هدایت انبیاء (علیه السلام) توحید ایشان است و امر به اقتداء به هدایت آنان (فبهدیهم اقتده) امر به پیروی آنان است در عمل مه مک ی جک رد رد دک رت سس مسا همم سوب کم اک سیب ی 2 (۵ ۱۳۹ 
تادیب الهی انبیاء (علیه السلام) از طریق وحی تسدیدی و تادیبی است که جدای از وحی نبوت و تشریع بوده است سم سم سم سم مس مب دمم دم مد م2 ٩۶‏ ۳ 
ادب الهی انبیاء (علیه السلام) هم شامل ادب نسبت به خداوند می شود و هم شامل ادب نسبت به مردم (ادب فردی و ادب اجتماعی) سم ربمم سم مهم مه هم 2 ۹0 ۳ 
عدم تکلف و استفاده از طیبات و رزق حلال از آداب انبیاء (علیه السلام) بوده است -۰۰بصبصسسسسسسسسسسسحسسس 0 
ادب آدم و حوا در دعای خود:" رتْنا نا أَتنا.." پس از آنکه نهی ارشادی از خوردن درخت را مخالفت کردند ی ی باتک دب گت با با بات با پم و یا کمک سای مارد تک تب مایا بیع دهد :۳2:1 
آدب نوح (علیه السلام) در گفتگویش با خدای تعالی در داستان دعوت فرزندش ط ‏ ج سر ‏ ه ج ‏ ک مرجم س ‏ د ‏ ب وک مز سر ‏ س ک ب ‏ ۲/۳ ۳۱۶ 
آدب ابراهیم (علیه السلام) در احتجاج با قوم خود و در دعا و درخواست هایش از خداوند ی سا اهاط يد سم سس دای تب سس یاس سب دب اهب ساب اي هه سا دب سا بسا باس سا ساب ادن 17۷ 


ادب اسماعیل (علیه السلام) نسبت به خداوند تعالی 


ادب یعقوب (علیه السلام) در کلامش که گفت:نُما آشکوا نی و خژنی ای ال" یا ی ۰ ۳۱۵ 
آدب در دعای یوسف صدیق (علیه السلام) به هنگامی که همسر عزیز مصر او را تهدید کرد و در کلام او پس از دیدار پدر ۱ 
ادب موسی (علیه السلام) در دعاهایش و بیان اینکه اعتراف آن جناب رب نی مت نَفسی) اعتراف به گناه نیست رت را رم رم سر رم مس رمع عم مس رم مد مد 2 2 2 ۴1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


فرق بین دعا و نفرین و بیان آدابی که موسی (علیه السلام) در نفرین خود به فرعون و فرعونیان رعایت نموده است 


ادب در دعا و ثنای حضرت شعیب. داوود و سلیمان (علیه السلام) ب-س-سسسس+«+««««<<-<<-<<-<-<-<-<-<-<-<<<<-<-<-<-<<-<-<<<<<-- 
ادب در دعای یونس (علیه السلام) در شکم ماهی رت سر سدع رب دک کشت یبد تشرط بط تم تب طبر تسم 
دعای ایوب و زکریا (علیه السلام) کج اج وج متو بابک دی سابع ات با با پا بات بای تیا اجه دابیات ی تب یاج یک اک باب ی بای ات ببس کوب دج بسا اب ج اس تب یاک باب یاس اک باب بای ی با ماخ 
وجوه لطیفی از ادب عبودیت عیسی (علیه السلام) در مقام دعا برای نزول مائده و در مقام تبرته خود از شرک ورزیدن نصارا دبس 
دعائی که ادب بندگی پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) و مژمنین به آن حضرت را نشان می دهد پبپ+پ+ب<<<<<<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<<<+- 
یکی از آداب انبیاء (علیه السلام) ادبی بود که در گفتگوی با قوم خود از طرف پروردگار خود آن را رعایت می کردند ب-صجصسصسصسسپ««««س«<س<<س<س<س<<سسسس««۱ 
مقایسه طرز گفتار و رفتار طواغیت همچون فرعون و نمرود. با رفتار و گفتار انبیاء (علیه السلام) اک 
آدب دیگر انبیاء (علیه السلام» ادبی است که در معاشرت و گفتگو با مردم و در برابر مکذبین و معاندین مراعات می نمودند با اد اب سید مد ید اماب ای یس مب اه با سس هب اب یه مسا ی ماب ط اج 
خود را از مردم شمردن و متناسب با میزان عقل مردم سخن گفتن, از آداب انبیاء (علیه السلام) است او رمع هم رم ربمم مب رم رصم رم 
در باطل و در حقی که آميخته با باطل است ادب نیست و انبیاء در دعوت به حق صراحت داشته اند هر چند با ادبهای دروغین سازگار نباشد یی سید دول مان بای مدا با کل ده سس سیب بسچ یج یی 
نفی امتیازهای مادی و طبقاتی و بزرگداشت اهل علم و تقوه از جمله آداب انبیاء (علیه السلام) است تا ربمم مب مر 
بحث روایتی دیگر ع ی دقع هک که کب ی تس 2 که ره ی کت که اج ی دک شک اش ری << با 
(شامل یکصد و هشتاد و سه روایت راجع به اوصاف. احوال و سنن پیامبر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله)) سصسصس«سسسس«سسبسسسسسسسسس« 
شرح و تفسیر کلمات و جملات روایت مشهوری که در باره اوصاف جسمی و احوال روحی پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) نقل شده است رم رم رمرم رم سم سم سم سم سم عم عم ما مر 
روایاتی چند در باره پاره ای از سنن و آداب آن حضرت در معاشرت اه 
اشاره رس رت مک ای کج سر هر تک نک کت مک ی مک اک یت کب کمک کت دس تا 
از جمله سنن و آداب آن حضرت در امر نظافت و نزاهت ای ید دياب ما دض دی دیص ایا اد ایا اي اد دایص مب ند 
آداب آن جناب در سفر ی ی ی ییا ی هد دا دم یه یه رد یی بآ یه اد سس ی سا هب ای ی دایب ید یه یم ی وید و ی اد دیآ یس ام بط 
روایاتی در باره آداب حضرتش در پوشاک و متعلقات آن ب-جصسصسسسس++++««««««««<««<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<««<<<سسسسظ 
آداب آن حضرت در خوردنیها و آشامیدنی ها پیش بط یمد یایب ایا چا هس ساب سا یی مب ی مس سای بای سمل با مهاب من مایا اماب مایت بط مت یلیام ی بویا ال دادم سب ماس باس یاب میج مهب 
آداب آن جناب در وضو ساختن و غسل نمودن +-بصسس++++<+<<<<<<<<----------سصسسسسسسسس 
از جمله آداب حضرتش در نماز و ملحقات آن پ-بجص-صسپسصپسسپدپپ+++( 
روزه گرفتن آن حضرت را ی ی ی ی و ی ی ی ی و و ی 
جمله ای از آداب آن جناب در قرائت قرآن و دعا ای مایا واگ با بدا ماوت ایام جات یه تب ایا ساپ ایس با اي سا میدس سب داقتعا ع ی سای بای سا داسجا سا سب س رابت 
گفتاری پیرامون بندگی و بنده داری ی ره 
اشاره ۰ 
اعتبار عبودیت برای خدای سبحان -صس..۷._<<<<<<<<<سس۲ظ 
سلطنت حقیقی و مالکیت واقعی پروردگار منشا وجوب انقیاد موجودات در برابر اراده او است ۳ 
برده گیری و اسباب آن تا ام اب ید بت ی یاب سای سا سا هس یاطعا یه بل طسو اس یی سای سا یا ی که سا کب بیس هت هب سس ی یاب یات ی جیه س ‏ س کچ پاط اجب با اب ای سر اج یک اج اج سا یا 
سیر تاربخی برده گیری ی کت و و بر رس ۳ 
لغو دو سبب از اسباب بردگی (سلطه و قلدری- ولایت پدر و شوهر) در اسلام ی یاپ مک با بت نایب یج جطا یاب ییاهب ندید با یی بای مه کی سک تیه ید ابید باب پاه ب با ملد خی باتوی سي ی کیب یدید 
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برده گیری اسرای جنگی در جنگ مسلمین با کفار در اسلام پذیرفته شده است 


راه پرده گیری در اسلام ی اس ی ی 
رفتار و سیره اسلام در باره غلامان و کنیزان و عنایت به آزاد گشتن بردگان د+چ<«<«<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7 
سیر برده گیری در تاریخ ی ی ی کی 
انديشه الغای بردگی تا چه اندازه صحیح بوده است باب اج یی ای ی ساب مت سای سا سا یه ی ی ی ی دا یا ی بآ ما مس دم اي ی اي دی یی یبا ی یی سا ای مد سا اي 
لازمه زندگی اجتماعی. محدودیت آزادی های فردی است مس سک کج کج ای ی ید ات سس سا مب هس سک یی سک یا تسد دص عاس عاس ج سم سای و وب مس اه کب هی کب اب سس سود رید سر یه شم بات مر 
میزان محدودیت آزادی در اجتماع؟ و بیان صحت نظر و روش اسلام در باره برده گیری و انطباق آن با عقل و فطرت سس_- 
سر انجام داستان الغاء بردگی ادامه برده گیری در اشکال مختلف و با شدت بیشتر, در قرن بیستم و توسط مدعیان آزادی و حقوق بشر بوده است! کت تج ی 2 جع دعس دی لک عم 
بررسی این سخن که منشا انديشه الغاء بردگی. تساوی حقوق افراد بشر بوده است مس ی سم با ای هب سا ی باس سا اک داب هساک ام اه اه ساب یا ای ده سس هه يا سیم سای یم ماب اد 
چرا اسلام برای بردگان تملک و دارا شدن مال را تشریع نکرده و چرا بردگی را موقت و محدود به اسلام ننموده است؟ هه 2 
گفتاری چند در پیرامون عفو و مجازات و و 
اشاره ی ی ی 
لزوم وجود سنخیت بین عمل و کیفر و پاداش ی 
کیفر دادن در مقابل جرائم نشان دهنده یک نوع بردگی است 1۳ 
عفو و بخشش, حد مشروعیت آن و اسبابی که برای مغفرت در قرآن آمده است: (توبه و شفاعت) سس 
مراتب عفو که مترتب است بر مراتب گناه دی سس سای یس سس هسب یه ی دا لیصا سا هپس دس هه اب سا یامد سای ی ایآ هب سا یه باب ند تب دب اه ساب هم میس ی ساسا ما 
انواع امر و نهی: جزائی- اخلاقی جک یت یج هت معط کج جر رب دج هط هط رک ی دم هر ی تج جات 
میزان حسن و قبح عمل برای افراد و طبقات مختلف به میزان تعقل و افق انديشه آنان بستگی دارد ی 
نوعی دیگر از احکام و قوانین. مخصوص افق حب و بغض می باشد که مربوط به انبیاء و اولیاء (علیه السلام) است <<( 
غفلت بعضی مفسرین از قرائن لفظی و مقامی متصل و منفصل, و اکتفاء به فهم عامیانه آنان را به تاویل و حتی جسارت به ساحت مقدس خداوند و انبیاء (علیه السلام) مبتلا ساخته است ام مس اب مس 
خرافات و مجعولات اهل کتاب بخصوص بهود. از طریق عالم نمایان مسلمان در بین مسلمین نشر یافته است ی یب تاوی خ تب تب بای یبا خی تا وب کی ی و 
اقسام گناه و اقسام عفو ی 
آیا بدون گناه موّاخذه و مغفرت معقول است؟ یی ی ایس اد ی يب ی ی ید یا ما ای یبای مه ها مه ید ادلی ی اد ی مه دب دب ده مدا مهم 
اعتبار عقل در ثواب و عقاب. و حکم افراد غیر عاقل و مستضعفین از نظر ثواب و عقاب در دنیا و آخرت سر رح سر سس ط رس هط سرپ عم مه ربص سر سم مب 
سه گونه عفو و مغفرت خداوند و اشاره به اینکه صفت عفو و مغفرت در خداوند مثل صفت رحمت و هدایت او به امور تکوینی و تشریعی تعلق می گیرد مب بوک دیاب یگ بو سب موی تیب 
در بیان قرآن. رابطه میان عمل و جزا رابطه حقیقی است نه آن گونه که اهل اجتماع قائلند اعتباری و قرار دادی پس+پ<<((««(<<<<<<( 
ثواب و عقاب در حقیقت بر حالاتی که دل ها از راه عمل کسب می کنند مترتب می شود را ار رم مس سم سم سم سم سم سم سم مب مب مب مب مر 
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ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیرازی) جلد ۶ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 

ادامه سوره مائده 

سوره المائده (۵): آبات ۵۵ تا ۵۶ 


اشاره 
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نما کم ال و رشوله و الذین آمنوا الْذیق ییون الصّلاه و یُوتَونْ ال کاه و هُم راکغون (۵۵) و من یتوّل ال و رَشولهُ و لین 
منوا فان حزّت الله ُم لْغالیتون (۵۶) 

ترجمه آبات 

جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده اند همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای 


و کسی که خدا و رسولش و این مژمنین را دوست بدارد در حزب خدا که البته سرانجام غلبه با آنها است وارد شده است 


(۵۶) 
بیان آبات 
اثبات اينکه این دو آبه شریفه در باره امام علی (علیه السلام) نازل شده و متضمن تنصیص بر ولایت و خلافت آن حضرت می باشد 


این دو آیه شریفه همانطوری که می بینید ما بین آیاتی قرار دارند که مضمون آنها نهی از ولایت اهل کتاب و کفار است. به 
همین جهت بعضی از مفسرین اهل سنت خواسته اند اين دو آیه را با آیات قبل و بعدش در سیاق شرکت داده و بگویند همه 
اینها در صدد بیان یکی از وظائف مسلمین اند و آن وظیفه عبارتست از اينکه مسلمین باید دست از یاری بهود و نصارا و 
کفار بردارند. و منحصرا خدا و رسول و مژمنین را پاری کنند. البته ممنینی که نماز بپا می دارند و در حال رکوع ز کات می 
دهند. نه هر کس که در سلک اسلام در آمده باشد» پس منافقینی راکه در دل کافرند نیز مانند کفار نباید یاری نمود. 


و 
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خلاصه کلام مفسرین نامبرده اینست که ولابت در این دو آیه به همان معنا است که در آبات زیر به آن معنا است " و له ول 
التژینین " و این آزلی بالمژیین من آنیتهع "و نیز این آبات که ولامیت وا به مومنین اطلاق کرده" ولیک بغ نع آولیا 
بَقض " و" و امویئون و یناث یف هم ألياء بعض یاون بالمتژوف و نزن عن المنکر " همانطوری که در اين آیات 
ولا بت مشتای یرک اس درجی ان مرو تس اسف انس سس ساهای آنانه کنیس گریعدانی آزعر فا 
امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) و در تتصیص ولایت و خلافت آن جناب است. زیرا تنها اوست که در حال رکوع انگشتر 
خود را به سائل داد مدعایی است بدون دلیل؛ آن گاه از اين مفسرین سوال شده است پس جمله حالیه " و هُمْ راون " در 
این بین یعنی در دنبال جمله " و بو ار کاة " چکاره است؟ اگر شان نزول آیه امام (علیه السلام) نباشد چنانچه امامیه می 


گویند جمله: " در حالی که آنها در رکوعند " چه معنا دارد؟ 


در پاسخ گفته اند در اینجا معنای حقیقی رکوع مراد نیست بلکه مراد معنای مجازی آن یعنی خضوع در برابر عظمت 
پرورد گار یا خضوعی است که از جهت فقر یا از جهات دیگر در نهاد آدمی پدید می آید و معنای آیه اینست که: اولیا و 
یاوران شما بهود و نصارا و منافقین نیستند» بلکه اولیا و باوران شما خدا و رسول اویند و آن مومنین که نماز بپا می دارند و 
زکات می دهند و در همه اين احوال خاضعند. يا آنهایی که زکات می دهند در حالی که خود فقیر و تتگدستند (۱) لیکن 
دقت در اطراف این آیه و آیات قبل و بعدش و نیز دقت در باره تمامی این سوره ما را به خلاف آنچه این مفسرین ادعا کرده 
اند و آن جوابی که از اشکال داده اند رهبری می کند. و نخستین شاهد بر فساد ادعایشان بر اینکه ولایت به معنای نصرت 
است همانا استدلال خود آنان است به وحدت سیاق و به اينکه همه این آیات که یکی پس از دیگری قرار گرفته اند در مقام 
بیان این جهتند که چه کسانی را باید یاری کرد و چه کسانی را نباید» زیرا درست است که این سوره در اواخر عمر رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در حجه الوداع نازل شده و لیکن نه تمامی آن, بلکه بطور مسلم پاره ای از آیات آن به شهادت 
مضامین آنها؛ و روایاتی که در شان نزولشان وارد شده است قبل از حجه الوداع نازل شده است. 


بنا بر این صرف اينکه فعلا این آیات یکی پس از دیگری قرار گرفته اند دلالت بر 


۳ 
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وحدت سیاق آنها ندارد» کما اينکه صرف وجود مناسبت بین آنها نیز دلالت ندارد بر اينکه آیات این سوره همه به همین 
ترتیب فعلی نازل شده است. 


دومین شاهد بر فساد آن. تفاوت آیات قبل و بعد این آیه است از جهت مضمون زیرا در آیه آمَتوا لا تن ذُوا 
اثَهُودَ و الصاری ولا هم لاه بفض. ۰.۰ () تنها مومنین را از ولایت کفار نهی می کند و منافقین را که در دل کافرند 
به این رذیله که در کمک کفار و جانبداری آنان سبقت می جویند سرزنش می نماید» بدون اينکه کلام مرتبط الخطاب به 
کار شود و وق سکن ترجه گفار کردده بخاقف: بات ند که پس از تهی مسلمیخ از ولابت کفاز دشتوومی دهد که 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) مطلب را به گوش کفار برساند و اعمال زشت آنان را که همان سخریه و استهزاست. و 
معایب درونیشان را که همان نفاق است گوشزد شان سازد» پس آیات قبل» غرضی را بیان می کنند و آیات بعد» غرض 


دیگری را ایفا می نمایند با این حال چگونه بین این دو دسته آیات وحدت سیاق هست؟!. 
مراد از " ولی" در آیه شریفه ناصر نیست بلکه ولایت به معنای محبت و دوستی است 


سومین دلیل بر فساد آن همان مطلبی است که ما در بحثی که سابق در ذیل آیات" ۵۶" و" ۵۷" و" ۵۸" و" ۵٩‏ همین سوره 
مر فا ی ی 
نیاق آها ی تصوضتانی کوادر ان بات انیت محضوسا جل. یشم أَواءه بغض - آنها خود اولیای یکدیگرند ‏ و جمله " 
و من رم منکم فان مهم ما لا دی افو ]وا ایس رد از کان اف هتاشتب یگ ورن که 
۱[ 
این دو قبیله یکی شوند و از عادات و رسوم و عقاید مخصوص به خود چشم بپوشند و تابع دیگری گردند و حال آنکه در 
این آیه ولایته امری است که عقد آن باعث پیوستن یکی به دیگری استه چون هی فرماید: و هر که از شما ولایت آنان را 
دارا باشد از ایشان خواهد بود» و نیز اگر ولایت در اینجا به معنای نصرت بود معنا نداشت علت نهی از نصرت کفار را چنین 
معنا کند که چون قوم فلانی (کفار) پار و مددکار یکدیگرند» بخلاف اينکه اگر ولایت به معنای محبت باشد که در آن 
صورت این تعلیل بسیار بجا و موجه خواهد بود» زیرا مودت مربوط به جان و دل آدمی است و باعث امتزاج و اختلاط روحی 


بین دو طایفه می شود و تاثیر ا ین اختلاط در تغییر سنن قومی و 
ی ۴ 


۱- ای کسانی که ایمان آوردید! بهود و نصارا را دوستان خود قرار مدهید» چه آنها خود دوستان یکد یگرند. سوره مائده آبه 
۵۱ 
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اغماض از خصائص ملی پر واضح است. 


پس صحیح است گفته شود: فلان ملت و قوم را دوست نداشته باشید تا رذائل و معایبی که در آنها است در شما رخنه نکند و 
اه علیه و آله) ولی به معنای یاور ممنین باشد. برای اينکه یا مردم یاور اویند یا او و مردم یاور دینند و یا خداوند یاور او و 


توضیح اينکه این مفسرین که می گویند " ولی " در آیه مورد بحث به معنای ناصر است. لا بد مرادشان از نصرت. نصرت در 
دین است که خدا هم آن را مورد اعتنا قرار داده و در بسیاری از آیات از آن یاد کرده» و چون می توان دین را هم برای خدا 
دانست و هم گفت دین برای خدا و رسول (صلی الّه علیه و آله) است و هم گفت دین برای رسول خدا و مومنین است به سه 
اعتبار همچنین می توان یاری دین را هم یاری خدا دانست» چون پرورد گار متعال شارع دین است کما اينکه در چند جای 
قرآن این اطلاق را کرده و فرموده: " قال لح واریُون تن أنْصار ال" (۱) و نیز فرموده:" ان تلضٌ روا لب کم " (3) و 
فرموده:" و ذ مد له میثاق ال "تا آنجا که می فرماید: ل به و له " (۳) و همچنین در آیات زیاد دیگری این 


و صحیح است گفته شود: دین برای خدا و هم برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است» چون خداوند شارع دین و رسول 
خدا رمتای ال علهری الب اد وداعی وی ای مخ اتمت» وان اعبار مرجم را مباری دین فعوت وبا مزسین را 
نصرت می ستاید به اينکه خدا و رسول را یاری می دهند کما اينکه در قرآن می فرماید: "و عرَرُوة و نضَ وه " (۴) و می 
فرماید: 


ااز روف مر رو ۱۱ 5 ۲ ون مر ی 1 ۲ 
و بَنصرّون الله و وله (۵) و نیز می فرماید: و الذین آوَوّا و نصرّوا (۶) و هم یاری دین را یاری رسول (صلی الّه علیه و 


آله) و ممنین شمرده و فرموده: خدا یاور رسول و مومنین است. کما اینکه 
ص: ۵ 


۱- سوره صف آیه ۱۴. 

۲- سوره محمد آیه ۷. 
۳-سوره آل عمران آبه ۸۱ 
۴- سوره اعراف آیه ۱۵۷. 
۵- سوره حشر آبه ۸ 

۶ سوره انفال آیه ۷۲ 
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در قرآن می فرماید:" و رن له سره" (۱) و نیز می فرماید:" لا نز نا و لین منوا فی یاه لیا و یو یقومْ 
هد " (۲) و نیز می فرماید؟ کات فا علینا نضه امن " 


(۳) و لیکن بهیچ اعتبار نمی توان دین را فقط برای مومنین دانست و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از دين بیگانه شمرد 
آن گاه گفت رسول خدا یاور مومنین است. برای اينکه هیچ کرامت و مزیت دینی نیست مگر اينکه عالیترین مرتبه آن در 


و آله) را یاور مومنین نخوانده. 


آری کلام الهی ساحتش منزه تر از آنست که نسبت به احترامات لازم الرعایه آن جناب کوتاهی و مسامحه بورزد و این خود 
قوی ترین دلیل است بر اینکه هر جا در قرآن ولایت را به پیغمبر (صلی ال علیه و آله) نسبت داده است مقصود از آن ولایت 
در تصرف يا محبت است مانند آیه شریفه: البق آلی بالژینیی من أَنیتهع ۲ (۳) و آیه" الما ویک ال و شوله و لین 
آمولیی هو خر آیم ی آبه وشن با شین استا و مضا تایه وسرل غدا (صلن ال له ی الب باور آنبا اشت‌سان که 
مفصلا بیان کردیم 


پس معلوم شد که این دو آیه مورد بحث در سیاق, با آیات سابق خود شرکت ندارند و لو اينکه فرض هم بکنیم که ولایت به 


معنای نصرت است. و نباید فریب جمله آخر آیه یعنی: 


13 حزّب الله هم تون " را خورد و خیال کرد که این جمله تنها مناسب با ولایت به معنای نصرت است. زیرا این جمله با 
ای دز وا ی نوات ارت کی راوخ میم ها کی 
هدف اهل دین است محتاج است به اينکه اهل دین به هر وسیله شده به خدا و رسول متصل و مربوط شوند چه اينکه این 
اتصال به نصرت خدا و رسول باشد و با به قبول تصرفاتشان و یا به محبت و دوست داشتنشان» پس جمله آخر آیه با هر سه 
معنا سا زگاری دارد؛ و خدای تعالی در چند جا وعده صریح داده و به همه گوشزد کرده که بزودی این غلبه دین اسلام بر 
سایر ادیان محقق می شود و فرموده:" کب للع آنا و ژشلی " (6۵ و نیز فرموده:" و لقذ ربق کلعتن نمی 
هم هم لمنْضوژون و ان مندنا هم الْغاییون .] 


۳ 


۱- سوره حج آیه "۳ 
سوه اف اب ۵۱ 
۳- سوره روم آیه ۴۷. 
موه تحذاب ید۶ 


۵- نوشته است خدا که محققا من و فرستاد گانم به زودی پیروز خواهیم شد. سوره مجادله آبه ۲۱. [ هه 1 
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و علاوه بر همه وجوهی که گفته شد روایات بسیاری از طریق امامیه و هم از طریق خود اهل سنت هست که همه دلالت دارند 
بر اینکه این دو آیه در شان علی بن ابی طالب (علیه السلام) وقتی که در نماز انگشتر خود را صدقه داد نازل شده است. بنا بر 


اين» این دو آیه متضمن حکم خاصی هستند و شامل عموم مردم نیستند. 


و ما بزودی در بحث روایتی آینده خود بیشتر آن روایات را نقل خواهیم کرد (ان شاء له تعالی) و اگر صحیح باشد از این 
همه روایاتی که در باره شان نزول این دو آیه وارد شده چشم پوشی شود و اين همه ادله مائوره نادبده گرفته شود باید بطور 
کلی از تفسیر قرآن چشم پوشید. چون وقتی به اينهمه روایات اطمینان پیدا نکنیی چگونه می توانیم به یک یا دو روایتی که 
در تفسیر یک یک آیات وارد شده است ووق و اطمینان پیدا کنیم» پس با این همه وجوهی که ذکر شد دیگر جایی برای این 
اشکالات بعضی منسرین معاند بر دلالت آیات شریفه:" اما وم الهْ..۰" بر ولایت امیر الموّمنین (علیه السلام) و رد آن اشکالات 

البته باید اين را هم بگویم که مفسرین نامبرده برای اینکه دو آیه مورد بحث را از اینکه راجع به علی (علیه السلام) باشد 
ب رگردانند و بگویند راجع به همه مومنین است ناگزیر شده اند در روایات مزبوره مناقشه کرده و در هر کدام به وجهی خرده 
گیری کنند لیکن ما با رعایت ادب به آقایان می گوییم: سزاوار نبود در اين همه روایات اشکال کنند. زیرا اگر انسان دچار 


عناد و مبتلا به لجاج نباشد روایات اینقدر هست که اطمینان آور باشد دیگر با امثال اشکالات زیر در مقام خرده گیری و 


تضعیف آنان بر نمی آید. و اما اشکالاتی که بر روایات وارد کرده اند: 


اول- همان حرفی است که سابقا هم به آن اشاره شد و آن اینکه ولایت در آیات مورد بحث و قبل و بعدش ظهور در معنای 


تضرنت دارد و امن روایات از نظر سخالشعش با انخ ظهور موش استه: 


دوم- اینکه لازمه این روایات که می گویند ولایت به معنای تصرف است. اینست که آیه با اينکه دارد:" الذین ییون 
السّلاع- آنان که نماز را به پای می دارند " مع ذلک بگوييم آیه در شان علی است و بس و حال آنکه آن جناب یک نفر 


و کی تون و 
آنان که. 
ص: ۷ 


۱- بی تردید ما اين فرمان را به نفع بند گان مرسل خود صادر کرده ایم که آنانند که یاری خواهند شد و لشکریان ما هستند 


که پیروز خواهند شد. سوره صافات آیه ۱۷۳. 
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سوم- اینکه لازمه این روایات اینست که مقصود از زکاتی که در آبه است صدقه باشد و حال آنکه دیده نشده صدقه را 
ز کات گفته باشند. 


مفسرین نامبرده بعد از این سه اشکال گفته اند پس متعین اینست که بگویيم این دو آیه مربوط به شخص معینی نیستند بلکه 
عام و شامل همه ممنین و کانه در اين مقامند که نکته ای نظیر قصر قلب (۱) یا قصر افراد (۲) افاده کنند چه منافقین بسیار 
را از دوستی با کفار نهی نمود؛ و فرمود: اولیای شما کفار و منافقین نیستند. بلکه خدا و رسول و مومنین حقیقی اند. باقی می 
ماند جمله حالیه " و هُمْ راکعون "» راجع به آنهم می توانیم بگوییم مراد از رکوع در خصوص این آیه به معنای مجازی آن 


یعنی خضوع و فقر و افتاده حالی است. 
این بود توجیهاتی که مفسرین عامه در باره این دو آیه کرده اند (۳). 


و لیکن دقت در این آیات و نظائر آن بطلان و سقوط این توجیهات را از درجه اعتبار و اعتنا روشن می سازد. اما اینکه گفتند 
آیه در سیاق آیاتی قرار دارد که ولایت در آنها به معنای نصرت است جوابش را سابقا دادیم و باز تکرار می کنیم که آیات 
اصلا چنین سیاقی ندارند و به فرض اینکه آیات سابق دارای چنین سیاقی باشند این دلیل نمی شود بر اینکه در اين آیات هم به 
همان معنا است. 


و اما اشکالی که در کلمه " الذین " کردند جواب آن را هم در جلد سوم همین کتاب در ذیل آیه مباهله مفصلا داده ایم و 
گفته ایم: فرق است بین اينکه لفظ جمع را اطلاق کنند و واحد را اراده کنند» در حقیقت لفظ جمع را در واحد استعمال کنند 


و بين اینکه قانونی کلی و عمومی بگذرانند و از آن بطور عموم خبر دهند در صورتی که مشمول آن قانون جز یک نفر کسی 
ص: ۸ 


۱- قصر قلب عبارتست از تخطته کسی که عکس گفته ما را معتقد است. مثلا در برابر گفته ما که: " زید نیست مگر قائم " او 
معتقد است علاوه بر اينکه زید ایستاده نیست بلکه بر عکس نشسته است و همچنین عکس گفته ما که: " شاعر نیست مگر 
زید " او معتقد است بر اينکه زید که شاعر نیست هیچ بر عکس عمرو شاعر است. 

۲- قصر افراد عبارتست از تخطئه کسی که معتقد است دو صفت با بیشتر در موصوف واحدی شرکت دارند و با دو موصوف 
و بیشتر در صفت واحدی شریکند. نظیر گفتن:" زید نیست مگر کاتب " علیه کسی که معتقد است: زید هم کاتب است و هم 
شاعر و نیز نظیر گفتن:" کاتبی نیست مگر زید " علیه کسی که معتقد شده است هم زید و هم عمرو هر دو در کتابت شرکت 
فارتن: 


۳ تفسیر فخر رازی ج ۱۲ ص ۳۱- ۲۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


نباشد و جز بر یک نفر منطبق نشود. و آن نحوه اطلاقی که در عرف سابقه ندارد نحوه اولی است نه دومیء برای اينکه از قبیل 
دومی در عرف بسیار است» و ای کاش می فهميدیم مفسرین مزبور در این آیه:" با ال آمئوا لا توا عدُوّی و 
کم زا لوق ایهم بالْوَدء" تا آنجا که می فرماید " ثیترون الم بلمََةء " (۱) چه می گویند؟! با اینکه دلیل معتبر و 
روایت صحبح داریم بر اينکه مرجع ضمیر " الیهم " با اینکه ضمیر جمع است یک نفر بیش نیست و آن حاطب بن ابی بلتعه 
است که با قریش و دشمنان اسلام مکاتبه سری داشت؟ و نیز خوب بود می فهمیدیم در این آیه:" وونل رَجغنا ای 
مین یحخرجن اأعر نها اذل "() چه می گویند؟ با اینکه روایت صحیح داریم که قائل این سخن یک نفر بیش نیست و او 


عبد الله بن ابی بی سلول رئیس منافقین است؟! 
مواردی که حمع بر مفرد اطلاق شده است 


و همچنین در اين آیه:" شکلونکک ما ذا ون " (۳) و حال آنکه فاعل " پسئلون" با اینکه صیغه جمع است یکک نفر است و نیز 
کواین اف این تفنون َُوالَهم باللیل و هار سرا و عَلايةُ " (۴) و حال آنکه روایت صحیح وارد شده است که این آیه در 
باره یک نفر است و او علی بن ابی طالب (علیه السلام) و يا بنا به روایت خود آقایان اهل سنت ابا بکر است!! و همچنین آیات 


زیاد دیگری که در همه نسبت هایی به صیغه جمع به شخص معین و واحدی داده شده است. 


این مفسرین هر چه در این موارد جواب دارند از همه این موارد» ما نیز همان جواب خود قرار می دهیم. 
ح مح 5 7 


عجیب تر از آن این آیه است: بَقولون تخشی نْ تصیینا دار می گویند می ترسیم 


٩ ص:‎ 


۱-ای کسانی که ایمان آوردید دشمنان من و خود را دوستان خود مگیرید و از راه دوستی اسرار خود را در دسترسشان قرار 
ندهید چه آنها بدینی که از ناحیه حق شما را آمده است کفر ورزیده اند اينها رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) و شما را به جرم 
اینکه به الله تعالی که پرورد گار شما است ایمان آورده اید از خانه و زند گی بطرف میدانهای جنگ کشانیده اند. اگر حروج 
شمابه منظور جهاد و طلب رضایت من بوده چگونه ممکن است محرمانه رابطه دوستی با آنان داشته باشید؟!. سوره ممتحنه 
آیه ۱۰. 

۲-می گویند اگر به مدینه بر گشتیم- و البته بر می گردیم- مسلما و حتما طایفه ای که عزیزتر است طایفه ذلیل تر را بیرون 
خواهد کرد. سوره منافقون آیه ۸ 

۳-از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند. سوره بقره آیه ۵ 


۴- آنهایی که اموال خود را در شب و در روز و هم آشکارا و مخفیانه انفاق می کنند. سوره بقره آیه ۲۷۴. 
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از اينکه دچار گرفتاری شویم " برای اینکه گوینده این حرف به اعتراف خود علمای عامه یک نفر و آن هم رئیس منافقین عبد 
له بن ابی بوده. و تعجب در این است که این آبه در بین آیاتی قرار دارد که ما الالن در باره آنها بحث می کنیم» راستی 
چطور با این فاصله کم حرف خود را از یاد می برند و کم حافظگی به خرج می دهند؟! ممکن است کسی بگوید که در این 
آیاتی که بعنوان نقض نقل کردید که در آنها مطلب به صیغه جمع به یک فرد نسبت داده شده در حقیقت مطلب تنها به یک 
فرد منسوب نیست. بلکه کسانی بوده اند که با عمل آن یک نفر موافق و راضی بوده اند» با اينکه مرتکب یک نفر بوده» 
خداوند روی سخن خود را در توبیخ متوجه به عموم می کند تا آنان هم که مرتکب نیستند ولی با مرتکب همصدایند متنبه 


و تک 


ما هم در جواب می گوییم برگشت این حرف به اینست که اگر نکته ای ایجاب کرد می توان جمع را در مفرد استعمال نمود» 
و اتفاقا در آیه مورد بحث ما هم همین طور است. یعنی در تعبیر صیغه جمع نکته ایست و آن اینست که نمی خواهد بفهماند 
اگر شارع انواع کرامتهای دینی را که یکی از آنها ولایت است به بعضی از ممنین (علی ع) ارزانی می دارد جزافی و بیهوده 
نیست. بلکه در اثر تقدم و تفوقی است که او در اخلا.ص و عمل بر دیگران دارد» علاوه بر اين» بیشتر بلکه تمامی آنهایی که 
این روایات را نقل کرده اند همانا صحابه و یا تابعینی هستند که از جهت زمان و عصر معاصر با صحابه اند و آنان هم عرب 
خالص بوده اند بلکه می توان گفت عربیت آن روز عرب. عربیت دست نخورده تری بوده و اگر این نحو استعمال را لغت 
عرب جایز نمی دانسته و طبع عربی آن را نمی پذیرفته خوب بود عرب آن روز اشکال می کرده و در مقام اعتراض بر می آمد 
و حال آنکه از هزاران نفر صحابه و تابعین» احدی بر اینگونه استعمالات اعتراضی نکرده است چه اگر کرده بود به ما می 


رسید. 
در صدر اسلام " زکات" در معنای لغوی (انفاق مال) به کار می رفته» نه در خصوص زکات واجب 


اما اشکال سومی که گفته اند صدقه دادن انگشتر» ز کات نیست. جواب این حرف هم اینست که اگر می بینید امروز وقتی 
زکات گفته می شود ذهن منصرف به ز کات واجب شده و صدقه به ذهن نمی آید. نه از این جهت است که بر حسب لغت 
عرب صدقه زکات نباشد بلکه از این جهت است که در مدت هزار و چند سال گذشته از عمر اسلام» متشرعه و مسلمین ز کات 
را در واجب بکار برده اند» و گرنه در صدر اسلام ‏ ز کات به همان معنای لغوی خود بوده. و معنای لغوی ز کات اعم است از 
معنای مصطلح آن, و صدقه را هم شامل می شود. در حقیقت زکات در لغت مخصوصا اگر در مقابل نماز قرار گیرد؛ به معنای 
اتقای.ضال در.زاه دا و مرآذف انس کمنا آننکة همین مطلب از آباتی که‌انضوال اثبای سلش:را اتف کش خر 


استفاده می شود مانند این آیه که در باره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب می فرماید: " و أحینا 


۱ 
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0 
۶و 


(۱) و راجع به حضرت اسماعیل می فرماید: " و کانّ مر 
(علیه السلام) در گهواره می فرماید: " و آَوْصانی بالسّلاه و ال کاه ما دَشت خی 


رن 
آ شاه 


هلهٌ بالصّلاه و ال کاه و کانْ عندّ رَیّه مَرَضیا " (۲) و راجع به عیسی 


(۳) و ناگفته پیداست که در شریعت ابراهیم و 
یعقوب و اسماعیل و عیسی (علیه السلام) ز کات به آن معنایی که در اسلام است نیو ده. 


و نیز می فرماید:" قذ لح من تزکی و کر اشم هقی" (۴) و می فرماید: ای یی مه یکی " (۵) و می فرماید:" 
لین لا بنُونَ ال کاة و هُم بلخره هم کافرون " (۶) و می فرماید:" و ای مُمر کاه فاعلوَ " (۷) و آیات دیگری که در 
سوره های مکی و مخصوصا سوره هایی که در اوایل بعشت نازل شده مانند سوره " حم سجده "و امثال آن. چه این سوره ها 
وقتی نازل شدند که اصولا ز کات به معنای معروف و مصطلح هنوز واجب نشده بود. و لا بد مسلمین آن روز از کلمه زکاتی 
که در این آیات است چیزی می فهمیده اند, بلکه آیه زکات یعنی:" لٌ من أئوالهغ ضفه هرهم ورکیم بها و حول 
له ٍدْ َلاتک سکن هم " (۸) که دلالت دارد بر اينکه ز کات مصطلح یکی از مصادیق صدقه است. و از این جهت آن را 
ز کات گفته اند که صدقه است» چون صدقه پاک کننده است و زکات هم از تزکیه و به معنای پاک کردن است» پس از همه 
مطالب گذشته روشن شد که: اولا-برای مطلق صدقه ز کات گفتن مانعی ندارد» و انیا موجبی برای حمل رکوع بر معنای 


مجازی نیست؛ و ثالثا مانعی از اطلاق جمع " لین آمتو..." و اراده مفرد نیست. 
ص! ۱۱ 


۱- یعنی ما وحی کردیم به آنان کارهای نیک و نماز خواندن و ز کات دادن را. سوره انبیاء آیه ۷۳. 

۲- اسماعیل چنان بود که همواره اهل خود را به نماز و ز کات توصیه می کرد و در نزد خداوند پسندیده بود. سوره مریم آیه 
2۵ 

۳- و خدای من به من دستور داد که تا زنده ام نماز و زکات را ترک نکنم. سوره مریم آیه ۳۱ 

۴- بتحقیق رستگاری یافت آن که تزکیه کرده و به یاد خدایش افتاده نماز گزارد. سوره اعلی آیه ۱۵. 

۵- کسی که با دادن مال خود می خواهد خود را تزکیه کند. سوره لیل آیه ۱۸. 

۶- آنهایی که ز کات نمی دهند و هم آنها آری همانا به آخرت کافرند. سوره فصلت آیه ۰۷[ ۳ 

۷- آنهایی که دستور ز کات را انجام می دهند. سوره مومنون آیه ۴. 

۸- از اموالشان صدقه بگیر و به این وسیله تزکیه و تطهیرشان کن» درود هم بر آنان بفرست چه درود تو مایه تسکین دل آنان 


است. سوره توبه آیه ۱۰۳. 
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معانی و موارد استعمال کلمه" ولابت" و مشتقات آن 


راغب در کتاب مفردات گفته است " ولاء " (به صدای بالای واو) و همچنین " توالی " به این معنا است که حاصل شود دو چیز 
یا بیشتر از یکك جنس و بدون اينکه چیزی از غیر آن جنس حایل شود. اين معنای لغوی ولاء و توالی است. و گاهی این لفظ 
به طور استعاره و مجاز در قربی استعمال می شود که آن قرب از جهات زیر حاصل می گردد. 


(۱) قربی که از جهت مکان حاصل میشود و گفته میشود: " جلست مما بلیه- نشستیم نزدیکش ". 


(۲) قرب از جهت نسبت. 
(۳) قرب از جهت دوستی و گفته می شود: " ولی فلان- دوست فلانی . 
(۴) قرب حاصل از نصرت و گفته می شود: " ولی فلانا- یاری کرد فلان را ". 


(۵) از جهت اعتقاد. گفته می شود:" فلان ولی فلان- هم عقیده و هم س وگند اوست ". و در معنای نصرت بطور حقیقت اطلاق 
می شود و همچنین در معنای مباشرت در کار و اختیار داری در آن, و گفته می شود: " فلان ولی لامر کذا- فلانی اختیار دار 
فلان کار است " و بعضی از اهل لغت گفته اند: ولایت (به صدای پائین واو) و ولایت (به صدای بالای آن) به یک معنا است؛ 
مانند دلالت و دلالت که هر دو به یک معنا است» و حقيقت ولایت عبارتست از بعهده گرفتن کار و منصوب شدن بر آن و" 
ولی" و" مولی " هر دو استعمال می شوند در اين معنا؛ البته هم در معنای اسم فاعل آن» یعنی موالی (به کسر لام) و هم در 
معنای اسم مفعول آن یعنی موالی (به فتح لام) و به مزمن گفته می شود ولی اللّه و لیکن دیده نشده که بگویند منزمن مولای 
خداست. لیکن هم گفته می شود" ال ولی المومنین " و هم " ال مولا المغمنین "و نیز راغب می گوید: اگر عرب گفت:" 
ولی " اگر دیدی که خود بخود و بدون لفظ "عن" 
معنا در نزدیک ترین مواضعش حاصل شود مثلا اگر دیدید کسی گفت:" ولیت سمعی کذا" یا گفت " ولیت عینی کذا" یا 


" متعدی شد بدانکه اقتضای معنای ولایت را دارد و مقتضی است که آن 


گفت " ولیت وجهی کذا" بدانکه مراد اینست که گوش خود یا چشم خود یا روی خود را نزدیکک فلانی بردم کما اينکه در 
قرآن هم بدون لفظ " عن "۱ ستعمال شده می فرماید: 


" یک قبلة توضاها " (۱) و نیز می فرماید:" فوّل وجهک شطر امن جد ارام و حیث ما کنتم فُولوا وجومکم شُطرة" (۲) 


و اگر دیدی که با" عن " چه در ظاهر و چه در تقدیر متعدی شد 
ضن :۱۲ 


۱- پس بزودی تو را بسوی قبله ای که خوش آیندت باشد بر خواهیم گرداند. 


۲- پس بگردان روی خود را بسوی بخشی از مسجد الحرام و هر جا که بودید باید روی خود به! جانب آن بگردانید. سوره 
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بقره آبه و5 
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بدانکه اقتضای معنای اعراض و ترک نزدیکی را دارد. (۱) 


و ظاهرا نزدیکی کذایی که ولایت نامیده می شود اولین بار در نزدیکی زمانی و مکانی اجسام به کار برده شده آن گاه به طور 
استعاره در نزدیکی های معنوی استعمال شده است. پس ظاهرا گفتار راغب در کتاب مفردات عکس حقیقت و غیر صحیح 
بنظر می رسد زیرا بحث در احوالات انسانهای اولی اين را بدست می دهد که نظر بشر نخست به منظور محسوسات بوده و 
اشتغال به امر محسوسات در زندگی بشر مقدم بر تفکر در متصورات و معانی و انحای اعتبارات و تصرف در آنها بوده است؛ 
بنا بر این اگر ولایت را که قرب مخصوصی است در امور معنوی فرض کنیم لا.زمه اش اینست که برای ولی قربی باشد که 
برای غیر او نیست مگر بواسطه او پس هر چه از شژون زند گی مولی علیه که قابل این هست که بدیگری واگذار شود تنها 
ولی می تواند آن را عهده دار شده و جای او را بگیرد. مانند ولی میت که او نیز همین طور است. یعنی همانطوری که میت 
قبل از مر گش می توانست به ملاکک مالکیت انواع تصرفات را در اموال خود بکند ولی او در حال م رگ او می تواند به ملاکك 
ورائت آن تصرفات را بکند. و همچنین ولی صغیر با ولا-یتی که دارد می تواند در شون مالی صغیر اعمال تدبیر بکند و 
همچنین ولی نصرت که می تواند در امور منصور از جهت تقویتش در دفاع تصرف کند و همچنین خدای تعالی که ولی 
بند گانش است و امور دنیا و آخرت آنها را تدبیر می نماید» و در این کار جز او کسی ولایت ندارد» تنها اوست ولی مژمنین 
در تدبیر امر دینشان به اینکه وسائل هدایتشان را فراهم آورد و داعیان دینی بسوی آنان بفرستد و توفیق و یاری خود را شامل 


حالشان بکند و پیغمبران هم ولی ممنینند. 


مقلا سول الله (خیای آلهعله‌و آله) ولی موستی استه رن دارای شضی است از طرف بروود کار و آن اشست که عون 
ممنین حکومت و له و علیه آنها قضاوت می نماید. و همچنین است حکامی که آن جناب و یا جانشین او برای شهرها معلوم 
می کنند زیرا آنها نیز دارای این ولایت هستند که در بین مردم تا حدود اختیاراتشان حکومت کنند. و خواننده خود قیاس کند 


بر آنچه گفته شد موارد دیگر ولایت راء یعنی ولای عتق (۲) و جوار (۳) و حلف و طلاق وت. 
۳ 


۱- مفردات راغب ص ۵۳۴- ۵۳۳ 
۲- کسی که بنده خود را آزاد کند و از جزیه او تبری نجوید با شروط دیگری که در فقه مضبوط است از آن بنده ارث می 
توت ارت سس ارتش زا ( ولا مغ کرشن: 

۳- یکی از معانی مولا همسایه و (جوار) است. 
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پسر عم (۱) و محبت و ولایت عهدی و همچنین بقیه معانی آن را و اما ولامیتی که در آیه:" یُوَلون لباز" است به معنای 
پشت کردن یعنی بجای اینکه روی خود جانب دشمن کنند و سنگر و جبهه جنگ را اداره و تدبیر نمایند» پشت خود بدان 
کرده پا به فرار می گذارند و همچنین است " تولیتم " یعنی اعراض کردید و خود را به جهتی که مخالف جهت آنست قرار 


دادید یا روی خود را جهت مخالف آن بر گردانیدید. 


پس آنچه از معانی ولاعیت در موارد استعمالش به دست می آید اینست که ولاعیت عبارتست از یک نحوه قربی که باعث و 
مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیر می شود. و آیه شریفه مورد بحث. سیاقی دارد که از آن استفاده می شود ولایت 
نسبت به خدا و رسول و مژمنین به یک معنا است» چه به یکك نسبت ولایت را به همه نسبت داده است و موید این مطلب این 
جمله از آیه بعدی است:" اد حژب الم اون" برای اينکه این جمله دلالت و یا دست کم اشعار دارد بر اینکه ن 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جهت اينکه در تحت ولایت خدایند» حزب خدایند و چون چنین است پس سنخ ولایت هر 
دو یکی و از سنخ ولایت خود پروردگار است و خداوند متعال برای خود دو سنخ ولایت نشان داده» یکی ولایت تکوینی که 
آیات راجع به آن را ذیلاد درج می کنیم. دوم ولامیت تشریعی که به آیات آن نیز اشاره می نماییم» آن گاه در آیات دیگری 
این ولایت تشریعی را به رسول خود استناد می دهد و در آیه مورد بحث همان را برای امیر الممنین (علیه السلام) ثابت می 


کند» پس در اینجا چهار جور از آیات قرآنی هست: 


چهار دسسته آیات شسریفه در باره: ولایت تکوینی خداء ولایت تشریعی خداء ولایت رسول اه (صلی اللّه علیه و آله) و ولایت امام علی 
(علیه السلام) 


() آیاتی که اشاره به ولایت تکوینی خدای متعال دارد؛ و اينکه خدای متعال هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و 
به هر طوری که خود بخواهد برایش میسور و صحیح و روا است. مانند این آیات:" آمانخْذُوا من دُونه َوَلیاء فاللهُ هو لول " 
(۲) و" ما لکم من دونه من وَلِیْ و لا شفیع أ فلا تتذ کون " (۳) و" آنت ولیی فی الدنیا و الخره " (۴) و 


و 1۳ 

۱-نست پسر عمه رای ولاء و پسر عمو رای مولی گویند. 

۲- بلکه به غیر خداوند اولیایی برای خود اتخاذ کرده اند و حال آنکه اگر ولی بحقی رای می خواستند او خداوند متعال است. 
سوره شوری آیه .٩‏ 


۳- از خدای تعالی گذشته برای شما ولی و شفیعی نیست آیا باز هم متذ کر نمی شوید؟! سوره سجده آیه ۴. 


۴- تویی ولی من در دنا و آخرت. سوره یوسف آیه ۱۰۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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" فما له من ول من بَغْده " (۱) و در همین معنا می فرماید: "و نحنْ فرب له من عتل وید " (۲) و نیز می فرماید: 


او ام ال > حول ین امه و قلبه " و چه بسا آیات زیر را هم که راجع به ولایت به معنای نصرت است بتوان جزو 
همین آیات شمرد. چون نصرت مومنین هم خود یک رقم تصرف است. و آن آیات اینها است:" ذلک بت له موی این 


آمَوا و أَنْ الکافرین لا مولی له" (۴) و: فان له هو مَوْلاه " (۵) و این آبه: کا ما علینا ضه الومت " 


هم با اينکه لفظ مولی با ولایت در آن نیست با این وصف چون از جهت معنا از مقوله آیات فوق است باید در زمره آنها 


بشمار آید این آیات دسته اول. 


(۲) اما دسته دوم یعنی آیاتی که ولایت تشریع شریعت و هدایت و ارشاد توفیق و امثال اينها را برای خدای متعال ثابت می 
کته آنها قه از این فرازفده "لوق این و برجم الما ای او "(۶) و" و له ول میتی "۵ و" و ال 
ِ لین " (۸ا و آبات زیر هم در مقام بیان همین جهت اند: "و ما کان لین و لا مزمته ٍذا ی ال و رو 

یِکون له خر آثرمع و من یفص ال و وله فد ضل ض لا میت ۲ ( پس نتیجه این دو دسته آیات این شد که دو 


تج برای خدای متعال هست یکی ولایت تکوینی و یکی تشریعی و به عبارت دیگر یکی ولایت حقیقی و یکی ولایت 
اعتباری. 


ص! ۱۵ 


۱- پس بعد از خدا هیچ ولی برای او نیست. سوره شوری آیه ۴۴. 

۲- یعنی ما از رگث گردن او به او نزديکتريم. سوره ق آیه ۱۶. 

۳- یعنی و بدانید که خدای تعالی حائل می شود بین انسان و قلب او یعنی تا آنجا راه دارد. سوره انفال آیه ۲۴. [.....] 

۴- این هلاءکت کفار که گفته شد برای آن بود که خدای تعالی یاور کسانیست که ایمان آوردند. و کفار ناصری بر ایشان 
نیست. سوره محمد (صلی الّه علیه و آله) آیه ۱۱. 

۵- چون که خدا خودش یاور اوست. سوره تحریم آیه ۴۴. 

۶ خداست ولی کسانی که ایمان آورده اند و لذا آنان را از طلمات بسوی نور بیرون میاورد. سوره بقره آبه ۲۵۷. 

۷- و خداوند راهنمای مومنین است. سوره آل عمران آیه ۶۸. 

۸-و خداوند راهنمای پارسایان است. سوره جاثیه آیه .۱٩‏ 

4- این صحیح نیست که مرد مومن و زن ممنه ای بعد از آنکه خدا و رسولش برای آنها بامری حکم فرمودند در کار خود 
اعمال سلیقه و اختیار نمایند. و هر کس چنین کند یعنی در آنچه خدا و رسولش اختیار نموده عصیان ورزد البته از راه حق 


گمراه شده است گمراهی روشنی. سوره احزاب آیه ۳۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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() اما آیات دسته سوم یعنی آیاتی که ولایت تشریعی را که در آیات قبل برای خداوند ثابت می کرد در آنها همان را برای 
با 
عامت زسالت وق ی داقله آنها مار انتم رون ای ألی بالفژییین من أفیتهم 0 
یک الکاب الق تک ین اس پم آراک له" (4۳ و "لک هی |ٍلی صدراط شتقیم" (۳) و آیه " روا مهم یلوا 
یو یه کین یم کاب والیکمه(# رین یی ال" هو" یل و وا رو 2 
و "و ماکان لین و لا یه ادا قَضی ال و رز" وله ایکون که لته این آفر رهم ۲ آن اک هم بما أَنرْل 

الله و لا وا و ازع آن بوک عن بعض ما رل یک ۳ (۸ 


٩ ۱ 


9 
شرا ان 


۰ 


آیات قرآنی هم برای آن جناب ولا.یت به این معنا ثابت نشده است. باری جامع و فشرده اين آیات اینست که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) نیز دارای چنین ولایتی هست که امت را بسوی خدای تعالی سوق دهد و در بین آنها حکومت و فصل 


خصومت کند و در تمامی شژون آنها دخالت نماید و همین طور که بر مردم اطاعت.] 


ص: ۱۶ 


۱- تو محققا بسوی راه نجات دعوت می کنی. سوره شوری آیه ۵۲. 

۲- پیغمبر سزاوارتر است به تدبیر امور مومنین از خود ایشان و حکمش در ایشان نافذتر است از حکم خودشان. سوره احزاب 
آبه ۶ 

۳- ما بتو کتاب را به حق نازل کردیم تا بین مردم به آنچه خدایت یاد داده حکم کنی نه اینکه خائنین را تبرثه کرده و از آنان 
دفاع کنی. سوره نساء آیه ۱۰۵. 

۴- مبعوث کرد در میان امت ها رسولی از جنس خود آنان تا آیاتش را بر آنان بخواند و تزکیه شان کند و کتاب و حکمتشان 
بیاموزد. سوره جمعه آیه ۲. 

۵- سوره نحل آیه 1 

۶-سوره نساء آیه ۵٩‏ 

۷- سوره احزاب آیه ۳۶. 

۸- این دستور را هم دادیم که باید در بین مردم به آنچه خدایت فرو فرستاده حکم کنی و باید از پیروی هواهایشان بپرهیزی و 


زنهار باید بر حذر باشی از اينکه تو را از پاره ای از آنچه به سویت نازل شده گمراه و غافل سازند. سوره مائده آیه .۴٩‏ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خدای تعالی واجب کرده است اطاعت او نیز بدون قید و شرط واجب است. پس بر گشت ولایت آن حضرت بسوی ولایت 
تشریعی خداوند عالم است. به این معنا که چون اطاعت خداوند در امور تشریعی واجب است و اطاعت رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) هم اطاعت خداست پس رسول خدا مقدم و پیشوای آنان و در نتبجه ولایت او هم همان ولایت خداوند خواهد 
بود. کما اییکییشی از آبات کذفه ناد آیه آسفرااللر اطعا رل ای وا کی تشر ولا عم ]زا عضی ال 


م مر و 2 ل ام و مه ۰ 
و رسوله... و آیاتی دیگر به این معنا تصریح می کردند. 


(۴) و اما قسم چهارم یعنی آیاتی که همین ولایتی را که دسته سوم برای رسول خدا ثابت می نمود برای امیر الممنین» علی بن 
ابی طالب (علیه السلام) ثابت می کند و آنان آبات یکی همین آیه مورد بحث ما است که بعد از اثبات ولایت تشریع برای 
خدا و رسول با واو عاطفه عنوان " الذین آمنوا" را که جز بر امیر المومنین منطبق نیست به آن دو عطف نموده و به یک سیاق 
این سخن ولایت را که گفتیم در هر سه مورد ولاعیت واحده ای است برای پرورد گار متعال» البته بطور اصالت و برای رسول 
خدا و امیر المژمنین (علیه السلام) بطور تبعیت و به اذن خدا ثابت می کند. 


و اگر معنای ولایت در این یکک آیه نسبت به خداوند غیر از معنای آن نسبت به" دی آمتوا " بود صرفنظر از اینکه این یکك 
نحوه غلط اندازی و باعث اشتباه بود علاوه بر این جا داشت کلمه ولایت را نسبت به " الذین " تکرار کنده تا ولایت خدا به 
و ی ی ی ین مطلب در این آیه 
وکا باه اس "من یر لکم وین باه ون تین "0: همانطوری که می ینید اف" یمن " را تکرار کرده 
برای اينکه هر کدام معنای بخصوصی داشت و نیز نظیر این مطلب در آیه" 1 یسکلگ 
علاوه بر اين» خود لفظ " ولیکم " با اينکه مفرد است به ممنین نسبت داده شده» و اگر مقصود از آن غیر از ولایت منسوب به 
خدا و رسول بود باید در اين باره " الذین آمنوا" می فرمود؛ و مفسرین هم به همین جور آیه را توجیه کرده اند بعنی ولایت را 
به یک معنا گرفته و گفته اند در خدای تعالی بطور اصل و در غیر او به تبع می باشد. 


پس از آنچه تا کنون گفته شد بدست آمد که حصری که از کلمه " انما " استفاده 
ص: ۱۷ 


این کر شنه اوت زسول اللفت گرتن استء باکر کرش و تضایق کفده دو سکن است باری. کرش کرت است فرای نما 


چه تصدیق می کند خدا را و تصدیق می کند مومنین را. سوره توبه آیه ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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می شود حصر افراد است. کانه مخاطبین خیال می کرده اند این ولایت عام و شامل همه است. چه آنان که در آیه اسم برده 
شده اند و چه غیر آنان» چون چنین مظنه ای در بین بوده» آیه ولاعیت را منحصر کرده برای نام بردگان. ممکن هم هست به 
یک وجه دیگر این حصر را قصر قلب (۱) دانست. 


" الذیق ییون السصّلاء و وتو ال كاة و هم راکغوت " این جمله بیان می کند" الذینَ منوا" را که سابق بر این جمله ذکر 


شده. و جمله " و هم راکعون" حال است از فاعل " یژتون " و هم او عامل است در این حال " راکعون ". 


" رکوع" در لغت هیات مخصوصه ای است در انسان؛ و آن عبارت است از خمید گی؛ و لذا به پیر مرد سالخورده ای که 
پشتش خمیده» می گویند شیخ راکع» یعنی پیر خمیده. و در عرف شرع عبارتست از هیات مخصوصه ای در عبادت. در قرآن 
می فرماید:" الرّا کون المّاجدذون" (۲) و این رکوع در حقیقت حالت خضوع و ذلت آدمی را در برابر خداوند مجسم می 
سازد. 


چیزی که هست در اسلام ر کوع در غیر نماز حتی برای خداوند مشروع نیست. بخلاف سجود که در غیر نماز هم مشروع 
است. و چون در رکوع معنای خشوع و اظهار ذلت هست گاهی همین کلمه را بطور استعاره در مطلق خشوع و تذلل و فقری 
که عادتا خالی از ذلت در برابر غیر نیست بکار می برند» مثلا می گویند فلانی برای فلان رکوع کرد یعنی خود را کوچکث 


نمود و لو خم نشده باشد. 


"و من یلاله و وله و لین وان حزب له اون " تولی به معنای گرفتن ولی است و" این وا" افاده 
عهد می کند و در آن اشاره است به ممنین معهود؛ یعنی همان مومنین که در " نما کم ذکر شد و جمله "انح ال 
لغالُونَ " در جای جزای شرط قرار گرفته و لیکن در حقیقت جزاء نیست و جزا در تقدیر است و این جمله از باب بکار 
بردن کبرای قیاس در جای نتیجه در اینجا ذکر شده است تا علت حکم را برساند. و تقدیر آیه چنین بوده:" و من یتول فهو 
الغالب لامنه من حزب اه و حزب له هم الغالبون- هر که خدا و رسول را ولی خود بگیرد غالب و پیروز است چون که از 


حزب خداست و حزب خداوند همیشه غالب است .. 
ص: ۱۸ 


۱- در پاورقی صفحه )٩(‏ معنای قصر قلب و قصر افراد گذشت. 


۲-سوره توبه آبه "۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و این سنخ تعبیر کنایه از این است که اینها حزب خدایند و بنا بر آنچه راغب گفته حزب به معنی جماعتی است که در آن 
بح نموه یل و فشرد کی بان او نمیا در ای زب از جرب وه اس بردی 9 جابی ات ۳ مور 
ی "لا تج قوما ون بل و ایزم ار یاون تن عّ له و 
شور کی کم آ عم آز پوامآزعبیرتم ولیک کلب فی لیم مان وم زب تا آنجا که می 
فرماید: آوییک حزّبٍ له ان حزب ال نم العف ون" 0 لاح " به معنای پیروزی و رسیدن به مقصد و استیلای 

فقو امه و بفن سوه ین استیلای بر مراد و فلاح همان است که خداوند متعال آن را از جمله بهترین نویدها برای مومنین 
قرار داده و آنها را به نیل به آن بشارت داده و فرموده است:" "قد قلح المزیلون" () و آیاتی که این وید را می دهند زیادند 
و در همه آنها اين لفظ بطور مطلق بکار رفته و معلوم است که " فلاح " مطلق هم رسیدن به سعادت را و هم رستگاری به نیل 
به حقیقت راو هم غلبه بر شقاوت و باطل و دفع آن را هم در دنیا و هم در آخرت شامل می شود. اما در دنیا برای اینکه 
مردمی رستگارند که مجتمعشان صالح و افراد آن مجتمع همه اولیای خدا و صالح باشند و معلوم است که در چنین مجتمع که 
پایه اش بر تقوا و ورع است و شیطان در آن راه ندارد می توان مزه زند گی واقعی را چشیده و به عالی ترین درجه لذت و 


برخورداری از حیات نائل شد. 
و اما در آخرت برای اینکه چنین مردمی در آخرت در جوار رحمت خد‌ایند. 
بحث روایتی (روایاتی در باره صدقه دادن امام علی (علیه السلام) انگشتری خود را در حال رکوع و نزول آیات گذشته در این شان) 


در کتاب کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از اين ابی عمیر از عمر بن اذینه نقل می کند که او از زراره و فضیل بن یسار و 
بکیر بن اعين و محمد بن مسلم و برید بن معاویه و اپی الجارود روایت کرده است که حضرت ابی جعفر (علیه السلام) فرمود: 
خدای عز و جل رسول 


۱٩ ص:‎ 


الم بای هقی وا که انتان به دا و روز سا ساوو نو هر غیج ال نا کسی. که با عقاو رسر لش قشمتی کنه درستی 
کنند گر چه این دشمنان خدا پدرانشان و یا فرزندان و یا برادران و یا خویشاوندانشان باشند خداوند ایمان را در دلهای ایشان 
(مژمنین) قرار داده و آنها را با وحی از خود تایید و تقویت فرموده (آنان را در آخرت در بهشتهایی که از زیر آنها نهرها 
روانست در می آورد و آنان در آن جایگاه جاودانه بسر می برند خدا از آنان راضی و آنان از خدا راضی اند) ایشان حزب 
خدایند» آگاه که حزب خداء آری تنها حزب خدا رستگارانند. سوره مجادله آیه ۲۲. 


۲- سوره مومنون آیه 5 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خود را امر کرد به ولامیت علی (علیه السلام) و اين آیه را نازل فرمود" ما وَْکم ال و رسولهُ لین منوا ای ییون 
الصّلاء و تون ار کاة و مُمْ راکعون " و نیز ولایت اولی الامر را هم بر امت اسلام واجب کرد و چون مردم نفهمیدند مقصود 
از ولایت چیست رسول خدا را دستور داد تا بر ایشان ولایت را تفسیر کند همانطوری که معنای نماز و ز کات و حج و روزه را 
تفسیر فرموده است» وقتی این ج دستوز ریت ومول ال" سشعه پریشان شله و فرسیة مرقم از شنیدن این فرمان از تین فواری 
جویتل بو مرگك قر فا و آن ‏ تکلستب. کشله تیار دای وین زجوع کرد و دای شمال :هم این آیه را نازل فرمود: " با 
یبا وش ول بل ما رل الیکک من ربکک و ان م تفعل ما بت سا و ال بَغصهکه ین اس" ۱ 


بعد از نزول این آیه رسول خدا قیام به امتثال و انجام دستور خدای متعال نموده یعنی در روز غدیر خم ولایت علی (علیه 
السلام) را پر مردم ابلاغ کرد. دستور فرمود تا ندا کنند که: 


" الصلاه جامعه " مردم آماده نماز شوند» آن گاه دستور پرورد گار را مبنی بر ولایت علی (علیه السلام) به مردم گوشزد نمود و 
که سا شترتن طاصا راهان پرساته رین اف واری ان سستی کرس غر آزای سارود ناش نان که 
را <<« 
و ار ره تا ود ای ۶ رات لک که تفت علیکم نهد ی . آن گاه امام باقر (علیه 
السلام) فرمود: خدای تعالی می فرماید: بعد از این دیگر فریضه ای ۱ برای اينکه فرایض شما 
تکمیل شد. (۱) 

و در کتاب تفسیر برهان و کتاب غایه المرام از صدوق (علیه اثرحمه) روایت می کند که او در ذیل آیه" ما کم له و 
ول و لین منوا" از ابی الجارود از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: طایفه ای از بهود مسلمان 
شدند از آن جمله عبد الّه بن سلامء اسد. ثعلبه ابن امین و ابن صوریا بودند که همگی خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) عرض کردند یا نبی له حضرت موسی وصیت کرد به وشع بن نون و او را جانشین خود قرار داده وصی شما کیست یا 
رسول الّه؟ و بعد از تو ولی و سرپرست ما کیست؟ 

در پاسخ این سوال این آیه نازل شد:" تما کم ال و وله و لین آمئوا لین بقوق الشلاة و یواژ کاة وم 
راکمونّ " آن گاه رسول خدا فرمود برخیزید» همه برخاسته و به مسجد آمدند» مردی فقیر و سائل داشت از مسجد بطرف آن 


۱- کافی ج ۱ص ۲۸۹ ح ۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کسی بتو چیزی داده؟ عرض کرد: آری این انگشتر را یک نفر همین اکنون به من داد حضرت پرسید چه کسی؟ عرض کرد 
آن مردی که مشغول نماز است» پرسید در چه حالی بتو داد؟ عرض کرد در حال رکوع» حضرت تکبیر گفت. اهل مسجد همه 
تکبیر گفتند. حضرت رو به آن مردم کرد و فرمود: پس از من علی (علیه السلام) ولی شماست. آنان نیز گفتند ما به خداوندی 
خدای تعالی و به نبوت محمد (صلی الّه علیه و آله) و ولاعیت علی (علیه السلام) راضی و خشنودیم» آن گاه این آیه نازل 


شد:" و من یل ال و رَشولهُ و اذین نوا فان حرب الله هم لْالیون " (۱) (۲) (تا آخر حدیث). 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود می گوید: پدرم برایم روایت کرد از صفوان از آبان بن عثمان از ابی حمزه ثمالی از 
حضرت ابی جعفر (علیه السلام) که فرمود روزی رسول ال (صلی اه علیه و آله) با جمعی از بهود که از جمله آنها عبد ال 
بن سلام بود نشسته بودئد. در آن بین؛ حالت وحی به آن جناب دست داد و اين آیه نازل شد» پس رسول ال (صلی ال علیه و 
آله) از منزل بسوی مسجد بیرون شد و در راه به سائلی برخورد که بسویش می آمد. پرسید آیا کسی بتو چیزی داده؟ عرض 
کرد: آری آن شخص که هم الان مشغول نماز است» آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نزدیکک شد و دید که او علی 
بن ابی طالب است. (۳) 


مولف: همین روایت را عیاشی در تفسیر خود از آن حضرت نقل نموده. (۴) 


و در امالی شیخ طوسی (رضوان اه علیه) است که می گوبد: محمد بن محمد بعنی شیخ مفید (رحمه الله علیه) برای من 
روایت کرد از ابو الحسن علی بن محمد کاتب اوه گفت برای من حدیث کرد حسن بن علی زعفرانی از ابو اسحاق ابراهیم بن 
محمد تقفی از محمد بن غلی از عباش بن غید اللّه عنبری از عبد الرخمن بن اسود کندی پشکری از عون بن عبید الله از 
پدرش از جدش ابو رافع که گفت روزی من وارد بر رسول ال (صلی الّه علیه و آله) شدم در حالی که آن جناب خواب بود 
و ماری در طرف دیگر خانه آن حضرت بچشم می خورد من به ملاحظه اينکه نکند آن حضرت از سر و صدای من بیدار شود 
از کشتن مار کراهت داشتم؛ و خیال کردم که آن حضرت در آن ساعت در حال گرفتن وحی بود؛ نا گزیر برای اينکه مبادا این 


مار به آن 
۱۱ 


۱- تفسیر البرهان ج ۱ص ۴۸۰. 
۲- نقل از غایه المرام ص ۱۰۷. 
۳ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۷۰. 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۳۲۸ ۱۳۹. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


یی ید "ام کم از لله و رَسُو ی - تا آخر آیه-را می خواند. 


آن گاه فرمود: حمد خدای را که نعمت را بر علی تمام کرد و گوارا باد بر علی فضیلتی که خدا به او ارزانی داشت. آن گاه 
از من پرسیدند اینجا چه می کنی؟ من داستان مار را بر ایشان عرض کردم» بمن فرمود بکش آن را من آن را کشتم. آن گاه 
فرمود ای ابا رافع چگونه ای تو با مردمی که با علی مقاتله می کنند. با اينکه او بر حق و آن قوم بر باطلند؟ جهاد در رکاب 
علی (علیه السلام) حقی است از حقوق خدای متعال» و هر کس قدرت بر آن نداشته باشد باید به قلب خود دشمنانش را 
دشمن بدارد» و آرزو کند ای کاش می توانستم در این جهاد شرکت کنم که در اینصورت چیزی بر او نیست. و خداوند همین 
نیت را جهاد او حساب می کند» عرض کردم با رسول الّه از دای تعالی بخواهید که اگر من آن زمان و آن مردم را درک 


کردم مرا بر قتال با آنها قوت و نیرو دهد. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دست به دعا برداشت و حاجتم را از خدا خواست آن گاه فرمود: برای هر پیغمبری امینی 
است و امین من ابو رافع است. .ابو رافع می گوید وقتی که ٍ پس از مرگ عثمان مردم با امیر الممنین علی (علیه السلام) بیعت 
کردند و طلحه و زبیر نقض بیعت نموده و خروج کردند. بیاد فرمایش پیغمبر افتادم» لذا خانه ام را که در مدینه بود با زمینی 
که در خیبر داشتم فروختم و خودم و بچه هایم در رکاب آن جناب بیرون آمدم به این امید که شاید در رکابش شهید شوم؛ 
لیکن موفق نشدم تا آنکه با آن جناب به بصره آمدیم و همچنین زنده بودم تا آن جناب به صفین رفت. من نیز در | ین جنگ و 
جنگ نهروان شر کت داشتم و همه جا در خدمتشان بودم» تا اينکه شهید شدند من نیز به مدینه بر گشتم در حالی که دیگر در 
آن شهر که وطن من است خانه و زمینی نداشتم» حسن بن علی (علیه السلام) زمینی را که در پنبع داشت به من واگذار نمود؛ 
و نیز یک قسمت از خانه پدر بزرگوارش امیر المومنین (علیه السلام) را به من داد» و من با زن و بچه ام در آنجا منزل کردم 
۹ 


در تفسیر عیاشی به اسناد خود از حسن بن زید از پدرش زید بن حسن از جدش روایت می کند که گفت: شنیدم از عمار یاسر 
که می گفت: در هنگام رکوع نماز مستحبیء سائلی برابر علی بن ابی طالب ایستاد حضرت انگشتر خود را بیرون کرده و به 
وی داد آن گاه وگ 


ص: ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پیغمبر آمد و داستان خود را گفت» چیزی نگذشت که این آیه نازل شد " نما وم ال و رَشول..." رسول الّه (صلی اه علیه 
و آله) آبه را بر ما تلاوت نمود و سپس فرمود: هر که من مولای اویم علی مولای اوست. بار الها دوست بدار هر که علی را 


دوست بدارد و دشمن بدار هر که علی را دشمن بدارد (۱). 


۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
کند که فرمود: وقتی آیه" نما ویکم له و شوه وان ۲ نازل شد رسول خدا را گران آمد و ترسید که قریش 
تست تاه نذا ان اسکارل تاه سا نا ها ارشول بل ما رل یک من ۳ " پس در روز غدیر خم قضیه را عملی 

نمود. (۲) 


باز در تفسیر عیاشی از ابی جمیله از بعضی از اصحابش از امام محمد باقر با امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خداوند به من وحی فرستاد به اينکه چهار نفر را دوست بدارم: علی» ابا ذره سلمان و 


مقداد» رامین کواتن: 


و 
مان نما ویکه ال و شوه و لین آملو" فان و و وا لول و أولی ال ثر ملک" نازل شد آیا کسی جز 
رسد تست اش کی وتا ای رات ات ها رس و 
بپرسد در شان کیست. (۳) 


و در غایه المرام از صدوق (رحمه اللّه علیه) نقل می کند که وی به اسناد خود از ابی سعید وراق از پدرش از جعفر بن محمد 
(علیه السلام) از پدرش و از جدش (علیه السلام) نقل می کند داستان قسم دادن علی (علیه السلام) ابی بکر راء وقتی که به 
تاه تسا داز در سیم انز خرف رای ای یگ کر تیصو هه کی سین ان خی اتف 
حقش فرموده بود استدلال می کرد تا اينکه فرمود: ای ابا بکر تو را به خدا سوگند آیا ولایتی که قرین ولایت خدا و رسول 
است در آیه ز کات ولایت من است با ولایت تو؟ گفت بلکه ولایت تو است. (۴) 


ص: ۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۳۲۷ ۱۳۹. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۲۸ ۱۴۱ [.....] 
۴- غایه المرام ص ۱۰۸ ح ۱۶. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و شیخ در کتاب مجالس به اسناد خود از ابی ذر (رضوان اللّه علیه) نقل می کند حدیث قسم دادن علی (علیه السلام) عشمان و 
زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص را در روز شوری, و داستان احتجاج آن حضرت را با نامبرد گان و استدلال 
ری کسزسول ی ار )مر سای ار واه تاید کان ام ماشات ام راز 
جمله آن احتجاجات یکی همین آیه مورد بحث ما است. که امام قسمشان می دهد و می فرماید آیا کسی در بین شما مسلمین 


غیر من هست که در حال رکوع زکات داده و آیه قرآن در حقش نازل شده باشد؟! همگی عرض کردند نه. (۱) 


و در کتاب احتجاج است که حضرت ابی الحسن ثالث امام هادی علی بن محمد (علیه السلام) در پاسخ سوالات مردم اهواز 
راجع به مساله جبر و تفویض نامه ای بسویشان فرستاده» در آن نامه فرموده همه امت و بدون اينکه احدی مخالف یافت شود 
اعتراف دارند که قرآن کتاپی است به حق و در آن شکی نیست. بنا بر این تمامی فرق مسلمین در اينکه در باره قرآن حرفی 
ندارند مصیبند» و در تصدیق آنچه خدای تعالی فرستاده محقند و در حقیقت خداوند همه امت را در این مساله به راه راست 
هدایت نموده است و اجتماعشان بر اين مطلب اجتماع بر ضلالت نیست» رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) هم اگر فرموده:" لا 
تجتمع امتی علی ضلاله " معنیش این بوده نه آن تاویلاتی که یک عده جاهل برای این کلام کرده اند و نه گفته های یک 
مشت معاندی که قرآن را به پشت خود انداخته و دنبال احادیث مجعول و دروغی را گرفته و عقائد ساختگی و مهلکه ای را 


که مخالف صریح آیات قرآن است پیروی کرده اند. 


از خداوند متعال در خواست می کنیم که موفق به نمازمان نموده» و ما را به راه رشد هدایت فرماید. آن گاه امام فرمود بنا بر 
این اگر قرآن کریم موافق با خبری بود و صدق آن خبر را گواهی نمود باید آن خبر را اخذ و بر طبقش عمل کرد و اگر خبر 
دیگری از همان اخبار مجعوله و دروغی که گفتيم معارض با این خبر شد نباید به آن اعتنا کرد. چون مخالفت کتاب؛ خود 
دلیل روشنی است بر اينکه این خبر از ناحیه مقدسه معصوم صادر نشده و ساخته دست معاندین و مایه گمراهی است. وقتی 
این مطلب روشن شد اینک می گوییم یکی از صحیح ترین اخباری که قرآن کریم گواه بر صحت آنست. خبری است که 
تمامی فرق مسلمین اتفاق دارند که از ناحیه مقدسه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صادر شده است. 


ص: ۲۴ 


۱- غایه المرام ص ۱۰۸ ح ۱۷ نقل از مجالس. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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کتاب الله و عترتی» ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض " و اين مضمون با الفاظ 
دیگری هم نقل شده و آن اینست:" انی تارکک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی پردا علی 
الحوض ماان تمسکتم بهما لن تضلوا" و تقریبا حاصل معنای این حدیث شریف اینست: من در بین شما دو چیز گران به 
جانشینی خود می گذارم؛ یکی کتاب خداوند و یکی عترتم و اهل بیتم» و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا بر لب 


حوض وارد بر من شوند و شما بعد از من مادامی که به آن دو تمسکک جویید هرگز گمراه نخواهید شد. 


آن گاه امام هادی (علیه السلام) می فرماید: این یکك مضمونیست که به دو عبارت نقل شده و ما بعنوان مثال آن را ذکر 
کردیم و می بینیم که کتاب خداوند موافق آنست و بر طبق آن نص صریح دارد؛ و آن اینست که می فرماید: " اما وَْکم ال 


۱ یر هه 7 فد ود درک و ی م ۱۲۲ 
و رَسَوله و الذین آمَنوا الذین بقیمَون الصلاه و یوتون ال کاة و هم را کون . 


پس این حدیث شریف از احادیثی است که باید آن را اخذ کرد و به آن عمل نمود و راجع به این کلمه از آیه هم که فرمود" 
ین نوا" باز باید يا از کناب خدا و یا از اجماع امت بدست آورد که مراد از آن کیست و می بینیم که مجمع علیه بین 
علما و اهل حدیث از همه فرق اسلام است که مراد از" الذیَ منوا" تنها و تنها ام الممنین (علیه السلام) است که انگشتر 
خود را تصدق داد» در حالی که در رکوع نماز بود» از اين رو خداوند پاس عملش را نگهداشته و اين آبه را فرستاد؛ و می 
بینیم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را از بین همه اصحاب خود به کلمات ذیل اختصاص داده و امر ولایتش را 
آشکارا ساخت و فرمود:" من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه " (۱) و نیز فرمود: " علی یقضی دینی 
و ینجز موعدی و هو خلیفتی علیکم بعدی " (۲) و نیز روزی که او را خلیفه خود در مدینه قرار داد و خود به سفر رفت در 
پاسخ علی (علیه السلام) که از نرفتن به میدان جنگ ناراحت بود و عرض کرد آیا مرا برای زن ها و بچه ها می گذاری؟ 


فرمود: "اما ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؟ " (۳)د. 


ص: ۳۲۵ 


۱- هر که من در زند گیم مولای او بودم پس از من علی مولای اوست بار الها دوست بدار کسی را که دوست بدارد علی را؛ 
و دشمن بدار کسی را که دشمنش بدارد. 

۲- علی قرض مرا می دهد و پس از من به وعده های من وفا می کند و او است خلیفه من بر شما پس از خودم. 

۳- آیا خشنود نیستی به اينکه نسبت به من مقام هارون نسبت به موسی را داشته باشی؟! با این تفاوت که پس از من پیغمبری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بنا بر این می فهمیم که قرآن کریم به صدق این اخبار شهادت داده. و این شواهد را بر ولاعیت علی (علیه السلام) محقق 
دانسته» پس بر امت لازم می شود که به آن اخبار و آیاتی که گواه صدق آن اخبار است اقرار کنند. چه وقتی کتاب خدا گواه 
صدق آنها بود و اخبار بر طبق احکام قر آن حکم نمود دیگر سزاوار نیست کسی به آنها اقتدا نکند مگر اينکه در پ پی درک 
حقیقت نباشد. و اهل عناد و فساد باشد. (۱) 


و در احتجاج حدیثی از امیر الممنین (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: منافقین به رسول الله عرض کردند آیا بعد از 
واجباتی که تا کنون پرورد گارت بر ما واجب فرموده تکلیف دیگری هنوز مانده يا همه تکالیف بیان شده؟ اگر هنوز واجبی 
مانده بفرمایید تا خاطر ما آسوده شود و بدانیم که دیگر تکلیفی جز آنچه در دست داریم نیست. در پاسخ این سوال که 
منافقین کردند خدای تعالی این آیه را نازل فرمود:" قل انم أَعظکم پواحده" یعنی بگو من شما را به یک چیز پند می دهم. و 
مراد از آن یک چیز ولامیت است آن گاه آیه" اّما وَیکم له و وله و لین منوا لین ییون الصّلاه و وتو ال کاة و 
هم راون " در بیان آن نازل شد» و در بین امت هیچ اختلافی نیست که در آن روز و قبل از آن کسی از مسلمین جز یک نفر 
در ر کوع صدفه نداده (ی آخر حدیث) (۲). 


شیخ مفید (رحمه الله علیه) در کتاب اختصاص از احمد بن محمد بن عیسی از قاسم بن محمد جوهری از حسن ابن ابی العلا 
روایت می کند که وی گفته: ۰ آبا اطاعت اوصبای پیغمبران واجب است؟ فرمود آری 
آنانند که خداوند در حقشان فرموده:! " آطیشوا ال و وا لول و آونی ال ثر ملک" و هم آنانند که خداوند در حقشان 


رموحوی انا که آلله 6 ور له و الدیی آمترا ادن ییون الصّلاه و یو ال کاه و هم راکفون ". (۳) 
مضمون از احمد ین عیسی از آن جناب نقل کرده (۵) است؛ 

1۳ 

۲- به نقل از غایه المرام ص ۱۰۹ ح .۱٩‏ 

۳ اختصاص مفید ص ۲۷۷. 


۴- اصول کافی ج ۱ص ۱۸۹ 2 ۱۶. 
۵- اصول کافی ج ۱ص ۱۸۷ - ۷. 
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و اینکه امام صادق آیه ای را که در حق شخص امیر الممنین (علیه السلام) نازل شده به همه ائمه اهمل بیت (علیه السلام) 


نسبت داده اند از این جهت است که همه معصومین اهل یک بیت و تکلیف مردم نسبت به همه یکی است. 


و از تفسیر ثعبی نقل شده که می گفته است. ابو الحسن محمد بن قاسم ققیه مرا خبر داد از عبد له بن احمد شعرائی از ابو 
علی احمد بن علی بن رزین از مظفر بن حسن انصاری از سری بن علی وراق از بحبی بن عبد الحمید جمانی از قیس بن ربیع 
از امش اژ عبایه بن ربعی که گفت روزی عبد اللّه هباس کنار زمزم نشسته و برای مردم حدیث می کرد و مرتب می گفت " 
قال رسول له ص ۵" قال رسول له ص " تا اینکه مرد عمامه بسری که با عمامه اش صورتش را پوشانیده بود نزدیک آمد و 
هر دفعه که ابن عباس می گفت " قال رسول له ص " و حدینش را می خواند او نیز می گفت " قال رسول له ص " و حدیثی 
می خواند؛ ابن عباس پرسید تو را به خدا س وگند بگو ببینم کیستی؟ ابن ربعی می گوید دیدم عمامه را از صورت خود کنار 
زد و گفت ای مردم هر کس مرا می شناسد که هیچ و هر کس مرا نمی شناسد بداند که من جندب بن جناده بدری ابو ذر 
غفاریم با این دو گوش خود از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم و اگر دروغ بگویم خداوند آن دو را کر کند و با این 
دو چشمم دیدم و اگر دروغ بگویم هر دو را کور کند» شنیدم که فرمود: " علی قائد البرره و قاتل الکفره» منصور من نصره» 
مخذول من خذله- علی پیشوا و زمامدار نیکان است. علی کشنده کافران است. علی کسی است که یاورش را خداوند نصرت 


می دهد و دشمنش را خدا خذلان می دهد ". 


هان ای مردم بدانید که روزی از روزها با رسول الله (صلی اه علیه و آله) نماز ظهر می خواندم سائلی در مسجد از مردم 
چیزی سژال کرد و کسی به وی چیزی نداد سائل دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در 
مسجد رسول تو سژال کردم و کسی به من چیزی نداد در همین حالی که او شکوه می کرد علی (علیه السلام) در رکوع بود 
با انگشت کوچک دست راست خود اشاره به سائل کرد سائل نزدیکک رفته و انگشتر را از انگشت آن جناب بیرون کرد این 
را هم بگویم که علی (علیه السلام) همواره انگشتر را در آن انگشت می کرد. باری رسول ال (صلی اه علیه و آله) ناظر 
تمامی این جریانات بود و لذا وقتی نمازش تمام شد سر بسوی آسمان بلند نمود و عرض کرد: بار الها موسی از تو خواست تا 
شرح صدرش دهی و کارهایش را آسان سازی؛ و گره از زبانش بگشایی تا مردم گفتارش را بفهمند و نیز در خواست کرد 
هارون را که برادرش بود وزیر و پاورش قرار دهی و با وی پشتش را محکم نموده و او را در کارها و ماموریت هایش شریکك 


سازی» و تو در قرآن ناطقت پاسخش را چنین 


ص: ۳۷ 
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داده ای: بزودی بوسیله برادرت تو را در کار نبوت کمک می دهیم و برای شما نسبت به آیات خود سلطنتی قرار می دهیم تا 


به شما دست نبانند. 


بار الها من محمد. نبی و صفی توام بار الها مرا هم شرح صدری ارزانی بدار و کار مرا نیز آسان بساز» و از اهل بیتم علی را 
وزیرم قرار بده و به این وسیله پشتم را محکم کن. آن گاه ابو ذر گفت: رسول الّه هنوز دعایش فر زبان بود که جبرئیل از 
ناحیه خدای جلیل به حضورش آمد و عرض کرد: ای محمد بخوان. پرسید چه بخوانم؟ ابو ذر می گوید جبرئیل گفت این آیه 
و وله و الق منوا ال بقیمون السلاه و بوتونَ ال کاة و هم راکوت ٩"‏ 


۳7 
و 


یفزان: انا وفکه 
و از کتاب جمع بین الصحاح السته تالیف زرین نقل کرده که در جلد سوم در تفسیر سوره ماشده آیه" تما وَقِکم له و 
رَشوله..." از صحیح نسایی از ابن سلام روایت کرده که گفت: نزد رسول خدا (صلی اله علیه و آله) رفته و عرض کردیم قوم 
و قبیله ما با ما بخاطر اينکه خدا و رسولش را تصدیق کردیم می ستیزند و سوگند خورده اند که با ما همکلام نشوند بدنبال 
این شکایت ما بود که آیه "ما وقکم ال و وله و لین او لین ُقیمو الشلاة و بو الرکاة و هم راکوت " نازل 
شد. آن گاه بلال برای نماز ظهر اذان گفت؛ مردم همه به نماز ایستادند» بعضی در حال رکوع و بعضی در سجده دیده می 
شدند و بعضی هم مشغول سوّال بودند» در اين میان سائلی از کنار علی گذشت آن جناب انگشتر خود را در حال رکوع به 
وش تساک خرن را وضو اه رای ال خلنه و الب ری که سول ال رای هی ال وی مسا یرون 
این آیه را تلاوت کرد:" اما کم ال و راذن وا لین ییون السّلاة و یوار که و مغ راکو و من یل 
له و وله و این آموا فان حژب الّه هم الاو ". (۳) 


و ابن مغازلی شافعی در تفسیر آیه مورد بحث در کتاب مناقب خود بطور اجازه (نه سماع) نقل می کند از ابو بکر» احمد بن 
ابراهیم بن شاذان بزاز از حسن بن علی عدوی از سلمه بن شبیب از عبد الرزاق از مجاهد از ابن عباس که در تفسیر آیه مورد 
بحث ما گفته که اين آیه در حق علی (علیه السلام) نازل شده است (۳. 


ص: ۲۸ 
۱- نقل از غایه المرام ص ۱۰۳- ۱۰۴ ح . 


۲- نقل از غایه المرام ص ۱۰۴ ح ۲. 
۳- نقل از غایه المرام ص ۱۴۰ ح ۳. 
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تاش کر هی کات ۱ ای سین طایان از ای تسه عم و خی اهب رکب این ایک دیان از 
محمد بن عثمان بن ابی شبیه از عباده از عمر بن ثابت از محمد بن سائب از ابی صالح از ابن عباس نقل می کند که گفت 
(صلی الّه علیه و آله) از سائل پرسید چه کسی این انگشتر را بتو داد؟ عرض کرد این مردی که در رکوع است. دنبال این 
تفیش وله را وک له ور نامر فا 


وهی کات از ان بارش اوه قاس که که ایا بش ی ی رک ی اسان 
روایت کرده از محمد بن جعفر بن محمد عسکری از محمد بن عثمان از ابراهیم بن محمد بن میمون از علی بن عابس که وی 
گفته است: روزی من و ابو مریم وارد شدیم بر عبد الّه بن عطاه ابو مریم از وی خواهش کرد که حدیثی را که سابقا از ابی 
جعفر برایش نقل کرده بود بار دیگر برای علی بن عابس نیز نقل کند او گفت من نزد ابی جعفر نشسته بودم» دیدم که پسر 
عبد اللّه ب سلام رد شد از ابی جعفر پرسیدم خدا مرا فدایت کند این پسر همان کسی است که علم قرآن را می داند؟ گفت: 


نه» آن امام شما علی بن ابی طالب است که آیاتی از قرآن کریم در باره اش نازل شده مانند آیه " و من عندَهُ علمْ الکتاب " و 
1 ۳1 ی ۰»ء 11 ‌‌ 3 


آیه " أفْمَنْ کان علی یه من ره و یله شاه مه" و آیه " الما کم ال و رَسوله و الذین آمَنوا الذین ییون الصّْلاة و 


تون ال کاة و مُمْ راکوت ". (۲) 


و از خطیب خوارزمی نقل شده که گفته است معاویه به عمرو بن عاص نامه نوشته بود و او در جوابش چنین نوشت: ای معاویه 
همباز نیست مانند آیه " یفن بائذر "۳ و آیه " اما وَقٍکم ال و رل و الذیق نوا اْذیق ییون السصَلاه و ون ال کاة 
و هم راکفون " و آیه" أفْمنْ کان علی یه من رَیّه و یلو شاه مه و من له " (۴) و نیز خدای متعال در باره اش فرموده:" 


ی 
ص: ۳۹ 


۱- نقل از غایه المرام ص ۱۰۴ ح ۶ [.....] 

۲- نقل از غایه المرام ص ۱۰۴ ح ۷. 

۳-سوره دهر آیه ۸ 

۴- آیابنا بر این کسی که راجع به پرورد گار خود هم از ناحیه عقل خود و هم از ناحیه کتابهای آسمانی قبل برهان و شاهد 
دارد مثل کسی است که دارای آن نیست؟!! سوره هود. آیه ۱۷. 


۵- بعضی از مومنین کسانی اند که وقتی با خدا عهد می بندند به آن وفا می کنند. سوره احزاب؛ آیه ۲۳. 
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"قل لا آستلکم علیه جرا لاله فی قرب (۱)- یعنی بگو من از شما بر رسالت خود مزدی نمی خواهم مگر همین را که با 
نزدیکانم مودت کنید . 


و نیز از او نقل شده از ابی صالح از ابن عباس که گفت عبد الّه بی سلام با یکث عده دیگر از بهودیهایی که به اتفاق هم ایمان 
آوردند شرفیاب شدند حدمت رسول اللّه و عرض کردندحانه های ما دوز است جز حضور تو جانی تداريم که در آن معالم 
دینی خود را یاد بگیریم و اقوام ما وقتی دیدند ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و در نبوتش تصدیقش کردیم ما را ترکک 
گفتند و با خود قسم یاد کردند که با ما مجالست نکنند و به ما زن ندهند و از ما زن نگیرند و با ما هم کلام نشوند و این بر ما 


سخت و گران است. رسول خدا این آیه را برایشان تلاوت فرمود: 


"ما وه ال و رَُوله.." آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از منزل به عزم مسجد بیرون رفت و در حالی که مردم 
مشغول رکوع و سجود بودند وارد مسجد شدند. در این بین» چشم آن جناب به سائلی افتاده روی به سائل کرد و فرمود آیا 
کسی به تو چیزی داده؟ عرض کرد: آری انگشتری از طلاه حضرت پرسید چه کسی انگشتر را بتو داد؟ عرض کرد آن مردی 
که ایستاده- با دست اشاره به علی بن ابی طالب (علیه السلام) نمود- رسول خدا پرسید در چه حالی بتو داد؟ 


ون ۲ 


عرض کرد در حال رکوع» حضرت تکبیر گفت و این آیه را تلاوت نمود" و من ول ال و رَولهُ و الذبن منوا فان حزبت 
له هم الیو " آن گاه حسان بن ثابت این اشعار را در باره اين ماجرا سرود (۲) 

ابا حسن تفدیک نفسی و مهجتی و کل بطی ء فی الهدی و مسارع (۳) 

| یذهب مدحی و المحبین ضائعا و ما المدح فی ذات الا له بضائع؟ (۴) 

فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا فدتک نفوس القوم با خیر راکع (۵) 

بخاتمک المیمون یا خیر سید و یا خیر شار ثم یا خبر بائع (۶). 


ص! ۳۰ 


۱- نقل از غایه المرام ص ۱۰۵ و ۱۰۴ ج ۱۰. 

۲- نقل از غایه المرام ص ۱۰۵. 

۳- ای ابا حسن فدای تو باد جسم و جان من و جسم و جان همه عالم چه آنان که در راه هدایت کند سیر می کنند و چه آنان 
که به سرعت پیش می روند. 

۴- آیا این مدیحه من و مدیحه (دوستدار تو) ضایع و بی نتیجه خواهد شد؟! حاشا مدحی که در راه رضای خدا (نه به امید 
جایزه) گفته شده ضایع و بی اجر باشد. 

۵- یا علی تو آن کسی هستی که در حال رکوع عطا فرمودی. جانهای مردم فدای تو باد ای بهترین رکوع کننده. 


۶-عطا فرمودی انگشتر مبارکت را ای بهترین سرور و ای بهترین خریدار و ای بهترین فروشنده در راه خدا. 
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فانزل فیکک الّه خیر ولایه و بینها فی محکمات الشرائع (۱) 


و حموینی نسبت می دهد به ابی هدبه ابراهیم بن هدبه که او گفته انس بن مالک به او خبر داد که سائلی به مسجد رسول الله 
(صلی ال علیه و آله) در آمد در حالی که می گفت کیست قرض دهد به خدایی که اینقدر توانا هست که بتواند قفرض خود 


را بدهد و اینقدر با وفا هست که در دادن قرض خود مسامحه نورزد؟ 


علی (علیه السلام) در همین حال مشغول نماز و در حال رکوع بود که دست خود را به پشت سر برد و با اشاره به فقیر گفت؛ 
بگیر این انگشتر را و از انگشتم بیرون کن در اين میان رسول الله (صلی الّه علیه و آله) رو به عمر کرده و فرمود: ای عمر 


فستش دز ناوزد مگر آنگه عداوند او را از کناهانش تروتشن کشد. (۲) 


و نیز از او از زبد بن علی بن الحسین از پدرش از جدش (علیه السلام) است که گفت شنیدم از عمار باسر (رضی اه تعالی 
عنه) که می گفت: روزی سائلی در برابر علی بن ابی طالب (علیه السلام) ایستاد در حالی که او در رکوع نماز مستحبی بود. 
الک زو وا ازرانکفت فر آووفه همان فا ان کامشمرسل له (صلی ای ال آ نو داسان و واس‌انش ق: 
کرد چیزی نگذشت که اين آیه نازل شد:" اما وَقِکم ال و ول .." رسول الّه (صلی اه علیه و آله) آیه را تلاوت نموده و 
فرمود " من کنت مولاه فعلی مولاه " (۳). 


و از حافظ ابی نعیم از ابی زبیر از جابر روایت شده که گفت: عبد له بن سلام با قومی شرفیاب شدند نزد رسول اه (صلی ال 
علیه و آله) و از این قسمت شکوه داشتند که بهودیها به جرم اینکه آنها مسلمان شده اند از آنان اجتناب می کنند حضرت به 
ایشان فرمود جستجو کنید بلکه سائلی را بسویم بخوانید» ما وارد مسجد شدیم تا سائلی پیدا کرده و نزد رسول ال (صلی ال 
علیه و آله) ببریم که ناگاه سائلی خود نزد آن جناب آمد. حضرت پرسید کسی بتو چیزی داده؟ عرض کرد آری به مردی 
گذشتم که در حال رکوع انگشتر خود را به من داده فرمود با من بیا و آن شخص را نشانم بده» عبد الّه بن سلام می گوید به 
اتفاق رسول ال (صلی الّه علیه و آله) و آن سائل رفتیم دیدیم علی بن ابی طالب به نماز ایستاده» سائل اشاره به علی 


ص! ۳۱ 


۱- بیاس همین عطای در حال رکوعت و در باره این عملت بود که خداوند دستور بهترین ولابت را برایت نازل نموده و آن را 
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کرد و گفت: این شخص بود. پس آیه شریفه " اما وم ...۲ در این باره نازل شد. (۱) 


و نیز از موسی بن قیس حضرمی از سلمه بن کهیل روایت می کند که گفت علی انگشتر خود را در حال رکوع صدقه داد اين 
آیه در حقش نازل شد:" اما وم الله..۲(۲). 


باز از همو از عوف بن عبید بن ابی رافع» از پدرش, از جدش روایت کرده که گفت داخل شدم به رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) دیدم که آن جناب در خوابست لیکن نه خواب معمولی بلکه حالت گرفتن وحی و نیز دیدم ماری را که در کنار خانه 
آن جناب است او را نکشتم چون ترسیدم از سر و صدای کشتن آن» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیدار شود ناچار برای 
نگهداری و حفاظت آن جناب از آسیب مار بین آن حضرت و بین مار خوابیدم تا اگر آسیبی دارد به من بزند. در این میان 


آن جناب بیدار شد در حالی که این آیه را در زبان داشت: 


آن گاه گفت الحمد للّه و نزد من آمد و پرسید چرا ابنجا خواییده ای؟ من در پاسخ داستان مار را به عرضشان رسانیدم. فرمود 
برخیز و او را بکش» پس کشتم. آن گاه دست مرا گرفت و فرمود: ای ابا رافع بزودی پس از من قومی با علی خواهند جنگید» 
و جهاد با آن قوم حق خداست. پس هر کس نتواند با ایشان با دست جهاد کند باید با زبان مقاتله نماید و اگر با زبان هم 


نتوانست باید با قلب خود از آنان بیزاری جوید. حکم خدا این است و بس. (۳) 


مولف: روایات راجع به اینکه دو آیه مورد بحث در باره داستان صدقه دادن انگشتر علی (علیه السلام) نازل شده بسیار است و 
ماعده ای از آن روایات را از کتاب " غایه المرام " بحرانی نقل کردیم و اين روایات در کتابهایی هم که غایه المرام از آنها 
روایت نقل می کند موجود می باشد و ما از آنها اکتفاء کردیم به این چند روایتی که نقل شد با اينکه در باره کیفیت وقوع 
حادثه اختلاف دارند و در این روایاتی که ما نقل کردیم نام برد گان زیر از صحابه رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) در نقل آن 
شرکت دارند: ابا ذر غفاری» عبد اه بن عباس انس بن مالکك عمار» جاین سلمه بن کهیل» ابی رافع» عمرو بن عاص و چند 
تن از امامان اهل بیت (علیه السلام) و آنها عبارتند از حضرات حسین بن علی (علیه السلام) و علی بن الحسین (علیه السلام) و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و امام هادی علی بن محمد (علیه السلام)؛ و همچنین تمامی ائمه تفسیر بدون استثنا در نقل 
این روایات شرکت دارند و هیچیک در آنها.] 


ص: ۳۲ 


۱- نقل از غایه المرام ص ۱۰۵- ۱۰۶ حدیث ۱۲- ۱۳- 1۶. (۲ و ۳انقل از غایه المرام ص ۱۰۶ ح ۲۳- ۲۴. [.....] 
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خدشه نکرده مانند: احمد» نسایی» طبری» طبرانی و عبد بن حمید و غیر ایشان از حفاظ و ائمه حدیث و متکلمین که همه 
صدور این روایات را از ناحیه مقدسه رسالت (صلی الّه علیه و آله) مسلم دانسته اند و همچنین فقها در بحث نماز در اين مساله 
که آیا فعل کثیر نماز را باطل می کند یا خیر و اينکه فعل کثیر چقدر است و نیز در این مساله که آیا صدقه مستحبی هم 
ز کات نامیده می شود یا نه؟ روایات مزبور را با آبه شریفه مورد بحث منطبق دانسته اند. و عموم علمای ادب و مفسرینی که در 
تفسیر قرآن بیشتر متعرض جهات ادبی قر آنند با اينکه بیشتر آنان از بزرگان و ائمه اهل ادبند مانند زمخشری صاحب کشاف و 
ابو حبان این انطباق را پذیرفته اند و هیچیکک از ناقلین این روایات با اينکه همه عرب و اهل زبان بوده اند در اين انطباق 


مناقشه و ایراد نکرده اند. 


و خلاصه در این روایات جایی برای انگشت بند کردن نیست و اینکه بعضی از معاندین نسبت مجعولیت به این روایات داده 
اند و گفته اند که اين روایات جعلی و ساختگی است. منتهای عناد را اعمال کرده اند و نباید به گفته ایشان وقعی گذاشت» 
مخصوصا بعضی مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه اینقدر در این مرحله تندروی کرده که می گوید علما اجماع و اتفاق دارند که 


این روایات ساختگی است. 


ص! 3 
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سوره المائده (۵): آبات ۵۷ تا ۶۶ 
اشاره 


که ی اک وین رای کم ۶ ین لین وتا کناب ین قییکم و الکناز هو ال 
مُومنین (۵۷) و ذا نادیم ی الصّلاه اتجذوها هروا با ذلک هم ما لوق (۵۸) میا آغل الکناب عَلتتقئون 
ار بش سا بر منز رم ها بش ین ذلک وه نله تن 
33 مارد و الخنازیر عَد الساعُوتَ آولسک نم و تکانا ول عَن تواو الیل (۶۰) و اذا 


۶ 
2 


جاو کم قالوا ما و روط یرال ۱9 
و تری کر عیسو فی یم و الوا و که اشخت بلس ما کاُوایفعلون (۶۷)آز لا هاشم این و ابا عن 
قولهم الب و آکلهم الشخت بلس ما کاواطرتغون (۶۳) و قالت یود اه وله لت آزدیهم و لیا با قالا بل دا 
مب مموطتان لفق کیت تشاء وین یا ملهم ما رل ایک ین زک طفینا و کذر و ی تم اوه و ابقضاء لیم 
تا اقا رازب له و : عون فی اَْض فسادا ول لا یب امفیدی (۶۴) و زأن آفل الکناب منوا 
و تا لتکفءنا ء هم ایهم و تلهم جنات اثیم (۶۵) وم افو زرا نجل و ما رل ایهم من رهم لأکلوا 
من قوقهغ و ین تخت آومجلهع منم له نسته و کید نع ساه ما یوق (۶ع) 


ص! ۳۴ 
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ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آوردید کفار و اهل کتابی را که دین شما را سخریه گرفته و بازیچه اش می پندارند دوستان خود مگیرید 


و از خدا پپرهيزید اگر مردمی با ایمانید (۵۷). 


اینان وقتی شما اذان نماز می گویید آن را وسیله تفریح خود گرفته و بازیچه اش می پندارند و اين برای این است که مردمی 


بگو ای اهل کتاب آیا ما را به اي عمل» که به خدا از طرف خدا بما و به مردم قبل از ما نازل شده ایمان آورده ایم سرزنش و 


بگو حالا که این کارها در نظر شما بد است می خواهید از کسانی خبرتان دهیم که از جهت سرانجام و پاداش خیلی بدتر از 
صاحبان این عمل باشند؟ آنان کسانیند که خداوند به صورت میمون هاو خوک ها مسخشان فرموده. همان کسانی که 
پرستش طاغوت کردند (آری) اگر ما از در مماشات مومنین را هم بد فرض کنیم یاری ایشان بدتر و از راه حتق منحرف ترند 
(2۰), 

و وقتی نزد شما می آیند می گویند ما ایمان آورده ایم و حال آنکه آمدنشان به خدمت تو با کفر و در شدنشان هم با کفر 


بوده و خدا داناتر است به نفاقی که دارند و آن را کتمان می کنند (۶۱. 


بسیاری از آنها را می بینی که علاوه بر نفاق درونیشان در گناه و دشمنی و در رشوه خواریشان از یکدیگر پیشی می گیرند 


راستی چه اعمال بدی است که مرتکب میشوند (۶۲). 


چرا علمای نصارا و بهود ملت خود را از گفتارهای گناه (تحریف کتاب و گفتار بر خلا.ف حق) و رشوه خواری باز نمی 


تهود کشت دست شتا هه است) دسشان سعهباد و از ونجعت شفد] دور باشت برای این کلمه کفری. که کفشت؛ بلکه 
دستهای خدا باز است. می دهد بهر نحوی که بخواهد. و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود 
می افزایند. و ما بین بهود و نصارا (بنا بر قولی) و یا بین افراد بهود (بنا بقول دیگر) عداوت و بغضی انداختیم که تا روز قيامت 
امتداد داشته باشد. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش نمود علاوه بر این اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران 


و کوشش در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می انگیزند (۶۴). 


و اگر بهود و نصارا ایمان آورند و از کفر و فحشا بپرهيزند ما گناهان ایشان را بخشیده و در بهشت های نعیم داخلشان می 


کنیم (۶۵. 


(آسمان) و پائین پاهای خود (زمین) روزی خواهند خورد. بعضی از اینان مردمی معتدلند و لیکن کارهایی که بیشترشان 
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ص: ۳۵ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آبات از دوستی کفار و اهل کتایی که خدا و آیات خدا را استهزا می کنند نهی می کند و زشتیها و صفات پلید آنان و 
عهدشکنیشان را نست به خدا و مردم بر می شمرد و در ضمن مردم مسلمان را به رعایت عهد و پیمان تحریکک نموده و نقض 


عهد و پیمان شکنی را مذمت می کند و با اینکه ممکن است شان نزول آنها مختلف باشد لیکن همه دارای یک سیاقند. 


و 


" یا ها الذین منوا لا تنخذوا الذین اتخذوا دینکن... 


راغب گفته است " هزو " به معنای مزاحی است که در غیاب کسی و یا پنهان از چشم او انجام شود. و گاهی هم اين کلمه 
اطلاق می شود به شوخی هایی که نظیر مزاح علنی است (1). 


و در باره" لعب " هم می گوید وقتی گفته می شود: " لعب فلان- فلانی لعب کرد " که کاری را بدون اينکه غرض صحیحی 
از آن در نظر داشته باشد انجام دهد (۲). 


و معلوم است که وقتی چیزی را به باد مسخره می گیرند که دارای وصفی باشد که داشتن آن وصف آن را از نظرها ساقط و 
غیر قابل اعتنا کند و اشخاص برای این آن را مسخره می کنند که به سایرین بفهمانند که آن چیز در نظرهایشان غیر قابل اعتنا 
است. و آنان آن چیز را به بی اعتنایی تلقی کرده اند و همچنین است " لعب " بعنی وقتی چیزی را بازیچه می گیرند که هیچ 
گونه استفاده عقلایی از آن برده نشود مگر اینکه غرض صحیح و عقلایی متعلق شود به یک امر غیر حقیقی مانند تفریح و 


ورزش. 


بنا بر این اگر مردمی دینی از ادیان را استهزا می کرده اند خواسته اند بگویند که اين دین جز برای بازی و اغراض باطل به کار 
دیگری نمی خورد. و هیچ فایده عقلا.یی و جدی در آن نیست. و گرنه کسی که دینی را حق می داند و شارع آن دین و 
داعیان بر آن و مومنین به آن را در ادعا و عقیده مصاب و جدی می داند و به آنان و عقیده شان به نظر احترام می نگرد. هر گز 
آن دین را مسخره و بازیچه نمی گیرد؛ پس اينکه می بینیم در صدر اسلام کسانی دین اسلام را مسخره می کرده اند می 
فهمیم که آنان هم اسلام را یک امر واقعی و جدی و قابل اعتنا). 


ص! ۳۶ 


(- مفردات راغب ص ۵۴۲ (هزق). 


- مفردات راغب ص‌‌ ۴۵۰ (لعب). 
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بنا بر این از آیه شریفه چند چیز می توان استفاده کرد: 
علت نهی از محبت کنار 


اولا- علت نهی از محبت کفار چه استفاده می شود علت این نهی این بوده است که چون دوستی بین دو طایفه باعث اختلاط 
ارواح آنان است. و ه رگز بین دو طایفه که یکی مقدسات و معتقدات دیگری را مسخره می کند دوستی و صمیمیت بر قرار 
نمی ماند» از این رو مسلمین باید دوستی کسانی را که اسلام را سخریه می گیرند ترکک کنند» و زمام دل و جان خود را 


بدست اغیار نسپارند» و گرنه اختلاط روحی که لازمه دوستی است باعث می شود اینان عقاید حقه خود را از دست بدهند. 


سم و ۱ 


انیا- تناسبی که در مقابله جمله" 1 با جمله و اه که ای کرد اقاقد دوخ مساشه 


در کلمه " دینکم" " هست آن چرایی را که گفته شد روشن می سازد. 


الئا- نکته دیگری که از آیه استفاده می شود اینست که در جمله " و انوا له ان نع مین " چیزی نظیر تاکید برای نهی 
در جمله " لا تتخذوا" وجود دارد که نهی و علتش را تاکید می کند. در حقیقت جمله " لا تتخذوا" را به عبارت عمومی تری 
تاکید کرده» می فرماید: مومن و کسی که متمسکک به ریسمان و دست آویز ایمان شده دیگر معنا ندارد راضی شود به اینکه 


اغیار» دین او و آنچه را که او به آن ایمان دارد مورد سخریه و استهزا قرار دهند. 


پس این مسلمین اگر ایمان به خدا دارند یعنی راستی اسلام را دین خود- نه وسیله گذراندن امر دنیایشان- می دانند چاره ای 


در کار خود جز تقوا و پرهیز از دوستی با کفار ندارند. 


اين بود نکاتی که گفتیم از آیه استفاده می شود و احتمال دارد جمله "و اقا له کم موی " در مقام بیان مطلبی باشد 
که نظیرش در چند آیه قبل آنجا که فرمود: "و من یلم ملکم فه مْهُم " گذشت و بنا بر این احتمال معنای آیه چنین می 
شود در صوریی کشا از ایشان (از کفار) تیستند.س اعدا پرسدو اتهارا دوست مگ ید لیکن فعتای اول ظاهر نز شطر 


می رسد. 


و اذا ناک تم الی السّلاه ااههاه ول ۲ 


۶ 
م2 


این آیه ثابت می کند آن ادعای گذشته را که فرمود: کفار دین ممنین را به بازی و مسخره می گیرند. و مراد از " نادیتم" 
اذانی است که در اسلام قبل از هر نماز واجب یومیه تشریع شده است» و بطوری که گفته می شود جز در این آیه در هیچ 
جای دیگر قر آن. از اذان 


ص: ۳۷ 
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اسمی برده نشده است. (4۱) 


ضمیر" ها" در " اتخذوها" به صلات يا به مصدری که از کلمه " نادیتم " استفاده می شود یعنی " مناداه " برمی گردد. و چون 
ضمیر راجع به مصدر را هم می توان مذکر آورد و هم مژنث از این رو فرموده: " اتخذوها " و آن را مونث آورده است» و 
جمله " ذلکک هم نوم لبون" از قببل تذیبل بمنزله جواب از عمل آنان و بیان این جهت است که صدور استهزا از آنان و 
به مسخره گرفتن نماز و اذان برای اینست که آنان مردمی سبکسر و بی عقلند و نمی توانند از نظر تحقیق به این اعمال دینی و 
عبادتهایی که عبادت حقیقی است بنگرند» و فواید آن را که همانا نزدیکی به خدای تعالی و تحصیل سعادت دنا و آخرت 


است قه که کل 
"قل با هل الکتاب هل تنقمون مَّ لا أن ما بالله.." 


راغب در کتاب مفردات القرآن خود می گوید: " نقمت الشی ۶" (بصدای بالای قاف و صدای زیر آن) هر دو به معنای انکار 


و خرده گیری و عقوبت زبانی یا عملی است و در آیات زیر نقمت به همین معنا است:" و ما نَقمُوا الا أَنْ نام ال" (۲)" و 
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ما ئقمُوا ما أن ونوا بل" (4۳" هل تقمون بنا..." و در بعضی موارد به معنای عقوبت و کیفر می آید مانند این آیه: 
" فائمَنا مهم فَغرفناهم فی الْيمْ - انتقام گرفتیم از آنها و در دریا غرقشان کردیم " (۴). 


بنا بر گفته وی معنای آیه مورد بحث این می شود: آبا کراهت و خرده گیری های شما جز برای ایمانیست که در ما سراغ 
دارید؟ و می بینید که ما به خدا و آنچه خداوند نازل کرده ایمان آورده ایم و شما چون توفیقی نيافته اید و هم چنان به فسق 
خود باقیمانده اید؟! و اين لحن گفتار زیاد است نظیر کسی که به دیگری می گوید: آیا اعتراض و خرده گیری تو؛ جهت و 
دلیل دیگری جز این دارد که چرا من عفیفم و مانند تو فاجر نیستم؟! با اينکه می گوید آیا تو در خرده گیری از من حرف 
حسابی دیگری جز این داری که من توانگرم و تو فقیری و چرا من مانند تو تهی دست نشدم؟! و همچنین امشال این تعبیرات 


که در مورد مقابله و ازدواج فراوان بکار می رود.). 


ص: ۳/۸ 


۱- تفسیر القرطبی ج ۴ ص ۲۲۲. 

۲-و انکار نکردند دین خدا را مگر برای اينکه به وسیله خدا و رسولش توانگر شدند و بجای اینکه شکر کنند خدا و رسولش 
را طغیان نموده و کفران ورزیدند. سوره توبه آیه ۷۴. 

۳- و آنان از مومنین انکار نمی کنند مگر همین را که اینان به خدای عزیز حمید ایمان آورده اند. سوره بروج آیه ۸. 


۴- مفردات راغب ص ۵۰۴ (نقم). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳ ۱ ۱ ۰ ٩ 
نشدیم دلیل دیگری دارید؟! و چه بسا گفته اند که" لام " تعلیل در جمله " و أنأَر کغ فاسموَ " در تقدیر است؛ و معنای آیه‎ 
)۱( اینست: آیا این خرده گیری های شما جز بعلت اینست که شما بیشترتان فاسقید و فسق شماء شما را بر این عمل وا میدارد؟!‎ 
و این جمله که می فرماید: ما ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه که به ما نازل کرده و به آنچه که قبلا فرستاده» در حقیقت به‎ 
منزله اینست که بفرماید: ما ایمان آوردیم به خدا و آنچه به ما نازل کرده و آنچه به شما قبلا فرستاده بود. چون کتابی که قبل‎ 
از قرآن فرستاده همان انجیل و توراتی است که اینها پیروان آنند. و در اینکه نفرمود: آنچه به شما فرستاده» تعریض به مخاطبین‎ 
است. در حقیقت می خواهد بفهماند که شما دستورات الهی خود را هم عمل نکردید و به آنچه که با خدا عهد کرده بودید‎ 
وفا نکردید و پر واضح است که یهود و نصارایی که به کتاب آسمانی خود عمل نکند یهود و نصارا نیست و می توان گفت‎ 


که انجیل و تورات به آنان نازل نشده و آنان اهل تورات و انجیل نیستند. 


پس در خطاب به آنان می توان گفت: انجیل و توراتی که خداوند قبلا- فرستاده بود» و فشرده معنای آیه اینست که: ما در 
کتابهای آسمانی بین اين کتاب و آن کتاب فرق نمی گذاریم و به هر آنچه که خداوند به پیغمبرانش نازل کرده و همچنین به 
همه پیغمبران ایمان داریم و مانند شما نیستیم که بین فرستاد گان خداوند فرق قایل می شوید. شما همان کسانی هستید که می 
گویید "وین یعض و نکر یعض " یعنی پاره ای را می پذیریم و پاره دیگر را قبول نداريم بعضی از پیغمبران را می پذیریم 
و بعضی را نمی پذيریم و نیز می گفتید به آنچه اول روز به مسلمانها نازل شده ایمان بیاورید و به آنچه آخر روز نازل شده 
کافر شوید و خدا در معرفی آنان می فرماید: 


0 م وه 


"اد این یرون له و ره و ریُون آن ریق الّه و زشیه و ون من بیخض و نکر بیغض و پریدون آن یِتخذوا 
ین ذلک سییلا ولیک هم الکافزون عم و و عتذنا للکافرین عذابا مهیا ‏ 410 


۱- روح المعانی ج ۶ ص ۱۵۵. 

۲- بدرستی کسانی که به خدا و فرستاد گانش کفر می ورزند و می خواهند بین خدا و فرستاد گانش در ایمان فرق بگذارند 
همان کسانی که می گویند به بعضی ایمان داریم و به بعضی کافریم و می خواهند بین ایمان به همه و کفر به همه راهی بین 
بین برای خود اتخاذ کنند اینان حقا کافرند و ما برای کفار عذابی خوار کننده تهیه دیده ایم. سوره نساء آیه ۱۵۱. 
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۵ ما که مل ۵ ای و مس گر وال روکد واه ۲۱ 
قل هل نکم بشرٌ منن ذلک مَئویهُ عند الله مَنْ لعَنه الله... 
اگر ایمان به خدا قابل استهزاء باشد» عدم ایمان به خدا و پرستش طاغوت بدتر و رسواتر است 


مفسرین گفته اند اين آیه دستوری است که خداوند به نبی خود داده که وی کفاری را که دین اسلام را استهزا می کرده اند 
از راه تسلیم ماخذه نماید» و در محاوره و استدلال با آنان راه انصاف را پیش گیرد تا زودتر آنان را قانع و یا ساکت کند و 
آن راه اینست که بگو ما تسلیم گفته شما شده و قبول می کنیم که ایمان به خداوند غلط و شر است. لیکن اگر بنا شود شر و 
غلط رسوا و استهزا شود نخست بابد چیزی را به باد استهزا گرفت و مسخره نمود که از هر شری بدتر و از هر غلطی غلطتر 
است و اتفاقا آن غلطتر از هر غلط راه و روش خود شما است. و به فرضی که ما گمراه باشیم شما از ما گمراه ترید» برای اینکه 
لعنت خداوند شامل حال شما است و مسخ شد گانی به میمون و خوک از ملت شما و پرستند گان طاغوت از شماینده اين همه 
عیب را در خود نادیده گرفته در پی عیب مایید؟. با اینکه عیب ما ممنین (به فرض که ایمان به خداوند عیب شمرده شود) در 


منظور از" مثوبه " در اینجا به معنای ثواب و اجر نیست. بلکه به معنای مطلق پاداش است. چه خوب و چه بد. و بعید هم نیست 
که کنایه باشد از عاقبت یا صفتی که لازم و غیر قابل زوال است. کما اينکه از تقیید آن به " عند الله - نزد خدای " هم استفاده 
می شود زیرا آنچه در نزد خداست ثابت و لا یتغیر است و بر این معنا خدای متعال هم حکم کرده و فرموده: 
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"و ما ند ال باق " (۱) و فرموده: "لمعب ل" کیه " (۲) بنا بر این چون مثوبت هم از چیزهایی است که نزد خداوند است 
شش ان ورداقهی امیتا: 

کلمه " ذلک " اشاره است به آنچه در مومنین باعث نقمت و خرده گیری کفار شده است. یعنی ایمان به خدا و آیات خدا و بنا 
بر اينکه کلمه " ذلک " اشاره باشد به ایمان ممنین نه به خود آنان» ناگزیر باید گفت در آیه نکته ای نظیر قلب بکار رفته 
است. برای اینکه اگر قلب در کار نبود و کلام مستوی بود بایستی گفته می شد: لعنت و مسخ و پرستش طاغوت بدتر و در 
ضلالت شدیدتر است از ایمان به خدا و کتب آسمانیش. نه اينکه گفته شود کسانی را که خدا لعنت کرده و عده ای از آنان 
را بصورت میمون و خوک مسخ کرده و کسانی که طاغوت می پرستند بدتر و گمراه ترند از ممنین به خدا. زیرا یا باید گفت 
فلان کس از فلانی بدتر است يا فلان عمل از فلان عمل, و اما گفتن فلان کس از فلان عمل بدتر است جز با قلب یا موصوف 


ص! ۴۳۰ 


۱- آنچه در نزد خدا است باقی و زوال ناپذیر است. سوره نحل آیه ثكِِ 


۲- کسی نیست که بتواند حکم خدا را برگرداند. سوره رعد آیه 9 
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اب ۱ ۱ ایه "و لکن انز 
ی امن بل ( که موصوف یعنی " من " در جای صفت یعنی " ایمان " بکار رفته است. 


و کوتاه سخن؛ چکیده معنای آیه اینست که: اگر به نظر شما ایمان ما مسلمین به خدا و کتب آسمانیش که به پیغمبرانش نازل 
کرده عمل زشتی است. باری پس گوش فرا دهید تا شما را به عملی زشت تر از آن خبر دهیم تا اگر کمر مخالفت با عملیات 
ی و 
گفته اند از آیه قبلی که فرمود: " رل تلَْمون من" استفاده می شود که کلمه " ذلکک " در آیه مورد بحث اشاره اسث به گروه 
1[ 
سراغ ندهیم کسانی را که از مومنین بدترند تا به خرده گیری آنان بپردازید؟ آن اشخاص خود شمائید که دچار لعنت و مسخ 
و پرستش طاغوتید. 


عده دیگری گفته اند " ذلک " اشاره است به مصدری که از " تنقمون " استفاده می شود و آن مصدر عبارت است از " نقمه 
بنا بر این قول معنای آیه اینچنین می شود: آیا شما را به عواقب وخیم کارهای زشت تر از خرده گیری تان اطلاع بدهم؟ (۳) 


دیگرتان است. 
"و |ذا جاکم قاُوا من و قذ لوا بالکفر وم قذ جوا به.." 


خدای تعالی در اين آیه از نفاق درونی آنان خبر می دهد و اشاره می کند به پلیدیهایی که در هنگام برخورد با مسلمین در 
دل نهان دارند و چنین می فرماید: اینان وقتی به شما بر می خورند دم از ایمان می زنند» و ایمان خود را به رخ شما می کشند» 
و حال آنکه در عین کفر به شما برخورده اند و وقتی هم که از شما جدا می شوند کافرند. خلاصه اینان در همه احوال 
کافرند. در ادعای دین داری ماهرند در حالی که خدای تعالی به کفر درونی آنان و نقشه هایی که برای فریب دادن شما 
مسلمین در دلهای خود مخفی کرده اند عالم است. 


بنا بر این جمله " و فد لوا بالکفر و هم قَذْ روا به " عبارت دیگر اینست که 


ص! ۱ 


۱- و لیکن نیکویی از آن کسی است که به خدا ایمان آورد. سوره بقره آبه ۵ و ۳۳)روح المعانی ج ۶ ص ۱۵۶ و مجمع 
الییان ج ۲ ص ۲۱۶. 
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کسی بگوید: اینان تغییر حالت نداده اند خیال نکنید که وقتی نزد شما می آیند و از نزد شما بیرون می روند کافر آمده و با 
دلی سرشار از ایمان می روند. نه کافر آمده و کافر می روند. 

ضمیر " هم " در جمله "و مُمْ قَد خرجوا به " برای تا کید و مشخص کردن آنها در نفاق و تثبیت کفرشان ذکر شده است و گرنه 
حاجتی به ذکر آن نبود. عده ای هم گفته اند معنای آیه اینست که این منافقین همواره و در احوالات مختلف کفر متحولند و 


هر ساعتی در یک حالتی از حالات کفرند. (۱) 


[ 


کلهم | شرت" 


ظاهرا مقصود از " ائم- گناه" در اینجا چنانچه از آیه بعدی که می فرماید: " عَنْ قزلهم لثم و آکلهم الشختَ " استفاده می 


ار م۲ وهای ور هم ۰ 0[ 
و تری کثیرا مهم بسارعون فی الاثم و العدوان و 


شود. همان خوض و خرده گیری در آیاتی است که بر مومنین نازل شده» و مراد» گفتن مطالبی است که در معارف دین 


موجب کفر و فسق می شود. 


بنا بر این می توان گفت گناهان سه گانه ای که در آیه اسم برده شده است گناهانی است که نسبت به ساير گناهان زبانی و 
عملیشان کلی تر است و در حقیقت مشتی است از خروار و نمونه ایست از بسیاری که در ایشان است. چون آنان هم مرتکب 
به گناهان زبانی و هم به گناهان عملی اند و مقصود از گناهان عملیشان یا همان تعدی نسبت به مومنین است و یا گناهانی 
است که بین خود و خدای خود دارند. مانند خوردن اموال مردم به باطل و سحت. مثل رشوه و ربا و نظاثر آنها. 

آیه شریفه مورد بحث پس از آنکه نمونه ای از رذایل و گناهان آنان را می شمارد آن گاه به مذمت آن رذائل پرداخته و می 
فرماید: " لش ما کانوا یعون " سپس بدنبال آن» علمای آنان یعنی ربانیین و احبار را توبیخ می کند» و به این جرمشان 
ماخنه می نماید که آنان حضور داشتند و آلود گیها و گنامان ملت خود را می دیدند و می توانستند ایشان را راهنمایی 
نموده و از منکر نهی شان نمایند» و لیکن نکردند و آنان را از اين گونه گناهان موبقه و بس بزرگ جلوگیری ننمودند با 
اینکه عالم به احکام دین خود بودند و می دانستند که اين گونه کارها گناه و نافرمانی خداست. و در این باره می فرماید: 
سرزنش علماء اهل کتاب به جهت گنهکاری اهل کتاب و سکوت آنان در مقابل آن معاصی 

"لو لا یهام ارب و الأخباز عن قلهم انم و آکلهم الشخت لیس ما کائوا یَضْعُون " و چه بسا از اينکه در اين آیه مانند 
آیه قبلی " عدوان " را همراه" اثم " ذکر نکرده بتوان 


ص: ۴۳۲ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۲۱۷. 
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استفاده کرد که " ثم و عدوان" هر دو یکی و عبارتست از تجاوز قولی نست به حدود خدای سبحان در مقابل " اکل سحت ۲ 
که نمونه معصیت عملی آنان است. و بنا بر این مقصود از جمله " بُسارعُونٌ فی الم و دون و کلم الشحت " نشان دادن و 
بیان نمونه ای از گناهان قولی ایشان است. که عبارتست از اثم و عدوان و گناه دیگر فعلی آنها که عبارتست از سحت. 


سارعون ‏ سساوغه به‌مهای کرت در سرعتو سالعه دی او ترعت تنطیش کفلقن آمسکا و فرق تن سرع او 
عجله بنا بر آنچه از موارد استعمال این دو کلمه استفاده می شود اینست که سرعت بیشتر مساس با عمل بدنی و جوارح دارد. 


بخلاف عجله که بیشتر در امور قلبی و روانی استعمال می شود نظیر فرقی که بین خضوع و خشوع و خوف و خشیت است. 
چه خضوع و خوف مربوطند به جوارح و خشوع و خشیت مربوطند به دل. 


و راغب در کتاب مفردات راجع به معنای اين کلمه گفته است سرعت ضد بطی ء و بمعنای تندی است. هم در اجسام استعمال 
می شود و هم در افعال گفته می شود: " سرع" (بضم راء) یعنی شتاب کرد و در معنای وصفی گفته می شود: سری؛ و وقتی 
گفته می شود: 

" اسرعواه و مسرع " معنایش اینست که حرکت شتران آنها تند شد کما اينکه وقتی گفته می شود" ابلدوا" معنایش اینست که 
حرکت شترانشان بلید و کند شد. و" سارعوا و" تسارعوا" نیز بدین معنا است (۱» کسانی دیگر گفته اند مسارعه و عجله هر 


دو به یک معنایند. فرقی که در بینشان هست اینست که مسارعه بیشتر در کار خیر و عجله بیشتر در کار بد استعمال می شود. 
وقتی از ایشان سوال می شود: اگر چنین است پس چرا در آیه مورد بحث عجله بکار برده نشده؟ 


با اینکه شتاب بهود در اثم و عدوان و کارهای زشت بوده؟ در پاسخ می گویند صحیح است. لیکن استعمال مسارعه در 
خصوص این آیه با اينکه می بایستی عجله بکار برده می شد برای اشاره به این نکته است که کفار بهود در پی کارهای زشتند 
و کار زشت خود را زیبا و پسندیده می دانند (۲) لیکن این گفتار در فرق بین سرعت و عجله خیلی بعید بنظر می رسد. 
وجوهی که در معنای سخن بهود که گفتند: (َهُ له مَعلْلهُ)» گفته شده است 

فلت ال ودب الله شا 4 خلت [: 


دیهم و لوا بم قالو بل یا میشوطتان یفن کیف یَشاء" در معنای این آیه و اینکه بهود 
به چه مناسبت این کلمه کف رآمیز را گفته است وجوهی چند است: یکی اينکه ملت و دین یهود» نسخ در احکام دین را جایز 


نمی دانسته و لذا به نسخ 


ص! ۴۳۳ 


۱- مفردات راغب ص ۲۳۰" سرع ". ۳ 
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تورات بهیچ وجه رضا نمی داد و زیر بار این حرف که تورات به وسیله انجیل نسخ شود نمی رفت و یکی از اعتراضات و نقاط 
ضعفی را هم که در دین اسلام می دیدند و به رخ مسلمین می کشیدند این بود که می گفتند شما مسلمین پیرو کتابی هستید 
که بعضی از آیاتش بعض دیگر را نسخ می کند. و نیز از همين جهت " بداء " را هم برای خدای تعالی در امور تکوینی جایز 
نمی دانستند و آن را هم یکی دیگر از نقاط ضعف اسلام و قرآن می دانستند. چون از بعضی از آیات قرآن " بداء " استفاده 
و تسه تأتِ بر ملها أَز لها "(۱) در جلد اول 
این کتاب و در جاهای دیگر آن گذرانديم و بعید نیست که آیه شریفه مورد بحث در مقام بیان همین عقیده بهود باشد. 
للکن جوایی که دای قعالی از این کنعاز بهود داده‌با انن اعتمال نمی سازد جون در جرانشان می فرماید: قل دا 


مَشوطتان " و از این جواب استفاده می شود که بهود اين گفتار ناروا را در باره روزی دادن خدا گفته اند. 


[ 


می شود و ما شمه ای از بحث در مساله بداء را در ذیل آیه " ما تسَخ من آیّه 


وجه دوم اينکه بگوییم گویا داستان از این قرار بوده که دیده اند مسلمین در فقر و تنگدستی و دشواری بسر می برند» لذا این 
حرف را راجع به مومنین زده اند و غرضشان از این حرف استهزا به خدای تعالی بوده و می خواسته اند بگویند (العیاذ بل 
خدا قادر نیست بر اينکه فقر را از بين ممنین زایل کند و ایشان را بی نیاز ساخته و از ذلت فقر نجات دهد. این وجه هم خالی 
از اشکال نیست. زیرا بودن این کلمه کف رآمیز بهود راجع به فقر مومنین با اينکه اين آیه در سوره مائده است و این سوره در 


رو زگار وسعت و رفاهیت مسلمین نازل شده ار گاید تیب 


وجه سوم اینکه کسی بگوید این حرف را یهود برای این زده که آن روز خداوند ایشان را گرفتار قحطی و خشکک سالی کرده 
و در نتیجه نظام و شیرازه زندگی شان مختل و از هم گسیخته بوده است و آنان از باب شکوه از اوضاع خود این کلمات 
کف رآمیز را می زده اند. و اين وجه خیلی بعید نیست و روایاتی هم که متصدی بیان شان نزول آیات قرآنی است آن را تایید 
می کند لیکن اشکالی که دارد اینست که سیاق آیات با آن سا زگار نیست. چه این آبات در مقام نقل کلماتی که یهود در 
شکوه از اوضاع خود برای خود گفته نیست بلکه در مقام این هستند که خرده گیری های بهود را از مسلمین حکایت کنند. 


وجه چهارم که از همه وجوه بنظر نزدیکک تر است» پنست که گفته شود وقتی امثال و 


ص! ۴۴ 


۱- نسخ نمی کنیم هیچ آیه ای را و از یادش نمی بریم مگر اينکه بهتر از آن و یا نظیر آن را می آوریم. سوره بقره آیه ۱۰۶. 
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نظاثر آیات:" من دا لذی یفرض ال توضاً عت تا" (۱) و" و آفرضوا له َوضاً عت تا" (۲) به گوش بهود رسیده آن آیات را 
بهانه کرده و خواسته اند مسلمین را مسخره کنند و بگویند این چه خدایی است که برای ترویج دین خود و احیای آن اینقدر 
قدرت مالی ندارد که حاجت خود را رفع کند و ناچار دست حاجت و استقراض بسوی بند گان خود دراز می کند؟! و این 


وجه علاوه بر اینکه از وجوه سابق بنظر نزدیک تر است مورد تایید روایات شان نزول هم هست. 


به هر تقدیر این حرف یعنی نسبت دست بستگی در پاره ای از حوادث به خدا دادن خیلی از بهود و معتقدات دینیش که هم 
اکنون در تورات موجود است دور نیست. چه تورات جایز می داند پاره ای از امور» خدای سبحان را به عجز در آورد و سد 
راه و مانع پیشرفت بعضی از مقاصدش بشود مثلا جایز می داند که اقویای از بنی نوع آدم جلو خواسته خداوند را بگیرند کما 
اینکه از خلال داستانهایی که از انبیای سلف مانند آدم و غیر آن نقل می کند بخوبی استفاده می شود. آری صرفنظر از اينکه 
در خصوص آیه مورد بحث ممکن است غرض بهود استهزا بوده» لیکن عقایدی که هم اکنون از بهود در دست است تجویز 
می کند که چنین نسبت های ناروایی به خدای تعالی بدهند که ساحتش مقدس و منزه از آنست. 


غیر از بهود کسی دشمن خود را اینطور استهزا و هجو نکرده است. آری چون غیر بهود کسی در معتقداتش عقیده ای که مبداً 


و منشا برای چنین حرف خطرناکی باشد ندارد یهود است که معتقداتش چنین جرأتی به او داده است. 


علثْ أَتدِيهم" این جمله نفرین به آنها است. البته نفرینی که مشابه است با منقصتی که به ساحت قدس خدا نسبت داده اند» 
یعنی دست بستگی و سلب قدرت بر انجام خواسته خود. بنا بر این چون سلب قدرت خود یکی از مصادیق لعنت و دوری از 
رحمت خداست پس عطف جمله " و لوا بما قاُوا" بر جمله " غُلْْ هم " عطف تفسیری خواهد بود. زیرا قول خدای تعالی 
همان عمل اوست و نفرین آن جناب و کسی را لعنت کردنش همان معذب کردن آن کس است به عذاب دنیوی یا اخروی 
که یکی از مصادیق آن دست بستگی و عجز است. بسیاری هم احتمال داده اند که جمله " غُلثْ یی " نفرین نباشد بلکه از 


اخبار غیبی و اخبار به عذابی باشد که بهود در کیفر اين گفتار ناروا و جسارت به پرورد گار به آن مبتلا 
ص: ۴۵ 


٩‏ کست ان کنسی که فرهن فخل بدا زا عاق کفق در یطاخ از بیقر السعه (قاقی کهان اون کیت کرد: 
باشید و با منت ضایعش نکنید). سوره بقره آیه ۳۳۵ 


۲- قرض دهید به خدا بطور قرض الحسنه. سوره مزمل آیه ۳۰ 
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می شود (۱) لیکن وجه اول بنظر نزدیک تر است. 
معنای جمله: (یل یداه مَبنوطتان) و معانی" ید" در موارد اضافه به خدای سبحان 


اما 3 ۱ داه معشو طتان متفه کت تفا ۲ جمله ‏ ات از فتاه نهید است کهسا کلم یکسا ات اب 

0 یو امیس جنا اه بل ما 9 بهو ۰ 7 برای اصراب و 
ای اض است افتتا< شده است و ای جمله 1 صیله ار مب فان یل اس فص و شا کنابه است از داشت. 
زان ۳ و این یبعی درداه میسوطتان ‌ وج ات ر داست 


قدرت. 


در اینجا سژالی پیش می آید و آن اینست که بهود گفته بود دست خدا بسته است و" ید " را مفرد ذ کر کرده بود با این حال 
چرا خدای تعالی در جواب آنها فرمود: " یداه" و" ید" را بصورت تثنیه ذکر فرمود؟ جواب اینست که اصولا در ادبیات عرب 
دست کنایه است از قدرت و دو دست کنایه است از کمال قدرت و از همین جهت خدای تعالی بصورت تثنیه آورد تا به 
کمال قدرت خود اشاره کرده باشد کما اینکه در آیه" قال یا |لیش ما منک آَن دید لما تفت بیدی آشتکبرت آَم کنت 
مق العالی "(۲) نیز برای افاده همین معنا به صورت تثنیه آورد» عرب هم وقتی میخواهد در سلب قدرت از کسی مبالغه کند و 
بگوید فلانی بهیچ وجه قدرت بر آن عمل و حق مداخله در آن را ندارد می گوید:" لا یدین بها له" یعنی فلانی هیچ گونه 
اختیاری در آن کار ندارد؛ بسیاری از علمای لغت برای کلمه " ید " معانی زیادی غیر از " دست " ذکر کرده اند» و لیکن باید 
دانست که این کلمه دارای چند معنا نیست بلکه تنها به معنای دست است و در ساير معانی بطور استعاره بکار می رود. چون 
آن معانی اموری هستند که از شون مربوط به دست می باشند. مانند انفاق و سخاوت که از جهت بسط منتسبند به دست. و 
مانند ملک و سلطنت که از جهت قدرت بر تصرف و وضع و رفع منتسبند به آن, و امثال اينهاه پس معنای این کلمه در آیات 


تشاحل تما لش دی زا معتایق 


کریمه قرآن بحسب اختلاف مورد. مختلف می شود. مثلا در آیه مورد بحث و آیه ‏ أَنْ 
قدرت و کمال آنست و در آیه " جک الح " (۴) و آیه " هیحان الذی ِ ۳ ث کل ی ۲۶ (۵) و آره ۲ تبارکک الذی 


شده الملکک " ( هو امقال اینها به معنای سلطنت است و در آبه " لا تقدقرا بش جلی الله و زضرله ۲( معتایشن حفیون 
ص: ۴۶ 


۱- روح المعانی ج ۶ ص ۰۶۱ 

۲- گفت: ای ابلیس چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده کنی برای چیزی که من خود با دو دست (قدرت کامله) خود 
آفریدمش؟! آیا تکبر ورزیدی يا اينکه راستی از بلند مرتبگانی؟. سوره ص آیه ۷۵. 

۳-سوره ص آیه ۷۵ 

۴- بدست تو است خیر. سوره آل عمران آیه ۲۶. 

قتیس هد است کی تست ازست لکوت خر خوی: سوودس ه 2۳ 

۶- خدایی که ملک عالم بدست اوست. متعالی و خیرش دائم و ثابت است. سوره ملک آیه ۱. 


۷- در حضور خدا و رسول در هیچ امری از آن دو پیشی نگیرید. سوره حجرات آیه . 
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۲ وه ۶ 


و مانند آن است و اما جمله "یف کیت یشاء " بیان است برای جمله " یداه متشوطتان " 


معنای اينکه فرموده:" آنچه بر تو نازل شده- قر آن - بر طغیان و کفر بهود می افزاید" 


۳ 
ءِ9 
[ 


"و لیزیدنٌ کثیرا مهم ما رل ایک من ربکک طفیانا و کفرا۳ 


2 
 ع‎ 
2 2 


این جمله و سایر جملات تا آخر آیه بطوری که از سیاق آن استفاده می شود کلامی است که بمنظور توضیح جمله " و قالت 
ام یه و تاه تاه سور له وان توص اوه مت اک ات و سار و تست ۵ 
خداوند عظیم و لب به مثل " بد لول " گشودنشان هیچ از بهود بعید نیست» زیر اینان مردمی هستند که در دشمنی با 
ادیان و در کف از قدیم الایام مشخص و ممتاز بودند و اصولا مردمانی حسود و ستم پیشه اند و معلوم است چنین مردمی 
وق یردان شوش که دای شمان فریق را آنان فلت دادمتو از نج اشان شتصی را هنت یر گر یلها که اندازه 
حسدشان تحریک می شود بنا بر این قریش جز این نباید از بهود توقع داشته باشد و نباید از شر آنان و از اينکه آتش طغیان و 


کفرشان تیزتر شود ایمن بنشینند. 


آری بهود در دنیای قبل از اسلام خود را اشرف ملل می دانست و سیادت و تقدم بر سایر اقوام را حق مسلم خود می پنداشت 
و خود را اهل کتاب. و سایر اقوام آن روز را امی و بی سواد و وحشی می نامید. و به دنیای آن روز فخر می فروخت و ربانیین 
و احبار خود را به رخ عالمیان می کشید و به علم و حکمت خود می بالید. لیکن دوران آن سیادت خیالی و تمدن تو خالی سر 
آمد و آوازه پیغمبری که از قرش یعنی منحطترین اقوام که همواره در برابر علم یهود و دانشمندان شان سر فرود می آورد 
مبعوث شده بود و همچنین آوازه کتاب وی گوش بهود را خراش داد مخصوصا وقتی در آن کتاب نظر کرده و آن را کتابی 
آسمانی و مهیمن» بعنی ناظر بر سایر کتب آسمانی یافت و دید که کتایی است سرشار از حق و حقیقت و مشتمل بر عالی ترین 
تعلیمات روحی و کامل ترین طریق هدایت» بیش از پیش به ذلت و بی ارجی کتاب خود که سالها به رخ عالمیانش می کشید 
پی برد لا جرم از آن خواب و خیال بیدار شده و بخود آمد در حالی که هر لحظه به خشم درونی و کفر و طغیانش افزوده می 
شد و اينکه می بینید خدای تعالی در این آیه می فرماید: آیاتی که بتو نازل شده (قرآن) طغیان آنها را مضاعف می کند» 
معنایش این نیست که (العیاذ بللّه) قرآن سبب ضلالت آنها است بلکه به اين عنایت است که گفتبم اصولا جنس بهود بخودی 
خود جنسی حقود و حسود و کینه توز است و نزول قرآن سبب شد آن آتش تیزتر شود و معارف حق و دعوت صریحی که در 
قرآن است باعث شد آن کفر و حسد طغیان کند و به همین عنایت است که خدای تعالی در مواضع عدیده ای از قرآن کریم 


۳ 


ص: ۳۷ 
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(۱) و در خصوص قرآن می فرماید:" و رل من اون ما هو تفا و ره للونینَ و لا برد الظالمین ال سار" (۲) چون 
اضلال و نظایر آن مانند بدبختی و شقاوت وقتی از خدای تعالی ناپسند و مذموم است که ابتدایی باشد» یعنی خداوند کسی را 
بدون جهت گمراه و یا بدبخت کند و اما اگر پاداش و اثر گناهی باشد که خود آدمی مرتکب شده یا مثلا گناهی کرده که 
موجب خشم خداوندی و رسیدن به درجه بالاءتری از گمراهی شده باشد این گمراهی های متجدد نسبت به خدای تعالی 
مذموم نیست. 

کم که شود برورد کان تال در هی معا اقا ورد وبا مایت و ی وی 
قلمّا زاغوا راغ ل قلوَهُم " (۴) و بالاآخره برگشت زیاد شدن کفر و طغیان آنها به سبب قرآن به این است که خداوند توفیق را 
از آنها سلب نموده عنایت الهی شامل حال آنها نباشد تا در نتیجه از کفر و طغیان خود بر نگردند و تسلیم آیات الهی نشوند و 
به دعوت حقه خداوند ایمان نیاورند. و ما در سابق و شیر ایا ماش مه 


الفایتقین " (۵) در جلد اول بحثی راجم به 


۱ 


اینک بر سر مطلب خود شده و می گوییم: همانطوری که سابقا هم اشاره کردیم گویا آیه مورد بحث برای این باشد که رفع 
استبعاد و تعجب از رفتار وقیحانه بهود و جرأت و جسارتش نسبت به خداوند بکند و هویت یهود را که خود را ملتی تربیت 
شده و اهل کتاب و سایر ملل را وحشی و بی سواد می نامیدند بلکه مدعی فرزندی و دوستی با خدا بودند به عالمیان نشان 


دهد تا همه بدانند (العیاذ بالْه) پسران خدا و دوستانش تا چه اندازه در اسائه ادب نسبت به خدا وقیح و بی شرم و جسورند. 


و نیز همه بدانند اگر بهود روز بروز بر کفر و عناد خود می افزاید برای همین است که خداوند به ایشان سخط کرده و نور 
دلشان را خاموش نموده و ایشان هم خود مستوجب چنین سخطی بوده اند. و نیز بدانند که این طغیان و کفر روز افزون و آثار 
شومی که یکی پس از دیگری 


ص: ۴۳۸ 


۱- هر یک از اين دو طایفه: دنیا طلب و عقبی طلب را؛ از نعمت پرورد گارت روزی می دهیم و روزی پرورد گار تو محبوس 
از کفار و فاسقان نیست. سوره اسراء آیه ۲۰. 

۲- و فرو می فرستیم از قرآن چیزی را که شفا و رحمت است برای مومنین و لیکن برای ظالمین جز اینکه بر خسرانشان بیفزاید 
سودی ندارد. سوره اسراء آیه ۸۲ 

۳- و خدا گمراه نمی کند با این مثالها که زده مگر فاسقین را. سوره بقره آیه ۰۲۶ [.....] 

۴- وقتی از حق روی گرداندند خداوند هم دلهایشان را از نور ایمان تهی کرد. سوره ص آیه ۵. 


۵- سوره بقره آبه م5 
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متوجه بهود خواهد شد سرنوشتی است حتمی؛ چون در آیه به دو وسیله مطلب را تاکید کرد یکی لام" در" لیزیدن " و 
تیب طبیعی این ن دوه چه در خارج هم می بینیم که کفر از آثار طغیان و زائیده آنست. 


" و لقن هم العداوء و البْضاء ء الی یوم امه " 


ظاهر اینکه این جمله در سیاق جملاتی قرار گرفته که در باره بهود است. این است که ضمیر" هم در" بينهم " به بهود 
ب رگردد و لو اينکه افتتاح این سیاق به اهمل کتاب شده و اهل کتاب تنها بهود نیستند. بنا بر این مقصود از " عداوت " و" 
بغضاء » تشتت عقاید و اختلاف مذاهب خواهد بود که خدای تعالی رن 
فرموده:" و لد آمینا نی اشیرائیل الکتاب و کم و الب .. ما الوا من بَغْد ما جاءَهم للم یی هم اد ریک یی 
هم یم الْقبامه فیما کانوا فیه یَحتلفوَ ۲( و آیات دیگر. 


و اما عداوت. گویا مراد از عداوت. خشم توأم با تجاوز عملی است. و مراد از بغضاء تنها خشم درونی است که ممکن است با 
تجاوزات عملی هم همراه باشد و یا نباشد. در نتیجه وقتی اين دو کلمه با هم ذکر شوند هر دو معنا را افاده می کنند و می 
رسانند که خدای حکیم در بین بهود هم خشم و نفرت درونی؛ و هم نزاع انداخته و در جمله" الی یم امه " نکته ایست و 
آن اینکه این امت تا قيامت باقی خواهند ماند و منقرض نخواهند شد. ۱ 


۲ کلما أوقَدُوا نار لوب اصَا ها له 


" ایقاد نار" به معنای مشتعل ساختن آتش است. کمااینکه " اطفاء نار " خاموش کردن آن است و معنای آیه روشن است؛ 
احتمال می رود بقیله " کما الوا بان باشد برای جمله " و القینا" و بنا بر این معنای آیه اینطور می شود که: هر وقت 
مهوت هن هکس یه اد تاش ی آنن جک ارس له (صای الط اب یی تام ففت رک نو 
سران آنها عداوت و بغضاء و اختلاف کلمه انداخت و بدین وسیله آن آتش را خاموش ساخت. همانطوری که می بینید در 
این آیه نویدی است برای مسلمین» چه از سیاق آن استفاده می شود که برای همیشه سعی و کوشش بهود علیه مسلمین و بر 


افروختن آتش جنگ و ایجاد فتنه شان 
ص! ۴۳۹ 


۱۱ ۱ ۱ ۳ 
در جهات مذ کور برتریشان دادیم و بدست انبیای خود معجزاتی و ادله ای بر اثبات دین برایشان آوردیم. بثابر اد کر 
۱[ 


داشتند نبود. سوره جاثبه آبه ۷ 
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70 
باید از آیه استفاده نمی شود که در این گونه پیشامدها هم خدا نوید پیروزی مسلمین را داده باشد» زیرا این مطلب از سیاق آیه 


۱ 2 


"و یعون فی الْض فساداً و ال لا یْحبٍ المفییین سعي " سیر سریع را گوینده و کلمه" اه " مفعول له آن است یعنی 
سعی و کوش تشر بهود همه برای آن است که زمین را علیه دین پر از فساد کنند و خداوند مفسدین را دوست ندارد» و چون 
آنان را دوست ندارد زمین خود و بند گانش را بدست آنان نمی سپارده و نمی گذارد آنان به آرزوی پلید خود نایل شوند. و 


سعی و کوشش آنان بیهوده خواهد ماند (و خدا داناتر است). 


همه این مطالب که تا کنون گفته شد بیان است برای جمله " عُلْثْ أَديهم و لوا بما قالوا" آری» چه دست بستگی بالاتر از 
این که برای همیشه نمی توانند علیه اسلام» مسلمین و ایمان آنها (نه چیزهای دیگر) آت تش افروزند و بمنظور رسیدن به آن 


هدف فحشا و فساد را در زمين ترویج کنند. 


2 


و لو 


نآ 


ن 


هل الکتاب آمتوا و ان وا تکمونا عنم سیناتهم 


در اینجا به اول مطلب- که روی سخن با همه اهل کتاب بود- بر گشته و دو باره خطاب را به همه شان متوجه می کند و در 
خاتمه کلام بطور ملخص عموم اهل کتاب را متوجه می کند به اينکه چگونه نعمت بزرگک سعادت دو جهان را به رایگان از 
دست دادند. و چه آسان جنت نعیم و نعمت حیات سعیده را از کف دادند. و مراد از تقوا بعد از ایمان پارسایی و پرهیز از 
محرمات الهی و از گناهان کبیره است؛ یعنی گناهانی که خداوند در قرآن کریم وعده دوزخ به مرتکب آن داده است» پس 
را 1 
تیجه این آیه از جهت مضمون مطابق خواهد بود با آیه "| توا کار ما هو عةُ لو علکم مریمانکم و تذعلکم مذعا 


ص: ۵۰ 


۱-اگر اجتناب کنید کبایر آنچه را که از آن نهی شده اید ما سیثات (گناهان صغیره) شما را می بخشیم و در مکان کریمی 


داخلتان می کنیم. سوره تساء آبه ۳ 
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" و لو أنهَم او وراه و الانجیل و ما آنزل ایهم من رهم لأکلوا من فزقهم و من تخت آرجَلهع" منظور از تورات و انجیل؛ 
این کتابهایی که فعلا در دست است و بنام انجیل و تورات نامیده می شوند. چه اینها تورات و انجیل حقیقی و آسمانی نیستند» 


بلکه مجموعه ای هستند که دست تحریف به این صورتشان در آورده است» 
مراد از:" ما آنزل النهم" در آیه:" و لو نم آقاموا الوا و الانجیل و ما آنزل النهن..." 


و مراد از جمله " ما رل الیهم " که بعد از تورات و انجیل ذکر شده سایر کتبی است که منسوب است به انبیای سلف؛ و آن 


روز در دسترس اهل کتاب بوده است. مانند " مزامیر " داود (علیه السلام) که قرآن آن زا زلوو وانداه است و امقال ان, 


و احتمال اینکه مراد از" ما آنل له " قرآن باشد (۱) احتمال بعیدی است» چه قرآن با احکام خود شرایع و احکام آن دو را 
نسخ کرده» با این حال چگونه ممکن است در آرزوی عمل به انجیل و تورات قرآن هم به آن دو عطف شود و گفته شود: اگر 


۰ ۷ 0 ۷ 0 


ممکن است کسی بگوید عمل به قرآن در حقیقت عمل به انجیل و تورات اصلی هم هست. چه آن دو کتاب به آمدن قرآن 
بشارت داده و بنی اسرائیل را به عمل و گرویدن به آن توصیه کرده اند» عینا داستان قر آن و آن دو کتاب داستان آیات ناسخه 
قرآن است با آیات منسوخه آن» یعنی هم چنان که عمل به آیات ناسخه قرآن عمل به همه قرآن است عمل به قرآن ناسخ هم 
عمل به تورات و انجیل منسوخ است. زیرا دین خدا واحد است و مزاحمت و دوئیتی بین ادیان الهی نیست. چیزی که هست 
بعضی از کتابهای آسمانی و بعضی از احکام یک کتاب مصلحت تشریع آنها موقت و محدود است. و ابدی و همیشگی 


تست. 


و این احتمال خوبی است لیکن با کلمه " اقاموا" سا زگار نیست. برای اينکه اقامه تورات و انجیل به این است که به همان 
بقی آن متروک شود. پس معلوم می شود مراد از اقامه» اقامه تورات و انجیل است قبل از اينکه قرآنی نازل شود و آن دو را 
نسخ کند. و اما نسخ تورات بتوسط انجیل» آن بسیار مختصر و ناچیز و غیر قابل اعتنا است. پس احتمال اینکه مراد از جمله " ما 


رل الیهغ" را نباکنت اما فص تاه را رفظ 


۱- روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۵. 
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از آنچه گفته شد اصولا قرآن را نباید جزء کتابهایی شمرد که به بهود و نصارا نازل شده است. چه قرآن کتابی جهانی است و 
ور انیم شاس و ما مخفومتی شم با رصع انز انیم "ات که کین 
سوای انجیل و تورات از سایر کتابها و اقسام وحی هایی که به انبیای بنی اسرائیل رسیده مانند زبور داود (علیه السلام) و غیر 
آن. و مراد از اقامه این کتابها؛ حفظ عملی یعنی استفاده کردن از دستورات آنها است در بین جامعه و عمل کردن همه به 
شرایع آن و اعتقاد به معارفی است که راجع به مبدء و معاد در آنها بیان شده است. البته آن کتابهایی که دستخوش تحریف 
مغرضین نشده و يا از بين نرفته است. زیرا تحریف شده های آنها از اعتبار ساقط و از بین رفته های آنها هم مورد امر و مامور 


به یست. 


"لا کلوا من قوقهم و ین تخت رضم " مراد از عوردن در این آیه مطلق تنعم و تمتع است چه اینکه از راه خوردن باشد و با 
از راههای دیگر» و استعمال خوردن در مطلق تصرفات و تنعم های بدون مزاحم در لغت عرب شایع و متداول است. و مراد از 
بالا و پائین» آسمان و زمین است. بنا بر این آیه شریفه بجای اينکه بفرماید: اگر اهل کتاب به دستوراتی که در دست داشتند 
عمل می کردند به نعمت های آسمانی و زمینی متنعم می شدند بطور کنایه می فرماید: از بالاحی سر و زیر پای خود می 
خوردند. در حقیقت این آبه شریفه مطلبی را بیان می کند که آبه زیر در مقام بیان آئست:" و لو أنْ غل القری آعنوا و اقا 
تن عیهم ب کات من الشّماء و الأض و لکن با دهم بما کاوا یَکیبون"" (۱) 


موّثر بودن اعمال بشر در نظام کون و طبیعت 


از این آیه و آیه مورد بحث می توان نکته ای را استنباط کرد و آن این است که ایمان این موجود یعنی نوع بشر و عمل صالح 
وی در نظام عالم از جهت ارتباطش با زندگی خود او تاثیر دارد؛ به عبارتی دیگر» کفر او و عمل زشتش در فساد عالم باز از 
جهت ارتباطش با نوع بشر موثر است پس اگر انسان به صلاح و سداد گراید- از اینگونه آیات استفاده می شود که نظام دنیا 
هم از جهت ایفاء به لوازم سعادت زندگی بشری هم از جهت دفع بلا از او و توفیر نعمت برای او صالح خواهد شد. و اين دو 
آیه در افاده این مطلب متفرد نیستند» بلکه این مطلب را از آیات بسیاری می توان استفاده کرد از آن جمله این آیه است که 


ریا عبلنانه نس مزا جر ام کرق میذاز 
ص: ۵۲ 


۱- و محققااگر اهل قری ایمان می آوردند و تقوا پیشه می ساختند هر آینه باز می کردیم بروی آنها درهایی از بر کات 
آسمان و زمین ولی چنین نکردند بلکه تکذیب کردند انبیاء رای و از همین جهت آنان رای بان جرائمی که برای خود کسب 


کرده بودند اخذ کردیم. سوره اعراف آبه ثِِ 
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" ظهر لَْسادٌ فی الب و خر بما کیت بث آنیدی لاس لبیذیقهع بغض ای عبلوا للع زجغون قل بتیژوافی الض فالظرو 
کف کال اقب لین من بل کال أَكَُْمْ مُشرکین " (۱) و نیز این آیه: "و ما آصابکم من ُصدیته قبما کتبث آتدیکم ۲( و 
آیات دیگر و ما در جلد دوم این کتاب مختصری راجع به این موضوع بحث کردیم 


۱ ۰و كٍِ ۳ 


مغ له مقکمه ده و کید ینهع ساء ما یعون 


معنای میانه روی در امور و پرهیز از افراط و تفریط در امور است. و امت مقتصده امتی است که در امر دین و تسلیم نسبت به 


قتصاد " به معنای گرفتن قصد. و قصد به معنای میانه است» پس اقتصاد به 


دستورات الهی میانه رو و معتدل باشد. این آیه شریفه مطلب تازه ای را بیان می کند و آن اینست که آنچه تا کنون از معایب و 
پلیدی های اهل کتاب بر شمردیم مربوط به فرد فرد آنها نیست چه در بین اهل کتاب هم مردمی معتدل و میانه رو بوده اند که 
هیچ یک از ا ین معایب و کجرویها را نداشته اند و اگر می بینید گفتار گذشته ما بطور عموم بوده مصحح آن این بود که 
اکثریت اهل کتاب همان آلود گان بودند و مردان پاک در آنها اندک و انگشت شمار بودند از این لحن بخوبی استفاده می 


شود که قر آن عزیز تا چه اندازه رعایت حق و انصاف را می کند. و تا چه پایه در حفظ حق مراقبت دارد» و چگونه رضا نمی 


۲ 


آنْ 


ا ا ک ا 
کم فاسمو" "ویامی فرمود: ۱ "ویامی فرمود: "و لین کثیرا مهم " استفاده میشد چه در نیمه این 
جملات مطلب را به اکثریت آنان نسبت داده نه به همه» لیکن هیچ کدام از ا ین جملات مورد بحث صراحت ندارد» زیرا در 
این جمله از آن اقلیت صالح قدردانی کرده و نامشان را به نیکی برده است. 


بحث روایتی (رواباتی در ذیل آبات گذشته در باره و ظیفه علماء» دست خداء امت مقتصده و...) 
در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه "و اذا جا کم قالوا آم.. .۰ می گوید این آیه در 


ص! ۵۳ 


۱- فساد در خشکی (زمین) و تری (دریا) برای گناهانی که بشر بدست خود کرد. نمودار شد. تا قسمتی از اثر اعمالشان را به 
آنان بحفاند باشد که گردفد (و سر آعرت به | تار مه آن گناهان فنجار فقو ند بکو در زمین سیر کنیل و ستید غافیت 
کسانی که قبل از اين بودند چگونه بود. این سرانجام بد برای این بود که بیشتر آنها (مثل شما) مش رک بودند. سوره روم آیه 
۴۲ 


۲-و هر مصیبتی که بشما می رسد (باید بدانید که) بلاهایی است که خود بدست خود کسب کرده اید. سوره شوری آیه ۳۰ 
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باره عبد الله بن ابی نازل شده چون او و یارانش اظهار اسلام کردند در حالی که ورودشان به اسلام صوری و توأم با کفر 


درونیشان بود. (1) 


مولف: ظاهر سیاق اين آیات چنین می نماید که روی سخن در همه آنها به اهل کتاب باشد مگر اینکه کسی بگوید این یک 
آیه تنها و جدا از بقیه آیات نازل شده. در این صورت می توان گفت که در خصوص این یک آیه روی سخن با منافقین 


باشد. باز در همین کتاب در ذیل جمله " و هُم قَذ خرجوا به " گفته که معصوم فرمود: معنای این جمله این است که آنان با 
همین اظهار اسلام خود از ایمان بیرون شدند. (۲) 


و در کافی به اسناد خود از ابی بصیر از عمر بن ریاح از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل می کند که ابن ریاح گفت: 
خدمت آن جناب عرض کردم شنیده ام که شما فرموده اید: هر کس که بغیر سنت و روش پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) طلاق 
دهد طلاقش بنظر شما صحیح نیست» حضرت فرمود: من نمی گویم بلکه خدای عز و جل فرموده» هان ای ابن ریاح به خدا 
سوگند اگر ما چیزی از پیش خود به شما بگویيم و به ناروا فتوا دهیم از شما بد حال تر خواهیم بود زیرا خدای تعالی می 
فرماید:" آز لا یاهع لبون و لباز َن فلع انم و أَکهمْ الشخت " یعنی: چرا علمای بهود آنان را از گناهان قولی و 


خوردن مال نامشروع باز نمی دارند؟!. (۳) 


و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر نقل می کند که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: عمر بن ریاح خیال کرده 
است که فتوای تو اینست که طلاق بدون گواه باطل است آیا او درست فهمیده و ری شما همین است با خیر؟ امام فرمود: من 
نگفتم بلکه خدای تعالی فرموده. به خدا س و گند اگر ما از پیش خود برای شما فتوا دهیم از شما بدتر خواهیم بود. خدای متعال 
در باره بهود می فرماید:" لو لا یهام لبون و الأخباٌ... ". (۴) 


و شیخ در کتاب مجالس به اسناد خود از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل می کند که آن 
نان در ذیل آبه شریفه:" و قالت ایهُود یذ اه وله " فرمود: بهود می گفتند خدا از کارهای خدایی خود و تدبیر عالم 


فارغ شده است و- العیاذ بالّه- نسبت به امور عالم مسلوب الاختبار و دست بسته است. (4۵ 
ص: ۵۴ 


۱- تفسیر علی بن ابراهیم ج ۱ص ۱۷۰. 

۲- تفسیر علی بن ابراهیم ج ۱ص ۱۷۰. 
۳- فروع کافی ج ۶ ص ۵۷ حدیث . 

۴ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۳۰ حدیث ۱۴۴. 


۵- البرهان ص ۴۸۶ حدیث ۳. 
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مولف: همین معنا را عیاشی در تفسیر خود از بعقوب بن شعیب و از حماد (۱) از آن جناب نقل کرده است. 


و در تفسیر قمی است که بهود می گفتند: خدای تعالی عالم را آفرید و آفرینش آن را بطور خود کار قرار داده و دیگر به 
مدبری یازمند نیست» خداوند متعال آنها را در این عقبده تخطله و رد کرده و می فرماید: یل وداة مشوطتان لفق کیت 
یَشاءٌ" یعنی این چنین که شما خیال کرده اید نیست» دست خدا در پس و پیش کردن و کم و کاست نمودن امور عالم باز 
است. و او دارای مشیت است یعنی بعضی از تصرفات زمانی مورد خواست او قرار می گیرد و برای اوست بداء (یعنی پس از 


برهه ای از زمان چیزی که بظاهر مورد خواست خدا بوده خلافش ظاهر می گردد). (۲) 


مولف: همین معنا را شیخ صدوق در معانی الاخبار به اسناد خود از اسحاق بن عمار از کسی که اسحاق از او شنیده از امام 
صادق (علیه السلام) نقل می کند (۳). 


را به اوصاف احدیت و صمدیت و نور وصف فرموده است. آن گاه امام فرمود: " یل یداه مَبَموطتان " عرض کردم: آیا راستی 
برای خدا دو دست هست مانند این دستهای من (و با یک دست خود بدست امام اشاره کردم)؟ فرمود: نه. اگر اینطور بود 
مخلوقی بیش نبود. (۳) 


ملف: همین روایت را صدوق در کتاب عیون به اسناد خود از مشرقی و از آن حضرت نقل کرده است (۵). 
و نیز صدوق در کتاب معانی الاخبار به اسناد خود از محمد بن مسلم نقل کرده که وی گفت: من از حضرت صادق (علیه 
السلام) سوال کردم که معنای این کلام خدای عز و جل که می فرماید: " با الیش ما مََعک آأنْ تشججد لما لت برد" 


چیست؟ فرمود: در کلام عرب دست تنها به معنای جارحه که عضوی از بدن انسان است نیست. بلکه به معنای قوه و نعمت هم 
آمده است کما اینکه در قرآن هم به معنی قوه استعمال شده است. مانند این آیه که در باره قوت 


ص: ۵۵ 


سیر غباشی.ضی: ۲۳ یف ۱۳۷ و ۱۳ 


۲- تفسیر علی بن ابراهیم (تفسیر قمی) جلد ۱ص ۱۷۱ و ۱۷۰. [.....] 
۳- معانی الاخبار ص ۱۸ حدیث ۱۵. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۳۰ حدیث ۱۴۵. 
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داود (علیه اای زاید ۱۱ ۱۱۳ دا تساه آرشتمها پات را که تروش ود اهر رسای 
0 "و الشماء نها با ول لَموون یت موی 
قادر بر انفاقیم و یا به تحفیق, فراخ کننده آسمانيم" . آن گاه در معنای " و هموح مه" فرمود: د بعنی آنها را به روحی از 
خود تقویت نمود. و وقتی گفته می شود برای فلانی نزد من یدی است بیضاء مقصود اینست که فلهنی نعمت فراوانی بمن 


داده و حق بزرگی بر من دارد (۱). 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه/" و لو أهُمْ او را و الانجیل " فرموده که در اين آیه روی سخن با قوم یهود و نصارا 
است و در معنای "لا کلوا من هم و من تخت أرجلهم " گفته: که امام فرمود معنایش اینست که از بالا-بوسیله باران و از 


پائین بوسیله رویش گیاهان و مواد غذایی متمتع می شوند (۲). 


و و ققسیر عاشتی هر فرع یی ال منت از ابی صهباء کبری نقل کرده که گفت: من خود از علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) شنیدم که رس الجالوت و اسقف نصارا را خواست و فرمود: من شما را از چیزی سئرال می کنم که خودم آن را 
می دانم و در آن از شما داناترم. بنا بر اين نمی توانید واقع را کتمان کنید. آن گاه رو به اسقف نصارا کرده و فرمود: تو را به 
خدایی قسم می دهم که انجیل را بر عیسی فرستاد و پای آن جناب را پر بر کت قرار داد و به او قدرتی داد که می توانست 
کور مادر زاد و مرض پیسی را شفا دهد و درد چشم را تسکین و راحتی بخشد و مرد گان را زنده کند و از گل برای شما 
مرغانی ساخته پرواز دهد و شما را به آنچه می خورید و یا ذخیره می کنید از غیب خبر دهد اسقف گفت حاجت به این همه 
قسم نبود من در جواب شما راست خواهم گفت. امام پرسیدند: بنی اسرائیل پس از عیسی (علیه السلام) به چند فرقه متفرق 
شدند؟ گفت به خدا قسم متفرق نشدند و به همان وحدت خود باقی ماندند» حضرت فرمود: به خدایی که جز او معبودی 
نیست دروغ گفتی» چون بنی اسرائیل به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و همه آنان بجز یک فرقه در آتشند. خدای تعالی می 


فرماید: 


"مهم أمه مَُصدَه و کنیر مهُم ساء ما یعون "و آن یکث فرقه ای که در آتش نیست همین امت مقتصده است. (۳)د. 


ص: ۵۶ 


۱- معانی الاخبار ص ۱۶- ۱۵ ح ۸ 


۲- تفسیر علی بن ابراهیم ج ۱ص ۱۷۱. 
۳ مقصود جماعتی است که بحق و اقامه آن گرد آیند. 
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و نیز در تفسیر عیاشی از زید بن اسلم از انس بن مالک نقل می کند که گفت: 


رسول الله (صلی الّه علیه و آله) بارها می فرمود: امت موسی به هفتاد و یک فرقه متفرق شدند هفتاد فرقه آنان در آتش و یک 
فرقه در بهشتند» و امت عیسی به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند. هفتاد و یک فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند» و امت من از 


این دو امت به یک فرقه بیشتر متفرق خواهند شد. هفتاد و دو فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشتند» پرسیدند آنان کیانند؟ 
فرمود: جماعتها جماعتها (۱). 


و نیز در همین تفسیر نقل می کند که یعقوب بن یزید گفت: علی بن ابی طالب (علیه السلام) هر وقت اين حدیث را از رسول 
خدا (صلی اه علیه و آله) نقل می فرمود دنبالش آیه ای تلاموت می فرمود:" ول أنآفل الکتاب توا و وکا هم 
تانهع.. ساء ما تفعاون ۲( واتیز می خواند: و بن غلفا اه بفدون بالعن و به بشدلرن" و طایفه ای از آفرید گان ما امش 
هستند که بحق هدایت شده و با زگشتشان به حق است. آن گاه امام فرمود مقصود از این امت» امت محمد (صلی الّه علیه و 
آله) است. (۳) 


ص: ۷ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۳۱- ققاه ۱0۰ 
۲- و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند و پرهیز میکردند ما از بدی های آنان چشم می پوشیدیم و آنان را به بهشت های پر 
زمینی بهره مند بودند جمعی از آنان میانه رو هستند و بیشترشان بد کردار میباشند. 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۳۱ ۱۵۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیه ۶۷ 
اشاره 


با ییا لول بل ما آنزل ایک من ریبک و ان لم تفیل غُما بعت رسالته و له بَقصه مک من الّاس اد ال لا یی الْمم 
الکافرین (۶۷) 


ترجمه آیه 


ای فرستاده ما آنچه را از ناحیه پرورد گار بتو نازل شده برسان و اگر نکنی (نرسانی) اصلا پیغام پرورد گار را نرساندی و خدا 


تو را از (شر) مردم نگه می دارد زیرا خدا کافران را هدایت نمی فرماید (به مقاصدشان نمی رساند) (۶۷) 
بیان آیه 
اشاره 


معنای آیه صرفنظر از سیاقی که آیات قبل و بعدش دارند روشن و ظاهر است. زیرا در آیه دو نکته بطور روشن بیان شده یکی 
داستو سل که نارای خمالی به سول اکن (صلی اه یه و آلفخاهه سک له سخرر اکتی کشت مرش ارو ود 
است) به اينکه پیغام تازه ای را به بشر ابلاغ کند و یکی هم وعده ای است که خدای تعالی به رسول خود داده که او را از 
خطراتی که در این ابلاغ ممکن است متوجه وی شود نگهداری کند» لیکن کمی دقت در موقعیتی که آیه دارد آدمی را به 
شگفت وامی دارد؛ زیرا آیات قبل و بعد آن همه متعرض حال اهل کتاب و توبیخ ایشانند به اينکه آنان به انحاء مختلف از 


دستورات الهی تعدی 


ص: ۵۸ 
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کرده اند» و محرمات الهی را مرتکب شده اند» و این مضمون با مضمون آیه مورد بحث هیچ ارتباط ندارد. چه آیه قبلی آن 
1 ار که هي مرو ۹4 سا 9 8 كِ آه ه وم ۵ و تور وم ر وه ۲ ۳ ۲ 

ابه و لو آنهم آقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل ایهم من رَبهمْ لا کلوا من فوْقهم و من تخت ازجله () است که روی سخن 
در آن با اهل کتاب است؛ و آیه بعدی هم آیه" قل یا آل الکتاب لشیم غلی شین م عتّی تقیموا وراه و اانجیل و ما آثرل 
الیِکغ..." (۲) است که خطاب در آن نیز به اهمل کتاب است» علاوه دقت در جملات خود آیه مورد بحث تعجب آدمی را در 


اه 


اینکه چطور هیچ ربطی بین اين آیه و آیات قبل و بعدش نیست؟!! زیادتر می کند. و اگر آیه مورد بحث به همین ترتیبی که 
فعلا با سایر آیات قبل و بعد خود دارد نازل شده باشد و همه دارای یک سیاق بوده باشند در اینصورت از مجموع آنها این 
مطلب بدست می آید که این دستور م کد به رسول الله (صلی اه علیه و آله) برای تبلیغ پیغامی است که خدا در حصوص 
اهل کتاب نازل فرموده. 


مراد از " ناس" در آیه شریفه» یهود نیست و موضوع ماموریت جدید امری بسیار مهم و خطیر می باشد 


۳۵. ۵ 


و از جهت وحدت سیاق بطور متعین مراد از آن پیام همان چیزی خواهد بود که در آیه بعدش فرموده: " و ما رل کم من 
ون از جانب پرورد گارتان بسوی شما نازل شده " لیکن سیاق خود آیه به هیچ وجه با این احتمال سا زگار نیست» و 
این ناسا زگاری دلیل بر اقبیت کهانی آونمایش آشها تست وه کاساز کار آن ات که از له وال َعص مک من 
اس" بر می آید حکمی که این آیه در صدد پیان آنست و رسول الّه (صلی اه علیه و آله) مامور به تبلیغ آن شده. امر 
مهمی است که در تبلیغ آن بیم خطر هست یا بر جان رسول الله و یا بر پیشرفت دینیش؛ و اوضاع و احوال یهود و نصارای آن 
روز طوری نبوده که از ناحیه آنان حطری متوجه رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) بشود تا مجوز این باشد که رسول الله (صلی 
له علیه و آله) دست از کار تبلیغ خود بکشد و يا برای مدتی آن را به تعویق بیندازد و حاجت به این بیفتد که خدا به رسول 
خود- در صورتی که پیغام تازه را به آنان برساند- وعده حفظ و حراست از خطر دشمنش را بدهد» علاوه بر اين» اگر این 
خطرء چشم زخمی بوده که احتمالا ممکن بوده که از اهل کتاب به آن جناب برسد جا داشت این سوره در اوایل هجرت نازل 
قوف تیراخز اوایل هریش که سول الله (صسلی اه هو الک شیر خریت وز در بخ هه موحی ازسلنین آن قر بجر 


می برد از چهار طرفش بهودیان او را محصور کرده بودند» آنهم یهودیانی که با حدت ود. 
ص: ۵٩‏ 


۱- اگر ایشان تورات و انجیل و آنچه را که از ناحیه پرورد گارشان بسویشان نازل شده بپا میداشتند از بالای سر و زیر پاهاشان 
روزی میخوردند. 
7- بگو ای اهل کتاب هیچ چیز نخواهید بود مگر آنکه تورات و انجیل را و آنچه را که پرورد گارتان بسویتان نازل کرده با 


بدارید. 
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ت ض هس جدا مان له سر لاه (فیی اه عی ]له برحاعه وه هاش قیقر خیر و اسان | و درا 
انداختند اگر در آیه مورد بحث مراد از " ناس " بهود بود جا داشت در آن روزها این آیه نازل شود لیکن نزول این سوره در 
اواخر عمر شریف آن حضرت اتفاق افتاده که همه اهل کتاب از قدرت و عظمت مسلمین در گوشه ای غنوده اند پس بطور 
روشن معلوم شد که آیه مورد بحث هیچگونه ارتباطی با اهل کتاب ندارد؛ علاوه بر همه در این آیه تکلیفی که از سنگینی؛ 
کمرشکن و طاقت فرسا باشد به اهل کتاب نشده تا در ابلاغ آن به اهل کتاب خطری از ناحیه آنها متوجه رسول اللّه (صلی ال 
علیه و آله) بشود. 


از همه اینها گذشته در سانهای اول بعشت رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) مامور شد تکالیف بس خطرناکی را گوشزد بشر 
آن روز سازد. مثلا مامور شد کفار قریش و آن عرب متعصب رابه توحید خالص و ترکك بت پرستی دعوت کند. مش کین 
عرب را که بسیار خشن تر و خونریزتر و خطرناکتر از اهل کتابند به اسلام و توحید بخواند. این تهدید و وعده ای که امروز به 
رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) می دهد آن روز نداد معلوم می شود پیغام تازه, خطرناکترین موضوعاتی است که رسول ال 
(صلی الّه علیه و آله) به تا زگی مامور تبلیغ آن شده است. 


علاوه بر آنچه گفته شد آیاتی که متعرض حال اهل کتابند قسمت عمده سوره مائده را تشکیل می دهند و اين آیه هم بطور 
قطع در این سوره نازل شده است. و بهود هم چنان که گفته شد در موقع نزول این سوره دارای قدرت و شدتی نبودند آن 
قدرت و شوکت سابق خود را از دست داده و آن آتش, رو به خاموشی می رفت» غضب و لعنت پرورد گار هم شامل حالشان 
شده و هر آتش افروزی و فتنه ای به پا می ساختند» خداوند آن را خنثی و خاموشش می کرد با این حال چه معنای صحیحی 
برای اينکه رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) در دین دا از بهود بترسد می توان تصور کرد؟! و با اینکه ابام نزول این سوره 
ایامی است که بهود به طوع و رغبت به حظیره اسلام قدم می گذارد و يا مانند نصارا به حکومت اسلام جزیه می دهد چه 
وجهی برای ترس ول (صلی الّه علیه و آله) از بهود می توان جست؟ و چه معنایی برای اينکه خدای تعالی او را در این 
ترس محق بداند و به وعده حمایت خود دلگرمش سازد می توان یافت؟! با آن همه مواقف خطرناک و موقعیت های وحشت 
زایی که سابق بر این داشت؟! بنا بر این هیچ شک و تردیدی نیست که این آیه در بین آیات قبل و بعد خود اجنبی و سیاق آن 


با سیاق آنها دو تا است. اين معنا که روشن شد اینک به تجزیه و تحلیل خود آیه می پردازيم: 
آیه شریفه از یک امر مهمی- که یا عبارتست از مجموع دین و یا حکمی از احکام- آن 


ص! 73 
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کشف می کند. و آن امر هر چه هست امری است که رسول اه (صلی اه علیه و آله) از تبلیغ آن می ترسد» و در دل بنا دارد 
آن را تا یک روز مناسبی تاخیر بیندازد چه اگر ترس آن جناب و تاخیرش در بین نبود حاجتی به اين تهدید که بفرماید: و 
ط ‏ ف ی وی 
۱ غلقی ی فرمانل: افراًباشم یکت الذی ...۱ 
ور حم سجده! " می فرماید: " فاشَقیه شتقیموا یه و اشتغْفروة و ول مش کین و وه ۱ 1 
ها امد قم تآنده" تاو افقال ات آبانت. 


خطری که رسول الّه (صلی اللّه علیه و آله) از آن نگران بوده خطر جانی نبوده بلکه پیامبر (صلی ال علیه و آله) از خطر اضمحلال 
دین بیمناک بوده است 


گفتیم رسول اه (صلی اه علیه و آله) خطرات محتملی در تبلیغ این حکم پیش بینی می کندد لیکن این خطر خطر جانی برای 
شخص آن جناب نیست زیرا آن جناب از اينکه جان شریف خود را در راه رضای خدا قربان کند دریغ نداشت» آری او أجل 
از این است که حتی برای کوچکترین اوامر الهی از خون خود بخل ورزد» ترس او از جان خود مطلبی است که سیره خود آن 
توت و یا ی ی ی 
یناه از این گونه فرمن ها شهادت داده و فرنوده: "ما کال علی البق من زج فیما فَزض اه لاله فی یی زا من قبل 
و کان مر له قراً مورا لین یعون رسالات له و وه و لبون دا له و کفی بالّه - یا وی جر بازد 
نظاثر این فریضه فرموده:" قلا- تخافومم و خافون ان کتشم مزینیق! " (۵) و نیز عده ای از بند گان خود را به این خصلت ستوده 
که با اینکه دشمن آنان را تهدید کرده مع ذلکک جز از خدا از 


ص! ۶۱ 


۱- بخوان بنام پرورد گارت» همان پرورد گاری که عالم را آفرید. سوره علق آیه ۱. 

۲- بنا بر این باید در وظایف خود استقامت بورزید و در عبادات متوجه و از کرده ها استغفار کنید» و وای بر حال مش رکین. 
سوره حم سجده آیه ۶. 

۳-سوره مدثر آیه ۰۱ [.....] 

۴- چنین نیست که بر نبی اکرم (صلی ال علیه و آله) در آنچه که خدا واجب فرموده حرجی باشد خداوند در باره او سنتی را 
مقر فرموده که در باره همه انبیا همان را مقرر و اجرا نموده بود؛ و امر پرورد گار همواره بطور قضا و قدر حتمی بوده است؛ 
همان انبیایی که پیامهای او را به مردمی که بسوی شان مبعوث بودند می رساندند و از او می ترسیدند و از احدی جز خحدا 
هراس قافن و مس ات خذا ون بر ای سحقظ و باداش دادقیه آنان سوزه ات آ ید۳۳ 


۵- از آنان نترسید» بلکه از من بترسید اگر مردمی با ایمان هستید. سوره آل عمران آیه ۱۷۵. 
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احدی باک ندارند و می فرماید: "این قال هم لس اد لاس فد جمغوا تکم ومع رادم ایمان و قالوا نیا له و 
نغع او کیل " (1) و این حرف هم از غلطهای واضح است که کسی (العباذ بالله) بگوید رسول خد! برای اينکه مبادا چشم 
زخمی به وی برسد انجام امر خد! را به تعویق بیندازده زیرا برگشت این توهم و خیال لا بد به اين است که اگر رسول ال امر 
خدا را امروز انجام دهد او را خواهند کشت و در نتیجه کار خدا زمین خواهد ماند. و اي حرف خود غلط فاحشی است؛ زیرا 
به فرض اينکه رسول ال (صلی اه علیه و آله) هم چشم زخمی می دید دا کارش زمین نمی ماندء و با اینکه سبب ساز در 
عالم او است و با اپنکه در قرآن کریم از رسول الّه (صلی اه علیه و آله) سلب استقلال در تاثیر را کرده و فرموده:" لیس لکث 
ال ثر شَی 2" آیا از پیش بردن کار خود به وسائل مختلف دیگر عاجز است؟! پس نمی شود خطر محتمل» خطر جانی 
رسول ال باشد و لیکن ممکن است آن خطر را غطر اضمحلال و اژ بین رفتن دین دائست» به این بیان که بیم آن می رفت 
اگر آن جناب عمل تبلیغ آن پیغام را در غیر موقع انجام دهد او را متهم سازنده و هو و جنجال راه بیندازد و در نتیجه دین خدا 
و دعوت او فاسد و بی نتیجه شود و این گونه اجتهادات و مصلحت اندیشی ها برای آن جناب جایز بوده است و اسم این 


مصلحت اندیشی را نباید ترس از جان گذاشت. 
این احتمال که آیه در اوایل بعنت نازل شده و مراد از:" ما انزل" محموع دین باشد مردود است 


از اینجا معلوم می شود احتمال اينکه آیه در اوایل بعشت نازل شده همانطور که بعضی از مفسرین این احتمال را داده اند (۲) 
احتمال صحیحی نیست؛ رارسا باه و یکین انس سار کار تست ویرانوز ازل ست هتوز 
دین تبلیغ نشده تا در تبلیغ این امر مهم بیم از بین رفتن دین و هدر رفتن زحمات پیامبر وجود داشته باشد. لا بد همان خطر 
جانی و در نتیجه زمین ماندن کار حداست که آنهم گفتیم احتمال غلطی است» علاوه بر اين اگر مراد از "ما رل یک من 
ریک " اصل دین یا اصل و فرع آن باشد آیه لغو و بر گشت معنای آن به جمله معروف " آنچه در جوی می رود آب است" 
خواهد بود. زیرا معنای آیه این می شود: هان ای رسول! ابلاغ کن دین را زیرا اگر ابلاغ نکنی دین را ابلاغ نکرده ای دین را؛ 
بعضی ها گفته اند ممکن است به همین احتمال سر و صورتی داد و گفت مراد از جمله: " ما انزل " همان 


ص! ۶۲ 


۱- کسانی که مردم بانان گفتند: زنهار که دشمنء خلق کثیری علیه شما جمع آوری کرده بترسید و از روبرو شدن با ایشان 
بپرهيزید» لیکن همین تهدید بجای اينکه در اراده آنان خللی وارد سازد ایمانشان را بیش از پیش محکم نمود. و گفتند: بس 
است برای ما خداوند» که او نیکو و کیلی است. سوره آل عمران آیه ۱۷۳. 
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دین باشد چیزی که هست آیه از قبیل گفتار ابی النجم باشد که گفته:" انا ابو النجم و شعری شعری- منم ابو النجم و شعر من 


همان شعر من است " که در بلاغت و فوق العاد گی معروف است. 


و بنا بر این معنای آیه مذ کور چنین خواهد شد: اگر رسالت را ابلاغ نکنی دچار این شفاعت خواهی شد که در تبلیغ و سرعت 
عمل در انجام امر خداوند سبحان با آن همه تاکیدی که همراه داشت اهمال و کوتاهی کرده ای» کما اينکه شعر ابی النجم هم 
این معنا را داشت که: شعر من همان شعری است که به بلاغت و برتری شناخته شده است. همین معنا را داشت (۱). لیکن این 
توجیه هم صحیح نیست» زیرا این نکته ای که در کلام ابو النجم است در جایی مستحسن است که مقام اطلاق و تقیید و عام و 
خاص و نظاثر آن باشد. به این معنا که در جایی که شنونده خیال کرده یکی از افراد عام یا مطلق یا یک فرد در برهه ای از 
برهه های زمان از تحت عموم افراد یا عموم زمانها بیرون شده گوینده برای رفع این توهم می گوید: این فرد کما فی السابق در 
تحت عموم باقی است. مثلا معنای شعر ابی النجم اين است که خیال نشود قدرت و قریحه شعری من فرسوده و از دست رفته و 


و اما در آیه مورد بحث جای بکار بردن اين نکته نیست. برای اینکه اگر مراد از رسالت مجموع دین و یا اصول دین باشد و 
تزول آیه هم در اوایل بعشت باشد کما اینکه فرض همین است. دیگر دو چیز در بین نیست. تا گفته شود اگر این رسالت را 
تبلیغ نکنی رسالت را تبلیغ نکرده ای» زیرا فرض شد یک رسالت است نسبت به سر تا پای دین» پس معلوم شد که سیاق آیه 
مورد بحث سیاقی نیست که بشود آن را از آیات نازله اول بعشت شمرد و مراد از" ما آنزل " را هم مجموع و یا اصل دین 


دانست. 


و همچنین روشن شد که نه تنها نمی شود مقصود از" ما آنزل "را مجموع دین در اوایل بعشت دانست بلکه در هیچ زمانی به 
انم متام وان کرفت» زا اش کال از عخهت لقن برد جمله " ان لم تَْعل " بود و این اشکال تشم مه یک مان فیس 
علاوه بر اينکه اگر مراد از رسالت. مجموع و یا اصول دین بوده ممکن نبود تاریخ نزول آیه جز اول بعثت باشد. تازه محذور 


خوف رسول الله (صلی الّه علیه و آله) هم در دین بجای خود باقی است. 
ی ار شمه اه سس یی اسان گت که آوستی را کار کن مزسرن اه 


ص! ۶.۳ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۹ 
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(صلی الّه علیه و آله) نازل شده و فشار و تاکید همراه دارد بهیچ تقدیر و فرضی نمی توان آن را عبارت از اصل دین و یا 
مجموع آن گرفت. ناگزیر باید آن را به معنای بعضی از دین و حکمی از احکام آن دانست؛ و آیه را بدین صورت معنا کرد: 
این حکمی که از ناحیه پرورد گارت بتو نازل شده تبلیغ کن» که اگر این یکی را تبلیغ نکنی مثل اینست که از تبلیغ مجموع 
دین کوتاهی کرده باشی, و لازمه این معنا اینست که مقصود از ما رل آتسگرهازه ز قشمد از " رسالت " مجموع دین 
باشد» و گرنه دچار همان محذور سابق خواهیم شد که عبارت بود از لغو بودن آیه نظیر جمله: آنچه در جوی میرود آبست؛ 
زیرا همانطوری که گفتیم اگر مراد از کلمه " رسالته " همین رسالت مخصوصی باشد که تازه نازل شده است معنای آیه این 
می شود: این رسالت تازه را تبلیغ کن که اگر آن را تبلیغ نکنی آن را تبلیغ نکرده ای و معلوم است که اين کلامی است لْغو و 
از ساحت مقدس خدای حکیم دور پس مراد این است که این حکم را تبلیغ کن و گرنه اصل دین و با مجموع آن را تبلیغ 
نکرده ای» و این یک معنای صحیح و معقولی است که شعر ابو النجم هم در مقام افاده همانست. 


این چه تکلیفی است که لازمه ابلاغ نکردن آن (به تنهایی) عدم ابلاغ اصل دین و مجموع آن می باشد؟ 


در اینجا این سژال پیش می آید که این چه تکلیفی است که لازمه تبلیغ نکردن آن به تنهایی این است که اصل دین و مجموع 
آن تبلیغ نشده باشد؟ و ممکن است کسی هم در پاسخ بگوید: اين بدان جهت است که اصولا احکام دین همه به هم پیوسته و 
مربوطند و بین آنها کمال ارتباط و بستگی بر قرار است» بطوری که اگر در یکی از آنها اخلال شود در همه اخلال شده است» 
مخصوصا اگر این اخلال» در تبلیغ آن فرض شود برای اينکه ارتباط پین احکام در ناحیه تبلیغ شدیدتر و کاملتر از ناحیه عمل 
است. لیکن جواب آن سوال این نیست. و این جواب با اينکه در جای خود حرف صحیحی است. لیکن با ظاهر جمله ای که 
در ذیل آیه مورد بحث است یعنی جمله:" و له مک من لاس ان له لا دی لقع الکاف ریق" قنار کاز تسه از 
این جمله استفاده می شود که مخالفین این حکم از مسلمانها نبوده و مخالفتشان هم مخالفت علمی نبوده است, بلکه کسانی با 
این حکم مخالفت کرده و یا خواهند کرد که یا کافر باشند و يا از دین بیزاری جسته و مخالفتشان هم مخالفت اساسی است؛ 
کسانی که با تمام وسایل برای ابطال و بی اثر گذاردن این حکم خواهند کوشید. و لذا خداوند وعده می دهد که رسول خود 


را به زعم آنها باری نموده و فعالیتهای آنها را خنثی خواهد کرد و در کارشان و بسوی هدفشان هدایت نخواهد نمود. 


علاوه بر اين» این مخالفت را نمی توان مخالفت عملی دانست» برای اینکه احکام اسلام همه در یک درجه از اهمیت نیستند» 


ص! ۶۴ 
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مثابه عمود دین اند. و بعضی به این درجه نیستند» مانند دعا در وقت دیدن هلال کما اینکه در محرمات هم این تفاوت دیده 
می شود و همه در یک مرتبه از مفسده نیستند. مثلا- یکی زنای محصنه است و یکی نگاه بنامحرم» و اين هر دو حرام است 
لیکن آن کجا و این کجاء پس نمی توان گفت اگر کسی مثلا دعای در وقت دیدن ماه نو را نخواند (و لو همه عبادتهای واجبه 
وج هقی انم نهک رو نی از تامي ممرمات دی پرهی کرو بش هیکت از بعکم امق راهان 
نکرده.بنا بر این ترس رسول ال را نمی توان توجیه کرد زیرا مخالفت یک یک احکام چیزی نیست که رسول اللّه (صلی ال 
علیه و آله) از آن بترسد و خداوند هم او را به نگهداری از شر آن مخالفت ها وعده دهد بنا بر این جای تردید نیست که این 
حکم حکمی است که حائز کمال اهمیت است بحدی که جا دارد رسول اه (صلی اه علیه و آله) از مخالفت مردم با آن 
اندیشناک باشد و خداوند هم با وعده خود وی را دلگرم و مطمئن سازد حکمی است که در اهمیت به درجه ایست که تبلیغ 
نشدنش تبلیغ نشدن همه احکام دین است. و اهمال در آن اهمال در همه آنها است» حکمی است که دین با نبود آن جسدی 


است بدون روح که نه دوامی دارد و نه حس و حرکت و خاصیتی. 


این تکلیف تکلیفی بوده حائز کمال اهمیت و رسول الله (صسلی اه علیه و آله) در ابلاغ آن از ناحیه مسلمین اندیشناک بوده است نه از 
ناحیه کفار و مشرکین 

و این مطلب بخوبی از آیه استفاده می شود و آیه کشف می کند آن حکم. حکمی است که مایه تمامیت دین و استقرار 
آنست» حکمی است که انتظار می رود مردم علیه آن قیام کننده و در نتیجه و رق را بر گردانیده و آنچه را که رسول اللّه (صلی 
له علیه و آله) از بنیان دین بنا کرده منهدم و متلاشی سازند» و نیز کشف می کند از اينکه رسول ال (صلی اه علیه و آله) هم 
این معنا را تفرس می کرده و از آن اندیشناک بودهء و لذا در انتظار فرصتی مناسب و محیطی آرام؛ امروز و فردا می کرده که 
بتواند مطلب را به عموم مسلمین ابلاغ کند و مسلمین هم آن را بپذيرند. 


و در چنین موقعی این آیه نازل شده است. و دستور فوری و اکید به تبلیغ آن حکم داده است. 


و باید دانست که این انتظار از ناحیه مشرکین و بت پرستان عرب و ساير کفار نمی رفته» بلکه از ناحیه مسلمین بوده زیرا 
دگرگون ساختن اوضاع و خنثی کردن زحمات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی از ناحیه کفار متصور است که دعوت 
اسلامی منتشر نشده باشد» اما پس از انتشار اگر انقلابی فرض شود جز بدست مسلمین تصور ندارد؛ و کارشکنی ها و صحنه 
سازیهایی که از طرف کفار تصور دارد همان افتراءاتی است که قرآن کریم از اول بعشت تا کنون از آنان نقل کرده. که گاهی 
دیوانه اش خوانده می گفتند:" ملم مجتو سفت از کاه. 


ص! ۶۵ 


۱- او جن زده ایست که از همان جن الهام می گیرد. سوره دخان آیه ۳ 
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می گفتند یادش می دهند:" اما یله بر" (۱) و گاه شاعرش نامیده و می گفتند: " شاعرّ نرب به ریب الْمنُْون " (۲) و گاه 
ساحرش دانسته و می گفتند:" ساحر َو مَجتونّ ۲ (۲۰۸۳ ان عون لا ولا مشرخورا " (۴) و یا قرآنش را از حرفهای کهنه و 
قدیمی خوانده و می گفتند:" ان هذا الا سخد وم ۳ (۵" آساطیر الَرَلِنَ اکتبها فهی تفلی علیه بُکرة و آصیلا " (ع» ۲ آن اما 
و اضبرّوا علی هکم اد مذا له 2 یراد " (۷» و امثال اینها از مزخرفاتی که در باره آن جناب گفتند و باعث وهن و سستی 
ارکان دین هم نشد. برای اينکه جواب همه این افتراءات یک کلمه است و آن اینست که از این حرفها بر می آید صاحبان 
این افتراء‌ات نسبت به دین اسلام متزلزلند و هنوز حق بر ایشان روشن نشده و در باره اسلام و حقانیت آن استقامتی کسب 


نکرده اند. 


این افتراءات و تهمت ها مختص به اسلام و پیغمبر عزیزش نبوده تا رسول خدا از تفرس و بو بردن وقوع آن مضطرب شود چه 
ساير انبیاء و مرسلین (علیه السلام) هم در اين گونه ابتلادآت و رو برو شدن با این گونه گرفتاریها از ناحیه امت خود با آن 
جناب شریک بوده اند. کما اينکه خدای متعال در قرآن کریم اینگونه گرفتاریها را نسبت به حضرت نوح و انبیای بعد از نوح 
(علیه السلام) سراغ میدهد. پس خطر محتمل را نمی توان از قبیل گرفتاریها و افتراء‌ات کفار در اوایل بعثت دانست. بلکه 
خطری اگر بوده (و مسلما هم بوده) امری بوده که از جهت کیفیت و زمان با آن گرفتاریها منطبق نمی شود و وقوعش جز در 


بعد از مجرت و پای گرفتن دین در مجتمع اسلامی تصور ندارد. 
آری مجتمع آن روز مسلمین طوری بوده که میتوان آن را به یک معجون تشبیه کرد» چه 


ص! ۶ 


۱- مسلما انسانی او را تعلیم می دهد. سوره نحل آیه ۱۰۳. 

۲- شاعریست که ما منتظریم او هم مانند سایر شعرا دستخوش حوادث رو زگار شده خودش و نام و نشانش از یادها برود. 
سوره طور آیه ۳۰. 

۳یا ساحر است و با جن زده. سوره ذاریات آیه ۵۲. 

۴ شما پیروی نمی کنید مگر مردی را که ساحران جادویش کرده اند. سوره اسراء آیه ۴۷. 

۵- این نیست جز همان سحری که سینه به سینه به او رسیده است. سوره مدثر آیه ۲۴. 

۶- گفتند حرفهای او همان مطالب کهنه ایست که او استنساخ کرده و در هر صبح و شام برایش می خوانند. سوره فرقان آیه 
۵ 

۷- بزرگانشان می گفتند بروید و صبر کنید بر خدایان خود. این حرفها (که اين مرد می زند) برای رسیدن به مقاصدی است 


که در سر پرورانده نه بمنظور حق. سوره ص آیه ۶. 
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جامعه آن روز مسلمین مخلوط بوده از یک عده مردان صالح و مسلمانان حقیقی و یک عده قابل ملاحظه از منافقین که بظاهر 
در سلک مسلمین در آمده بودند. و یک عده هم از مردمان بیمار دل و ساده لوح که هر حرفی را از هر کسی باور می کردند 
و قرآن کریم هم بر این چند جور مردم آن روز اشاره صریح دارد. و به شهادت آیات زیادی از قرآن که تفسیر آن در 
مجلدات قبلی اين کناب گذشت ایشان در عین اینکه به ظاهر و پا واقعا ایمان آورده بودند رفتارشان با رسول اه (صلی ال 
علیه و آله) رفتار رعیت با شاه بوده و همچنین احکام دینی را هم به نظر قانونی از قوانین ملی و قومی می نگریسته انده بنا بر 
این ممکن بوده که تبلیغ بعضی از احکام» مردم را به این توهم گرفتار کند (العیاذ له که رسول الّه (صلی اه علیه و آله) 
این حکم را از پیش خود و به نفع خود تشریع کرده» و خلاصه از تشریع این حکم سودی عاید آن جناب می شود. این توهم 
باعث این می شود که مردم به این فکر بیفتند که راستی نکند این شخص پادشاهی باشد که برای موفقیت خود خویشتن را 
پیامبر قلمداد کرده. و اين احکام هم که به اسم دین مقرر نموده همان قوانینی باشد که در هر مملکت و حکومتی به انحای 
مختلف اجراء می گردد. 


علت نگرانی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) از ابلاغ آنچه بدان مامور شده است 


و پر واضح است که اگر چنین توهم و شبهه در بین مردم پای گیرد و در دلهایشان جاگیر شود تا چه اندازه در فساد و از بین 
بردن دین تاثیر دارده و هیچ نیرو و هیچ فکر و تدبیری نمی تواند آن اثر سوء را متوجه سازد» پس غیر این نیست که این 
حکمی که در آیه مورد بحث رسول اه (صلی ال علیه و آله) مامور به تبلیغ آن شده حکمی است که تبلیغ آن مردم را به این 
توهم می اندازد که رسول خدا این مطلب را از پیش خود می گوید» و مصلحت عموم و نفع شان در آن رعایت نشده است؛ 
فانتعان ریک وضت ود توساس رسرلز اعستاضصی سین مت سول (صلی الّه علیه و آله) و امنال این احکام 
اختصاصی با این تفاوت که ساير احکام اختصاصی چون مساسی با عامه مسلمین ندارد یعنی نفعی از آنها سلب نمی کند و 


ضرری به آنها نمی رساند از این جهت طبعا باعث ایجاد آن شبهه در دلها نمی شود. 


مثلا داستان ازدواج رسول خدای (صلی الّه علیه و آله) با همسر زید- پسر خوانده خود- تنها حکمی مخصوص به خود آن 
جناب نبوده» گر چه ممکن است توهم شود که اين هم بمنظور انتفاع شخص رسول الّه (صلی ال علیه و آله) تشریع شده 
است. لیکن چون این حکم عمومی اعلام شده است و عموم مسلمین می توانند با زن پسر خوانده های خود ازدواج کنند» از 
این رو خیلی به ذوق نمی ژند» و در داستان ازدواج بیش از چهار همسر دائمی» گر چه حکمی است مخصوص به رسول ال 
(صلی اه علیه و آله) لیکن باز هم باعث تقویت آن شبهه در دلها نمی گرده؛ زیرا بفرض اينکه (العیاذ باه رسول له (صلی 
له علیه و آله) این حکم را از روی 


ص! ۶۷ 
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هوای نفسانی و بدون دستور خداوند مقرر کرده باشد چون هیچ مانعی برای آن جناب بنظر نمی رسد که این حکم را توسعه 
دهد و هیچ فرضی تصور نمی رود که از این توسعه مضایقه نماید» از این رو باز هم به ذوقها نمی زند» مخصوصا رسول اللهی 
که سیره و رفتارش در ایثار بنفس بر مسلمان و کافر معلوم و معروف است. رسول اللهی که مردم را در آنچه خداوند از مال و 
چیزهای دیگر روزی فرموده بر خود مقدم می دارد چگونه ممکن است مردم را محدود و محکوم کند به اینکه بیش از چهار 
همسر دائمی اختیار نکنند و لیکن خود تا ٩‏ نفر اختیار کند؟! پس جای هیچ تردیدی نیست که اجرای این حکم نسبت به 


خحصوص خود از ناحبه خداوند بوده نه از روی هوا. 


آن امر مهم و خطبری که پیامبر (صسلی اللّه علیه و آله) مامور به ابلاغ آن شده است" ولابت" و جانشینی امیر الموّمنین (علیه السلام) 


است 


اژ اینجا و از همه آنچه تا کنون گفته شد بخوبی استفاده می شود که در آیه شریفه رسول الّه (صلی اه علیه و آله) مامور به 
تبلیغ حکمی شده که تبلیغ و اجرای آن مردم را به این شبهه دچار می کند که نکند رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) این حرف 
را بنفم خود می زند. چون جای چنین توهمی بوده که رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) از اظهار آن اندیشناکك بوده» از همین 
جهت بوده که خداوند امر اکید فرمود که بدون هیچ ترسی آن را تبلیغ کند و او را وعده داد که اگر مخالفین در صدد 
مخالفت بر آیند آنها را هدایت نکند» و این مطلب روایاتی را که هم از طرق عامه و هم از طرق امامیه وارد شده است تایید 
می کند. چون مضمون آن روایات اینست که آیه شریفه در باره ولایت علی (علیه السلام) نازل شده و خداوند رسول اه 
(صلی اه علیه و آله) را مامور به تبلیغ آن نموده و آن جناب از این عمل بیمناک بوده که مبادا مردم خیال کنند وی از پیش 
خود پسر عم خود را جانشین خود قرار داده است و به همین ملاحظه انجام آن امر را به انتظار موقع مناسب تاخیر اندانخت تا 
اينکه اين آیه نازل شد. ناچار در غدیر خم آن را عملی کرد و در آنجا فرمود: " من کنت مولاه فهذا علی مولاه " یعنی هر که 


من مولای اویم» اين- علی بن ابی طالب- نیز مولای اوست. (۱) 


ول اس داس هس اطرنی که ای سول لها ات و رفن لپت نصا ادایه می هیر 
مسلم و بدون هیچ ابهامی پس از در گذشت وی نیز شخصی لازم است که این امر مهم را عهده دار باشد» و قطعا هیچ عاقلی 
بخود اجازه نمی دهد که توهم کند دینی چنین وسیع و عالمگیر دینی که از طرف خدای جهان؛ جهانی و ابدی اعلام و 


معرفی شده است» دینی که وسعت معارفش جمیع مسائل اعتقادی و همه اصول اخلاقی و.| 


ص: ۶۸ 


۱- مجمع الییان ج ۳ ص ۲۲۳. [.....] 
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احکام فرعی را که تمامی قوانین مربوط به حرکات و سکنات فردی و اجتماعی انسانی را متضمن است بر خلاف سایر قوانین 
و استثنا احتیاج به حافظ و کسی که آن طور که شاید و باید آن را نگهداری کند ندارد. و یا توهم کند که مجتمع اسلامی 
استثناء و بر خلاف همه مجتمعات انسانی بی نیاز از والی و حاکمی است که امور آن را تدییر و اداره نماید» کیست که چنین 
ترهش کف( وراک رات کی وا که از هش لاله رای هو سا میک تسیل 
(صلی الّه علیه و آله) سیره اش بر این بود که هر وقت به عزم جنگ از شهر بیرون می رفتند کسی را به جانشینی خود و به 
منظور اداره امور اجتماعی مسلمین جای خود می گذاشتند» کما اينکه علی بن ابی طالب (علیه السلام) را در جنگ تب وکك 
جانشین خود در مدینه قرار دادند» علی (علیه السلام) هم که عشق مفرطی به شهادت در راه خدا داشت عرض کرد: آیا مرا 
خلیفه و جانشین خود در مدینه قرار می دهی؟ با اينکه در شهر جز زنان و کودکان کسی باقی نمانده؟! پیامبر فرمود: آیا راضی 
نیستی که نسبت توء به من نسبت هارون باشد به موسی. با این تفاوت که بعد از موسی (علیه السلام) پیغمبرانی آمدند و پس از 
من پیغمبری نخواهد آمد؟!. و همچنین آن حضرت در سایر شهرهایی که آن روز بدست مسلمین فتح شده بود مانند مکه و 
طائف و یمن و امثال آنها جانشینان و حکامی نصب می فرمود. و نیز بر لشکرها چه کوچک و چه بزرگ که باطراف می 
فرستادند امرا و پرچمدارانی می گماردند» این بوده است رفتار رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) در ایام حبات خود؛ و چون 
فرقی بین آن زمان و زمان پس از رحلت آن جناب نیست. از این رو باید برای زمان غیبت خود هم فکری بکند» و شخصی را 
برای اداره امور امت تعیین بفرماید» بلکه احتیاج مردم به والی در زمان غیبت آن جناب بیشتر است از زمان حضورش» و با این 


حال چگونه می توان تصور کرد که آن جناب برای آن روز مردم هیچ فکری نکرده است؟!. 
"یا ی لش ول بل ما رل یکت من ویک " 

نکاتی که در آیه شریفه:" یا با لول بل م بل یک من رک" می باشد 

چند نکته در این آیه شریفه هست که به یک یکک آنها اشاره می کنیم: 


تکی اینکه دز این آبه سول الله (صلی له عله‌و آله) با آننکه دارای القاب: زنادی است وان رسالت فوره خطات فزار 
گرفته. و اين از این جهت است که در اين آیه گفتگو از تبلیغ است» و مناسب ترین القاب و عناوین آن جناب در اين مقام 
همان عنوان رسالت است. برای اينکه بکار رفتن این لب خود اشاره ای است به علت حکم. یعنی وجوب تبلیغی که بوسیله 


همین آیه به رسول اه (صلی الّه علیه و آله) گوشزد شده است» و می فهماند که رسول» جز انجام 


ص! ۶۹ 
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رسالت و رسانیدن پیام کاری ندارد. و کسی که زیر بار رسالت رفته البته به لوازم آن که همان تبلیغ و رسانیدن است قیام می 
نا 


دوم اينکه در این آیه از خود آن مطلبی که باید تبلیغ شود اسم نبرده» تا هم به عظمت آن اشاره کرده باشد و هم به آن چیزی 
که رات سا تیه آ ]شا تشه اشازی کنلا بسی فان گنای مطلی امری ات که سین ال (سلی الخلهی آلبتقر 
آن هیچ گونه اختیاری ندارد بنا بر اين؛ در آیه شریفه دو برهان بر سلب اختیار از رسول الله (صلی اه علیه و آله) در تبلیغ 
کردن و یا تاخیر در تبلیغ اقامه شده است. یکی تعبیر از آن جناب به رسول» و یکی هم نگفتن اصل مطلب؛ و در عین اينکه دو 
برهان است دو عذر قاطع هم هست برای رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) در جرآتش بر اظهار مطلب و علنی کردن آن برای 
عموم؛ و در عین حال تصدیق فراست رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) هم هست. یعنی می فهماند که رسول الّه (صلی الّه علیه 
تست تفر رهم نی احسانی ظز تیه سک وه می اکن دایم فطل از مسا ات که تاارس ‏ 
1 (صلی الّه علیه و آله) زنده است باید به زبان مبارک خودش به مردم ابلاغ شود و کسی در ایفای اين وظیفه جای خود آن 


جناب را نمی گیرد. 


جمله" و ان لم تفقل فما لت رسالنهُ " کر چه صورت تهدیدی دارد ولی در حقبقت مبین اهمیت موضوع است 


"و ان لم تفترل قما بت رٍساهُ " هسانطوری که سابقا هم اشاره کردیم مراد از" رسالت " و یا به قراتتهای دیگر" رسالات" 
مجموع وظایفی است که رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) بدوش گرفته بوده و نیز سابقا گفتیم که از لحن آیه اهمیت و عظمت 
این حکمی که به آن اشاره کرده استفاده می شود و فهمیده می شود که حکم مذ کور حکمی است که اگر تبلیغ نشود مثل 
اینست که هیچ چیز از رسالتی را که بعهده گرفته است تبلیغ نکرده باشد» بنا بر این می توان گفت گر چه کلام صورت تهدید 
دارد لیکن در حقیقت در صدد بیان اهمیت مطلب است. و می خواهد بفهماند مطلب اینقدر مهم است که اگر در حق آن 


کوتاهی شود حق چیزی از اجزای دین رعایت و ادا نشده است. 
اينکه بود و نبود جزا هم متفرع بر بود و نبود شرط است. و در حقيقت این جمله شرطیه که صورتا شرطیه است. در واقع شرطیه 
نیست. زیرا جمله شرطیه در محاورات مردم معمولا وقتی بکار می رود که تحقّق جزا مجهول باشد به جهت جهل بتحقق شرطء 


و چون در جمله شرطیه مورد بحث یعنی " ان لَغ تغل ما لت " نمی توان به خدای تعالی نسبت جهل داد از این رو اگر هم 


می بینیم جمله بصورت شرطیه بیان شده است 


ص: ۷۰ 
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می دانیم که در حقيقت شرطیه نیست» علاوه بر اینکه ساحت مقدس رسول ال (صلی اه علیه و آله) منزه است از ابنکه خدای 
| 
له عم یت یه یجْعل رسالَةُ- یعنی خداوند داناتر است که رسالت خود را در کجا و به چه شخصی محول کند ین یرل * 
کل کم بلق " درست است که بظاهر تهدید را می رساند لیکن در واقع اعلام اهمیت این حکم است به آن جناب 


و به سایر مردم و اینکه رسول الله در تبلیغ آن هیچ جرمی و گناهی ندارد؛ و مردم حق هیچگونه اعتراض به او ندارند. 
معنای عصمت در جمله:" و ال یَعَصمُک من النّاسّ" 


"و ال بَغص شک من لاس اد له لا بهیدی الوم الکافرین " راغب گفته است:" عصم " (بفتح عین و سکون صاد) به معنای 
امساک است. و اعتصام به معنای آن حالتی است از انسان که در طلب حافظی که او را حفظ کند از خود نشان می دهد. 


راغب همچنین در معنای اد ین کلمه بسط کلام می دهد تا آنجا که می گوید: 


ی را ی ی 
ایشانست از معصیت. و خداوند ایشان را با وسایل گوناگونی حفظ می کند: یکی با صفای دل و پاکی گوهری است که 
خدای تعالی ایشان را به آن کرامت اختصاص داده است و یکی دیگر با نعمت فضائل جسمانی و نفسانی است که به آنان 
ارزانی داشته و دیگر با نصرت و تثبیت قدمهای آنها است. و نیز سکینت و اطمینان خاطر و نگهداری دلهایشان و توفیقاتشان 
استتا کم یکدی فان فرفری وق کی انا 


و عصمت چیزی است نظیر دست بند که زنان در دست می اندازند» و از دست. آن موضعی را که عصمت (دست بند) بر آن 
قرار می گیرد معصم گویند» و بعضی به سفیدی مچ دست با پای چارپایان از نظر شباهتش به دست بند عصمت گفته اند» نظیر 
اینکه چارپایی را که یک پایش سفید باشد به چارپایی که یک پایش بسته باشد تشبیه کرده و محجل می گویند و بر همین 


قیاس گفته می شود: " غراب اعصم - کلاغ قلاده دار " (۱). 


پیت قوستتا تسه براعن اننکه | به موره تیه سر توظ نه یمیت کب تسیت) او وت نود اي غصفت انیا نهآ بانت؛فنگ ع 


مثل می زد نه به آیه مورد بحث. و آن معنایی که برای عصمت انبیا کرده است اگر بخواهيم با آیات قرآنی تطبیق). 
ص: ۷۱ 


۱- مفردات راغب ص ۳۳۶- ۳۳۷ (عصم). 
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کنیم با آیه" و ما بوک من شی ء و ألرّل له یک الکتاب و الحکمه و علمک ما لَم تکن تلم و کان فضل اه علیک 
۳ ۱۱ 


تیش تیم شود 


و اما عصمت در آیه مورد بحث ظاهرش اینست که به معنای نگهداری و حفاظت از شر مردم باشد» شری که انتظار می رفته 
متوجه نفس شریف رسول الله (صلی ال علیه و آله) شده و یا مانع مقاصد و هدفهای مقدس دینیش و يا موفقیت در تبلیفش و 


يا به نتیجه رسیدن زحماتش و سخن کوتاه آنچه مناسب ساحت مقدس اوست بشود. و این ربطی به مساله عصمت انبیا ندارد. 


و بهر حال از موارد استعمال این کلمه بدست می آید که اين کلمه به معنای گرفتن و نگهداری است. بنا بر این استعمالش در 
معنی حفظ از قبیل استعاره لازم است برای ملزوم. چه لازمه حفظ گرفتن است. و اينکه عصمت از شر مردم را معلی گذاشت؛ 
و بیان نفرمود که آن شر چه شریست و مربوط به چه شانی از شون مردم است؟ آیا از قبیل کشتن و مسموم کردن و غافلگیر 
ساختن است؟ يا مقصود آزارهای روحی از قبیل دشنام و افترا است؟ یا از قبیل کارشکنی و بکار بردن مکر و خدعه است؟ و 
سخن کوتاه از بیان نوع شکنجه و آزار مردم سکوت کرد تا افاده عموم کند. و همه انواع آزارها را شامل شود؛ و لیکن از همه 


مفهومی که کلمه " ناس " متضمن آنست و مراد از " ناس" در:" و ال یفک من النّاس" 


" الناس " به معنای نوع انسان است نه انسان خاصء جامعی است که در صدق آن نه خصوصیات تکوینی از قبیل نر و مادگی 
دخالت دارد؛ و نه امتیازات غیر تکوینی؛ مانند داشتن علم و فضل و مال و نداشتن آنهاه و از همین جهت که به همه افراد اين 
جنس صادق است بیشتر در جماعت استعمال می شود و کمتر دیده شده است که به یکک فرد " ناس " گفته شود و نیز از جهت 
اينکه این کلمه متضمن معنای انسانیت است. چه بسا دلالت بر مدح کند البته این دلالت در مواردی است که در آن فضیلت 
به معنای انسانیت ملاحظه شده باشد. مانند اين آیه:" اذا قیل لَهُمْ آیُوا کما من لس " (۲) که در اين آیه ناس ممدوح است» 
و مراد از آن کسانی اند که در آنها انسانیت که ملاکك درک حق و تمیز آن از باطل است وجود داشته باشد» پس معنای آیه 


این می شود: وقتی به آنها گفته می شود ایمان آرید همانطوری که مردم کامل 
و۷۱ 


پیغمبران گذشته بتو یاد داد که تو خود از آنها خبری نداشتی. آری فضل خداوند بر تو عظیم است. سوره نساء آیه ۱۱۳. 


۲-سوره بقره آیه ۱۳. 
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ایمان آوردند» و چه بسا بر عکس دلالت بر نکوهش کند. یعنی در پاره ای از موارد خست و پستی افرادی را برساند و این د 
جایی است که گفتگو از امری باشد که محتاج به لحاظ پاره ای از فضائل انسانیت زائد بر آنچه در صدق اسم انسان لازم 
است باشد» مانند این آیه:" و لکنْ کر لاس لا یموَ " (۱) چون بیشتر مردم فضائلی زائد بر اصل معنای انسانیت ندارنده و 
نیز مانند اينکه به کسی بگویی: خیلی به وعده های مردم اعتماد مکن و خیلی به جمعیت آنها غره مباش؛ و غرضت از اين 
گفتار این باشد که وعده کسانی قابل اعتماد و جمعیتشان مایه پشت گرمی است که از فضلا و دارند گان ملکه وفا و ثبات عزم 
باشند» نه هر دو پایی که کلمه انسان بر او صادق باشد» گاهی هم نه بر مدح دلالت دارد و نه بر ذم» و ای بن در جایی است که 
گفتگو در چیزی باشد که در آن تنها جنس انسانی بدون ملاحظه چیز دیگری دخیل باشد مانند اين آیه: "با یا لاس لا 
ناکم من ذکر و آلثی و جعناکم شغوبا و قبایل یاراد آکرمکم لد له آنقاگم "(0) 


زیرا در این آیه شریفه گفتگو از جنس انسانی است نه از انسان فاضل و يا ناقصء و بعید نیست که در آیه مورد بحث هم به 
همین معنا باشد» یعنی مراد از ناس سواد مسلمین باشد سوادی که همه رقم اشخاص از ممن و منافق و بیمار دل بطور غیر 
متمایز و آميخته با هم در آن وجود دارند» بنا بر اين اگر کسی از چنین سوادی بیمناک باشد از همه اشخاص آن بیمناکک 
خواهد بود. و چه بسا جمله "ان له لا یی ات الکافرین " هم اين آمیختگی و عمومیت و بی نشانی را برساند زیرا معلوم 
می شود کسانی از کفار بی نام و نشان در لباس مسلمین و در بین آنها بوده اند و این هیچ بعید نیست. زیرا سابقا هم گفتیم 
که آیه مورد بحث بعد از هجرت و در ایامی نازل شده است که اسلام شوکتی بخود گرفته و جمعیت انبوهی به آن گرویده 
بودند» و معلوم است که در چنین ایامی صرفنظر از اينکه مسلمانان واقعی انگشت شمار بودند. سواد مسلمین سواد عظیمی بوده 
و ممکن بوده است کسانی از کفار خود را در بین آنها و بعنوان مسلمان جا بزنند» و عملیات خصمانه و کارشکنی های خود را 
بسهولت انجام دهند» و لذا می بینیم خداوند در مقام تعلیل جمله" و ال یم مک من لاس " می فرماید:" ال لا یی 
ْقرم الکافرین " چون بعد از اینکه وعده حفاظت به رسول خود می دهد» مخالفین را کفار 


ص: ۷۳ 
۱- لیکن بیشتر مردم نمی فهمند. سوره روم آیه ۳۰ 


۲- هان ای مردم! آفریدیم شما را از نر و ماده ای. و قرارتان دادیم شاخه شاخه و قبیله قبیله تا یکدیگر را بشناسید» محققا 


گرامی کزیم شا بارساثر ین اف ادا اس یراس اون هانای ما کر است, سوره حورات ه ۱۲ 
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دو توضیح لازم در باره معنای جمله:" و ال َعْصمُک من الناس" و جمله:" ان له لا تهدی القَومٌ الکافرین " 


در اینجا این سوال پیش می آید: همانطوری که از آیه مورد بحث استفاده می شود خداوند رسول خود را از شر کفار حفظ 
فرمود؟ و اگر چنین است پس آن همه آزار و محنت ها که از کفار و از امت خود دید چه بود؟! و آیا این آیه با سایر آیات 
قرآنی که صریح اند در اينکه رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) در راه تبلیغ دین محنت های طاقت فرسایی دیده منافات ندارد؟! 
و آیا جز این است که رسول خدا خودش فرمود: هرگز هیچ پیغمبری به مقدار و مانند آزارهایی که من دیدم ندیده و همچنین 
این سوال پیش می آید که اين آیه می فرماید: خداوند کفار را هدایت نمی کند. آیا این جمله منافی سراپای قرآن و مخالف 
صریح عقل نیست؟! خداوندی که خود تمامی وسایل هدایت را که یکی از آنها فرستادن انبیا و کتابهای آسمانی است فراهم 
فرموده. آیا معقول است همین خدای مهربان از طرفی به انبیای خود اصرار بورزد که بندگان مرا به خدایشان آشنا کنید و از 
طرفی خودش بفرماید: خداوند کفار را هدایت نمی کند مگر اینکه حجت خالص بر آنها تمام شود؟! و آیا جز این است که ما 
به چشم خود می بینیم که خداوند کفار را یکی پس از دیگری هدایت می کند؟!. جواب سوال اولی اینست که خدای تعالی 
که فرموده" د له لا یی لو الکافریی " در حقیقت جمله " و ال بقع شک من الّاس " را توضیح داده؛ به این معنا که در 
سعه اطلالق آن تصرف کرده و اطلالق آن را که شامل تمامی انواع محنت هاء چه آنهایی که ممکن بود در مقابل تبلیغ این 
حکم ببیند و چه غیر آن بود تقیید کرده است به آزارهایی که در خصوص این حکم و قبل از موفقیت به اجرای آن ممکن بود 
از دشمنان پرسد حالا- یا به اين بوده که آن جناب را در حین تبلیغ این حکم بقتل برسانند» و یا بر او شوریده و اوضاع را 
دگرگون سازند و یا او را به باد تهمت هایی که باعث ارتداد مردم است گرفته و یا حبله ای بکار برند که این حکم را قبل از 
اینکه به مرحله عمل برسد خفه کرده و در گور کنند» و لیکن خدای تعالی کلمه حق و دین مبین خود را بر هر چه بخواهد و 
هر کجا و هر وقت و هر کس که بخواهد اقامه و اظهار می نماید. کما اينکه در کلام عزیز خود فرموده:" ِا کم با 
لس و یب بآرین و کانّ له علی ذلکک یر" (۱ 


واما جواب از سوال دوم: باید دانست که مقصود از کفر در اینجا» کفر به خصوص 
ص: ۷۴ 


۱-اگر بخواهد شما را هلاک نموده ملت دیگری را به وجود می آورد و خداوند بر این معنا قادر بوده و هست. سوره نساء 


آیه ۱۳۳. 
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آیه ایست که متضمن حکم مورد بحث است؛ حکمی که جمله " ما أنزل الک من رَبْک- آنچه از پرورد گارت بتو نازل 
شده " اشاره به آن دارد, کما اينکه در آیه حج, مخالفین خصوص حج را کافر خوانده و فرموده:" و من کفر فان هعیش عن 
العالمی ی " (۱) نه کفری که به معنای استکبار از اصل دین و از اقرار به شهادتین است؛ زیرا کفر به اين معنا با مورد آیه مناسبت 
ندارده مگر اینکه کسی بگوید مراد از" ما رل ایک من ریک " مجموع دین و فرآن است که ما سابقا جوابش را داده و اين 
حرف را نپذيرفتيی و بنا بر این مراد از هدایت هم هدایت به راه راست نیست. بلکه مراد هدایت به مقاصد شوم آنها است» و 
معنایش این است که خداوند ابزار کار و اسباب موفقیت آنان را در دسترسشان قرار نمی دهد نظیر این آیه که می فرماید:" 
3 له لا بَهّدی الم الفاسقین " (۲) و اين آیه:" و ال لا بهُدی اقوم امین " (۳) که معلوم است مراد از هدایت در این دو 
آیه هدایت به فسق و ظلم است. و ما سابقا در جلد دوم این کتاب راجع به این هدایت بحث کردیم. 

پس معنای آیه اینست که خداوند آنها را مطلق العنان نمی گذارد تا هر لطمه که بخواهند به دین و به کلمه حق وارد آورده و 
نوری را که از جانب خود نازل کرده خاموش کنند» چون بطور کلی کفار و ظالمین و فاسقین از شومی و بدی که دارند 
همواره در پی تغییر سنت خداوند» و می خواهند سنتی را که بین خلق خدا جاری است و مسیر اسبابی را که یکی پس از 
دیگری در راه تحصیل مسیبات در جریانند عوض کرده اسبابی را که همه اسباب هدایت و فضیلتند و بین آنها و اينکه نام گناه 
بر آنها اطلاق شود فرسنگ ها فاصله است. آلوده کرده و بسوی مقاصد باطل و فاسد خود منحرف کنند» آری آنان اینطور می 
خواهند و لیکن قدرت و شوکت شان که آن را هم خدا ارزانیشان داشته خداوند را زبون و عاجز نمی کند هر چند مساعی 
شان آنان را احیانا و در چند قدم کوتاه پیشرفت دهد و در نتیجه» کارشان سامان یابد و به مقاصد پلید خود نائل شوند و لیکن 
این استعلا و استقامت کارهایشان جز برای مدت کوتاهی دوام نيافته و بالااخره تباه خواهد شد بلکه خداوند آنان را در چاهی 
که برای مسلمین کنده بودند در خواهد انداعت» آری" و لاح امکه التشم 1 بأهله ۲ (۴). 


ص: ۷۵ 


۱-و کسی که کفر ورزید (بداند) که محققا خداوند بی نیاز از همه عالمیان است. سوره آل عمران آیه ۹۷. 
۲- محققا خداوند هدایت نمی کند فاسقین و تبهکاران را. سوره منافقین آیه ۶. 
۳- و خداوند هدایت نمی کند قوم ستمگر را. سوره بقره آبه ۲۵۸. 


۴- مکر بد و دامی که تنیده میشود جز گریبان صاحبش رانمی گیرد و جز بر او مسلط و محیط نمی شود. سوره فاطر آیه ۴۳. 
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بحث روایتی 
(روایاتی در ذیل آیه شریفه:" با أنها الرْسول َلعْ..۰» شان نزول آن و ابلاغ ولایت علی (علیه السلام) در غدیر خم) 
در تفسیر عیاشی از اپی صالح از ابن عباس و جابر بن عبد ال روایت شده که گفته اند: 


اکرده و مردم را به ولاعیت وی آگاهی دهد. و از همین جهت رسول الله (صلی اه علیه و آله) ترسید مردم متهمش ساخته و 
زبان به طعنش گشوده بگویند: در بین همه مسلمانان علی را نامزد این منصب کرده است. و لذا خدای تعالی این آیه را فرو 
نا ول شا کی سول (صلی الّه علیه و آله) در روز غدیر خم به امر ولاعیت علی (علیه السلام) قیام 
نمود. (۱) 


و در همان کتاب از حنان بن سدیر از پدرش از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمود: وقتی که 
جبرئیل در حیات رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) در حجه الوداع برای اعلان ولایت علی (علیه السلام) نازل شد و این آیه را 
فرود آورد:" يا با الشول بغْ ما رل یک ین ربُک..." رسول الّه (صلی اه علیه و آله) سه روز در انجام آن مکث کرد تا 
رسید به جحفه» و در این سه روز از ترس مردم دست علی را نگرفت و او را بالای دست خود بلند نکرد» تا اينکه در روز غدیر 
در محلی که آن را" مهیعه " می گفتند بار گرفته و پیاده شدء آن گاه دستور داد بانگ نماز سر داده و مردم را برای نماز 


دعوت کننده مردم هم پر حسب معمول اجتماع کردند» رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) در برابرشان قرار گرفت و فرمود: 


چه کسی از خود شما به شما اولویت دارد؟ همه به بانگ بلند عرض کردند خدا و رسول. آن گاه بار دیگر همین کلام را 
تکرار کرد و همه همان جواب را دادند» بار سوم نیز همان را پرسید و همان جواب را شنید» و سپس دست علی را گرفته 


فرمود: 


هر که من مولای اویم علی مولای اوست. پرورد گارا دوست بدار دوستداران علی را و دشمن بدار کسی را که با علی دشمنی 
کند و یاری کن هر که را که به علی یاری دهد و تنها بگذار کسی را که در موقع حاجت علی را تنها بگذارد. چون که علی 


ص: ۷۶ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۳۱ ۱۵۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پیغمبرانی بودند و پس از من پیغمبری نخواهد بود (۱). 


باز در همان کتاب از ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: وقتی خدای تعالی آیه " یا با 
سول بل ما آزل (لیک من رک و ان لم تفعل ما بت رساله و له بَغصد مک من لاس ِنّ ال لا یی المع الکافرین " 
را بر نبی خود نازل فرمود. رسول الله (صلی ال علیه و آله) دست علی (علیه السلام) را در دست گرفته آن گاه فرمود: 


ای مردم هیچ کدام از انبیایی که قبل از من مبعوث شدند جز این نبود که پس از مدتی زند گی دعوت خدای را اجابت کرده 
و رخت به سرای دیگر می کشیدند» و من نیز در این نزدیکی ها پذیرای آن دعوت خواهم شد و به سرای دیگر انتقال خواهم 
یافت. ای مردم من به نوبه خود مسئولم و شما هم به نوبه خود مسئولید. آن روزی که از شما بپرسند حال مرا چه خواهید 
گفت؟ همگی عرض کردند: ما شهادت می دهیم که تو وظیفه تبلیغی خود را انجام دادی؛ و آنچه که باید به ما برسانی 
رسانیدی و خیر خواه ما بودی و آنچه بر عهده داشتی انجام دادی. خداوند به بهترین جزائی که به مرسلین داده است جزایت 
دهد آن گاه آن حضرت به خدای خود عرض کرد: پرورد گارا تو بر شهادت اينها شاهد باش» آن گاه روی به مردم کرده 
فرمود: ای گروه مسلمین که در اینجا حضور دارید میباید غایبین را به ماجرا خبر دهید که من اینک به عموم مسلمین روی 
زمين و گروندگان به دین اسلام وصیت می کنم به ولایت علی (علیه السلام؛ با خبر باشید که ولایت علی ولایت من است و 
این عهدی است که خداوند به من سپرده بوده و به من دستور داده بود که آن را به شما ابلاغ کنم آن گاه سه مرتبه فرمود: 


آیا همه شنیدید؟ در آن میان یکی عرض کرد: آری به خوبی شنیدیم یا رسول الّه. (۲) 


بحث فرمودند: آنچه از ناحیه پرورد گار نازل شده بود همان ولایت علی (علیه السلام) بود. (۳) 


مژلف: مرحوم کل در کافی به اسناد خود از ایی الجارود از امام ابی جعفر (علیه السلام) نقل می کند که در حدیث مفصلی 
فرمو ده اند: آ به شربفه در باره ولایت علی (علیه السلام) نازل شده است. (۴) 


ص: ۷۷ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص افشای (5 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۲۴ ۱۵۵. 
۳- بصاتر الدرجات ص ۵۱۵ ح ۴۰ [.....] 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


روایتی در مورد نصب امیر الموّمنین (علیه السلام) به ولابت و قصه حارث بن نعمان که صاحب تسیر المنار نقل کرده و سپس بر آن 
اشکالاتی ایراد نموده 


نقل کرده که آن جناب در ضمن حدیث مفصلی همین معنا را فرموده است. (۱) 


و نیز این معنا را عیاشی از ابی الجارود در حدیث طویلی و هم از عمرو بن یزید در حدیث مختصری از امام ابی عبد الله (علیه 
السلام) روایت کرده است. (۲). 


و از تفسیر ثعلبی نقل شده که از امام جعفر بن محمد (علیه السلام) نقل کرده که آن حضرت فرمود: آیه شریفه " با ها 
لول یلم ما رل ایک من ریک " در باره فضیلت علی (علیه السلام) است» و از همین جهت وقتی اين آیه نازل شد رسول 
له (صلی ال علیه و آله) دست علی (علیه السلام) را گرفت و فرمود: هر که من مولای اویم اینک علی مولای اوست. (۳) 


و نیز از ثعلبی نقل شده است که در ذیل این آیه به اسناد خود از کلبی از ابی صالح از ابن عباس نقل کرده که گفت: آیه در 
باره علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل شده زیرا خدای تعالی به رسول خود دستور داد که در باره ولایت علی تبلیغ کند» 
آن جناب هم دست علی را گرفت و فرمود: هر که من مولای اویم علی مولای اوست. بار الها داخل کن بولایت خود آن 
کسی را که دارای ولای علی است. و دشمن بدار آن کس را که دشمن علی است (۴). 


و در تفسیر برهان از ابراهیم ثقفی نقل می کند که به اسناد خود از خدری و از بریده اسلمی و از محمد بن علی نقل می کند 
که گفته اند: آیه در روز غدیر و در شان علی (علیه السلام) نازل شده است»(۵). 


آنچه در باره علی (علیه السلام) از ناحبه پرورد گارت به سویت فرود آمده تبلیغ کن (#۶:::: 


دی تسیر السطاز از تقسیر لین نمی که که که استهایق کفاروسول الله (خلی ‏ یه ی آلم) هیه تا و فر هه باه 
مقس شش( نهک ار که نی مان فرع راکب فک یر و تسار تفاب وی سل اه 
(صلی الّه علیه و آله) گردید. و 


ص: ۷/۸ 


۱- معانی الاخبار. 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۳۳ - ۱۵۴. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


۴- غایه المرام ص ۸۰ ح ۲۰. 
۵- تفسیر البرهان ج ۱ص ۴۹۰ 2 ۱۱. 
۶- غایه المرام ص ۸۰ ۲۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن حضرت آن موقع در ابطح بودند» حارث از شتر خود فرود آمده و بند بر پای آن نهاد و نزدیک شد آن گاه روی به آن 
جناب نموده و در حالی که آن حضرت در بین جمعی از اصحابش بود عرض کرد: یا محمد! تو از ناحیه پرورد گارت به ما 
دستور دادی که به وحدانیت خداوند و رسالت تو شهادت دهیم ما نیز پذیرفتيم آن گاه به ما گفتی چه و چه (و همه احکام 
را ذکر کرد) و ما قبول کردیم و این همه اطاعت از ما تو را کفایت نکرد تا دو بازوی پسر عمت را کشیده و او را بر همه ما 
سروری دادی» و گفتی: هر که من مولای اویم علی مولای او است. اینکک آمده ام از تو پپرسم داستان سروری پسر عمت از 


ناحبه خود تو است با از ناحبه خحداست؟. 


رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) فرمود: سو گند به آن خحدایی که جز او معبودی نیست آن نیز مانند همه دستوراتم از ناحیه 
خداست» حارث بسوی م رکب خود بر گشت و در حالی که می گفت: بار الها اگر این مطلب حق است و از ناحیه تو است 
سنگی از آسمان بر ما بباران؛ و یا عذابی دردناک بر ما نازل کن» هنوز به شتر خود نرسیده بود که خدای تعالی او را هدف 
سنگ ریزه ای قرار داده بطوری که از فرق سرش فرو رفت و از پائین تنش بیرون آمده و هلادکش ساخت. و در باره همین 
واقعه در سوره معارج این دو آیه" ال سائل پذاب واقم. للکافرین لیس له دافغ ۲ (۱) را فرستاد این نود بازه اق از آن خن 
که صاحب المنار از لبی نقل می کند.  40(‏ " 


ملف: صاحب المنار بعد از نقل این حدیث در کتاب خود اینطور می گوید: و اين روایت از روایات ساختگی و مجعول 
است. و لذا قابل اعتماد نیست. علاوه بر این سوره معارج در مکه نازل شده و آیه "الم ِنْ کا هذا مر لقن عن دک" 
(۳) در سوره انفال است. و سوره انفال بعد از هجرت و پس از جنگ بدر و چند سال قبل از نزول سوره مائده نازل شده است» 
چطور ممکن است دو آیه از دو سوره که یکی مکی و دیگر مدنی است در شان یک حادثه نازل شده باشند؟ و حقیقت امر 
این است که دو آیه اول سوره معارج حکایت از مطلبی است که بعضی از کفار قريش قبل از هجرت می گفته اند» علاوه بر 


این ظاهر روایت این است که حارث بن نعمان فهری از مسلمانان بوده, و در این قضیه مرتد شده است. و حال آنکه در بین 
ص: ۷۹ 


۱- سائلی از خدا عذابی را درخواست کرد که بر کفار نازل شدنی بود و کسی نمی تواند از وقوع آن جلوگیری کند. سوره 
معارج آیه ا 

۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۴۶۴. 

۳ بار الها اگر این مطلب حق و از ناحیه تو است سنگی از آسمان بر ما بباران. سوره انفال آیه ۳۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


رد اشکالاتی که صاحب المنار بر روابت فوق الذکر ایراد نموده است 


*#صحابه کسی را به چنین نام و نشان سراغ نداریم» و دیگر اینکه این روایت می گفت داستان حارث در ابطح رخ داده و 
ابطح نام موضعی است در مکه و رسول الله (صلی اله علیه و آله) بعد از حجه الوداع و غدیر به مدینه تشریف برد و دیگر 
مکه را ندید تا از دنیا رحلت کرد (۱).**: 


این بود چند خدشه که صاحب المنار به روایت وارد کرده و خواننده محترم می داند که وی چگونه در چند جا از کلام خود 
تحکم کرده و سخن بیهوده گفته است. 


یکی آنجا که گفته است: روایت ساختگی و مجعول است و سوره معارج مکی است. و لا بد دلیل گفتارش مطلبی است که 
در روایات از ابن عباس و ابن زبیر نقل شده. و چه خوب بود می فهمیدیم با اینکه دلیل ما هم روایت و دلیل و اعتماد او هم به 
روایت است چه ترجیحی در روایت مورد اعتماد او هست با اينکه هر دو خبر واحدند؟ و بر فرض که سوره معارج مکی باشد 
کما اینکه مضمون خیلی از آیاتش هم این احتمال را تایید می کند و لیکن او چه دلیلی دارد بر اينکه هیچ یک از آیات آن 
مدنی نیست؟ ممکن است دو آیه اولش که مورد بحث ما هستند مدنی باشند کما اینکه همین سوره مائده هم مدنی است؛ و 
در اواخر عمر رسول اللّه اصلی اله علیه و آله) نازل شده؛ و در عين حال او و هم مسلکانش اصرار دارند که یکی از آیات آن 
یعنی آیه مورد بحث مکی و نزولش در اوایل بعثت اتفاق افتاده است. بنا بر این وقتی به اعتراف آقایان جایز باشد سوره ماشده 


مدنی و آیه مورد بحث از آیات آن مکی باشد چه عیبی دارد که سوره معارج هم مکی باشد؟ و دو آیه اول آن مدنی. 


اما اینکه گفته است: آیه مزبور حکایت می کند گفتاری را که بعضی از کفار قریش قبل از هجرت گفته اند» اين هم تحکم و 
بدون دلیل حرف زدن است. زیرا گیرم که سوره انفال قبل از سوره مائده نازل شده باشد» این کجا دلیل می شود بر اينکه در 
موقع تالیف قر آن بعضی از آیاتی که بعد از انفال نازل شده در انفال قرار نداده باشند» کما اينکه آیات ربا و آیه " و انوا یوم 
ای اه( کر آماناق تی ابداییت که عسول اه ان و نخان که ور مور 


بقره قرار گرفته؛ با اینکه سوره بقره در اوایل همجرت نازل شده. و این آیات چند سال قبل از آن نازل شده اند. 


7 


و اما اینکه گفته است: آیه " و لد قالوا الم ان کان هذا هو لحقّ..." حکایت از گفتاریست که کفار قبل از هجرت می گفته 
اند اين نیز تحکم دیگری است. صرفنظر از اینکه 


ص: ۸۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۴۶۴ 


۲- و بپرهيزید از روزی که در آن روز به سوی خدا بر می گردید. سوره بقره آیه ۲۸۱. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


سیاق آیه دلیل بر خلاف آنست برای اینکه کسی که عارف به اسلوب کلام باشد هیچ گاه شک نمی کند که آیه" الما 
کاّ هذا هو ای من عتدکک امه نا حجازة من الشماء وان بعذاب لیم " از آنجایی که مشتمل است بر جمله " ان کانٌ 
هذا هو الق من عند ک " که هم اسم و ی مه ی 
در آمده و هم کلمه " من عندکک" در آن بکار رفته است. کلامی نیست که یک بت پرست آن را بگوید بلکه اين کلام 
کلام کسی است که به مقام ربوبیت ایمان و اذعان داشته و معتقد است که امور حقه از ناحیه آن مقام سرچشمه می گیرد. و 
جمیع شرایع از آن ناحیه نازل می شود چنین کسی است که اگر احیانا در باره امری که دیگری ادعا می کند که آن امر حق 
است نه غیر آن و ادعا می کند که اين امری است از ناحیه خداء توقف کند و در تشخیص حقانیت و صدق گفتار او سر 
بگریبان فرو ببرد» و نتواند حق را بفهمد. ناچار از فرط خستگی و ملالت از زند گی سیر شده بجان خود نفرین کند نه کسی 
که اصلا از این کوزه آب نمی خورد. و سر و کارش همه با بت و بتکده است. او چه باک دارد از اینکه این حرف حق باشد 


یا نه» او خدا و پیغمبر را قبول ندارد چه رسد به یک مساله جزئی. 


و اما اينکه گفت: ظاهر روایت این است که حارث بن نعمان از مسلمانان بوده و در این قضیه مرتد شده است. و حال آنکه در 
بین صحابه کسی را به چنین نام و نشان سراغ نداریم این نیز تحکم دیگری است. برای اينکه از ایشان سوال می شود کدام 
یک از علمای رجال چنین قدرتی بخرج داده که عموم اشخاصی را که رسول الله (صلی الّه علیه و آله) را دیدار کرده و به 
وی ایمان آورده و يا پس از ایمان مرتد شده اند بدست آورده و ترجمه آنها را ضبط کرده باشد؟ و اگر شما چنین ضبطی را 


سراغ دارید چه مانعی دارد که روایت ثعلبی هم راجع به یکی از آن مرتدین باشد. 


و اما اينکه گفت: ابطح نام موضعی است در مکه و رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) بعد از حجه الوداع و داستان غدیر به مکه 
تشریف نبرده از اين کلام برمی آید که صاحب المنار لفظ " ابطح " را به معنای اصلی خود که عبارتست از ریگ زار نگرفته 
بلکه به معنای مستحدث آن که نام موضعی است در مکه گرفته است. و دلیلی هم بر این مطلب ندارد بلکه دلیل بر خلاف 
آن در دست هست. یکی همین روایت و روایات دیگری که مدینه را هم ابطح خوانده اند و چه بسا از این شعر هم استفاده 


شود: 
نجوت و قد بل المرادی سیفه من اين ابی شیخ الاباطح طالب 
" من نجات یافتم در حالتی که مرادی (ابن ملجم لعنه اله) شمشیر خود را به خون سر 


ص: ۸۱ 
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علی فرزند ابو طالب که شیخ و بزرگ ابطح ها است آب داد" زیرا در این شعر هم مکه و هم اطراف آن ابطح نامیده شده. 


صاحب مراصد الاطلاع گفته است:" ابطح " (بفتح الف و سکون با و فتح طاء و حاء بی نقطه) به معنای بستر سیل است که 
دارای ریگهای ریز باشد ابن درید هم گفته: ابطح و بطحا شن نرمی است که سیلاب آن را بر روی زمین فرش می کند. ابو 
زید گفته: ابطح اثری است که از سیل باقی می مانده چه بستر سیل وسیع باشد و چه تنگ. و شهر" مکه " و" منا" را ابطح می 
گویند به ملاحظه اينکه فاصله بستر سیل از هر دو به یک اندازه است؛ بلکه فاصله آن نسبت به منا کمتر است» و بین آن و منا 
محلی است بنام محصب و بین آن و مکه خیف بنی کنانه است. و بعضی گفته اند بین آن و منا ذو طوی است؛ و صحیح 


از همه اینها گذشته روایتی را که ثعلبی نقل کرده بعینه دیگران هم نقل کرده اند و در نقل آنها کلمه ابطح دیده نمی شود و 


علاوه بر اين؛ بعد از همه اينها می گوییم: روایت از اخبار متواتره و يا خبری که قرینه قطعی بر صحتش اقامه شده باشد نیست 
که قابل این همه بحث باشد. بلکه خبر واحد است که ما سابقا در ابحاث گذشته بنظر خواننده رساندیم که بنای ما بر این 
نیست که در غیر احکام فرعیه بر این گونه اخبار اعتماد کنیم» و اين نه ما تنهاييم» بلکه اصولا همه عقلا بنایشان بر این است؛ 
اگر در همه طوایف بشری تفحص کنیم خواهیم یافت که همه آنها بنایشان بر این است که جز در محاورات روزمره خود به 
اخبار آحاد اعتماد نکنند» این مقدار هم که ما بحث کردیم برای این بود که در قبال خصم که روایت را به باد خدشه و اشکال 
گرفته و می خواست بدون دلیل صحیح» روایت را ساختگی و مجعول قلمداد کند و با علم به اينکه اشکالاتش وارد نیست 
سکوت نکرده باشیم. 


طبرسی در مجمع البیان می فرماید: سید ابو الحمد ما را خبر داد که حاکم ابو القاسم حسکانی از ابو عبد الّه شیرازی از ابو بکر 
جرجانی از ابو احمد بصری از محمد بن سهل از زید بن اسماعیل مولای انصار از محمد بن ایوب واسطی از سفیان بن عبینه از 
جعفر بن محمد (علیه السلام) از پدران بزر گوار خود که وقتی رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) در روز غدیر حم علی را نصب 
کرد؛ فرمود: هر که من مولای اویم اینک علی بن ابی طالب مولای اوست؛ و اين مطلب 


ص: ۸ 


۱- مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه ص ۱۷. 
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کرش ها سکن شوه کرش انبم اک فیر ی ارت ای رما رادشه کل ها و 
اینکه تو رسول اللهی شهادت دهیم. دستور دادی جهاد و حج کنیم. نماز و روزه و ز کات را بجا آریم. به این همه اطاعت 
اکتفاء نکردی تا اينکه این پسر را به سروری ما منصوب نموده و گفتی: هر که من مولای اویم علی مولای اوست. حالا بگو 
ببینم اين مطلب از ناحیه تو است یا از ناحیه خداست؟ حضرت فرمود آری» سوگند به آن خدایی که جز او معبودی نیست این 


نیز از ناحیه خداست. نعمان بن حارث در حالی که می گفت: 

"همان کات مذا هو لین عند کک قَطر عَلینا حجاة من الماء " از نزد رسول اه (صلی اه علیه و آله) بر گشت. 
خداوند هم سنگی بر سرش کوبید و هلاکش نمود و آیه" أل سل پعذاب واقع" را راجع به همین واقعهنزل فرمود. (۱) 
ملف: همین مضمون را کلینی در کافی روایت کرده است. (۲) 


او از ایی الحجاف از اعمش از عطیه نقل کرده (۳) که گفت: 


ایق. یره در باره علی (علیه السلام) به رسول الله (صلی ال علیه و آله) نازل شد:" یا با سول بل ما آثرل ایک من 
ربک..." و خدای تعالی نیز فرمود: "ال أَکمَ کم دیتکم و نم علیکع نغعیی و رَضیت لکم الشلام دین" (۴). 


و نقل شده است که مالکی در کتاب فصول المهمه خود گفته است: امام ابو الحسن واحدی در کتاب خود موسوم به اسباب 
لنزول به سند خود حدیثی را تا ابی سعید خدری رفع می کند (۵) که او گفته آیه" با ییالول بل ما ول ایک من 


ریک " در روز غدیر خم و در باره علی (علیه السلام) نازل شده است. (۶) 
مولت همین روایت را صاحب فج اعای از این ای توبن مردویبه و ین عبت در 


ص: ۸۷۳ 


1- کافی ج ۸ص ۵۷ ح ۱۸ [....] 

۳- غایه المرام ص ۳۳۵ ح ۸ 

۴- امروز تکمیل کردم برای شما دین شما را و تمام نمودم بر شما نعمت خود را و از بین ادیان» اسلام را برای شما انتخاب 
نمودم. سوره مائده آبه 


۶- الفصول المهمه ص ۴۲. 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
نام جمعی از صحابه رسول الّه (صلی اللّه علیه و آله) که حدیث غدیر را نقل کرده اند 


*+نتل کرده که آنان نیز آن را از ابی سعید خدری نقل کرده اند در در المنثور هم همین طور نقل شده اتیت 11۱۱۱ 


و اما غدیر خم" خم " (به ضم خاء نقطه دار و تشدید میم و تنوین آن) چنان که محبی الدین نووی گفته است. اسم بستانی 
است در سه میلی جحفه. که در کنار آن بستان غدیر یعنی گودالی است معروف به گودال خم. یعنی گودال نزدیکک به بستان 
خم) و در فتح القدیر نقل شده که ابن مردویه از ابن مسعود روایت کرده که گفت: ما در عهد رسول ال (صلی اه علیه و آله) 
بسیار می خواندیم:" با ایها الرسول بلغ ما انزل الیکث من ربکک ان علیا مولی المومنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و ال 
تعضمک من الناس ۳۰ 


مولف: آنچه از اخبار در اینجا نقل شد مختصری است از اخبار زیادی که دلالت دارد بر اینکه آیه "یا یا سول بل ما رل 
الک من رَبْک..." در باره علی (علیه السلام) در روز غدیر خم نازل شده است. و اما حدیث غدیر یعنی فرمایشی را که رسول 
لله (صلی ال علیه و آله) آن روز در باره علی (علیه السلام) فرمود. خود حدیثی است متواتر که هم از طرق شیعه و هم از 
طرق اهل سنت به بیشتر از صد طریق و از جمع کثیری از صحابه نقل شده است» از آن جمله«: 


۱- براء بن عازب؛ ۲- زید بن ارقم, ۳- ابو ایوب انصاری, ۴- عمر بن خطاب ۵- علی بن ابی طالب (علیه السلام» ۶- سلمان 
قاری ای کار اع ارم دار کل عم ای رای الا ماس یی اف رو ۳ 
تخیر بیع ری اک هس رم تنس و اک اب یرای چم ان ان اه ات بان 19 
همسر زید بن ارقم. علاوه بر اين: همه امامان اهل بیت (علیه السلام) بر صحت آن اجماع دارند. مخصوصا علی (علیه السلام) 
در میدان کوفه (رحبه) مردم را راجع به اي حدیث سوگند داد که هر کس در غدیر خم حاضر بوده و آن زا از رتول ال 
(صلی الّه علیه و آله) شنیده برخیزد و شهادت دهد جمع کثیری برخاستند و بر صحت آن و اينکه در روز غدیر خم به گوش 
ورد از زستول الله (ضلی له یداو آله) شقیده اند گرامی دانت: 


مومنین از خود آنها؟ گفتند جرا فرمود: هر کس که من 
ص: ۸۴ 
۱- فتح القدیر ج ۲ ص ۵۷. 


۲- الدر المنثور» ج ۲ ص‌ ۳34 


۳- فتح القدیر: ج ۲ ص ۵۷. 
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روایاتی دیگر از طرق عامه که شان نزول آیه شریفه را داستانمایی مختلف نقل می کنند 


اد +##مولای اویم علی مولای اوست؛ کما اينکه احمد بن حنبل (۱) و همچنین دیگران بطرق زیادی حدیث را اینطور نقل کرده 
اند و چه بسیار کتابهایی که تنها در خصوص این یک حدیث و بدست آوردن عده طرق روایتی آن و بحث در باره متن آن 


چه به قلم علمای اهل سنت و چه به قلم علمای شیعه تالیف شده است که بقدر کفایت در آنها در باره حدیث شریف غدیر 


و جوینی در کتاب السمطین به اسناد خود از ابی هریره روایت می کند که گفت: 


رسول اللّه (اصلی الّه علیه و آله) فرمود: در شب معراج وقتی مرا بطرف آسمان هفتم سیر دادند از زبر عرش ندایی بگوشم آمد 
که می گفت: راستی علی آیت خدا است و دوست مژمنین» علی را به مردم معرفی کن. وقتی رسول اللّه (اصلی الّه علیه و آله) 
از تعراج فرود امه آن نا را فزابوش کرد 1 یه "اه لوغ نکن زبکه و تفع تفت سا 
و له یِغصشک من الّاس اد ال لا یی الم الکافر یی " برای یادآوریش نازل شد. (۲) 


و در فتح القدیر است که ابن ابی حاتم از جابر بن عبد له روایت می کند که گذ گفت: 


وقتی رسول اه (صلی الّه علیه و آله) از غزوه بنی انمار برمی گشت در ذات الرقیع در محلی مشرف بر نخظستانی فرود آمد و 
در حالی که بر لب چاهی نشسته و پاهای مبارک را در چاه انداخته بودند مردی از بنی النجار بنام وارث به رفقای خود گفت: 
من محمد را خواهم کشت رفقایش پرسیدند چگونه؟ گفت: به او می گویم شمشیرت را به من ده وقتی به من داد با همان 
شمشیر او را می کشم. این بگفت و نزدیک آن حضرت آمد و عرض کرد: ای محمد شمشیر خود را به من ده تا ببويی 
میک اضر زا هو خاق خر همان له وس ار مر وش ان خسن مه فاد رسرل ال رس 
له علیه و آله) فرمود: خدا نگذاشت آنچه می خواستی انجام دهیء بعد از اين واقعه خدای تعالی اين آیه را فرو فرستاد: " یا 
یه لول بعْ ما رل لیک..."(۳. 


مولف: صاحب فتح القدیر بعد از نقل اين خبر گفته است که ابو حبان همین روایت را در صحیح خود نقل کرده» و نیز ابن 
مردوبه از ابی هریره نظیر این داستان را نقل کرده و لیکن اسم آن مرد را نبرده. ابن جریر از حدیث محمد بن کعب قرظی 
نظیر آن را روایت کرده. و قصه 


ورن ۸۵ 


۲- فرائد السمطین ج ۲ ص ۵۷. 
۳ فتح القدیر ج ۲ ص ۵۷ 
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غورث بن حارث هم در نقل صحیح ثابت و معروفست. این بود حکایت صاحب فتح القدیر ولی آنچه هست اینست که 


مضمون این حدیث هرگز به آیه شریفه قابل تطبیق نیست. (۱) 


در کتاب در المنثور و فتح القدیر و غیر آن دو از ابن مردویه و ضیاء در کتاب المختاره از ابن عباس نقل شده که او گفته: از 
رسول الّه (صلی ال علیه و آله) پرسیدند کدامیکک از آیات قرآنی تو را سخت تر آمد؟ فرمود: من در ایام موسم حح (فی 
حجه) در منا بودم و مشرکین عرب و یک عده ای از مردم ناشناس و اوباش هم در آنجا گرد آمده بودند که جبرئیل این آیه 
تافو توت با ۱2 لول بل ما رل یک... " حضرت فرمود: برخاستم و نزدیک عقبه آمده و به بانگ بلند ندا در دادم: 


ایها الناس! کیست مرا در تبلیغ رسالتم کمک و یاری کند. و در مقابل بهشت برای او باشد؟ ایها الناس! بگویید " لا اله الا 
له و شهادت دهید بر اینکه من فرستاده خدایم بسوی شما تا رستگاری یافته و بهشت نصیبتان شود. این را که گفتم هیچ 
مرد و زن و بچه ای نماند مگر اینکه مرا هدف سنگ و خاک قرار دادند و آب دهان برویم انداختند و می گفتند: این 
دروغگوی بی دین است. در اين میان شخصی به من گفت: اگر راستی رسول اللهی الان جا دارد که بر این اوباش نفرین 
کنی» و به قهر خداوند دچارشان سازی» همانطور که نوح پیغمبر با نفرین قوم شود را هلاک ساخت. رسول اه (صلی اه علیه 
و آله) بجای نفرین عرض کرد: بار الها قوم مرا همدایت کن که مردمی نادانند» در این میان عباس عمویش رسید و او را از 


دست مردم گرفته و آنان را دور کرد. (۲) 


مولف: این روایت. روایتی است که بر آیه قابل تطبیق نیست. و آیه هم تمامیش بر این داستان تطبیق نمیشود. مگر اينکه کسی 
بگوید ممکن است آن روز تنها جمله " يا با سول بل ما أَنل الک من ریک " نازل شده بوده و ما بقی آیه وقت دیگری» 
این هم حرفی است که خود این روایت آن را تکذیب می کند. چون در روایت تمامی آیه نقل شده است. باز نظیر این 


روایت. روایتی است که بعدا می آید. 


در کتاب در المنثور و فتح القدیر است که عبد بن حمید و ابن جریر و ابی حاتم و ابو الشیخ از مجاهد نقل می کند که گفته 
است: وقتی آیه " یا أَُی لول بل سا رل الک من رَبکک " نازل شد رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) عرض کرد ای 


2 مج 
پرورد گار من! من یکک نفر 


ص: ۸۶ 


۱- فتح القدیر ج ۲ ص ۵۸. 
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بیش نیستم» با این حال چکار کنم اگر همه مردم بر سرم بریزند؟! در جوابش این آیه نازل شد: 
"و ان لَغ تفعل فما بَلعت رسالتهُ " (۱). 


و در همین کتاب از حسن نقل می کند که گفعه است: وسول الله (صلی ال علبه و آله) فرمود؛ تدای تعالی مرا به رسالت شود 
مبعوث فرمود و من از اين موضوع نگران شدم چون میدانستم مردم مرا تکذیب خواهند کرد خدای تعالی مرا در صورتی که 
کوتاهی کنم بعذاب خود تهدید فرمود؛ و این آیه را فرو فرستاد:" یا لول بل ما نز الک من ریک" (۲) 


مولف: این دو روایت از نظر اينکه در آنها قطع و ارسال هست. یعنی همه آن نقل نشده و سندش هم اسقاط شده از این جهت 
مانند روایت قبلی غیر قابل اعتمادند و نظیر این دو روایت در بی اعتباری و تشویش» بعضی از روایاتی است که می گوید 
سول له (میان ای له فیرازه سای با هار سراست دش گنفت نگ ام اوق خی 


نگهبانان خود را مرخص نمود. و فرمود: خدا وعده داده مرا حفظ کند. دیگر حاجت به حراست کسی ندارم. 


نعیم و بیهقی و طبرانی همگی از چند نفر از صحابه روایت کرده اند که رسول الله (صلی ال علیه و آله) تا مدتی که در مکه 
بود و این آیه نازل نشده بود همواره کسانی را بر حراست و نگهبانی خود می گماشت» پس از آنکه اين آیه نازل شد آن 
حضرت نگهبانان خود را مرخص نمود؛ و کسی که در میان نگهبانان آن حضرت از همه بیشتر اهتمام بر حراستش داشت ابو 


و نیز در تفسیر المنار است که باز از روایاتی که در این باره نقل شده روایتی است که از جابر و اين عباس نقل شده که رسول 
الله (ضلی اه هو ال هو ان وله اشایی رات ی له متصوضا یی ای طالب هه ووزه اشخاضی و او 
بنی هاشم برای نگهبانیش همراهش می گمارد. تا آنکه اين آیه نازل شد و رسول الله (صلی الّه علیه و آله) به عمویش گفت: 
عمو جان اینک خدای تعالی مرا از هر گزندی حفظ کرد دیگر حاجت ندارم به اينکه اشخاصی را به حراستم بگماری. (۴) 


ص: ۸۷ 


۱- در المنثور ج ۳ ص ۲۹۸. 


۲- فتح القدین ج ۲ ص ۵۷.[.....] (۳ و ۴)تفسیر المنار ج ۶ص ۴۷۳. 
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مولف: این دو روایت- همانطوری که می بینید- دلاعلت دارند بر اینکه نزول آیه قبل از هجرت بوده و چون قبل از نزول آیه 
حراست می شده و مدتی بعد از آن» نگهبانان را ترکك گفته معلوم می شود که این آیه در اواسط مدت اقامتش در مکه نازل 
شده است. و نیز دلاعلت دارند بر اينکه رسول الله (صلی اه علیه و آله) مدتی تبلیغ می کرده؛ و از جهت اذیت و تکذیب 
دشمن کار بر آن جناب سخت شده به حدی که بر جان خود ترسیده» و ناگزیر مدتی دست از تبلیغ کشیده و دو باره از طرف 
پرورد گار مامور تبلیغ شده و خدای تعالی هم او را تهدید کردهء و هم به نگهداری و حفاظت خود او را نوید داده» و از این رو 
قق خاونه کباش شوه که اک ایه نی ات کباز آن توا اسهاهه م قرش نز نگه ای فتار سل ال 


است. 


و در" در المنثور" و فتح القدیر نقل شده است که عبد بن حمید و ترمذی و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و 
حاکم و ابن مردویه و ابو نعیم و بیهقی نقل می کنند از دلائل از عايشه که گفت: رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) همواره 
پوسه تخاس تسیا که ام وال که ناس تال شیر تلاسر ارف مزر آووفم زره 


ایها الناس! در پی کار خود روید که خدای تعالی مرا از هر گزندی حفظ فرمود. (۱) 
مولف: این روایت- همانطوری که می بینید - ظاهر است در اینکه آبه در مدینه نازل شده است. 


و در تفسیر طبری از ابن عباس نقل می کند که در تفسی آیه "و ِنْ ل تفعل ما لت رساله " گفته است: یعنی اگر کتمان 
کنی یکی از آیاتی را که به تو نازل شده است. رسالت خدا را تبلیغ نکرده ای. (۲) 


مولف: اگر مراد از این کلام یک آیه و یک حکم معینی باشد از احکامی که به آن جناب نازل شده برای روایت وجه 
صحیحی خواهد بود و گرنه اگر مراد تهدید باشد نسبت به هر آیه و حکمی که فرض شود معنای صحبحی برای روایت نمی 
توان یافت زیرا سابقا گفتيم که مضمون آیه با یک چنین فرضی تطبیق ندارد. 


ص: ۸۸ 


۲- تفسیر طبری ج ۶ص ۱۹۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیات ۶۸ تا ۸۶ 
اشاره 


قل ال اْکتاب آ تج علی شی عثی تقیفا زره و الچیل وم رل کم ین کم و ین یرام ما 7 1۳۹ 
من ریک طفیان و کفراقاتأس علی ال الکافریق (۶۸) لین منوا و لین هادوا و السَایُونَ و اصاری من 9 
یز ار وغل صایحا تلا وف علیهم و لاخم تون( قذ أَذه یدق ی پخایل و زا[ تلا کلما جا جاءَمُمْ 
ول بما لا تهوی َشهْع ریا و و یاون (60 و حیتبوا لا تکون عقاو صمُوا تم تاب له هم تم عموا و 

ی ارت يا بنی اشررائیل 
وا له یی و ریم هُ قن ‏ بش رک باهذ عم ال له اه و مها و ما یمین من آنصار (0۷0 


8 


لد کفر لین قالوا د له ات ثلائه و ما من اله الا واحد و ان غ ینوا ععا با و ی و 
(۷۳ اقلا ییون ای الّه و بََنفرونه و العف َفوژ رَحیم (۴ تیا الخیتیخ ‏ مریم لا زشول ش علث ین یله ال و 
یه انا ی کلان الطعام از کیت 3 ین له بت نیگن( تن نفد اک که 


ضّا لا تفع و ال و الشبیغ ال یم (۷۶) قل با ل الکتاب لا تلو فی دینکم یر ال لا توا موم وم قذ ضلوا ین بل 
7 شا ضلوا کتیر و ضلواعن سواه القپیل (/00 


ی تن 


با آ 


من لین کفزوا من بنی اٍشیرائیل علی لسان داد و عیم ی اي زیم ذلک بما عضوا و کنو یعون (۸ کاا لا ان عن 
نکر وه شش ما کاوا یعون (۷۹ تری کثیرً . هم تون این کنزوا ینس ماقم لَهم تن مرخط له عیهم و 
فی اْعذاب هُم ون (۸۰) و ز کات له و البق وم رای ما انوم له لک کیرا ملع فیتفوت (۸۱) 
جدن دالاس عداوَة لین وا و5 و یأر کوا و لَجدَنٌ فرب موة لین آموا لین الوا نا تصاری ذلکک بان 


ملهُمْ میسن و رد بان وم لا بستکیرون (۸۲) 


|ذا تریئوا ما رل ی لول ری أَغم تفیض ی ال نا وب نا ولو ربکا مغ الشامیین (۸۳) و 
ما الا تین باه و ما جاانالَن و ع آن دجلنا و ع وم لصَالحین (۸۴ نام له پم او ات تجری بن 
تشه نهد فا را هه( وت توا ایا آلیک أَضحاب الجحیم (۸۶ 


ص: ۸۹ 
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ترجمه آبات 


بگو ای اهل کتاب شما بر دین و مسلکی که قابل اعتنا و اعتماد باشد نیستید و نخواهید بود تا آنکه تورات و انجیل را (که 
یکی از احکامش ایمان به محمد ص است) و آنچه را که از طرف پرورد گارتان بسوی شما نازل شده اقامه کنید. (آنان علاوه 
بر اينکه اقامه نمی کنند) همین قرآنی که بتو نازل شده هر آینه طغیان و کفر بسیاری از آنان را زیادتر می کند. بنا بر این 
غمناک مباش بر قومی که کفر ورزیدند (۶۸). 


بدرستی منافقینی که بظاهر ایمان آوردند و آنان که بهودی گری را اختیار کردند و هم چنین بی دینان و نصارا هر کدام از 
آنان به خدا و روز جزا ایمان صحیح بیاورند و عمل صالح کنند ترسی بر ایشان نیست و (خداوند از کفر قبلیشان میگذرد) در 


آخرت اندوهی ندارند (۶۹). 


هر آینه و به تحقیق ما از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتيم و بسویشان پیغمبرانی فرستادیم» هر وقت پیغمبری حکمی که 
مخالف با هوای نفسشان بود بر ایشان آورد عده ای را تکذیب و عده ای را به قتل رسانیدند (۷۰). 


و گمان کردند آزمایشی در کار نیست. در نتیجه کور و کر شدند. آن گاه خداوند از آنان گذشت بار 


ص! ۹۰ 
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دیگر کیرق از آنها کر و کوو شدند. و خداوند بینای به؛اعمال ابشان است (0۷۱. 


هر آینه کافر شدند کسانی که گفتند محققا خداوند همان مسیح فرزند مریم است و مسیح خود گفت: ای بنی اسرائیل خدا را 
بپرستید که پرورد گار من و پرورد گار شما است. بدرستی حقیقت این است که کسی که ش رک به خدا می ورزد محققا 


خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در آتش خواهد بود. 


هیچ یاوری از یاوران برای ستمکاران نیست (۷۲). 


هر آینه کافر شدند کسانی که گفتند محققا خداوند سومی اقانیم سه گانه است. و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای واحد 
نیست. و اگر دست از این گفته هایشان بر ندارند بطور حتم عذابی دردناک بجان کسانی می افتد که بر این گفته ها پافشاری 


نموده و هم چنان آن را ادامه میدهند (۷۳). 
آ نا فسون تا با زگشت و استغفار نمی کنند؟ و حال آنکه خداوند غفور و رحیم است (۷۴). 


مسیح فرزند مریم» رسولی بیش نیست. قبل از او هم رسولانی بودند. و مادرش مریم صدیقه ای بود مانند سایر زنان صدیقه. 
این مادر و فرزند غذا می خوردند (و مانند سایر جانداران محتاج به غذا بودند). نگاه کن ببین چطور برای آنها آیات را بیان 


می نمائیم آن گاه ببین چگونه از شنیدن آن آیات روشن روی بر می تابند (۷۵). 
بگو آیا می پرستید بغیر خدا چیزی را که مالک نفع و ضرری برای شما نیستند و حال آنکه خداوند شنوا و دانا است؟! (۷۶). 


بگو ای اهل کتاب در دین خود بغیر حق غلو مکنید. و هوسهای پیشینیان که محققا گمراه بودند و نفوس بسیاری را هم گمراه 


کردند و از طریق میانه منحرف شدند پیروی ننمایید (۷۷). 


از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند بزبان داود و عیسی بن مریم لعنت و نفرین شدند. و اين برای همان عصیانی بود که 


ورزیدند و اصولا مردمی تجاوز پيشه بودند (۷۸). 


مردمی بودند که از منکراتی که میکردند دست برنمی داشتند. راستی بد اعمالی انجام می دادند (۷۹). 


فرستادند» خود باعث شدند خداوند بر آنان خشم گرفته و در نتیجه در عذاب جاودانه بسر برند (۸۰). 


اینان اگر بخدا و به نبی او و به آنچه به نبی نازل شده ایمان می آوردند کفار را دوست نمی گرفتند» و لیکن بسیاریشان 


فاسفند (۸۱). 


هر آینه مییابی یهود و مش رکین را دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آوردند و هر آینه مییابی آنان که گفتند ما 


نصارائیم دوست ترین مردم نسبت به ممنین و این برای این جهت است که ملت نصارا قسیسین و رهبان دارند و اصولا مردمی 
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فستند که تکیر نمی ورزند (۸۱۲). 
و وقتی که می شنوند قرآنی را که به رسول الله نازل شده می بینی چشم هایشان پر از اشکك می شود برای خاطر اینکه حق را 
شناخته اند از این جهت دلهایشان نرم و اشکشان جاری میشود» می گویند بار پرورد گارا! ایمان آوردیم پس ما را هم در 


سلکت کسانی بنویس که شهادت به حقانیت دین دادند (۸۳). 


٩۱ ص!‎ 
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چه خواهد بود برای ما اگر ایمان به خدا و بآنچه از حق به سوی ما نازل شده بياوریم که خداوند ما را در سلک مردم صالح 


در آورد؟! (۸۴). 


(در نتیجه این رفتارشان) و به پاس این گفته هایشان خداوند بهشتهایی پاداششان داد که از زیر آن نهرها روان و آنان در آن 


بهشتها خالد و جاودانند» و این پاداش پاداش نیک و کاران است (۸۵). 

و کسانی که کافر شدند و تکذیب کردند آیات ما را ایشان اصحاب دوزخند (۸۶). 
بیان آیات 

اشاره 


الق اباتق از نظر سحان‌طرری فس کم تراليمهان نارای بر فران زو وانا اس یه فر ال سرطر از 
آیه" يا یا لول بل مان ایک من وبکک..." 


ان تست تعکین بل هرت وجه نمی توان بين این آیات و آیه "و و أنهُم وا را و ااجیل.." ارتباط بر قرار نموده و 
اما ارتباط آنها با یک آیه قبل» یعنی آیه" يا با الشولّْ..." قبلا راجع به آن صحبت کردیم» و دیگر تکرار نمی کنیم» و به 
نظر می رسد که گذشته از چند آیه که در خلال آیات این سوره جای دارند» مانند آیه تبلیغ و آیه ولایت بین تمامی آیات 
این سوره جهت جامع و وحدت سیاقی هست. زیرا آیات مورد بحث بر همان سیاق آیات قبلی است. یعنی آیات از اول سوره 
تا اینجا و مضامین آیات این سوره از آیه "و لد مد ال مثاق نی اشرائیل و بنا مهم ای عَشر تقیباً " که آیه دوازدهم 


است تا آخر آیات مورد بحث و همچنین تا آخر سوره همگی در خصوص اهل کتاب است. 

نکته ای در باره اقامه دین که جمله:" لسغ غلی شَ ۶" در آبه شریفه:" قل یا أَْل الکتاب نم غلی شُنْ ء... متضمن آنست 
م۱۵ کین مر و مگب 2 وج 2 ۱۱ 

قل یا هل الکتاب لشتم علی شی ء حتی تقیمُوا التوراة و ال نجیل... 


در این آیه شریفه نکته ایست که بیان آن محتاج است به چند کلمه توضیح» و آن اینست که آدمی در خلال کارهای خود این 
حقیقت را درک می کند که اگر بخواهد کاری را از کارهای سنگین انجام دهد که در آن حاجت به اعمال قوت و شدتی 
باشد لازم است که به جایگاهی مستوی که وی بر آن مسلط باشد تکیه کرده یا بر آن مرتبط شود مثلا کسی که چیزی را 
بطرف خود می کشد و یا چیزی را از خود دفع می کند و با چیز سنگینی را بدوش می گیرد و يا آن را سر پا می کند قبلا پای 
خود را در زمین و جایی که لغزشگاه نباشد قرار می دهد چون می داند اگر جز این کند از عهده انجام آن کار بر نمی آید» و 
این مطلب در علوم مربوطه بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است. و ما اگر این مطلب را در امور معنوی مثل اعمال روحی و یا 
اعمال بدنی که با نفسانیات بستگی دارد راه داده و این حساب را در آنجا هم بکنیم چنین 


ص: ۹۲ 
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نتیجه می گیربم که بیث بیشتر افعال و کارهای بز رگ محتاج به پایه و اساسی از معنویات و بنیادی از نفسانیات است؛ آری 
کازهای زر که از‌هر کسی ساخته تیسته تفس بر دبار و همتی بلکل و از آهنین لازم دارد؛ کما اینکه رستگاری در آخرت 


و موفقیت در ایفای وظائف عبودیت هم محتاج است به دلی پارسا و پرهیز گار. 


وقتی این مقدمه روشن شد نکته ای که در جمله" لثم علی شی " است بخوبی روشن می شود؛ چه این جمله کنایه ایست از 
اينکه اهل کتاب جا پای محکمی که بتوانند بر آن تکیه کرده و تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی را ییا داشته و از انقراض 
آنها جلو گیری بعمل آورند ندارند» و این اشاره است به اينکه دين خداوند و فرامين او بار بس سنگینی است که آدمی 
بخودی خود از اقامه آن عاجز است» مگر اینکه بر اساسی ابت تکیه داشته باشد» و گرنه کسی از روی هوا و هوس نفسانی 
۲ تقی علیک 
1۳ تقیلا" (۱) یکی از آنهایی است که این اشاره را در خصوص قرآن دارده و آیه" 9 

شم معص دعا من حشیه له و تک اشال تضریها صِ "ابا عرضتا الما ی التماوات و 


9 


الَض و الجبال فبیی آن بعملنها و أثفن منها..." (۳) یکی پس از دیگری از همان آیاتند 


نمی تواند دین خدا را قامه کند» و این اشاره را در بسیاری از آیات قرآنی می يايم» چنان که آیه ضریفه 


و نیز قرآن کریم در باره تورات خطاب به موسی نموده و می فرماید: " فخْدّها بر وم مک وا أخم نها" (۴) و هم 
خطاب به بنی اسرائیل کرده و می گوبد:" خذُوا ما آئیناکم مره" (۵) و خطاب به بحبی کرده و می فرماید:" با یخی خُذ 
الکتاب بقَوّه »(۶) 


ص! ۹۳ 


۱- بدرستی ما به همین زودی گفتاری را بر تو نازل می کنیم که سنگین است بر تو (رسالت و ابلاغ آن). سوره مزمل آیه ۵. 
۲-اگر این قرآن را بر کوهی نازل کنیم خواهی دید که کوه از ترس خدا خاضع و متلاشی میشود. و اين مثل ها را برای مردم 
می زنیم باشد که بفکر بیفتند. سوره حشر آیه ۲۱. 

۳- ما عرضه کردیم این امانت را بر آسمانها و زمین و کوه هاء و آنها زیر بار بدوش گرفتن آن نرفتند» و از آن ترسیدند ولی 
انسان آن را بدوش گرفت؛ زیرا او ستم پیشه و بسیار نادان میباشد. سوره احزاب آیه ۷۲ 

۴- پس با کمال جدیت و با عزمی راسخ بگیر آن را و به قوم خود دستور بده تا بهترین آن را (یا بطریق بهتری آن را بگیرند). 
سوره اعراف آبه ۳۵ 

۵- بگیرید آنچه شما را داده ایم با جدیت تمام و عزم راسخ. سوره بقره آیه ۶۳. 


۶- هان ای یحبی بگیر کتاب را با جدیت تمام و عزم راسخ. سوره مریم آیه ۱۲. 
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بنا بر این مقدمه ای که گفته شد معنای این آیه چنین می شود: شما فاقد پایگاهی هستید که برای اقامه دینی که خدا بسویتان 
فرستاده نا گزیر از اعتماد بر آن هستید و تقوا و توبه پی در پی و اعتماد به رکن او نیز ندارید» آری شما سر در راه اطاعت 


خداوند ندارید» بلکه سر پیچ و متجاوز از حدود خدایید. 


و این معنایی است که از آیه زیر نیز بخوبی استفاده می شود زیرا در این آیه خطاب را متوجه به نبی خود و هم به ممنین 
نموده و می فرماید:" شرع کم ی الین ما وی ب توحاً و نی أَعینا یکت و ما وین به|پراهیع و مُوسی و چیسی در 
حقیقت ادیان الهی را منحصر در شریعت های انبیای نامبرده کرده» سپس می فرماید:" آنْ آقیموا لین و لا روا فیه "بیان 
قی؛ کتک که کت همه اند دسقرات وک کلمه قن اقا دی اشته آن گاه شا لش می فرماید ‏ که غلی الشسر کی ما 
دعوم اه" و این برای اینست که به نظرهای کوتاهشان اتفاق و پایداری در پیروی دین» امری دشوار و بز رگ می رسیده 
سپس با جمله "له یَجتّبی یه من یشاء و یی الَیّه من ینیب " (۱) خبر می دهد از اينکه اقامه دین برای کسی جز به هدایت 
پی در پی الهی دست نمی دهد و کسی هم موفق به آن نمی گردد مگر اينکه متصف به انابه باشد و با رجوع پی در پی اش به 
در اه خدا رشته ارتباط با آن درگاه بر قرار داشته باشده و یا جمله "و ما ترا لا من ید ما جاءهم لیام" (۲) که 
جهت تفرقه و پراکند گیشان و علت اینکه نتوانستند دین خدا را اقامه کنند بیان می کند که آنها راه ظلم و تعدی را پیش گرفته 


و از راه وسط و شیوه عادله ای که خدا برایشان مقرر فرموده» منحرف شدند. 
نظیر این آیات در مواضع متعددی از قرآن کریم بچشم می خورد. از آن جمله می فرماید: 


"قَقم وجهک پلدّین حیفاً نطرت الله ای فطر لاس علیها لا تبدیل لخلتی له ذلک الینْ لیم و لک أَکتر لاس لا یغلمون. 
نبین |لیه و اوه و آقیقوا الصلاء و لا تکوُوا من لش رکین. من این فرفوا دهم و کاوا شیعاً کل حب بما لدم فرخون " 
۳ در ار 


ص! ۹۴ 


۱- تشریع کرد برای شما از اساس دین همان را که به نوح توصیه فرمود و آنچه را که بتو وحی فرستادیم و آنچه را که ابراهیم 
و موسی و عیسی را به آن وصیت کردیم عبارت بود از اينکه: دین را اقامه کنید و در آن متفرق نشوید. گرانست بر مشرکین 
توحبدی که آنها را به آن دعوت می کنیء خداوند هر که را بخواهد به سوی خود میکشانده و به سوی خود هدایت می کند 
کسی را که توبه کند. سوره شوری آیه ۱۳. 

۲-و متفرق نشدند مگر بعد از اينکه به حقيقت راه یافتند با اينهمه از روی ستم و تعدی در بین خود اختلاف کردند. سوره 
شوری آیه ۱۴. 

۳- پس معتقد بدین باش (استقامت در دین داشته باش) در حالی که ثبات قدم و میل به آن داشته باشی پیروی کن فطرت 
خدای راء همان فطرتی که خداوند مردم را بر طبق آن فطرت آفریده» در آفرینش خداوند تبدیل و تغیبر نیست این دین است 


که می تواند جامعه را اداره کند و لیکن بیشتر مردم نمی دانند. سوره روم آیه پ_ 
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آیات هم این معنا را بیان می کند که وسیله اقامه دین صحیح که همان دین فطرت است باز گشت به سوی خدا و حفظ ارتباط 


به حضرت او و قطع رابطه نکردن با اوست. 


و در آیات قبلی هم به همین معنا اشاره فرموده و بیان کرد که جهت لعنت خدا و غضبش بر بهود این بود که آنان از حدود 
خداوند تجاوز نمودند لذا خدا در بینشان دشمنی انداخت. و در موضعی دیگر همین معنا را نسبت به نصارا بیان کرده و 
فرموده است: ربا هم اعداوة و اضاء اٍلی یرم یامه " (۱) و لذا می بینیم در هر جای قرآن که سخن از این مقوله رفته 
اس نان رازه دافم رعافت وحم کاوو کش وه بوتداز ها راز کسگ کون بر ی اوکطا یر 
فرموده است» آری مصیبت عداوت و بغضا که برای جمعیت های بشری مصیبتی است دردناکک» در اثر گناهان مذ کور در این 


آبات روی می دهد. 


در این آیات به بهود و نصارا اعلالم خطر شده است که بزودی دچار این مصیبت می شوند و نیز به آنان خبر می دهد که 
نخواهند توانست تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی شان را اقامه و احیا کنند. اتفاقا تاریخ هم اين مطلب را تصدیق کرده و 
نشان داده که این دو ملت همواره به جرم بریدن رشته ارتباط با خدا دچار تشتت مذاهب و دشمنی و بغضای بین خودشان بوده 
اند» در آیه" فقَم وَجْهک لین عنیفاً " (3) و آیات دیگری از ابن سوره مسلمانان را هم از اینکه روش ال کتاب را پیش 
گرفته و از خدای تعالی بربده و باز گشت به سویش را ترکک کنند زنهار می دهد. و ما در مجلدات سابق در ذیل آیاتی که 
متعرض این مطلب اند بحثی گذرانديم و به زودی در ذیل آیات دیگری هم ان شاء الله تعالی قسمتی دیگر از این بحث را 
دنبال خواهیم نمود. 


س اار ‏ مگ م 0 ومم ۳ ض ۱ مه 
و اما در باره آیه و لیزیدن کثیرا مهم ما آنزل الک من ریک طعیانا و کفرا سابقا بحث شد. 


و آیه " فلا تس علی الوم الکافریق " نبی (صلی ال علیه و آله) را به صورت نهی از تاسف و اندوه بر کفار» تسلیت می 


دهد.. ] 
ص: ۹۵ 


۱- پس مسلط کردیم در بین آنها عداوت و بغضاء را تا روز قيامت. سوره مائده آیه ۱۸. 


۲- سوره روم آیه ۳ 2 ۱ 
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"او انیت راو للم همانهام اصار نها صاری :۷ 


بر حسب ظاهر" صابتون " عطف است بر" لین وا" البته عطف بر محل آن نه بر ظاهرش, و لیکن جماعتی از علمای نحو 
این را جایز ندانسته و گفته اند: قبل از آنکه خبر" ان" در کلام بیاید چیزی را نمی توان بر محل اسم آن عطف کرد و لیکن 
اجتهادشان اجتهاد در مقابل نص است. برای اینکه خود این آیه دلیل بر جواز آنست» زیرا در اين آیه " صابئون " که در حالت 
رفع است به محل اسم " ان" که کلمه " الذین " است عطف شده. اما معنای آیه باید دانست که اين آیه در مقام بیان اين 
مطلب است که در باب سعادت و نیک بختی برای اسما و القاب هیچ اثری نیست. بنا بر این اينکه عده ای خود را به نام 
مومنین و جمعی بنام یهودی و طائفه ای به نام صابئین و فرقه ای نصارا نام نهاده اند از این نامگذاریها چیزی از سعادت 
عایدشان نمی شود چیزی که در جلب سعادت دخالت دارد ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح است. و ما راجع به این 


مطلب در تفسیر آیه ۲ سوره بقره در جلد اول بحث کردیم. 

تا اعدا مقاق کت |شرائیل و سنا ایهم ۱ 

گفتیم این آیه وعده ای از آیات بعدیش متعرض حال اهل کتابند. چنان که در آیه گذشته یعنی آیه 
علی شی ‏ عتّی تقیموا الوْراء و الانجیل..." 

دلیلی علیه آنان اقامه شده بود که خلاصه اش این بود که: جرایم و گناهان باعث قطع رابطه با خداوندند و با نداشتن رابطه 
(پناه بر خدا) چیست که آدمی بوسیله اعتماد بر آن کتاب خدا را اقامه و احیا کند؟ 


اسم و لقب هیچ اثری در سعادت آدمی ندارد و فقط ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح مایه سعادت است 


و ما احتمال می دهیم این آیات مربوط باشند به آیه" لد این منوا و لین هاُو..." و در نتیجه تصدیق این معنا باشد که 
اسم و لقب. هیچ اثری در سعادت آدمی ندارد» زیرا اگر اثری داشت جلو اينها را از پیغمبر کشی و همچنین از تکذیب پیغمبران 
می گرفت. و از هلاکتشان بوسیله فتنه های هلاک کننده و گناهان بزرگ می رهانید» ممکن هم هست این آیات به منزله 
توضیح باشند برای آیه "ان ایک آ موه الدیم هادوا..." و اين آیه نیز مانند توضیح شدای ای با اه الکتاب لت علی 


1 2 


3 ۱ مر ۰ ۰ 


"تا افو رن اهر اشیت که کلیه هار یم دو جا هر کدام مفعول باشد برای فعل بعدیش, که به 
منظور فهمانیدن عنایتی جلوتر از فعل خود ذکر شده اند» و گرنه ترتیب تقدیری و واقعیش این است:" کذبوا فریقا و یقتلون 


فریقا"؛ و سخن کوتاهه همه آن دو فعل و دو مفعول جوابند برای جمله " کلما جاءَمُم رَمُول..." و معنای آیه تقریبا این 


ص! ۹ 
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ناخوشایندی روبرو شدند» و دعوتش را قبول نکردند» خلاصه انبیایی که به سوی این قوم آمدند دو دسته شان کردند: یکی 


آنان که دعوی نبوتشان را تکذیب کردنده و دیگر آنان که بدست مردم کشته شدند. 


در مجمع الیبان فرموده: ممکن است کسی بپرسد چطور در این آیه کلمه مستقبل یعنی " یقتلون " عطف بر ماضی یعنی 
کذبوا" شده است؟ جوابش این است که این عطف برای این است که دلالت کند بر اينکه کار اينها این بوده» در گذشته انبیا 
را تکذیب کردند و کشتند. و در آینده هم اگر به پیغمبری دست پیدا کنند او را تکذیب خواهند کرد و خواهند کشت و در 
جایی که چنین نکته ای در بین باشد عطف مستقبل بر ماضی صحیح است. علاوه بر اينکه جمله " یقتلون " فاصله است» و چون 


جون بهود برای خود برتری می پنداشتند کور و کر شدند (از دیدن حق و شنیدن بند عاجز گشتند) 
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اس زر 1 م2 ما ی ور 
و حستوا آلا تکون فتَئه فعَمُوا و و 


این آیه متمم آیه قبلی است. " حسبان" به معنای پندار است و (فتنه) به معنای امتحانی است که شخص بیخبر را مغرور سازد؛ و 
به معنی مطلق شر و بلاهم هست و" عمی " در اینجا عبارتست از نداشتن چشم حق بین و تمیز ندادن میان خبر و شر و" 
صمم " به معنای کری است. و مراد از آن در اینجا نشنیدن پند و موعظه و بی اعتنایی به نصیحت است. و اين " عمی "و" 
صمم " (کوری و کری) هر دو معلولند برای همان پندار غلطشان که خیال می کردند فتنه و امتحانی در کار نیست. و ظاهر 
سیاق آیه اینست که" حسبان" هم که علت کری و کوریشان بود» خود معلول علتی دیگر است. و آن اینست که آنها برای 
خود فضیلت و کرامتی می پنداشتند. و آن فضیلت این بود که می گفتند ما از شاخه های شجره یعقوب هستیم؛ و می گفتند ما 
پسران خدا و دوستان اوییم» و چون چنین فضائلی را دارا هستیم پس عذابی برای ما نیست. اگر چه به هر عمل زشت و 
معصیتی آلوده باشیم بنا بر این معنای آیه (و خدا داناتر است) چنین می شود: اهل کتاب به خاطر عقیده هایی که در باره خود 
داشتند و خیال می کرده اند که صرف یهودی بودن ایشان را از فتنه و بلا نگاه می دارد از این رو به همین پندار غلط کور و 
کر شدند. و کارشان بجایی رسید که دیگر نمی توانستند حق را ببینند. و پا از شنیدن مطالب حق و نافع انبیا و دعوتشان بسوی 


حق برخوردار شوند. 


ص: ۹۷ 
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و این را می توان از مرجحات احتمال ما دانست؛ که گفتیم: احتمال می دهیم این آیات به منزله دلیلی باشد که توضیح می 
هت آیه آن لین آعواو الدین هادوان راتتا بر افتن مضا متا آنخ می فرده که اسماغو الشاب یه کرد کنتی ثم 
خورند. بهود هم بیهوده دل های خود را به اينکه اسمشان یهودی است خوش کرده اند. در صورتی که اسم» کسی را کرامت 
و آثار سوء گناهان خود را که همانا هلااکت و فتنه است از بین ببرند. 


۳ تم تاب ال علیهم ت عموا و وا کیز منم و ال بَصیز بما یوت" توبه خداوند بر بند گان نظر رحمت او است؛ بر ایشان» 
و بار دیگر دستگیریش از آنان» و اينکه فرمود:" ثم تاب ال یه" بعنی سپس خداوند به لطف و رحمت به ایشان رجوع 
فرمود: دلالت دارد بر اینکه یک بار آنان را از رحمت خود دور کرده و به آن پندار غلط دچارشان ساخته و در نتیجه به 
کوری و کری مبتلا شده اند سپس از جرمشان در گذشته و آن پندار غلط را از دلهایشان بیرون بردهء و در نتیجه آن کری و 
کوری شان را بهبودی بخشیده و فهمیده اند که آنان هم مانند همه جنس بشر و بند گان خدایند (نه پسر و دوست او)؛ و در 
نزد خدا هیچ کرامت و فضیلتی برای آنان نیست» مگر اينکه تقوا پیشه کنند. و حق بین شوند» و مواعظ خداوند را که از زبان 
انبیای خود گوشزد بشر می سازند» بشنونده وقتی اين معنا را فهمیدند متوجه شدند که اسم گذاری هیچ سودی ندارد و لیکن 


بعد از همه این عنایات بار دیگر به کری و کوری سابق خود دچار شدند. 


نم عَموا و ح وا کثیرٌ مهم " در اینجا نکته ای بکار رفتهء و آن اینست که: کوری و کری را بار اول به همه یهود و بار دوم 
به کثیری از آنان نسبت داده و لفظ " کثیر " را از واو" عموا" و صموا" که واو جمع است بدل آورد. این نکته برای این بکار 
رفته که اولا- رعایت انصاف و حقیقت گویی در کلام شده باشد و بفهماند که اگر بار اول بطور عموم گفتیم: عَمُوا و 
صَمُوا" نه برای این بود که بطور کلی تمامی بهود به کری و کوری گرانیدند» بلکه از باب نسبت دادن حکم بعض بود به کل 
که خود تعبیریست متعارف. و انیا اشاره کند به اينکه بار اول همه یهود دچار کری و کوری شدند و لیکن بار دوم عده 
کثیری از آنهاء و ثالثا بفهماند که توبه الهی اثرش بالمره باطل نمی شود و لذا دیدند که در اثر توبه خداوند در بار اول عده 
اقب دای اوقت بان ماقم وهای کرو کوش مت فاگ مسآ گام ای ای یه رش بای و 


بَصیرٌ بما یعْمَلون " ختم می فرماید تا بفهماند خدا را نمی توان به خود قیاس 
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کرد» آری وقتی که کسی در حق دیگری خوبی و احسان کند عمل وی معمولا در برابر چشم آن شخص پرده ای می شود که 
بدی های او را نبیند و دوستش دارد. و لیکن خداوند اینطور نیست. بینایی است که هیچ چیزی او را از دیدن حقیقت باز نمی 


دارد. 


"لد کر لیاوا نامع" اين آیه به منزله بیان این جهت است که نصارا هم مانند بهود به نصرانیت 
خود دلخوش بودند. و لیکن اسم نصرانیت آنان را سودی نبخشید و سرپوش کفر و شرک شان نشد آری اینان نیز به مثل 
یهود آن طور که باید ایمان نیاوردند» زیرا می گفتند:" ا ال ُ لیخ اب مریم حدا همان مسیح فرزند مریم است " 
نصارا در این حرف و در کیفیت ش رک به خدا و اینکه مسیح دارای جوهر الوهیت است مختلفند. طائفه ای از آنها قائلند که 
اقنوم مسیح که همان علم است شاخه ایست که از اقنوم رب تعالی که همان حیات است منشعب می شود و معنای پدری خدا 
و پسری مسیح این است که اين از آن منشعب گشته است» طایفه دیگری می گویند آن حقیقتی که تا قبل از مسیح بنام 
پرورد گار نامیده می شد. مقارن آمدن مسیح به حقیقت دیگری که همان مسیح است منقلب شد. طایفه دیگری می گویند 
پرورد گار در مسیح حلول کرد. 


و ما تفصیل این مطلب را در بحثی که راجع به عیسی بن مریم (علیه السلام) در تفسیر سوره آل عمران کردیم (جلد ۳ ترجمه) 
بیان نمودیم» و باید دانست که این سه قولی که در باره مسیح دارند هر سه با آیه شریفه " ان له و لیم ی مریم" قابل 
انطباقند. بنا بر این مراد از کسانی که این حرف را زده اند تنها قائلین به انقلاب نیستند» بلکه جمیع نصارا است که در باره 
مسیح غلو کردند. و اينکه مسیح (علیه السلام) را به پسری مریم توصیف فرمود خالی از اشعار و دلالت بر جهت کفر آنها 
نیست» برای اينکه می فهماند که آنها الوهیت را نسبت به یک انسانی داده اند که انسان دیگری او را زائیده است و هر دو از 
خاک خلق شده اند خاک کجاء خدای پاک کجا؟!" و قال ایح با نی اشرائیل اعْیدُوا ال ۱ 


این آیه استدلال می کند به گفتار خود مسیح بر کفر آنان و بطلان عقیده شان, چه گفتار خود آن حضرت که فرمود: ‏ اعْبْدُوا 
ال ری و رَبْکغ- بپرستید اه را که هم پرورش دهنده من است و هم پرورش دهنده شما" دلالت دارد بر اينکه او خود مربوب 
است» یعنی دیگری رب و پرورش دهنده اوست. و در مربوبیت بین او و مردم فرقی نیست و اينکه فرمود: 


۲ و 


اه من بش رک باللّه مق رم له عَلیه له " دلالت دارد بر اينکه اين گناه یعنی در الوهیت برای خداوند انباز گرفتن. شرکك 
است. و مرتکب آن کافر» و نیز دلالت دارد بر اينکه 
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بهشت بر کفار حرام است و در اينکه بطور حکایت از حضرت مسیح فرمود:" قَقَذ حرّع ال عَه لته و مأواهُ الا و ما 
لظالمین من آْصار " عنایتی است به اینکه در ضمن بیان مطلب اشاره ای هم به بطلان نسبت ناروایشان به مسیح کرده باشد» و 
آن نسبت داستان تفدیه است» مسیحی ها نسبت می دهند به حضرت مسیح که وی با پای خود به طرف چوبه دار رفتهء بلکه 
خودش می خواسته که خود را بدار آویزد» چون می خواست جانش را فدای پیروان خود کند. بلکه خداوند از گناهان آنان 
در گذرد؛ و تکالیف الهی خود را از آنها بردارد» و در روز قیامت بدون اينکه بدن هایشان با آتش دوزخ تماسی پیدا کند 
یکسره به بهشت شان ببرد» تفصیل این داستان در تفسیر سوره آل عمران در قصه عیسی (علیه السلام) گذشت؛ مسیحی ها 
داستان بدار آویختن و نیز داستان تفدیه را برای خاطر همین درست کرده اند که تنها از دینداری به اسمش قناعت کرده» و 
جمیم محرمات الهی را به خیال اينکه خدا از آنان نهی ننموده مرتکب شوند. و در عين حال روز قيامت هم به پاداش اینکه 


برای خدا پسر درست کردند و... 


یکسره به بهشت درمی آیندا!! این مطالبی را که آیه شریفه به آن اشاره می کند» یعنی ۱- امر به توحید ۲- بطلان عبادت 


مشرکین ۳- خلود ستمکاران در آتش. همه در ابواب متفرقه از انجیل ها موجود است. 
بطلان و نامعقول بودن سخن نصارا که گفته اند:" ان ال ال لاه" 


"مد گر لقاال نا تلا" نی یکی از سه چیزی که بریب عباتند از ۱- پر ۷- پسر ۲ روح؛ نی کلم 
له بر هر یک از این سه چیز منطبق است» چون در ابواب مختلف انجیل ها زیاد به چشم می خورد اینکه: اب» اله است ابن» 
اله است و روح. اله است. و در همین انجیل ها است که: اله در عين اينکه یکی است سه چیز است» و مثال می زنند به اينکه 
کسی بگوید: زید فرزند عمرو انسان است. که در اینجا نیز یک چیز سه چیز است. زیرا در مثال بیش از یک حقیقت چیزی 
نیست. و در عین حال هم زید است و هم پسر عمرو و هم انسان و غفلت کرده اند از اينکه این کثرت و تعددی که در وصف 
است اگر حقیقی و واقعی باشد لا بد موصوف هم متعدد خواهد بود. کما اينکه اگر موصوف ححقیقتا واحد باشد قهرا کثرت و 
تعدد اوصاف اعتباری خواهد بود» و محال است که یک چیز در عین اينکه یکی است سه چیز باشد. عقل سلیم این معنا را 


عجیب اینجا است که بسیاری از مبلغین مسیحی به این حقیقت اعتراف کرده و در باره این عقیده که جزو اولیات دین مسیح 
است می گویند: این مطلب از مسائل لا- بنحلی است که از مذاهب پیشینیان به یاد گار مانده» و گرنه بحسب موازین علمی 


درست دار تم انار 
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مگر در صحت و بطلان یک مطلب. گذشته و آینده دخالت دارند؟! که اگر از سلف و نیا کان به باد گار مانده باشد بدون 


دلیل صحیح و لازم الاتباع باشده و اگر خلف و نسل جوان آن را گفت نباید پذیرفت؟!" و ما من له ال واجذ" این جمله 
گفتار آنهایی را که می گفتند:" اد له ات لاه" بدین صورت رد می کند که ذات پرورد گار متعال ذاتی است که به هیچ 
وجه پذیرای کثرت نیست. احدی الذات است. و در حالی هم که متصف به صفات کریمه علیا و اسمای حسنا می شود در آن 
لحاظ هم متکثر نیست. و آن صفات چیزی را بر ذات او نمی افزایند. خود صفات هم که روشن است اگر به یکدیگر اضافه 
شوند موجب تعدد و تکثر در ذات نمی گردند» پس وقتی نه از ناحیه اضافه صفت به ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت 
تکثر نمی یابد» پس باید گفت خدای تعالی احدی الذات است. نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج قابل انقسام و تکثر 
نیست. و نیز باید گفت خدای تعالی در ذات مقدسش چنان نیست که از دو چیز تر کیب یافته باشد» و هر گز نمی توان آن 
حقیقت را به چیزی و چیزی تجزیه کرد و نیز نمی توان با نسبت دادن وصفی به آن جناب او را به دو چیز با بیشتر تجزیه 
نمود» چگونه چنین امری ممکن است؟! و حال آنکه هر چیزی را بخواهیم در عالم فرض و يا در عالم وهم و یا در عالم خارج 


به آن حقیقت بیفزائيم او خود با آن چیز همراه است. و از آن جدا یست. 


البته این را هم باید دانست اينکه گفتیم خدای تعالی» واحد و هم احدی الذات است. مراد وحدت عددی که در سایر 
موجودات عالم دارای کثرتند بکار می رود نیست. خداوند متعال نه در ذات و نه در اسم و صفت به کثرت و نه به وحدت 
عددی متصف نمی شود. و چطور بشود؟ و حال آنکه این کثرت و این سنخ وحدت هر دو از آثار و احکام صنع مخلوقات 
خدایند و این جمله که فرمود " و ما من اله ال واحَدٌ " تاکید بلیغی است در توحید بطوری که هیچ عبارت دیگری بهتر از 
این تاکید را نمی رساند. چون که کلام بطور نفی و استثنا ريخته شده است. علاوه بر اين» حرف " من " را بر سر نفی در 
آورده تا استغراق را تاکید کند علاوه بر همه اینه مستثنا را که " اله واحد " باشد بطور نکره آورده تا افاده تنویع نماید» زیرا 
اگر می فرمود: 


"ما من اله الا له الواحد " یعنی واحد را با الف و لام می آورده حقيقت توحیدی را که در نظر بود نمی رسانید بنا بر این 
معنای آیه اینطور است: در عالم وجود اصلا و بطور کلی از جنس معبود " اله " یافت نمی شود. مگر معبود یکتایی که 


یکتائیش یکتایی مخصوصی است که اصلا قبول 
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تعدد نمی کند نه در ذات و نه در صفات» نه در خارج و نه بحسب فرض؛ و اگر می فرمود " و ما من اله لا له الواحد " اعتقاد 
باطل مسیحیت را در باره خدایان سه گانه دفع نمی نمود» چون آنها هم این قسم توحید را منکر نیستند» چیزی که هست می 
گویند: آن ذات یکتا که در یکتائیش ما هم حرف نداریم از نظر صفات سه گانه به سه تعین متعین می شود. و لذا می گوییم 
در عین اينکه یکی است سه چیز است. و این حرف جواب داده و دفع نمی شود مگر به اينکه توحیدی اثبات شود که از هیچ 
نظر قابل تکثر نباشد» و اين همان توحید قرآنست. چه قرآن در اين آیه:" و ما من اله لّ ال واحَدٌ" و آیات دیگر خود تنها 
این توحبد را خالص و صحیح می داند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر خالص می داند؛ و اين از معانی لطیف و دقیقی 
است که قرآن مجید در باره حقیقت معنای توحید به آن اشاره فرموده و ما ان شاء له تعالی؛ بزودی در بحثی که راجم به 
توحید می کنیم چه در بحث قرآنی توحید و چه در بحث عقلی آن و چه در بحث نقلیش در باره این معنای لطیف غور و 


دقت بیشتری خواهیم نمود بلکه بتوانيم حق آن را ادا کرده باشیم. 
چکونگی اعنقاد به تثلیث در مان عوام نصارا 


"ول توا عّا ون لسن الْذِینَ کفروا ملع عرذاب لیم" اين آیه اهل کتاب را تهدید می کند به عذاب دردناکی 
۲ # 


و له ات تلائّه " متضمن آنست 
مطلبی نیست که عامه مردم بتوانند صحت و بطلان آن را درک کنند. از این رو اغلب آن را بطور تعبد و طوطی وار بعنوان 


که ظاهرا مراد از آن عذاب اخروی است. و باید دانست که چون قول به تثلیث که جمله: 


یک عقیده مسلم مذهبی تلقی کرده اند» نه اينکه معنایش را فهمیده و يا در پی تحقیق آن بر آمده باشنده اگر هم در صدد بر 
هم تعقل کند امر باطلی را تعقل کرده» نظیر تعقل فرض های محال» مثل فرض اينکه یک چیز هم انسان باشد و هم غیر انسان؛ 
و یا عددی نه واحد باشد و نه بیشتر از واحد. نه تکک باشد و نه جفت و عقل اینگونه فرض ها را که محال عقلیند می تواند 


تصور کنده تثلیث نصارا هم اگر عقل تصور کند از این باب است» یعنی امر محالی را تصور کرده است. 
خواهید گفت اگر چنین است پس میلیونها مسیحی چگونه آن را پذیرفته اند؟ 


جواب اینست که تثلیث در ذهن عامه مردم جنبه تعارف و تشریف را دارد» یعنی اگر از یک نفر مسیحی عامی بپرسید معنای 
پدری خدا و فرزندی مسیح چیست؟ می گوید معنایش اینست که مسیح از عظمت و بزرگی به پایه ایست که اگر ممکن بود 
برای خداوند پسری قائل شد باید گفت او مسیح است» چون در بشر کسی که مسیح را در عظمت به او تشبیه کنیم 
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نیست» از اين رو می گوییم مسیح پسر خدا و خداوند پدر اوست. در حقيقت عامه مسیحی ها معنای واقعی تثلیث را در نظر 
ندارند و آن را جویده و بصورت چیز دیگری در آورده اند و بظاهر نسبت تثلیث به خود می دهند. و لیکن علمای آنها 
معنای واقعی تلیث را فائلنده آری همه این اختلافات و خونریزیها از دانشمندانشان می باشد» از کسانی است که خحدای سبحان 
در جنایتکاری و ظلم و ستم شان می فرماید:" آَن قیموا لین و لا فقو فه" تا آنجا که می فرماید:" و ما روا من بشد 
ما جاءَهم الم با هم " (۱). 


بنا بر این نمی توان در خصوص این مساله نسبت به عموم ملت مسیح حکم یک جا و کلی کرد برای اينکه بین مردم عامی 
آنها و علمایشان فرق است. همه شان دارای کفر حقیقی که بر گشتن آن به استضعاف نباشد نیستند» و کفری که عبارت باشد 
از انکار توحید و تکذیب آیات خداء مخصوص است به علمای آنهاء و ما بقی مستضعف و عوامند. و خداوند در بسیاری از 
آیات کسانی را که کفر بورزند و آیات خدای را تکذیب کنند به خلود در آتش تهدید کرده» از آن جمله می فرماید: " و 
ای کرو و کب بآ یاتن ولیک آَضرحاب النّار مُم فیها خالذُونَ " (۲) و همچنین آیات دیگر. و ما راجع به اينکه چه کسانی 
کافرند در تفسیر جمله:" ال المشتضْعَفینَ " (۳) بحثی گذرانيديم. و بعید نیست از همین جهت در آیه مورد بحث کلمه " منهم " 
که ظاهر در تبعیض است بکار رفته باشدء احتمال هم دارد بکار رفتن این کلمه برای اشاره به این باشد که پاره ای از نصارا به 
تثلیث معتقد نیستند» و در باره مسیح جز اينکه یکی از بند گان خداست که به رسالت مبعوث شده اعتقاد دیگری ندارند» و این 


احتمال بعید نیست. 
چنان که تاریخ نشان داده که مسیحی های حبشه و نقاطی دیگر اعتقاد به تثلیث نداشتند. 


بنا بر این احتمال معنای آیه چنین می شود: اگر نصارا (مراد بعضی از ایشان است. از باب نسبت دادن قول بعض به کل) از 


و چه بسا اشخاصی که این آیه را از نظر اینکه مشتمل است بر کلمه " منهم " اینطور توجیه کرده اند که:" من " در" منهم" 
برای تبعیض نیست بلکه تنها برای این است که بفهماند مفعول فعل در اصل ضمیر بوده» و بجای آن اسم ظاهر" الذین " بکار 


رفته و گرنه در اصل 
۱۳ 


۱- ترجمه آیه شریفه در پاورقی صفحه ۹۵ همین جلد گذشت (سوره شوری آیه ۴ 
۲-و کسانی که کفر ورزیدند و آیات خدای را تکذیب نمودند آنان اهل دوزخند و آنان در آتش جاویدانند. سوره بقره آیه 
۳۹ 


۳- سوره نساء آبه "۳ 
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" لیمسنهم " بوده است» و جهت اينکه بجای " هم ۳" الق کرو" بکار برده شده این است که بفهماند عقیده آنها کفر است» 
و کفر هم سبب عذاب الهی است که آنها را به آن تهدید فرموده است. (۱) 


این احتمال احتمال بدی نیست لیکن اگر این اشکال پیش نیاید که آیه از اول کفر آنان را ذکر کرده بود» و دیگر حاجت 
و و ی ی و 
قول است در بعد» احتمال اينکه " من " بیانیه باشد- و این احتمال را بعضی از مفسرین داده اند- لیکن دلیلی بر آن نیست. 


"فلا ییون ای الله و یشیَعْفرُونه و ال ور رحیم " احتمال دارد این استفهام مربوط به توبه و استغفار» و بیاد آور مغفرت و 
رحمت خدا باشد احتمال هم دارد انکار و توبیخ باشد بنا بر این معنایش این می شود: چرا توبه و استغفار نمی کنند و در 


طلب مغفرت و رحمت خدا بر نمی آیند؟ 


احتجاج بر نفی الوهیت مسیح (علیه السلام) و نیز نفی الوهیت مادر مسیح (بنا بر یک احتمال در معنای آیه) 


2 ان << سا <<« 
گفتند:۲ ول تا تلا یه " ویاهم این را و هم گفته های دیگرشان را که در ۲ به:" له و اْعیدیخ اب مریم عکایت 
۱ 
اینطور جواب می دهد که مسیح هیچ فرقی با سایر فرستاد گان خداوند که خدا همه آنان را به سرنوشت مرگ دچار ساخت 
ندارد. زیرا همه ایشان فرستاد گانی بودند که خدا برای ارشاد و هدایت بند گان خود مبعوث فرمود. نه ارباب و آلهه ای که در 
قبال پرورد گار شایسته و سزاوار پرستش باشند. و همچنین مادر مسیح یعنی مریم» بشری بود صدیقه که آیات خدای را 
تصدیق کرد. این مادر و فرزند دو فرد از افراد بشر بودند که طعام می خوردند.- و اگر نمی خوردند از بین می رفتند- این 
طعام خوردن و دیگر کارهای مربوط به آن از روی احتیاج بوده» و احتیاج؛ خود اولین نشانه و دلیل بر امکان و مخلوقیت است. 


پس معلوم می شود مسیح ممکن الوجود بوده نه واجب الوجود» مخلوق بوده نه خالق؛ از مخلوق دیگری بنام مریم متولد شده 
بنده ای از بند گان خدا بوده که خدایش به رسالت بسوی 
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مردم فرستاده, فرزندی بوده که با مادرش به عبادت خدا می پرداخته اند و بدون اينکه دارای ربوبیت و الوهیت باشند با سایر 
موجودات عالم در مجرای امکان که مجرا و مسیر فقر و حاجت است جریان داشته اند. کتب انجیلی که هم امروز در دسترس 
مسیحی ها است اعتراف و تصریح دارد بر اينکه مریم دختری بوده که به پرورد گار ایمان داشته و به عبادت و بند گیش می 
پرداخته» و نیز تصریح دارند بر اینکه مسیح از همین مریم متولد شده مثل سایر انسانهایی که هر یک از انسان دیگر متولد می 
شوند» و نیز صراحت دارند بر اينکه عیسی فرستاده خدا بسوی مردم بوده مانند سایر فرستادگان خدا بدون هیچ تفاوت. و نیز 


تصریح دارند که او و مادرش مانند سایر مردم غذا می خورده اند. 


بنا بر این آنچه را که قرآن به مسیح و مادرش (علیه السلام) نسبت داده مورد اعتراف انجیل های موجود است. و این خود 
دلیل قاطعی است که مسیح بنده ای بوده فرستاده از ناحیه خداء احتمال هم دارد که آیه در این مقام باشد که الوهیت را از 


مسیح و مادرش هر دو نفی کند. 


در جای دیگر قرآن هم بر این مطلب که مسیح و مادرش اله و معبود نیستند اشاره بلکه تصریح هست» و آن آیه ۶ همین 
سوره است که می فرماید:" ات فلت لاس انخذونی و ی لین من دون لّه- آیا ای مسیح تو به مردم گفته ای مرا و 
مادرم را معبود خود گرفته و پرستش کنید؟!" معلوم می شود چنین قول و عقیده ای هم در بین مذاهب مسیحیت وجود داشته 
مگر اینکه کسی بگوید این آیه دلالت ندارد بر این که کسانی مریم را هم اله می دانسته اند چه احتمال دارد در اين مقام باشد 
که مردم را از خضوع زیاد در برابر مسیح و مادرش جل و گیری کند. چون مسیحی ها در برابر احبار و راهبان خود زیاده از حد 
خضوع می کرده اند. خضوعی که هیچ بشری در برابر بشر دیگر آن چنان نمی کرده. و چون مسیح و مریم (علیه السلام) هر 
دو از راهبان و خدام معبد بوده اند و مردم در برابر آنها آن طور خضوع می کرده اند از این رو احتمال دارد اين آیه در مقام 


نهی آنان از این عمل باشد. 


و کوتاه سخن. بنا بر احتمال اول» آیه از مسیح و مادرش نفی الوهیت می کند. بدین صورت که می فرماید: مسیح رسولی بوده 
مانند سایر رسولان و مادرش صدیقه ای بوده و این هر دو غذا خور بوده اند» با این حال چگونه دارای الوهیت بوده اند؟! و 
در اينکه فرمود: " قَذٌ خلت من یله ال " از آنجایی که رسل را به اينکه قبل از مسیح آمده اند و در گذشته اند توصیف 


فرموده؛ از این جهت دلیل را که همان بشریت مسیح و امکان مرگ و حیات او بود تاکید می کند. 
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" انز کیت تین هم لیات تم الظو آّی یْفکونَ " این آیه حطاب به نبی اکرم (صلی الّه علیه و آله) می باشد که در مقام 
تعجب از کیفیت بیان آیات می فرماید: جا دارد از طرز بیان ما تعجب شود که چگونه آیات خود را برای آنان بیان می کنیم؟ 
و چطور برای بطلان ادعایشان بر الوهیت مسیح ظاهرترین دلیل را با واضح ترین بیان برای شان انتخاب کردیم؟ و از آنان 
تعجب کنی که چگونه از تعقل و توجه به آیات ما اعراض کردند!!؟ در این صرف نظر کردنشان چه نتیجه ای را در نظر 
داشته؟ و چطور عقولشان به عواقب وخیم و لا اقل رسوایی گرفتار شد و بطلان ادعایشان را درک نکردند؟ 


استدلال بر وجوب عبادت خدای سبحان و عبادت نکردن هر چه جز او 


ون له ما لا پمک لک ض وا و لا تفع وله مُو التمیغ ليم" بطوری که تاریسخ تفیش هشال 
خضوع در برابر کسی بعنوان ربوبیت مساله ایست که همگام با تاریخ بشریت در بین بشر معمول و منتشر بوده؛ و غالبا به طمع 
اینکه خدا شرور را از آنان دور و نفع را بر ایشان جلب کند او را می پرستیدند» و اما پرستش خدای عز و جل برای اینکه خدا 
است و سزاوار پرستش است. نه برای جلب و نفع» و دفع ضرر از خواص یعنی انبیا و ربانیین تجاوز نمی کرده است» چون 
چنین بوده یعنی احتیاج به عبادت در ارتکاز مردم از احتیاح به جلب نفع و دفع ضرر منشا می گرفته» از این رو خدای تعالی در 
آیه مورد بحث رسول خود را دستور می دهد که در تعلیم معارف حقه به اهمل کتاب. آنان را به این نظر که مردمی ساده و 
عوامند نگریسته و مورد خطابشان قرار دهد و با زبان ساده و عوامانه خودشان با آنها سخن بگوید و پا از مسیر فطرت ساده ای 
که در عبادت خدا دارند فراتر نگذارد» همان طوری که در خطاب بت پرستان نیز همین نحو خطاب را بکار برد و 
یادآوریشان کرد که حس احتیاج و اضطرارشان به عبادت خدا از این جا پیدا شده که فهمیده اند زمام هر خیر و شر و نفع و 
ضرری بدست خداست. و اوست مالک خبر و شر. از این رو به طمع اینکه خداوند از آنان دفع ضرر نموده و خیر را به آنان 
برساند او را عبادت می کنند» و چون غیر از خدا هیچ چیزی مالک ضرر و نفع نیست.- زیرا هر چیزی را که فرض کنید 
ممل وک خداست. و کسی در آن چیز با خدا شرکت ندارد- از این رو هیچ چیز را به جز خدای تعالی نمی توان پرستش کرد؛ 


و آن چیز را با خدایی که مالک آن و غیر آنست شر کت داد. 


بنا بر این واجب است تنها خدای تعالی را عبادت نمود و از ساحت ربوبیش پا بجای دیگر فرا نگذاشت» چه تنها خحداست که 
عبادت و دعا را می شنود» و جواب می گوید. تنها اوست که دعای مضطرین را در وقتی که بخوانندش اجابت می کند. اوست 
که حاجت های بند گان را می داند و از احتیاجاتشان غافل نمی شود و در علم به حوایج بند گان اشتباه نگرده و 


1۴ 
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حاجت یکی را به دیگری نمی دهد بخلاف غیر خدای تعالی که بیشتر از آنچه را که خدا به او داده چیزی ندارد و بر بیشتر 


از آنچه خدا بر آن تواناییش داده قدرت ندارد. 
نکاتی که در استدلال و احتجاج فوق در آیه شریفه وجود دارد 


پس با این بیان چند نکته روشن شد. اول اینکه حجت و دلیلی که آیه مشتمل بر آنست غیر آن دلیلی است که آیه سابق 
مشتمل بر آن بود» گر چه هر دو دلیل متوقف بر یک مقدمه اند» و آن اينکه مسیح و مادرش هر دو از ممکنات اند الا اینکه 
دلیل آیه اول این بود که بشر و محتاجند» و هر دو بنده و فرمانبر خدای سبحانند» و کسی که چنین باشد صحیح نیست اله و 
معبود کسی واقع شود و لیکن حجت این آیه اینست که مسیح ممکن است و محتاج و خود مملوک است. و هیچ ضرر و 
نفعی را مالك نیست» و چنین کسی الوهیت و پرستش در برابر خدای تعالی صحیح نیست. 


نکته دوم اینکه: حجت و دلیلی که در این آیه است حجتی است که از مدر کات فهم ساده و بسیط و عقل سالم گرفته شده 
است. زیرا عقل اینطور حکم می کند که انسان ساده و بی غرض اگر چیزی را اله و معبود گرفته و آن را بپپرستد برای اینست 
که می خواهد به اين وسیله معبودش را به دفع ضرر و جلب نفع خود وادار کند. و اگر به این حکم عقلی این مطلب را 
ضمیمه کنیم که در عالم جز خدا کسی مالک ضرر و نفع نیست. این نتیجه بدست می آید که هیچ غرض عقلایی را در 


عبادت غیر خدا نمی توان تصور کرد و چون چنین است پس باید از این عمل یعنی عبادت غیر خدا اجتناب کرد. 


نکته سوم اینکه: در آیه شریفه با اينکه استدلال در آن علیه کسانیست که مسیح را اله خود گرفته اند و با اینکه مسیح چون 
انسان و صاحب عقل است موصول او باید " من " باشد نه " ما" لیکن مع ذلکك و ات رت و لا 
یملک " برای اينکه بفهماند انحراف اهل کتاب هم همان انحراف بت پرستان است. و لذا دلیلی که علیه آنها اقامه کردیم 
همان دلیلی است که علیه وثنی ها و بت پرستها اقامه کرده ایم. و وجود عقل در مسیح هیچ دخالتی در تمامیت و ناتمامی دلیل 
ندارد؛ علاوه بر اين؛ مسیح گر چه دارای عقل است لیکن مالک عقل خود نیست عقل صاحبان عقل هم مانند سایر چیزهایی 
که در شوون وجودی آنان هست و با آنان نسبت دارد از خود آنان نیست و همه از دیگری است. از این جهت صحیح است 
ما" بکار برد. 


در حق آنان هم بجای " من 


و لذا می بینیم از جمیع معبودهای ساختگی بشر سلب مالکیت همه چیز حتی دست و پا و چشم و امثال اینها کرده و فرموده:" 
و الذین عون من دون الله عباد َمنالکم اعوهَم فلیدتجیبوا لکم ان کنثم صادقین. أ له رل یَمشون بها آم له ند 
یلشون بها آ هم 


ص: ۱۰۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آغین بیصرون بها آغ له آذان شون بها قل اذوا شرکاء کم تم کیدون فلا تلظزون " 


(۱) و همچنین نکته اينکه اول ضرر را ذکر کرد سپس نفع را و فرمود: " ضرا و لا نفعا " باز اشاره به ارتکاز است» و خواست تا 
کلام بر وفق ارتکاز و فطرت ساده جاری شده باشد. و فطرت انسان بر این است که آنچه را از نعمت در دست دارد مادامی که 
در دست اوست دلش از ناحیه آن آرام است. و خودش التفاتی به این معنا که ممکن است روزی به فقدان آن دچار شود 
نیست. او امروز اندوه و المی که در فقدان آن درک و تصور می کند بخود راه نمی دهد» بخلاف ضررها و مصیبات و فقدان 
نعمتها که بالفعل یعنی در حال حاضر الم و اندوه آنها را درک می کند» و فطرتش او را وادار می سازد که به معبودی ملتجی 
شود تا آن معبود ضرر حاضر و مصیبت فعلی او را دفع کند. و با نعمتی که در حال حاضر از دستش رفته برایش باز گرداند یا 


اگر ندارد بدهد خدای تعالی هم در این معنا فرموده:" و [ذا مس الانْسانَ الضرٌ 5عانا لجثبه َو قاعتداً َو قائما فلا کشهنا عَنه 


ضرَه مر کان لغ یدنا الی ضر مه " (۲) و نیز فرموده:" و لین أذفاه مه ما من بد ضراء مت لقن مذا یی" (۳ و نیز 


فرموده:" و |ذا نا علی اسان آغرض و ی بجانیه و اذا مه الم قذو دعاء غریض " (۴). 
نکته اینکه در جمله:" ما لا یَفلک لکم ضُرٌا و لا تفع" و جملات مشابه آن" ضر" قبل از" نفع " آورده شده است 


پس» از اين آیات به خوبی بدست آمد که پریشانی زودتر آدمی را به خضوع و التجا در برابر پرورد گار و به عبادت او وا می 


دارد تا جلب نفع» و از این جهت در آیه مورد بحث یعنی آیه 
ص: ۱۰۸ 


۱- بدرستی کسانی که شما بجای خداوند متعال آنان را عبادت کرده و می خوانید بند گانی هستند مانند خودتان اگر راست 
می گوئید شما آنان را بخوانید و آنان در مقام اجابت شما بر آیند. آیا برای آنان پاهایی هست که با آن راه بروند؟! یا دستانی 
هست که با آن از شما دفاع کنند؟! یا چشمانی هست که با آن ببینند؟! یا برای آنان گوشهایی هست که با آن بشنوند؟ بگو 
نخوانید خدایانی را که شریک می گیرید. آن گاه به کمک آنها علیه من کید خود را بکار برید و مهلتم مدهید. سوره اعراف 
آبه ۱۹۵. 

۲-و وقتی که انسان دچار گرفتاریها و امراض و ناملایمات می شود در حالی که به پهلو افتاد» یا ایستاده است با گفتن خدا 
خداء ما را می خواند آن گاه وقتی گرفتاریش را بر طرف کردیم دنباله کارهای زشت خود را گرفته تو گویی این همان کس 
نبود که ما را برای رفع پریشانی خود می خواند» آری شیطان اعمال زشت آنان را اینطور در نظرشان جلوه داده است. سوره 
یونس آیه ۱۲. 

۳-و هر آینه اگر به انسان رحمتی از ناحیه خود به چشانیدیم البته خواهد گفت این از آن خودم می باشد. سوره فصلت آیه 
2۰ 

۴- وقتی که ما به انسان نعمت ارزانی می داریم از اوامر ما اعراض کرده و شانه خالی می کند و وقتی پریشان می شود بما 


روی آورده. دارای دعاهای زیادی می شود. سوره فصلت آیه ۵۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


"ما لا یلک کم ضَرّا و لانفعا" اول ضرر و بعد نفع را ذکر کردهه و همچنین آیات دیگری که نظیر آنست مانند آیه "و 
حُوا ین دونهآلهة اون یط و هم بْخلون و لا ینیکون تیه ضرا و لافعا و لابَتلکون ۱ 
(۱) نکته چهارم اینکه: مجموع آیه" ات ون من ون اللّ.. ." حجتی است بر این مطلب که تنها و تنها خدای سبحان باید 
عبادت و پرستش شود و نباید در پرستش» غیر او را با او شرکت داد اين بیان به دو حجت تقسیم می شود که ملخص حجت 
و برهان اولی اینست که: 


که مالک و صاحب اختیار نفع و ضرر باشد. پس عبادت چیزی که خود مالك هیچ چیز نیست. صحیح نمی باشد. و ملخص 
برهان دومی اینکه: خدای سبحان تنها معبودی است که شنوا و جوابگوی هر سائل و دانای به هر حاجتی است. و جز او کسی 


اینچنین نیست» پس عبادت اوء واجب است و نباید برای او شریکی قرار داد. 
غلو اهل کتاب که از آن نمی شده اند این بوده که انبباء و احبار و راهبان خود را تا مقام ربوبیت بالا می بر ده اند 


"فل یا غل الکتاب لا توا فی دینکم عَير ان "" غالی " (با غین نقطه دار) کسی را گویند که از حد تجاوز کرده و مرتکب 
افراط شود کما اینکه در مقابل آن " قالی " (با قاف) کسی را گویند که تفریط و کوتاهی کرده باشد. این آیه خطاب دیگری 
است به رسول اللّه (صلی ال علیه و آله)؛ در ! ین خطاب به آن جناب دستور می دهد که اهل کتاب را دعوت کند به اینکه در 
دین خود مرتکب غلو و افراط نشوند» چون اهل کتاب مخصوصا نصارا به این بلیه و انحراف در عقیده مبتلا بودند» آری دینی 
که از طرف پرورد گار نازل شده باشد و کتب آسمانی آن را بیان کنند نشانه اش این است که در درجه اول توحید را بر بشر 
عرضه کرده باشد. و شریکک را از خدا نفی کند» دینی است که بشر را از انباز گرفتن برای خداوند و پرستش بت نهی کند. و 
بهود و نصارا دارای چنین دینی نیستند» چون این دو طایفه نیز برای خدا انباز گرفتند مخصوصا نصارا که رسوایی و شناعتشان 


از بهود بیشتر است» گر چه در کیش بهودیهای امروز چیزی که مستقیما شرکک باشد دیده نمی شود. 


ما 


لیکن آیه شریفه " و قالّت الَهُود عرَی ان له و الب الٌصاری بیغ اب له لک موه بفوامه بضاموّ ول الذینَ وا 


من بل قاتلهم | 1۳ ی یعون انح دُوا أخبارمع و ژخبانهع باب من ون الّه و العیدیع مریم و ما وا لیوا ال 
واحدا لا 
ص: ۱۰٩‏ 


۱- و بغیر خداوند خدایانی اختیار کردند که چیزی را خلق نکرده و خود مخلوقاتی هستند و برای خود زیانی و سودی و 


همچنین مرگی و حباتی و رستاخیزی را مالک نیستند. سوره فرقان آیه ۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


الا مه شفحانه ما بش ر کون " (۱) کشف می کند از اينکه بهودی های معاصر رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) چتین 


اعتقادی را نسبت به عزیر داشته اند و ظاهرا اين لقب بعنی " ابن له" لقبی بوده که از باب احترام به عزیر داده شده است» 
چون وی بهود را پس از آنکه بدست بابلی ها اسیر شدند به وطن مالوفشان اورشلیم (بیت المقدس) باز گردانید و تورات را 
که در واقعه بخت النصر بکلی از بین رفته بود جمع آوری نمود. بهود هم در مقابل این خدمت و بپاس این احسان لقب مزبور 
را به وی دادند» چون این کلمه نزد یهود عنوان لقب را داشته چنان که مسیحی های امروز کلمه " پدر" را برای پاپ هاو 
بطریق ها و کشیش ها (۲) لقب قرار داده اند» و از اينکه خدای تعالی راجع به هر دو می فرماید: " و قالّتِ الَیهُود و الصاری 
تن تدم له و أحاوء" (۵۳ نیز استفاده می شود عزیر داخل در عموم احبار و رهبان و جزء آنان بشمار رفته است. و بهود به 
چشم یک مرد دینی به او می نگریسته و او را مانند احبار و رهبان لقب " ابن ال " داده اند و اگر تنها از عزیر اسم بردم به 


پاس همان خدمتی بوده که قبلا به آن اشاره شد. 


و کوتاه سخن اينکه غلو اهل کتاب همین بوده که انبیا و احبار و راهبان خود را تا مقام ربوبیت بالا میبرده و در برابر آنان 
بنحوی که جز برای خدا شایسته نیست خضوع می کرده اند. و خدای متعال در آیه مورد بحث آنان را به زبان نبی خود از آن 
نهی می کند. در این جا سوالی پیش می آید و آن اینکه: چرا در این آیه غلو را مقید کرد به غلو باطل و غیر حی؟ مگر غلو 
صحیح و حق هم داریم؟ جواب اینست که این تعبیر در حقیقت تقیید نیست بلکه تا کید و یادآوری لازمه معنا است با خود 
آن. تا شنونده از آن لازم غفلت نورزد و اگر هم کسی دچار غلو شده. بداند که از اثر سوء آن غفلت کرده و یا به چیز 
دیگری نظیر غفلت مبتلاء شده» ممکن است کسی پیش خود خیال کند که اطلاق لفظ " پدر " بر خدای تعالی پس از اینکه 


معنایش تحلیل شده و از جمیع نواقص مادی مجرد و تنها به معنای مربی و یا بوجود آرنده شده باشد چه عیبی دارد؟ و 
ص! ۱۳۹۰ 


۱- یهود گفت: عزیر پسر خداست و نصارا گفت: مسیح پسر خداست. این گفتارشان ماخذی ندارد» بلکه از پیش خود آن را 
درست کرده اند اینها در این گفتار تشبیه می کنند به کفاری که قبل از آنها بودند» خدا آنها را بکشد که چطور از حق 
منحرف میشوند علما و عابدهای خود را پرورد گاران خود گرفتند و هم چنین مسیح فرزند مریم را و حال آنکه مامور نبودند 
مگر به اینکه خدای واحد را که معبودی جز او نیست بپرستند» منزه است خدا از این شرک ها که می ورزند. سوره توبه آیه 
۳ 

۲- پاپ عبارت است از حبر اعظم و رئیس کلیسای بزرگک و جانشین قدیس و بطریق در زبان رومی به معنای سر لشکر است. 
و کشیش رنبه بین اسقف و شماس است. 


۳- بهود و نصاری گفتند ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم. سوره مائده آیه ۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


همچنین جاش‌کال داری لقظ ‏ انم ال را داز آنکهج تحلیلش کرده باشیم و تنها به معنای مجردش در آمده باشد به کسی 
اطلاق شود؟ و چه دلیل عقلی بر منع از آن داریم؟ 


جواب اینست که درست است که برهان عقلی بر منع از آن نداریم» لیکن در شرع اینگونه اطلاقات ممنوع است؛ و بحسب 
شرع اسمای پرورد گار توقیفی اند به این معنا که اسمایی را باید به خداوند اطلاق کرد که از ناحیه شرع رسیده باشد نه از پیش 
خود و تا اندازه ای عقل ناقص ما هم به حکمت و جهت این توقیف پی برده و فهمیده که اسمهای گوناگون بر خدا نهادن و 
برای اسمای خداوند بند و باری قائل نبودن چه مفاسدی را در بر دارد» تنها برای نمونه کافی است خواننده را بیاد مفاسد دو 
کلمه پسر و پدر انداخته و آلام و مصیبت هایی را که امت یهود و مسیح را در چند قرن مبتلا ساخت مخصوصا مصیبتهایی که 


امت مسیح در این مدت طولانی از اولیای کلیسا دیده و از اين به بعد هم خواهد دید خاطرنشان سازیم. 


"ولا تیغوا آهواء وم قذ شلوا ین بل و آف لوا کر و ضلواعن مواء الپیل " ظاهر سیاق اینست که مراد از اين قوم که خدا 
یرو هرا نان تمی‌تفزمرده کناقیت که جع مره عرام وه دست شا دوه و راو بر در اطاعتتان دزفته و گبرافی 
فردم تزا تخاطر پرزی نان اس که نود ام با کر تیسازی‌ترا گیراه کروید اارانی وتو کش رن انم 
شان بودند و گمراهیشان از راه راست از اين رو بوده که هم خودشان را گمراه کرده بودند و هم دیگران را؛ و این خود 
گمراهی روی گمراهی است. و همچنین ظاهر سیاق آیه اینست که مراد از این قوم» بت پرستانند» برای اينکه ظاهر سیاق 
اینست که خطاب به تمامی اهل کتاب است نه اهل کتاب معاصر پیامبر (صلی الّه علیه و آله» نه تنها به آنهایی که آن غفلت 
را کرده و با به چیز دیگری نظیر غفلت مبتلا- شده ممکن باشد از پیروی گذشتگان به شهادت و تایید این آیه که می 
میدقت یدزی ان له تب اثصاری العبیخ اب له ذیک َغ نومه بضاّت لین زو ین تب" 
91 


اعتقاد به پدری و پسری از افوام بت پرستی به مسیحیت راه یافته است 

بنا بر این آیه شریفه به حقیقتی اشاره می کند که پس از بررسی و تحلیل تاریخ دستگیر انسان می شود و آن اين است که 
داستان پدری و پسری اعتفادی بوده است که قبلا در میان بت پرستان و از ایشان بطور ناخودآ گاه به داخل مسیحیان و سایر 
اهل کتاب راه یافته است. ] 


۱۳۹ 


۱- سوره توبه آبه ۳ هن 1 
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و ما در سوره آل عمران (جلد سوم ترجمه این کتاب) در آنجایی که قصص مسیح (علیه السلام) را بیان می کردیم گفتیم که 
این حرف از جمله حرفها و معتقداتی است که هم اکنون در بين بت پرستان هندوچین موجود و رائج است. و همچنین 
مصریان قدیم دارای این عقیده بوده اند» و در باره اينکه چگونه این عقیده در بین اهل کتاب راه یافته با اینکه کتب آسمانی 
اولین کلمه اش توحید است. گفتیم که این حرف به وسیله مبلغین دنیا طلب اهل کتاب در بین آنان راه یافته» اين دو کیش که 
اسما دین توحید و منسوب به حضرت موسی و مسیح (علیه السلام) هستند. بحسب مسمی و واقع دو شعبه از آئين و ثثیت و بت 


پرستی می باشند. 
" لعن لین کفروا من بنی اشرائیل علی لسان داود و عیمی ان مَیع..." 


لعنت شدند. در عین حال تعریض به همانها هم هست که اين لعنت بی جهت نبوده بلکه در اثر نافرمانی و تجاوزشان بوده 


انفتت و اینکه فرمود: 
" کاوا لا یاون عْ نکر فعلوة..." پیانی است برای جمله:" و کانوا دون 
تا بر يا فد مرآ مه ۱ 

تری کثیرا منهْم یتولون الذین کفروا... 


این آیه از قبیل استشهاد و گواهی خواستن از حس و و جدان است. به اين بیان که اگر قدر دین خود را می شناختند از آن 
دست بر نمی داشتند. و آن را لگد کوب تجاوزات خود نمی نمودند» و در نتیجه متدینین به دین خود را که همه اهل توحیدند 


دوست می داشتند» و از آنان که به کفر گراییده اند ببزاری می جستند. 


زیرا به شهادت حس و و جدان هر قوم و ملتی دشمنان دین خود را دشمن می دارند» و اگر دیدیم مردمی با دشمنان دین خود 
دوستی و مودت می ورزند بخوبی می فهمیم که اینان از دین خود چشم پوشیده و از مقدسات دینیشان که می باید مورد 
احترام و تصدیقش قرار دهند صرفنظر نموده اند وقتی چنین دیدیم بی درنگ آنان را هم از دشمنان آن دین بشمار می 
آوریم برای اينکه دوست دشمن؛ دشمن است» پس از آن در مذمت آنان می فرماید: ۲ شش ما فد له هم" و کیفر 
گناهی که از پیش برای آخرت خود فرستاده اند که همان ولایت کفار از روی هوای نفس است این بود که:" آنْ س خط ال 
له و فی العْذاب مُمْ اون " خدای بر آنها خشم کرده و در عذاب آنتای معلنسان کون این مان وی ال کدر 
آیه شریفه» مورد بحث» کیفر و عاقبت عمل" أن مخط ال " بجای خود عمل " یتولون " بکار رفته است» و اين خود بخاطر 


اشاره به این نکته است که تو گویی کفار کیفر و عذاب خود را از پیش فرستاده اند. 
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"و لو کاوا ون ال و اب و ما رل یه ما نذوم ألباء و لک کتیرا منم هُم فاسقَون " 


یعنی و اگر آنها که همان اهل کتاب باشند به خدا و نبی او محمد (صلی ال علیه و آله) و قر آنی که به آن جناب نازل شده 
ایماخ می آورفند و با به یغمیر خودو کفایی که به او نازل شده معلا موسی و توراتش ایمان مي داشعند هیجوقت کفار وا 
دوست خود نمی گرفتند» برای اینکه ایمان چیزی است که تمامی اسباب را هر چه هم از آن موثرتر نباشد تحت الشعاع خود 
قرار داده و از بین می برد و لیکن عده بسیاری از آنان فاسق و سر پیچ از ایمانند» در این آیه وجه دیگری را احتمال داده اند» 
و آن اینست که ضمیرهایی که در:" کانوا" و در" یژمتون "و در " ما اتخذوهم " است همه به "لین توا" بر گرددء و بنا بر 
این احتمال» معنای آیه چنین می شود: اهل کتاب اینقدر با کفر و کافر سرخوشند که حتی اگر دوستان کافرشان به خدا و 
سول له امن الق الاو قراخ اسان ونکت عم اه کاباو ست با ارس خر و لاه کنان را 
یز بیخاظر کفر شان دوست کمن دازند ق این احصال احعضال بلاق تست الا انگهبا له ولکی کفرا ی مهُم فاسقَوَ " نمی 


سازد. چون در | ین جمله بطور مسلم ضمیر به اهل کتاب بر می گردد نه به کفار. 


" تج و اه شدّ لاس عرداوة لین آموا لبود و ال آش و کوا. .. تصاری مثل معروفی است که می گویند: " تعرف الاشیاء 
باضدادها- هر چیزی در مقابل ضد خود بهتر جلوه کرده و شناخته می شود" خدای سبحان نیز برای اينکه حالات و معارف 
اسلام و حقانیت آن را در دلهای امم و ملل جای دهد در چند آیه قبل خرافاتی را که اهل کتاب اسم دین بر آنها نهاده بودند 
ی ی ی ی ی ۱9 

و" له هو میتی " را نسبت به نصارا- ذکر فرمود؛ آن گاه برای اینکه کلام در ایفای آن منظور بلیغ و رسا و کامل 
0 ۱ 0 ۳ ۱ 
ملت های روی زمین اند دیده و با احوال و عقاید و رفتار مسلمین مقایسه کنند تا حقانیت و جلاوت معارف اسلام را بخوبی 
درک کنند. و نیز بدانند که بهود» نصارا و وثنی ها از نظر دوری و نزدیکی به اسلام یکسان نیستند» آن گاه در خاتمه» این 


جهت را بیان فرموده که نصارا از بقیه ملت ها به دین اسلام نزدیک ترنده در اینجا ممکن است بپرسید چرا چنین کرد و 


۳۱ 
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به چه سبب نصارا را از جهت دوستی با اسلام نزدیک ترین ملت ها معرفی فرمود؟! 
علت ابنکه نصارا نزدیک ترین ملت ها به مسلمین از جهت دوستی معرفی شده اند 


جواب اینست که از این ملت عده بیشتری به اسلام گرویده و به رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) ایمان آوردند» کما اینکه آیه 
بعد هم که می فرماید: " و ذا وتا ار اٍلی لرْسُول... " دلالت بر این مدعا دارد» ممکن است مجددا بپرسید اگر ایمان و 
اسلام چند نفر از یک ملت مجوز این باشد که همه آنها دوست اسلام و مسلمین خوانده شوند لازم بود آن دو ملت دیگر هم 
دوست شناخته شونده برای اينکه از آن دو ملت هم عده زیادی مانند عبد له بن سلام با اصحاب بهودی اش از بهود و عده 
قانا مفظه از مر کین کاس ام اف وک ی هی مرول له ری اه لو بایان آرروژ 
بنا بر این» چگونه در بین این سه ملت تنها نصارا مورد مهر قرار گرفته و آیه مزبور تنها آنها را ستوده است؟! جواب این سئرال 
اینست که نحوه اسلام آوردن این چند ملت مختلف بوده است مثلا ملت نصارا بدون مبارزه» بلکه پس از تشخیص حقانیت با 
کمال شیفتگی و شوق به اسلام گرویده اند در حالی که هیچ اجبار و اکراهی در کارشان نبوده و می توانسته با جزیه دادن به 
دین خود باقی مانده و نسبت به آن پایداری و وفاداری کنند. و لیکن در عين حال اسلام را بر دین خود ترجیح داده و ایمان 
آوزدنده بخلانف مش رکین: ژیراه سول الله (صلی الّه علیه و آله) جزیه از ایشان نمی پذیرفت و جز اسلام آوردن از ایشان 
قبول نمی کرد» پس عده ای از مشر کین که ایمان آوردند دلالت بر حسن اسلامشان ندارد» درست است که مسلمان شدند» 
لیکن بعد از آن همه آزار و شکنجه که پیغمبر محترم اسلام از ایشان تحمل کرد و آن همه جفا و قساوت و بی رحمی که 


و همچنین یهود که گر چه در ایمان آوردن و یا جزیه دادن مانند نصارا مختار بودند» لیکن به آسانی اسلام را قبول نکردند» 
بلکه مدتها در نخوت و عصبیت خود تصلب و پافشاری کردند» مگر و خدعه بکار بردند. عهدشکنی ها کردند» خواهان بلا و 
مصیبت مسلمین بودنده و بالاخره صفحات تاریخ از خاطرات تلخی که مسلمین آن روز از بهود دیدند پر است» خاطراتی که 
تلخ تر و دردناک تر از آن تصور ندارد آن رفتار نصارا بوده و این رفتار مش رکین و بهود» و این اختلاف در برخورد و تلقی 
هم چنان ادامه داشته است. یعنی هميشه از نصارا حسن اجابت بوده و از بهود و مشر کین لجاج و پافشاری در استکبار و 
غیت فا هتاق رقار نکن الق که این نبه کرو کر ونان رسرل الله ای له شیر ال اوخوه فان عادنی ان 
را پس از آن جناب داشتند» چه افرادی که از ملت نصارا در قرون گذشته به طوع و رغبت دعوت اسلام را لبیکک گفتند بسیار 


زیاد و بی شمار و بر عکس افرادی که از مشرکین و بهود در آن مدت طولانی 
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به دین اسلام گرویده اند بسیار کم و انگشت شمارند. 


و همین ادامه داشتن برخوردهای مختلف آنان در قرون متمادی و طولانی خود شاهد و گواه محکمی است بر صدق دعوی 
قران کهنطوز کل فرموین فعدن امد الباس غدافه تین آموااتهری براق انکه کر سم خطاب فر این آبه طوحجه شخضی 
رسول الله (صلی اه علیه و آله) است. لیکن اين نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که آیه شریفه در مقام بیان قانون و ضابطی 
است کلی. 


و این نکته که عبارت است از بیان قانون کلی در صورت خطاب خصوصی بسیار بکار می رود: مانند آیه ‏ تّری کثیرا هم 
ییون الذین کفژوا" و آیه" تری کییرا مهم ُسارغون فی الثم " که در ضمن آیات مورد بحث بود؛ و تفسیر و ترجمه اش 


وجود علماء و پارسایان بسیار در میان نصارا و استکبار نورزبدن آنها علت انس بیشتر آنان با مسلمین بوده است 


ک ان میم یکی ورهار نیم لاه رن مین "مرت یات رضان عم راب و کافی وج 
راهب یعنی در مفرد استعمال می شود راغب گفته است " الرهبه "و" الرهب " به معنای ترسی است که توأم با احتراز باشد. تا 
آنجا که می گوید:" ترهب " به معنای تعبد» و " رهبانیه " به معنای مبالغه و غلو و افراط در تحمل عبادت است. و این کلمه در 


کلام مجید هم بکار رفته, آنجا که می فرماید: 


" و رهبانیه ابتدعوها- و رهبانیتی که آن را بدعت کردند"" و رهبان هم به معنای مفرد استعمال می شود و هم به معنای جمع؛ 
کسانی که " رهبان " را واحد دانسته اند در جمع آن " رهابین " گفته اند (۱). 


در اين آیه خدای تعالی جهت نزدیکک تر بودن نصارا را به اسلام بیان فرموده و در جهت اینکه آنان نسبت به سایر ملل انس و 
محبتشان به مسلمین بیشتر است» سه چیز را معرفی می فرماید که آن سه چیز در سایر ملل نیست. یکی اينکه در بین ملت نصارا 
علما زيادند. دوم اينکه در بینشان زهاد و پارسایان فراوانند. سوم اينکه ملت نصارا مردمی متکبر نیستند» و همین سه چیز است 
که کلید سعادت آنان و مایه آمادگی شان برای سعادت و نیکبختی است. 


توضیح اینکه سعادت آدمی در زندگی از نظر دین به این است که بتواند نخست عمل صالح را تشخیص داده و سپس بر طبق 
کسی که بخواهد دارای چنین سعادتی شود اول احتیاج به علمی دارد که بوسیله آن بتواند حقیقت دین را که همان دین 


۱۵ 
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حق است تشخیص داده و به این وسیله مقتضی را فراهم آورد و چون وجود مقتضی به تنهایی برای آمادگی به عمل بر طبق 
آن کافی نیست و احتیاج به رفع موانع دارد از این رو لازم است موانعی را که در نفس آدمی است و نمی گذارد انسان بر طبق 
علم خود عمل کند که همان استکبار از حق» یا عصبیت بر باطل و امثال آنها است. از نفس خویش زایل سازد تا بتواند 
سعادت مطلوب را بدست آورد و وقتی ما از طرفی آن علم نافع را کسب کردیم و از طرفی دیگر با از بین بردن تکبر انصاف 
در برابر حق را بدست آورديم آن وقت است که می توان گفت ما برای خضوع در برابر حق آمادگی داریم البته بشرطی که 
محیط هم اجازه بدهد. چون در اعمال آدمی مساعدت محیط هم دخالت عظیمی دارد. زیرا وقتی عملی در بین مردم متداول 
شد و از کودکی با آن عمل بار آمدند و بر آن عادت نموده خلف از سلف آن را ارث بردند چنین مردمی نمی توانند در باره 
خوبی و بدی آن عمل به آسانی بررسی نمایند» و یا اگر زشت است از آن دست بردارند و چون عادت به آن دارند» احتمال 


بدی و زشتی در باره آن نمی دهند. 


و همچنین اگر به عمل نیکی عادت داشته باشند آن را هم نمی توانند به آسانی ترکک کنند» و این جمله معروف است که می 
گویند: " عادت طبیعت دوم است " از همین جهت. فعلی که مخالف با عادت باشد برای بار اول بسیار دشوار و بنظر غیر 
ممکن می رسد. و لذا وقتی برای اولین بار آن را انجام دهد با کمال تعجب بخود می گوید عملی که تا کنون بنظر ما محال 
بود معلوم شد که محال نبوده» و اگر همین عمل تکرار شود در هر دفعه به سهولتش افزوده و به همان مقدار از دشواریش 


بنا بر اين اگر انسان در درجه اول تشخیص دهد که فلان عمل صالح است. و در درجه دوم غرضهای آلوده و نفسانی از قبیل 
لجاج و عناد را هم با از بين بردن ريشه آن که تکبر و نرفتن زیر بار حق است از بین ببرد و در درجه سوم هم چشمش به 
کسانی بیفتد که دارند آن عمل صالح را انجام می دهند. او هم بدون درنگ آن عمل را انجام خواهد داد؛ تا چه رسد به اینکه 
ببیند همه افراد جامعه آن را انجام می دهند» که در این صورت در انجام آن بیشتر تشویق و کمک شده است. و بهتر به امکان 


آن پی برده و بدون واهمه دست به انجام آن می زند. 


از این بیان بدست آمد که جامعه وقتی برای قبول حق آماده می شود که اولا رجال دانشمندی در آن باشند که خود به حق 
آگاهی یافته و آن را به دیگران تعلیم دهند و ثانیا مردانی در آن جامعه باشند که به حق عمل کنند. تا در نتیجه افراد آن 
جامعه خوبی عمل به حق و امکان آن را به چشم ببینند. و ثالثا عموم افراد آن» عادت به خضوع در برابر حق را داشته باشند» و 
طوری نباشد که با اینکه حق بر ایشان واضح و منکشف شده مع ذلک در اثر تکبر زیر بار نروند» 


۱ 
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و لذا می بینیم که خدای تعالی در آیه مورد بحث نزدیکی نصارا را به پذیرفتن دعوت رسول اه (صلی اه علیه و آله) که 
دعوت حق دینی بود از همین جهت دانسته که در میان نصارا در درجه اول رجال دانشمندی بنام کشیش و همچنین مردانی که 
به حق عمل کنند بنام رهبان وجود داشته و در درجه سوم مردمش هم متکبر و بیزار از حق نبوده اند» دانشمندانی داشته که 
مرتب مردم را به عظمت حق و به معارف دین آشنا می کرده اند زهادی داشته که گفتار دانشمندان و دستوراتشان را بکار 
می بسته و به این وسیله عظمت پرورد گار و اهمیت سعادت دنیوی و اخروی مردم را عمللا به آنان نشان می داده اند و در 
خود آن امت هم این خصلت بوده که از قبول حق استنکاف نداشته اند؛ بخلاف بهود که گر چه در آنان هم احبار بوده» لیکن 
چون نوع مردم یهود به مرض تکبر دچار بوده اند همین رذیله آنان را به لجاجت و دشمنی واداشته. در نتیجه سد راه 
آماد گیشان برای پذیرفتن حق شده است» و همچنین مشرکین که نه تنها دارای آن رذیله بوده اند بلکه رجال علمی و مردان 


زاهد را هم نداشته اند. 


1 ۱ 


و ذا سمغوا ما رل ی لول تری أغيتهُم تفیض ین اللنع..." 


" فاضت العین بالدمع " یعنی اشکک چشم به کثرت جاری شد. و لفظ " من " در کلمه " من الدمع " برای ابتدا و در " نا عرفوا" 
برای تشو (فهو دی فن الق براق شان است: 

"و ما نا لا نم بالله..." 

از لفظ " یدخلنا" معنای " جعل " و قرار دادن بنظر می رسد و از همین جهت با" مع " متعدی شده است. و بنا بر این معنای 
جمله این می شود: ما انتظار داریم که پرورد گارمان ما را با نیکو کاران قرار دهد در حالتی که ما را داخل در زمره آنان کرده 
باشد. و کوتاه سخن اینکه» همه اين افعال و گفتارهایی که خدای تعالی از نصارا نقل می کند. در حقیقت تصدیق و گواه 
مطلبی است که قبلا فرموده بود. و آن این بود که نصارا نسبت به بهود» به مردم با ایمان نزدیک ترند» و محبتشان نیز بیشتر 
است و نیز وجود علم نافع و عمل صالح و خضوع در برابر حق را در بین آنان تحقیق و بررسی می کند. و نیز می فهماند که 


همه این مزایا برای این بوده که در میانشان کشیش ها و رهبان زیادند و خودشان مردمی بی تکبرند. 


" فانابهم ار ۷۷ اثابه " به معنای مجازات است. در آیه اولی جزای اعمال نصارا و در آیه دومی جزایق. 
ص: ۱۱۷ 


اب مق اوق تقونهفی. کرت کهسا بعد آن شا براق ما قلفی باشن‌ماشد. بت سک که هروش من ناصی اشت از 


خریداری تو و در آیه مورد بحث گریه ناشی است از شناسایی حق. 
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بهود و مشرکین را مقابل جزای نصارا بیان می کند. تا به این وسیله جزای همه آن سه گروه را بیان کرده باشد. 
بحث روایتی 
چند روایت در مورد اقوامی که به شکل خوک و میمون مسخ شدند 


جناب از پدرانش از علی (علیه السلام) حکایت کرده است که در ذیل آیه شریفه " کانا أکلان لطعام " فرموده ات تفا نگ 


ملف: همین روایت را عیاشی در تفسیر خود با حذف چند نفر از وسط سند نقل کرده است (۲). 


و در کافی به اسناد خود از ابی عبیده حذاء از ابی عبد اه (علیه السلام) نقل می کند که در ذیل آیه شریفه " لعَّ لین کفژوا 
من یی |شرائیل علی لسان داود و عیسی ابّن موی فرمود: آنان که بصورت خوک درآمدند به نفرین داود و آنان که بصورت 


میمون مسخ شدند به نفرین عیسی بن مریم بوده است (۳). 


مولف: همین روایت را قمی (۴) و عیاشی در تفسیر خود از آن حضرت نقل کرده اند (۵) و به طرق اهل سنت عکس این 
روایت از مجاهد و قتاده و دیگران نقل شده (۶) به اين معنا که میمونها به نفرین داود و خوکک ها به نفرین عیسی بن مریم 


مسخ شده اند» و بعضی از روایات شیعه هم که بزودی نقل می شود مطابق این روایت است. 


و در تفسیر مجمع البیان از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده که فرمود: داود اهالی شهر ایله را نفرین کرد و علتش این 
بود که مردم ایله در عهد داود (علیه السلام) روز شنبه خود را که در آن مراسمی دینی داشته اند سبک شمرده» و مراسمش را 


بجای نیاورده و از 
ص: ۱۸ 


۱- عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۰۰ باب ۴۶. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۳۵ 2 ۱۵۹. 

۳- کافی ج ۸ص ۲۰۰ 2 ۲۴۰. 

۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۷۶. 

۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۳۵ ۲۱۰. 


۶- مجمع الییان ج ۳ ص ۲۳۱. 
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دستورات آن روز سرپیچی کرده اند» و لذا داود (علیه السلام) به درگاه خدا عرض کرد: بار الها لعنت خود را همچون ردا بر 
آنان بپوشان و همچون کمربند بر دو پهلویشان بربند» پس خدای تعالی ایشان را بصورت میمون مسخ نمود. و اما عیسی (علیه 
السلام) آن جناب نیز قومی را که بر ایشان مائده نازل شد مع ذلک بعد از جریان مائده مجددا کفر ورزیدند نفرین کرد. آن 
گاه صاحب مجمع البیان می گوید: امام ابی جعفر (علیه السلام) فرموده کفرشان از اين رو بود که با پادشاهان ستمگر دوست 
می کرده اند» و به طمع اينکه لبی از دنیا آنان چرب کنند زشتيهایشان را زینت داده و آن را در نظرشان زیبا جلوه می داده اند. 
(۱60 


افو ان که انم سا را کاتانت سر و لک منمزق ۱ ۱ 
ای وا منکم فی التبت نا هم کوواقرة این و 1 "و تلهم ء عن الق ی کانث حاضرة ابخر 
دون فی الب اد تأیه حبتاهم بوع سیتهم شرع و بزع لا بمبتون" تا آنجا که می فرماید: 


"وا قالث أمه مهم نم تعظون ول مهلکهم و مَعلَبهم عذابا دید قالوامغذرة الی ریک و همق . فلا عَتوْا عنْ 
ما تُواعهُ الم کونوا قرکة خاستین "(۳). 


کت 
ات »وسول آلله (صیلی اه علنهو الب فده بنی اسرائیل وقتی دست بگناه و نافرمانی زدند علمایشان آنان را توبییسخ و تنبیه 
نموده و از گناه نهی کردند. و لیکن در عين حال با ایشان همنیشینی می کرده و با هم می خوردند و می آشامیدند» تو گویی 
اینان نبوده اند که دیروز گناه می کردند. وقتی خدای تعالی چنین دید به دلهایشان اختلاف 


ص! ۱۱۹ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۲۳۱. 

۲-و هر آینه شناختید کسانی را که تجاوز کردند حدود و احکام روز شنبه را و از همان جهت گفتیمشان میمون باشید و برای 
همیشه دور و رانده از درگاه ما بوده باشید. سوره بقره آیه ۶۵. 

۳- از آنها بیرس از حال قریه ای (ایله) که بر لب دریا مسکن داشتند. بپرس از آن موقعشان که وقتی ماهیان دریا در روزهای 
شنبه آشکارا می آمدند بر لب آب و بر عکس, روزهای دیگر نمی آمدند. چگونه تجاوز کردند حدود و احکام شنبه را. این 
چنین آنان را با فسقشان آزمودیم. و نیز بپرس از آن موقعشان که طایفه ای از صلحایشان گفتند: چرا نصیحت و پند می دهید 
مردمی را که خداوند یا هلدک کننده آنان است و یا عذاب کننده آنان بعذایی شدید؟! گفتند: برای اینکه در در گاه 
پرورد گارتان معذور باشیم. یا آنان احتمالا-از خدا بترسند و تقوا پیشه کنند» پس وقتی که تکبر کردند و مرتکب شدند 


کارهایی را که از آن نهی شده بودند گفتیمشان میمون و رانده از درگاه ما باشید. سوره اعراف آیه ۱۶۶. 
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روایاتی در باره امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم احکام الهی 


اند اه و بهبزبات جک از یراق آنان را لت کرد‌سیس سول الله رصن له علهی الم روی یه کرهه ون فده یه 
خدا سوگند شما هم یا این است که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و مردم را بسوی حق واداشته و به آن سوق می 
دهید» يا آنکه بطور مسلم بین شما تنافر و دشمنی می اندازد» و نیز بطور مسلم شما را هم لعنت و از رحمت خود دور خواهد 
نمود» همانطوری که آنها را لعنت کرد.(۱) #۶ 


و فرع کاب تاش ای اهاز اه یا تام کا کي کی وال ها ی الب 
فرمود: اگر کسی به شما عطیه و ارمغانی داد مادامی که عطیه به شمار رفت بعنی در دادنش جز واب طمعی نداشت گرفتن 
آن حلال است. و اما اگر اسمش عطیه باشد و لیکن در واقع رشوه ای بود که آن را به طمع دین شما به شما داده اند» در آن 
صورت آن را مگیرید که حرام است. و با اینکه ممکن است این رشوه فقر شما را از بین ببرد و یا شما را از ترس دشمن ایمنی 
دهد با اينهمه با آن فقر و در آن ترس بسر ببرید» و راضی نشوید که رشوه دین شما را تباه سازد» بدرستی که بنی یاجوج آمده 
اند. و بدرستی آسیاب دین بزودی بدور در خواهد آمد (۲) باید مراقب باشید» پا از حدود قر آن فراتر نگذارید بزودی سلطان 
و هواخواهانش از قرآن و هواخواهانش جدا و با هم خواهند جنگید. بزودی پادشاهانی بر شما مسلط شده و حکومت خواهند 
کرد که در میان شما به حکمی و در بین خود به حکمی دیگر رفتار خواهند نمود» اگر سر در اطاعتشان در آورید گمراهتان 
می کنند و اگر نافرمانیشان کنید شما را می کشند» اصحاب پرسیدند یا رسول اّما اگر آن روز را درك کردیم تکلیفمان 


جست؟ 


پیامبر فرمود: مانند اصحاب و یاران عیسی باشیدء آنان را با اره دو نیم کردند و به دارها آویختند به این منظور که شاید بتوانند 
به این وسیله آنان را در معصیت با خود شرکت دهند لیکن قبول نکردند و تن به م رگ دادند» و حاضر به نافرمانی خدا نشدند» 
آری م رگ در اطاعت خدا بهتر از زند گی در معصیت اوست. اولین معصیت و زشتی که در بنی اسرائیل راه یافت این بود که 
امر به معروف و نهی از منکرشان به این صورت در آمد که مرتکبین گناه را بعنوان تادیب امر به معروف و نهی از منکر می 
کردند و در عين حال دست از رفاقت آنان بر نداشته و با آنان می خوردند و می آشامیدند» چنان که گویا آنان مرتکب گناه 


نشده اند و هرگز گناهی نکرده اند. به همین جرم که عصیان و تجاوز کردند خداوند همه شان را به زبان داود به لعنت.] 


ص! ۱۳۰ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص ۳.۰ 


۲- ظاهرا مراد این است که بزودی حکومت اسلام رو بقوت و قلمرو آن رو بتوسعه می گذارد. [ 9 1 
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خود دچار ساخت. 


این بود حال بنی اسرائیل» و به خدایی که جان من بدست اوست سوگند. یا این است که امر به معروف و نهی از منکر می 
کنید و یا اینکه در اثر ترکک آن خداوند اشرار شما را بر شما مسلط می کند. آن وقت است که حتی دعای نیکان شما هم در 


و به خدایی که جانم بدست اوست. یا این است که امر به معروف و نهی از منکر نموده و دست ظالم را گرفته و به قدرت هر 


چه تمامتر بطرف حق سوقش می دهید و با این است که خداوند پاره ای از شما را با دلهای پاره دیگرتان می زند (۱). 


و نیز در کتاب الدر المنئور است که ابن راهویه و بخاری در وحدانیات و ابن السکن و ابن منده و باوردی در معرفه الصحابه و 
طبرانی و ابو نعیم و ابن مردویه از ابن ابزی از پدرش نقل می کند که گفت: رسول اه (صلی اه علیه و آله) خطبه ای خواند و 
در آن حمد و ثنای خداوندی بجای آورد. سپس عده ای از مسلمین را نام برده و بر آنها درود خیر فرستاد» آن گاه فرمود: چه 
میشود اقوامی را که همسایگان خود را علم و ادب و احکام دین یاد نمی دهند. و آنان را به احکام دین آشنا نمی سازند. امر 
به معروف و نهی از منکرشان نمی کنند؟ و چه می شود مردمی را که از همسایگان خود علم و ادب و احکام دین نمی 
آموزند» و به این وسیله خود را آشنای به احکام دین و متفطن به آن نمی سازند؟ سوگند به آن خدایی که جانم بدست اوست 
یا این است که همسایگان را یاد می دهند و از آنان یاد می گیرند» پا خود متفطن می شوند یا این است که من خود قبل از 


آنکه خداوند در قيامت عقوبتشان کند در دنیا عقوبت خواهم کرد آن گاه از منبر فرود آمده و به منزل تشریف برد. 


اصحاب آن حضرت با هم به گفتگو پرداخته و از یکدیگر می پرسیدند غرضش از این کلام چه کسی بود؟! و غالبا جوابی که 
در میان ایشان به گوش می خورد این بود جز" اشعریین " کسی بنظر ما نمی رسد آنهایند که خودشان عالم و فقیه اند و 
همسایگانشان مردم جفاپیشه و نادانند. این گفتگو و سوال و جوابها به گوش اشعریها رسید جمعی از ایشان برای تحقیق قضیه 
و اینکه آیا روی سخن رسول ال (صلی اه علیه و آله) با ایشان بوده یا نهء شرفیاب حضور رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) 


شده و عرض کردند: 


در خطبه ای که ایراد فرمودید عده ای از مسلمین را به خیر و خوبی یاد فرمودید و دنبال آن ما را به زشتی» مگر چه گناه و 
تخلفی از ما سر زده است؟ پیامبر فرمود: مطلب همان است 


ص: ۱۲۱ 


۱- در المنور ج ۲ ص .۳ 
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که گفتیم یا این است که همسایگان را علم و دین یاد می دهیند و آنان را دانای به احکام دین می سازید و نز امر به معروف 
و نهی از منکرشان می کنید یا اينکه در همین دنیا و قبل از رسیدنتان به عقوبت آخرت عقوبتتان خواهم نمود» عرض کردند یا 
رسول اللّه پس یکك سال به ما مهلت بده» زیرا تعلیم و تعلم آنان دست کم یک سال وقت لازم دارده آن جناب پذیرفته و یکث 
سال مهلتشان دادء آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود:" من این کفروا من بنی |شرائیل علی لسان داد و عیتی این میم ذلک 
پما عصوا و کاوایَدونّ. کاوا لا ناهن عنْ منکر فعلوة بش ما کانوا یعون "۱0 


در تفسیر عیاشی از محمد بن هیثم تمیمی از امام ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که آن جناب در تفسیر آیه شریفه:" 
کاترا لا صاهو نع شک مره امش با کایاعرن رده اقم را اند بداید آنان که انم آبات در متهفان تازل شمه 
اینکه خود اهل معصیت و در آن گناهان قدم نمی گذاشتند در مجالس اهل گناه هم شرکت نمی کردند. و تنها جرمشان این 


بود که وقتی اهل معصیت را می دیدند برویشان می خندبدند» و با ایشان انس می داشتند (۲). 


و نیز در تفسیر عباشی است که مروان از بعضی از اصحاب خود از امام ابی عبد اه (علیه السلام) روایت می کند که گفت: 
وقتی در حضور امام (علیه السلام) گفتگو از نصارا و عداوتشان به میان آمد حضرت فرمود: ستایشی که خدای تعالی در آیه:" 
ذلکک با هم قئیسین و ژهبان و هم لا بشتکیزون " از آنان کرده راجم به مردمی است که ما بین غیبت مسیح و بعشت محمد 
(صلی الّه علیه و آله) می زیسته اند» و در انتظار بعشت آن جناب روزشماری می کرده اند. (۳) 


مولف: ظاهر آیه همانطوری که سابقا هم گفتیم این است که اصولا ملت نصارا و نوع مردمش دارای این فضایلند» و شاید امام 
هم نخواسته اند بفرمایند که آیه در شان عده معینی از نصارا است؛ تا کسی نگوید روایت با عموم آیه منافات دارد بلکه مراد 
امام (علیه السلام) این بوده که گر چه آیه در باره عموم است» لیکن عمومی که آن روز می زیسته اند و اين آیه در شانشان 
نازل شده. مردمی بوده اند که نبوت خاتم النبیین را قبول داشته و در انتظار بعثتش بودند. بنا بر این تا وقتی آیه شریفه در مقام 
مدح ایشان است که رفتار خود را تغیبر ندهنده و با اینکه رسول اللّه (اصلی اه علیه و آله) مبعوث شده دعوتش را پشت گوش 


نیندازند» چنان که در هر جای 
ص: ۱۳۲ 


۱- در المنثور ج ۲ص +۳ ۳ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۳۵ ۱۶۱- 1۶۲ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۳۵ ۱۶۱- 1۶۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


قرآن از مسلمین ستایش به عمل آمده آنان نیز تا وقتی مورد ستایش آن آیاتند که فضائل مسلمین صدر اسلام را در خود 


نگهدارنده و گرنه آبه ۳ شان نخواهد بود. 
روایاتی در ذیل آیه:" ذلک بان مهم قْیسین..." و نزول آن در شان نصارای حبشه و داستان نجاشی 


و در کتاب الدر المتلور است که عبد بن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه از سعید بن جبیر نقل می 
کنند که در تفسیر آیه:" ذلکک بان مهم قشیمین و بان .." گفته است: مراد از این کشیشان و راهبان تنها فرستاد گان نجاشی 
هستنده که آنان را از حبشه به سوی رسول الله (صلی الّه علیه و آله) گسیل داشت: تا آن جناب را از اسلام آوردنش آگهی 
دهند» و آنان هفتاد نفر از رجال علمی کشورش بودند که در بین تمام علمای حبشه هم از جهت سن و هم از جهت علمیت از 
سایرین برتری داشتنده و بنا بر نقل دیگر نجاشی از بر گزید گان اصحاب خود سی نفر را به حضور رسول الله (صلی له علیه و 
ها کتیا خاش و تاد کاز ای ما که آ اضر رشو لاله رای اه یی لباز باق یرت با 
آنها سوره یاسین را تلاوت کرد به محضی که گوشهایشان به صوت دلنشین آن جناب و به کلام دلنشین خدا آشنا شد به 
گریه درآمده و به حقائیت آن پی بردند» خدای تعالی در حقشان این آیه را نازل کرد:" ذلکک بأنْ بقع قشیبتین و ژفبان... "و 


همچنین این آیه: 


7 گام م2 رو ۳۹ ‌ 
وللک يَتوْنْ رهم مرّنین بما یروا نیز در حق 


2 


۰ 


"لین یاهع الکتاب من قبله ُم به نون " تا آنجا که می فرماید: 


آنان ازل شد (۱), 


وسول نله رصان ال له و آله) ذر که بو همواوه‌از اسب هش کین ب‌سان اما غوخ ی ترستله خا کی عفر بخ انی 
طالب و ابن مسعود و عثمان بن مظعون را با عده ای از اصحاب خود به حبشه نزد نجاشی فرستاد» وقتی مشر کین خبر دار شدند 
عمرو بن عاص را با جمعی به حبشه فرستادند. می گویند که عمرو بن عاص و یارانش پیشدستی کرده و قبل از مسلمین بر 
نجاشی وارد شدند و گفتند: مردی از میان ما برخاسته و ادعای پیغمبری می کند و با کلمات خود عقل و اندیشه قومش را 
فاسد معرفی می کند اینک جمعی را به کشور تو گسیل داشته تا در این سرزمین رخنه کرده و سلطنت تو را تباه سازد و ما از 


در دولت خواهی آمده ایم تا تو را از خطر آنان آگهی دهیم. نجاشی گفت: باشد تا بيایند و ببینم چه می گویند. 


ص: ۱۳۳ 


۱- در المنور ج ۲ ص ".۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که اگر اذن دهی اولیای خدا در آیند» نجاشی گفت بگذار تا در آیند. مرحبا بر اولیای خدا! وقتی وارد شدند سلام کردند 
مشرکین از باب طعن روی به نجاشی کرده و گفتند: پادشاها! نگفتيم که ما از دوستی و دولت خواهی به خدمت آمده ایم؟ 
می بینی چگونه تحیت و درود مخصوص شاه را گذاشته و بجای آن سلام کردند؟ نجاشی پرسید چرا درود مخصوص مرا 
نگفتید و سلام کردید؟! گفتند ما تو را به درود اهل بهشت و فرشتگان خدا درود گفتیم نجاشی پرسید پیشوای شما در باره 
مسیح و مادرش چه می گوید؟ گفتند می گوید بنده خدا و رسول اوست. کلمه ایست از خداء و روحی است از او که خدا او 
را در رحم مریم انداخته و از او متولدش کرد و در باره مریم می گوید: دختر بکر و پاکیزه ایست که ترکک ازدواج نموده و به 
یاد خدا دل از هر چیز کنده است. 


ابن عباس می گوید: وقتی نجاشی این را شنید چوبی از زمین برداشته و سپس گفت: 


عیسی و مادرش بقدر این چوب بیش از آنچه پیشوای شما گفته نیستند. مشرکین را این کلام خوش نیامد و از شنیدن آن 
رویها ترش کردند» سپس نجاشی پرسید آیااز حرفهایی که به شما نازل شده چیزی از حفظ دارید؟ گفتند: آری گفت: 
بخوانید» اصحاب شروع کردند به خواندن کلام له مجید در حالی که از همه طرف کشیشان و راهبان و سایر بزر گان نصارا 
حضور داشته و گوش می دادند» هر یک آیه که خوانده می شد حقیقتی تازه برای آنان مکشوف گشته و اشکهایشان فرو می 
ریخت. و آیه شریفه " ذلک باه ملع قلبیین و ژخبانً و هم لا بنتکیون و اذا عمقوا ما رل ی ال شول ری أََهم تفیض 
من المع ما عرفوا مق الق " حکایت می کند حالت آن روز کشیشان را (۱) 


مولف: قمی در تفسیر خود روایت مفصلی راجع به این داستان نقل می کند که در آخر آن دارد که کشیشان به حبشه برگشته 
و آیائی را که وسول الله (صلی ال علیه و آله) برای آنها تلاوت کرده بود برای نجاشی و کشیقان خواندنده و همگی از 
شنیدن آن به گریه در آمدند. نجاشی پنهان از اهل حبشه اسلام را قبول نمود و چون از مردم بر جان خود می ترسید تصمیم 
کرفتت از یه وت رفن کر دسا ها تون ۸ (صلی الّه علیه و آله) برساند» اسباب سفر را فراهم نمود و حرکت کرد؛ 
لیکن در راه وقتی که از دریای احمر گذشت از دنیا رحلت نمود (تا آخر حدیث) (۲). 


ص: ۱۳۴ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۳۱ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۷۹-۱۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گفتاری در معنای توحید از نظر قر آن 


اشاره 


هیچ دانشمند متفکر و اهل بحثی که کارش غور و تعمق در مسائل کلی علمی است در این تردید ندارد که مساله توحید از 
همه مسائل علمی دقیق تر و تصور و درک آن از همه دشوارتر و گره آن از همه پیچیده تر است.» چون این مساله در افقی قرار 
دارد که از افق ساير مسائل علمی و نیز از افق افکار نوع مردم بلندتر است. و از سنخ مسائل و قضایای متداولی نیست که نفوس 
بتواند با آن انس گرفته و دلها به آن راه یابد» و معلوم است که چنین مساله ای چه معرکه ای در دلها پپا خواهد کرد و عقول 
و افکار برای درک آن سر از چه چیزهایی در خواهند آورد» چون اختلاف در نیروی جسمانی بواسطه اختلاف ساختمانهای 
بدنی اعصاب فکری را هم مختلف می کند. و در نتیجه فهم و تعقل در مزاجح های مختلف از نظر کندی و تیزی و خوبی و 
بدی و استقامت و کجی مختلف می شود. 


اینها همه مسلم است. و کسی را در آن تردید نیست. قرآن کریم هم در آیات چندی به آن اشاره کرده» از آن جمله می 
فرماید:" ملْ بدتوی لین هون و لین لا هون نما کر ولو لباب " (۱) و نیز می فرماید: فرض عم من توّی 
عن ذکرنا و لغ بر لاه الدنیا ذلک مَبلفهُم من الم "(۲) و نیز می فرماید. " ما لهّلاء الوم لا یِکادون یَفَهُونَ عدیت" 
ور ان ان ۵همیم‌سوزه که‌از آبات موربحت ات مي فرمایدت اقو کدی ین هم بای انح آنی 


و این اختلاف درک ها و تفکرات در طرز تلقی و تفسیر یکتایی خدا از همه جا 
ص: ۱۲۵ 


۱- آبا برابرند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند این را تنها صاحبان خرد می فهمند و متذ کر میشوند. سوره الزمر آیه .٩‏ 

۲- پس روی بگردان از کسی که پشت کرد و روی گردانید از قرآن ماو جز زندگی مادی دنیا را نخواست آری پایه 
معلومات انسان همین اندازه است. سوره نجم آیه ۳۰. 

۳- پس چه می شود این مردم را که نمی فهمند و نزدیک هم نیست حدیثی را درک کنند. سوره نساء آیه ۷۸. 


۴- ببین چگونه بر ایشان آیات را بیان می کنیم آن گاه ببین چگونه از شنیدن حق روی می گردانند. سوره مائده آیه ۷۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


روشن تر دیده می شود. چه در آنجاست که اختلاف و نوسان وسیع و عجیبی که افراد بشر در درک و تعقل و کیفیت تفسیر و 
بیان مساله وجود خدای تعالی دارند بخوبی بچشم می خورد با اينکه همه شان در اصل وجود خدا متفقند. چون دارای فطرت 
انسانی اند» و اين مساله هم از الهامات مرموز و اشارات دقیق فطرت سرچشمه می گیرد» و لذا می بینیم که وجود این فطرت از 
یک طرف و برنخوردن به دین صحیح از طرف دیگر عده ای از افراد انسان را بر آن داشته که برای اسکات و قانع ساختن 
فطرت خود بت هایی از چوب و سنگ و حتی از کشک و یا گلی که با بول گوسفند درست کرده آنها را شریکک خدا بدانند 
و بپرستند. همانطوری که خدا را می پرستند» و از آنها حاجت بخواهند همانطوری که از خدا می خواهند» و در برابر آنها به 
خاک بیفتند همانطوری که در برابر خدا می افتند. حتی به این هم اکتفاء نکرده کار را به جایی برسانند که در همان عالم 
خیال بت ها را با خدا در انداخته و سرانجام بت ها را بر خدا غلبه داده و در نتیجه برای همیشه روی به بتخانه نهاده و خدا را 
فراموش کنند. و بت هارا بر خود و حوایج خود امارت و سروری داده و خدا را معزول و از کار خدایی منفصل کنند» در 
حقیقت منتها درجه ای که این عده توانسته اند در باره هستی خداوند فکر کنند این است که برای او وجودی قائل شوند نظیر 
وجودی که برای آلهه خود قانلند. آلهه ای که خود بدست خود یا بدست امثال خود آن را ساخته و پرداخته اند» و لذا می 
بينیم که خدا را مانند یک یک بت ها به وحدت عددیه ای که در واحد است و از آن اعداد ترکیب می شود توصیف کرده 


اند. 


قرآن هم در آیه زیر همین توصیه غلط آنها را حکایت کرده و می فرماید:" و عجبوا آن جاءهُم منْذر مْهُم و قال الکافرون 
هذا ساحز کداب. أجَعَل له الا واحدا اد مذا لش 2 مُجابٌٍ " (۱) چه از ان طرز گفتارشان معلوم می شود که دعوت 
قرآن را به توحید. دعوت به وحدت عددی تلقی کرده اند» همان وحدتی که در مقابل کثرت است. و گمان کرده اند اگر 
قرآن می فرماید: " و ال لُکم ال واحد لا 1 الا و" (۲) و یا می فرماید:" هو لح لا له هو دوه مخلصدین له لین " (۵۳ 


و یا آیات دیگری که دعوتشان به این است که خدایان برون از حدتان را 
ص: ۱۲۶ 


۱-و در شگفت شدند از اينکه بسوی ایشان از جنس خودشان ترساننده ی از طرف پرورد گار آمد و کفار گفتند این شخص 
جاد وگری است دروغ پرداز. شگفتاء آیا این مرد این همه خدایان را کنار زده و منحصر به خدای واحدی کرده است!؟ این 
مطلب راستی مطلب بسیار عجیبی است. سوره ص آیه ۵. 

آعمموک شا مود است بکانته میور دق ود آو تست شوه بفره آ یه ۱2۳ 

۳- اوست همان زنده» جز او معبودی نیست» پس او را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص کرده باشید. سوره مومن 
آبه ۶۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


دور انداخته روی به درگاه خدای یگانه آرید» و یا اگر می فرماید: "و انا و الُکم واحدٌ " (۱) معبود ما و معبود شما یکیست 
و بت پرستان را دعوت می کند به اينکه تفرقه در عبادت و اينکه هر قبیله و طایفه ای خدایی مخصوص بخود تهیه کرده و در 
برابر خدایان دیگران خضوع نکند. را کنار گذاشته همه متفقا یکی را پپرستند معنایش این است که اين آلهه زیاد را کنار 


گذاشته و اله واحد را که وحدتش نظیر وحدت یک یک بت ها است بپرستید. 


قر آن کریم وحدت عددیه را از پروردگار جل و علا نفی می کند 


قرآن در تعالیم عالیه خود وحدت عددیه را از پرورد گار (جل ذکره) نفی می کند» و جهتش این است که لزمه وحدت 
عددیه محدودیت و مقدوریت است. و واحدی که وحدتش عددی است جز به اینکه محدود به حدود مکانی و زمانی و 
هزاران حدود دیگر باشد و جز به اينکه مقدور و محاط ما واقع شود تشخیص داده نمی شود و قرآن خدای تعالی را منزه از 
این می داند که محاط و مقدور چیزی واقع شود و کسی بر او احاطه و تسلط بیابد مثالی که بتواند قدری مطلب را به ذهن 
خواننده نزدیک کند اینست که: اگر شما از آب حوض منزل خود که آب واحدی است دویست ظرف را پر کرده و به این 
وسیله آبی را که تا کنون تمامیش یک واحد بود بصورت دویست واحدش در آورید. در این صورت خواهید دید که آب هر 
یک از ظرفها به تنهایی واحد و جدا از آبهای دیگر است. و اگر کسی از شما سوال کند این ظرف معین وحدتش را از کجا 
آورد؟ و چطور شد که از آبی که همه آن یک واحد بود دویست واحد پیدا شد؟! در جواب خواهید گفت: جهت این کثرت 
این است که هر یک از ظرفها را که انگشت بگذارید می بینید آب سایر ظرفها در آن نیست» و همین نبودن آبهای صد و نود 
و نه ظرف دیگر در این ظرف حد این ظرفست و همچنین یک انسان از این جهت یکی است که خحصوصیات سایر انسانها را 
فاقد است» همچنین نداشتن و نبودن ها عبارتست از حدی که اگر نبود ممکن نبود انسان را که هم صادق بر این فرد و هم بر 


ساير افراد است متصف به وحدت و کثرت نمود. 


پس از این مثال بخوبی روشن شد که تنها و تنها محدودیت یک وجود به هزاران هزار امر عدمی باعث شده است که واحد 
عددی واحد شود و اگر به جهتی آن وحدت از میان رفته و صفت و کیفیت اجتماع عارض شود از ترکیب همان واحد کثرت 
عددی بوجود آید. و چون خدای متعال بنا بر تعلیم عالی قرآن منزه از مقهوریت است بلکه قاهری است که هیچگاه مقهور 


نمی شود از این جهت نه وحدت عددی و نه کثرت عددی در حق او تصور ندارد و لذا در قرآن.] 


ص: ۱۳۷ 


۱- سوره عنکبوت آیه ۰۴۶ [ رم 1 
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من مات هه تراد انبار ‏ قرو تقایل ۱ امانخ رون یر آم له الوا ایام تون ین دوه لا آشماء 
سَعَعتَمُوها و و آباژگه" "(۲)و می فرماید:" و ما من اله ۱۱ 
آاضطفی ما بلق ما تشاء سفحانه هو ال اوح القهَا 3 


7 ۳ 
پر ۳ 
و 2 


تاره لاه وم مار لو آراة ال آَ شخ ولد 


۱ 


و سیاق این آیات همانطوری که می بینید تنها وحدت فردی را از باری تعالی نفی نمی کند. بلکه ساحت مقدس او را منزه از 
همه انحا وحدت می داند» چه وحدت فردی که در قبال کثرت فردی است (مانند وحدت یک فرد از انسان که اگر فرد 
دیگری به آن اضافه شود نفر دوم انسان به دست می آید) و چه وحدت نوعی و جنسی يا هر وحدت کلی دیگری که در قبال 
کثرتی است از جنس خود. (مانند وحدتی که نوع انسان که یکی از هزاران هزار نوع حیوانی است. مانند گاو و گوسفند و 
اسب و امثال آن در قبال کثرت انواع) چون تمامی این انحاء وحدت در مقهوریت و جبر به داشتن حدی که فرد را از سایر 
افراد نوع» يا نوع را از سایر انواع جنس جدا و متمایز کند مشت رکند. و چون بنا بر تعلیمات قرآن هیچ چیز خدای تعالی را به 
هیچ وجه نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال نمی تواند مقهور و مغلوب و محدود در حدی کند از این جهت وحدت او 


عددی ست. 


آری» از نظر قرآن او قاهری است فوق هر چیز» و در هیچ شانی از شون خود محدود نمی شود. وجودی است که هیچ امری 
از امور عدمی (که عبارت اخری حد است) در او راه ندارد؛ و حقی است که مشوب به هیچ باطلی (که یکی از آنها 
محدودیت است) نمی گردد. زنده ایست که م رگ ندارد دانایی است که جهل در ساحتش راه ندارد؛ قادری است که هیچ 
اک 


جون خدای تعالی مالک تمامی کمالات و اصیل در هر کمالی است» اتصاف او به وحدت و کثرت عددیه محال است 

و کوتاه سخن یکی از تعلیمات عالیه قرآن همین است که برای پرورد گار از هر کمال خالص آن را قائل است. و ساحت 
ص: ۱۲۸ 

۱-اوست یکتای قهار. سوره رعد آبه ۶ 

۲- آیا پرورد گاران متفرق بهتر است يا معبود واحد قهار؟ نمی پرستید جز خدا مگر چیزهایی را که شما خود و پدرانتان بدون 
هیچ دلیلی اسم خدا بر آنها نهاده ابد. سوره یوسف آبه ۰ 

۳ و نیست هیچ معبودی بجز الله تعالی که یکتای قهار است. سوره ص آیه ۶۵. 


۴-اگر خدا می خواست فرزندی برای خود فراهم کند هر آینه از آنچه که خلق کرده برای فرزندی خود بر می گزید هر چه 


زا که نی ظواشت: لیکن او شاه اسکنو اوست ال وانعد فهان سوه ویر آنه۴. 
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که شاید هر کسی نتواند به درک آن نائل شود و لذا برای اينکه شما خواننده عزیز بیشتر به این حقیقت قرآنی آشنا شوید 
ناگزیرم توصیه کنم که در ذهن خود دو چیز را فرض کنی که یکی از آن دو متناهی و محدود و دیگری از همه جهات و به 
تمام معنا نامتناهی و بی پایان باشد» بعد از فرض آن دو اگر به دقت تامل کنی خواهی دید که نامتناهی به سراسر وجود متناهی 
محیط است. بطوری که به هیچ نحو از انحایی که بتوان فرض کرد متناهی نمی تواند غیر متناهی را از حد کمالش دفع کند» 
بلکه خواهی دید که غیر متناهی بر متناهی سیطره و غلبه ای دارد که هیچ چیز از کمالات او را فاقد نیست. و نیز خواهی دید 
که غیر متناهی قاثم به نفس خود و شهید و محیط بر نفس خویش است. آن گاه با در نظر گرفتن اين مثال قدری معنای دو آیه 
زیر پیشتر و بهتر مفهوم می شود:" أ ولیک بزیکک أهُ علی کل شین و شهید. ام فی موه ین پقاء رهم ال بکل می 
ء محیط " (۱) و می توان گفت تنها ان دو آیه نیستند. بلکه عموم آیاتی که اوصاف خدا را بیان می کنند و صراحت در حصر 


و یا ظهور در آن دارند دلالت بر این معنا می کنند» مانند آیات زیر:" اللة لا له الا هو له الأشماء الخشنی 4۲2" و بَلموق أن 
للم ال امین ۲ (۲۸۳ هو ال لا 4 الا هو ۳ (۳۵۴ و هو الْعلیم مدید (ه4" ام امه له جمیعً (6۶" له ملک و له 


الحمدٌ " (۰۸۵۷ رن ره له جمیعً " (4۸" الق من ریک " (ه) و" أّم لَقَراءُ ای له و له هو ال " (0۰)..] 
ص: ۱۳۹ 


۱- آیا بس نیست برای روشن شدن ثبوت و حقانیت خدای تو که در نزد هر چیزی حاضر است؟! آ گاه باش که آنها نسبت به 
بقای او در شک و تردیدنده آگاه باش که خداوند بهر چیزی محیط است. سوره حم سجده آیه 2۴ 

۲- خدای تعالی معبودیست بی همتا که معبودی جز او نیست برای اوست اسماء حسنی. سوره طه آیه ۸ 

۳- و میدانند که براستی و درستی " له" حق و حقیقتی است روشن. سوره نور آیه ۲۵. 

۴- اوست زنده» جز او معبودی نیست. سوره مومن آیه ۶۵. 

۵- اوست بسیار دانا و بسیار توانا. سوره روم آیه ۵۴. 

۶- بدرستی قوت تماما از برای خداست. سوره بقره آبه ۱۶۵. 

۷- برای اوست ملک و برای اوست حمد و ستایش. سوره تغاین آیه ۱. 

۸- هر عزت و اقتداری مخصوص خدا است. سوره بونس آیه ۶۵. 

4-حق همان است که از طرف خدا بسوی تو آمد. سوره بقره آیه ۱۴۷. 


۰و شما فقراو حالجتمندان بخداقید و خدا همان بی نباز است. سوره فاطر آية 1۵: [] 
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و آیات دیگری غیر اینها که همه همین طوری که می بینید به بانگ بلند خدای تعالی را در هر کمالی که بتوان فرض کرد 
اصیل دانسته. و حضرتش را مالک تمامی کمالات می داند. و چنین اعلام می دارد که برای غیر خدا به اندازه خردلی از 
کمالات وجود ندارد» مگر اینکه خدایش ارزانی بدارد که باز ملک خداست. و در نزد او عاریت است» چون عطیه و تملیکک 
خدا با تملیکات ما آفرید گان فرق دارد؛ ما اگر چیزی به کسی تملیکک کنیم از ملکث خود بیرون کرده و دیگر مالک آن 
نیستیم و لیکن خدای سبحان این چنین نیست زیرا که آفریدگان خداء خود و آنچه در دست دارند همه ملک خدایند. بنا بر 
این هر موجودی را فرض کنیم که در آن کمالی باشد و بخواهیم فرضا او را ثانی خدا و انباز او بدانیم بر گشت خود او و 
کمالش بسوی خداوند است. با این تفاوت که همان کمال مادامی است که در موجود فرضی ما وجود دارد و مشوب و 
آميخته با هزاران نواقص است. و لیکن همین کمال خالصش نزد خدا است» آری خدای تعالی حقی است که هر چیزی را 
مالک است. و غیر خدا باطلی است که از خود چیزی ندارد» کما اینکه در قرآن می فرماید: 


" لابغلکون ایغ وا و لا تفعاً ولا کون مت ولا عاة و لا نغور" (1) و همین معنا است که وحدت عددی را از 
خدای تعالی نفی می کند. زیرا اگر وحدتش وحدت عددی بود وجودش محدود و ذاتش از احاطه به سایر موجودات بر کنار 
بود» و آن گاه صحیح بود که عقل ثانی و انبازی برایش فرض کند. حالا چه در خارج باشد و چه نباشد. و نیز از ناحیه ذاتش 
مانعی نبود از اينکه عقل او را متصف به کثرت کند. و اگر مانعی می داشت از ناحیه خارج و مرحله وقوع بود مانند همه 
چیزهایی که ممکن است باشد. لیکن فعلا نیست. و حال آنکه خدای تعالی اینطور نیست. و فرض ثانی و انباز برای خدا 
فرضی است غیر ممکن. نه اينکه ممکن باشد و لیکن فعلا وقوع نداشته باشد. بنا بر آنچه گفته شدء خدای تعالی به این معنا 
واحد است که از جهت وجود طوری است که محدود به حدی نمی شود تا بتوان برون از آن حد فرد دومی برایش تصور 
4 أع. له الصَعد. لغ ذ ول بولد. و لغ تکن له کفوً 


0 


کف و مت متا ار کوک از آ بات موه سس اسر زا ۱2 
ال 


ص! ۱۳۰ 
۱- مالک هیچ ضرر و نفعی و نیز مالک مرگ و زند گی و دوباره زنده شدن خود نیستند. سوره فرقان آیه ۳. 


۲- بگو او یعنی خدای متعال یگانه است و هر سیادت و سروری به او منتهی میشود لم یزل و لا یزال خواهد بوده نیازمند به 


خواب و خوراک نیست. نزائیده و زائیده نشده» و احدی برای او همپایه و کفو نبوده. سوره توحید. 
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توضیح اینکه کلمه " احد" در" قل هو ال أَذُ " طوری استعمال شده که امکان فرض بر عددی را در قبال آن دفع می کند» 
زیرا وقتی گفته می شود: احدی به سر وقت من نیامد آمدن یک نفر و دو نفر و همه ارقام بالاتر را نفی می کند» و همچنین 
اگر این کلمه در جمله مثبت بکار رود ان اس کار نک اهاز مقر کم مارا 
در اینجا نیز یک نفر و دو نفر و همه ارقام بالاتر از دو را شامل می شود و مانند کلمه " هر کس " هیچ رقمی از ارقام از شمول 


آن بیرون نیست. 


هت ید رتشا آع یی سای احتی از شا شا یرود که بکه رز دو نو شک از رام از 
ی و ی هر کی وف وت دش گوس ای امش کنو 
7 
و آیه دومی همه مسلمین راء و در آیه " قَل هو لخد" چون " اعد" در اثبات بکار رفته نه در نفی» و چون منسوب به چیزی 
و یا کسی هم نشده. از این جهت می رساند که هویت پرورد گار متعال طوری است که فرض وجود کسی را که هویتش از 
جهتی شبیه هویت او باشد رفع می کند. چه اینکه یکی باشد و چه بیشتره پس کسی که انی خدا و انباز او باشد نه تنها در 


خارج وجود ندارد» بلکه فرض آنهم بر حسب فرض صحیح محال است. 


و لذا در سوره توحید نخست " احد" را به " صمدیت " توصیف کرد و " صمد " عبارتست از چیزی که جوف و فضای خالی 
در آن نباشد. و در انی به اینکه نمی زاید. و در الث به اينکه زائیده نمی شود و در رابع به اينکه احدی همپایه او نیست. که 
همه این اوصاف از چیزهایی هستند که هر کدام نوعی محدودیت و بر کناری را همراه دارند» و از همین جهت است که هیچ 
آفریده ای نمی تواند آفرید گار را آن طور که هست توصیف کند. کما اينکه در قرآن به اين معنا اشاره کرده و می فرماید:" 
شْبحات اللّه ما بَصفُوت | عباة اه الْمحَلصینَ " (۱). 


وی ایا و ابص تعل قاس یط اب اس که مات کال ای سا ابا وتات ارت 
می کنیم اوصاف مقید محدودی هستند و خدای تعالی منزه است از قید و حد. خدای تعالی کسی است که رسول الله (صلی 
اللّه علبه و آله) در 


ص! ۱۳۱ 


۱- منزه است خداوند از آنچه که او را به آن توصیف می کنند مگر توصیف بند گان مخلص خداوند. سوره صافات آیه ۱۶۰. 


۲- احاطه علمی به آن پیدا نمی کنند. سوره طه آیه ۱۰ 
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شایش آن جمله معروف را گفته است:" لا-احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسکك- من ثنای تو نتوانم شمرد تو 
همانطوری هستی که از ناحیه خودت ستایش شدی" و همین معنای از وحدت است که با آن تثلیث نصارا دفع می شود گر 
چه آنها هم قائل به توحید هستند لیکن توحیدی را معتقدند که در آن وحدت. وحدت عددی است. و منافات ندارد که از 
جهت دیگر کثیر باشد» نظیر یک فرد از انسان که از جهت اينکه فردی است از کلی انسان واحد و از جهت اينکه علم و حیات 
و انسایت و جیزهای دیگر است کر استهو تعلیمات فرآنی منکر تن وحلداتی است نسبت به خداونده قر آن وحدتی را 
ثابت می کند که به هیچ معنا فرض کثرت در آن ممکن نیست نه در ناحیه ذات و نه در ناحیه صفات. و بنا بر این آنچه در 


این باب از ذات و صفات فرض شود قرآن همه را عین هم می داند» یعنی صفات را عین هم و همه آنها راعین ذات می داند. 
وحدت خداوند سبحان در توحیدی که نصارا معتقدند وحدت عددی است که قر آن منکر آنست 


لذا می بینیم آیاتی که خدای تعالی را به وحدانیت ستوده دنبالش صفت قهاریت را ذکر کرده است. تا بفهماند وحد‌تش 
عددی نیست. یعنی وحدتی است که در آن بهیچ وجه مجال برای فرض ثانی و مانند نیست, تا چه رسد به اینکه ثانی او در 
عالم» خارجیت و واقعیت داشته باشد. کما اينکه در قرآن به موهوم بودن مفروضات بشری و قهاریت خدا بر آن مفروضات 
شماء معیتغوها أََه و آباژکه " 


اشاره کرده و می فرماید:" آ باب مفرْقون یر آم ال الواحدٌ القهَار ما تون من ذونه ال 
(۱) خدای را به وحدتی ستوده که قاهر است بر هر شریکی که برایش فرض کنند. خلاصه وحدتی اثبات می کند که در عالم 
برای معبودهای غیر خدا جز اسم چیزی باقی نمی گذارد؛ و همه را موهوم می سازد و نیز می فرماید:" َغ جعَلوا لله شب رکاء 


2 


لوا کخلقه فَشابه لح علیهغ قل ال خاِ کل شی ء و هو الواحدٌ اهر (۲) و نیز فرموده: 


الما (۴وو نیز فرموده: 
ص: ۱۳۲ 


۱- ترجمه این آیه در پاورقی صفحه ۱۲۹ گذشت. (سوره یوسف آیه ۴۰). 

۲- آیا برای خداوند متعال شرکائی قرار داده اند که مانند آفریدن خداوند موجوداتی آفریده اند و فعلا ایشان در اشتباه افتاده 
اند که آفریده های خداوند کدام است و آفریده های شر کایش کدام؟!! بگو خداوند خالق هر چیزی است و او واحدی است 
قهار. سوره رعد آیه ۱۶. 

۳- امروز ملک عالم از کیست. از آن خدای واحد قهار است. سوره المومنون آیه ۱۶. 


۴ سوره ص آیه ۶۶۵ 
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لاضرطفی ما بلق ما بشاء سبحانه هو له الوا لها" (۱) همانطوری که می بینید در این آیات 
و آبات دیگری که اسم از قهاریت خدا به میان آمده است کلمه " قهار " بعد از ذکر " واحد " بکار رفته است. 


و زر متفه عفر هر 
لو آرا5 ال أَنْ تخد ولد 


بحث روایتی (شسرح و تفسیر سخنانی از امیر الموّمنین (علیه السلام) در باره توحید خدای سبحان» نفی وحدت عددی و نفی حد از ذات 
اقدس الهی و...) 

صدوق (علیه الرحمه) در کتاب توحید و کتاب خصال به سند خود از مقدام بن شریح ابن هانی از پدرش شریح نقل می کند 
که گفت: در جنگ جمل عربی از میان لشکریان برخاسته عرض کرد: یا امیر المومنین! آیا اعتقاد شما این است که خدا یکی 
است؟ اين را که گفت مردم گردن کشیدند. که ای فلان مگر نمی بینی امام در این ایام با چه گرفتاریها مواجه است؟! در مثل 
چنین ایامی که امام گرفتار جنگ است چه جای اینگونه سوالات است؟! حضرت فرمود: بگذارید جواب خود را بگیرد؛ و 
نسبت به خدای خود معرفتی حاصل کندء او همان را می خواهد که ما آن را از دشمن خود می خواهیم (یعنی همه رنجهای ما 
برای این است که دشمنان ما به خدا آشنا شوند)» آن گاه روی به اعرابی کرد و فرمود: ای اعرابی! گفتن اینکه خدا واحد است 
بر چهار وجه است که دو وجه آن غلط و دو وجه دیگرش صحیح است. اما آن دو وجهی که جایز نیست بر خدا اطلاق شود 
یکی این است که کسی بگوید خدا واحد است و مقصودش از واحد واحد عددی باشد. و این صحیح نیست زیرا چیزی که 
دوم برایش نیست داخل در اعداد نمی شود و لذا می بینید که قرآن گویند گان " الث ثلاثه " را کافر خوانده دیگر اینکه 
کسی بگوید: خدا یکی است و مرادش همان باشد که گوینده ای می گوید فلانی یکی از مردم است. این نیز باطل است. 


تون تخد رابه علن تفبیه کزدن استه و پرورد کارها بر گر از انست که برایشن شبیهین باشد: 


اما آن دو نحوه وحدتی که برای خدا ثابت است یکی اين است که کسی بگوید: خدا واحد است و در اشیای عالم مانندی 
برایش نیست. و این صحیح است چون پرورد گار همین طور است. دیگر اینکه گفته شود خدای عز و جل احدی المعنا است؛ 
یعنی نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم قابل هیچگونه انقسامی نیست» این هم صحیح است چون پرورد گار ما همین طور 
است. (۲) 


ص: ۱۳۳ 


۱- در پاورقی صفحه ۱۲۹ گذشت. 


۲- توحید صدوق ص 7۸۳ ۳ و خصال صدوق ج ۱ص ناه 5 
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مولف: شیخ صدوق همین روایت را در کتاب دیگرش یعنی معانی الاخبار به سند دیگری از ابی المقدام فرزند شریح بن هانی 
از پدرش شریح نقل کرده است. (۱) 


و در نهج البلاغه است که امام در یکی از خطبه همایش می فرماید: اولین قدم به سوی دین کسب معرفت است. و کمال 
معرفت به تصدیق پرورد گار و ایمان به او است؛ و کمال تصدیق و ایمان به خداه توحید او است» و کمال توحیدش به اخلاص 
یعنی به اینست که سر جز به آستان او فرود نیاوری» و عبادت را جز برای او انجام ندهی و کمال اخلاصش زبان بستن از 
توصیف او است» چون هر صفتی خود شهادت می دهد که غیر موصوفست. کما اینکه هر موصوفی خود گواهی می دهد که 
غیر صفت است. بنا بر این کسی که خدای را در وصف بگنجاند او را قرین دانسته» و کسی که خدای را قرین بداند به دوثیت 
او حکم کرده و هر که به دوئیت حکم کند او را تجزیه کرده» و دارای ابعاض دانسته و کسی که چنین کند نسبت به او جاهل 
شده است» و کسی که نسبت به خدا جاهل شد البته به او اشاره هم می کند. و کسی که او را مورد اشاره خود قرار دهد او را 
تحدید کرده و کسی که او را محدود کند او را معدود و قابل شمارش کرده است... (۲) 


مولف: این خطبه بدیع ترین بیانی است که بهتر از آن در باره توحید بیانی دیده نشده است. و ما حصل قسمت اول آن اینست 
که بر گشت کامل ترین مراحل معرفت خدا به بازداری زبان است از توصیف او و محصل قسمت دوم آن یعنی جمله: " فمن 
وصف الله سبحانه فقد قرنه..." که متفرع بر قسمت اول است. این است که اثبات صفات برای خدا مستلزم اثبات وحدت 


عددی است برای او و وحدت عددی ملازم است با محدودیت» و خدای تعالی اجل از آن است که در حد بگنجد. 


پس از این دو مقدمه این نتیجه گرفته می شود که کمال معرفت خدای تعالی پی بردن به این است که وحدتش مانند وحدت 
سایر موجودات» وحدت عددی نیست. و برای وحدت او معنای دیگری است. و مراد امام امیر المومنین (علیه السلام) از ایراد 


این خطبه همین نتیجه است. 


اما اینکه فرمود: کمال معرفت به او توصیف نکردن است. دلیلش همان جملات قبلی است که در هر جمله مرتبه ای را از 


ایمان بیان کرده» نخست می فرماید: " اول الدین معرفته- 


ص: ۱۳۴ 


۱- معانی الااخبار ص ۵ح . 


۲- نهج البلاغه صبحی الصالح ص‌ ام ۱۵ 
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اولین مرتبه دین شناخت خدا است " و این خود واضح است. چون کسی که خدا را نمی شناسد هنوز قدم در ساحت دین 
نگذاشته» پس اولین قدم بسوی دین شناسایی خدا است. آن گاه می فرماید: " و کمال معرفته التصدیق به و کمال معرفت خدا 
تصدیق و ایمان به او است " این نیز روشن است. زیرا معرفت پرورد گار از قبیل معرفت هایی است که باید توأم با عمل باشد 
که از طرفی ارتباط و نزدیکی عارف را به معروف نشان داده و از طرف دیگر عظمت معروف را حکایت کند نه از قبیل 


معرفت هایی که توآم با عمل نیست. 


و پر واضح است که اینگونه معرفت ها وقتی در نفس پای گير و مستقر می شود که به لوازم عملیش قیام شود و گرنه معرفت 
در اثر ارتکاب اعمال مخالف و ناسا زگار رفته رفته ضعیف شده و سرانجام بطور کلی از بین می رود یا لا اقل بی اثر می ماند. 
کما اینکه امام امیر المومنین (علیه السلام) همین معنا را در یکی از کلماتش که در نهج البلاغه روایت شده است متعرض شده 
و می فرماید: علم مقرون به عمل است» کسی که علمی آموخت می باید به لوازم عملی آن قیام نماید. و گرنه رخت از دلش 
بر بسته (از بین می رود) (1). 


پس علم و معرفت به هر چیز وقتی کامل می شود که عالم و عارف نسبت به معلوم و معروف خود ایمان صادق داشته باشد. نه 
اينکه آن را شوخی و بازیچه بپندارد و علاوه بر این ایمان خود را از ظاهر و باطن خود بروز دهد و جسم و جانش در برابر 
معروف خاضع شود و اين همان ایمانی است که اگر در دل بتابد آشکار و نهان آدمی را در پرتو خود اصلاح می کند. پس 
صحیح است که گفته شود: کمال معرفت خدا تصدیق به او است. آن گاه می فرماید: " و کمال التصدیق به توحیده- و کمال 
تصدیق و ایمان به خدا توحید او است". جهتش این است که گر چه خضوع که همان تصدیق و ایمان به خداست و با ش رک 
و بت پرستی هم محقق می شود. کما اینکه مشرکین و بت پرستان هم برای پرورد گار خضوع داشتند» و هم برای خدایان خود» 
الا-اینکه این خضوع ناتمام و ناقص است. و بدیهی است که خضوع وقتی کامل می شود که تمامی مراتب آن از غیر خدا به 
سوی خدا معطوف گردد. چون خضوع برای معبودهای ساختگی؛ خود به معنای اعراض و رو گردانی از خداست» سپس 
تصدیق به خدا و خضوع نسبت به مقام او وقتی کامل می شود که از عبادت شرکای ساختگی و دعوت آنان اعراض شود این 
است فعنای جمله: ‏ و کمال التصندنق به توحیده-و کمال تصدیق او یکانه دانستن او است . آن گاه فرمود: و کمال توحیده 


الاخلاص له- و کمال توحیدش؛ اخلاص نسبت به او است ". 


ص: ۱۳۵ 


۱- نهج البلاغه صبحی الصالح ح ۳۶۶. 
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باید دانست که توحید دارای مراتبی است که بعضی فوق بعضی دیگر قرار دارند» و آدمی به مرتبه کامل آن نایل نمی شود 
مگر آنکه معبود یکتا را آن چنان که شایسته است یعنی بنحو انحصار بپرستد» و تنها به گفتن " الها واحدا" اکتفاء نگرده و در 
برابر هر کس و ناکسی به خاک ذلت نیفتد و دل خوش نباشد. بلکه براستی و از روی حقیقت هر چیزی را که بهره ای از 
کمال و وجود دارد همه را به خدا نسبت دهد خلقت عالم» و روزی روزی خواران و زنده کردن و میراندن آنان و خلاصه 
دادن و ندادن و همه چیز را از او بداند» و در نتیجه خضوع و تلل را به خدای تعالی انحصار دهد و جز برای او برای 
هیچکس و به هیچ وجه اظهار ذلت نکند. بلکه امیدوار جز به رحمت او و بیمناک جز از غضب او نباشد. و طمع جز به آنچه 
در نزد اوست نبندد. و سر جز بر آستان او نساید. و به عبارت دیگر هم در ناحیه علم و هم در ناحیه عمل, خود را خالص برای 
خدا کند از این جهت است که امام فرمود: " و کمال توحیده الاخلاص له "» وقتی معرفت آدمی نسبت به خداوند به این پایه 
رسید و خدای تعالی آدمی را به چنین شرافتی مفتخر ساخت و او را تا درجه اولیاء و مقربین درگاه خود بالا برد آن وقت است 
که با کمال بصیرت به عجز خود از معرفت حقیقی خدا پی برده و می فهمد که نمی تواند خدای را آن طوری که لایق کبریا و 
عظمت اوست توصیف کند! و نیز بخوبی درک می کند که هر معنایی که بخواهد خدا را به آن توصیف کند بطور کلی 


معنایی است که آن را از مشهودات ممکن خود که همه مصنوع خدایند گرفته و با همانها خدای را توصیف کرده است. 


با اینکه این معانی عموما صورتهایی هستند ذهنی و محدود و مقید» صوری هستند که با هم اثتلاف ندارند و یکدیگر را دفع 
می کنند. مثلا علم و قدرت و حیات و رزق و عزت و غنا و امثال اينها مفاهیمی هستند که هر کدام غیر دیگری است؛ و واضح 
است که علم غیر قدرت است. و قدرت. غیر علم است. هر مفهومی خودش. خودش است. ما وقتی مفهوم علم را مثلا بنظر 
آوریم» در آن لحظه از معنی قدرت منصرفیم» و در معنای علم قدرت را نمی بینیم. و همچنین وقتی معنای علم را از نظر اينکه 
وصفی است از اوصاف تصور می کنیم. از ذاتی که متصف است به آن غفلت داریم. 


از اینجا می فهمیم که اين مفاهیم و اين معلومات و ادراکات قاصر از اینند که با آفرید گار منطبق شوند. و او را آن چنان که 
هست حکایت کنند. لذا کسی که به درجه اخلاص رسیده خود را محتاج و ملزم می بیند که در توصیف خدای خود به نقص 
و عجز خود اعتراف کند» آنهم چه نقصی؟! نقصی علاج ناپذیر و عجزی غیر قابل جبران» و نیز خود را ناچار می بیند راهی را 


که تا کنون در این وادی پیموده به عقب بر گردد. و از هر چه که تا کنون به خدا نست 


ص: ۱۳۶ 
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داده استغفار کند و آن اوصاف را از او نفی نماید» و در نتیجه خود را سر گردان در چنان حیرتی ببیند که خلاصی از آن 
نیست» این است مراد امام (علیه السلام) از اينکه فرمود: " و کمال الاخلا.ص له نفی الصفات عنه لشهاده کل صفه انها غیر 
الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه- و کمال اخلاصش زبان بستن از توصیف او است چون هر صفتی خود 
شهادت می دهد که غیر موصوف است. کما اينکه هر موصوفی گواهی می دهد که غیر صفت است ". 


و اگر کسی دقت کند خواهد فهمید که این تفسیری که ما از اين فقره از خطبه کردیم معنایی است که فقرات اول خطبه آن را 
تایید می کند. چون امام (علیه السلام) در اوایل خطبه می فرماید: " الذی لا ید رکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن الذی لیس 
لصفته حد محدود و لا نعت موجود و لا وقت معدود و لا اجل ممدود " یعنی خداوندی است که بلندی همت متفکرین هر چه 
هم سیمرغ فکرشان اوج بگیرد به کنه ذاتش نمی رسد. و غوطه همای غوطه وران در دریای فهم و حذاقت» هر چه هم عمیق 
باشد به درک آن حقیقت نایل نمی شود. خداوندی است که برای صفات جمال و کمالش غایتی معین و وصفی موجود 


نیست. و برای گنجایش آن مدتی معين و یا زمانی» و لو هر چه هم ممتد و طولانی باشد نیست. 


اما اينکه امام (علیه السلام) فرمود:" فمن وصف اه سبحانه فقد قرنه... بیانی است که از راه تجزیه و تحلیل اثبات وصف به 
نتیجه مطلوب (برای خداوند سبحان حدی و عددی نیست) منتهی می شود. چنان که بیان اول از راه تجزیه و تحلیل معرفت به 
نتیجه منتهی می شد. به این بیان که هر کس خدا را وصف کند او را قرین آن وصف دانسته. چون سابقا شناختيم که وصف 
غیر موصوف است. و بين آن دو تغایر هست و جمع کردن همین دو چیز متغایر همان قرین کردن آنها است. و کسی که خدا 
را قرین چیزی کند به دو تایی او حکم کرده» یکی خودش و یکی وصفش و کسی که به دوئیت او حکم کند او را تجزیه به 
دو جزء کرده. و کسی که خدا را تجزیه کند به او جهل ورزیده و با اشاره عقلیه به سویش اشاره کرده» و کسی که به او 
اشاره کند او را تحدید کردهء چون اشاره مستلزم جدایی مشیر است از مشار الیه تا اینکه اشاره- که خود بعدی است بین مشیر 
و مشار الیه و لو عقلی- آن دو را به هم مرتبط سازد. از سمت مشیر گرفته و در جهت مشار الیه ختم شود " و من حده فقد 
عده- و کسی که خدا را تحدید کند او را بشمار در آورده است "* یعنی وحدتش را وحدت عددی دانسته» برای اينکه لازمه 


انقسام و محدودیت و انعزال وجودی. تن در عدد هست " تعالی له عن ذلک " 
و در نهج البلاغه است که امام (علیه السلام) در یکی از خطبه های خود فرمود: حمد 


ص: ۱۳۷ 
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خدایی را که هیچیک از احوالش بر حال دیگرش سبقت ندارد تا در نتیجه قبل از اينکه آخر شود اول باشد و قبل از اينکه 
باطن شود ظاهر باشد. خدایی که غیر از حضرتش هر چیزی وحدتش مساوق با کمی است. و جز او هر عزیزی عزتش توأم با 
ذلت است خدایی که هر قویی جز او ضعیف» و هر مالکی جز او مملوک و هر عالمی غیر او متعلم است؛ پرورد گاری که غیر 
او هر قادری قدرتش توأآم با عجز است. و هر شنوایی غیر او از شنیدن صوتهای خیلی آهسته کر است. و صوت های خیلی بلند 
هم او را کر می کند علاوه بر این صوت های معتدل را هم تنها در نزدیک می شنود پرورد گاری که هر بینایی غیر او 
بینائیش از دیدن رنگهای خیلی کم و اجسام خبلی ریز ناتوان است» و هر ظاهری غیر او باطن و هر باطنی به غیر او ظاهر 
تیه 31 


مولف: امام در این خطبه در صدد بیان این معنا است که خحدای تعالی در هر جهتی نامحدود است. و بر عکس. غیر او از هر 
جهت محدود. چه این معانی که امام (علیه السلام) در این خطبه ذ کر فرموده و همچنین امثال اینها؛ معانیی هستند که وقتی حد 
بر آنها عارض می شود آن نحوه اضافه و نسبتی که قبل از فرض محدودیت با خارج از حد داشتند به نسبت ضد منقلب می 
شود. مثلا ظهور وقتی محدود فرض شود معنای محدودیتش این است که نسبت به بعضی جهات و يا پاره ای چیزها ظهور و 
نسبت به جهات دیگر و چیزهای دیگر (که اگر محدود نبود نسبت به آنها هم ظهور بود) خفا است» و همچنین اگر عزت 
محدود فرض شود نسبت به ما ورای حد ذلت است و قوت محدود و مقید. نسبت به خارج از حد و قید» ضعف است. ظهور 


در غیر داثره حد بطون» و بطون در ما ورای حد ظهور است. 


و مالك محدود. خود ممل وک آن کسی است که مالکیت او را محدود کرده و چنین سلطنت و اقتداری نسبت به او داشته 
است. و همچنین عالم محدود علمش از خودش نیست. بلکه دیگری به او افاضه و تعلیم کرده» چون اگر از خود او بود 


خودش علم را محدود نمی کرد و بر همین قیاس است صفات دیگر. 


و دلیل اينکه گفتیم کلام امام (علیه السلام) همه در اطراف نامحدودی خدا دور می زند این فقره از خطبه آن حضرت است 
که می فرماید:" و کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات..." چه روشن است که بنای این جمله و ما بعدش بر محدودیت 


مخلوقات و نامحدودی خدا است. و چون خطبه از اول تا آخر به یک سیاق ایراد شده از این رو می توان.] 


ص: ۱۳۸ 
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گفت تمامی خطبه بر محدودیت مخلوقات و نامحدودی خالق دور می زند. 


و اما جمله:" و کل مسمی بالوحده غیره قلیل " که غرض ما هم از نقل خطبه همین جمله اش بود. خود روشن است که بنای 
آن بر محدودیت مخلوقات است. زیرا چیزی که اسم واحد بر او اطلالق می شود لازمه عددی بودن وحدتش که نتیجه 
محدودیت او است این است که مسمایش قابل قسمت و تکثر باشد. و معلوم است که هر چه این تکثر و قابلیت انقسام بیشتر 
باشد وحدت واحد بالنسبه به کثرتی که بر او حادث شده بیشتر رو به قلت و ضعف می گذارد» چون هر واحد عددی نسبت به 
کثرتی که در مقابل اوست قلیل است. و آن واحد بی حد و نهایت است. که فرض هیچگونه کثرتی در او راه ندارد» چون 
هیچگونه تحدید و تمییزی بر او عارض نمی شود هیچ چیز از حقيقت او جدا و از معنای او دور نیست بلکه با انضمام آن کثیر 


و قوی و با جدایی از آن قلیل و ضعیف شود بلکه معنایش نحوه ای است که هر انی برایش فرض شود باز خود اوست. 
و در نهج البلاغه یکی از خطبه های امام (علیه السلام) این است که فرمود: 


" الحمد للّه الدال علی وجوده بخلقه؛ و بمحدث خلقه علی ازلیته: و باشتباههم علی ان لا شبه لم. لا تستلمه المشاعره و لا تحجبه 
السواتر لالفتراق الصانع و المصنوع. و الحاد و المحدود؛ و الرب و المربوب الاحد لا بتاویل عدد و الخالق لا بمعنی حرکه و 
نصب و السمیع لا- باداه و البصیر لا بتفریق آله» و الشاهد لا بمماسه و البائن لا بتراخی مسافه و الظاهر لا برژیه. و الباطن لا 
بلطافه بان من الاشیاء بالقهر لها و القدره علیهاء و بانت الاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه من وصفه فقد حده و من حده 
فقد عده و من عده فقد ابطل ازله (۱)- حمد خدایی را که بوسیله خلقت دلالت کرد بر وجود خود. و بوسیله حادث بودن 
مخلوقاتش بر ازلیت و قدم خود. و بوسیله شباهت داشتن مخلوقاتش به یکدیگر بر بی شبیه بودن خود. خدایی که دست مشاعر 
نمی توانند او را لمس کند. و در چهار دیوار تصورات او احساسات خود محدودش نماید. و حایلها نمی توانند بين او و 
ماسوایش حایل شوند. برای اينکه صانع از مصنوع جداست و حساب آن کسی که چیزی را تحدید می کند از حساب 
محدودش جداست. و همچنین حساب رب از مربوب. خدای احدی که بر گشت احدیتش به عدد نیست» خالقی که در 
خلقتش حاجت به جنب و جوشی نداشته و کارش چون کارهای ما خسته کننده و تعجب آور نیست. شنوایی که شنوائیش 


طوری نیست که حاجت به ادوات یعنی به دستگاه سامعه داشته 


ص: ۱۳۹ 
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باشد بینایی که بینائیش نحوه ای نیست که مانند بینایی ما به گرداندن حدقه و شعاع آن محتاج باشد. خدایی که نزد تمامی 
اشیا حاضر هست. لیکن نه بطور تماس و مجاورت. و از همه آنها جداست لیکن نه بطوری که مسافتی فاصله باشدء خدایی که 
بر همه آشکار است لیکن نه بدیدن» و از همه پنهان است ولی نه از جهت لطافت. خدایی که جداییش از اشیا به قهر و قدرت 
بر آنها است. و جدایی اشیا از او به خضوع برای اوه و رجوع بسوی اوست» خدایی که اگر کسی توصیفش کند در حقیقت 
تحدیدش کرده» و کسی که تحدیدش کند در حقیقت در شمارش در آورده و کسی که در شمار درآوردش در حقیقت 


ازلیت او را باطل کرده است ". 


مولف: بنای صدر کلام امام (علیه السلام) بر این است که جمیع معانی و صفاتی که در ممکنات دیده و یافت می شوند اموری 
هستند محدود که جز به اينکه کسی آنها را تحدید کرده و صانعی بوجودشان آورد و پرورد گاری پرورش و تربیتشان دهد 
فرض ندارد و آن کس خدای سبحان است. و چون " حد " از ناحیه او و مخلوقی است از مخلوقات او پس در ذات او راه نمی 


یابد. 


پس» ساحت کبریایش از هر گونه حدی مبراست» و چون چنین است صفاتی هم که برای او است و به آنها توصیف می شود 
غیر محدود است. گر چه الفاظ ما آدمیان و معانیش قاصر است از اینکه آن صفات را با حفظ نامحدودیش افاده کند» پس 
صحیح است گفته شود که خدای تعالی واحد است. لیکن نه به وحدت عددی, تا سر از محدودیت در آورد؛ همین طور 
خلقت او و شنوائیش و دیدن و حضور و سایر صفاتش از سنخ صفات ما نیست. و بر اين متفرع می شود اينکه بینونت و جدایی 
او از خلقتش به انفصال نیست. یعنی مسافتی بین او و خلقش فاصله نمی شود. او بزرگتر از آنست که اتصال و انفصال و حلول 
و انعزال در ساحتش راه یابد. بلکه به این معنا است که او بر همه خلقش قاهر و قادر است» و خلقش همه در برابرش خاضع 
اند» و باز گشت همه آنها بسوی او است. و نیز امام (علیه السلام) متفرع کرده است بر اثبات وحدت عددی. مساله ابطال ازلیت 
را و فرموده: هر کس خدای را توصیف کند او را ازلیتش را باطل کرده است. و این تفریع سرش این است که خدای تعالی از 
جمیع جهات نامتناهی و نامحدود است. نه تنها از یک جهت و دو جهت چیزی که هست نامحدودیش از جهت اینکه کسی و 
چیزی قبل از او فرض ندارد؛ ازلیت او چنان که نامحدودیش از جهت اينکه چیزی پس از او نخواهد بود ابدیت اوست؛ و 


لحاظ نامحدودیش از دو طرف و مسبوق و ملحوق نبودنش دوام اوست. 


ص! ۱۴۰ 
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و اما اینکه از کلمات بعضی از اهل بحث استفاده می شود که خواسته اند بگویند معنای ازلیت سبقت و تقدم او است بر 
مخلوقات خود در زمانهای غیر متناهی که در آن زمانها خبری از مخلوقات نبوده» اشتباهی است رسوا و خطایی است بس 


امامامیر المزمنین (علیه السلام) در یکی از خطبه هایش فرموده: 


" الحمد لله خالق العباد. و ساطح المهاد؛ و مسیل الوهاد» و مخصب النجاد؛ لیس لاولیته ابتداء. و لا لازلیته انقضاء. هو الاول لم 
بزل. و الباقی بلا اجل» خرت له الجباه» و وحدته الشفاه حد الاشیاء عند خلقه لها ابانه له من شبههاء لا تمدره الاوهام بالحدود و 
الحر کات. و لا بالجوارح و الادوات. لا یقال له متی؟ و لا بضرب له امد بحتی» الظاهر لا یقال: مما؟ 


و الباطن لا بقال: فیما؟ لا شبح فیتقضی و لا محجوب فبحوی. لم یقرب من الاشیاء بالتصاق. و لم یبعد عنها بافتراق لا بخفی 
علیه من عباده شخوص لحظه و لا- کرور لفظه و لا- ازدلاف ربوه و لا انبساط خطوه فی لیل داج» و لا غسق ساج یتفیاً علیه 
القمر المنیر» و تعقبه الشمس ذات النور فی الافول و الکرور و تقلب الازمنه و الدهور من اقبال لیل مقبل و ادبار نهار مدبر» قبل 
کل غایه و مده و کل احصاء و عده تعالی عما پنحله المحددون من صفات الاقدار, و نهایات الاقطار و تاثل المساکین و 
تمکن الاما کن» فالحد لخلقه مضروب. و الی غیره منسوب لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه. و لا من اوائل ابدیه بل خلق ما خلق 
فاقام حده» و صور ما صور فاحسن صورته (۱)- حمد خدایی را سزاست که آفریننده بند گان و گستراننده گهواره زمین است» 
خدایی که آبهای باران را در زمین های پست روان ساخته. و با آن زمین های بلند را به انواع گیاهان سر سبز و خرم گردانیده» 
پرورد گاری که برای اول بودنش آغازی و برای همیشگی اش انجامی نیست. اولی است که زوال ندارد؛ و آخری است که 
برای بقایش اجلی که سر آید نیست. پیشانی ها در برابر عظمتش به خاک افتاده؛ و لبها به وحدانیتش اعتراف کرده است؛ 
خدایی که اشیا را در هنگام خلقت محدود آفرید. تا به این وسیله مخلوقات را از خود متمایز و جدا سازد» خدایی که اوهام 
نمی توانند او را در چهار دیوار تصورات به حدود و حرکات خود محصور و به داشتن جوارح و اعضا ممثلش سازند. خدایی 
که در‌بانه آغازش نمی زان کشت: مق دزمان رده ور ساره کین تهایت و خاش تفن شود کته وی ۲ 


ص! ۱۴۱ 
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که ظاهر است ولی نمی توان پرسید ظهورش از چیست؟ باطن است لیکن نمی توان سوال کرد که باطن و نهان در چیست؟ 
خدایی که جسم نیست تا فانی شود و در پرده نیست تا چیزی بر او احاطه داشته باشد نزدیکیش به اشیا به چسبیدن و دوریش 
از آنها به جدایی نیست. خدایی که از بند گانش نگاههای تند و زیر چشمی و تکرار کلمات و گام بلند کردن و نهادن در 
شبهای تار برایش پنهان نیست نه در شبهای تار و دیجور, و نه در شبهایی که ماه منیر بر آن سایه می افکند» و در دنبال طلوع و 
غروب آن آفتاب درخشان طلوع و غروب می کند. و در نتیجه آمد و رفت آن دی و روزگار به گردش در می آید؛ روزگاری 


که عبارتست از شبی آینده و روزی گذشته. 


و کوتاه سخن» خدایی که روز و شب و آشکار و نهان نسبت به علم او یکسانند» و چیزی بر او پوشیده نیست» خدایی که پیش 
از هر نهایت و مدتی و قبل از هر شمارش و تعدادی بوده است. منزه است از این نسبت هایی که اندازه گیران به او می دهند» 
و او را در صفات خود شریکک می سازند» و اندازه ها و اطراف و جوانب و احتیاج به مسکن و جای گیری در مکان را برای او 
نیز قائل می شوند بنا بر اين» حد و نهایت. لباسی است که بر اندام مخلوقات بریده شده. و به ما سوی الله نسبت داده می شود 
نه به پرورد گار» خدایی که موجودات را از مفردات و ريشه ها و عناصر اولیه ازلیه و ابدیه نیافرید» بلکه هر چه آفریده خودش 


را و عناصر اولیه اش را محدود آفریده. و هر چه را که صورت هستی داده نیکو صورتگریش کرده است ". 


و نیز در نهج البلاغه در خطبه ای می فرماید:" ما وحده من کیفه و لا حقيقته اصاب من مثله و لا ایاه عنی من شبهه و لا 
صمده من اشار الیه و توهمه» کل معروف بنفسه مصنوع. و کل قائم فی سواه معلول فاعل لا باضطراب آله مقدر لا بجول 
فکره غنی لا باستفاده» لا تصحبه الاوقات. و لا ترفده الادوات» سبق الاوقات کونه و العدم وجوده و الابتداء ازله؛ بتشعیره 
المشاعر عرف ان لا مشعر له و بمضادته بين الامور عرف ان لا ضد له. و بمقارنته بين الاشیاء عرف ان لا قرین له» ضاد النور 
بالظلمه و الوضوح بالبهمه و الجمود بالبلل و الحرور بالصرد. مولف بین متعادیاتهاء مقارن بین متبایناتها» مقرب بین متباعداتها» 
مفرق بین متدانياتها؛ لا-یشمل بحد و لا- بحسب بعد. و انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الی نظاثرها؛ منعتها " منذ" 
القدمیه و حمتها" قد الازلیه و جنبتها" لو لا-" التکمله بها تجلی صانعها للعقول و بها امتنع عن نظر العیون, لا بجری علیه 
السکون و الحر که و کیف بجری علیه ما هو اجراه؟ و بعود فبه ما هو ابداه؟ و بحدث فیه ما هو احدثه؟ اذا لتفاوتت ذاته و 
لتجزا کنهه» و لامتنع من الازل معناه» و لکان له وراء اذ 


ص: ۱۳۲ 
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وجد له اما و لالتمس التمام اذ لزمه التقصان و اذا لقامت آیه المصنوع فیه» و لتحول دلیلا بعد ان کان مدلولا علیه (۱)- کسی 
که برایش کیفیت و چگونگی قرار دهد یکتایش ندانسته. و کسی که برایش نظیری قائل باشد به حقیقتش نرسیده؛ و کسی که 
او را تشبیه کند در حقیقت بسوی او توجه نکرده و کسی که به اشارات حسی و با عقلانی بسویش اشاره کند او را قصد 
نکرده. آنچه به ذات خود شناخته شود مخلوق است و هر چیزی که قائم به غیر است معلول است. خدای تعالی فاعل است 
لیکن نه چون فاعلیت ما که بوسیله تحریکک ابزار و آلات و اعضا و جوارح باشد. تعیین کننده اندازه هر چیزی است. اما نه 
چون ما که اندازه گیریش به جولان دادن فکر باشد» بی نیاز است. ولی نه چون ما که بی نیازیش را از راه استفاده از دیگران 
کسب کرده باشد» خدای تعالی مانند ممکنات زمان همگام وجودش نیست و از پاری ادوات و آلات بی نیاز است» هستی او 
از زمانهاء و وجودش از عدم. و ازلیتش از ابتداء پیشی گرفته است. از اينکه در ما حواس و آلات دراکه آفریده بدست می 
آید که او خود آلت دراکه ندارد» و از اينکه بين موجودات تضاد و ناسا زگاری برقرار نمودهء استفاده می شود که برای او 
ضدی نیست. و از اينکه بين اشیا مقارنت برقرار نموده بدست می آید که خود برایش قرینی نیست» آری نور و ظلمت و 
آشکاری و نهانی و خشکی و تری و گرمی و سردی را ضد یکدیگر قرار داده و بین موجودات ناسا زگار؛ اثتلاف و بین امور 
متباین و دور از هم مقارنت و نزدیکی برقرار کرد» و آنهایی را که با هم سا زگار و بهم نزدیکند از هم جدا ساخت. به هیچ 
حدی محدود و به هیچ حسایی شمرده نمی شود. چون مقیاسها هر چه باشند خود را محدود می کنند» و بسوی موجوداتی نظیر 
خود ممکن و محتاج اشاره کرده آنها را اندازه می گیرند» و ممکن حادث چگونه می تواند مقیاس اندازه گیری واجب 
الوجود شود بکار رفتن کلمه " منذ" (از وقتی که) در ممکنات خود شاهد حدوث آنها است. و استعمال کلمه " قد " (که در 
ماضی معنا را بحال نزدیکک نموده و در مضارع کمی معنا را می رساند) در آنها گواه ازلی نبودن آنهاء و استعمال کلمه " لولا" 
(که برای ربط امتناع جمله ثانیه است به جمله اولی) در آنهاء خود دلیل بر دوری ممکنات است از کمال» بوسیله خلقت همین 
اشیاء است که آفریننده آنها برای خردها آشکارا شد. و به همین وسیله بود که از دیده شدن و گنجیدن در چشمها امتناع کرد؛ 
حرکت و سکون در باره او جریان ندارد. چگونه جریان داشته باشد و در او راه یابد چیزی که او خود آن را بجریان انداخته؟ 


چگونه به او برمی گردد. چیزی که او خود پدیدش آورده؟ و چگونه حادث می شود در اوه چیزی که او 


ص: ۱۳۳ 


۱- نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۷۴۱ خطبه ۲۲۸. 
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خود. حادئش کرده؟ زیرا اگر این فرضها در او راه یابد او نیز موجودی تغییر پذیر خواهد بود» و کنهش دارای جزء خواهد بود 
و دیگر چنین موجودی ازلی نخواهد بود» موجودی خواهد بود دارای جلو و عقب و پشت و روی» و وقتی اين نواقص در او 
وجود داشت فرض استکمال هم در او راه می یابد این وقت است که دیگر صانع و خالق و علت نخواهد بود» چون تمامی 
نشانه های مخلوق و معلول در او دیده می شود لذا با اينکه همه عالم باید دلیل بر هستی او باشند او خود مانند سایر ممکنات 
دلیلی می شود بر هستی صانعیء و خلاصه؛ واجب الوجودی که مدلول علیه است یعنی همه عالم دلیل بر هستی اویند. خود 


دلیل بر واجب دیگری می شود ". 


مولف: سیاق صدر کلام امام (علیه السلام) در بیان اين معنا است که محدودیت نسبت به ذات مقدس خدای تعالی ممتنع و از 
آن ذات مقدس گذشته لازمه جمیع موجودات است؛ و توضیح مختصری از این معنا در سابق گذشت و از اينکه فرمود:" لا 
یشمل بحد و لا بحسب بعد " بمنزله نتیجه است برای بیان قبلیش. و جمله: " و انما تحد الادوات انفسها و تشیر الاله الی نظائرها" 
به منزله بیان دیگری است برای نتیجه مزبور یعنی جمله " لا-یشمل بحد "؛ چه از سیاق بیان سابق برمی آید که نامحدودی 
خدای تعالی را از این راه بیان می کند که حدود مستقره در مخلوقات» خود مخلوق و مجعول برای او و در رتبه متاخر از 
اویند» همان تاخری که فعل از فاعل و معلول از علت دارد» با این حال ممکن نیست ذاتی که جاعل حدود است. خود مقید و 
محدود به آن شود زیرا رو زگاری (تعبیر به رو زگار از ناچاری است) بود که جاعل بود و این حدود را جعل نفرموده بود؛ و 


از آنها اثری نبود» این طریقه بیان قبلی بود. 


و اما بیانی که در جمله " انما تحد..." است بیانی است که سیاقش سیاق دیگری و آن نتیجه را از راه دیگری بدست می دهد 
و آن اینست که اندازه گیری و تحدیداتی که بوسیله اين ادوات و مقیاسها انجام گرفته می شود در محدودهایی است که از 
سنخ مقیاسها باشند» و بین آنها و مقیاسها سنخیت نوعیه برقرار باشد» مثلا گرم که واحد وزن است مقیاسی است که با آن 
سنگینی ها را می توان سنجید و لیکن از عهده سنجش رنگها و صوتها برنمی آید. چون بین آن و رنگ و بین آن و صوت 
سنخیت نیست. و برای رنگ و صوت مقیاس دیگری است از جنس خود آنهاء همچنین بوسیله زمان- که عبارتست از مقدار 
حرکت- حرکات اندازه گیری می شود. و همچنین وزن اجتماعی یک فرد انسان» که آن را نیز از روی وزنه های متوسط 
اجتماع یعنی اشخاص متوسط الحال سنجیده و بدست می آورند» نه با مقیاس دیگر. 


و کوتاه سخن. هر یک از این مقیاسها حدودی را که برای محدود خود معین می کنند از جنس خود آن مقباسهایند» وقتی این 


ص: ۱۳۴ 
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که در آنها است اگر چه هم زیاد خیره کننده باشد باز محدود به حد معین و امد و نهایت معینی هستند. 


بنا بر این چگونه ممکن است معنایی را که در این محدوداتست بر ذات ازلی و ابدی و غیر متناهی پرورد گار حمل شود؟! این 
است مراد امام (علیه السلام) از بیان دوم و لذا در دنباله آن فرموده: " منعتها منذ القدمیه..." (۱) یعنی صدق کلمه " منذ" و 
کلمه " قد" که دلالت بر حدوث زمانی دارند بر اشیا مانع شده اند از اينکه اشیا بوصف قدیمیت متصف شونده و همچنین 
صدق کلمه " لولا" در اشیا که خود دلالت بر نقص و اقتران مانع دارد؛ باعت.شبده است که کامل از هر جهت ننوده ناشند* 
بها تجلی صانعها العقول و بها امتنع عن نظر العیون " ضمیر" ها" به کلمه " اشیا" برمی گردد. و معنایش این است که اشیا از این 
نظر که آیات خدای تعالی هستند و آیت از آن چیزهایی است که جنبه آلیت دارد. لُذا به محض دیدنش» صاحب آیت (خالق 
آن) بنظر می رسد مانند آثینه. بدین جهت خدا بوسیله آن برای عقول متجلی می شود. او به همان جهت از دیده شدنش 
بوسیله چشم ممتنع می گردد. چون جز از طریق تجلی نامبرده راه دیگری برای دیدن او نیست» راهش همان آیات او است و 
این آیات از آنجا که محدودند نشان نمی دهند مگر محدودی مثل خود را نه پرورد گاری را که محیط بر هر چیز است و این 
معنا بعینه همان مانعی است که نمی گذارد چشمها او را ببینند» چون چشمها آلتی هستند مرکب و ساخته شده از حدود و جز 
در محدود کار نمی کند و ساحت خدا هم منزه است از حدود اينکه فرمود: " لا یجری علیه السکون و الحرکه..." بمنزله اعاده 
اول کلام و ادای آن بعبارت دیگر است که در این عبارت اخری بیان می کند که افعال و حوادثی که منتهی به حرکت و 
سکون است در خدا جریان ندارد» و به او بر نمی گردد و حادث نمی شود زیرا اینها آثار اویند که بر غیر او مترتب می شوند. 
معنای تاثیر مثر توجه دادن اثر آن موثر (که متفرع بر او است) بر غیر او است؛ و بنا بر ان دیگر معنا ندارد که چیزی در 
خودش اثر بگذارد» مگر با نوعی تجزیه و ترکیب که عارض بر ذات شود هم چنان که انسان مثلا خودش امور بدن خود را 


اداره می کند و با دست خود بر سر خود میزند و با طبیب خودش و با علم خودش مرض خود را بهبودی). 
ص: ۱۴۵ 


۱- این در صورتی است که ضمیر" منعتها"؛ " حمتها" و" جنبتها" را بر ذات احدیت برگردانيم و اگر بر ادوات و آلات 
ب ررگردانیم (چنان که ظاهر همین است) معنا اینطور میشود استعمال کلمه " منذ" و کلمه" قد" و کلمه " لو لا" در این آلات و 
ادوات مانع از این است که آنها قدیم و ازلی و کامل باشند با اين ادوات و آلات صانع آنها بر عقول تجلی کرد و با آنها از 


مرثی بودن امتناع ورزید (مولف). 
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می دهد ولی همه اینها بواسطه اختلاف در اجزا یا حیثیت ها است. و گرنه محال است موثری در خودش اثر کند ه رگز قوه 
باصره مثلا- خودش را نمی بیند» آتش خودش را نمی سوزاند» و همچنین هیچ فاعلی با فعل خود در دیگری عمل نمی کند 
مگر با ترکیب و تجزیه چنان که گفتیم و این است معنای جمله " اذا لتفاوتت ذاته و لتجزی کنهه و لامتنع من الازل معناه...". 


و اينکه فرمود: " اذا لقامت آیه المصنوع فیه و لتحول دلیلا بعد ان کان مدلولا علیه " معنایش این است که اگر این تصورات 
در ساحتش راه یابد و در حقش صادق آید لازمه اش این خواهد بود که از ناحیه داشتن این حدود و اندازه هاء نواقصی در او 
راه پیدا کند. با اینکه نقص از علامتهای مخلوق بودن و از نشانه های امکان است. و نیز لازمه اش اين است که با او چیزهایی 
باشد که دلالت بر مخلوق بودنش کنده و ذاتش مانند سایر مخلوقات دلیل بر هستی موجود دیگری باشد» که او ازلی و کامل 
الوجود و غیر محدود الذات و معبود و منزه از هر نقص مفروضی بوده باشد» موجودی که دست هبچیک از حدود و اندازه ها 
به مقام بلند و ارجمندش نرسد. در اینجا باید دانست. این معنایی که از جمله " و لتحول دلیلا بعد ان کان مد لولا علیه " استفاده 
می شود که دلالت از شون مصنوع و کار ممکن است نه واجب. منافات ندارد با معنایی که از سایر کلمات امام امیر الممنین 
(علیه السلام) و سایر ائمه اهل بیت (علیه السلام) استفاده می شود که خدای تعالی معلوم است بالذات و غیر او همه معلومند 
بوسیله اوه و او خود دلالت دارد بر ذات خود. و هم اوست که دلیل است بر مخلوقاتش»- برای اينکه آن علم غیر این علم و 
آن دلالت غیر این دلالت است.- و من امیدوارم خدای تعالی توفیقم دهد بلکه در یکی از بحثهای آینده که مربوط به توحید 
باشد این فرق را آن طوری که باید تشریح نموده و در اطرافش بسط کلامی بدهم (ان شاء ال 


له علیه و آله) بر فراز منبر کوفه مشغول خطبه بود نا گهان مردی که او را ذعلب می گفتند و مردی زبان آور و دارای بیانی 
بلیغ و دلی شجاع بوده برخاست و عرض کرد: 

يا امیر المومنین! آیا تو پرورد گار خود را دیده ای؟ فرمود وای بر تو ذعلب من خدای نادیده را نمی پرستم. عرض کرد یا امیر 
الممنین! چطور او را دیده ای؟ فرمود ای ذعلب او را چشم ها به مشاهده بصری خود نمی بیند بلکه دیدن او کار دلهایی 


است که دارای حقیقت ایمانند. وای بر تو ای ذعلب اوست که هر لطیفی را لطافت بخشیده. با این حال چگونه خود به 


ص: ۱۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


لطافت توصیف می شود؟ اوست که هر عظیمی را عظمت داده. پس خود به آن وصف توصیف نمی شود. اوست که به هر 
کبیری کبربایی ارزانی داشته و خود به آن ستایش نمی شود. هر جلیلی را او جلالت قدر داده» پس خود به جلالت وصف 
نمی شود او قبل از هر چیزی بوده. پس گفته نمی شود چیزی قبل از او بوده» او بعد از هر چیزی است. پس گفته نمی شود 
برایش بعدی است. موجودات را به مشیت خود ایجاد کرد نه چون ما به همت. دراک است. اما نه چون ما بوسیله و حیله. او 
در اشیا هست. اما نه به آميخته شدن و جدا بودن» ظاهر است اما نه به معنای مباشرت. تجلی کرد نه چون ما به اينکه خود را 
در معرض دیدن قرار دهد جداست نه به اينکه مسافتی فاصله شود. قریب است نه به اينکه نزدیک آید لطیف است نه به 
اینکه جسمیت داشته باشد» موجود است نه به اينکه از عدم بوجود آمده باشد» فاعل است نه به اينکه ابزار را بکار انداخته و 
بحرکت درآورد اندازه گیر است نه با حرکت و دست و پا کردن» مرید است نه چون ما به همت. شنوا است نه با آلت. بینا 
است نه با اسباب» ظرف مکان او را در خود نمی گنجاند. و ظرف زمان او را چون ما مصاحبت نمی کند. صفات او را محدود 
نمی سازد» و خواب بر او مستولی نمی شود هستی او از ظرف زمان» و وجودش از عدم و ازلیتش از ابتدا پیشی گرفته» از 
اینکه در ما مشاعر و آلت دراکه قرار داده معلوم کرد که خود آلت درا که ندارد و از اينکه برای موجودات جوهری قرار داد 
بدست آمد که خود جوهر ندارد؛ و از اينکه بین موجودات تضاد و ناسا زگاری برقرار ساخت معلوم شد که خود ضد و 
شریکی ندارد و از اينکه اشیا را قرین هم کرد معلوم شد که خود قرین ندارد» خدایی است که بین نور و ظلمت و تری و 
خشکی و گرمی و سردی ضدیت قرار داد و همه ناسا ز گارها را موتلف کرد و سا زگارها را از هم جدا نمود» و با همین جمع 
و تفریق ها فهمانید معرفی و مولفی در میان هست. و اين همان مطلبی است که آیه شریفه و من کل شی و نا وجین 
کم ند کرو- ما از هر چیزی جفت آفریدیم تا بلکه شما متد کر شوید" آن را افاده می کنده آری با همین تفریق و تالیف» 
قبل و بعد را از هم جدا نمود تا بدانند برای او قبل و بعدی نیست و با ایجاد غرایز فهمانید که برای خود که غریزه آفرین است 
غریزه ای نیست» و با زمانی کردن اشیا خبر داد به اينکه خود» که وقت آفرین است» موقت نیست. اشیا را از یکدیگر محجوب 
و پوشیده داشت تا بدانند که جز مخلوقات چیزی بین او و خلقتش حجاب و پرده نیست. پرورد گار بود در حالی که پرورش 
پذیری نبود معبود بود. رو زگاری که از پرستش کننده اثری نبود» عالم بود در ایامی که معلومی نبود سمیع بود در حالی که 


مسموعی نبوده آن گاه امیر المومنین (صلی الّه علیه و آله) این بیت را انشاء فرمود: 
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( و لم پزل سیدی بالحمد معروفا و لم یزل سیدی بالجود موصوفا 

(۲) و کان اذ لیس نور بستضاء به و لا ظلام علی الافاق معلوفا 

(۳) فربنا بخلاف الخلق کلهم و کل ما کان فی الاوهام موصوفا 

(۱) مولای من همیشه به حمد معروف و به جود و بخشش موصوف بوده. 

(۲) و قبل از اينکه نوری بوجود آورد که با آن روشن شوند و یا ظلمتی پدید آورد که جهان را بپوشاند خود وجود داشت. 
(۳) پس پرورد گار ما حسابش از حساب جمیع آفرید گان و جمیع آنچه در وهم ها بگنجد جداست. (۱) 


مولف: سیاق کلام امام (علیه السلام) همانطور که می بینید در مقام بیان معنای احدیت ذات خدا است؛ در جمیع آنچه از 
صفات بر او صادق و به او راجع است. و بیان اینکه خدای تعالی ذاتش غیر متناهی و غیر محدود است. و سزاوار نیست کسی 
ذات مقدسش را با ذات دیگری مقابل کرده و به آن قیاس نماید چه این قیاس صورت نمی گیرد مگر اينکه بر خدا مسلط شده 
و با همین اندازه گیریش بر او قاهر گردد» و حال آنکه او بر هر ذاتی که با آن مقایسه شود قاهر است. آری او محیط است به 
هر چیز و مهیمن است بر هر ام و صفت دیگری که جدا و ممتاز از ذاتش باشد به ذاتش افزوده و ملحق نمی شود چه لازمه 
ملحق شدنش» بطلان ازلیت و نامحدودی اوست. و نیز در مقام بیان این معنا است که صفات کمالیه خدای تعالی محدود به 
حدی که کمالات دیگر را در خود راه ندهد و یا کمالات زاید از آن حد در آن نگنجد نیست. و علم او و قدرتش مانند علم 
و قدرت مانیست. چون مفهوم علم در ماغیر قدرت. و مفهوم قدرت غیر مفهوم علم است. و همچنین مصداق علم غیر 
مصداق قدرت است. در حالی که در خدای تعالی چنین نیست» تمامی صفات کمالیه اش همه عین همند. و همچنین یک اسم 
از اسمای حسنایش عین همه آن اسما است. بلکه در آن ساحت مقدس مطلب از این لطیف تر و باریک تر است» چون در 
عقل ما اين مفاهیم یعنی مفهوم علم» قدرت. جود و سایر صفات کمالیه به منزله معیار و میزانهایی هستند که عقل بوسیله آنها 
وجودهای خارجی و واقعیات را می سنجد. پس در حقیقت این مفاهیم ظرفیت های محدودی هستند که اگر هزاران هزار آنها 
به هم ضمیمه شوند باز زاید بر مقدار ظرفیت و حد خود نمی گنجانند» با این حال اگر ما امر غیر محدودی را فرض کنیم و 


بخواهیم آن را با این مقیاسهای محدود بسنجیم معلوم است 


ص: ۱۴۳۸ 
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که موفق نخواهيم شد. و از آن امر نامحدودی زیاده از مقدار ظرفیت مفاهیمی که در دسترس ما است درک نخواهیم نمود» و 
معلوم است که آنچه را هم که درک می کنیم او نیست. بلکه غیر او است» و حقیقتی دیگر است چون مفروض ما نامتناهی 
بود. و آنچه درک کرده ایم متناهی است. هر چه بیشتر هم در راه نیل به آن حقیقت سعی کنیم او از درک ما دورتر و 
دسترسی ما به نیل او کمتر می شود. مثلا- مفهوم علم معنایی است که آن را از یکی از حالات انسانی که موجودی است 
خارجی انتزاع کرده و آن را برای هر کسی که دارای آن باشد یکی از کمالات شمرده ایم و اين مفهوم دارای حدی است که 
نمی گذارد شامل قدرت و حیات و امثال آن بشود. 


با این حال اگر ما همین مفهوم محدود را بر خدای تعالی اطلاق کرده و سپس بمنظور رفع محدودیتش قیدی به او زده و 
بگوئیم: علمی نه چون ساير علوم درست است که مفهوم را از بعضی جهات مطلق کرده و از قید حدودی آزادش ساخته ایم» 
لیکن این را چه کنیم که هنوز مفهوم است. و از عالم مفهوم که عالم تصور است پا فراتر نگذاشته» و شامل مفاهیم دیگر نمی 
شود؟ چون گفتیم که برای هر مفهوم ما ورایی است که شامل آن نمی شود؛ و روشن است که هر چه هم مفهوم روی مفهوم 
بچینیم باز خاصیت مفهوم بودن را از بین نبرده ایم» و همین معنا است که هر انسان عاقلی را متحیر و سر گردان می سازد که با 
این قضاوت هایی که فطرت و عقل سلیمش در باره خدا می کند چگونه خدای خود را توصیف کند. و با چه زبانی دم از او 
بزند؟ این تحیر و سر گردانی از جمله " لا- تحده الصفات " و از جمله ای که در خطبه قبلی اش بود» یعنی جمله " و کمال 
الاخلاص له نفی الصفات عنه " و نیز از جمله دیگر همان خطبه یعنی جمله " الذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود" 
بخوبی استفاده می شود. 

چون امام (علیه السلام) در عين اينکه صفت را با گفتن کلمه " لصفته " برای خدا اثبات می کند؛ در عين حال. آن را در 
کلمه " نفی الصفات " یا حد آن را در" لا تحده الصفات " نفی می نماید؟ با اينکه معلوم است که اثبات صفت منفک از حد 
نیست. با این حال نفی کردن حد در حقیقت نفی بعد از اثبات است. و بر گشتش به این است که اثبات چیزی از صفات 


کمالیه در باره خدای تعالی» سایر صفات کمالیه اش را نفی نمی کند. 


پس صفات همه با هم متحدند و همه آنها با ذات متحد است. و برایشان حدی هم نیست. و در عین حال چیزهایی که در باره 
اش ثابت کرده ایم معنایش اين نیست که در ساحت مقدسش چیز دیگری از کمالات زاید بر آنچه ما مفهوممان شده است 


نیست» نه» ممکن است چیزهایی باشد که ما نتوانیم آنها را حکایت کنیم. و مفهومی که حاکی از آنها باشد در دست 


ص: ۱۳۹ 
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نداشته باشیم» و دارای اذرا کی که بتواند آن صفات کمالیه را درک کند نباشیم- دقت کنید-. 


و اگر مفاهیم در نزدیکک شدن به ساحت مقدسش- به معنایی که گذشت- ساقط و بی اعتبار نمی شد ممکن بود عقل همان 
مقداری که از مفاهیم عامه و مبهمه در دست دارد به همان مقدار به خدای تعالی احاطه پیدا کند و بگوید مثلا خدای تعالی 
ذاتی است نه چون سایر ذوات» و دارای علمی است نه چون ساير علوم؛ دارای قدرتی است نه چون قدرت دیگران دارای 
حبات است نه مانند سایر اقسام حیات. چون با چنین توصیفی ممکن است عقل» تمامی اوصافش را بشمارد و به همه بطور 
اجمال احاطه پیدا کند و لیکن این احاطه؛ و لو اجمالی؛ آیا صحیح است؟ و آیا احاطه ای که ممتنع است احاطه تفصیلی 
است. و اما اینکه آیا احاطه اجمالی ممکن است. سوالی است که جوابش را می توان از آیه " و لا-حیطونَ به علماً " (۱) و 
آیه" لا بل ی م محبط " (۲) استفاده نمود چه از این دو آیه استفاده می شود که هیچ چیزی و به هیچ نحوی از انحاء ن 
اجمالی و نه تفصیلی به او احاطه نمی یابد» و ذات مقدس او اجمال و تفصیل نمی پذیرد» تا بتوان گفت: احاطه اجمالی حکمی 
دارد (ممکن است) و احاطه تفصیلی حکم دیگری (محال است) دقت کنید. 


در احتجاج از امام امیر الممنین (صلی الّه علیه و آله) نقل می کند که در خطبه ای فرمود: 


" دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونه صفه لا بینونه عزله» انه رب 
خالق» غیر مربوب مخلوق, ما تصور فهو بخلافه- سپس فرمود:- لیس باله من عرف بنفسه» هو الدال بالدلیل علیه و المدی 
بالمعرفه الیه (۳)- دلیل او آیات و آثار صنع او است. و وجود او اثبات او است. و معرفتش توحید اوست. و توحیدش تمیز 
دادن اوست از خلق اوه و حکم تمیزه جدایی صفت است. نه جدایی به معنای کناره جویی» آری پرورد گاری است آفریننده 
که مربوب و مخلوق کسی نیست. به هر صورتی که تصور شود خود بر خلاف آن صورت است- آن گاه فرمود- کسی که 
ذاتش شناخته شود اله نیست. اله پرورد گار متعال است که بدلالت و راهنمایی خودش شناخته شده است. چون او ادله ای را 
که بوجود او دلادلت دارند دلیل کرده خلاصه دلالت دلیل هم از ناحیه خود اوست» و معرفت را او طوری بوجود آورده که 
بتواند فی الجمله به خود او متعلق شود . 

ملف: تامل در آنچه گذشت این معنا را روشن می کند که سوق خطبه فوق برای بیان این جهت است که وحدت باری تعالی 


وحدت غیر عددی است. چون به این معنا صراحت دارد 
ص! ۱۵۰ 


۱- سوره طه آیه ۱۹-۰ 
۲- سوره حم سجده آیه 2۴ 
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که معرفت خدای تعالی عین توحید او است. یعنی اثبات وجودش عین اثبات وحدت اوست. و اگر مراد از این وحدت؛ 
وحدت عددی بود مسلما غیر ذات بود و اثبات او نیز غیر اثبات ذات بود در نتیجه ذات به خودی خود کافی برای وحدت 
نبود مگر اینکه سببی از خارج ذات تقاضای آن را می داشت» و این بیان بلیغ ترین بیان و عجیب ترین منطقی است که در 
باب توحید وارد شده و شرح و بسط آن محتاج به مجال وسیع تری است. که متاسفانه طریقه بحث ما در این کتاب اجازه 
تشریح بیشتر آن را بما نمی دهد. و از جمله لطیف ترین مطالبی که در این خطبه است این جمله است که می فرماید: " وجوده 
اثباته " و مرادش این است که برهان بر اثبات باری تعالی همان وجود خارجی او است. یعنی چیدن برهان کار ذهن است. و او 
در ذهن و عقل نمی گنجد. و اما اينکه امام فرمود: " ما تصور فهو بخلافه " مقصود این نیست که بفرماید خدای تعالی صورت 
ذهنیه نیست. چه این حرف اختصاص به خدای تعالی ندارد بلکه هیچ چیزی عین صورت ذهنیه خودش نیست. بلکه مراد این 
است که غیر خدای تعالی صورت ذهنیش مطابق با خارج اوست. بخلاف خدای تعالی که تصوراتی که از او در ذهن وارد می 
شود هر چه باشد مخالف با خارج و واقع اوست؛ و آن صورت صورت او نیست چون ذهن نمی تواند به او احاطه یابد تا از 
او عکس برداری کند این را هم نباید از نظر دور داشت که ساحت مقدس او حتی از این حرفی هم که زده شده (او بر 
خلاف هر تصوری است) منزه است. و نیز از جمله آن مطالب لطیف این قول است که می فرماید: " لیس باله من عرف بنفسه" 
این جمله در مقام بیان این جهت است که خدای تعالی بزرگ تر از آن است که بتوان او را شناخت» و اجل از آن است که 
مقهور فهم و ادراکش قرار داد» به این بیان که هر کسی که معرفت ما به خود او تعلق بگیرد معلوم می شود که او غیر ما و غیر 


و از جهت اینکه جدای از ما و معرفت ما است» معرفت ما به او متعلق می شود و چون خدای تعالی محیط به ما و معرفت ما و 
قیم بر این معنا است» پس چیزی که ماو معرفت ما را از داثره سلطنت و احاطه او بیرون برده و ما را از محاط بودن برای او 
نگهدارد؛ نیست؛ تا به آن وسیله خود را از تحت احاطه او کنار کشیده و آن گاه او را متعلق معرفت و درک خود قرار دهیم و 
امام (علیه السلام) این معنا را با این جمله از گفتار خود که می فرماید: " هو الدال بالدلیل علیه و المودی بالمعرفه الیه "بیان می 
کند و معنایش این است که خدای تعالی خود دلیل بر وجود خویش است حتی دلیل را هم او راهنمایی کرده که چگونه 


دلالت کند. و اوست که معرفت انسان را چنان می کند که بنحو مخصوصی بسوی او معطوف شود. و آدمی را به او آشنا 
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سازد» چون اوست که بر هر چیزی احاطه و سلطنت دارده با این حال چگونه ممکن است کسی به ذات او راه یابد تا او را 
محاط خود قرار دهد. با اينکه او بر آن کس و راه یایی او محیط است؟ 


صدوق (علیه الرحمه) در کتاب معانی الاخبار به سند خود از عمرو بن علی از علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: 
سول ال (صلی الّه علیه و آله) فرموده: معنای توحید او این است که معتقد باشیم که ظاهرش در باطن او و باطنش در ظاهر 
او است. ظاهرش موصوفی است نادیدنی و باطنش موجودی است آشکار و غیر خفی؛ او در همه جا یافت می شود و هیچ جا 
شب که له ای از رشان اف اف ات ها شوه غاب اس انا مرو یت ۵ 


مولف: کلام رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) در اين مقام است که وحدت غیر عددی خدای تعالی را که فرع نامحدودی 
اوست بیان نماید» چه نامحدودی است که باعث می شود ظاهر توحید و توصیفش از باطن آن و باطنش از ظاهر آن جدا 
نباشد. زیرا ظاهر و باطن از جهت داشتن حد از هم جدا و متفاوتند» و وقتی حد در بین نبود این جدایی و تفاوت از بین رفته و 
مختلط و متحد خواهند شدء و همچنین وقتی ظاهر موصوف درک کردنی و باطن آن راه نیافتنی و پوشیده است که این ظاهر و 
باطن دارای حدی مخصوص به خود باشند» و هیچیک از حد خود تجاوز نکنند» و همچنین حاضر از این جهت که محدود 
است وجودش جمع و جور و حاضر برای شخصی است که نزد او است؛ و غایب از این جهت که محدود است. مفقود است 
برای شخصی و گرنه اگر پای حد از میان برداشته شود نه حضورء حاضر را به تمام وجودش برای کسی مجتمع می سازد و نه 


عم غیست. غایب را از نظر او مفقود و پوشیده می دارد. 
بحثی تاریخی (در بارهاعتقاد به وحدت عددی خداوند و رد آن در سخنان امام علی (علیه السلام)) 


باید دانست این مساله که برای عالم صانعی است و اينکه این صانع یگانه است. از قدیم ترین مسائلی است که در بین 
متفکرین در اینگونه مسائل دایر و رایج بوده و فطرتشان آنان را به این حقیقت رهنمایی نموده است حتی آیین بت پرستی 
هم که بنایش بر شرکک است اگر حقيقت معنایش مورد دقت قرار گیرد معلوم خواهد شد که اين آیین هم در آغاز پیدایشش 
بر اساس توحید صانع و اینکه بت ها شفیع در نزد خدایند بنا شده است. " ما هم 1 یرون ۳ له زَفی 
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- ما عبادت نمی کنیم بت ها را مگر برای اينکه ما را به خدایمان قدمی نزدیک کنند "» گر چه این نیز بتدریج از مجرای اصلی 


خود منحرف شده و کار به جایی رسید که بت ها را نیز مستقل و اصیل در الوهیت پنداشتند. 


و اين انحراف از اینجا سرچشمه گرفت که گر چه فطرتی که آدمی را به توحبد معبود دعوت می کند- همانطوری که بیانش 
با استفاده از آیات قرآن عزیز گذشت- دعوت می کند به خدایی که هم از جهت ذات و هم از جهت صفات یگانه است به 
یگانگی غیر محدودی در عظمت و کبریاء الا-اينکه الفت و انسی که انسان در زند گیش به واحدهای عددی دارد از یک 
طرف و ابتلاآتی که ملیین یعنی دینداران برای نفی تعدد خدایان و اثبات خدای واحد در برابر بت پرستان مجوس و دیگران 
داشتند از طرف دیگر شبهه عددی بودن وحدت خدا را در دلها جای گیر و مسجل نموده. و در نتیجه حکمی که فطرت انسان 
داشت به اينکه خداوند نامحدود است تقریبا از نظرها کنار رفته و مردم از حکم فطری خود غافل شدند. لذا می بینید کلماتی 
که از قدمای فلاسفه و اهل بحث. مصر یونان» اسکندریه و فلاسفه بعدی نقل شده و در دست است بخوبی می رساند که 
مقصودشان از وحدت باری تعالی همان وحدت عددی است حتی شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفای خود به اين معنا 
تصریح نموده است» و کلمات غیر او از حکمایی که بعد از او تا حدود سنه هزار هجری برخاسته اند و آثارشان در دست است 


اما متکلمین: آنان نیز احتجاجاتشان بر توحبد طوری است که با اينکه عموما همان مطالب قرآن عزیز است مع ذلکک از طرز 
استدلالشان بیش از وحدت عددی استفاده نمی شود. این است آن معنایی که از کلمات دانشمندان و اهل بحث در این مساله 
بدست هی آید. 

بنا بر این بیانی که قرآن عزیز راجع به معنای توحید دارد اولین گامی است که در تعلیم و بدست دادن اين حقیقت برداشته 
شده است. و در حقیقت قرآن مبتکر در شناسایی این حقیقت است. چیزی که هست کسانی که در اين قرون متمادی در صدد 
تفسیر قرآن و بیان معارف و علوم آن بر آمده اند» چه اصحاب. و چه تابعین و چه مفسرین بعد از آنهاء عموما بحث در باره 
این مطلب را مهمل گذاشته و متعرض این بحث شریف نشده انده این کتب تفسیر و جوامع حدیث است که همه در دسترس 
خواننده هست. و اطمینان داریم که خواننده محترم نخواهد توانست اثری از این حقیقت را در آنها پیدا کند. و نه به بیانی که 


آری ما تا کنون به بیانی که پرده از روی این حقیقت برداشته باشد بر نخورده ایم جز 
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همین بیان شیوایی که تنها و تنها در کلمات امام علی بن ابی طالب (علیه افضل الصلوات و السلام) دیده می شود آری تنها 
کلام آن جناب است که گشاینده این در و فاش کننده اين راز نهفته است. او است که با روشن ترین اسلوب و واضح ترین 


برهان آن را تشریح و اثبات نموده است. 


از کلمات آن جناب که بگذریم. در کلمات فلاسفه اسلام که در قرون بعد از قرن دهم می زیسته اند نیز این حقیقت به چشم 
می خورد الا اينکه به اعتراف خود آنان سرچشمه کلماتشان همان کلمات امام امیر المزمنین (علیه السلام) است. این بود سر 
اينکه ما در بحث روایتی خود تنها اکتفاء به نقل نمونه هایی از کلمات غرا و زیبای آن جناب نموده و از نقل کلمات دیگران 
خود داری کردیم. چه اسلوبی که امام (علیه السلام) در اين مساله و تشریح آن از احتجاج برهانی بکار برده» اسلوبی است که 
در کلمات دیگران دیده نمی شود. و به همین جهت از عنوان کردن بحثی فلسفی مستقل بمنظور بررسی و تحقیق در اطراف 
این مساله خودداری نموده و تنها به همان بحث روایتی اکتفاء کردیم» چون براهینی که فلاسفه برای بدست دادن اين غرض 
چیده اند براهینی است که از همین مقدمات که در کلام امام است تشکیل يافته. و زاید بر آن چیزی ندارد چون همگی آنها 
یعنی کلمات امام (علیه السلام) و فلاسفه همه مبنی بر صرافت وجود پرورد گار و احدی بودن آن ذات مقدس است (جلت 
عظمته) (۱).). 


ص: ۱۵۴ 


۱- اینجاست که جا دارد هر ناقد بصیر و هر متفکر عمیقی از تعجب خیره شود و در باره لغزشی که از عده ای از علمای اهل 
بحث صادر شده بشگفت در آید. و آن اینست که گفته اند اين خطبه علویه که در نهج البلاغه است از امام (علیه السلام) 
نیست بلکه از خطباتی است که دست تقلب آن را جعل کرده و در نهج البلاغه درج نموده است. بعضی هم از همانها گفته اند 
این عمل را ود شریف سید رضی (رحمه ال تعالی) کرده است و ما سابقا در باره این لغزش و اشتباه گفتگو کرده ایمه تنها 
در اینجا می گویيم ای کاش فهمیده میشد دست تقلب و تزویر در چنین موقف علمی و چنین لطیفه ای دقیق که فهم علما هم 
نیروی وقوف و درک آن را ندارد و هیچ یک از صحابه و تابعین تاب تحمل آن را نداشته اند چطور ممکن است راه یابد؟! 
آری افهام تیز دانشمندان» حتی بعد از آن هم که امام (علیه السلام) از این حقیقت پرده برداشت تا ده قرن از درک آن عاجز 
بوده تا آنکه پس از گذشتن قرون متمادی و پس از هزار سال سیر در طریق فکر مترقی به آن مطلب دقیق علمی راه برده و 
بدرک آن موفق شده اند. بلکه خود همین کسانی که این نسبت را به خطبه می دهند هنوز بدرک این مطلب لطیف نایل نشده 
و گمان کرده اند که حقایق قرآن و اصول تعلیمات عالی آن جز مفاهیم مبتذله عامیانه چیز دیگری نیست و تنها تفاوت قرآن با 
کلمات عامه اینست که الفاظ آن فصیح و بیاناتش بلیغ است!!! (مولف). 
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سوره المائده (۵): آبات ۸۷ تا ۸٩‏ 
اشاره 


یب الذین نو لا منوا طیبات ما هکم و لا توا ان له لا بح المتدین (۸۷ و کلوا ما ررق ال عله لا 
یاو ترا له ی شم به غزیلون (۸۸ لا بعکم له بل فی آنمانکم و لکن یاعد کم بما دم ام کار 
اطعامْ وتا کی زر ین وتیط ما تطجتیون آخیکم َو کنوتهم آز تخریز رتیه فلع بجذ فعدیاغ لاله یام ذیک گنر 


0 وا آنمانکم کذلک 4 ین ال کم آیاته لک کون (۸9) 


ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آورده اید! حرام نکنید طیباتی را که خداوند بر شما حلال نموده و تجاوز نکنید که براستی خداوند 


دوست نمی دارد تجاو زکاران را (۸۷). 


و بخورید از آنچه خداوند روزیتان کرده در حالی که حلال و طیب است و بیرهیزید از خدایی که شما به او ایمان آورده اید 


.)۸۸( 


خداوند شما را به قسمهای لغو و بیهوده تان مواخذه نمی فرماید و لیکن مژاخذه می کند از قسمهایی که با آن عهد و پیمانی 
بسته اید» پس کفاره آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به اهل و عیال خود می خورانید یا از لباسی که به آنان 
می پوشانید يا آزاد کردن بنده ای. پس کسی که استطاعت مالی ندارد و نمی تواند این کفارات را انجام دهد سه روز روزه 
بگیرد این است کفاره قسمهایتان زمانی که قسم خوردید. و حفظ کنید س و گندهایتان راو آن را مشکنیده خداوند این چنین 
بیان می کند آیات خود را باشد که شما شک گزاری کنید )۸٩(‏ 
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بیان آیات 
اشاره 


این سه آیه و تعدادی از آیاتی که بعد از آنها واقع شده اند» یعنی حدود صد و اندی از آیات این سوره در مقام بیان پاره ای 
از احکام فرعی هستند. و اين آیات مجموعا نظیر جمله معترضه ایست که در بین دو دسته از آیاتی واقع شده اند که متعرض 
داستانهای مسیح (علیه السلام) و مسیحیان است. و اين آیات چون طوایف متفرقه ای هستند و در باره احکام مختلفی نازل شده 
اند» از این جهت می توان گفت هر کدام برای خود مستقل اند و در فهمانیدن مدلول خود تمام و غیر مربوط به ما بقی آیات 
اند بنا بر این مشکل است گفته شود که همه آنها یک دفعه نازل شده اند» و یا با بقیه آیات سوره نازل شده اند» زیرا مضامین 
این آیات طوری است که نمی توان بین آنها ارتباط بر قرار کرد تا بتوان آن را شاهد این حرف قرار داد و اما روایاتی که در 


باره شان نزول آنها وارد شده به زودی بعضی از آنها را که عمده آنها امتت) در بحث روایتی آینده نقل خواهیم نمود. 


در این سه آیه نیز مطلب از همین قرار است. یعنی بین آنها ارتباط زیادی نیست. چون آیه سومی مستقل در معنا و آیه اولی 
هم از سومی اجنبی است گر چه از بعضی جهات خالی از نوعی مناسبت هم نیست.» و آن این جهت است که یکی از وسایل 
حرام کردن طیبات س و گند است. و از جمله مصادیق س وگند لغوء س و گندیست که بعضی طیبات را که خداوند حلالش کرده 
حرام نماید» و شاید همین جهت باعث بوده که بعضی ها- بطوری که از آنها نقل شده- نزول همه اين آیات را راجع به 
س و گند لغو دانسته اند. این حال آیه اولی با سومی است و اما آیه دومی» کانه دنباله همان آیه اولی است. کما اينکه ذیل آن 
یعنی جمله " و ثم له ایآ به ون" بلکه و همچنین صدرش به بعضی عنایات به این معنا شهادت می دهد زیرا 
صدر آیه مشتمل بر" واو " عاطفه و امر به خوردن حلال طیبی است که آیه اولی از تحریم و اجتناب از آن نهی می کند. و به 


این توجیه می توان اين دو آیه را از نظر معنا ملتلم و از جهت حکم متحد و سیاقشان را یکی کرد. 


" یا يا الذین آمَُوالا روا طیبات ما عل ال کم " راغب در مفردات گفته است:" حرام " به معنای چیزی است که از آن 


منع شده باشد» چه این منع به تسخیر الهی باشد. و چه به منع قهری و چه به منع عقلی یا منم شرعی یا از ناحیه 


ص: م۳ 
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معنای کلمه:" حل " و مشتقات آن 


و در باره معنای کلمه " حلال " هم گفته است " حل " در اصل به معنای گشودن گره است. و به همین معنا است آیه شریفه "و 
اعیل یمین تکفا روز گناس ونر ای رل استمی گرا ماسکی بای اصان این اس که 
نوعا در موق پیاده شدن و نزول در منزل بارها را می گشایند و گره ۱ 
ندازد استضمال شتده و گفته شله اس " حل حلولا و أحله " . خدای عز و جل هم در قرآن فرموده:" َو تخل قرب من دارمغ- 
با عذاب فرود می آید نزدیکی خانه هایشان ۲" و لوا هم داز یوار و فرود آوردند قوم خود را در خانه هلاکت" و 
گفته می شود: " اذا حل الدین وجب ادائه- وقتی قرض حلول کرد (سر رسید) واجب است ادای آن " و " حله " به معنای قومی 
است که پیاده شوند» و به همین معنا است " حی حلال " یعنی قبیله ای که نازل شدند و " محله " به معنای مکان حلول و جای 


نزول است. و اينکه گفته می شود: فلان چیز حلال است. 


و ی و اه 


کلوا ما رم ال علاط - و بخورید از حلال و طیب آنچه روزیتان کرده ایم! "و نیز می فرماید:" "هذا حلال و هذا حراغ- 


این حلال است و این حرام" ( 3 


و ظاهرا از این جهت " حل " را هم در مقابل " حرمت " و هم در مقابل " احرام "و هم" حرم" کر یی کنان6 وهی کر له 
الحل و الحرمه " و" الحل و الحرام " و" الحل و الحرم" که در این سه لفظ یعنی حرمت و احرام و حرم گرهی خیالی بنظر می 


رسد چون ممنوعیتی که همان معنای حرمت و احرام و حرم است خود در حقيقت گره و عقده ایست. 


و این ظهور از این جهت که اين سه لفظ در مقابل حل قرار می گیرد روشن تر می شود. زیرا حل استعاره است برای معنای 
جواز و اباحه» و این دو لفظ یعنی حل و حرمت از حقایق عرفی است. نه از مخترعات و اصطلاحات شرعی با متشرعه و آیه 

مورد بحث. مژمنین را از تحریم حلال نهی می کند» یعنی دستور می دهد آنچه را که خدا بر ایشان حلال کرده بر خود حرام 
نکنند» و این تحریم حلال یا به این می شود که در مقابل حلیت شارع حرمتش را تشریع کنند» و یا به این می شود که کسی از 
انجام آن عمل حلال جلوگیری نموده یا خودش از انجامش امتناع بورزد چه همه اینها تحریم و منع و در حقیقت نراع با 
خدای سبحان است در). 


ص: ۱۵۷ 
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وا ی ی 
مورد بحث نهی از این عمل را صادر کرده و فرموده:" 2( پس در حقیقت معنای آیه این است : حرام نکنید 
| 


الزام و التزام به ترک آنچه خدا حلال کرده تعدی از حدود الهی و تجاوز به سلطنت تشریعی او است 


و ذیل آیه بعدی هم که می فرماید: " و انوا له الذی تم به منوت" این معنا را که آیه هم تشریع و هم جلو گیری و هم 
امتناع را شامل است تایید می کند» و اينکه کلمه " طیبات " را اضافه کرده است به جمله " أحل ال کم " با اينکه کلام بدون 
ذکر آن هم تمام بود» برای این بود که به تتمیم جهت نهی اشاره کرده باشد» و بفهماند تحریم حلال علاوه بر اينکه تجاوز از 
حد بندگی و معارضه با سلطنت خدا و مناقض با ایمان و تسلیم است. خروج از حکم فطرت هم هست. زیرا فطرت. خود هر 
حلالی را پاکیزه و طیب می داند» و از آنها هیچ نفرتی ندارد» کما اينکه در آیه ذیل که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
شریعتی را که آورده توصیف می فرماید و از اد معایی که کم حیرد ی و ان میت یب و ۲ب( ۳ 
ی "ای تبون الوشول ام ای دی بَجشوه مکتوب لتخم فی را و 
لیات و بْحرم علیهم لبنت و یَضع عنهم ٍضیرَهع و العلال ای 
و به همین معنایی که بیان کردیم تایید می شود که: 

اولا مراد از تحریم طیبات الزام و التزام به ترکک حلالها است. 

و انیا مراد از " حل " به قرینه مقابله با حرمت بطور عموم هر چیزی است که در قبال حرمت باشد؛ پس هم مباحات و هم 


مستحبات و هم واجبات را شامل می شود. 


9 


و ثالغا اضافه" طنای ۲ یه ما أحل ال اضافه بانبه است. 


و رابعا مراد از " اعتداء " در جمله "و لا تَغْتدُوا" همان تجاوز بر خدای سبحان است نسبت به سلطنت تشریعیش. با اینکه مراد 


تعدی از حدود اوست به کناره گیری از اطاعت و تسلیم او و تحریم حلالهای او. چنان که در ذیل آیه طلاق می فرماید: 


ص: ۱۵۸ 
۱- مردم با تقوا همانهایند که پیروی می کنند رسول و نبی درس نخوانده ای رای که اسم مبار کش را در کتابهای خود انجیل 
و تورات نوشته یافتند» پیغمبری رای که به معروف امرشان می کند و از منکر نهی شان می فرماید و طیبات رای برایشان حلال 


و پلیدی ها رای برایشان حرام می نماید و تکلیف های گران و عهد و میثاق های سنگین که شریعت های سابق بدوش ایشان 


گذاشته بودند از دوششان برمیدارد. سوره اعراف آیه ۱۵۷. 
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رم 


که اف وه و5 له یتک هم الطالفون "1 نز در فیل آیه وش میفراید:؟ که 
و اه تنب له و رَشولَهُ له جات تب تجری من تشتتا انا حالعدین فیها و ذلک اور العظیم. و من یغص ال و 


وله و بتعٌ محذوده * بُدخله ناراً خالداً فیها و له عذات مُهینٌ " (۲. 


۳ 


و این آیات همانطوری که ملاحظه می کنید اطاعت خدا و رسول را از روی استقامت و التزام به آنچه تشریع فرموده. ممدوح 
دانسته» و بر عکس خروج از مقام تسلیم و رضا و التزام و انقیاد را از راه تعدی و تجاوز نسبت به حدود خدا مذموم دانسته» و 
مرتکبش را سزاوار عقاب معرفی نموده است» بنا بر این محصل مفاد آیه مورد بحث نهی است از تحریم محللات. یعنی از 
اينکه کسی از استفاده از آنچه خدایش حلال کرده اجتناب و از نزدیکی به آن امتناع ورزد» چون این امتناع با ایمان به خدا و 
آیات او مناقض است. و با این نمی سازد که محللات چیزهایی هستند که فطرت بشر آن را طیب می داند. و هیچگونه پلیدی 


در آنها نیست تا از آن جهت از آنها اجتناب شود و اجتناب بی جهت تجاوز است. و خداوند متجاوزین را دوست نمی دارد. 
وجوهی که در باره مراد از اعتداء در جمله:" و لا تغتدوا ان له لا بُْحبْ الْمعَدین " گفته شده است 


" و لا- توا 1 له لا یْحبٍ امین " گفتیم ظاهر سیاق آیه این است که مراد از " اعتدا" همان تحریم حلالی است که 


شرحش تا اندازه ای داده شد» پس اینکه فرمود:" و لا تَعتذوا" بمنزله تااکید است برای:" لا تکمُو 


بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از اعتدا تجاوز از حد اعتدال است در چیزهای حلال و آیه نهی است هم از اینکه کسی 
یکباره روی به محللات نهاده و سرگرم تمتع و لذت بردن از آنها شود و هم از اينکه یکسره روی از آنها پرتافته و رهبانیت و 
زهد و عبادت و تقرب به خدا را اختیار کند. بنا بر این معنی آیه این می شود: نه چنان باشید که آنچه را که خدا برایتان حلال 


کرده بر خود حرام کنید. و نه طوری باشید که از حد اعتدال گذرانده و در تمتع از آنها اسراف و 


ص! ۱۵۹ 


- این احکامی که بیان شد حدود خداوند است پس از آنها تجاوز نکنید و کسانی که تجاوز کنند از حدود خداوند پس 
آنان ستمکارند. سوره بقره آیه ۲۲۹ [.....] 

این احکامی که بیان شد حدود خداوند است. و کسانی که فرمان برند خدا و رسولش را داخل می کند آنان را در بهشت 
هایی که جاری می شود از زیر آنها نهرها در حالی که آنان جاویدانند در آن بهشتها و اين خود همان رستگاری عظیم است و 
کسانی که نافرمانی کنند خدا و رسول را و تجاوز کنند از حدود او آنان را داخل می کند در آتش در حالی که آنان در آن 


تن جاو بدند 3 برای ایشان است عذاب خوار "کننده. سوره نساء آبه ۱ 
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افراط بورزید. و به این وسیله به جان و تن خود ضرر رسانید (۱). 


عده دیگری گفته اند مراد از اعتدا تجاوز از " محللات طیبه " است به " خبائث محرمه * بنا بر این بر گشت معنی آیه به این 
معنی می شود که نه از محللات اجتناب کنید و نه محرمات را مرتکب شویده به عبارت دیگره آنچه را که خدا حلال کرده بر 


خود حرام و آنچه را حرام کرده بر خود حلال مکنید (۲). 


و این دو معنایی که نقل شد گر چه در جای خود معانی صحیحی هستند و حتی آیات صریحی هم از قر آن بر طبق آن داریم 
لیکن هیچکدام از آنها با آیه مورد بحث منطبق نمی شود زیرا سیاق آیه و آیه بعدش با این دو معنا سا زگاری ندارد و بنا 
نیست هر حرف صحیحی را بر هر کلامی اگر چه با سیاق و موقعیت آن نسازد تحمیل کرد. 


۳1 
2 


"و کلوا ممّا رَرْقَکم الله علالا طا..." 


ظاهر عطف یعنی عطف شدن جمله " و کلوا" بر" لا تحرموا" این است که مفاد آیه دومی به منزله تکرار و تاکید مضمون آیه 
سابق باشد» کما اینکه همین طور هم هست. به شهادت سیاق صدر آیه» چون صدر آیه مشتمل است بر" لا سا " که 
ففاتی انتت باه بات ما ار ات در آ ماه وش فاد ی ام او سوت سای که یه مس و 


توا له نی نم به مُوْمنوَ" از آن آیه و جمله " با أبها الذبنَ منوا" از آیه سابقه است و ما سابقا این معنا را بیان نمودیم. 


فا ات اه له قفا وووه امر است در مقام توهم حظر که جز بر جواز» دلالت ندارد. یعنی 
چون جای این بود که کسی خیال کند بهرمندی از نعمت های خدا زیاده از حد ضرورت جایز نباشد و این آیه در چنین 
مقامی می فرماید: بخورید از چیزهایی که خدا روزیتان کرده. از این رو کلمه " بخورید " دلالت بر وجوب ندارد. تنها جواز را 
می رساند» و تخصیص جمله " کلوا" بعد از تعمیمی که در جمله " لا تحرموا" است» يا تخصیص بحسب لفظ تنها است» و در 
معنای عام و به معنای مطلق تصرف در طیبات از نعمتها و داده های خدا است. چه به خوردن باشد و چه به سایر وجوه تصرف 
و سابقا هم در چند جا گذشت که استعمال " اکل " در مطلق تصرف استعمالی است شایع و متداول يا آنکه تخصیص بحسب 
لفظ و معنا هر دو است. و ممکن هم هست که اینطور باشد و مراد از" اکل " همان خوردن به معنای واقعی خود باشد و سبب 


نزول این دو آیه این باشد که بعضی از مژمنین 


ص! ۱۶۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۱۸. 
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در روزهای نزول اين دو آیه بعضی از خوردنی های طیب را بر خود حرام کرده بوده اند. 


و روی این فرض این دو آیه در باره نهی از این عمل نازل شده باشد. و اينکه در آیه اولی نهی را بطور عموم بیان فرمود نه 
تنها از نخوردن» از این جهت است که می خواهد قاعده کلی بیان کند» چون ملاک نهی. هم در خوردنی های حلال است و 
هم تقو کر موی ماو لازنه انسظهاری که ازسهای آ کون ون اس سس راز ای رز اش ۱ 
کلوا" و نیز بنا بر این معنا" حلائا یب " دو حال خواهند بود از برای " ما" موصوله؛ و به همین معنایی که ما استظهار کردیم این 
دب مرو و قافن ی رگا سا کسای که که تاه اس مول ات ای کلیا فجتل یگ 
رفک له " متعلق است به " کلوا" یا حال است از برای حلال» که چون نکره است مقدم بر خود آن ذکر شده است؛ يا آنکه " 
حلالا." وصفی باشد برای موصوفی محذوف و تقدیر چنین باشد:" و کلوا مسا رزقکم الّه رزقا حلالاء طیبا" و همچنین 
توجیهاتی دیگر. 


و چه بسا بعضی از مفسرین استدلال کرده اند به کلمه " حلالا" بر اینکه رزق شامل حلال و حرام هر دو می شود و گرنه ذکر 
این کلمه لغو بود. (۱) 


جوابش اینست که وقتی " حلالا-" چنین دلالتی دارد که قید احترازی باشد. و بخواهد رزق غیر حلال و غیر طیب را خارج 
کند» و لیکن چنین نیست. بلکه قید توضیحی است که با مقیدش مساوی است. و نکته ای که در ذکر آنست- کما اینکه سابقا 
هم گفتیم- این است که اشاره کند به اينکه حلال و طیب بودن روزی عذر برای کسی که بخواهد پیرامون رهبانیت بگردد 
باقی نمی گذارد» و ما در سابق در ذیل آیه ۲۷ از سوره آل عمران (جلد ۳ ترجمه) راجع به رزق مطالبی بیان کردیم. 


"لیوا کم له لو فی آیمانکع و لک یُواخدٌ کم بما عنم یمان "" لغو" چیزی را گویند که اثری از آثار عملی بر آن 
مترتب نشود» و" ایمان " جمع " یمین " و به معنای او کی امبت: 


راغب در مفردات گفته است: " یمینی " که به معنای قسم است استعاره است از یمین به معنای دست. به اعتبار کارهایی که 
فرماید: 


ص! ۱۶۱ 
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"ام لکم نع بل الی یوم اقا هی رما نله وفع وا بلّه هد آمانهع" دق کر مین فرتما له "لا بواخذ کم ال 
تاتتوشی آیبای ‏ قاگو انا یی رن هت 
لیکن " عقدتم " به تخفیف هم قرائت شده" "فی آبمانکم " متعلق است به جمله "لاب کم" با به جمله " باللغو " البته دومی 
به صحت نزدیک تر است. و تقابلی که بین دو جمله "بو فی أبُمانکم "و جمله " بما هلان فستای شاک که 
مراد از لغو در سو گندها؛ سو گندهای بیهوده ایست که غرض از آنها عقد و پیمان و معاهده ای نباشد» و صرفا از روی عادت با 
سب دزیر تال سازی رده سر کته افو فازشت زساق کعن و الم آری وت که و ضا در‌ساماه مان 
خرید و فروش ها بیشتر بر زبان جریان می یابد و اما س و گندهایی که بمنظور عقد و التزام به عملی و یا به ترکک آن بر زبان 
جاری می شود مثلاء گفته می شود و له فلالن عمل نیک را انجام می دهم و یا و له فلالن عمل زشت را ترکک می کنم» 
س و گند لغو نیستند. 


سو گندهای لغو سو گندهایی است که عقد و التزام نداشته باشد 


این است آنچه از ظاهر آیه استفاده می شود و اين منافات ندارد با اينکه شارع مقدس گفتن: و له فلان حرام را مرتکب و یا 
و الّه فلان واجب را ت رکك می کنمه را جزو سو گند لغو بشمارد؛ و اثری برای آن قائل نشود؛ و بفرماید:" هر عملی که سو گند 
بر انجام آن و یا ترکک آن خورده می شود باید آن عمل و یا آن ترکك رجحان و حسن داشته باشدء و گرنه لغو و بی اثر است" 
فا ها ی 
دارد قرآن نیز بخصوص آن دلاعلت کند. ممکن است کسی خیال کند که جمله " و لک بواذکم بما تم لبم دلیل 
است بر اینکه س و گند همین که در عقد و التزام بکار رفت صحیح و موثر و مورد مواخذه است» چون مطلق است و شامل می 
شود جایی را که رجحان داشته باشد» و مواردی را که فاقد رجحان باشد و لیکن این خیال باطل است و در آیه چنین دلالتی 
سر ی رت 
0 "و اعفظوا آنمانکه" و اگر مراد مطلق س وگند بود لازمه اش این بود که در این ذیل فرموده باشد مطلق سو گند را چه 
دارای رجحان باشد و چه نباشد حفظ کنید. و حال آنکه شارع از این دو یکی را که همان فاقد رجحان است لغو فرموده» پس 
معین شد که در صدر آیه مراد از س و گند لغی س وگندی است که عقد و التزام نداشته باشد. و س وگندهایی که عقد و التزام 
داد فتو کل تقو سار 


ص! ۱۶۲ 
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بیان کفاره حنث (شکستن) قسم 


و طعام عش ره مساکین.. أو هریز وق کای ا ت عفتی کی اوه رن میت را شاه 
و اصل ا: بن کلمه از کفر است که به معنای پوشاندن است» شدای تعالی می فرماید: نکم کم سکم ۲ (۱ راغب گفته 
است: کفاره چیزی است که گناه را پوشاند» و از همین باب است کفاره سو گند (۲)" فکفارته این کفاره به یک اعتبار از 
متفرعات س و گند است. و آن اعتبار مقدر و عبارتست از شکستن س وگند. و تقدیر این است:" فان حنثتم فکفارته- اگر س وگند 
را شکستید کفاره اش این است که فلان طور کنید " چون از خود لفظ کفاره گناهی که کفاره دارد فهمیده می شود و این 
که هروش کتک کیت هکرس کت مس رودص تی فق ای رسد را انبا کر سر مهاافوارد 
خداوند سبحان سفارش به حفظ چیزی کند که خود معصیت است. پس کفاره مربوط به شکستن سو گند است نه به خود آن» 
و از همین جهت مواخذه ای هم که در" و لک یواعد کم" است مواحنه بر شکستن سو گند است نه بر خود آن. خواهید 
پرسید پس چرا فرمود خداوند شما را بخاطر عقد سوگند به آن مواخذه می کند؟! با اینکه بنا بر این بیان عقد سوگند خودش 
مواخنه ندارد» و مواخذه در شکستن آنست» جواب این است که چون متعلق مواخنه که همان شکستن سو گند است از 


متعلقات آنست. به عبارت ساده تر چون اگر سو گندی نبود حنثی (شکستن) پیش نمی آمد. از این جهت فرمود: 


بخاطر س و گندتان مواخذه می کند. پس کفاره متفرع است بر حنث» که چون قرینه در کلام بود ذ کر نشده است» و آن قرینه 
جمله " بواخذ کم " است و نظیر اين بیانی که در " کفارته " گذشت عینا در جمله " ذلکک کار آیمانکم |ذا عم" نیز جاری 
است» یعنی تقدیر در آنجا نیز چنین است:" ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم و حنثتم- این است کفاره س و گندهایتان هر وقت 


قسم خوردید و شکستید . 


۳۳ 
۳ 
2۱ 

۱ 


" طعامْ ها کی یی ات قرو آخیکم آز کسوتیع به.. 


بیان خصال سه گانه کفارات است که چون با لفظ " آو" که برای تردید است عطف شده و دلالت دارد بر اينکه یکی از آن 


یام " استفاده می شود که خصال مذ کور تخییری 


2 


سه. وجوب دارد نه هر سه و از این هم که فرمود:" فمنْ لَم یجد فصیام لا ثلاّه 


1 


ص! ۱۶۳ 


۱-می پوشانیم از شما گناهان شما را. سوره نساء آیه ۳۱. 
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سومی در صورت عجز از دومی و دومی در صورت عجز از اولی واجب باشد. بلکه هر سه در عرض هم واجبند و ترتیبی در 
بینشان نیست چه اگر ترتیبی در ذکر آنها بود این تفریع که در جمله " من لَغْ بَجذُ..." است لغو بود. و بطور متعین سیاق 


اقتضای این را داشت که بفرماید: 

" او صیام ثلاثه ایام " در این آیه ابحاث و فروع فقهی زیادی است که مرجع آنها علم فقه است و باید آنجا بحث شود. 

" ذلکک کفارة آْمانکم |ذا لتم..." 

گفتيم در این جمله لفظ " حنتم " مقدر است و در این جمله و همچنین در جمله " کذلک ییینْ ال کم " نوعی التفات بکار 
رفته است. و وجه کلام از خطاب به مژمنین به خطاب برسول (صلی الّه علیه و آله) معطوف شده است. و شاید نکته اش این 
باشد که این دو جمله هر دو بیان می کنند حکم الهی را؛ و چون بیان پرورد گار برای بند گانش بوسیله و وساطت پیغمبر (صلی 
شود حفظ فرموده باشد» کما اينکه در جای دیگر اشاره به این مقام نموده می فرماید: و نا ایک الذ کر ین لاس ما رل 
" کذلک ین ال کم آیاته کم تَشکرونٌ " بعنی بوسیله نبی خود احکام خود را بیان می کند تا شاید شما به باد گرفتن و 
عمل کردن آن او را شکرگزار باشید. 


بحث روایتی 


روایاتی در باره نزول آیه سریفه:" لا تحرُمُوا طیبات..۰" در شان جمعی از صحابه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) که اموری را بر خود 
ممنوع کر ده بودند 


در تقنتیر قمی دو یل آیه شریقه "با ها الذین آعلرا لا تعوترا عبات ما آعل ال تکم... ۲ گفته امست پدوم اززاین انی عمیر از 
بعضی از اصحاب خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: اين آیه در باره امیر المژمنین (علیه السلام) و بلال 
و عثمان بن مظعون نازل شده چون امیر المومنین (علیه السلام) سوگند یاد کرده بود که هیچگاه- تا زنده است- در شب 
نخوابد. و همه شبها را به عبادت بسر برد و اما بلال او نیز قسم یاد کرده بود که هیچ روزی افطار نکند. و تمامی عمر خود را 
روزه بگیرد» و اما عثمان بن مظعون او نیز س و گند یاد کرده بود که هیچگاه با زنان جمع نشود؛ اتفاقا روزی زن عثمان بن 


مظعون بر عايشه وارد 


ص! ۱۶۴ 


۱-و این ذکر را به تو نازل کردیم تا آنچه را که به مردم نازل شد پر ایشان روشن کنی. سوره نحل آیه ۴۴. 
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شد. عایشه وقتی او را که زنی زیبا بود دیده و دید که خود را زینت نکرده پرسید چرا چنین دست از خود کشیده ای؟! و خود 
را زینت نکرده ای؟! زن عثمان گفت: برای کی خود را زینت کنم؟ به خدا س و گند از فلان موقع تا کنون شوهرم بسر وقت من 
نیامده» مثل اينکه رهبانیت اختیار کرده و به من توجهی ندارد» لباس های مویی و زبر پوشیده و نسبت به دنیا زهد ورزیده 


است. 


ایخ بوخا رسون الله (فتی له علبه ول رازه بر خایفه شن عانقه داشتان وی را با آن سات: دزمان گلذافته یرت از 
خانه بیرون شد و دستور داد تا مردم برای نماز جمع شوند وقتی جمع شدند پیامبر به بالاای منبر رفت و پس از حمد و ثنای 
خدا فرمود: چه شده است که اقوامی طیبات و رزق حلال را بر خود حرام کرده اند؟! هان ای مردم آ گاه باشید» من از پیشوای 
شمایم در شب می خوابم و با زنان نکاح می کنم تمامی روزها را روزه نمی گیرم و با این حال اگر کسی از رفتار و سنت 
من اعراض نماید از من نیست. این سه نفر برخاستند و عرض کردند تکلیف ما که س و گند یاد کرده ایم چیست؟! در جوابشان 


این آیه نازل شد:" لا بواخذ کم له" (۱), 


مق لت انطباق آیه" لا بوذ کم..." بر این داستان و س و گند خوردن این سه نفر خیلی روشن نیست. سابقا هم گفتگوی 
مختصری در باره این حدیث شد» مرحوم طبرسی در مجمع البیان همین قصه را از امام ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده 


است. چیزی که هست ذیل آن را نقل نکرده. (۲) پس جا دارد در این حدیث دقت و تامل بیشتری بعمل آید. 


و در احتجاج حدیثی از حسن بن علی (علیه السلام) روایت کرده که به معاویه و اصحابش فرمود: شما را به خدا س وگند می 
دهم آیا هیچ می دانید که علی (علیه السلام) در بین اصحاب رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) اول کسی است که شهوات را بر 


خود حرام کرد و ابن آیه نازل شد:" با یه ال منوا لا تحموا..."(4۳ 


و در مجمع البیان در ذیل همین آیه می گوید: مفسرین گفته اند: روزی رسول الله (صلی ال علیه و آله) نشسته بود و داشت 
مردم را به عواقب وخیمشان تذ کر می داد و قيامت و احوالش را برای آنها توصیف می فرمود مردم چنان رقت کردند که به 


گریه درآمدند. دنبال این 


ص! ۱۶۵ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۷۹. 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۲۳۶. 
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قصه ده نفر از آنها در منزل عثمان بن مظعون جمحی جمع شدند. و بنا گذاشتند که همواره روزها را روزه بگیرند و شبها را به 
عبادت بپردازند» و هیچعگاه در بستر نخوابند. و گوشت و چربی نخورند و با زنان نزدیکی نکنند» و از استعمال عطر خودداری 
نموده و لباس مویی و زبر بپوشند» و خلاصه یکباره دنیا را ترکک گفته و به سیاحت در اقطار زمین بپردازند» حتی بعضی ها 


تصمیم گرفتند آلت رجولیت خود را قطع کنند. که یکباره دل از این جهت آسوده دارنده و آن ده نفر عبارت بودند از: 


۱- علی (علیه السلام) ۲- ابو بکر ۳- عبد له بی مسعود ۴- ابو ذر غفاری ۵- سالم مولی ابی حذیفه ۶-عبد اه بن عمر ۷- 


این خبر به رسول اه (صلی اه علیه و آله) رسید بی درنگگ به خانه عثمان آمد لیکن او را ندیده به عبالش ام حکیم دختر 
امیه که اسمش حولاء و کارش گرفتن عطر بود فرمود: آیا این مطلب که من در باره شوهرت و رفقای شوهرت شنیده ام 
صحیح است؟ حولاء که دشوارش بود به رسول ال (صلی الّه علیه و آله) دروغ بگوید. و از طرفی هم میل نداشت سر شوهر را 
فاش نماید» ناچار عرض کرد: با رسول اه اگر این داستان را از خود عثمان شنیده اید صحیح است؛ رسول اه (صلی اه علیه 
و آلمایر کشت وک مان به فان آبه‌همسرشی حاستان وا انش کشت ان رایع دواعر کرده ود زسرن ال 
(صلی اه علیه و آله) آمدند. رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) فرمود: می خواهید خبر دهم که تصمیم بر چنین و چنان گرفته 


اید؟ 


مامور نیستم» آن گاه فرمود: نفس شما هم حقی به گردن شما دارد پس نا گزیر برای اينکه هم حق خدا و هم حق نفس خود 
را ادا کرده باشید گاهی افطار کنید» پاره ای از شبها را بخوابید و در پاره ای از آن به عبادت بپردازید» زیرا می بینید که من نیز 
چنین می کنم. هم عبادت می کنم و هم می خوابم هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم» گوشت و چربی می خورم و 
بسراغ زنان می روم هر کسی که از سنت من اعراض کند از من نیست» آن گاه مردم را جمع کرده و در برابرشان این خطبه را 


ابراد فرمود: 


چه شده است اقوامی را که زنان و طعام و عطریات و خواب و شهوات دنیا را بر خود حرام کرده اند؟ اما من شما را به چنین 
روشی که روش کشیشان و رهبانان است دعوت نمی کنم. زیرا ترکك خوردن گوشت و دوری از زنان و گوشه گیری و اتخاذ 


صومعه برای عبادت. در دین من نیست. جهان گردی امت من همان روزه داری آنهاست. و رهبانیتشان همان جهاد 


ص! مه 
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آنها است. خدا را عبادت کنید و چیزی را انبازش مگیرید. حج و عمره و نماز بجای آرید. زکات بپردازید» روزه رمضان را بر 
پا دارید. در دین استقامت بورزید. تا آنکه خدا هم برای شما استقامت را بخواهد. چه مللی که قبل از شما بودند و هلاکك 
شدند هلاکتشان از این جهت بود که بر خود دشوار گرفتند. خدا هم بر آنان سخت گرفت. و اين رهبانانی که در گوشه و 
کنار بیابانها می بینید از بقایای آنانند» بعد از این جریان این آبه ازل شد:" با یا ای را لا ترا انم برد کار 


مفسرین در باره شان نزول آیه. (۱) 


ملف: از مراجعه به روایات عامه بر می آید که این تفصیل خلاصه ایست از روایات بسیار زیادی که در اين باب نقل شده؛ و 


گلچینی است که از تلفیق مضامین روایات درست شده. و بصورت روایتی در آمده است. 


و اما خود آن روایات با همه کثرتی که دارند مع ذلک در هیچ کدامش این ده نفر اسم پرده نشده است. بلکه صحابه در هر 


کدام به لفظی تعبیر شده است. مثلا در بعضی از آنها دارد: 


عثمان بن مظعون و اصحابش, و در بعضی دیگر اناس از اصحاب نبی (صلی ال علیه و آله)؛ و در بعضی رجالی از اصحاب 
کی ا(میگی این الیو هه کنات کی انم روایت از اه لاه رصن یی آلل شا تیم انم 
تفصیل در هیچ روایتی نیست. بلکه هر فقره از آن از روایتی گرفته شده است. و همچنین تصمیمی که عثمان بن مظعون و 
اصحابش در این روایت گرفته اند آن تصمیم هم در سایر روایات مختلف است. و هیچ روایتی با همه آنها مطابقت ندارد؛ 
بلکه بعضی از آنها تصریح دارد که این چند نفر تصمیم هایشان یکی نبوده» و هر کدام تصمیم بر ترکك چیزی گرفته اند» غیر 
از آنچه دیگری گرفت. 

چنان که در صحیح بخاری و مسلم از عايشه روایت شده که گفت جمعی از اصحاب رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) از زنان 
آن حضرت پرسیدند از رفتار آن جناب که در خلوت چگونه است؟ آن گاه بعضی گفتند مابنا گذاشته ایم که گوشت 
نخوریم» و بعضی گفتند مابنا داریم با زنان نزدیکی نکنيم و بعضی گفتند ما تصمیم داریم در بستر نیارمیم» این مطلب از 
ناحیه زنان بگوش آن جناب رسید. فرمود این چه حرفهایی است که اين مردم می زنند؟ یکی می گوید: من چنین می کنم 
دیگر می گوید: من چنان می کنم و لیکن من که پیغمبر خدایم هم روزه می گیرم؛ و هم افطار می کنم» هم پاسی از شب را 


می خوابم و هم در ساعتی از آن» شب 


ص! ۱۶۷ 


۱- مجمح البیان ج ۳ص ۲۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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زنده داری می کنم» هم گوشت می خورم و هم با زنان می آمیزم پس اگر کسی از روش من اعراض کند از من نخواهد بود. 
() بنا بر این با این همه اختلافی که در روایات هست نمی شود به روایت مجمع البیان اعتماد نمود. و تصمیم بر ترک همه آن 
امور را به همه آن ده نفر حتی علی (علیه السلام) نسبت داد؛ مگر اینکه کسی بگوید: گر چه در روایت مجمع البیان هم جمله: 
بنا را گذاشتند بر اينکه همه روزها را روزه بدارند و...» وجود دارد» لیکن نمی خواهد بگوید همه آنها بنا را گذاشتند بر ترکك 
این امور» پس بعید نیست که روایت مزبور روایتی جداگانه باشد نه گلچین از ساير روایات. به هر حال چه روایت مجمع 
البیان روایت مستقلی باشد و چه نباشد تامل در آن و در روایات دیگر گر چه هم در مضمون و هم در سند مختلفند- یعنی 
سند بعضی ضعیف و بعضی مرسل و بعضی معتبر است- برای آدمی اطمینان می آورد که اجمالا عده ای از اصحاب که از آن 
جمله علی (علیه السلام) و عثمان بن مظعون بوده اند چنین تصمیمی گرفتند» و بنا را بر این چنین زهد و عبادتی گذاشتند و 
رسول الّه (صلی له علیه و آله) هم آنها را تخطته کرد؛ و به آنها فرمود: کسی که از سنت من اعراض کند از من تیست (و 
خدا داناتر است). و همچنین کسانی که بخواهند بیشتر و بیش از این مقدار در باره این قضیه اطلاع بدست آورند باید به 
تفسیرهای روایتی از قبیل تفسیر طبری و الدر المنثور و فتح القدیر و امثال آن مراجعه نمایند. 

در الدر المنثور است که ترمذی و ابن جرير و ابن ابی حاتم و ابن عدی در کامل و طبرانی و ابن مردویه همگی این روایت را 
که تن این که از نمسای فقل کخداتته که کتدمری اس مت رسرل ال ای اه و الب 
عرض کرد یا رسول الّه من هر وقت گوشت می خورم رغبتم به زنان بیشتر شده و شهوتم تحریکک می گردد لذا جز این چاره 
ندیدم که گوشت را بر خود حرام کنم و چنین کردم در جواب آن مرد اين آیه نازل شد: 

ی الا ترا ۳ 


و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از زید بن اسلم نقل کرده اند که عبد الله بن رواحه را شخصی از 
بستگانش میهمان شده وقتی به خائه اش وارد شد که او زد رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) بود همسر عبد اللّه به انتظار آمدن 


وی میهمان را طعام نداد وقتی عبد الّه وارد شد زن را عتاب کرد که چرا میهمان را حبس کرده و طعام ندادی؟! حرامم باد 


انم 


ص: ۱۶۸ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۲۰۷. 
۲- در المنثور ج زا و شا 
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طعام. همسرش هم از روی خشم گفت: حرامم باد این طعام» میهمان هم چون چنین دید گفت: حرامم باد این طعام» عبد ال 
وقتی دید کار به اینجا کشید دست به طعام برده و گفت: 


چند روایت در باره سوگند لغو 


##بنام خدا تناول کنید. بعد از صرف غذا خدمت حضرت رسول (صلی الّه علیه و آله) رفته و ماجرا را بعرض آن حضرت 


گر مر اش ضان ی که کر ان کام ای فارشا ۵ ما فلا 


مولف: ممکن است این دو سببی که در این دو روایت اخیر برای نزول آیه ذ کر شده. یعنی داستان تحریکک شدن شهوت آن 
مرفاو داستان عبد الله بخ روتح:شان ترول یه رده باشت و راوع وقتی داستان را قتل کزده آبه وااز یقن شود بعوان 
استشهاد ذکر کرده است. و از این قبیل استشهادات روایات اسباب نزول زیاد دیده می شود و ممکن هم هست برای نزول آیه 


اسباب و حوادث متعددی واقع شده باشد .696۶ 


و در تفسیر عیاشی از عبد له بن سنان نقل شده که گفت از امام (علیه السلام) پرسیدم از مردی که به زنش می گوید: اگر از 
این به بعد من شربت حلال و يا حرامی بیاشامم تو طالق باشی, و یا به برد گان خود می گوید اگر چنین کنم شما آزاد باشید. 
آیا طلاق و عتق او صحبح است؟ حضرت فرمود: اما حرام که نباید نزدیکش برود چه س وگند بخورد و چه نخورد و اما 
حلالی که س وگند بر آن خورده چون تحریم حلال است آن نیز حرام نمی شود باید که آن را بیاشامد» زیرا حق ندارد حلالی 
را حرام کند. خدای تعالی می فرماید:" يا با لین آمتو لا روا طیبات ما ل ال لک " پس در سو گندی که بر ترکک 


حلال خورده چیزی بر او نیست (۲). 


و مرحوم کلینی در کافی به سند خود از مسعده بن صدقه نقل کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در 
ذیل آیه شریفه" لا یوَا کم ال لو فی َیْمانکغ " می فرمود: سو گند لغو گفتن نه و له و آری و الّه که در هیچ چیزی 
عقد و التزام نباورد.(۳) 


ملف: عیاشی هم در تفسیر خود نظیر این روایت را از عبد الله بن سنان نقل کرده (۴) و نیز نظیر همان را از محمد بن مسلم 


روایت نموده با این تفاوت که در آخرش دارد: با سو گند لغو 
ص! ۱۶۹ 

۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۰۷. 

1- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۳۶ 1۶۲. [.....] 


۳ کافی ج ۷ ص ۴۴۳ ج ۱. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۳۶ ۱۶۳. 
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افو الک المظرن استا که ایم ریز از ایخ عیاس ای کند که کفتدوفی آیف بت اقا اللین آ مرا لا تقو مان ,با 
أعل ال کم " در باره قومی که زنان و گوشت را بر خود حرام کرده بودند نازل شد» گفتند یا رسول الله پس تکلیفمان 
نسبت به س و گندهایی که خورده ایم چیست؟ در جواب. این آیه نازل شد:" لا بواخذ کم ال لو فی ینک " (۲), 


ملف: این روایت بی شباهت نیست به ذیل اولین روایتی که در این بحث نقل کردیم الا اينکه با ظاهر آیه منطبق نیست برای 
اينکه س و گند خوردن بر ترکک واجب يا ترک مباح چنین نیست که هیچ گونه عقدی در آن نباشد با اينکه در آیه شریفه 
جمله "یلو فی نکم " مقابل جمله " بما دتم لمات " قرار گرفته» و اين خود دلیل است بر اینکه س و گند لغو سو گندی 
است که هیچگونه عقدی در آن نباشد. و در این روایت س وگند آن مردم بر ترکک زن و گوشت بوده. و خواسته اند با سوگند 
این عقد و التزام ببندند» پس س وگندشان لغو و بیهوده نبوده» و ظاهر اين آیه موافق روایت است که س و گند لغو را تفسیر می 
کند؛ و می فرماید: 


سر گنه لفو عبارفست از گفین تهو الله و آزی و اللب که ببهرده و از زوی عادت بر زبان جاری می شوده.و گویننه آئن تمی 
خواهد با آن چیزی بر خود واجب کند» پس آیه شامل سوگندی که عقد و التزام دارد و لیکن شارع آن را لغو و بی اثر 
دانسته» نمی شود چه لغویت چنین سو گندی مستند به سنت است نه به کتاب» علاوه بر اینکه سیاق آیه بهترین دلیل است بر 
اینکه آیه در صدد بیان کفاره س و گند و امر به حفظ آنست بطور استقلال نه بر سبیل تطفل و تبعیت. کما اینکه لازمه این تفسیر 


است. 


ص! ۱۷۰ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۳۶ 1۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره المائده (۵): آبات ٩۰‏ تا ٩۳‏ 
اشاره 


7 یا لین متا لخن و لمیر و لاب و الم بش من ععل الیطان او 3 وه لک تفلخون )٩۰(‏ اما رید 
السْیَطانٌ ن رت بتکم داز و ابفضاء فیدر و ابر و کم عن کر لو و عن الشادم ول آم هون )٩۱(‏ و 
آطیوا ال و أطیُوا سول و اذْژوا فان یم قاغلموا ما علی روا ابلاغ مین )٩۱(‏ یس علی این منوا و لوا 
اسَالحات مناخ فیما طعموا ذا ما انا و منوا و عملوا السالحات تم انوا و آموا تاقوا و آخت وا و له بح المخیتنین 
٩۳(‏ 


ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آورده اید» جز این نیست که شراب و قمار و بت هاء یا سنگگ هایی که برای قربانی نصب شده و چوبه 
های قرعه پلید و از عملیات شیطان است. پس دوری کنید از آنهاه شاید که رستگار شوید .)٩۰(‏ 


دارد» پس آیا دست بردار از آنها هستد؟! .)٩۱(‏ 


فرمانبری خدا و اطاعت رسول کنید و دوری کنید از منهیات چه اگر گوش ندهید و اعراض کنید باید بدانید که تنها بر عهده 


بر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند گناه و حرجی نیست در آنچه که قبل از ا ین از محرمات خورده اند» البته 
وقتی که پرهیز کرده و ایمان آورند و عمل صالح کنند آن گاه پرهیز کرده و ایمان آورند سپس پرهیز کرده و نیکویی کنند و 
خداوند دوست میدارد نیکو کاران را )٩۳(‏ 


۱۳ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات به حسب سیاق بی ارتباط به هم نیستنده و مثل این است که پشت سر هم يا یک دفعه نازل شده اند و آیه آخری 
بمنزله دفع توهمی است که آن توهم را بعدا تفصیل خواهیم داد به هر حال این آیات همگی در مقام بیان احکام شراب 
هستند و در بعضی از آنها قمار و در بعضی دیگر انصاب و ازلام هم علاوه شده است. و ما سابقا در ذیل آیه " یشتلونک عن 
الخفر و العییتر قل فیهما انم کبیژ و منافغ للناس و ِنْمهُما کر من نفعهما" (۱) در جلد اول و نیز در تفسیر آیه: " یا نها لین 
منوا لا َفربوا الصَلاة وم شکاری حّی توا ما تون " (۲» در جلد چهارم از این کتاب گفتیم که این دو آیه با آیه" قل 
که شوص خی 6اه شک سر اف اک شا ‌ ی ۷ ام بمی 2۷ 3 

انما خر رب الفواحش ما ظهر منها و ما بَطن و الانم (۳) و آیه مورد بحث تا جمله نتم منتهون اگر همه به هم منضم و 
یک جا در نظر گرفته شوند سیاقهای مختلفشان این معنا را می رساند که شارع مقدس شراب را بتدریج تحریم فرموده است؛ 
نمی خواهیم بگوییم نخست نهی تنزیهی سپس نهی اعافه (۴) و در مرتبه سوم نهی کراهتی و در آخرین مرحله نهی تحریمی 


کرده تا سر از نسخ در آورد. 


و نیز نمی خواهیم بگوييم بمنظور رعایت سیاست در اجرای احکام دینی نخست نهی را بطور مبهم سپس روشن تر یا اول خحفی 


و سپس صریح تر بیان فرموده تا کسی بگوید. کلمه " اثم " در آیه شریفه" قل نما رم رب المواحش " که آیه ایست مکی و 


2 


واقع در سوره اعراف به ضمیمه " قل فیهما نم کبیژ و قنافغ لاس " که آیه ایست مدنی در سوره بقره یعنی اولیند. 


ص: ۱۷۲ 


۱- از تو از شراب و قمار می پرسند. بگو در آن دو گناهی است بزرگ و منافعی است برای مردم و گناه آن دو بزرگتر از 
سود آنها است. سوره بقره آیه ۲۱۹. 

۲- هان ای کسانی که ایمان آورده اید نزدیک نماز نشوید در حالی که مست هستید صبر کنید تا اينکه بحال آمده و بفهمید 
که چه می گویید. سوره نساء آیه ۴۳. 

۳- بگو جز این نیست که پرورد گار من کارهای زشت و گناهان را چه در ظاهر انجام شود و چه خفا؛ حرام نموده است. سوره 
اعراف آیه ۳۳. 


۴- نهی تنزیهی و اعافه و کراهت و تحریم بترتیب هر یکک از ما قبل خود در افاده مبغضیت شدید ترند. 
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سوره مفصلی که بعد از هجرت نازل شده این نتیجه را می دهد که شراب حرام است چون دارای اثم است» و خداوند بطور 
کلی اثم و فواحش را تحریم فرموده» و این نتیجه قطعی است. و مجالی برای تاویل و جایی برای عذر باقی نمی گذارد بلکه 
می خواهیم بگوییم نهی تحریمی از خصوص شراب را بتدریج بیان فرموده» به این معنا که نخست شراب را در ضمن عنوان 
گناه که عنوانی است عام تحریم کرده؛ و فرموده است: بگو پرورد گار من فواحش (چه علنی و چه در پنهانی) و همچنین اثم 
را تحریم نموده (۱) آن گاه همان را به تحریم خاص و به صورت نصیحت بیان کرده و فرموده است: بگو که گر چه برای 
مردم در این دو یعنی شراب و قمار منافعی است. الا اينکه گناه آن دو از نفعشان بزرگتر است. و نیز فرمود: مبادا با اینکه مست 
هستید در صدد نماز خواندن بررآیید. بلکه صبر کنید تا آنکه بحال خود آمده و بفهمید چه می گویید. البته بنا بر اينکه مراد از 
این مستی» مستی شراب باشد نه مستی و بیخودی خواب. بار سوم هم او را باز به تحریم خاص و لیکن با تشدید و تاکید هر 
چه بیشتر بیان کرده و فرموده: نامر و الیو الصا و لژلامُ رجش ین عمل النیطان.. قَل نم هون " چون اين 


چند آیه که آخرین آیاتی است که راجع به تحریم شراب نازل شده از چند جهت مشتمل بر تشدید و تاکید است. 
ده خصو صیت در این آیات که تشدید و تاکید حرمت شراب را می رسانند 


یکی از جهت اينکه کلمه " انما" در آن بکار رفته. دوم از اينکه شراب را پلید و رجس خوانده سوم اينکه آن را عمل شیطان 
نامیده. چهارم از جهت اينکه مشتمل بر امر صریح است به اجتناب از آن» پنجم از جهت اینکه فرموده است در آن اجتناب 
انتظار و توقع رستگاری هست. ششم از این جهت که مشتمل است بر بیان مفاسدی که بر آشامیدن شراب مترتب است» هفتم 


از اینکه می پرسد آیا این مقدار از بیان مرتکبین این عمل را از عمل زشتشان باز می دارد با نه؟ 


هشتم از اينکه بعد از آن همه تاکید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر نموده از مخالفتشان بر حذر می دارد» نهم آنکه می 
فرماید خداوند از اینکه شما اطاعتش بکنید یا نکنید بی نیاز است» دهم اينکه در یکک آیه بعد می فرماید:" یس علی الذین 


۷ السَالحاتِ... " چون بنا بر توضیحی که بعدا خواهیم داد اين آیه نیز خالی از دلالت بر تشدید نیست. 


معنای " مسیر " و " انصاب" و" ازلام" و نقل یک قول که می گوید:" ازلام" نوعی تفال و اسستخاره است و آیه» دلیل بر تحریم و بطلان 
تفال و استخاره می باشد و رد این قول 


"یا با الذین منوا نامر و المَییٌ..." 
۱ 


سابقا یعنی در اول همین سوره بحثی در باره " خمر " و" میسر " و" انصاب " و" ازلام " گذشت. و گفتیم که " خمر" عبارتست 


از هر مایعی که در اثر تخمیر (ورآمدن) 


ص: ۱۷۳ 


۱- سوره اعراف آبه و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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خاصیت سکر و مستی بخود گرفته باشد. و خوردنش عقل را تیره و ببهوده کند» و میسر" عبارتست از جمیع انحاء قمان و" 
آنصاب " عبارتست از همان بت ها و یا سنگ هایی که برای ذبح قربانیها در اطراف خانه کعبه نصب می کرده اند سنگهایی 
بوده که مردم به آن تبرکک می جسته و در باره آن عقیده هایی داشتند» و" ازلام " عبارتست از چوبهایی که با آن بطرز 
مخصوصی قمار می کرده اند. و چه بسا اطلاق بر چوبه تیرهایی می شده که در ابتدای هر کار مثلا در موقع عزیمت به سفر و 
امثال آن با آنها تفال می زده اند» لیکن این کلمه در اول همین سوره به معنای اول آمده است. زیرا در بين چیزهایی ذکر شده 
بود که تصرف و خوردنش حرام بود» از این رو بعید نیست که در اين آیه هم به همان معنا باشده نه به معنای تفال. خواهید 
گفت: کلمه " ازلام " در این آیه نمی شود به معنای قمار باشد. زیرا کلمه " میسر" خود تمامی انحاء قمار حتی قمار با ازلام را 
شامل هست. و با ذکر" میسر" حاجت به این نیست که ازلام به معنای قمار ذکر شود درست است که اگر ذ کر شد از قبیل 
ذکر خاص بعد از عام است. که خود تعبیری است شایم» لیکن ذکر خاص بعد از عام برای افاده نکته ایست. و در اینجا هیچ 
فائده ای در ذکر ازلام بعد از میسر نیست. پس ازلام در اینجا متعینا به معنای تیرهای تفال است که خیلی در عرب شایع بوده 
در ابتدای هر کار بزرگی با پاره چوب هایی بنام ازلام استخاره و فال می گرفته اند» و به همین معنا است این شعر شاعر که می 


گوید: 
فلئن جذیمه قتلت ساداتها فنساها یضرین بالازلام 
یعنی اگر بزرگان قبیله جذیمه بسیار کشته شدند باری زنان آنها در عوض برای ما با ازلام فال می زنند. 


و این فال زدن با ازلام بطوری که از روایات استفاده می شود اینطور بوده که سه عدد چوب نازکک و شبیه به هم نظیر چوبه تیر 
تهیه کرده و به یکی می نوشتند:" انجام بده" و به دیگری می نوشته اند:" انجام مده آن گاه شخص فال گير اين دو را با 


چوبه سومی بدون اینکه چیزی در آن نوشته باشد در امانه ای که همراه دارد ریخته کسانی که فال می خواسته اند به او مراجعه 


کرده و او یکی از آن سه چوبه را از خریطه بیرون می کشید اگر به آن نوشته بود: 
" انجام بده " آن شخص تصمیم می گرفت و در پی انجام آن کار می رفت. و اگر نوشته بود: 


" انجام مده " از آن کار صرفنظر می کرد و اگر چیزی بر آن نوشته نبود بار دیگر فال می گرفت. و اين عمل را اینقدر تکرار 
میکرد تا یکی از آن چوبه ها که نوشته داشت بیرون آید. این عمل را استقسام می گفته اند» و وجه تسمیه اش به این اسم این 


بوده که با این عمل به خیال خود قسمت و سهم خود را از روزی و خیرات طلب می کرده اند. 


ص: ۱۷۴ 
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و آیه شریفه» خود دلیل بر حرمت این عمل است. چه در حقیقت در پی کسب علم غیب بودن است» و همچنین هر عملی که 
نظیر این باشد» مانند استخاره با تسییح یا امثال آن. 


جواب این گفتار یکی همان است که گفتيم " ازلاهم " در اول سوره ظهور در استقسام به " اقداح" دارد که خود نوعی قمار 


بوده» در این جا هم به همان معنا است. 


و به فرض اینکه اول سوره شاهد و قرینه برای اینجا نباشد تازه لفظی است مشترک در دو معناء که چون در خود آیه قرینه ای 
بر تعیین یکی از آن دو نیست تعیین مراد از آن منوط به دلیل خارج و روایت است. و خوشبختانه روایات زیادی از ناحیه ائمه 
اهل بیت (علیه السلام) داریم که همه دلالت دارند بر اينکه مراد از " ازلام " همان قمار است نه " تفال " و آن روایاتی است که 
در باب استخاره با تسییح و غیر آن در مواقع حیرت و سر گردانی وارد شده است. و وقتی " تفال " جایز شد متعینا " ازلام " به 
همان معنای قمار خواهد بود و حقیقت امر این است که انسان وقتی بخواهد به کاری دست بزند ناچار است زیر و روی آن 
کار را بررسی نموده و تا آنجا که می تواند فکر خود را که غریزه و موهبتی است خدادادی بکار بیندازد و چنانچه از این راه 
نتوانست صلاح خود را در آن کار تشخیص دهد ناگزیر باید از دیگران کمک فکری گرفته و تصمیم خود را با کسانی که 
صلاحیت مشورت و قدرت تشخیص صلاح و فساد را دارند در میان بگذارد تا به کمک فکر آنها خیر خود را در انجام دادن 
و ترک آن کار تشخیص دهد. و اگر از این راه هم چیزی دستگیرش نشد چاره ای جز اينکه متوسل به خدای خود شده و خبر 
تخرد را از او مسظت نماید ندارد: 


و این همان استخاره است. و نباید این عمل را که عبارتست از اختبار چیزی که با استخاره تعیین شده دعوی علم غیب نامید. و 
نیز نباید آن را تعرض به شون الوهیت پرورد گار نام نهاد. کما اينکه مشورت را هم نباید به خیال اینکه تشریک غیر خدای 
تعالی است در امور خود شرکک نامید. و خلاصه هیچ مانع و محذور دینی در استخاره و مشورت نیست. چون استخاره کاری 
جز تعیین یکی از دو طرف تردید را انجام نمی دهد نه غیر واجبی را واجب و حلاللی را حرام و خلا.صه حکمی از احکام 
خدای را تغییر می دهد و نه آدمی را به آنچه در پس پرده غیب است خبردار می کند. تنها و تنها می گوید: خیر صاحب 
استخاره در فعل است با در ترکك. و به این وسیله او را از حیرت و تردید نجات می دهد و اما اثر فعل و ترکک در آینده چه 
خواهد بود و چه حوادئی را به بار خواهد آورد از عهده استخاره بیرون است» و استخاره از تعیین این جهت ساکت است. و 
آینده صاحب استخاره از خیر و شر عینا مانند آینده کسی است که استخاره نکرده. و کار خود را با فکر و مشورت انجام داده 


ص: ۱۷۵ 
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همین اشکال را ممکن است کسی در استخاره با قرآن کرده و توهم کند که استخاره با قرآن بدست آوردن علم غیب است؛ 
چون نفس صاحب استخاره از استخاره با قرآن و تفال به آن و امثال آن نحوست و میمنتی احساس می کند. و اگر استخاره 
اش خوب بود انتظار خیر و نفعی را می کشد. و اگر بد بود مترصد شر و ضرری می شود. لیکن این اشکال نیز توهمی بیش 
نیست» چون بطریق صحیح هم از شیعه و هم از اهل سنت روایاتی داریم که پیغمبر (صلی اه علیه و آله) خودش تفال به خیر 
می زد. و مردم را هم به این عمل توصیه می فرمود» و از فال بد زدن نهی می نمود و می فرمود: هر جا هم که فال بد زده شد 
توکل به خدا کنید و در پی کار خود روید. بنا بر این هیچ مانعی از تفال زدن با قرآن کریم و امثال آن بنظر نمی رسد. چه 
اگر استخاره خوب بود صاحب استخاره عمل را با طیب نفس و دل پاک انجام می دهد. و اگر بد بود توکل به خدا کرده و در 


پی کار خود می رود. 
استخاره و تفال به اين صورت که اگر خوب بود با طیب خاطر و اگر بد بود با توکل به خدا اقدام شود بلا مانع است 


پس استخاره با قرآن جز همان طیب نفس و رفع تردید و سرگردانی و امید به نفع و سعادت اثر دیگری ندارد؛ و ما بزودی 


راجع به خصوص استخاره بحثی مفصل خواهیم کرد (ان شا اه تعالی). 


از آنچه گفته شد بدست آمد اينکه بعضی از مفسرین " ازلام " را به معنای " تفال " حمل نموده آن گاه حرمت استخاره را از 
آن استنتاج کرده و آیه را دلیل بر بطلان آن قرار داده انده صحیح نیست. و نمی توان آن را به آیه نست داد. 


"رش من عمّل لتطان رجس " (به کسر را) بنا بر آنچه راغب در مفردات خود گفته مانند نجس هر چیز پلیدی را 
گویند (۱) و اما" رجاست " (به فتح را و سکون جیم) به معنای وصف پلیدی است. مانند نجاست و قذارت که عبارتند از 
پلیدی یعنی حالت و وصفی که طبایع از هر چیزی که دارای آن حالت و وصف است از روی نفرت دوری می کنند و پلید 
بودن اینهایی که در آیه ذکر شده است از همین جهت است که مشتمل بر وصفی است که فطرت انسانی نزدیکی به آن را 
برای خاطر آن وصفش جایز نمی داند. چون که در آن هیچ خاصیت و اثری که در سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد که 
روزی آن خاصیت از آن پلیدی جدا شود؛ نمی بینده کما اینکه چه بسا آیه شریفه" یشتلولک عن الم و اسر قل فیهما نم 
کبیژ و منافغ لاس و انهُما کب من تفعهما " (۲) هم اشاره به اين معنا داشته باشد» چون 


ص: ۱۷۶ 


۲- سوره بقره آبه ۳۹ 
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بطور مطلق گناه خمر و میسر را بر نفع آنها غلبه داده» و هیچ زمانی را استثنا نکرده» و شاید از همین جهت پلیدی های مذ کور 
۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ و ۱ ۳ 


۳ 


شیطان بود و آن غیر شیطان با شیطان شریک می شد و در آیه بعد هم فرمود:" تما رید الشعطانٌ أَنْ موق بیتکم العداود. 


۱ 


یعنی شیطان می خواهد بوسیله همین پلیدی ها یعنی شراب و قمار بین شما دشمنی و کدورت بوجود آورده و مانع شما از ذ کر 


معنای رجس و شیطانی بودن شراب و دیگر اعمالی که در آیه شریفه ذکر شده است 


له کر | فانک ز پاومن تیطای یراق اتبان تن رشن تمونه که هگا کر اد راتس خواهل‌ی‌فضووت نولیان 
اسان عَدو مین " (۱) و نیز فرموده: ۲ کنت یه أن من واه ان بل" (۲) و نیز فرموده:" ِْ یعون الا شَیطانا مریدالعَهُ 


ال پس لعنت خود را ات توس 
اعمال شیطان نظیر اعمال ما نیست بلکه تماسش با انسان و اعمال انسان از راه تسویل و وسوسه و اغواء است یعنی در قلب او 
ی ی و و ۰ 
یی للم فیازض ولمم آجمین با ک منم امین ال هذا معراط ید تقیم. لد عباوی لش 
17 


در جوابش نفوذ و قدرت وی را از بندگان خالص خود نفی کرده» و فرموده: 


نفوذ تو تنها در گمراهانی است که تو را پیروی کنند. و نیز با( 


از او نقل کرده می فرماید:" ما کال لی عیکم من شرلطان ِا آن کم قشم لی" (۵) و در باره چگونگی دعوتش می 
فرماید: 
ص: ۱۷۷ 


۱- شیطان برای انسان دشمنی است آشکار. سوره یوسف آیه ۵. 

۲- در لوح محفوظ در باره شیطان چنین نوشته شده که هر کس او رای دوست بدارد مسلما او گمراهش می کند. سوره حج 
آبه ۴. 

۳- نمی خوانند مگر شیطان رای که در کفر و عصیان شدید است. خداوند لعنتش کرده. سوره نساء آیه ۰۱۱۸ [.....] 

۴- گفت پرورد گارا چون مرا از رحمت خود مایوس و بی بهره کردی هر آینه در زمين گناه و باطل را در نظر بند گانت جلوه 
داده و همه آنها رای گمراه می کنم؛ مگر بند گانی از آنان که تو رای بخلوص عبادت می کنند. خداوند متعال فرمود: اين 
امری است که امضا و احرای آن از من است بند گان من جنانند که برای تو سلطنتی بر آنان یست مگر کسانی از گمراهان که 
بمیل و اختیار خود پیروی تو کنند. سوره حجر آیه ۴۲. 

۵- شیطان گفت: من شما رای مجبور به گناه نکردم و جز این تقصیری ندارم که شما رای به گناه دعوت کردم و شما به میل 


خود دعوتم رای پذیرفتید. سوره ابراهیم آیه ۲۲. 
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"یا نی آدع لا کم لشیطانْ " تا آنجا که می فرماید: له راکم هو و قبلهٌ من حِث لا رم" یعنی هان ای بنی آدم 
فان که ان زان کمن او و کر نت او اراس از سای که آدا نتم مه بان فاشتکا 
دعوت او نظیر دعوت یک انسانی از دیگری به گفتن او و شنیدن آن دیگری نیست. بلکه بطوریست که داعی (شیطان) مدعو 
(انسان) را می بیند. و لیکن مدعوه داعی را نمی بیند. و آیه شریفه "من شَر الْوّشواس الحنّاس الذی یوس فی سُدُورٍ الّاس. 
من اجه و لاس " (۱) در حقیقت تفصیل آن اجمالی است که ما از آن آیات استفاده کردیم» چه صریحا می فرماید: اعمال 


شیطان به تصرف و القّا در دلها است. از این راه است که انسان را به ضلالت دعوت می کند. 


پس از آنچه گفته شد این معنا به خوبی روشن گردید که: رجس و شیطانی بودن شراب و سایر مذ کورات در آیه از این 
جهت است که اینها کار آدمی را به ارتکاب اعمال زشتی که مخصوص به شیطانست می کشانند» و شیطان هم جز این کاری 
ندارد که وسوسه های خود را در دلها راه داده و دلها را گمراه کند» و از همین جهت در آیه مورد بحث آنها را رجس نامیده 
چون در آیات دیگری هم گمراهی را رجس خوانده» از آن جمله فرموده است: "و من برد آن له بجعل ضذره فا عوجا 
کالما تشد فی القماه کذلک تفعل الله کش غلی الذیه لا رم 0 ها صراط تک نیما 9 آن گاه در آنه بعتای 
این معنا را که رجس بودن اینها ناشی از این است که عمل شیطانیست بیان نموده و می فرماید: نما برد اسان آن وق 
کم الداوه و البلضاء فی ال و لیر و ید کم عن ذٍکر له و عن الصّلاو- شیطان از دعوت به اینگونه اعمال جز شر 
شما را نمی خواهد؛ و لذا گفتيم رجس از اعمال شیطانی است. 


خواهید گفت ملخص این بیان این شد که معنای رجس بودن شراب و امثال آن این 


ص: ۱۷۸ 


۱- و پناه می برم به پرورد گار مردم از شر شیطانی که دارای وسوسه ها است و بمحضی که بند گان خدا از شرش به خدای 
خود پناه می برند می گریزد. همان شیطانی که در دلهای مردم وسوسه می کند پناه می برم از شر شیطانهای انسی و جنی. 
سوره ناس آیه ۶. 

۲-و کسی را که خدا بخواهد گمراهش کند سینه اش را تنگ نموده و او را نسبت به ایمان و عمل صالح بی میل می سازد؛ 
تو گویی تکلیف وی به ایمان و عمل صالح تکلیف بپرواز به آسمان است. آری خداوند اینطور عذاب گمراهی را کیفر کفر 
کسانی قرار می دهد که ایمان نیاوردند» و این است راه پروردگار تو در حالی که مستقیم است. سوره انعام آیه ۱۲۶. 
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است که ساختن و یا مثلاد خوردن آن کار آدمی را به وسوسه های شیطانی و گمراهیش می کشاند و بس و حال آنکه از 
روایات زیادی استفاده می شود که شیطان خودش بصورت آدمی مجسم شده و طرز تهیه شراب را به انسانها یاد داده است. در 
جواب می گوییم آری درست است اینکه چنین اخباری داریم» و اينکه گر چه اخبار در باب تجسم شیطان در ساختن شراب 
بحد تواتر نمی رسند و لیکن در ابواب مختلف مانند تجسم او برای انبیا و اولیا و بعضی از افراد انسانی و مانند تجسم ملائکه یا 
تجسم دنیا و یا اعمال انسانی و امثال آن بسیار بچشم می خورند و نیز درست است که قرآن هم بعضی از این اخبار را تایید 
می کند. مانند آبه " فارصنا ها ژوخنا فتّل لها بر موی" 


(۱) الا- اينکه باید دانست که ورود یک قصه در یک خبری و يا چند خبر باعث نمی شود که ما دست از ظهور آیه قرآنی با 


اینکه مورد تایید آیات دیگری است برداریم 
اشاره به اینکه شیطان بر فکر آدمی در بعضی موارد سلطه دارد و مراد از مجسم شدن شیطان؛ مجسم شدن برای فکر بشر است 


خلاصه از آیات بیش از اين استفاده نمی شود که شیطان تنها در افکار» آنهم در بعضی از موارد تسلط دارد و بس و اگر هم 
در روایتی داشت شیطان مجسم شده و چیزی را ساخته يا ساختن آن را به بشر یاد داده بیش از این دلالت ندارد که برای فکر 


بشر مجسم شده و در فکرش تصرف کرده باشد. 


و ما (ان شاء الله تعالی) بزودی بحثی را راجع به این موضوع یعنی تجسم شیطان و فرشته و امور معنوی دیگر در تفسیر آیه:" 
َِحان الذٍی آشری یعنده " (۲) در جای مناسب دیگری عنوان خواهیم کرد و فعلا به انتظار رسیدن موقع مناسب می گذاریم " 
اوه کم لول " گفتیم: یکی از وجوهی که نهی را در این آیه تاکید می کند- بعد از ذکر مفاسد- امر به اجتناب 
است» و این امر برای این است که نهی بهتر در دلها جای گیر شود یکی دیگر از وجوه تاکید امید به رستگاری است. برای 
که از این عمل اجتناب نمی ورزند. تثیت می کند. 

"نما برد السیَطانْ آن پُوقع بتکم الْعَداوه و البفْضاء فی الخفر و الْعیسر..." 

راغب در کتاب مفردات خود گفته است." عدو" به معنای تجاوز ضد التیام است که 


ص: ۱۷۹ 


۱- پس فرستادیم بسوی مریم روح خود جبرئیل را پس مجسم شده در برابرش بصورت آدمی تمام عیار. سوره مریم آیه ۱۷. 


۲- سوره اسراء آبه . 
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اگر نسبت به قلب غیر ملتلم لحاظ شود گفته می شود: " عداوه و معاداه " دشمنی " و اگر نسبت به راه رفتن غیر ملتثم رعایت 
شود گفته می شود " عدو- دویدن" و اگر نسبت به معاشرت غیر ملتثم ملاحظه شود گفته می شود " عدوان و عدو" و از آن 
باب است قول خدای تعالی که می فرماید:" یبا له عذواً یر عم "و اگر نسبت به اجزاء محل نشستن غیر ملتلم ملاحظه 
شود گفته می شود:" مکان ذو عدواء- محلی ناصاف " و" عدو" به معنای دشمنی را هم در مفرد و هم در جمع " عدو" می 


گویند» هم می گویند " رجل عدو" و" قوم عدو" و در قرآن استث: و یوم یِحْشر آغداء الله " (۱). 


بخض " و" بغضاء " ضد محبت است. و" صد " به معنای گردانیدن راه است بر کسی و يا چیزی " انتها " هم به معنای پذیرفتن 


نهی است و هم به معنای ضد ابتدا. معنای لغات آیه بیان شد اینکک به تفسیر آن پرداخته و می گوییم: 


همانطوری که سابقا اشاره شد سیاق این آیه بیان جمله " من عَمل الشیطان " یا" رجش من مل الشیطان " است. و معنایش این 
است که اينکه گفته شد این امور از عمل شیطانند یا هم رجس و هم از عمل شیطانند برای این است که شیطان هیچ غرضی از 
این اعمال خود یعنی خمر و میسر ندارد مگر ایجاد عداوت و بغضا بین شماء و اینکه به این وسیله شما را به تجاوز از حدود 
خدا و دشمنی با یکدیگر وادار کند. و در نتیجه بوسیله همین شراب و قمار و انصاب و ازلام شما را از ذکر خدا و نماز باز 
فا ایک هرک و ای قها ان اتاز اب تیار تاه یمیت اس کهایه از خی و اهر اسر 
معلوم است که نوشیدن شراب باعث تحریک سلسله اعصاب شده و عقل را تخدیر و عواطف عصبی را به هیجان در می آورد؛ 
و این هیجان اعصاب اگر در راه خشم و غضب بکار رود معلوم است که چه ثمرات تلخی به بار می آورد و بزرگترین جنایت 
راء حتی جنایاتی را که درندگان هم از ارتکاب آن شرم دارند برای شخص مست تجویز می کند و اگر در مسیر شهوت و 
بهیمیت قرار گیرد معلوم است که سر به رسوایی در آورده و هر فسق و فجوری را چه در باره مال و عرض خود و چه در باره 
دیگران در نظرش زینت داده و او را به هتکک جمیع مقدسات دینی و اجتماعی وا می دارده دزدی و خیانت و دریدن پرده 
محارم خود و فاش کردن اسرار و ورود به خطرناک ترین ورطه های هلاکت و امثال آن را در نظرش ناچیز جلوه می دهد 


چنان که آمار ممالک مترقی که نوشیدن مشروبات الکلی در بینشان رواج دارد نشان داده که درشت ترین ارقام جنایات و 
ص: ۱/۸۰ 
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حوادث ناگوار و فسق و فجورهای شرم آور و ننگین در اثر نوشیدن این آب آتشین است. 


آما فیستر ‏ که‌همان قماو است ان قز هن و و مقبته دست کم از شراب تلازد زیرا فمار‌شض و کرششی را که شم 
در مدتهای طویل در راه جمع مال و بدست آوردن وجهه و آبرو بکار برده در کمترین مدت از بین برده و علاوه بر اينکه مال 
آدمی را تباه می سازد چه بسا عرض و آبرو و بلکه جان آدمی را هم در مخاطره قرار می دهد. حال اگر در راه قمار پیروز شد 
و از این راه مالی بدست آورد تازه همین مال او را به یک انحرافهای دیگر دچار می سازد» و آن اینست که چون این مال را به 
زحمت کسب نکرده در راه صحیح هم خرج نمی کند. و سیر معتدلی را که تا کنون در زند گی صحیح و عاقلانه خود اتخاذ 
کرده بود تباه ساخته و او را مردی ولخرج و تنبل و اهل لهو و فجور می سازد» چنین کسی هیچ وقت حوصله اينکه ما بحتاج 
ژد کین خود را از راه مشروع بدست آورد نداشته و همواره در پی راه های نامشروع است؛ و همچنین اگر مغلوب شود و 
هستی خود را ببازد که همین بی پولی و زیانکاریش او را به کینه توزی نسبت به حریف قمار خود واداشته و در نتیجه یک 


عمر را به حسرت يا خشم و عصبانیت می گذارند. 


این مفاسدی که گفته شد گر چه از آنجایی که کمتر بچشم اشخاص عوام و ساده لوح می خورد. و شاید یک یک آنها بیش 
از یک بار و دو بار مواجه با آنها نشود» از این جهت فسادش خیلی برای آنها روشن نیست. و لیکن همین نادر است که اگر 
جل وگیری نشود غالب و این یک بار چند بار و این اند ک بسیار شده رفته رفته کار جامعه را بجایی می کشاند و بلوایی از 


وحشیت و همجیت در آن راه می اندازد. که هیچ چیز جز عواطف سر کش و وسوسه کشنده در آن حکومت نکند. 


پس. از آنچه تا کنون گفته شد این معنا روشن شد که حصری که از کلمه " انما" در آیه:" اما بُرٌ الشیطان آن پُوقع بتکم 
لْداوة و اْبعْضاء فی الخفر و لمیر و یمد کم عَنْ ذکر الله و عن السصّلاء" استفاده می شود راجع به یک یک آن گناهان 
یعنی خمر و میسر و انصاب و ازلام نیست. بلکه راجع است به مجموع آنها مگر مفسده " صد- جل و گیری " از ذکر خدا و نماز 
که از مفاسد همه و یک یک آنها است. نتبجتا عداوت و بغضا مخصوص به شراب و قمار خواهد بود و از این که در جمله" 
و یَضَد کم عَنْ ذگر له و عن السّلاء" نماز را جدای از ذکر خدا اسم برد با اینکه نماز هم ذکر خداست. استفاده می شود که 
چون نماز فرد کامل از ذکر است» خدای تعالی اهتمام بیشتری به امر آن دارد. و در روایت صحیح از رسول الله وارد است که 


و همچنین در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم به این معنا اشاره شده است» بطوری که 


ص: ۱۸۳۱ 
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جا برای شک و تردید باقی نگذاشته از آن جمله فرموده است:" قذ لح نون لین هم فی صلانهع خاشعُونّ..."(۱) و 
مود وی تخر اکن و شاد تیم آجو میج "و بر فمرد" اق ق لا 
|ذا مه ال جزوعا. و |ذا مه لیر و ۳ لمح لین. ها "ال ما آرجی یک من الکاب و آم مشاه 
الصَلاء ت هی عَن الشاء و امنکر و لز کر له کب" (۴) و فرموده: " قاش‌عوا ٍلی ذکر ال ۲ (۵ و نیز فرموده:" و آقم السّلاع 
ری "(۶ا و همچنین آیات بسیار دیگری. و اینکه در آیه مورد بحث ذکر را از نماز مقدم داشته برای این بوده است که نتها 


و تنها مقصود از دعوت الهی آن بوده است. 


آری؛ ذکر خدا خمیر مایه سعادت دنیا و آخرت و روح زنده هر پیکره ای از عبادات است؛» کما اينکه در اين آیات:" قال 
شوه ید رو زر و و خی ار و 

که نک و نعشر و او آشی فلا که ربوط است به اون روز شرع دنو طاب است بآ بو ابر و 
همچنین در این آیات:" و یم ی" بخشوهم و ما ییون من ون اه ولآ َضَم بایی ملاء آم شم لو لبیل قالوا 
شهحاتک ما کان تنیفی لنا آن وک هت هر هم و آباءفغ عثی تشوا الذ کر و کائوا قوما یو ۲( و در 


۱- به تحقیق رستگار شدند مردان با ایمان» همان مردانی که در نمازشان خاشع هستند. سوره مومنون آیه ۲ 

۲-و آنان که به تورات تمسک می جویند و آن را تحریف نمی کنند و نماز پا داشتند بدرستی که ما ضایع نمی کنیم اجر 
اصلاح کنند گان را. سوره اعراف آیه ۱۷۰. 

۳- بدرستی انسان شدید الحرص و کم صبر آفریده شده وقتی گرفتاری به او می رسد بسیار جزع می کند و وقتی خبر به او 
می رسد بسیار بخیل است» مگر نما زگزاران. سوره معارج آیه ۲۲. 

۴- تلاوت کن آنچه رای که بتو وحی شده و نماز بپادار نماز از عمل زشت و منکر باز میدارد و هر آینه ذکر خدا از هر چیز 
پر گر اشست: شوره عکنونت. یه #۵ 

ابید بای اه من مر رایع ید٩‏ 

۶- نماز رای برای یاد من بپای دار. سوره طه آیه ۱۴. 

۷- گفت: از بهشت بسوی زمین همگی فرود آیید» شما (آدم و حوا) و ذریه شما و شیطان و ذریه او دشمنان یکدیگرید پس 
وقتی که هدایت و دین من عرضه بشما میشود هر کس پیروی کند هدایت مرا پس گمراه و بدبخت نمی شود و کسی که روی 


بگرداند از ذکر من پس بدرستی برای اوست زند گی تنگه و او را در قيامت کور محشور خواهیم نمود. سوره طه آیه ۳ 
۸-و روزی که آنان رای بآنچه که بغیر خدا می پرستند محشور می کنیم پس خداوند به معبودهای آنان می گوید: آیا شما 


بودید که اين بند گان مرا گمراه کردید يا اينکه آنان خودشان راه رای گم کردند؟ می گویند منزهی توء سزاوار نبود که ما 


بغیر تو اولیائی بگیریم و لیکن تو ای پرورد گار! ایشان رای و پدرانشان را برخوردار از دنیا کردی تا آنجا که یکباره یاد تو رای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


فراموش کردند و چه مردمی تبه رو زگار بودند. سوره فرقان آیه ۱۸. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"قأغرض عَن من تَولی عَنْ ذکرنا و له برد ذ الا ادا ذلک مه من الجلم " (۱) و ذکر خدا در اين آیات در مقابل 
فراموشی او بکار رفته که مستلزم از یاد بردن عبودیت و انجام مراسم دینی است که جز انجام آن راه دیگری برای سعادت 
م ‏ ۱۲ 


نفس نیست. چنان که آیه شریفه " و لا تکوئوا کالذیق توا ال فَْساهمْ نسم " (۲) هم اشاره به همین معنا دارد. 


اما اینکه فرمود:" هل نم مهو هون " استفهامی است توبیخی که مختصر دلالتی بر اینکه مسلمین آن روز خیلی گوش به فرمان 
خدا نبوده اند دارد» چون از آن استفاده می شود که نواهی دیگری را که قبل از این نهی بگوششان خورده اطاعت نکرده اند 
ی نش ۱ "تم ری لین بو به نله تفسیری است برای آیه ثگلونکه عن از لیر قلفیهما کی 
و تدافغ اس و نمهُما کر ین تفعهما " زیرا بیان می کند که نفع و گناهی که در آن آیه در خمر و میسر فرض شد طوری 
نیستند که روزی از هم جدا شده و تنها نفع آن دو بماند پا نفعش غالب شود تا در نتیجه حلال گردد؛ و مانند دروغ مصلحت 
( ۱0۳ ۱۳ ۱ ۳ 
بحدی برسد که بر ضررش غالب و در نتیجه حلال و جایز گردد. و تفسیر بودنش زیامت وا کاس 13۳۸ 
رش من ععرل السیطان ان گاه تخس ودن آن راپوسنله کلمه انها حصتر تموقه و فرفوده نما رید الیطانْ آن بُوقم 
یتکم العداوه و ابْضاء فی لح و العپیتر و ید کم عن کر ال و عن السّلاه این اعمال جز این نخواهد بود که هر وقت 
واقع شوند. رجس و ٍ پلید و عمل شیطانند. و شیطان هم جز اينکه بوسیله این ها بین شما عداوت و بغضا بیندازد و شما را از 
نماز و اد خدا غافل سازد غرض دیگری ندارد" و کوتاه سخن اینکه» هیچ امیدی به اينکه روزی نفع این اعمال از گناهش 


بیشتر و در 

ص: ۱۸۳ 

۱- پس روی بگردان از کسی که از یاد ما و قرآن ما روی گردانید و جز زندگی مادی دنیا را نخواست. آری» آری علم آنان 
تنها در اطراف مادیات دور می زند و از مادیات پا فراتر نگذاشته اند. سوره نجم آیه ۳۰ 


۲- و نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا هم چنین کیفرشان داد که خود آنان را از یاد خودشان برد. سوره 


حشر آیه .۱٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نتیجه مباح شوند» نیست. (دقت بفرمائید)." و أطیُو له و أَطیعوا لول و اشدُوا..." 


تا کیک ار انتت که قابه استتات از آنی لتتی شا کر وم تقو وه ها کته کت ایخ اس کنر کند به اطام 
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و در اين فقره: "ان لیم الوا اعاعل پر ابلاغ امین " تاکیدی است که در آن شخنای میا ابیت مت یا او 
جهت اينکه می فرماید: " فاعلموا" زیرا این خود اشاره است به اينکه شما مرتکبین خمر و میسر و غیره و نافرمانیهای خود را 
یک نوع غلبه بر رسول الله (صلی ال علیه و آله) پنداشته اید» و نفهمیدید. یا فراموش کردید که رسول الله (صلی ال علیه و 
آله) در این بین سود و زیانی ندارد و جز رسانیدن پیغام و تبلیغ ماموریت خود وظیفه دیگری ندارد؛ و اين نافرمانیها بر گشتش 


به دشمنی با خدای تعالی است. و ندانستید که شما در حقیقت در مقام معارضه با ربوبیت پرورد گار خود بر آمده اید. 


سابقا در اول همین بحث گذشت که این آیات در تحریم خمر و میسر و غیره مشتمل بر فنون مختلفی است از تاکید. یکی 
امتا یه یا ها ی و نک نوف کل نب سس تن ان اما تاه ون 
دادن آنها به عمل شیطان, و امر صریح به اجتناب و امید داشتن به رستگاری در دوری و اجتناب از آنهاء بعد از آن بر شمردن 
مفاسد عمومی آنها یعنی عداوت و بغضاء و انصراف از نماز و ذکر خدا؛ سپس توبیخ مرتکبین به اینکه از نهی الهی متاثر و 
منتهی نمی شوند آن گاه امر به اطاعت خدا و رسول و تحذیر از مخالفت. و بعد از همه اینها تهدید به اينکه اگر بار دیگر 


مرتکب شوند و از دستور خدا سرپیچی کنند بدانند که سرپیچیشان بعد از اتمام حجت و بلاغ مبین بوده است. 


جکونه سیطان با شراب و قمار بین آدمبان دشمنی و کینه ایجاد کرده» آنان را از ذکر خدا و نماز وجوه مختلفی که در ببان مراد آیه:" 
یس علی الذین منوا و لوا السالحات جُناحفیما طعفوا" گفته شده است 
" لیس عَلی الذینَ منوا و عملوا الصَالحاتِ مناخ فیما طعموا..." 


" طعم " و" طعام " به معنای خوردن است. و تنها در خوردنی ها بکار می رود؛ نه خوردنیها و آشامیدنیها؛ و در لسان اهل 
مدینه به معنای گندم است. گاهی هم اين کلمه به معنای چشیدن مزه طعام می آید. در آن صورت هم در معنای آشامیدن و 
هم در معنای خوردن استعمال می شود کما اینکه در قرآن در آنجا که می فرماید: " فمن شرب مه فیس منّی و من لَغ بَطعنه 


ما مین فادها آشاسدن امه زرد ی از اتادری که وسون انار 
ص: ۱۸۴ 


۱- سوره بقره آبه ۴۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(صلی الّه علیه و آله) در توصیف آب زمزم فرموده دارد که هم طعامی است برای خوردن و هم شفا برای مرض» که به معنای 
غذا استعمال شده است. 


سیاق این آیه شریفه طوری است که نمی توان آن را غیر مربوط به آیات قبلیش گرفت. چنان که بعضی گرفته اند و جز برای 
اینکه آن را متصل به ما قبل دانست صلاحیت ندارد بنا بر این آیه جواب است از سژالی که ممکن است بخاطر کسی بياید. و 
آن اینست که با این همه گناه که در این عمل است پس مومنینی که قبل از حرام شدن آن یا قبل از نزول اين آیه مرتکب آن 
شده اند تکلیفشان چیست؟ جواب می دهد اگر تقوا پیشه کنند خطری متوجهشان نیست. و اينکه گفتیم سیاق آیه جز این را 
نمی پذیرد» برای این بود که جمله: " فیما طعقوا" مطلق است و قیدی هم در کلام ئیست. و از طرفی» آیه در مقام رفع خطر از 
این طعام مطلق است و این مطلق را با این بیان:" ٍذا ما اقا و منوا و عملوا الصالحات تم وا و منوا ثم اقا وخ نوا" 
مقید کرد به تقواء و قدر متیقن از اين تقوا که سه بار در آیه ذکر شده است. حق تقوا است. یعنی تقوای شدید. بنا بر این 
اینکه گفتیم بعضی مراد از طعام را خوردنیها گرفته آن گاه برای اينکه آیه معنای صحبحی بخود بگیرد توجیهاتی کرده اند 
صحیح نیست زیرا بنا بر این معنا یا این است که این آیه می خواهد مفهوم خود را ثابت کند» یا آنکه در اين مقام نیست. اگر 
غرض اثبات مفهوم باشد یعنی خوردنیهای حلال را بر غیر ممنین با تقوا حرام کند سر به مخالفت صریح امثال آیه: " قل مَنْ 
عم زیته له التی أَرح لعباده و الطیبات من الق قَل هی للذین آمُوا فی العباء لیا حالص یوم امه " (۱) در می آورد. 


زیرا از اين آیه و امثالش بلکه از مذاق دین اسلام استفاده می شود که احدی را منع از خوردنیهای حلال نکرده چون فطرت 


انسان ناچار به مباح دانستن آن در حیات انسانی می باشد. 


و یا این است که نمی خواهد مفهوم خود را اثبات کند. در این صورت برگشت معنای آیه به این می شود: جایز است خوردن 
برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح می کنند بشرطی که تقوا پیشه خود سازند. و حال آنکه جواز خوردن مختص 
به پارسایان نیست. بلکه برای مردم بی تقوا هم جایز است. و بفرضی هم که مختص به مردم با تقوا باشد شرط نیست که مرتبه 
شدید از تقوا را دارا باشنده اين اشکال به تمام وجوهی که در توجیه آیه بنا بر حمل " فیما طعموا" بر 


ص: ۱۸۵ 


۱- بگو ای محمد چه کسی حرام کرده است بر مردم لباس های زیبا و روزی پاکیزه ای را که خداوند برای بند گانش مواد 
آنها را از زمین رویانیده! بگو این زینت و روزی طیب در دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند و همین ها خالصش برای 


ی است در روز قیامت. سوره اعراف آبه "۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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مطلق طعامهای حلال نه بر شراب ذکر کرده اند وارد است. و هیچکدام خالی از این اشکال نیست. زیرا بر گشت معنای همه 
آن وجوه به این معنا است: کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند اگر از محرمات بپرهیزند حرجی بر آنها نیست که 
از خوردن حلالها بهره مند شوند. و واضح است که این معنا خالی از یکی از آن دو اشکال نیست. 


بعضی گفته اند که در این آیه چیزی حذف شده و تقدیر آن چنین است:" لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح 
فیما طعموا و غیره اذا ما اتقوا المحارم- حرجی نیست بر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند در آنچه تا کنون 
از اين گناه و غیر آن مرتکب شده اند مادامی که از حرامها پپرهیزند " و اين وجه صحیح نیست. زیرا صرفنظر از اينکه در 
کلام دلیلی بر اين تقدیر نیست اشکال سابق هم در جای خود باقی است. 


عمل صالح را بعنوان دلیل بر وجوب تقوا ذکر فرموده. (1) 


این وجه نیز صحیح نیست و از ظاهر آیه بسیار بعید است. زیرا ظاهر سیاق آیه اینست که می خواهد نفی کند حرج را از 


شرابخواری های گذشته» و این نفی حرج هیچ شرطی ندارد؛ نه ایمان و نه عمل صالح و نه تقوا و پرهیز از محارم. 


کسانی دیگر هم در توجیه آیه گفته اند: ایمان عمل صالح و تقوا هر سه شرطند. نه فقط تقواء بدلیل اينکه نسبت به مومن 


صحیح است گفته شود که حرجی بر او نیست و لیکن نسبت به کافر صحیح نیست. چون او مستحق عقاب است (۲). 


این وجه هم باطل است. برای اينکه با این حرفها نمی توان آیه را مخصوص به مومنین کرد چون این آیه عینا نظیر آبه ۳ 
تن عرّع یه له التی آغزج لیباده و لباب من لیا "(۳) و آیه" لْ لا چ فی ما آوجی ای معمً علی طایم یط 
نما ۶ ترجا! "(۴) است که هیچ اختصاصی به مزمنین ندارنده و اسمی از مزمین در آنه رده نشده» یا نظی 
آبه "با هیا لس لا علفناکع ین دعر و آلشی تا جمله "درم مد لتق کم "(۵) است که خطاب را متوجه عنوان" 
ناس " کرده که هم شامل مومن است 


ص: ۱۸۶ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۷ ص ۶. 

۲- تفسیر روح المعانی ج ۷ ص ۶. 

۲تسنوره اظراف آبه ۲۲ 

۴- ای محمد به این کفار بگو در آنچه به من وحی شده نمی یابم چیزی را از خوردنیها که حرام شده باشد بر خورنده اش 
مگر اینکه مردار باشد یا خونی باشد ريخته شده. سوره انعام آیه ۱۴. 

۵- هان ای مردم! ما شما را از نر و ماده ای آفریدیم و شما را شاخه شاخه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را به قبیله و 


نسبتش بشناسید» بدرستی پر واب ترین و بلندمنزلت ترین شما با تقواترین شما است. سوره حجرات آیه ۱۳. 
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و هم شامل کافر. 


بعضی دیگر گفته اند: کافر راه معرفت حلال و حرام را بر خود بسته؛ از این رو در دو آیه مورد بحث خطاب متوجه خصوص 


ممنین شده (۱). 


این نیز فاسد است زیرا هم اشکال وجه قبلی بر آن وارد است. و هم اینکه اشکالی را که ناشی بود از جمله " |ذا ما اقا" بر 


طرف نمی سازد. 
وجه بدون اشکال در معنای آبه شریفه 


اشاره 


پس آنچه بی اشکال است این است که بگوییم: آیه مورد بحث از نظر اينکه متصل است به آیات قبلی خود و با آنها در یک 
سیاق است معنای همانها را هم می دهد بنا بر این آیه مورد بحث مانند آیات قبلی خود متعرض حال مسلمین است که 
مبتلای به شرب خمر بوده یا گاهگاهی آن را می نوشیده اند» و از راه قمار مال بدست آورده یا از گوشت قربانیان انصاب 
خورده اند. گویا زبان حال اين گونه اشخاص بعد از نزول آیات تحریم این بوده که تکلیف ما و سایر مسلمین که مثل ما 
هستند نسبت به گذشته و شراب هایی که خورده ايم و گناهانی که کرده ایم چیست؟ و گویا این آیه جواب است از زبان حال 
آنها به اينکه حرجی بر آنها نیست. در صورتی که از مردان با ایمان و صالح و با تقوا و نیک وکار باشند» با ایمان باشند. یعنی به 
خدا و تمامی احکامی که بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده ایمان داشته باشند» صالح باشند» یعنی جز عمل نیک 
انجام ندهند با تقوا باشند یعنی خود را در مسیر تقوا قرار دهند نیک و کار باشند یعنی احسان کنند به عمل کردن بر طبق 
احکامی که نازل شده. و با اين بیان روشن می شود که مراد از موصول " ما" در جمله " فیما طعمُوا" با خمر است از جهت 
خوردن آن و یا خمر و میسر و انصاب و ازلام است از جهت خوردنی که ممکن است به هر یکک متعلق شود و معنای آیه این 


مین 1330 


حرجی نیست بر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند در آنچه که قبل از تحریم از شراب یا آن محرمات دیگر 
چشیده اند. 

اما اینکه فرمود:" |ذا ما وا و آمُوا و عملوا الصَالحات تم انوا و منوا ثم الوا و أخسئوا" ظاهر اینکه فرموده:" اذا ما" اینست 
کم کته انیت هیا مر شتوضی را کر قشم علی یی ام اه تا الطالعات مد کر شلد تکار کین عادلانت رز 
بر اینکه وصف ایمان و عمل صالح دخالت در حکم " نفی جناح " دارد؛ نظیر اينکه در خطاب به ممنین 


ص: ۱/۳۷ 
2 المعانی ج ۷ص ۰1۶ 
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می فرماید: " ذلک بُوعظ به من کاٌ منکم یمن بالّه و الم خر" (۱) و اینگونه تعییرها در لسان عرب بسیار است» و ظاهر 
اینکه فرمود:" ثم اقا و منوا" اینست که ایمان بعد از ایمان معتبر است؛ و مراد از آن همان ایمان تفصیلی است. یعنی ایمان 
به یک یک احکامی که رسول الله (صلی الّه علیه و آله) از احیه پرورد گار خود آورده» بطوری که یکی از آنها را انکار و 
رد نکند و در حقیقت در برابر اوامر و نواهی رسول الله (صلی الّه علیه و آله) تسلیم شود کما اینکه در سوره حدید می 
فرماید: " يا با الذیق آمواامُوا له و آمئوا برشوله "(۲) و نیز در سوره نساء می فرماید:" و ما سنا من سول الا لیطاع بان 
له" تا آنجا که می فرماید: " فلاو ریک لابْْمنُونَ نی کم وک فیما جر نم نم لا بجدوا فی آنفیتهم حرجا ما قضیت 
2ب لیا تفلیما رو ابات در اين معنا بسیار است. و ظاهر اینکه فرمود: " ثم انوا و توا" اين است که می خواهد 
بحسب اعتبار ایمان بعد از ایمان را احسان بشمارد؛ و این اعتبار اعتبار صحیحی است» چون احسان را دو معنا است» یکی 
همان انجام دادن عمل است به وجه حسن و نیکویش؛ و بدون اينکه در آن هیچگونه قصد سویی در کار باشد. چنان که در 
سوره کهف که می فرماید:" لین منوا و عملوا السصَالحات لا تضدیغ جر من خسن عَعَل "(۴) و نیز در آل عمران که 
می فرماید: "این اشتجابوا له و سول من بغدٍ ما أصاَهُم لمح للذین أَخسوا مهم و وا جر عظیع " (۵) احسان به همین 
معا اتخعمال که انست: 


دوم احسانی است که به دیگران هم می رسد و آن کارهای پسندیده است که چیزی از آن که خوش آیند باشد عاید غیر هم 


بشود و در آیه " و باْوالدَیّن اخساناً" (۶) و نیز در آیه: 


ص: ۱/۸۳۸ 


۱- این دستوراتی که دادیم دستوراتی است که با آن کسانی که از شما ایمان به خدا و روز جزا دارند موعظه می شوند. سوره 
بقره آبه ۲۳۲. 

۲-ای کسانی که ایمان آورده اید بترسید از خدا و ایمان آورید به رسول او. سوره حدید آیه ۲۸. 

۳- و نفرستادیم هیچ رسولی رای مگر برای اينکه مردم او رای باذن خدا اطاعت کنند... نه اینطور است سوگند به خدای تو؛ 
اینان مومن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود رای حکم قرار دهند و از آنچه حکم فرمودی کمترین دلتنگی پیدا 
نکنند. سوره نساء آیه ۶۵ 

۴- کسانی که ایمان آوردند و عمل های صالح کردند بدرستی ما ضایع نمی کنیم اجر کسی رای که احسان عملی کند. سوره 
کهف آبه ۲۰. [.....] 

۵- کسانی که پذیرفتند دعوت خدا و رسول رای بعد از آنکه در جنگ احد آسیب دیدند در بین آنان کسانی که احسان 
کردند و توا پیشه ساختند اجر بز رگ است. سوره آل عمران آیه ۱۷۳. 


۶-و نیکویی نسبت به پدر و مادر. سوره بقره آیه ۸۳. 
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ی اک اسان هش ما ات که وهای رات نم بان 
که تقوای دینی تنها با ایمان به خدا و تصدیق به حقانیت دین و بدون ایمان تفصیلی به یک یک احکام آن» حقش آن طور 
که باید ادا نمی شود زیرا رد کردن و نپذیرفتن یکی از احکام دین در حقیقت رد کردن اصل دین است. و این ایمان تفصیلی 
هم وقتی در ادای حق تقوا کفایت می کند که توأّم با عمل به آن احکام و به هر چه که از فعل و ترکک اقتضا دارند بوده باشد» 
و این جری عملی هم از راه انقیاد باشد» نه از روی نفاق» پس بر کسی که بخواهد برای آخرت خود توشه تقوا فراهم کند 
واجب است که ایمان به خدا آورده و عمل صالح کند. و نیز به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در یکك یک احکامی که 


آورده ایمان بیاورد و علاوه در تمامی این مراحل سلو کش بر سبیل احسان باشد. 
سب اینکه " تقوا" در آبه شریفه سه بار تکرار شده است 


و اما اینکه سه بار تقوا را تکرار کرد و مراحل سه گانه ایمان و عمل صالح و احسان را به آن تقیید نمود برای این بود که 
تا کید کند در اشاره به لزوم مقارنت این مراحل با تقوای واقعی و اينکه نباید در این مراحل هیچگونه غرض غیر دینی در کار 
باشد. و ما سابقا در بعضی از مباحث بیان کردیم که تقوا یک مقام خاص دینی و معنوی نیست بلکه حالتی است روحی که 


۱ سر مج یر ۲ وج و تا ی ص ‏ ی نمض و 2 پر هم بو 1 
است که بر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح نموده اند نسبت به آنچه از شراب نوشیده و یا از سایر محرمات مرتکب شده 
اند حرجی نیست. اما بشرطی که علاوه بر ایمان و عمل صالحشان در جمیع مراحل و اطوار خود ایمان به خدا و رسول و 


احسان در عمل را دارا باشند» و جمیع واجبات را انجام داده و از جمیع محرمات پرهیز کار باشند. 


با داشتن چنین فضائلی اگر قبل از نزول آیه تحریم و رسیدنش بگوششان و یا قبل از اينکه معنای آن را فهمیده باشند به یکی 
از این پلیدی ها که عمل شیطان است مبتلا بوده اند» حرجی بر آنها نیست و خدای تعالی از گناهان گذشته آنان صررفنظر 
نموده است. و اين آیه نظیر آیه شریفه ایست که در بین آیات راجع به تحویل قبله واقع است. در پاسخ سوال آنان از نمازهای 
گذشته که رو به بیت المقدس خوانده اند می فرماید:" و ما کات ال لُضيع 


ص: ۱۸۹ 


۱-و نیکویی کن همانطوری که خداوند به تو نیکی کرد. سوره قصص آبه ۷۷. 
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(یمانکم "(۱) 


به هر حال سیاق این کلام خود شاهد دیگری است بر اينکه آیه مورد بحث " لیس علی این وا و عملّوا الَالحات 
جناخ..." متصل است به ما قبل خود و اينکه نزولش با آنها بوده» و اينکه اين آیات آخرین آیاتی هستند که در باب تحریم 
شراب نازل شده. و نیز- همانطوری که قبلا هم گفتیم- استفاده می شود که بعضی از مسلمین در ایام بعد از آیات اول تحریم 
و قبل از این آیات دست از عمل زشت خود برنداشته بوده اند. و نیز به دست می آید که بعد از نزول این آیات سوال شده 
است از حال کسی که قبل از تحریم شراب به شرب آن مبتلا بوده اند. و لا بد کسانی بوده اند که ابتلای شان به این عمل قبل 
از نزول تحریم بوده و کسانی بعد از نزول و قبل از فهمیدن آن و اشخاصی بعد از نزول و بعد از فهمیدن معنای آن بدون هیچ 
عذری و جواب این چند طایفه طوری داده شده که هر طایفه ای حکم مسأّله اش بحسب خصوص حال خودش معلوم شود 
پس کسی که با داشتن ایمان و احسان و در چنین حالی آن را چشيده (و مسلما کسی است که قبل از تحریم و يا از روی جهل 
نوشیده) حرجی بر او نیست» و کسی که در غیر این شرایط و بدون عذر مرتکب شده حکمش غیر این است. این بود توجیه ما 
در باره آیه مورد بحث. و مفسرین دیگر را در اين آیه بحث هایی است طولانی: یکی راجع به جمله " فیما طعوا " که خلاصه 
آن را در سابق گذراندیم. یکی راجع به ذیل آیه از جهت اينکه تقوا در آن سه بار تکرار شده است. و همچنین عمل صالح را 


هم تکرار نمودهء و در خاتمه احسان را ذکر کرده. 
وجوه متعددی که در توجیه تکرار " تقوا" در آبه شریفه گفته شده است 


بعضی گفته اند: مراد از اينکه فرمود:" ٍذا ما انوا و آمُوا و عملوا السصَالحاتِ " این است که از محرم بپرهیزند» و بر ایسان و 
عمل صالح ثبات ورزند و مراد از اينکه فرمود:" نم انا و منوا" این است: آن گاه بپرهیزند از چیزهایی که بعدا بر آنها 
۹ 


تحریم می شود مانند شراب و امثال آن» و به تحریم آن ایمان آورند. و مراد از اینکه فرمود:" تم الوا و نوا این است که 


بعضی دیگر گفته اند: این تکرار به اعتبار حالات سه گانه استعمال تقوا است» چون تقوا و ایمان به خدا یک مرتبه بين انسان و 
خودش ملاحظه می شود یک مرتبه بين او و مردم» و یک مرتبه بین او و خداوند متعال و احسان بنا بر این احسان به مردم 


ص! ۱۹۰ 


۱- خداوند چنان نیست که ایمان شما را ضایع کند. سوره بقره آیه ۱۴۳. (۲ و ۳)مجمع البیان» ج ۳ ص ۴ 
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بعضی دیگر گفته اند: تکرار به اعتبار مراتب سه گانه مبداً و وسط و منتهی است» و همین است حق تقوا (۱). 


بعضی دیگر گفته اند: تکرار به اعتبار آن چیزی است که از آن باید پرهیز شود چون از محرمات باید پرهیز کرد بخاطر 
محفوظ ماندن از عقاب. و مشتبهات را باید دوری نمود» از جهت وقوع در حرام؛ و از بعضی از مباحات باید اجتناب نمود از 
جهت حفظ نفس از پستی و تهذیب آن از آلودگیهای طبیعی (۲). 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از تقوای اول» پرهیز از شرب خمر و مراد از ایمان اول ایمان به خدا است. و مراد از تقوا دوم ادامه 
افیت اه ( ۳ 


و بعضی دیگر گفته اند: تقوای اول پرهیز از معاصی عقلی و ایمان اول همان ایمان به خدا و به زشتی این گناهان است» و 
تقوای دوم پرهیز از معاصی است که بدلیل نقل تحریم شده و ایمان دوم هم همان ایمان به وجوب اجتناب از اين گناهان 
است. و تقوای سوم مخصوص است به مظالم بند گان خدا؛ و هر گناهی که ضرر و ظلم و فسادش عاید غیر شود و مراد از 


بعضی دیگر گفته اند: شرط اولی مخصوص است به گذشته و شرط دومی مربوط است به دوام بر آن و استمرار بر انجام آن 


در آینده» و شرط سس مخصوص است به مظالم بند گان (۵). 


و بر همین قیاس است اقوال دیگری که بر هیچیک از آنها دلیلی نیست. نه لفظی از خود آیه و نه قرینه ای از خارج هست که 
خان بخاطر ای رای کی از اند افتال ما که کی اما خوسیاق آع لب کدفهه با ام ما را رورس 
سازد. 


بحث روایتی 
رواباتی متضمن داستانهایی که منجر به تحریم شراب در اسلام شده است 


در تفسیر عیاشی است که هشام بن سالم می گوید: از امام ابی عبد الله (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: در بینی که حمزه 
بن عبد المطلب و رفقایش در بساط شراب خود که نامش سکر بود نشسته بودند ناگهان صحبت از شریف (۱) به میان آمد. 


حمزه گفت چطور می توانیم تهیهد. 


ص! ۱۹۱ 


۱- گویا غذایی بوده که از کوهان شتر می پخته اند. 
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کنیم؟ 


گفتند: اینک شتر برادر زاده ات علی بن ابی طالب در همین نزدیکی است. حمزه برخاست و شتر علی (علیه السلام) را نحر 
نموده و کوهان و جگرش را برداشته و برای رفقای خود آورد. علی (علیه السلام) از جریان با خبر و ناراحت شد و بعنوان 
شکایت نزد رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) رفت. رسول اللّه به اتفاق علی (علیه السلام) به راهافتاد تا حمزه را مواخذه کند» 
به یرداق که اک رسو لاله رصن ال عفن ال بروخ تایه باه خن وان ساسا فراعت سل وا 
حالت خشم بیرون آمد. وقتی رسول الّه (صلی ال علیه و آله) دید که حمزه خشمگین است بر گشت. هشام می گوید: در 
اینجا امام صادق (علیه السلام) فرمود که حمزه به رسول الّه (صلی اه علیه و آله) عرض کرد پسر ابی طالب چنان در تو نفوذ 


کرده که هر جا بخواهد تو را می کشد و می برد پس حمزه بدرون خانه رفت و رسول الله (صلی اه علیه و آله) هم بر گشت. 


و نیز امام صادق (علیه السلام) فرمود: این واقعه قبل از جنگ احد بود بعد از این واقعه آبات تحریم خمر نازل شد. رسول ال 
(صلی ال علیه و آله) دستور داد تا تمام ظرفهای شراب را واژ گون ساخته و شرابهای موجود را از بین ببرند» سپس برای جنگ 
احد خیمه بیرون زد و منادیش ندا در داد تا همه مسلمین بسوی احد بیرون شوند. مردم همه بیرون شده و حمزه نیز بیرون شدء 
قرو فادیه مان سول اللم زاین غلیهو ال ورد کر هه رد ههار آق ساب فاله مین گرفته ۲ آنگور 
لشکر روبرو شده و صف آراستند» حمزه در بین سپاهیان حمله گرانی افکند» بطوری که در بین صفوف دشمن ناپدید شدء 
بعد از آنکه به قرارگاه خود بر گشت و مردم تحذیرش کردند. و گفتند زنهار: ای عم رسول! مبادا که قبل از عذر خواهی از 
رسول له (صلی ال علیه و آله) خود را به کشتن دهی» بیا نخست آن جناب را از شود راضی کن سپس به میدان برو؛ حمزه 
هیچ نگفت و حمله دیگری نمود. در این حمله نیز از نظرها ناپدید شد. پس از ساعتی بر گشت و مردم بار دیگر تحذیرش 
کردند» حمزه ناگزیر روی به جانب رسول اه (صلی اه علیه و آله) نهاد» آن جناب وقتی دید که عمویش می آبد شتابان 
استقبالش نمود؛ و او را در بر گرفت» و با او معانقه نمود؛ و بین دو چشم عمو را را بوسه زد؛ و سپس فرمود حمله کند بر این 
مردم» حمزه حمله دیگری نمود و در آن حمله شهید شد. حضرت رسول (صلی ال علیه و آله) بدن او را با نمره که پارچه 


ایست پشمی و دارای راه راه سفید و سیاه کفن کرد. 
در اینجا امام صادق (علیه السلام) اشاره به پرده در منزل خود کرد و فرمود: نظیر این 


ص: ۱۹۲ 
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پارچه که بر در منزل می بینی» بعدا فرمود: قامت حمزه آن قدر کشیده بود که وقتی رسول (صلی الّه علیه و آله) نمره را به 
روی صورت حمزه می انداخت پاهایش بیرون می افتاد» و اگر پاهایش را می پوشانید صورتش بیرون می ماند ناچار نمره را 


به روی صورتش انداخت و با علف صحرا پاهایش را پوشانید. 


امام صادق (علیه السلام) در اینجا فرمود: بعد از شهادت حمزه شکست فاحشی به لشکر اسلامی وارد آمد. بطوری که همه 
گریختند» و تنها علی (علیه السلام) بجای ماند. رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: یا علی چکار خواهی کرد؟ عرض کرد 
جز پایداری کاری نمی کنم. فرمود جز این هم از تو توقع نمی رفت. باز امام صادق فرمود: سپس رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) سر بسوی آسمان بلند کرده و عرض کرد: بار الها به وعده ای که به من دادی وفا کن چون اگر تو خود نخواهی پرستش 


و در ربیع ال برار زمخشری است که در باره شراب سه آیه نازل شده یکی آیه" یش کلوتک عن الْخفر و لمیر " است که بعد 
از نزول آن بعضی از مردم ترکک کردند و بعضی نکردند. حتی یکک نفر شراب خورد و با حال مستی به نماز ایستاد» و در نماز 
هذیان گفت. به دنبال آن این آیه نازل شد:" با ها لین آموا لا ئفربوا لسلاة وم شیکاری () باز عده زیادی از مسلمین 
دست از آن بر نداشته و به میگساری خویش ادامه دادند. حتی در این ایام عمر در حال مستی استخوان فک شتری را برداشته و 
بر فرق عبد الرحمن بن عوف کوفت. و سرش را مجروح نمود و سپس نشست و شروع به خواندن اشعار اسود بن یغفر نموده و 
پر کشته شدگان بدر نوحه سرایی کرد و بر آنها گریست. و آن اشعار اینها است: 


و کاین بالقلیب قلیب بدر من القنیات و الشرب الکرام 

و کاین بالقلیب قلیب بدر من السری المکامل بالسنام 

| یوعدنا ابن کبشه ان نحیی و کیف حیاه اصداء و هام 

| یعجز آن پرد الموت عنی و ینشرنی اذا بلیت عظامی 

الا من مبلغ الرحمن عنی بانی تارکك شهر الصیام 

فقل لله: بمنعنی شرابی و قل لله: بمنعنی طعام 

یعنی چه بسا کنیزان نغمه سرا و هم پیاله ای گرامی در چاه بدر پنهان شدند و چه بسا 


ص: ۱۹۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۳۹. 
۲-ای کسانی که ایمان آورده اید در صدد نماز گزاردن بر نیایید در حالتی که مست و بی خودید. سوره نساء آبه ۴۶. 
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بزرگان که با بزرگترین خود در چاه بدر زیر خاک رفتند و خوابيدند. آیا ابن کبشه (۱) ما را به زنده شدن بعد از مرگ وعده 
می دهد؟! و چه معنا دارد که انسان پس از آنکه صدی وهام (۲) شد دو باره زنده شود؟ او اگر راست می گوید مرگ را از 
من بگرداند. نه اينکه بعد از پوسیدن استخوانهايم بار دیگر زنده ام کند» آیا کسی هست پیامی از من بسوی رحمان ببرد و به 
او بگوید که من روزه رمضان تو را نمی گیرم؟ آری به خدا بگویید اگر می تواند مرا از نوشیدن منع کنده اگر می تواند مرا از 
خوردن جلو گیری نماید. 


این داستان به سمع مبار ک رسول خدا (صلی ال علیه و آله) رسید» پس رسول اه خارج شد در حالی که چنان به خشم در 
آمده بود و چنان به سرعت حرکت می کرد که ردایش به زمین کشیده می شد. وقتی به او رسید دست بلند کرد تا او را با 
چیزی که در دست مبا رکش بود بزند و تادیش کند. عمر گفت: پناه می برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا. 
رسول اه اصلی اه علیه و آله) از شنیدن اين کلام لحظه ای آرام گرفت. و این آیه نازل شد:" اما برد الیطانٌ.. هلآ 


َُهُون " عمر وقتی آیه را شنید عرض کرد: آری منتهی شدیم. و دست از این عمل برداشتیم. (۳) 


و در در المنثور است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و نحاس در کتاب ناسخ خود همگی از 
سعد بن ابی وقاص نقل کرده اند که گفت: آیه تحریم شراب در باره سر گذشتی از من نازل شده است. و آن سرگذشت این 
بود که: روزی مردی از انصار طعامی پخت و ما را بر آن مائده دعوت کرد غیر ما هم عده ای آمده بودند. بعد از طعام شراب 
سیری صرف شد. بطوری که همه سرشار شدند.- البته این داستان قبل از تحریم شراب بود بعد از آنکه سرها از نشئه شراب 
گرم شد شروع کردند به تفاخر انصار گفتند ما بهتریم از فریش» قرش گفتند ما از انصار بهتريم مردی از آن میان دست برد 
و استخوان فکی که در آن میان بود برداشت و به بینی من کوفت. و بینی مرا شکافت. (بینی سعد تا آخر عمرش شکافدار بود) 
من با آن حال به شکایت نزد رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) رفته و داستان خود را به عرض آن حضرت رسانیدم» در جواب 


عرض حال من این آیه نازل شد. و آن جناب تلاوتش فرمود:ر. 
ص: ۱۹۴ 


۱- مقصود از اين کیشه. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. 
۲- اهل جاهلیت معتقد بودند که روح انسان پس از مردن تبدیل به یکی از دو نوع مرغ می شود به نام صدی و هام که در 
کهووشتان زند کی هی کیتان: 


۳- ربیع الأبرار. 
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"یا ها الذین منوا تلحر و الْمییو... "4۱0 


مولف: روایات راجع به داستانهایی که منجر به تحریم شراب در اسلام شده است از طریق عامه بسیار است. و بسیار هم از 
جهت مضمون با هم اختلاف دارند. و اما بحث و گفتگو در باره احوال کسانی که در این روایات از آنها اسم برده شده از 
اسسحات ون اد ری ای اقا اک رات رده لسن دعر ای اس وه انس رس رتاش 
ندارند از این جهت متعرض آن نشده و می گذریم. و اگر این اخبار را نقل کردیم غرضمان این بود که دانسته شود بر طبق 
بیان سابق که گفتیم اين آیات اشعار و یا دلالت دارند بر اينکه جمعی از مسلمین بعد از نزول آیه بقره هنوز دست از شرب 


خمر بر نداشتند. تا اینکه این آیات نازل شد. 


کرده بو دند. 


در کتاب ملل و نحل رجالی را از عرب اسم می برد که در جاهلیت شراب را بر خود تحریم کرده بودند و بعضی از آنان موفق 
به درک اسلام و تشرف به آن شدند از آن جمله عامر بن ظرب عدوانی و قیس بن عاصم تمیمی؛ (اين شخص اسلام را 
درک کرده) و صفوان بن امیه بن محرث کنانی» و عفیف بن معدی کرب الکندی, و اسلوم الیامی است. که زنا و شراب را با 
هم ترکک گفتند» و بر خود تحریم کردند. البته اینها آحادی از مردم آن روز بوده اند که کلمه حق بر زبانشان جاری شده 
است» و گرنه عامه مردم آن روز البته- غیر از یهود- عادت به شرب خمر داشتند و آن را مانند آب می نوشیدند (۲) تا اینکه 


چیزی که از آیات راجع به خمر استفاده می شود این است که شراب در مکه و قبل از هجرت تحریم شده چنان که آیه " قل 
ما رم یی الفواحش ما ظهْر منها و ما بط و انم و ای " (۳) دلالت بر اين معنا دارده چون این آیه مکی است و اگر 
ضمیمه شود به آیه "یتک عن الخفر و المییتر قملْ فیهما انم کبر و منافغ لاس و لها بر من تفیهما" (۴) که آیه 
ایست مدنی در اوایل همجرت نازل شده است. شکی باقی نمی ماند که در 


ص: ۱۹۵ 


۱- در المنور ج ۲ ص ۳۱۵. 

۲-ملل و نحل ج ۲ ص ۲۴۲ [.....] 

۳- بگو پرورد گار من تنها اعمال زشت را تحریم کرده است. چه آنهایی را که علنی انجام می شوند و چه آنهایی که در نهان 
انجام می یابند» و نیز تحریم کرده است گناه (شراب) و ظلم را. سوره اعراف آیه ۳۳. 

۴- از تو می پرسند از شراب و قمار بگو در آن دوء گناهی است بس بزرگ و منافعی برای مردم» لیکن گناهشان از نفعشان 


نز گت کر و مفغر اشت: سوره بقره آبه ۳۹ 
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اوایل هجرت شراب بر مسلمین تحریم بوده است. و اگر سیاق آیات مورد بحث مخصوصا جمله "هلآ هون " و آیه 
یش علی الذین آمتوا و 2 ۲ لوا الصَالحاتِ مناخ فیما طعموا |ذا ما اقا " را مورد دقت قرار دهیم جای هیچ شبهه باقی نمی 
ماند که ابتلای عده ای از مسلمین به این عمل در ایامی که آیه سوره بقره نازل شده و هنوز آیات مائده نازل نشده بوده از 
باب دنباله عادت زشت قبلی بوده است. عینا مانند همخوابگی با زنان بوده است در شبهای ماه رمضان» که چون سابقا عادت 
اه ی ی ی 
آیه" أحل کم یله لیام الق الی نسانکم من یماس کم و آئم لبا له عم ال آلکم کم تون آنترکم ناب 

علیکه 632 فازل اه وک قبلی زا نسق کزد: 


با توجه به اینکه قبل از هحرت» خمر تحریم شده بوده و صحابه از آن مطلع بوده اند این روابات دارای اشکال هستند 


یکی از جهت اختلافی که در تعیین تاریخ تحریم خمر در آنها هست که در روایت اولی تاریخ تحریم خمر قبل از جنگ احد 
ذکر شده بود. و در بعضی از روایات مانند روایتی که طبری در تفسیر خود و سیوطی در در المنثور از طبری و این منذر و قتاده 
نقل کرده تاریخ آن بعد از جنگ احزاب ذکر شده است. (۲) لیکن اين اشکال را تا اندازه ای می توان رفع نمود و گفت: 


ممکن است مراد از اینکه: تحریم خمر بعد از جنگ احزاب بوده» این باشد که آیات سوره مائده در آن ایام نازل شده است» 


گر چه این محمل خیلی با لفظ بعضی از روایات موافقت ندارد. 


دوم از جهت اينکه دلاحلت دارند بر اينکه شراب قبل از نزول آیات سوره مائده حرام نبوده؛ و یا اگر حرام بوده حرمتش حتی 
برای اصحاب هم واضح نبوده است. و حال آنکه آیه شریفه سوره اعراف صراحت دارد در تحریم مطلق " اثم " و آیه سوره 
بقره هم صراحت دارد در اینکه شرب خمر" ثم " است. با این حال چطور در این ایام حرمت خمر برای اصحاب واضح نبوده 
است؟! و اینکه کسی بگوید: حرمت " اثم " در مکه و قبل از هجرت در ضمن یک عده از گناهان در آیه 


ص: ۱۹۶ 


۱- حلال شده است برای شما در شب های صیام هم خوابگی با زنان تان» آنها لباس شما و شما لباس برای آنهایید: خدا 
دانست که چگونه شما به خود خیانت کردید و لذا از جرم و گناه شما در گذشت. سوره بقره آیه ۱۸۷. 


۲- در المنئور ج ۲ ص ۳۱۸. 
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" قل نما عم یی الُواحش ما ظهر منها و ما بَطن و انم و ای پغتر الق و آن تشرکوا پالله مالغ یت به سلطا ون ولا 
ی اه ما لا لوق "(3) تازل شدم و در این مدت مدید احدی از مومنین از معنای آن سوال نکرده و مش رکین هم با اینکه 
بزرگترین آرزویشان این بوده که به خیال خود نقض و اعتراضی بر قرآن وارد نمایند و جنجال راه بیندازند در باره آن 
توضیحی نخواسته باشند» توجیه غیر قابل قبول و بسیار بعیدی است. بلکه آنچه از تاریخ بدست می آید این است که تحریم 
شراب مانند تحریم ش رک و زنا از ناحیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نزد مش رکین معروف بوده» چنان که ابن هشام در 
سیره خود از خلاد بن قره و دیگران از مشایخ بکر بن وائل از اهل علم نقل کرده که اعشی بن قیس به قصد مکه و زیارت 
رسول ال (صلی الّه علیه و آله) و تشرف به اسلام بیرون آمد و قصیده ای را در مدح رسول اللّه (صلی له علیه و آله) سروده 
بود که مطلعش این بیت بوده: 


الم تغتمض عیناک لیله ارمدا و بت کما بات السلیم مسهدا (۲) 
نزدیکی های شهر مکه به بعضی از مشرکین قریش برخورد مردی پرسید. کجا؟ 


گفت: مکه پرسید به چه کار به مکه می روی؟ گفت می روم تا رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) را دبدار نموده و اسلام 
آورم. مرد مکی گفت زنهار ای ابا بصیر؛ مبادا چنین کاری کنی که او زنا را تحریم می کند. اعشی گفت: و اللّه قسم من با زنا 
سر و کاری نداشته و از تحریم آن باکی ندارم. مرد مکی گفت: نه تنها زنا را تحریم می کند بلکه شراب را هم تحریم می 
کنده در اینجا اعشی در تصمیم خود قدری سست شد و گفت: داستان تحریم شراب کار مسلمان شدن را به تعویق می اندازد؛ 
زیرا هنوز در دل من از محبت و علاقه به شراب بقایایی است که نمی توانم آن را نادیده بگیرم ناچار بر می گردم و خود را 
یک امسال سیراب می کنم و سال دیگر بر می گردم» اعشی بر گشت به قصد اینکه سال دیگر مسلمان شود لیکن اجل مهلتش 


نداد. 


گوید قبل از نزول سوره مائده شراب حرام نبود و یا حرمتش معلوم نشده بود تصور کرد؟ مگر اینکه آنها را حمل کنیم بر 
اینکه اصحاب در آبات قرآنی اجتهاد کرده و از آیه سوره اعراف غفلت ورزیده اند. مفسرین در باره معنی این روایاتی. 


ص: ۱۹۷ 


۱- بگو ای محمد پرورد گار من زشتی های علنی و نهانی و ظلم بدون حق را تحریم کرده است و این را که به خداوند شرکث 
بورزید چیزی را که خداوند سند و دلیلی بر شریکک بودن آن نازل نکرده؛ و نیز تحریم فرموده این را که به خداوند نسبتهایی 
بدهید که به آن علم ندارید. سوره اعراف آیه ۳۳. 

۲- آیا چشم های خود را بهم نمی نهی در شبی که درد چشم داری؟ و همانطوری که مار گزیده نمی خوابد شب را به 


بیداری بسر می بری. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


توجیهات عجیب و غریبی کرده انده حتی بعضی از آنان گفته اند: صحابه آیه سوره بقره" قل فیهما ثم کبیژ و مَنافع لاس " را 
تاویل می کردند با اينکه قرآن کریم قبل از این در آیه سوره اعراف تصریح به حرمت " ثم " کرده و فرموده است که مراد از 


این انم ام مخصوصی (خمر) است (۱). 


و کوتاه سخن اینکه» آیات قرآن مجید در باره اینکه شراب در اسلام و قبل از هجرت تحریم شده است تصریح و تتصیص 
دارد. و آیه سوره مائده جز بمنظور تا کید و تشدید در تحریم قبلی و تحریک مردم در انقیاد و اينکه در انتها از این نهی الهی و 
قامه حکم حرمت سهل انگاری نکنند» نازل نشده است. 


روایاتی دیگر در مورد تحریم خمر و میسر و انصاب و از لام 


و در تفسیر عیاشی است که هشام از مردی موثق و او بدون ذکر راویان بعدی (مرفوعا) از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده 
که شخصی به آن جناب عرض کرد: از شما اهل بیت روایاتی شنیده می شود که خمر و انصاب و ازلام کنایه از اشخاصی 


اتیتساي 
حضرت فرمود: دروغ است خدای متعال هیچوقت خلق خود را- به چیزی که نفهمند- خطاب نمی کند (۲). 


و نیز در تفسیر مزبور است که عبد الله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که گفت: قدامه بن مظعون را به جرم 
شرابخواری نزد عمر بن خطاب حاضر کردند. گواهان هم علیه او گواهی داده بودند» عمر از علی (علیه السلام) پرسید تکلیف 
چیست؟ حضرت فرمود هشتاد تازیانه اش باید زد قدامه عرض کرد: يا امیر الممنین بر من نباید حد جاری شود. چون من از 
‌ ] م2۱ 0 و 

مشمولین اين آیه هستم: لیس علی الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ جناخ فیما طعمُوا و آیه را تا به آخر خواند. امیر المومنین 
(علیه السلام) فرمود: دروغ گفتی» تو مشمول این آیه نیستی» چون مشمولین اين آیه هر چه خورده اند بر آنان حلال بوده» 


(چون قبل از تحریم آن بوده)» و جز حلال نمی خوردند و نمی آشامند (۳). 


جناب نقل کرده اند (۳) و از طرف اهل سنت هم این معنی روایت شده است. 


ص: ۱۹۸ 
۱- تفسیر مجمع البیان ج ۲ص ۶ (۲ و ۳)تفسیر عیاشی ج ۱ص ( ۳ ۸4 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۴۱ ۱۹۰ 
۳- تهذیب الاحکام ج ۱ص ٩۳‏ 7 ۱۷. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


و اینکه فرمود: مشمولین این آیه آنچه خورده اند بر آنان حلال بوده است. منطبق است بر بیانی که ما سابقا در باره آیه شریفه 


قرف تس طرش از ی نمی گنل که تفر پانم رای هار نله ات مت ]۵ تک خر 
لت ..."و مردم از شنیدن آن از شرابخواری دست برداشتند. سپس آیه " دون له مکراً و رزقا من" که از شنیدن آن 
و باه از سر گرفنده سپس دو آه ادها ای" جمله "َقلآقتو"(63 مولف: ظاهر گفتر شعبی 
این است که آیه سوره نحل آیه سوره بقره را نسخ کرده و دو آیه سوره مائده» آیه سوره نحل را نسخ نموده است. و گمان 


نمی کنیم بطلان این حرف برای خوانند گان عزیز محتاج به بیان زائدی باشد. 
شراب در همه شرایع حرام بوده است 


خدای تعالی هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود مگر اينکه در علمش گذشته بود که وقتی دین او کامل شود کمال دین او مستلزم 
تحریم شراب خواهد بود. و هميشه شراب حرام بوده است. چیزی که هست طرز تحریم در بین مردم در شریعت هر پیغمبری 
نسبت به اول بعثت و آخر آن مختلف بوده اول بطور ملامیم سپس بطور جزم و قطع» چون اگر از همان بار اول آن را تحریم 
می کردند. و شدت عمل بخرج می دادند مردم زیر بار نرفته و بطور کلی رشته را پاره می کردند. و نیز حضرت ابی جعفر 
(علیه السلام) فرمود: کسی بقدر خدای تعالی در رفتار خود رعایت رفق و مدارا را نمی کنده و این هم از رفق خدای تعالی 
است که تکلیف را به تدریج و به ملامیمت در بین بند گان خود اجرا می نماید چون می داند اگر یکباره تکلیف را بدوش 
آنان بگذارد هلاک و گمراه می شوند. (۲) 


و در کافی به سند خود از عمرو بن شمر از ابی جعفر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: وقتی خدای تعالی آیه " نما مر 
لمیر و الصا و لام رش من عمل السیطان اوه " را نازل فرموده اشخاصی خدمت رسول اللّه (صلی ال علیه و 
آله) عرض کردند: یا رسول خدا (صلی اه علیه و آله) " میسر " چیست؟ حضرت فرمود: هر چیزی که با آن قمار شود حتی 
کعب ها (۳) و گردو پرسیدند " انصاب " چیست؟ حضرت فرمود: آنچه که براید. 


ص: ۱۹۹ 


7- کافی ج ۶ ص 7۳۹۵ ۳ تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص ۱۰۲ ح ۱۷۸. 


۳- استخوانی است که قمار بازان با آن قمار می کنند و در فارسی قاپ نامیده می شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بت ها قربانی شود. پرسیدند " ازلام " چیست؟ حضرت فرمود: همان تیر چوب هایی که با آن قرعه می انداختند. (۱) 


و در کافی به سند خود از عطاء بن بسار از ابی جعفر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: رسول اللّه اصلی الّه علیه و آله) 


فرموده است: هر مسکری حرام و هر مسکری خمر است. (۲) 


مولف؛ این ووایت از ,طرق اهل سفت از عبد الله بن عمر از وسرل الله (صلی ال خلیه و آلم) نقال قنده‌تو لفط آن چتین است؛ 
هر مسکری خمر و هر خمری حرام است و بیهقی و دیگران آن را نقل کرده اند (۳) و از طریق ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل 


این روایت که: هر مسکری حرام و هر چیزی که با آن قمار شود میسر است» به حد استفاضه رسیده است. 


و در تفسیر عیاشی از ابی الصباح از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: من از آن جناب از" نبیذ " و" خمر" پرسیدم 
که آیا هر دو به یک منزلت و هر دو حرامند؟ فرمود: ن نبیذ به منزله خمر نیست» زیرا خدای تعالی خمر را حرام کرده چه کم 
باشد و چه زیاد. کما اينکه ميته و خون و گوشت خوک کم و زیادش را حرام نموده» و رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) از هر 
مشروبی مسکرش را تحریم کرده و البته هر چه را که رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) تحریم کند خدا تحریم کرده است (۴). 


و در کافی و تهذیب به اسناد خود از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: خدای تعالی شراب را حرام 
نکرده از جهت اینکه با اسم آن دشمن است بلکه آن را تحریم فرموده برای خاطر آثار سوء و عاقبت وخیم آن. بنا بر اين هر 


چیزی که در اثر و عاقبت سوء با آن شریک باشد آن هم خمر و حرام است (۵) (۶). 
و ادن ووایت فکری است که هر جخای که کان مر وا یکند مر است لا 


مولف: اخبار در حرمت خمر و میسر از طریق شیعه و سنی از حد شمار بیرون است. اگر کسی بخواهد به همه آنها اطلاع پیدا 
کند باید به کتب حدیث مراجعه نماید. 


ضص: ۲۰۰ 


۱- کافی ج ۵ ص ۱۲۲ ح ۱. [.....] 
۳- سنن بیهقی ج ۸ ص ۲۸۸. 
۵- کافی ج ۶ ص ۴۱۲ 2 ۱. 
۶- تهذیب ج ٩‏ ص 2۱۱۲ ۲۲۱. 


۷- کافی ج ۶ ص ۴۱۲ ح ۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۱۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


سوره المائده (۵): آبات ٩۴‏ تا ۹٩‏ 
اشاره 


با یا لین منوا بوتکم له بش ء ین الشید له | کم و مشک لیم ال 2 یخافة لیب فُمن اغتدی بَغد ذلک فَل 
عذاب ی ٩۴(‏ ابا این متا لاو لد و شرع و من کل پنکم نکن فزاه یل ما لب ن عم َخکم به و 
عرذل ملکم عیذبا الم الکقبه آ ره طعا مساکین َو عَذل ذلک صدیاما وق وبا ] آقره فا له عَّا تلف و 2 من عاة فقم 
له مه وله عزیز و اتیقام ٩۵(‏ أحلٌ لکم ضریذ اهر و طانة معا کم و بلشیازه و غزع علیکم عریذ ار ما دم مم رما و 
و له یی یه حون ٩۶(‏ مجعل ال لکنبه یت ارام قیم لاس و اهر العرام و ای و الابت الک توا 
له عم ما فی السّماوات و سا فی الَزض أن له بل شین ء لیم )٩۷(‏ اعلموا وال ید العقاب و له عُور رَحیمْ 
۹۸( 


ما علی الرْسول الا ابلاغ و ال یم ما تون و ما تون )4٩(‏ 
ترجمه آیات 


ای کسانی که ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شمارا با چیزی از شکار می آزماید بطوری که شکار تا دست رس و 
تیررس شما به شما نزدیک می شود تا بداند که کیست که از او به غیب می ترسد پس کسی که از این به بعد از حدود 


خداوند تجاوز کند (و در حال احرام شکار کند) برای اوست عذابی دردناک (4۴). 


ص: ۳۰۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ای کسانی که ایمان آوردید شکار را نکشید در حالی که شما در احرامید و کسی که از شما عمدا شکاری بکشد کفاره آن 
نظیر همان شکار است از چهارپایان اهلی» دو نفر از شما که صاحب عدالتند حکم به آن می کنند» در حالی که آن کفاره را 
هدی قرار داده و آن را به کعبه می رساند. يا اینکه کفاره اش طعام دادن به مسکینان و یا به جای اطعام هر مسکین یکک روز 
روزه است تا بچشد کیفر نافرمانی خود را. خداوند گناهان گذشته را عفو کرده است. و اگر کسی دو باره چنین معصیتی کند 


پس خدا از او انتقام می گیرد و خداوند عزیز و انتقام گیر است .)٩۵(‏ 
حلال شده است برای شما شکار دریایی و خوردن آن برای اينکه برای شما و رهگذرها متاعی باشد. و حرام شده است بر شما 


شکار خشکی مادامی که در احرامید» و بترسید از خدایی که بسوی او محشور می شوید (4۶). 


خداوند مکه را بیت الحرام و مایه قوام مردم قرار داده و نیز بهمین منظور» شهر حرام و بردن هدی به مکه و قلائد را تشریع 
فرموده است. تشریع فرموده تا بدانید که خداوند میداند آنچه را که در آسمانها و در زمين است و بدرستی خداوند بهر چیز 


دانا است .)٩۷(‏ 
بدانید بدرستی خداوند سختگیر و شدید العقاب است و بخشنده و مهربان است (4۸). 


بر عهده رسول جز رسانیدن پیام چیزی نیست و خداوند می داند آنچه را که اظهار می کنید و آنچه را که کتمان می نمائید 
(۹4 


بیان آبات 
اشاره 
این آیات در باره حکم شکارهای دریایی و صحرایی در حال احرام نازل شده است. 


" يا یا الذین آعئوا نکم ال بشی ء من السَید تنل آبدیکم و رماحکم " 


بلاء " به معنای امتحان و آزمايش است» و لام قسم و نون مشدد هر دو برای تا کیدند» و اینکه فرمود: " بشی ء من المَیْد می 
خواهد تاش وب قاری کار را لقن که با مقاطب »را در اعهای از کهی کهتدر آبه بعلی اس وس بردازیش از 
وه ار این کیک کین واایشکه فربرف ‏ ال از بکع و رماکغ می خراقد وه شکار آز جهت آمائن و دفراری تیم 
دهدء یعنی چه آن شکار آسان بدست آید مانند جوجه های مرغ و بره های وحشی و تخم مرغ های وحشی که با دست و به 
آسانی صید می شوند. و چه به دشواری بدست آید مانند حیوانات وحشی بزرگ که عادتا جز بوسیله سلاح شکار نمی شود. 
و ظاهر آیه و سياقش این است که مقدمه است برای حکم مشددی که در آیه دومی است» و لذا دنبالش فرمود:" َم له من 


ص: ۳۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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چون در این جمله اشعار هست به اينکه در اینجا حکمی از قییل منع و تحریم در بین هست» سپس فرمود: " فمن اغتردی بَغْد 
ذلک فلهةٌ داب ليم . 


" لیغلم له من بخافه الب ". 


بعید نیست اینکه فرمود خداوند شما را می آزماید تا بداند چه و چه کنایه باشد از اينکه بزودی پیشامدی را مقدر می کند تا 
مردم تشخیص داده شوند کدام یکک از آنان از عذاب نادیده خداوند می ترسند و کدام یک نمی ترسد. زیرا جهل در ساحت 
۱ ۱ ۱ 
را بر طرف سازد» و ما سابقا هم راجع به معنای امتحان خداوند در ذیل آیه:" آغ عیتیتم آَن شلوا لجنه. .۰( در جلد ۴ 
عربی این کتاب بحث مفصل و کاملی ایراد کرده و معنای دیگری هم برای علم خداوند بیان نمودیم. اما اینکه فرمود: " من 
یَخافه ببلْعیب " ظرف " بالغیب " در اینجا متعلق است به خوف و معنای خوف بالغیب این است که انسان از عذابهای دردناک 
ی رت و ی ی ظاهره اش نیست- بترسد. چنان 
که می فرماید: "نزاخم پیب " لو نز ی فرماید: أَل ال قیقر و هذا ما 
عون کل اب عفیظ. مل میتی امن بالیب و جاءبقلب منیب" اف ند هی مات لین ون رهم لغب و 
ُمْ مق الشاعه مُشْقونَ (۴) و اينکه فرمود: " من دی ی دک" 1 


حدی که خداوند برايش معین نموده تجاوز کند برای اوست عذابی دردنا ک. 


بیان حرمت صید در حال احرام 


"با ها این آمئوا لا شلوا السید و آم مرم.." 
" حرم " (به ضم حا و را) جمع حرام و حرام صفت مشبه است. در مجمع البیان گفته است: " رجل حرام "و" رجل محرم " به 
نک مضا آشتا با اشکه وج تعاقل و وا 


ص: ۳۰۳ 


نویه ال طمران ۱۴۳۲ 

۲- فقط تو کسی را میترسانی که پیروی کند قرآن راو به غیب از رحمان بترسد. سوره یس آیه ۱۱. 

۳- و نزدیک شد بهشت به مردم پارسا بطوری که رسیدنشان به آن بدون مشقت است» این که گفتیم چیزی است که وعده 
داده شده اید شما هر کسی که همه سر و کارش با توبه و بازگشت به خداست و دستورات خدای خویش را نگهدار است؛ 
کسی که از رحمان می ترسد و خدا را با دلی روی آور ملاقات می کند. سوره ق آیه ۳۳. 


۴- کسانی که می ترسند از پرورد گار خود به غیب و همانها از ترس قیامت لرزانند. سوره انبیا آیه ۴۹. 
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محل " به یک معنا است. و" احرم الرجل " به این معنا است که فلان مرد داخل در ماه حرام شد و نیز" احرم الرجل " یعنی 
فلالن مرد برای حج احرام بست. و" حرم " نیز به معنای احرام است» چنان که در روایت دارد: " کنت اطیب النبی لحرمه- من 
رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) را در احرامش خوشبو می کردم" و معنای اصلی این کلمه منع است و از همین جهت زنان 
را" حرم " می گویند» زیرا مردان دست اغیار را از آنان منع می کنند. و محروم را هم از اين رو محروم می گویند که از روزی 


ممنوع شده است. 
و نیز گفته است " مثل " (به کسر میم) و" مثل " (به فتح میم و ثا) و همچنین " شبه " و " شبه " به یک معنا هستند. 


و نیز گفته است- بنا بر گفته زجاج " نعم " در لغت به معنای شتر و گاو و گوسفند است» و در خصوص شتر به تنهایی هم" 
نعم " گفته می شود اما گاو به تنهایی و گوسفند به تنهایی را" نعم " نمی گویند. 


و نیز گفته است فراء چنین گفته که " عدل " (به فتح عین) چیزی را گویند که معادل چیزی از غیر جنس خود باشد» و " عدل" 
(به کسر عین) به معنای مثل است. می گویی من غلامی عدل غلام تو دارم» يا گوسفندی عدل گوسفند تو دارم» در اینجا 
عدل را به کسر عین می خوانی چون غلام یا گوسفند تو از جنس غلام یا گوسفند اوست. و اما اگر بخواهی از جهت قیمت 
ملاحظه کرده و چیزی را به غیر جنس خود مقایسه کنی عدل را به فتح عین می خوانی» لیکن بصریین این حرف را نپذیرفته و 


گفته اند عدل و عدل هر دو به معنای مثل است. چه در دو چیز از یک جنس بکار رود و چه در دو چیز از دو جنس. 


و نیز صاحب مجمع البیان گفته است:" و بال " سنگینی نامطلوب هر چیزی را گویند» و به همین معنا است " طعام وبیل " و " ماء 
وبیل " یعنی خوراکک و آبی ناگوار و سنگین و غیر قابل هضم و نیز به این معنا است آیه شریفه" دنام حذاً وبا - او را 
بطرز شدید و ناگواری دستگیر کردیم " و به همین اعتبار چوب کرباس شوی را" وبیل " می گویند (۱). 


"لا تلو السَیِد و أَمْ رم " نهی است از کشتن شکار» لیکن جمله بعدی یعنی " أحل کم ید ابر" تا اندازه ای آن را از 
جهت صید بودن تفسیر می کند. و می فهماند مراد از آن صیدء صید خشکی و صحرایی است. چنان که از جهت معنای قتل 
جمله 


۲ 


۱- مجمح البیان ج ۳ص ۳۳ 
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و من قل له منکم مَعَمدا فجزاء.. ۰ با کلمه " متعمدا" که حال است از " من قتله " آن را تفسیر می نماید» و ظاهر تعمد مقابل 
000 ین است که قتل را بدون قصد انجام دهد مثلا به منظور تمرین در تیر اندازی تیر به هدفی می 
اندازد» اتفاقا تیر به شکاری اصابت می کند و آن را از پای در می آورد بنا بر اين از آیه استفاده می شود که اگر تیر و یا 
سلاح دیگر خود را به قصد شکار بکار برد و شکار را از پای در آورد کفاره واجب می شود چه اینکه بیاد احرامش باشد یا 


آنوا فرامزش کردهباشت: 
کفاره صید در حال احرام 


" فجزاة بل ما بل من ام یخکم به وا تذل منکم قرذیاً بلع الکفبه" ظاهرا معنایش این است که اگر چنین کند بعهده 
اوست اینکه جزا و کفاره آن را حیوانی اهلی نظیر حیوانی که کشته است بدهد. و تشخیص اینکه این حیوان نظیر آن شکار 
هست يا نیست بعهده دو نفر از مردان عادل و دیندار شما است. و در حالی این جزا جزای در راه خدا می شود که به صورت " 
هدی " درآید. یعنی به مکه فرستاده شود تا طبق دستور سنت در خود مکه یا در منا نحر و یا ذبح شود بنا بر این لفظ " جزاء" 
مرفوع است به ابتداه و مبتدایی است برای خبر محذوف که ظاهر کلام دلالت بر آن محذوف دارد؛ و تقدیرش: " فعلیه جزاء " 
استا اف یرای : "مت ما تنل " ِ و "یشک به..." همه اوصافی هستند از برای کلمه " جزاء "» و جمله" یا با 
کت" وصف و موصوف است. و" هدی" همانطوری که گفتيم حال است از" جزاء » این بود معنایی که ما برای آیه 
بنظرمان رسید» البته دیگران هم طور دیگری معنا کرده اند." أَوُ ره طعام مساکین أو عل ذلک صیاماً": دو حصلت دیگری 
است برای کفاره صید در حرم و اما اينکه آیا بین این سه خصلت ترتیب هست. یعنی اگر ممکن است اول همدی کردن 
حیوانی نظیر آن شکار؛ اگر ممکن نشد اطعام مساکین و اگر این نیز میسور نشد به همان مقدار روزه واجب است. يا اینکه 
ترتیب در بین نیست حتی اگر دو کفاره اولی هم ممکن باشد می تواند سومی را اختیار کند؟ این سوالی است که جوابش را 
باید از اخبار استفاده کرد و گرنه صرف اینکه کلمه " او" در آیه بکار رفته دلالت بر عدم ترتیب ندارد» و بیش از تردید را 
نمی رساند چیزی که هست اینکه فرمود: " او کفاره " از آنجا که طعام مساکین را کفاره نامید سپس معادل آن را از روزه 
معتبر دانست خالی از اشعار به ترتیب بین سه خحصلت نیست: 


أمر 


" لرذوق وبال آثره " لام در " لیذوق" برای غایت است؛ که با مدخولش متعلقند به کلمه " فجزاء " و بنا بر این از آیه شریفه 


این مک توا رفس را مجازات است بخوبی استفاده می شود. 


ص: ۳۰۵ 
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ِ عفا الله عمّا سلف و مَنْ عاد فبَقم له منه... ". 


اينکه " عفو" را متعلق به " ما سلف- کارهای گذشته " فرموده قرینه است بر اینکه مراد از ما سلف شکارهایی است که قبل از 
نزول این آیه در حال احرام کرده اند نه شکارهایی که در حین نزول این آیه و یا بعد از آن صید شده انده بنا بر این جمله " 
عَفّا ...۲ برای این است که کسی خیال نکند آیه کفاره شامل شکارهای سابق بر نزول حکم هم هست بنا بر این ود یکی 
از ادله ای است که می توان به آن استدلال کرد بر اينکه صحیح است عفو خداوند شامل عملی شود که گر چه گناه نیست 
لیکن در طبعش مفسده ایست که اقتضای نهی مولوی را دارد اما اینکه فرمود:" و من عا5قمْ له مه و له عزیژ و ایقام 
طامر اصود از رون عم سک ور اس راکب فان کته اس سای ادا شوه کسی رز 
کند مثل اعمال گذشته را خداوند از او انتقام می ستاند. زیرا اگر به این معنا باشد آیه منطبق می شود با عملی که حکم و من 
که رک تاق مسق ات به آزی ی در فیجه مرا از تام همان سک به کنازه که عکیی است فقلی غرآهی 
بود. لیکن ظاهر جمله " فیتَمْ ال من" این است که می خواهد از یک امری آینده خبر دهد نه از حکمی فعلی؛ و این خود 
شاهد است بر اینکه مراد از عود تکرار عملی است که کفاره به آن متعلق شده است. و در نتیجه مراد از انتقام عذاب الهی 


خواهد بود» نه همان کفاره. 


بنا بر اين» آیه شریفه با صدر و ذیلش در صدد بیان جهات مساله قتل صید است. که خدا از آنچه قبل از نزول آیه ارتکاب 
شده عفو فرموده و هم اينکه از این به بعد هر کس مرتکب شود کفاره ای شبیه به آنچه صید کرده به گردنش می آید و هم 
اينکه اگر بار دوم آن را مرتکب شود کفاره نداشته و خداوند عذابش می کند» بیشتر اخباری که از ائمه اهل بیت (علیه 
السلام) در تفسیر این آیه وارد شده به همین معنا دلالت دار و اگر اين معنی» مقصود نباشد متعینا باید " انتقام " را حمل کرد 
بر چیزی که شامل وجوب کفاره هم بشود. مانند مواخذه و امثال آن و" عود" را هم باید حمل کرد بر عملی که شبیه باشد به 
اعمال گذشته» یعنی شکا رکشی آن گاه معنای آیه این می شود: هر کس بار دیگر شکا رکشی سابق خود را از سر گیرد 
خداوند از او انتقام می ستاند. یعنی او را با ایجاب کفاره مواخذه می فرماید. و اين معنا همانطور که ملاحظه می کنید خیلی از 


1۵ کم صَیِد البخر و طعامَهُ متاعاً کم و للسَیَاره..." 


این آیات در مقام بیان حکم شکار کردن حیوانات دریایی و صحرایی است. نه حکم خوردن آنهاء و این خود شاهد است بر 
اینکه باید متعینا بگوییم مراد از " طعامه- خوردن " که 


و 3 
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معنای مصدری است. نیست. بلکه مراد شکار کردن است و مقصود از حلیت طعام دریا حلیت خوردن آن است؛ در نتیجه از 
حلیت صید جواز شکار کردن حیوانات دریایی استفاده می شود و از طعام دریا حلیت خوردن هر چیزی که از دریا گرفته 
شود بدست می آید. و لو اينکه اين عنوان (آنچه از دریا گرفته شود) اعم است» هم شامل شکار می شود و هم مردارهایی که 
آب بیرون می اندازد و هم غیر حیوان؛ الا اینکه آنچه از اخبار اهل بیت (علیه السلام) وارد شده است این عنوان (آنچه از دریا 
گرفته می شود) را تفسیر می کند به ماهی های شور و امشال آن از شکارهای مانده و کهنه؛ و اینکه فرمود:" تتاعاً کم و 
ِیاه " کانه حال است برای " یذ البخر و امه " و در آن اشاره ای هم به این جهت هست که خداوند از در منت آن را 
حلال فرموده؛ و چون خطاب به ممنین از جهت محرم بودنشان است عبارت" کم و للَیَاره " بمنزله اینست که گفته شود 


برای شما محرمها و غیر شما یعنی آنهایی که احرام ندارند. 


این را هم باید دانست که در آیات مورد بحث گفتگوهای فقهی زیادی هست که اگر کسی بخواهد از آن اطلاع حاصل کند 
باید به کتب فقهی مراجعه نماید. 


توضیح آیه شریفه:" جَفل ال هلت ارام قیام لّاس..." 


" جعل ال الکتبه ابیت العراع قیاما لاس و اسر ارام و دی و لاد " تعلیق کلام به " کعبه " و سپس توصیف آن به" 
بیت الحرام " کعبه بیت الحرام است» و همچنین توصیف ماه را به حرام و سپس ذکر" هدی " و " قلائد " که از شونات حرمت 
کعبه هستند همه دلالت دارند بر اینکه ملاک در ا ین امری که در آیه است همانا احترام است. 


راغب گفته: قوام و قیام" ص ط هت 
صقن بط سوفن هدراین اب ولا زو توا الشتهاء َموالکم نی جِعَلَ 
ال کم قیماً اموال خود را بدست سفیهان ندهیدء چون خداوند مال را مایه قوام و اساک شما قرار داده و سفیه آن را ضایع 
می سازد" و همچنین قیامی که در آیه" جعل ال الکقبة ای الرام قیما لاس خداوند کعبه را بیت الحرام و مایه قوام شما 
قرار داده " چون دنیا و آخرت آنان قوامش به کعبه بود. اصم گفته است چون کعبه الی الابد پایدار است و نسخ نمی شود. 
البته بعضی از قراء " قیاما "را" قیما" خوانده اند» که آن نیز به معنای قیام است (۱). 

و بنا بر گفته او بر گشت معنای آیه مورد بحث به این می شود: خدای تعالی کعبه را 


ص: ۳۷ 


۱- مفردات راغب ص ۴۱۶. 
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احترام کرده و آن را بیت الحرام قرار داده؛ و به همین منظور بعضی از ماهها را هم حرام کرده و بوسیله حکم به وجوب حج 


البته در این بین اموری را هم که مناسب با حرمت است مانند هدی و قلائد جعل فرمود» و غرض از همه اینها این بود که کعبه 
را پایه حیات اجتماعی سعیدی برای مردم قرار دهد و آن را قبله گاه مردم کند تا در نماز دل و روی خود را متوجه آن کنند 
و اموات خود و ذبیحه های خود را بسوی آن توجه دهند. و در هر حال احترامش نمایند و در نتیجه جمعیت واحده ای را 
تشکیل داده و جمعشان جمع و دینشان زنده و پایدار گردد از اقطار مختلف گیتی و نقاط دور در آنجا گرد هم آیند و همه 
قسم طریق عبادت را پیموده و منافعی را که خصوص این قسم عبادت برای آنان دارد به چشم خود دیده استیفا کنند» و نیز اهل 
عالم بشنیدن اسم آن و به گفتگوی از آن و رفته رفته نزدیکک شدن و دیدن آن و توجه بسوی آن هدایت شوند. خدای تعالی 
قریب به این وجه را در آیه"ن رل مت وضع لاس للذی که با زکاً و دی للعالمین " (۱) ذکر فرموده و ما قبلا در جلد 
سوم عربی؛ این کتاب در تفسیر آن مطالبی که برای روشن شدن ذهن خواننده موثر است گذراندیم و نظیر آن کلام در 
معنای قیام در شهر الحرام می آید. چه شهر حرام نیز مایه قوام مردم است. و خداوند در آن ایام جنگ را تحریم نموده و جان 
و مال و عرض آنان را از دستبرد دشمن ایمن کرده. و در نتیجه به آنها فرصتی داده تا امور خود را اصلاح کنند. شهر حرام در 
حقیقت منزلگاه مسافر را می ماند که در آن به استراحت و رفع تعب و رنج و سفر می پردازند. و کوتاه سخن بیت الحرام و 
شهر الحرام و هر چه که متعلق است به آن مانند هدی و قلائد از جهت باعث بودن بر قوام معاد و معاش مردم منافعی است که 
شمردن اشخاصی را که از جزئیات ثابت و غیر ثابت آن منتفع شده و می شوند هر متفکری را به شگفت درمی آورد؛ و این 
حقیقت را بعد از چند آیه در بیان نهی از صید برای این منظور تذ کر داد که جوابی باشد از توهمی که ممکن است کسی 
بکند و بگوید: نهی از شکار کردن با اينکه یا اصلا اتفاق نمی افتد و یا بندرت وقوع می یابد حکمی است بسیار کم فانده و یا 
بی فایده چه تحریم شکار در یک مکانی از امکنه و در زمانی از زمانها و همچنین سوق دادن هدی جز تقلید از خرافات امم 
جاهلیت و همجیت چه سودی در بر دارد؟ از اين سژال جواب داده شده که اعتبار بیت الحرام و شهر الحرام و احکامی که بر 


آن دو تشریع شده مبنی بر حقیقتی علمی و اساسی و جدی است. و 
ص: ۲۰۸ 


۱- بدرستی اولین خانه ای که برای مردم بنا نهاده شد هر آینه خانه ایست که در مکه است در حالی که مبارک و مایه هدایت 


عالمیان است. سوره 1 عمران آبه م5 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن اینست که این بیت الله و احکام و مناسکش مایه قوام و حیات مردم است. از این جا روشن می شود چطور جمله " ذلک 
لَغلمُوا..." به ما قبل خود متصل می شود. و اما اشاره " دک " با بخود حکمی است که در آیات قبل بیان شده و جمله " جعَل 
له الْکقبه ابیت العراع قیاماً لدّاس... " حکمت آن را بیان می کند» یا بیان حکمی است که جمله " جعل ال الکقبة..." آن را 
توضیح می دهد. اگر مشار الیه» اولی باشد معنای آیه این می شود: خداوند بیت الحرام و شهر الحرام را باعث قوام مردم قرار 
داده؛ و احکامی را مناسب آن دو جعل فرموده تا با عمل کردن و حفظ احترام آنها به این حقیقت پی ببرند که خداوند به 
آنچه در آسمان ها و زمين است دانا است چنین خدایی می داند که هر موجودی چه چیز برایش نافع است. از همین جهت این 


احکامی را که می بینی (حرمت صید و سایر احکام احرام) تشریع کرده. نه از جهت تقلید از خرافات مردم نادان. 


و اگر معنای دوم باشد مفاد آیه این می شود: ما برای شما این حقیقت (قرار دادن بیت الحرام و غیره را قوام مردم) را بیان 
کردیم تا بدانید که خداوند می داند آنچه را که در آسمانها و زمین است. و همچنین امور و احکامی که در آن دو (بیت 
الحرام و شهر الحرام) جعل فرموده از روی مصلحت بوده. پس کسی توهم نکند که این احکام لغو و يا ناشی از خرافات عهد 
جاهلیت است. 


و ی زیچ ۱ 1 
اعلموا آنّ ال مدید الْعقاب و آنْ له عفر رَحیم... 


این دو آیه تا کیدند برای بیان احکام مذ کور و تثبیت انذار برای موفقیت آنها و وعده اند برای فرمانبران و وعیدند برای 
نافرمانان» و چون شابه تهدید هم در آن هست از این رو وصف شدت عقاب را مقدم داشت بر وصف مغفرت و رحمت. و 
نیز از همین جهت در دنبالش فرمود: 

"ما علی الرشول ال ابلاغ و الم ماو و ما تون" 

بحث روایتی (رواباتی در ذیل آبات مربوط به کعبه و شکار در حال احرام و...) 


در کافی به سند خود از حماد بن عیسی و ابن ابی عمیر از معاویه بن عمار از امام اپی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که در 
تفسیر آیه شریفه " یلوتم الب ء من السَیٍد تنالة بْدیکم و رماحکم " فرمود: حیوانات وحشی در عمره حدیبیه برای 
سول الله ای ال یی آله) سحقون نله و هه نا خدوه فرزی آن انب و تارانش بلکه تا دسرس آنها # ویک 


۳ 


ص: ۲۰۹ 


۱- کافی ج ۴ ص ۳۹۶ ح 1. [....] 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲60/60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ملف: این روایت را عیاشی از معاویه بن عمار بطور مرسل نقل نمود (۱) و نیز این معنا را کلینی در کافی (۲) و شیخ در 
تهذیب هر کدام به سندی که به حلبی دارند از امام صادق (علیه السلام) نقل نموده اند (۳) عیاشی از سماعه (۴) و ه جنیره 
قمی در تفسیر خود بطور مرسل نقل کرده اند (۵) و از مقاتل اين حبان بطریقی که خواهد آمد نقل شده است. 


و در در المنثور است که ابن ابی حاتم از مقاتل ابن حیان نقل کرده که گفت: اين آیه در عمره حدیبیه نازل شده و اتفاقا آن 
سال بقدری شکارهای صحرایی و هوایی زیاد بود که هیچ سابقه نداشت. بطوری که دوش بدوش راحله (مرکب) ها آمد و 
شد می کردند. رسول له (صلی الّه علیه و آله) مسلمین را نهی فرمود از اينکه در حال احرام از آنها شکار کنند» و این نهی از 
برای این بود که معلوم شود کیست که در چنین حالی که شکارهای نایاب اینطور در بین دست و پای مرکب ها آمد و شد 


دارند از خدا می ترسد و از این نعمت وافر چشم می پوشد (۶). 


مولف: این دو روایت با بیان سابق ما که گفتیم صید اعم است از اینکه در دست رس باشد و مثال زدیم به جوجه و تخم مرغ و 
بچه شکار یا در دسترس نباشد و مثال زدیم به شکارهای بز رگ منافات ندارند» برای اينکه در کافی با ذ کر سند تا احمد بن 
محسد وان او بطور رم نقل می کید که اسام (علیه السلام) در ذیل آبه" له از یکه و رماعکه ‏ فرموده مراد از دستزس 
بودن " تنل ۱۹۹ همان تخم و جوجه است» و مراد از رسیدن نیزه ها" و رماحکم " همان شکارهای بزرگی است که با 


دست صید نمی شوند (۵۷. 


و در تفسیر عباشی به اسناد خود از حریز از امام ابی عبد اللّه (صلی اه علیه و آله) نقل کرده که فرمود: اگر مرد محرم کبوتری 
را بکشد کفاره اش گوسفندی است؛ و اگر جوجه آن را بکشد کفاره اش شتری است؛ و اگر تخم مرغی را با پا لگد کرده و 
بشکند بر اوست یک درهم» که آن را و آن گوسفند و شتر را در مکه و یا منا تصدق دهد و اين همان قول خداست که 


فرمود: 


ص: ۳۰ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۴۳ ۱۹۳ 
۲- کافی ج ۴ ص ۳۹۶ ۲. 
۳- تهذیب الاحکام ج ۵ ص ۳۰۰ ۲۰. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۴۲ ۱۹۲. 
۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۸۲. 
۶- در المنثور ج ۲ ص ۳۲۷. 


۷ کافی ج ۴ ص 7۳۹۷ ۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"نکم ال بش م من سید ال آدیکم " (جوجه و تخم) " و رماحکم " (مادران آنها) (۱) 
مولف: همین روایت را شیخ در تهذیب از حریز از آن جناب با اکتفای به قسمت اخیر آن نقل کرده است. (۲) 


و در تهذیب به سند خود از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام ابی عبد اه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: محرم وقتی 
صیدی را بکشد جزایی به گردنش می آید که باید آن را به مسکینان تصدق دهد و اما اگر بار دوم چنین کند کفاره ای بر او 


نیست. و خداوند از او انتقام می ستاند. و مقصود از انتقام همان نقمت و عذاب آخرت است (۳). 


و نیز در تهذیب از کلینی از ابن ابی عمیر از بعضی از اصحابش از امام ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: اگر 
محرم اشتباها صیدی را بکشد بر او کفاره است. و اگر برای بار دوم عمدا چنین کند دیگر کفاره ندارد؛ و لیکن این چنین 


شخص از کسانی است که خدا از آنها انتقام می ستاند (۴). 


محرمی صیدی را شکار کرد تکلیفش چیست؟ فرمود کفاره باید بدهد» عرض کردم: اگر تکرار کرد چطور؟ فرمود هر دفعه 
که تکرار کند کفاره دارد (۵). 


مولف: روایات همانطوری که می بینید مختلف و متعارضند. و لذا مرحوم شیخ طوسی در مقام جمع آنها بر آمده و فرموده: 
مراد از آن روایاتی که برای بار دوم کفاره را واجب ندانسته صورت عمد است. و مراد از روایات دیگر در صورت نسیان 


است. که هر چند دفعه تکرار شود کفاره واجب می شود. 


و نیز در تهذیب به سند خود از زراره از امام ابی جعفر (علیه السلام) در باره قول خدای تعالی که فرموده:" یَخکم به ذوا عذل 
نکم " نقل کرده که فرموده: مراد از "عدل " رسول اللّه و امامان بعد از اوست. هر حکمی از احکام که بدانی از رسول ال 
(صلی الّه علیه و آله) و ائمه بعد از او صدور یافته» دیگر لازم نیست در مقام پرسش از آن ۱ 


ملف: و در این معنا تعداد زیادی از روایات وارد شده. که در بعضی از آنها دارد: من 
ص: ۲۱۱ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۴۲ ۰۱٩۱‏ (۰۲ ۳ ۴» ۵)تهذیب الاحکام ج ۵ص 2۳۷۲ ۸۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۲۱۵. 
۲- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۳۱۴ 2 ۷۴. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(راوی) نزد امام صادق (علیه السلام) اين آیه را تلاوت کردم:" وا تذل مِْکم " فرمود: ذو عدل منکم "(۱) این یکی از 
جاهایی آشتت که توت کان فر آن اشتباه کرده اند البته معلوم است که این اختلاف در فرائت است. 


و در کافی از زهری از علی بن الحسین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود. روزه کفاره شکار واجب است. زیرا خدای تعالی 
فرموده:" و من له ملکم متعنمداًفزاء مثل ما قل مق الم بشکم به دوا عذل ملکم قرذبً بالع الکقبه َو کار طعام مسا کین 
رز عدُلْ ذلک صتیاما " ای زهری هیچ میدانی معنای اینکه روزه بمقدار اطعام مساکین و عدل آن باشد چیست؟ زهری می 
گوید: عرض کردم: نه نمی دانم» فرمود: شکار را قیمت می کنند» آن گاه قيمت آن را با گندم می سنجند» و بدست می 
آورند که با قیمت آن چقدر گندم می توان خریداری کرد سپس آن مقدار گندم مفروض را به صاع تقسیم کرده ببینند چند 
صاع است. آن گاه در مقابل هر نصف صاع یک روز روزه می گيرند. (۲) 


فرمود: کسی که در احرامش هدی بر او واجب شده می تواند هدی خود را در هر جا که بخواهد نحر کند» مگر فدا و کفاره 
صید. که باید آن را به مکه برساند» چون خدای تعالی در خصوص آن فرمود:" هذیاً بلِع الکقبه " هدیی که به کعبه برسد. 
۳ 


و در تفسیر عیاشی از حریز از ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: 


مراد از صید دریا در آیه " حل لکم مد البخر و طعامهةُمتاعاً کم " ماهی های شوری است که می خورند» و فرق بین حیوان 
دربایی و صحرایی این است که هر مرغی که در باتلاقها و نیزارها بسر می برد» اگر تخم گذاری و پرورش جوجه اش در 
خشکی انجام می گیرد» آن مرغ از مرغهای صحرایی بشمار میرود» و اگر تخم گذاری و پرورش جوجه اش را در آب انجام 


می دهد آن مرغ از مرغهای آبی محسوب می شود و شکار آن حلال است (۴). 
و نیز در تفسیر عیاشی از زید شحام» نقل می کند که گفت: از امام ابی عبد اله.] 


ص: ۳۲ 


۱- کافی ج ۴ ص 7۳۹۷ ۴. 
۲- کافی ج ۴ ص 2۸۳ ۱. 
۳ کافی ج ۴ ص ۳۸۴ ۲. 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۴۶ ۲۰۹- ۲۱۰. [.....] 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام) از معنای:" أحَل کم ی ابش" پرسیدم؛ فرمود: مراد از صید دریا ماهی شور و ماهی های دودی است که 


همراه خود برده ای» و اما اگر ماهی تازه باشد آن صید نیست بلکه متاع است. (۱) 


و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه از معاویه بن قره و احمد از مردی از انصار روایت کرده اند که مردی شترش تخمدان 
یعنی لاننه شتر مرغی را لگد کرد و تخم های آن را شکست. رسول اه (صا له علیه و آله) فرمود باید برای شکستن هر 
تخمی یک روز روزه بداری» و یا یک مسکین را اطعام کنی (۲). 


لت ی مایا از ایک آیی یه از یه اه فد ان توس اه رای اه هن او از انم ای هو از 
ای ال تاکراز خا نله ان وسول الله (ملی ال له ی آلت نف کرو آست: 


باز در الدر المنثور است که ابو الشیخ و ابن مردویه از طریق ابی المهزم از رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) نقل کرده اند که 


فرمود: کفاره در تخم شتر مرغ همان قیمت آنست (۳). 


و نیز در الدر المنور است که ابن ابی حاتم از ابی جعفر محمد بن علی نقل کرده که مردی از علی (علیه السلام) پرسید هدی 
از چه چیز باید باشد؟ فرمود از هشت جفت. مرد سائل مثل اينکه نفهمید و به شک افتاد. امام فرمود: شماها قرآن می خوانید؟ 
گویا مرد سائل عرض کرد: آری می خوانیم» امام فرمود: هیچ شنیده ای که خدای ال تزمووه با تا یی اما ارفا 
مود أَحل کم بهیمة ما۲ "410 عرض کرد: آری» حضرت فرمود شنیده ای که خدای تعالی می فرماید: " یذ کتوا ام 
له علی ما ررقم ین بهیعه نام "(۵۳ و نیز می فرماید:" و ین لام وله و قوش " (4۴و نیز می فرماید:" فکلوا من بهیمه 
الانعام؟" ۱ ۱ 


ص: ۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۴۶ ۲۰۹- ۲۱۰. (۲ و ۳)در المنئور ج ۲ ص ۳۲۹ 

۲-ای کسانی که ایمان آوردید وفا کنید به عهدها و معاملات خود. حلال شده است برای شما چارپایان. سوره مائده آیه ۱. 
۳ تا ذکر کنند اسم خدا را بر آنچه که از چارپایان روزیشان کرده. سوره حج آیه ۳۶. 

۴- و از چارپایان ایجاد فرمود حیواناتی را که بر پشت آنها بار گذاشته و از پشم آنها فرش و بافته های دیگر تهیه کنید. سوره 
انعام آیه ۱۴۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


عرض کرد آری همه اينها را شنیده امه امام فرمود: آیا شنیده ای که می فرمابد: "من نان "و" و من از این و من 
یل ان و من این "(۱عرض کرد: آری شنیده ام فرمود: آیا شنیده ای که می فرماید:" یا یه لین منوا لا نو 
سید و تم رم" تا آنجا که می فرماید: " هذیا ال الکته " عرض کرد آری شنیده ام فرمود: اگر من آهویی شکار کنم و 
بکشم بنا بر این چه کفاره ای بر من واجب می شود؟ عرض کرد گوسفند» علی (علیه السلام) پرسید آیا باید آن را به کعبه 
پرساند؟ مرد عرض کرد آری» حضرت فرمود: مطلب همین است. چون همانطوری که شنیده ای خداوند آن هدی را بالغ 
الکعبه نامیده (۲). 


و نیز در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از عطای خراسانی نقل کرده که گفت عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علی بن 
ابی طالب و ابن عباس و زید بن ثابت و معاویه در این مساله که محرم اگر شکاری را بکشد چه کفاره ای به عهده اش می 


آید حکم کرده اند به اينکه باید دید قیمت آن شکار چقدر بوده است. با همان مبلغ اطعام مسکین کند (۳). 


۳1 
9 


و نیز ابن جریر از ابی هربره از رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) نقل می کند که در ذیل آیه " أحَل کم یذ ابشر و اه 


متاعاً کم " فرمود: چیزی که دریا از مردارها بیرون افکند همان طعام دریاست (۲). 


مولف: در همین معنا روایاتی از بعضی از صحابه نیز نقل شده» لیکن روایاتی که از طرق اهل بیت (علیه السلام) نقل شده و از 
نظر خواننده گذشت با آن روایات مخالفت دارند. 


"۳ عیاشی از ابان بن تغلب نقل می کند که گفت: حضور حضرت ابی عبد الله (علیه السلام) عرض کردم معنای " جعل 
له الَکقبة ابیت ارام قیاماً لاس " چیست؟ 


فرمود: کعبه را مایه قوام دین و دنیای مردم قرار داد (۳). 
مولف: توضیح این معنا در سابق گذشت. 
و ۱ 


۱- سوره انعام آیه ۱۴۵- ۱۴۶. (۲ و ۳)در المنثور ج ۲ ص ۳۳۰ 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۳۳۱ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۴۶ ۲۱۱. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیه ۱۰۰ 


اشاره 


و 


تفلحوت (۰۰) 


7 


قل لا یشتّوی ابیت و لیب و لو آغتجبکک کثرة ابیت انوا له ا آولی اباب ل 
ترجمه آیه 


بگو ای محمد هر گز پاک و ناباک مساوی نیستند هر چند زیادی ناپاکان شما را به تعجب وا دارد» پس ای خردمندان از خدا 


بترسید باشد که رستگار شوید (۱۰۰) 
بیان آیه 
اشاره 


این آیه سیاقش نحوه ای است که گویا منفرد و غیر مربوط به ما قبل و ما بعد خود نازل شده و گویا زحمت ارتباط دادن آن به 
ما قبل و ما بعدش زحمتی بی نتیجه است. آیه ایست مشتمل بر یک مثال کلی که خداوند آن مثال را برای بیان خصوصیتی که 
برای دین حق است در بین سایر ادیان» و رفتار مردم نسبت به دین حق و دین باطل بکار برده است» و آن خصوصیت این است 
که اعتبار در هر جا با حق است. و لو اينکه اهل حق و جمعیت آن کم و معدود باشند و در برابر خیر و سعادت باید تسلیم 
شد. هر چند بیشتر مردم مخصوصا اقویا از آن گریزان و روی گردان باشند» زیرا حق در احکام و نوامیسش جز بر عقل سلیم 
اعتماد ندارد و حاشا که عقل سلیم مردم را جز به سوی صلاح مجتمعشان و جز به کارهایی که جامعه را احکام و انتظام می 


بخشد راهنمایی نماید» خواه هواپرستان که همیشه اکثریت را دارا هستند بخواهند یا 


ص: ۳۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نخواهند. اين نظام کون است که می بینیم جز پیرو آراء حقه نیست. و ذره ای بخاطر دلخواه هواپرستان از نظم خود صرفنظر 


نمی کند» آری اگر حق دنبال هواهای این و آن را می گرفت آسمان ها و زمین فاسد می شدند. 


"مق لا یشرتوی ابیت و ایب و ز تیک کنرة لیب " گویا مراد از یکسان نبودن " خبیث" و" طیب" (پلید و پاک) اين 
است که پاک بهتر از پلید است. و چون گفتن این حرف مثل گفتن: آنچه در جوی می رود آب است. می باشد. از این رو 
باید گفت جمله مبنی بر کنایه است. به اين بیان که مقام و منزلت پاک به حسب طبع اولی و اقتضای فطریش از ناپاک بالاتر 
است» بطوری که اگر عکس آن فرض شود و ناپاک برای بعضی از عوارض بهتر از پاک گردد لازمه اش این است که نخست 
مدارج کمال را یکی پس از دیگری پیماید تا بحد خوبی پاک رسیده و محاذی و برابر او قرار بگیرد تا خوب شود سپس از 


آن درجه هم بالاتر رفته و ما فوق خوبی پاک قرار بگیرد» تا خوب تر از پاک شود. 


بنا بر این برای نفی این مطلب گفتن اینکه: خبیث و طیب یکسان نیستند در انکار بهتری خبیث ابلغ و رساتر است. از اینجا نیز 
معلوم می شود برای چه نکته ای خبیث جلوتر از طیب ذکر شده است. سیاق کلام در این آیه بیان این جهت است که زیادی و 
کثرت خبیث آن را از طیب بهتر نمی کند. و چون در مقام بیان این جهت است. باید اول خبیث را ذکر کند و بفرماید: بد 


مانند خوب نیست اگر چه خیلی هم زیاد باشد و اما اگر در چنین مقامی بفرماید: 
طیب مانند خبیث نیست. باید دنبالش فرموده باشد: و لو طیب خیلی هم کمتر از خبیث باشد. (دقت بفرمائید). 


این را هم باید دانست که پاکی و پلیدی به هر معنایی که باشد دو وصف حقیقی و دو واقعیت خارجی هستند برای اشیای 
مانند طعام پاک و ناپاک. و زمین پاک و ناپاک و امثال آن. خدای تعالی هم آن دو را در امور مادی و واقعیت های خارجی 
بکار برده و می فرماید: 


" و الب الب یرم تباته باذن ره و الٍْی خثت لا بخ الا تکدا" (۱) و نیز در باره روزی پاک فرموده:" و الطیباتِ من 


الرژق " (۲) و اگر گاهی دیده می شود که این دو کلمه در امور وضعی و اعتباریات قرار دادی بکار می رود و مثلا گفته می 


ص: ۳۱۶ 


۱- و زمین پاک و پربرکت بیرون می آید گیاهش باذن پرورد گارش و اما زمینی که ناپاک و شوره زار است جز گیاه بی 
فائده از آن نمی روید. سوره اعراف آیه ۵۸. 


۲- سوره اعراف آبه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خلق طیب با خبیت. این در حقیقت استعمالی است مجازی و بنوعی عنایت. 


در آیه مورد بحث گر چه تقواء یا عبارت است از انجام کارهای نیک و طیب یا ترکک کارهای زشت و خبیث. لیکن اینکه 
ار متفرع کرده است بر جمله " لا ینوی لت و الطیْبٍ " و اينکه مساله یکسان نبودن خبیث و طیب را از 
مسلمات گرفته» شاهد قوی و زنده ایست بر اينکه مراد از طیب و خبیث پاک و پلیدهای خارجی و حقیقی می باشد بنا بر این 
دلیل خیلی روشن است و کسی نمی تواند در آن خدشه کند. بخلاف اینکه اگر مراد از طیب و خبیث کارهای نیکک و بد بود 
که در این صورت دلیل خیلی روشن نبود. زیرا هر طاثفه و ملتی هر قدر هم منحرف باشند کار خود را خوب و اعمالی که 
مخالف میل و هوای نفس آنهاست بد می پندارند بنا بر این در اینجا مطلب مبنی است بر مطلب دیگری که خدای سبحان در 
موارد متعددی در کلام مجید خود آن را بیان فرمود» و آن مطلب این است که دین از احکام فطرت و نوامیس خلقت است؛ و 
چیزی را که دین دعوت به آن می کند همان زند گی طیب و پاکیزه است. و چیزی را که از آن نهی می کند همان زند گی 
آلوده و ناپاک است» و خدا جز طیبات را حلالل نکرده و جز خبائث را تحریم ننمودهه و لذا فرموده است: فا وجهکت 
لین عتیفاً رت له ای فطر اس علیها لا یل لح له ذلک الدینْ ليم" (۱) و نیز فرموده" و للم لیات و 
رم علیهم بان " (۲) و نیز فرموده:"فَل من حرّم زیته ال ای خر لعباده و لمات من الق " (۳ 


منشا قواعد دین» خبیث یا طیب بودن اشیاء عالم است و ملاک بهتر و برتر بودن» طیب بودن است نه بسیار بودن 


پس ما حصل کلام این شد که خدای تعالی در آیه مورد بحث " لا نوی ابیت و الب و ز آمجبکک کرة الخبیث " مثالی 
زده است برای بیان اینکه قواعد دین ناشی هستند از صفاتی تکوینی که در اشیای عالم است. از پاکیها و پلیدیها که بی شکث 
در سعادت و شقاوت آدمیان تاثیر تامی دارند» و فرقی در کم و زیاد آنها از جهت اثر نیست. خوبش خوب است اگر چه 
اند کک باشده و بدش بد است اگر چه بسیار باشد. چون چنین است هر شخص عاقلی که پاکیها و پلیدیها را از هم تشخیص می 
دهد و عقلش قدرت قضاوت اینکه پاک از.] 


ص: ۳۷ 


۱- نیت خود را برای دین» مستقیم کن و به دین معتقد و مایل باش و پیروی کن فطرت خدا را همان فطرتی را که خداوند 
مردم را بر طبق آن آفریده. تغییر و تبدیلی برای خلقت خدا نیست» این است دین مستقیم. سوره روم آیه ۳۰ 

7- حلال می کند برای آنان هر پاکیزه ای را و حرام می کند بر آنان پلیدیها را. سوره اعراف آیه ۱۵۷. 

۳- بگو ای محمد چه کسی حرام کرده لباسهای زیبا و روزی پاکیزه ای را که خداوند مواد آنها را از زمین رویانده. سوره 


اعراف آیه ۳۲۲. [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ناپاک بهتر است. و اينکه واجب است که در سعادت زند گی خویش بکوشد و خیر را بر شر ترجیح دهد باید از خدای تعالی 
ترسیده و راه او را سلوک کند. هیچگاه از اينکه اکثر مردم از راه خدا منحرفند مغرور نشود؛ و مانند آنان به کارهای زشت و 
رذایل اخلاقی تن در ندهد. هوا و هوسهای کشنده او را از پیروی حق باز ندارد. نه از راه فریبند گی مفتونش سازد و نه از 
طریق تهدید زبونش کند که اگر در برابر اکثریت منحرف چنین استوار ایستاد امید فلاح و رسیدن به سعادت انسانیت برای او 


هست. 


" اتقو له با آولی لباب لعلکم لو " این جمله تفریع است بر مشالی که در صدر آیه زده است. و محصل معنی آن با 
رعایت این جهت که متعلق تقوا همان احکام شرعی است که مبتنی بر پاکیها و ناپاکیهای تکوینی است. چنین می شود: هیچ 
عاقلی در اینکه رعایت پاکیها و اجتناب از ناپااکیها در سعادت و رستگاری آدمی تاثیر دارد شک نمی کند. از این رو واجب 


است که شما صاحبان عقل و بینش از خدا بترسید و به شرایع دین او عمل کنید تا شاید رستگار شوید. 


ص: ۳۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره المائده (۵): آبات ۱۰۱ تا ۱۰۲ 
اشاره 


با این منوا الا عن آشیاء ان بت لکم تم کم ون انا حین یرل لقن ید کم عَّا له عنها و له َو 
ليم (۱ ۰قَذ سالها وم من تٌیلکم ا وا بها کافری (۰۲ ۰( 


ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آورده اید سوال نکنید از چیزهایی که اگر ظاهر شود بر شما ناراحت می شوید و اگر هنگام نزول قرآن از 


آنها پپرسید معلوم می شود بر شما و خداوند آنها را می بخشد. و خداوند بخشنده و حلیم است (۱۰۱). 
گروهی سوال کرده اند پیش از شما از آنها و آن گاه صبح کردند در حالی که به آن کافر شدند (۱۰۲) 
بیان آیات 

اشاره 


این دو آیه ظهوری در ارتباط به ما قبل خود ندارد و مضمون شان بی نیاز از اتصال به کلام دیگری است» که آن کلام چیزی 
را بیان نماید که خود این دو آیه به تنهایی نتوانند آن را افاده کنند» بنا بر این هیچ حاجتی نیست به اينکه ما خود را مانند 
جمعی از مفسرین به زحمت انداخته و برای بر قرار کردن پیوند ما بین آن دو و آیات قبل يا بین آنها و اول سوره یا برای اینکه 
آن دو را به غرضی که در سراسر سوره است مربوط سازیم» توجیهاتی بنماییم (4)۱ پس چه بهتر که از اين معناچشم پوشیده و 
بگذریم 


ص: ۳۱۹ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۷ص ۳۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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نمی از پرسستش در باره اموری که خدای تعالی دریجه علم به آنها را با اسباب عادی بسته است به جهت خطری است که معلوم شدن آن 


امور دربر دارد 
" یا ها الذین منوا لا تشتلوا عن أشْیاء ان تب لکم تم کن..." 


" ابداء " به معنای اظهار و" ساء " به معنای بد حال کرد و ضد " سر" است که به معنای خوشحال کرد می باشد. این آیه 
مومنین را نهی می کند از اينکه از چیزهایی سراغ بگیرند و مطالبی را پپرسند که اگر برایشان آشکار شود ناراحت می شوند؛ 
که از بیان اننکه ازج کسیرسته سا کت اس تیک از آننکه بدا ریت وان ق عهاسی کول امه ۶ 
کم" و همچنین از اينکه در آیه بعد می فرمابد:" قَذ لهاتم ین قیلکم تم آضربشوا بها کافرین " بدست می آید که مقصود 
سوال از رسول الّه (صلی اه علبه و آله) است» و نیز گر چه در آیه روی سخن به مومنین عصر رسول اللّه (صلی الّد علیه و 
آله) و غرض. نهی از سوالادت معینی است. لیکن از علتی که از آبه برای نهی استفاده می شود بدست می آید که آیه» 
سژالات غیر مورد غرض را که مشمول عفو خداوند شدند نیز شامل می شود و در نتیجه سوال از هر چیزی که خدای تعالی 
دریچه اطلاع از آن (با اسباب عادی) را بروی بشر بسته است ممنوع شده است. زیرا خطری که در سوال از اینگونه امور است 
منحصر در سوالات اصحاب سل نله (صلی الّه علیه و آله) نیست. پرسش از روز مرگ خود. مثلا و یا روز مرگ دوستان و 
عزیزان با پرسش از زوال ملک و عزت. همیشه مظنه هلاکت و بدبختی است. و چه بسا همان جستجو و بدست آوردن مطلب 
خود باعث هلاکت و بدبختی شود آری نظامی که خدای تعالی زند گی بشر بلکه جمیع عالم کون را به آن نظام منتظم ساخته 
نظامی است حکیمانه» و از روی حکمت است که اموری را برای آدمیان آشکار و امور دیگری را نهان داشته است» و دست و 
پا کردن برای اخفای آنچه ظاهر و اظهار آنچه مخفی است باعث اختلال نظامی است که گسترده شده است. مثلا. حیات 
انسانی که یکی از موجودات عالم است. پدیده نظامی است که آن نظام از ترکیب قوا و اعضا و ارکانی بوجود آمده که اگر 
یکی از آن اعضا و ارکان کم و زیاد می شد آن نظام موجود نمی شد. و در نتیجه آن حیات بطور کامل تحقق نيافته و اجزای 
زیادی را فاقد می شد. و همچنین اگر اجزای دیگر آن کم و زیاد شود همان اثر را دارد تا آنجا که یکباره باعث بطلان 


حقیقت با کمال حیات بشود. 
آیه شریفه از دو جهت ابهام دارد یکی از جهت شخص مورد سوال که گذشت. یکی هم از جهت سنخ مطالبی که از سژال 
از آنها نهی فرموده و همین قدر فرموده سالاتی است که جواب صحیح آن باعث ناراحتی و نگرانی است» و شکی در این 


نیست که جمله " ان تب لکم نش کم " وصفی است رای کلمه اشباه و خرن تسه است شرطه و دلالت داز بر 
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وقوع جزا در تقدیر وقوع شرط و لازمه آن این است که اين اشیا چیزهایی باشد که اطلاع بر آنها مایه نگرانی است؛ از اين رو 
جستجوی از آنها در حقيقت درد سر برای خود خریدن است بنا بر این ممکن است کسی اشکال کند و بگوید مگر هیچ 
عاقلی بدون جهت برای خود نگرانی را می خرد که اين آیه از آن نهی می کند؟ خوب بود می فرمود: از مطالبی نپرسید که 
در آنها چیزهایی است که اگر برملا شود شما را نگران می کند. و یا می فرمود: نپرسید از چیزهایی که ایمن نیستند از اينکه 


زوم شدتشی شمارا تارااخت کید, زیراا کر به یکی از این دق تعیر می فرمود.ی اشکال قر بو 
جواب هایی که در مورد ابهام و اشکال در آیه:" لاتَنسلوا عن أشْیاء..." داده شده است 


از جواب های عجیبی که به این اشکال داده شده یکی این است که آیه شریفه نمی خواهد بگوید از سژالاتی که می دانید و 
یقین دارید جوابش شما را نگران می کند بپرهيزید تا اشکال شود به اينکه این معنا چیزی نیست که محتاج به سفارش و نهی 


باشد» بلکه می خواهد بگوید از سوالاتی که احتمال چنین محذوری را در آن می دهید بپرهيزید» برای اینکه لفظ: 


" آن" در ادبیات عربی کلمه ایست که قطع به وقوع را نمی رساند» و چون جزا هم در قاطعیت و احتمالی بودنش تابع شرط 
است. بنا بر این جزا مترتب است بر احتمال شرط. نه بقین به شرط» پس معنای آیه این است که: احتمال اينکه جواب مایه 


نگرانی باشد کافی است برای اینکه مردم از اینگونه سوالات خودداری کنند. این بود ما حصل آن جواب عجیب. 


و چه اشتباه بزرگی است که گوینده آن کرده» خوب بود می فهمیدیم کدام قانون از قوانین عربیت مقرر کرده است که شرط 
مقطوع الوقوع نباشد؟! و چون جزا هم تابع آنست پس افاده قطع نمی کند و آیا گفتن اینکه: اگر به منزلم آیی من احترامت 
می کنم. افاده قطع به اکرام من را در زمینه آمدن شما نمی کند؟! و آیا من که این وعده را می دهم در اين وعده شوخی می 
کنم؟! علاوه این جواب وقتی صحبح است که آیه بخواهد نهی از سالی بکند که احتمال مزبور در آن برود و حال آنکه آیه 


صورت قطع به آن را می فرماید. پس اشکال به حال خود باقی و این جواب صحیح نیست. 


یر آنن سخواب خو مقلان جر اب دیکری است او این اشکال دایم هو باقن سای عضی ارت ها ام ات که هراد ار 
اینکه فرمود: اشیایی که اگر برایتان کشف شود نگران می شوید. مغیباتی است از قبیل تعبین روز مرگ و عواقب امور؛ و 
جریان خبر و شر و امثال آن, که چه بسا مردم هوسران به هوای اطلاع از آن می افتندء و حال آنکه اطلاع از آن عادتا خالی از 
نگرانی و تشویش برای انسان نیست و معلوم است که جواب صحیح از پرسش از اینکه چند سال دیگر مثلا از عمر من مانده؟ 


و یا سیب مرگ من چیست؟ عاقبتم خیر است یا 
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شر؟ و یا پدر من که من نطفه ای از اویم کیست؟ و امثال آن از سژالاتی که در جاهلیت فراوان بوده چه تشویش و اضطرابی 
در دل می اندازد» چون این امور اموری است که هميشه جواب صحیح آن مطابق میل آدمی اتفاق نمی افتد. و غالبا باعث 
اتدووتشی یه اطموان هسان آیکه سول اه ری یه ای وان از ان کوته مطالب خر عرش هل 


ممکن است خبری که می دهد ناراحت کننده و ناخوش باشد آن وقت جز اینکه حس خودخواهی و عصبیت. سائل را وادار 
۱ ۱ ۵ ها کی ول ضبن 9۲ ۶ 
اشاره کرده و می فرماید: "فد سألها وم من قیلکم ا تم ْبخوا بها کافرین " این بود جواب دومی که از اشکال داده شده است. 


1 


و این جواب گر چه در بدو نظر جوابی سالم از خدشه بنظر می رسد لیکن با جمله: " و ان تترکلوا عنها حیق یرل اون ند 
لکغ "نمی شنازده چه اننکه بگوییم مفاد این جمله تجویز اینگونه سوالات در حین نزول قرآن است. و چه اينکه بگوییم بر 
عکس, مفادش تشدید نهی است از آن سوالات و اینطور توجیه کنیم که در غیر آن حال رسول اه (صلی الّه علیه و آله) 
فرضنت ایک زا مایه که وخایت حالس را کرجم نع ات هو اناد ول در و که ماب ها بر طرت هو 
همه سقانق بر آن جناب مکقوف. که در آن عال سشتر بایك از انگرثه سوالات برهن. نماید. 


ناساز گاری این جواب با جمله مزبور در صورتی که مفاد آیه تجویز باشد از این جهت است که سژال از اینگونه مطالب چون 
بحسب طبع دارای مفسده است از این رو معنا ندارد که در حال نزول قرآن جایز شود. و اما در صورتی که مفاد آیه تشدید در 
نهی باشد. آن نیز از این جهت است که درست است حال نزول وحی حال کشف حقایق است. لیکن حال کشف هر حقیقتی 
نیست. بلکه در آن حال حقایقی کشف می شود که مربوط به معارف الهی و شریعتها و احکام دین و امثال آن باشد. نه از 
اينکه مثلا فلان گوساله در شکم مادرش نر است يا ماده و امثال آن از مطالبی که قرآن کریم اجل از آن است که در خلال 


پین فيي جات میتی میت تصرن ال ول واه فرع و ان شلوا عنها حین یرل المءآن 
ید تکه" پس این جواب هم جواب صحیحی نیست. 


۰۶ 


بهتر از همه همان جواپی است که بعضی هم داده اند به اینکه آیه دومی یعنی قد 


۵ 
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ها و من قیلکم..." 


و همچنین جمله " و ان تشد لوا " دلالت دارد بر اينکه سوالات سوالا.تی بوده مربوط به خرده ریزهای احکام دین؛ و چیزهایی 
که تفحص و کاوش در آنها جز دشوار کردن دین و سنگین کردن بار تکلیف نتیجه دیگری ندارد؛ مانند سوالا.تی که بنی 
اسرائیل در باره خصوصیات گاوی که مامور به ذبح آن شده بودند می کردند» و در نتیجه اینقدر آن گاو را محدود و مشخص 
کردند تا منحصر شد به یک گاو» و مجبور شدند به قیمت گزافی خریداری کنند. مقصود از اشیاء همین مطالب است نه امور 


و اما اينکه فرمود:" عا ال عَنها " ظاهرش این است که جمله ایست مستقل: و در مقام تعلیل نهی در" لا تتکا اعن آشیاء ان 
لکم نو کم " می باشد نه اينکه وصف باشد برای اشیا و کلام پس و پیش و تقدیر آن چنین باشد:" لا تستلوا عن اشیاء عفا 
له عنها ان تبد لکم تس کم " چنان که بعضی توهم کرده اند زیرا خود این تعبیر یعنی متعدی ساختن عفو را به لفظ "عن " 
بهترین شاهد است بر اينکه مراد از اشیای مذ کور همان اموری است که مربوط به شرایع و احکام است. زیرا اگر مراد از اشیاء 


امور تکوینی بود جا داشت بلکه واجب بود بفرماید: 


"عفا له" به هر حال تعلیل به عفو می فهماند که مراد از کلمه اشیا خصوصیاتی است راجع به احکام» و شرایع و قیود و 
شرایطی است راجع به متعلقات آنها؛ و اینکه اگر اسمی از آن نبرده نه از روی غفلت و با سهل انگاری بوده» بلکه منظور 
خدای سبحان, تخفیف بر بند گان و تسهیل امر بر آنان بوده چنان که در همین آیه اشاره به این معنا کرده و فرموده:" و له 
مور لیم " بنا بر این ساختن و پرداختن سوالاتی از پیش خود در حقيقت خود را ببهوده به زحمت انداختن و در دینداری 
کار را بر خود تنگ گرفتن است» و البته این باعث بد حالی و اندوه می شود چون در حقیقت اینگونه سوالات رد عفو 
پرورد گار و نپذیرفتن آن است. با اينکه خدای تعالی جز تسهیل امر و تخفیف در تکلیف بند گان و تحکیم صفت مغفرت و 


حلم خود غرض دیگری از آن ندارد. 
مراد از " اشیاء " که در آیه شریفه سوّال از آنها ممنوع شده» جزئیات مربوط به احکام دین است 


شبن جر کقت شاد "لابق ۳ اعَنْ أَشْیاء.. ب قامکای ایک اه که کش یکوتنه اش گنای کیان ورتم ناو رسرق ۱ 
(صلی الّه علیه و آله) از چیزهایی که شریعت او از آنها ساکت است و خدا هم از روی عفو و تسهیل و تخفیف بر بند گان 
متعرض بیان آنها نشده سژال مکنید. زیرا آنها خصوصیاتی هستند که سوال از آنها در حین نزول قرآن- بعنی ساعتی که هر 


چه از احکام دین در آن ساعت سوال شود- بیانش نازل می شود و باعث بد حالی و اندوهتان می گردد. 
جن از انح کذفن پلاست اه که ارلا حباه "و ان تشتلوا عنها حین یل اون 
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همانطوری که بیان شد نهی قبلی را تتمیم می کند نه اينکه نهی را از سالات در حين نزول قرآن بردارد. کما اینکه بعضی 
توهم کرده اند. و انیا جمله " عَفّا ال عنها " جمله ایست مستقل و در مقام تعلیل نهی از سژال بنا بر این با اينکه بحسب 
ترکیب کلامی وصف نیست و لیکن نقش وصف را ایفا می کند. و الئا وجه اینکه در آخر کلام فرمود " و ال عفوژ لیم " با 
اينکه کلام مشتمل بر نهی است و جا ندارد در اینگونه مقامات امثال " غفور" و " حلیم " بکار برده شود. این است که اگر نهی 
فرمود از سوالات کذایی از باب رحمت و عفو و مغفرت بود در حقیقت بر گشت این دو اسم به مفاد عفوی است که در " عفا 
ال ها اس به‌تهن که در آاست: 


" قد هام من تیلکم نم آضیبخوا بها کافرین " کلمه سوال هم به حودی خود متعدی می شود و هم بوسیله لفظ " عن ‏ هم 
گفته می شود سوال کرد آن را و هم سوال کرد از آن» کلمه " ثم" تراخی و بعدیت بحسب ترتیب را می رساند نه بحسب 
زمان» حرف " با" در" بها" متعلق است به " کافرین " چون سیاق آیه نهی از سژال هایی است که مربوط باشد به متعلقات 
احکام و قیود شرایع که از آنها در موقع تشریع احکام اسمی برده نشده است. بنا بر این معنای " کفر" در اینجا کفر به احکام 
است» چون اين سژالات مستلزم دشواریهایی است در دین؛ بقسمی که نفوس را از دین گریزان و موجب کفر آنها می شود 
احتمال هم دارد که " با" در" بها" برای سببیت باشد. و لیکن بعید است. 


آیه شریفه گر چه از آن قومی که قبل از اسلام در اثر اینگونه سوالات کافر شدند اسمی نبرده و معلوم نکرده که آنها چه 
کسانی و امت چه پیغمبری بوده اند» و لیکن داستانهایی در قرآن کریم هست که می توان آن را با اقوامی تطبیق نمود. مانند 
داستان مائده که از داستانهای ملت نصارا است و همچنین داستانهای دیگری از قوم موسی (علیه السلام) و دیگران. 


بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه:" لا توا عن آشیاء..۰" و مذمت سوّال کردن بسیار و ییجا) 


در الدر المنثور است که ابن جریر و ابو الشیخ و ابن مردویه از ابی هریره نقل کرده اند که گفت: روزی رسول الله (صلی ال 
علیه و آله) برای ما خطبه خواند و فرمود: " ایها الناس " خداوند حج را بر شما واجب کرده عکاشه بن محصن اسدی از میان 
جمعیت برخاست و عرض کرد: با رسول الله! آیا همه ساله بر ما واجب است؟ فرمود: اگر بگویم آری همه ساله واجب می 


شود و اگر واجب شد و شما انجام ندادید گمراه خواهید شد. پس چیزی که از من صادر 
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نشده شما به زبان نیاورید و از آن نیرسید و همانطوری که خدا و رسولش از آن ساکتند شما نیز سکوت کنید. زیرا مردانی که 
قبل از شما بودند و هلاک شدند هلاکتشان از همین جهت بود که زیاد نزد پیغمبر خود آمد و شد می کردند و مرتبا از او 
چیز می پرسیدند و همین باعث شد بار تکلیف بر آنان دشوار شده و ریسمان از زیر بار دین کشیده و یکباره گمراه شدند» 
آن گاه دنبال فرمایش رسول الله (صلی اه علیه و آله) اين آیه نازل شد:" با نها الذیق توا لا تشکلوا ع آشیاء ان نید لکم 


مولف: این داستان را عده ای از راویان خبر از ابی هریره و ابی آمامه و دیگران نقل کرده اند و در کتب امامیه از قبیل مجمع 
البیان و غیره نیز روایت شده است (۲). این روایت با بیانی که ما سابقا گذراندیم و گفتیم: مراد از اشیاء جزئیات احکام دین 


است نه امور غیبی» بخوبی تطبیق دارد. 


و قز در الذر التغور است که ان جریررواین ایحا از سدق تفارمی کند که دز تسیر آهظریفه تا لها تن آمراله 
توا عن آشياء ان تب َکغ..." گفته است روزی از روزها رسول اه (اصلی اه علیه و آله) ناراحت شد و در همان حال به 
خطبه ایستاد و فرمود: تا می توانید از من پرسش کنید» زیرا هیچ سوالی از شما نیست مگر اينکه من شما را به جوابش خبر می 
دهم مردی از قرش از قببله بنی سهم بنام عبد له بن حذاقه که مردم در اينکه پدرش کیست حرفها داشتند برخاست و عرض 
کرد: یا رسول الله پدر من کیست؟. 


حضرت فرمود: پدرت فلانی است. (و همان پدر معروفش را نام بردند) عمر بر خاست و پای رسول الله (صلی اه علیه و آله) 
را بوسیده و عرض کرد یا رسول الله از پرورد گاری خدا و رسالت تو و پیشوایی قرآن خوشنود شدیم و خیلی معذرت می 
همین روز بود که حضرت فرمود: " الولد للفراش و للعاهر الحجر" (۳) و نیز در همین روز بود که آیه: "1 سَاْلهاقَوَم من 
کم " نازل شد (۴). 


مولف: این روایت به طرق زیاد و به بیانات مختلفی نقل شده و با بیانی که ما در سابق برای آیه کردیم قابل انطباق نیست. 
ص: ۲۲۵ 
۱- در المنثور ج ۲ ص ۳۳۵. 


۳ فرزند تنها از آن فراش و بستر زناشویی است. و برای زنا کار سنگ است. 


۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۳۳۵. 
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و نیز در الدر المنور است که ابن جریر و اين منذر و حاکم همین روایت را از تعلبه الخشنی نقل کرده اند (۱) البته حاکم آن 
را صنحیح دائسته است: شتی می گوید رسول الله (صلی ال عله و آله) سپس فرمود: بدوسعی خدای تحالی-خدودی زا 
تحدید فرموده شما مبادا از آن تجاوز کنید. واجباتی بر شما واجب کرده مبادا که آنها را ترکک نموده و ضایع کنید. حرام 
هایی را بر شما حرام کرده زنهار از اینکه حرمت خدای را نگهداری نکرده و آنها را مرتکب شوید. و نیز نسبت به احکامی 


سکوت کرده و شما را نه از روی فراموشی بلکه از روی رحمت به آن تکلیف نفرموده زنهار متعرض آنها نشوید (۲). 


در مجمع البیان و صافی از امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: خداوند بر شما واجب کرده است 
واجباتی را مبادا ضایعش بگذارید و تحدید کرده است حدودی را مبادا از آن تجاوز کنید. و نهی کرده است از اموری مبادا 


حرمت خدای را در آنها رعایت نکنید» و سکوت کرده است از اموری با اینکه سکوتش از روی فراموشی نبوده. 
مبادا در اثر جستجوی از آنها خود را به زحمت اندازید. (۳) (۴). 


و در کافی به سند خود از ابی الجارود نقل می کند که گفت: امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود هر وقت برای شما حدیث 
می گویم از من بپرسید که مستند آن کدام یکک از آیات قرآنی است. تا من حدیث را برای شما با آیات تطبیق کنم» آن گاه 
در ضمن فرمایشاتش فرمود رسول ال از قیل و قال و اسراف مال و زیادی سژال نهی فرمود» کسی بر حسب دستور قبلی از آن 
جناب پرسید این فرمایشات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در کجای قرآن هست حضرت فرمود: خدای تعالی در باره قیل و 
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قال فرموده: " لا یر فی کثیر من تجواهم الا من مر بض دَقه و مَغروف َو اطرلاح ین لاس " (۵) و در باره ضایع نکردن مال 


و 


فرموده: " و لا توا الْمهاء آَوالکم التی جعل ال لکغ قیاماً (۶) و در باره سوالات زیادی فرموده‌ند. 


ص: ۳۳۶ 


۱- الدر المنشو ج ۲ ص ۳۳۵. 

۲- در المنثور ج ۲ ص ۳۳۹. 

۳- مجمع البیان ج ۴ ص ۲۵۰. 

۴- تفسیر صافی ج ۱ ص ۴۹۲. 

۵- خیری نیست در بسیاری از گفتگوهای بیخ گوشی و سری آنان» مگر کسی که در اين بیخ گوشی ها امر به صدقه و 
کارهای نیک دیگر و اصلاح بین مردم کند. 

۶- مالی رای که خداوند بشما ارزانی داشته تا قوام زندگی شما باشد به سفیهان ندهید. 
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و در تفسیر عیاشی از احمد بن محمد نقل می کند که گفت: امام ابی الحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مرقومه ای به 
من نوشته در آخر آن مرقوم فرموده بود: مگر جز این است که شما از پرسش زیاد نهی شده اید؟ چرا پس از این نهی منتهی 
نشده و در مقام اطاعت آن نیستید؟! بر شما باد که از این عمل زشت دست بردارید و اینقدر پیرامون سوالات بیجا نگردید. و 
بدانید اگر کسانی که قبل از شما بودند هلاک شدند هلاکتشان از جهت همین پرسشهای زیاد بوده و خدا هم می فرماید: " یا 
ها لین منوا لا تشتلوا عن أَشیاء" تا آنجا که فرموده:" کافرین " (۲): 


ص: ۲۲۷ 


۲- تفس عیاشی ج ۱ص صقاای "۱ 
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سوره المائده (۵): آبات ۱۰۳ تا ۱۰۴ 
اشاره 


ما جع ال من بحیره و لا سائیه و لا وصدیله و لا حام و لک این کفروا یعون علی اللهالکذذب و أَترهُم لا یعون (۱۰۳) و 
اذا قیل له تعالزا الی ما رل له و ای الرْشول قالوا نا ما وجذنا علیه آباءنا و لز کال آباوهُم لا بخلمون میت و لبون 
(۱۰۴) 


ترجمه آبات 


خداوند برای بحبره و ساثبه و وصیله و حام حکمی مقرر نفرموده و لیکن کافران بر خداوند دروغ بستند و اکثر آنان تعقل نمی 
کنند (۱۰۳). 


و زمانی که گفته می شود که روی آورید به آنچه خدا نازل کرده و به رسول» گویند کافی است ما را روشی که پدرانمان را 


بر آن یافتیم اگر چه پدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نمی پذیرفتند (۱۰۴) 
بیان آیات 

اشاره 

"ما جعل له من بجیزه و لا سائیه و لا وصیله و لا حام...۱ 


اینها اصناف چها رگانه انعامی هستند که مردمان جاهلیت برای آنها احتراماتی قائل بوده اند» و به همین منظور احکامی برای 
آنها جعل کرده بودند» اینک در اين آیه شریفه خدای تعالی می فرماید: این احکام از ناحیه من نیست. پس در حقيقت این 
نفیء نفی خود آن انعام نیست. بلکه نفی احکام و اوصاف آنها است. و گرنه ذات آنها از نظر اينکه مخلوق خدا و 


۲۷۳۱۸ 
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منسوب به اوست» بلکه اوصافشان هم از نظر اينکه اوصافند و بس (نه از جهت اينکه موضوع اینگونه احکام غلط شده اند) 
مخلوق و منسوب به خدایند» الا اينکه این اوصاف چون دارای دو جهت هستند از یک جهت منسوب به خدا و از جهت دیگر 
موضوع احکام جاهلیتند. از اين رو باید مراد از نفی اين چهار صنف نفی همین صفات باشد نه ذوات بنا بر این برگشت نفی 
تشریع " بحیره " و آن دیگران به نفی مشروعیت احکامی است که به آنها نسبت داده می شده و در بین مردم آن عصر معروف 
بوده. و این اصناف چها رگانه از انعام گر چه در معنای اسمائشان اختلاف شده است و نتیجتا تشخیص احکام هر کدام هم 
همانطوری که خواهید دید مختلف شده است. لیکن چیزی که مسلم است این است که نظر واضع آنها در احکامی که برای 
انعام چهار گانه جعل نموده یک نحوه احترامی است برای آنها؛ با واضع خواسته است رعایت حال آنها را کرده تا حدی آنها 
۱ آکض خه مه صفی ان ان مهار صت ی یه مق و ی ری و یکت اس اوه 


از خی کوسف استه 
معنای " بحیره"؛" ساثبه "4" وصیله " و" حامی" چهار قسم حیواناتی که در جاهلیت احکام خاصی داشتند 


اما" بحبره ": در مجمع البیان از زجاج نقل کرده که او گفته است بحیره ماده شتری بوده که پنج شکم زائیده باشد و شکم 
پنجم آن نر باشد. و چون رسم چنین بوده که گوشهای این بچه شتر را پاره کرده و شکاف فراخی به آن می دادند از این 


جهت آن را بحیره می نامیده اند. 


و نیز رسمشان این بوده که بر پشت آن سوار نمی شدند. و آن را نمی کشتند» و از باب احترام از هیچ آب و علفی منعش نمی 


نمودند و پیادگان هر چه هم خسته می شدند بر پشت آن سوار نمی شدند. 


از ابن عباس نقل شده که گفته است: رسم عرب این بود اگر ماده شتری پنج شکم می زایید شکم پنجمش اگر نر بود آن را 
می کشتد و همکی از فده رل از کرش ی و دنو اما کر ماج بوخ شش رای شکاهس و ایه‌همان بخیره است: 
و اگر هم آن را می کشتند مو و کرک آن را از پوستش نمی کندند. و در هنگام کشتن هم اسم خدای را بر آن نمی بردند» و 
بار بر پشتش نمی بستند. چشیدن شیر آن را و همچنین سایر انتفاعات آن را بر زنان حرام شمرده و همه انتفاعات از زنده آن را 
مخصوص مردان می دانستند ولی خوردن گوشت آن را برای هر دو طایفه تجویز می کردند: و نیز از محمد بن اسحاق نقل 


شاه که گفنهه بحیره ماده همق است کااز ماه نو لد یافعه اش: 
اه یاف در مجمع البیان (۱) از زجاج و علقمه نقل می کند که" شا غیانت ان | 


ص: ۳۳۹ 


۱- مجمع الییان ج ۴ ص ۲۵۲. [.....] 
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شترانی بوده که خود بدست خود به سبب نذر آن را- مانند بحیره- از کار معاف می کرده اند مثلا نذر می کردند: اگر 
مسافرم بسلامت برگردد و یا مریضم بهبودی حاصل کند فلان ماده شترم ساثبه باشد یعنی مانند بحیره از آن انتفاع نبرم» و او 


و از ابن عباس و اين مسعود نقل می کند که گفته اند: سائبه شترانی بوده اند که در راه خشنودی و جلب رضایت بت ها و 
بمنظور تقرب به آنها آزاد می شده اند و سائبه و هر چیز دیگری که برای بت نذر می شده آن را به خدام بتکده می داده انده 


و از محمد بن اسحاق نقل می کند که گفته است: سائبه ماده شتری را می گفته اند که ده شکم پی در پی ماده شتر بیاورد؛ 
چنین شتری محترم می شده دیگر بر پشتش سوار نمی شدند و اگر کشته می شد کرک و پشمش را از پوستش نمی کندند و 
اگر زنده می ماند از شیرش جز مهمانان کسی نمی نوشید و هر چه هم بعد از آن می زائید اگر ماده بود گوشش را پاره کرده 


و همراه مادرش آزادش می کردند» مادر را سائبه و این بچه را بحیره می گفته اند (۱). 


و اما" وصیله ": در مجمع البیان از زجاج نقل می کند که گفته است: وصیله از جنس گوسفند است نه شتر رسم مردم 
جاهلیت چنان بود که هر گاه گوسفندی بره ماده می زایید آن را نگه می داشتند و اگر نر می زایید آن را وقف برای بت های 
خود می کردند. و هر گاه دوقلو میزایید و یکی از آن دو نر و دیگری ماده بود دیگر بره نر را برای بت ها قربانی نمی کردند و 


می گفتند بره ماده به برادرش متصل است و هر دو را برای خود نگه می داشتند. 


و از ابن مسعود و مقاتل نقل می کند که در معنای وصیله گفته اند: در عرب رسم چنان بود که اگر بزی هفت شکم میزایید و 
هفتمیش بز نر بود آن را در راه خدایان خود می کشتند و گوشتش را تنها برای مردان حلال می دانستند و اگر بز ماده بود آن 
را قاطی گوسفندان نموده و ذبح نمی کردند» و اما اگر شکم هفتم دوقلوه یکی نر و یکی ماده می زایید می گفتند: خواهر با 
برادر خود در احترام وصلت کرد یعنی آن را نیز نباید کشت و باید حرمتش را نگه داشته و منافعش را از شیر و غیره 
اختصاص به مردان داد. و به اعتبار این وصلت آن را وصیله می نامیدند. 


و از محمد بن اسحاق نقل می کند که در معنای وصیله گفته است: وصیله گوسفندی را می گفته اند که در پنج شکم ده بره 
ماده بزاید. و در بین» هیچ بره نری فاصله نشود. و آن را به همین اعتبار که ده نتاج ماده پی در پی زاییده و نتاج نری فاصله 


نشده وصیله می نامیدند بعنی 


ص: ۳۳۰ 


۱- مجمح البیان ج ۴ص 0۲ 
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این گوسفند بین ده نتاج ماده وصل کرده است. آن گاه بعد از آن هر چه می زایید آن را بر زنان حرام می دانستند (۱). 


و اما" حامی": باز در مجمع البیان از ابن عباس و ابن مسعود نقل می کند که گفته اند: حامی عبارتست از شتر نره عرب را 
رسم چنین بوده که اگر ماده شتری از صلب و نطفه شتر نری ده شکم بچه می آورده آن شتر را مبارک می شمرده» و پشتش 
را محترم دانسته و بر آن بار نمی نهاده و سوارش نمی شده اند» و از هیچ آب و علفی منعش نمی کردند. ابی عبیده و زجاج 
در معنای حامی همین وجه را اختیار کرده اند. و از فراء نقل می کند که گفته است: حامی شتر فحلی را می گفته اند که تا 
دوران بلوغ فرزند زاده خود زنده مانده و بر آن پربده آبستنش سازد. به چنین شتری می گفته اند: " حمی ظهره " یعنی پشتش 
مصون شد. دیگر نباید بر آن سوار شد. (۲) 


و این کلمات گر چه همانطوری که دیدید در معانیشان اختلاف شده است. الا اينکه احتمال قوی می رود این اختلاف ناشی 
از اختلاف در سلیقه های اقوام و قبائل بوده باشد. بنا بر اين همه اين معانی صحیح است. و نظیر این اختلاف در سنت های 


جاری بین اقوام وحشی بسیار دیده می شود. 
خدای تعالی منزه است از تشربع احکامی خرافی که مردم خرافی برای بعضی حیوانات جعل کرده اند 


و به هر تقدیر آیه شریفه در این مقام است که خدای تعالی را منزه از جعل چنین احکامی کرده و اینگونه احکامی را که مردم 
خرافی از پیش خود برای این چهار صنف از انعام تراشیده و به خدا نسبتش می دادند از خدای متعال سلب نماید» بدلیل اینکه 
ولا می فرماید: " ما ول ال" یعنی خدا چنین جعلی نکرده و انیا می فرماید:" و لکن لین کروا یرون علی ال 
ای وکا کايی که کا یایاوز هه هت مان کنت سس قل 20 
کرو... " بمنزله جوابی است برای سوال مقدره گویا وقتی خدای تعالی فرمود:" ما جقَل ال" کسی می پرسد اگر این احکام 
را که کفار مدعی هستند که از خداست. و خدای متعال آن را جعل نکرده پس از کجا درست شده است؟ در پاسخ از این 
سوال فرضی جواب می دهد این احکام افترای دروغی کفار است به خدای تعالی؛ آن گاه برای مزید بیان فرموده است: " و 
کم لا یلو " یعنی اینان خود در افتراهای خود اختلاف دارنده و این اختلاف خود سند نادانی آنها است و بیشتر آنان که 
این احکام را به خدا نسبت می دهند نمی دانند که این عملشان افترا است. و جماعت کمی از آنان حق را می دانند و دانسته و 


فهمیده افترا می بندند که پیشوایان و زمامداران معاند باشند. 


ص: ۳۳۱ 


۱- مجمع البیان ج ۴ص 0۳ 
۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۲۵۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


"و اذا قیل لَهُمْ تعالوا الی ما أنّل .۰" 


این آیه در مقام حکایت این معنا است که رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) که کارش بلاغ است و بس؛ آثان را بسوی خدا و 
بسی ات او شا وش وش هرت مر اس و سوک الصا له هن الم ععرگ هب ات زو ام 
عبارتست از راستی که هیچ دروغی در آن راه نداشته باشد و علمی که جهل آميخته به آن نباشد و از اينکه در آیه سابق افترا 
را با جهل و تعقل نکردن مردم در ادعایشان جمع کرده بود می فهمیم که وقتی ادعای آنان دروغ و جهل باشد قهرا ادعای 
پیغمبر جز صدق و علم (که همان حق است) نخواهد بوده مع ذلکک مردم گفتار او را نپذیرفته در رد فرمایش او چنین استدلال 
کردند که ما دیدیم پدران ما چنین می کردنده و اين همان تقلید باطل است. درست است که تقلید در بعضی از مواقع و در 
شرایط معینی حق و صحیح است. و باید که جاهل به عالم رجوع کند. و این سیره ایست که همیشه در مجتمع انسانی و در 
جمیع احکام زندگی به حکم جبر جریان دارده چون همه افراد نمی توانند بر جمیع ما یحتاج خود علم و تخصص پیدا نموده و 
رفع حوایج خود را بنمایند و نا گزیرند در هر مورد به عالم مربوط به آن رجوع نموده و از او تقلید کنند» لیکن در بعضی مواقع 
هم تقلید باطل است. و آن تقلید جاهل است از جاهل دیگری مثل خود. خلاصه همانطوری که سیره عقلا رجوع جاهل را به 
عالم صحیح می داند و آن را امضا می کند. همچنین رجوع جاهل را به جاهل دیگر مذموم و باطل می داند چنان که رجوع 
عالم را هم به عالم دیگر باطل دانسته و تجویز نمی کند که مردی علم خود را ترک نموده و علم دیگری را اخذ نماید. 


تقلید؛ به معنای رجوع جاهل به عالم» صحیح و عقلایی است ولی تقلید جاهل از جاهلی دیگر که توسط عالمی, راه نيافته, غلط است 


و لدا دای تعنالی در رد این گونه تقلید فرموده:" او لو کاٌ باوهم لبون شقتا و لا دون زر شفادش این است که 
عقل- اگر عقلی باشد- تجویز نمی کند که انسان به کسی که از علم بهره ای ندارد مراجعه نموده و هدایت و راهنمایی او را 
که گمراهی است مثل خود بپذیرد» این در حقیقت پیمودن راه خطردار است» و سنت حیات اجازه نمی دهد انسان طریقه ای 
را سلوکک کند که در آن ایمنی از خطر نیست. و وضع آن نه برای خودش و نه برای راهنمایش روشن نیست. و شاید غرض از 
اينکه بعد از گفتن "لا یعلمون شیتا" اضافه کرد: " و لا یَهتدُونْ "این باشد که بخواهد حدود و قیود کلام را بر حسب حقیقت 


اتمام نماید» و بفرماید: 


اما اگر دومی جاهل اصطلاحی باشد و لیکن حقیقتا جاهل نباشد مثلا از شخص سومی که عالمی خبیر و راهنمایی بصیر باشد 


پیروی کند در چنین فرضی تقلید جاهل از چنین جاهلی قبیح نیست. برای اينکه این در حقیقت با راهنما راه پیموده؛ و مثل 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


مقلدش عینا مثل کوری است که دست بدست بینای جاهلی داده که آن جاهل با راهنمایی عالمی خبیر و راه دانی بصیر راه می 
پیماید. 


از این جا روشن می شود که جمله " و لژ ان َباوَهمْ لا یعون شین" به تنهایی در تمامیت دلیل کافی نیست و دلیل وقتی 
تمام است که جمله " و لا-یهتدون" هم در کلام ذکر شود زیرا ممکن است کسی بگوید درست است که تقلید جاهل از 
جاهل غلط است. و لیکن ما از پدران جاهلی تقلید می کنیم که آنها راهنمایان عالم و خبیری داشته اند» و تقلید جاهل از چنین 
جاهلی غلط نیست» چون جای چنین اعتراض و پاسخی بود لذا برای تتمیم حجت فرمود:" لا یعون ميا و لا دون " نه تنها 
پدران شما جاهلند بلکه در زند گی راهنمایی هم نشده اند» و چنین کسانی را به هیچ وجه نمی توان تقلید کرد. 


وک او ا ارت یت تال ای عم بقست ای کههاریی کاو زان اند غراف مر کب رکه انه از ا کرش 
جاهل, و اقلیتی معاند و مستکبر معلوم می شود که آنان مردمی بوده اند که اهلیت و قابلیت این را که خدای تعالی روی سخن 
را به آنان نموده و مخاطبشان قرار دهد نداشته اند و لذا در آیه دومی دلیل را بنحو تخاطب به آنان القا نفرمود» بلکه اینطور 
وانمود کرد که ووی سخن با دیگران است و فرمود:" أ و و کاق ازع لا مفلنوق یت ولا مُهتدوت" آبا پیروی می کنند از 
پدران خود هر چند پدرانشان جاهل و گمراه باشند؟! این بود مختصر اشاره ای در باره تقلید و قبلا بحثی علمی و اخلاقی در 


باره معنای تقلید گذشت. ممکن است خواننده محترم برای مزید اطلاع به آنجا مراجعه نماید. 


از آیه شریفه اين نکته هم استفاده می شود که رجوع به کتاب خدا و به سنت یعنی به فرمایشات رسول اللّه (صلی اه علیه و 


آله) را نباید تقلید کور کورانه و مذموم نام نهاد. 
بحث روایتی (روایانی در باره چهار صنف حیواناتی که در جاهلیت احکام خاصی داشتند و اینکه واضع آن احکام کیست!) 


در تفسیر پرهان است که صدوق به سندی که به محمد بن مسلم دارد از او از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که در 
تفسیر: " ما جقل ال من بحیره و لا سائیه و لا وَصیله و لا حام " فرمود: در میان اهل جاهلیت رسم چنین بود که وقتی ماده شتری 
در یک شکم دو بچه می زایید می گفتند وصل کرد و کشتن و خوردن چنین شتری را جائز نمی دانستنده و وقتی ده شکم 
می زایید آن را سائبه می کردند. یعنی سوار شدن بر پشت و خوردن گوشتش را بر خود حرام می کردند. و اما" حام " آن هم 


شتر نری بوده که آن را بر ناقه ها می جهانيدند. 


ص: ۳۳۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خدای تعالی این آیه را فرو فرستاد و فرمود: من هیچیک اینها را حرام نکرده امه صاحب برهان می گوید سپس ابن بابویه 
گفت: این نیز روایت شده که بحیره ناقه ای بوده که پنج شکم بزاید» اگر پنجمش نر می بود آن را می کشتند» و زن و مرد از 
‌ شت آن می خوردند» و اما اگر پنجمی ماده می بود گوشش را شکاف فراخی داده و گوشت و شیرش را بر زنان حرام می 
دانستند» مگر اینکه خود بخود بمیرد و مردار شود که در آن صورت گوشتش را برای زنان هم تجویز می کرده اند و سائبه 
شتری بوده که صاحبش عمدا آن را حرام می کرده به این معنا که نذر می کرده اگر خداوند بهبودیش داد و یا به سلامت به 
منزلش رسید شترش را ساثبه کند» و وصیله از جنس گوسفندان بوده اگر گوسفندی هفت شکم و در شکم هفتم نر می زایید 
آن را می کشتند. و زن و مرد از گوشتش استفاده می کردند. و اما اگر شکم هفتمش ماده می بود آن را در بین گوسفندان 
رها می کردند. و اگر دوقلوه یکی نر و یکی ماده می زایید می گفتند: با برادرش وصل کرد از این جهت آن را نمی کشتند و 


کف را بر زنان حرام می دا تک مکر اتکه سرد که خر وروت ابر مردو رن لش می داسف 


و حام شتر نری بوده که آن را بر شتران ماده می جهانیدند چنین شتری اگر آن قدر عمر می کرد که بر فرزند زاده خود هم 
می جهید می گفتند پشتش محترم شد» دیگر بر آن سوار نباید شد. و نیز مرحوم صدوق فرمود: گاهی این معنا هم در روایات 
بچشم می خورد که حام عبارت از شتری بوده که ده شکم نتاج دهد در آن صورت می گفتند:" قد حمی ظهره " یعنی پشتش 


مولف: روایات دیگری از طریق شیعه و سنی در معانی این چهار اسم یعنی بحیره و ساثبه و وصیله و حام هست که بعضی از 
آنها در بیانی که قبل از این بحث روایتی گذشت با کلام صاحب مجمع البیان و از او نقل و ایراد گردید. 


و آنچه از معانی این چهار اسم یقینی و مسلم است- و بطوری که دیدید اختلافی در آن نیست- این است که این چهار صنف 
از انعام در جاهلیت یک نوع آزادی بر ایشان بودهء و احکامی مناسب این آزادی بر ایشان جعل می کرده اند مانند حرمت 
سوار شدن بر پشت آنها؛ حرمت گوشت و شیرشان آزاد گذاردن شان در آب و علف» و امثال اینهه و نیز مسلم است که 


وصیله از جنس گوسفند بوده» و ما بقی از جنس شتر. 
در مجمع البیان است که ابن عباس از رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) روایت کرده که 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر البرهان ج ۱ص 2۵۰۶ ۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فرمود: اولین کسی که بر مکه مسلط شد و در دین اسماعیل دست انداخت و بت ها و صنم ها را نصب کرد همانا عمرو بن 
لحی بن قمعه بن خندف بوده و او همان کسی است که شکافتن گوش بحیره و نذر کردن ساثبه و وصل کردن وصیله و 
حمایت از حامی را داثر کرد. آن گاه رسول له اصلی اه علیه و آله) فرمود: من او را در آتش دوزخ دبدم» و دبدم که اهل 
دوزخ همگی از بوی حلقوم او در اذیت بودند. و در روایت دیگری است که فرمود: دیدم حلقومش را در آتش می کشیدند 
[ 


مولف: در الدر المنثور هم این معنا به چند طریق از ابن عباس و دیگران روایت شده از آن جمله در کتاب مذ کور است که 
عبد الرژاق و ابن ابی شییه و عبد بن حمید بن جریر از ژید بن اسلم روایت کرده اند که گفت: رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: هر آینه من می شناسم آن کسی را که برای اولین بار ساثبه را نذر کرد و بت ها را به پا داشت. و همچنین اولین کسی 
را که دین ابراهیم (علیه السلام) را تغییر داد می شناسم. 


اصحاب عرض کردند: یا رسول الّه چه کسی بود؟ فرمود: عمرو بن لحی مردی از بنی کعب بوده و من او را در آتش دوزخ 
دیده ام» و دیدم که قصب (۲) او را در آتش می کشیدند و بویی که از قصب او برمی خواست اهل دوزخ را متاذی می کرد 
و من می شناسم کسی را که بحبره را داثر کرد. پرسیدند با رسول اه (صلی اه علیه و آله) او کیست؟ فرمود: او مردی از بنی 
مدلج بود که دو ماده شتر داشت» گوشهایشان را شکافته و شیر و همچنین سوار شدن بر پشتشان را تحریم کرد و گفت این دو 
شتر برای خدا باد. اتفاقا خودش هم به خوردن شیر آنها محتاج شد و خورد. و هم بر پشت آنها شیتآ کاه وتو 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: من اين مرد را هم در آتش دوزخ دیدم و دیدم که همان دو شتر او را با دهنهایشان خرد می 
کردند و با لگدهای شان می کوبیدند (۳). 


و نیز در الدر المنثور است که احمد و عبد بن حمید و حکیم ترمذی در کتاب نوادر الاصول و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی 
حاتم و بیهقی در کتاب اسماء و صفات از ابی الامحوص از پدرش نقل کرده اند که گفت: من شرفیاب حضور رسول الله 


ص: ۳۳۵ 


۱- مجمع الییان ج ۴ ص ۲۵۲. 
۲- قصب دارای معانی زیادی است لیکن معنایی که با روایت مناسب باشد یکی مجاری حلقوم است و یکی استخوانهای قلمه 


دست و پا. 


۳- در المنثور ج ۳ ص ۳۳۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


شدم در حالی که لباسهایم کهنه بود. حضرت روی به من کرد و فرمود: از مال دنیا چیزی داری؟ عرض کردم آری» فرمود از 
کدام صنف؟ عرض کردم از هر صنفی چیزی دارم شتر دارم گوسفندان و اسب و سایر حیوانات بار بر دارم» غلام هم دارم» 
فرمود: حالا که خدا بتو داده تو هم بر خود تنگ مگیر و باید که اثر نعمت در تو دیده شود. آن گاه پرسید نتاجی که شتران 
تو می زایند گوش دریده اند یا با گوش سالم متولد می شوند؟ عرض کردم با گوش سالم» مگر شتری هم هست که نتاجش 
گوش دریده متولد شود؟ فرمود پس لا-بد تو خودت گوشهای بعضی از آنها را دریده و می گویی اینها بحیره باشند و 
گوشهای بعضی دیگر را پاره کرده و می گویی این صرم باشد؟ عرض کردم آری. حضرت فرمود چنین مکن» زیرا هر چه را 
هه نو آوزانی داقته پراش از بعاذاکی کرده یس ابش آینوا قافوت مرو ما لاله من که وا بسانت لا تیا 
و لا حام ". (۱) 


ص: ۳۳۶ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۳۳۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیه ۱۰۵ 
اشاره 
ترجمه آبه 


ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما باد رعایت نفس خودتان چه آنان که گمراه شده اند گمراهیشان بشما ضرر نمی رساند 
اگر شما خود راه را از دست ندهید. باز گشت همه شما به خداست و پس از آن آ گاهتان می کند به آنچه عمل می کردید 


(۱۰۵) 
بیان آیه 
اشاره 


گر چه آیه معنایش بظاهر روشن است. و مومنین را امر می کند به اينکه بخود بیردازند» و مراقب راه هدایت خود باشند. و از 
ضلالت کسانی که از مردم گمراه شده اند نهراسند و بدانند که خدای تعالی حاکم بر جمیع مردم است» در هر کسی بر 
حسب عملش حکم می کند. و لیکن در عين حال خالی از نکات دقیق نیست. 


"یا ها لین آموا علیکم سکم لام کم من ضل اذا افدیگع..." 


لفظ " علیکم " در اینجا اسم فعل است. و در فارسی به معنای " بر شما باد " و کلمه " انفسکم " مفعول آنست. و خود معلوم 
است که گمراهی و هدایت (که دو معنای متقابلند) 


ص: ۳۳۷ 
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معنایی هستند که در سل وک طریق محقق می شوند. و در غیر آن معنا ندارند» کسی که همواره مراقب است از وسط جاده 
حرکت کند به نقطه ای که جاده به آن منتهی می شود می رسد و آن نقطه همان غایت مطلوبی است که هر انسان سالکی 
غرضش رسیدن به آن است. چنین کسی را می گویند هدایت شده و بر عکس اگر در این باره سهل انگاری کند. و از وسط 
جاده به این طرف و آن طرف متمایل شود بتدریج گمراه شده و نتیجه مطلوب از او فوت می شود چنین کسی را می گویند 


گمراه شده. 
معنای" هدایت" و " ضلالت " و اشاره به اینکه همه راهها به خدا منتهی می شود 


پس در حقیقت آیه شریفه برای انسان راهی و هدفی فرض کرده که هر کس بسوی آن هدف حرکت می کند» و چنین فرض 
کرده که بعضی کمال مراقبت را در گم نشدن و راه را از دست ندادن بکار برده و به هدف می رسند و بعضی دیگر از راه 
منحرف شده و گمراه می گردند» و بدون تردید بنظر چنین می آید که آن هدفی را که قرآن منظور نظر همه می داند جز 
سعادت زندگی و سرانجام نیک چیزی نیست. و لیکن قرآن با این حال ناطق است به اینکه بشر چه سعادتمندش و چه 


گمراهش به سوی خدا می رود. 


از اینجا معلوم می شود که قرآن مقدس» آدمیان را به گم شده خود یعنی ثوابی که به حکم فطرت در جستجوی آن است یا 
همان سعادت و سرانجام نیکی که گفته شد. راهنمایی می کند. و می فرماید: گمشده شما نزد خدای سبحان است. هر کس به 


د رگاهش هدایت شود گمشده اش را پیدا کرده؛ و هر کس گمراه شود از آن محروم شده است. 


لازمه این مطلب این است که بگوییم: همه راههایی که سلوک می شود چه راه های هدایت و چه بیراهه ها همه و همه به 
سوی خدا منتهی می شوند. چون غایت و نتبجه مقصود نزد اوست. چیزی که هست این راهها مختلف اند یکی آدمی را به 
مطلوبش و به رستگاری و فلاحش رسانیده و دیگری زیانکارش می سازد. و همچنین در نزدیکی و دوری از خدا. کما اينکه 
وهای یا یا اسان نک کاوخ الی زیکت کذعا فقلاقیه ۲ (41 و تیز می فرماید: 

ِ چزت المع فلع ۳ و می فرماید:" أ لم تو ی الذین بدلوا نقمت الله کفرً و آعلوا ومع دار الوار " (۳) و 


۱۱ 


می فرماید:" فانی قریت أجیٍ دَء غوة لداع ٍذا 5عان قلیستجیوا لی و توا بی له شون 


]" 


ص: ۳۳۸ 


۱- هان ای انسان بدرستی که تو کوشا و ساعی برای رسیدن به پرورد گار خویشی پس به جزای سعی خودخواهی رسید. سوره 
انشقاق آبه ۶. 

- آگاه باش که حزب خدا همان رستگارانند. سوره مجادله آیه ۲۲. 
۳- آیا نمی نگری کسانی رای که بجای شکر نعمت خدا کفر ورزیده و قوم خود رای به هلاکت کشانيدند. سوره ابراهیم آیه 
۸ 
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۱ 2۰ 2 هد ده شوزی ی هر فش وی رای ند ی ی و منم 2 ۱ 
() و می فرماید: و الذین لا بومنون فی آذانهم وفر و هو علیهم عمّی آولنک نان من مکان بعید (۲). 


خدای تعالی در این آیات بیان می کند که همه راهروان خواه ناخواه به سوی خدا گام بر می دارند» چیزی که هست بعضی 
راهشان کوتاه و رشد و رستگاری شان مسلم است. و بعضی راههای شان طولانی و غیر منتهی به سعادت است. و بر گشت کار 
سالک این راه جز به هلااکت و نابودی نیست. 


و کوتاه سخن, آیه شریفه برای ممنین و غیر مومنین دو راه فرض فرموده که هر دو منتهی بسوی خدای سبحان است و مژمنین 
را دستور می دهد به اينکه بخود بپردازنده و از دیگران که اهل ضلالتند صرفنظر کنند. و در زمره آنان و جزو آنان قرار نگیرند 
و از گمراهی شان نهراسند. و بدانند که حساب گمراهان با پرورد گار آنان است نه با مومنین؛ مومنین مسئول کار آنها نیستند 
تا بنشینند و سر به گریبان فرو برده و در باره گمراهی آنان فکر کنند. پس آیه از جهت مضمون نزدیک است به آیه شریفه» " 
علث لها ما کمبث و کم ما کنخ و لا تلو عا کاثوا یعون " (۴) می باشد. 


موّمنین مسئول گمراهی اهل ضلالت نیستند. از ضلالت آنها نهر اسند و تحت تاثیر قرار نگیر ند 


پس بر مومن لازم است که بکار خود و هدایت خود بپردازد و ضلالت و شیوع گناهانی که از مردم می بیند او را نلغزاند و 
مردم او را مشغول نکنند» او هم خود به کار مردم نپردازد» حق حق است. گر چه مردم ترکش کنند» باطل باطل است گر چه 
دو دستی آن را بگیرند» چنان که خحدای تعالی فرموده:" قل لا یش یّوی الحبیت و الطیّت و لو آغتجبک که ابیت فاقوا ال با 


مر #2 


آولی الا لک تتلکون ] 


ص: ۳۳۹ 


۱- پس بدرستی من نزدیک به بند گان خود و پذیرای دعوت دعا کنند گان آنان هستم وقتی که مرا بخوانند پس آنان هم 
بپذیرند دعوت مرا و باید که ایمان آورند به من شاید که رشد يابند. سوره بقره آیه ۱۸۶. 

۲-و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی و کری است و (در اثر ضلالتشان) قرآن برای آنان کوری و نابینایی 
است» کسانی رای می مانند که کسی از دور صدایشان بزند و ایشان نشنوند. سوره حم سجده آیه بپ۳ 

۳- ای محمد بگوا به کسانی که ایمان آوردند در گذرند از جرم کسانی که امد روز جزا ندارند» تا اينکه خداوند جزا دهد 
آن مردم رای به آنچه که در دنیا می کردند. سوره جائیه آیه ۴ 

۴- دودمان یعقوب و ابراهیم (علیه السلام) امتی بودند که اگر اطاعت کردند و اگر معصیت کردند برای خود کردند و 
گذشتند. برای شما هم همان اعمالی است که می کنید و شما از کارهایی که آنان می کرده اند پرسش و باز خواست نمی 


شوید. سوره بقره آیه ۰۱۳۴[ 1 
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(کو نز فرمرقه: و لا نتوین ات یه و لا له (4۳ پس اينکه فرمود: " لا یم 4 که را دا اهْدَیتع " مبنی است پر 
مطلبی که گفته شد. و بر حسب کنایه فرمود ضرر نمی رساند. و گرنه غرض نهی مژمنین است از اینکه از ضلالت کسی که 


گمراه شده مرعوب و متاثر شوند» و این باعث شود که راه هدایت را رها کرده بگویند» چنان که می گویند: 


دنیای امروز با معنویات مساعد نیست. و اجازه نمی دهد انسان ادیان و معنویات را کیش و آیین خود قرار دهد زیرا امور 
معنوی برای مردم قرون وسطی خوب بود. که مردمی ساده لوح و سطح معارف و تمدن شان خیلی نازل و پایین بود. نه برای 
مثشل چنین زمانی که آن مردم منقرض و آن دوره سپری شده است. چنان که خدای تعالی همین حرف را از زبان آنها نقل 
نموده و می فرماید:" و قالواِنْ تیم دی مَعک حطت من آَضتنا"(۳) خلاصه معنا این است که اگر ما هدایت تو را با 
اک نوتم کت نز تبیسی از اهاز فسات ]زا وشوو عتات 
خود بترسند و بخیال خود به جلو گیری از ضلالت آنان پرداخته و خود را فراموش کنند و رفته رفته مانند آنان گمراه شوند» 
زیرا آنچه بر هر مومنی واجب است دعوت مردم بسوی خدا و امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه اسباب عادی هدایت را 


و اما اینکه برای نجات مردم از هلاءکت. خود را به هلاکت بیندازند این صحیح نیست و خدا هم» چنین دستوری نداده» و 
کسی را به زشتی های دیگری مژاخذه نفرموده» و هیچ کسی و کیل خدا بر دیگران نیست. بنا بر این بر گشت معنای آیه 


همان معنایی است که آیات زیر در مقام بیان آنند:" لک باخغ تفسکک علی آثارهم ان لَم منوا بهذا الک دیث أمفا. ۱ 


جعلن ما عّی اَرض زیت لا للع هم خسن عمل. و انا تجاعلون ما علیها ضییدا جوز" (۴) 


۰ - « 


ص: ۲۴۰ 


۱- سوره مائده آیه ۱۰۰. 

۲- سوره حم سجده آیه 1 

۳ سوره قصص آیه ۵۷. 

۴- شاید (ای محمد) میخواهی بخاطر اینکه قومت به قرآن ایمان نمی آورند خود را از اندوه هلاک سازی, ما همه آنچه که بر 
روی زمین است زینت زمین قرار داده ایم تا بيازماييم آنان را که کدامشان عمل نیک می کنند» و بدرستی ما هر آینه آنچه بر 


پشت زمین است با خاک یکسان کرده و بصورت خاکش در می آوریم. سوره کهف آیه ۸ 
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ه‌ِ 2 


و هم چین این آید: و لز َنَ فُرآناً یرت به اجبال أو فطعث به ال أوٌ کلم به لموْتی بل له الم جمیعا أَمْ بیس این 


ان رت ای میم وان مه آباکتکری ظر و 
آیه شریفه:" عیکم ...۰" هیچ منافاتی با آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ندارد 


پس» از این بیان بدست آمد که اين آیه با آیات دعوت به دین و آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر هیچگونه 
منافاتی ندارد» زیرا این آیه نهی می کند مومنین را از اينکه به کار هدایت گمراهان پرداخته و از هدایت خویش بازمانده و در 
حقیقت در راه نجات مردم خود را به هلاءکت بیندازند» علاوه» دعوت به خدا و امر به معروف و نهی از منکر خود یکی از 
شوون بخود پرداختن و راه خدا پیمودن و وظیفه الهی را انجام دادن است. با این حال چه جای اینست که کسی احتمال دهد 
آیه مورد بحث با آیات دعوت به دین و امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد يا ناسخ آنها است؟ با اينکه خدای سبحان 
ی و و 
من "قلْ هه سبیلی أَذعُوا ی له علی بَصیره آنا و من ان تین اف کش فهزده: ۲ کننع خر 


ه‌ِ ‌ 
عِ 0 
[ 


هآ رجث لاس تمزون بالععزوف و تلهزن عن نکر"( 

پس بر هر ممنی واجب است که مردم را با بصیرت تمام بسوی خدا دعوت نماید و بعنوان امتثال یکی از واجبات الهی امر به 
معروف و نهی از منکر نماید. و در عين حال چنین وظیفه ای را هم ندارد که خود را از شدت خشم و غیظ و يا از فرط جد و 
جهد در هدایت گمراهان به هلاکت اندازد. از اینکه خدای تعالی برای اهل ایمان راهی را فرض کرده که در آن هدایت آنان 
سک وسزاق دیگر قشم راهن را تقی اتمرکه کهمر آخ شلات آنها ات و ند از نبا سم عااکم اکآ موفن 
را امر به پرداختن به نفس خود نموده» بخوبی فهمیده می شود که راهی که به سل وک آن امر فرموده همان نفس مومن است؛ 


زیرا وقتی 


ص: ۳۱ 


۱- و اگر قرآنی باشد که بتوان بطور مسلم کوه ها را از جای کنده و براه انداخت و زمین را پاره کرده و چشمه ها از شکاف 
آن جاری ساخت و مرده ها را بزبان در آورد هر آینه همین قرآن است. (خداوند نه تنها بر این امور قادر است) بلکه برای 
اوست جمیع امور آیا کسانی که ایمان آورده اند هنوز (از ایمان کفار) مایوس نشدند؟ و هنوز نمی دانند که اگر خدا بخواهد 
هر آینه جمیع مردم را هدایت می کند؟ سوره رعد آیه ۳۱ 

۲- بگو این است راه و روش من؛ من و هر که پیرو من است؛» مردم را با بصیرت و یقین بسوی خدا می خوانیم. سوره یوسف 
آیه ۱۰۸. 

۳- شما در کتابهای آسمانی بهترین امتی بودید که بر بشر مبعوث شدید. شما امر به معروف و کار نیک می کنید و از کار 


زشت نهی می کنبد. سوره آل عمران آیه ۱۹-۰ 
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گفته می شود: زنهار راه را گم مکن. معنایش نگهداری خود راه است نه جدا نشدن از راهروان» پس در اینجا هم که می 
فرماید: زنهار که نفسهایتان را از دست دهید. معلوم میشود نفس ها همان راه هستند نه راهرو چنان که نظیر اين معنا در آیه:" 


0 
5 


ون مذا صراطی مُشتقیماً اوه و لا توا ال ففرّق یکع عَ سبیله "(۱) به چشم می خورد. 
طریق انسان به سوی خداوند همان نفس انسان است که به منتهای مسیر می رسد (و آَنْ الی ریک الفنتّهی 


پس اگر فرمود: بر شما باد نفس تان» مقصود این است که شما ملازمت کنید نفس خود را از جهت اينکه نفس شما راه 
هدایت شما است. نه از جهت اینکه نفس یکی از رهروان راه هدایت است. به عبارت دیگر اگر خدای تعالی مومنین را در 
مقام تحریک به حفظ راه هدایت امر می کند به ملازمت نفس خود. معلوم می شود نفس مژمن همان طریقی است که باید 
آن را سلوک نماید. بنا بر این نفس مومن طریق و خط سیری است که منتهی به پرورد گار میشود. نفس مژمن راه هدایت 


اوست. راهی است که او را به سعادتش می رساند. 


پس آیه موزد بح مطلبی را بظور ووشن بیان کرده است که آیات زیرین یه اجمال به آن پرداعته اند: "با انا ای آعترا 
نوا له و لو تفش ما مت لد و اما له ّ له که بما تقتلون: ولا تکرترا کالزین کقرا له ام أت هم آولیک 
هم الَفاتموت. لا بشتوی أَضحاب الّار و أَضحاب الْجّه آضحابٍ اه هم یرو "() که دستور می دهد نفس را زیر نظر 
گرفته و اعمال صالح او را که سرمایه و توشه فردای اوست (و بهترین توشه تقوا است)- تحت مراقبت قرار دهند» زیرا برای 
نفس امروز و فردایی است. و نفس هر آنی در حرکت و در طی مسافت است. و منتهای سیرش خدای سبحان است. چون نزد 


اوست حسن واب بعنی بهشت. 


بنا بر این بر انسان لازم است که این راه را ادامه داده و همواره بیاد خدای خود باشد و لحظه ای فراموشش نکند. چون خدای 


سبحان غایت و هدف است و انسان عاقل هدف را از یاد 


ص: ۳۳۲ 


۱- و بدرستی این است راه و روش من در حالی که راه مستقیم و همواری است» پس پیروی کنید این روش را و پیرو هر راه و 
روشی نباشید که خدا به کیفر این عملتان شما را از راه خود متفرق سازد. سوره انعام آیه ۱۵۳. 

۲- هان ای کسانی که ایمان آورده اید! بپرهيزید از عذاب خداء و باید که هر کسی در انتظار پاداشی باشد که خود برای 
فردای خود پیش فرستاده و بپرهیزید از عذاب خداء بدرستی خداوند با خبر است از آنچه که می کنید. و مانند کسانی نباشید 
که خدا را فراموش کردند و خداوند به کیفر این فراموشیشان نفس شان را از یادشان برد ایشان همانا فاسقند» یکسان نیستند 


اهل آتش و اهل بهشت. چون اهل بهشت همانا رستگارانند. سوره حشر آیه ۲۰. 
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نمی برد» زیرا می داند که فراموش کردن هدف باعث از یاد بردن راه است. روی این حساب اگر کسی خدای خود را فراموش 
کند خود را هم فراموش کرده و در نتیجه برای روز واپسین خود زاد و توشه ای که مایه زند گیش باشد نیندوخته است» و این 
همان هلاکت است. رسول اللّه اصلی اه علیه و آله) هم در روایتی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده:" من عرف 
نفسه فقد عرف ربه- هر که خود را شناخت خدای خود را شناخته " و اين معنا نکته ایست که دقت زیاد و تدبر تمام آن را 
ثابت می کند و به اعتبار نزدیکک است» زیرا انسان در مسیر زند گیش اگر چه به هر نقطه ای امتداد داشته باشد هیچ همی جز 
خیر و سعادت زند گی خویش ندارد. اگر چه منافع و عواید کارهایش بظاهر عاید دیگران شود. خدای تعالی هم در این باره 
می فرماید: " ٍن آخستم آخستم سکم و ان سا لها"( 


این طریق طریقی است اضطراری که موّمن و کافر در آن گام می نهند (انک کادِخ الی رَیْک...) 


گفتيم از آیات استفاده می شود: طریق انسان بسوی خداوند همان نفس انسان است» زیرا جز خود انسان چیز دیگری نیست که 
طریق انسان باشد. خود اوست که دارای تطوراتی گوناگون و درجات و مراحلی است مختلف» روزی جنین» روزی کود کك؛ 
زمانی جوان و زمانی پیر می شود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حیات می دهد. و روزی در قیامت و پس از آن در بهشت 
و یا در دوزخ بسر می برد. خلاصه این است آن مسافتی که هر انسان از بدو وجود تا انتهای سیرش که به مقتضای آیه کریمه" 
یک یی تققت مات مقس بان ای استه ان مسا تام ات رهم اسان اف که هد ارم 
خط سیر به هیچ جای قدم نمی گذارد؛ و هیچ راه تاریکک و روشنی را نمی پیماید مگر اينکه همه آنها توأّم است با اعمالی 
قلبی که عبارتند از اعتقادات و امور قلبی دیگر» و همچنین توأم است با اعمالی بدنی یا صالح و یا غیر صالح اعمالی که اثرش 


چه خوب و چه بد توشه فردای اوست. 


پس:ظریق آدمی بسوی پرورد گارش همان نفسن اوست: و دای سبحان غایت و هدف و متهای سیر اوست و این طرق 
مانند راههای دیگر اختیاری نیست. و اصولا برای این طریق. شبیه و نظیری نیست تا کسی یکی از آن دو را انتخاب و اختیار 
کند. بلکه این طریق همانطوری که از آیه" با یا اسان اک کادش الی ریک کذحاً فملاقیه " (۳) استفاده می شود 


ض :۲۳۲ 
۱- اگر نیکی کنید به نفس خود نیکی کرده اید و اگر هم بدی کنید باز بر ضرر خود کرده اید. سوره اسراء آیه ۷. 
۲- سوره نجم آیه ۴۲ 


۳- هان ای انسان بدرستی که تو کوشا و ساعی برای رسیدن به پرورد گار خویشیء پس به جزای سعی خود. خواهی رسید. 


سوره انشقاق آیه ۶ 
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طریقی است اضطراری و چاره ای جز پیمودن آن نیست. طریقی است که مومن و کافر آگاه و غافل و خلاصه همه و همه 
در آن شرکت دارند. آیه شریفه هم نمی خواهد مردم را سفارش و تحریک کند که از پیمودن آن سر نپیچند. و بعبارت دیگر 
چنان نیست که کسانی که راه را سلوک نمی کنند مورد نظر آیه باشند و آیه بخواهد آنها را از این سرپیچی نهی کند. زیرا 
گفتیم همه در راه هستند و به کسانی که کج روی می کنند گفته می شود درست راه برو و خلاصه می خواهد مژمنین را به 
حقیقتی که از آن غفلت داشته اند آ گهی دهد. 


التفات و توجه به این مسیر تاثیر بارزی در عمل انسان دارد و عمل صالح منبح استکمال نفس و سعادت آنست 


همانطوری که گفتیم این حقیقت حقیقتی خارجی و مانند سایر حقایق تکوینی ثابت و لا یتغیر است و علم اشخاص و جهلشان 
در بود و نبود آن دخالت ندارد» لیکن التفات و توجه داشتن شان هم بی اثر در عمل آنان نیست بلکه تاثیر بارزی در عمل آنها 
دارد و معلوم است که یگانه مربی نفس انسان همان عمل اوست» عمل است که نفس را مطابی سنخ خود بار می آورد؛ عمل 
است که اگر با واقع و نفس الامر و غایتی که ایجاد و صنع برای آن بود مطابقت و سا زگاری داشته باشد نفسی که با چنین 
عملی استکمال کند نفسی سعید و نیکبخت بوده و پاداش تمامی زحماتی که متحمل شده و نتبجه همه مساعیش را در می یابد 
و در این راه خسران و ضرری نمی بیند. و ما راجع به این معنا در بسیاری از مواضع این کتاب بطوری که جای شبهه ای نماند 


بیان بیشتری نموده ایم اینکک در اینجا نیز بمنظور توضیح و مقدار مناسب اشاره به آن نموده و می گوییم: 


انسان مانند سایر مخلوقات موجودی است تحت تربیت الهی» بطوری که هیچ شانی از شون او از نظر پرورد گار دور نیست 
کما اینکه خدای تعالی فرموده:" ما من دابا مود پناصدیتها اد ربی غلی صتراط شُنرتّقيم "(۱) و این ترییت» تربیتی است 
تکوینی» نظیر تربیتی که خدای سبحان در غیر آدمیان و جمیع کائنات در مر کتاف کنر و خدای خود دارند اعمال 
نموده و خودش فرموده است:" آلا- ی ال تصدیز ۱ چگونگی این تربیت بین هیچ موجودی و موجود دیگری 
تفاوت ندارد» زیرا این صراط صراطی است مستقیم و امری است متشابه» و شامل جمیع کائنات هم چنان که فرموده:" ما تری 
فی تارمن من تفاوتِ " (۳). 


ی ۳۳۳ 
۱-و هیچ جنبنده ای نیست مگر اينکه او (خداوند عزیز) زمام گیر او است بدرستی پرورد گار من بر راه راست است. سوره 


هود آبه 2*۶ 


۲- آ گاه باش که جمیع امور بسوی خدا برگشت می کند. سوره شوری آیه ۵۳. [ 1 
۳ در خلقت رحمان (پرورد گار متعال) تفاوتی نمی بینی. سوره ملک آیه ۴. 
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و خدای سبحان سرانجامی را که کار آدمی از جهت سعادت و شقاوت و رستگاری و حرمان به آنجا منتهی می شود مبنی بر 
احوال و نفسانیاتی نموده» که آن احوال خود مبنی بر اعمالی است از انسان که به دو نوع صالح و طالح و یا تقوا و فجور تقسیم 
می شود کما اينکه فرموده:" و تفس و ما ماه قَلْْمها فجورّها و تُواها قذ لح مَنْ زکاها و قذ خاب من دسّاها " (۱). 


بنا بر این همین آیات هم بطوری که می بینید مسیر و راهی را فرض کرده که یکسر آن نفس معتدل و ساده؛ و یکسر دیگرش 
رستگاری و یا محرومیت است. آن گاه این دو نتيجه یعنی رستگاری یا محرومیت را مبنی بر تزکیه نفس و آلودگی آن نمود 
(و معلوم است که این تز کیه و آلودگی نفس مربوط به اخلانق و از مراحل آن است) آن گاه فضیلت و رذیلت را مبنی بر تقوا 
و فجور یعنی عمل نیک و بدی کرده که آبات مذکور خوبی و بدی آنها را از فطریات و انسان را از جانب خداوند ملهم به 


تشاد اس 


خلاصه این آیات از شکل و چگونگی نفس تعدی ننموده و نفس را همانطور که هست موجودی دانسته معتدل و ساده؛ 
موجودی که تقوا و فجور را به آن نسبت می دهند. موجودی که با فجور آلوده و با تقوا تزکیه می شود. آری نفس همان 
مخلوقی است که انسان از ناحیه آن و به ملابحظه آن محروم و یا رستگار می شود. و این معنایی که قرآن بیان نموده 
همانطوری که گفتیم و فهمیدید معنایی است مطابق با مقتضای تکوین» لیکن چنان نیست که عموم مردم در درکک این معنا 
یکسان باشند. 


اختلاف مردم در مقام" تذکر" و درک این حقبقت که در طریق و مسیر " الی اللّه" هستند 


یاو ویک گسانی. کف دار نت ومیل کر تنل قد کرق کلهر کر دستوش سبان تقودنا سای که غفلت دارستو 
واقعیتی را که هیچ آنی از آن جدا نیستند (یعنی اينکه در زندگی در حال پیمودن راهی هستند که یکک قدم نمی توانند از آن 
تخطی کرده پا یک لحظه آن را ترکک گفته پا از آن بیرون نهند) را درک نمی کنند یکسان نیستند چنان که خدای تعالی 


فرموده: " هل یِشتّوی الذین یعلمُونٌ و لین لا یلو اّما ید کز آولوا اباب "(۲) و نیز فرموده: 


ص: ۳۴۵ 


۱- سوگند به نفس و کسی که آن را چنین موزون آفرید» و پس از خلقت فجوران و تقوایش رای بان الهام کرد به تحقیق 
رستگار شد کسی که نفس رای تزکیه کرد و به تحقیق زیانکار و بی بهره شد آنکه قدر نفس رای نشناخت و از آن بهره بر 
نداشت. سوره شمس آیه ۱۰. 

۲- آیا برابرند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند» جز این نیست که تنها صاحبان عقل متذ کر می شوند. سوره زمر 
آیه .٩‏ 
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أ .و تشه یم الْقیامه ی ب لم 
1 یی آغمی و قَذ کنث تصیراً فال کذیک آتلک آبائنا کنییتها و کذک الوم شین ال 


ین اختلاف در درک برای این است که متذ کر به این حقیقت هر لحظه که به یاد آن می افتد و متوجه می شود که نسبت به 
1:0 نسبتی است» نفس خود را می یابد که منقطع و بریده 
0[ 
عالم می یافت و نیز می یابد که در برابرش حجابهایی است که کسی را جز پرورد گارش به آن حجابها مساس و دسترسی و 
احاطه و تاثیر نیست تنها پرورد گار او قادر بر رفع آن حجابها است پرورد گاری که او را هم از پشت سر دفع داده و دورش می 
کند. و هم از پیش روی بوسیله قدرت و هدایت بسوی خود می کشاند» و نیز نفس خود را می بافت که با پروردگار خود 


خلوتی دارد که مونسی و دوستی جز او برایش نیست. 


و ی نت کم لاب ی کم من ضل دا انیم ی نس بم ی ال 
کم جبیعا هنک بسا کا شم تععلو" توش خاش ایق کلخشی را که فرونه او کان ما واه و نا ام زرا 
میتی بهفی اس من مهف لمات لیس بخارج مه یک تاه اه وت 
وق از تس از آقق شر که هنومن هرفجن رهام خسن مپاتیرت لبوده و اک ان این خیسگیرش ود ای وتان 
شامل حالش گردد شرک و اعتقاد به موهومات و دوری از خدا و تکبر شیطانی و استغنای پوشالی و خیالی را یکی پس از 
دیگری به توحید و درک حقایق و نزدیکی به خدا و تواضع رحمانی و فقر و عبودیت تبدیل می نماید. و ما گر چه از نظر 
اینکه موجودی خاک نشین و دل بسته به علایقی هستیم که ما را از درک حقایق مشغول نموده و نمی توانیم آن طور که باید 
این حقیقت را هم درک نماییم. و ما را مانع می شود از اينکه بجای اهتمام به فضلات این دنیای فانی که کلام الهی در بیانات 


خود آن را جز لهو و لعب 


ص: ۳۴۳۶ 


۱- پس کسی که هدایت مرا پیروی کند گمراه و بدبخت نمی شود؛ و کسی که روی بگرداند از یاد من پس بدرستی برای 
اوست معیشتی تنگ. و روز قيامت هم کور و نابینا محشورش می کنیم. گوید: پرورد گارا چرا مرا نابینا محشور کردی با اينکه 
من بینا بودم؟ می گوید همین طور که آیات ما بتو رسید و لیکن از یادش بردی همچنین امروز از یاد می روی. سوره طه آیه 
مد 

۲- آیا کسی که مرده دل و کافر بود و ما او را زنده و دارای ایمانش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن بین مردم 


مشی و رفتار می کند مثل کسی است که تو گویی در ظلمتها فرو رفته و از آن بیرون آمدنی نیست؟ سوره انعام آیه ۱۲۲. 
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معرفی ننموده چنان که در سوره انعام فرموده: " و ما الا دیعب و له" (۱ و در سوره نجم فرموده:" ذلک تلهم 
من العلم " (۲) غوطه ای در دریای حقایق بزنیم الا اينکه اعتبار صحیح و بحث زیاد و تدبر کافی ما را به تصدیق کلیات این 
معنا بطور اجمال وادار می سازد اگر چه به تفصیل آن احاطه پیدا نکنیم» (و خداوند هدایت کننده است). 


این بود توضیح در باره نکته ای که آیه مورد بحث اشاره به آن نموده است» و گویا ما در اين توضیح از حد اختصار تجاوز 


نمودیم» بنا بر این به همان مقدار که بیان شد قناعت نموده» بر سر اصل مطلب رفته و می گوییم: 
احتمالات دیگری که در معنای آبه شریفه:" با أنها الذین منوا لک َهَْکخ..." می رود. 


ممکن هم هست آیه را به خطاب اجتماعی حمل نموده و گفت که روی سخن در جمله" یا یا لین ما" مجتمع مومنین 
استه و در تیجه مراد از اینکه فرمود: علَیکع کم " اصلاح وضع اجتماعی جامعه اسلامی و مهتدی به هدایت الهیه دین 
شدن و معارف دینیه و عمل صالح و شعاثر عامه اسلامیه را حفظ کردن است؛ چنان که فرمود: و اغَصُوا بل ال مجمیعً و 
لا و "(۳) و ما در تفسیر آن بیان کردیم که مراد از اين اعتصام دسته جمعیء همان اخذ به کتاب و سنت است. و نیز بنا بر 
این حمل مراد از لا-: بو کم من ض ل دادیم " همانطور که گفتیم این است که جامعه مسلمین ایمن اشکه ای آضتر از 
مجتمعات گمراه و غیر مسلمان, بنا بر این لازم نیست مسلمین خود را به تعب انداخته و بیش از حد متعارف در انتشار و تبلیغ 
اسلام جدیت بخرج دهنده و یا مراد این است که جائز نیست مسلمین از دیدن اينکه مجتمعات گمراه بشری همه در شهوات و 
تمتع از مزایای زندگی باطل خود فرو رفته اند نسبت به هدایت دینی خود دلسرد گردند» زیرا مرجع همه شان بسوی خداست 


و بزودی خدای تعالی آنان را به آنچه که کرده و می کنند خبر می دهد. 


ص: ۳۳۷ 


۱-و نیست زندگی دنیا و کارهایی که بمنظور رونق دادن آن انجام می شود مگر بازیچه ای بیهوده و سررگرمی و غفلت از 
وظایف اساسی. سوره انعام آیه ۳۲. 

۲- این است مقدار رسایی دانش ایشان. سوره نجم آیه ۳۰. 

۳- همگی تمسک جویید به قرآن که ریسمان خداست برای نجات از غرق و هلاکت. و متفرق نشوید. سوره آل عمران آیه 
۱ 

۴- ای محمد فریب ندهد تو را (غرض ساير مردمند) تصرفاتی که کفار آزادانه در شهرها می کنند» و خداوند آنان رای به 
کیفر گناهانشان عذاب نمی کند چه این متاع دنیا متاعی است اند کک» بعد از این تمتعات جایگاه شان در جهنم خواهد بود و 


چه قرار گاه بدی است. سوره آل عمران آیه ۱۹۷. 
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تام که الی ما نا به آژواجاً مهم زره الحیاه دنا" (۱) خواهد فق گا 


تست از جمله:" لا یض کم من ضَل ادا اهب" از نظر اينکه منفی در آن یعنی جمله: گمراهان بشما ضرر 
نمی رسانند مطلق است» و صفت و عمل معینی از آنها نیست این معنا را استفاده کرد که کفار هیچ وقت نمی توانند به جامعه 
اسلامی پرداخته و آن را بصورت جامعه غیر اسلامی در آورند» بعبارت دیگر ممکن است معنای آیه این باشد که: شما ای 
مسلمین هدایت خود را حفظ کنید و بدانید که گمراهان هیچوقت نمی توانند با قوه قهریه خود مجتمع اسلامی شما را به یکك 
مجتمع غیر اسلامی تبدیل کنند. 


بنا بر این احتمال آیه مورد بحث در مقام بیان مطلبی است که آیه " الوم نس الذین کفژوا من دید م فلا تحشوَهُم و اخشون " 
(۲) و آیه:" لنْ یَضر و کم الا آذی و ان پّقاتلو کم یرل کم دبا " (۳) در صدد بیان آنند. 


جمعی از مفسرین گذشته گفته اند که مفاد آیه. ترخیص و تجویز ترک دعوت دینی و تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر 
است. و گفته اند که آیه مختص است به زمان و حالی که شرط دعوت و امر به معروف و نهی از منکر که همان ایمنی از 
ضرر است موجود نباشد» و در این باره روایات زیادی هم نقل کرده اند که ما بزودی در بحث روایتی آینده به آنها اشاره می 
کنیم» و لازمه اين تفسیر این است که جمله " لایر کم من ض ل دایم " کنایه باشد از نبودن تکلیف یعنی شما خود 
پایدار در دین باشید و بدانید که آنان بشما ضرری نمی رسانند» یعنی از ناحیه ایشان تکلیفی متوجه شما نمی شود. و گرنه 


متضرر شدن مجتمع اسلامی از ناحیه شیوع گمراهی و کفر و فسق آنها قابل انکار و جای شکک نیست (۴). 


این معنایی است که بعضی از مفسرین سلف برای آیه کرده اند» و لیکن معنایی است بسیار بعید» و سیاق آیه به هیچ وجه با 


آن ساز گار پیست» چون لسان آیه لسان مخصص عمومات امر 


ص: ۳۴۳۸ 


۱- خیره مکن چشم های خود را به چیزی که از زینت های حیات دنیوی از هر کدام مکررش را به آنان داده ایم. سوره طه 
۳ 

۲- کفار جز آزارهای زبانی ضرری بشما نمی رسانند و اگر هم در مقام جنگ با شما برآیند شکست خورده و پا به فرار می 
کار ند رسووه ماکده آ باه ۳ 

۳ هرگز (دشمنان اسلام) آسیب و زیان سخت بشما نتوانند رسانید و اگر به کارزار شما آیند از جنگ خواهند گریخت. 
مره ال غمران آه 111 
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به معروف و نهی از منکر نیست. ناسخ هم نمی تواند باشد» زیرا آیات دعوت به دین و امر به معروف و نهی از منکر قابل نسخ 
تسا یه حال مرا ام مت باس کی فا تیا ان فراهف کزشن. 
بحث روایتی 
اشاره 


در الغرر و الدرر آمدی از علی (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: " من عرف نفسه عرف ربه " (۱) یعنی هر کس نفس 
خود را بشناسد خدای خود را هم شناخته است. 


ول این ردایت را شمه وستی او رسرل له رضای او ال ترفن که ان وخره حدوت روف ات خی از 
علما گفته اند: این حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال نموده و امام می خواهد بفرماید شناختن نفس محال است چنان که 


احاطه علمی بر خدای تعالی داشتن محال است. و لیکن این سخن مردود است. اولا بدلیل اینکه در روایت دیگری دارد: 


" اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه " نفس شناس ترین شما خداشناس ترین شما است. انیا بدلیل اينکه حدیث مزبور در حقیقت 
عکس نقیض آیه شریفه " و لا َکوتُوا کالذیق توا ال اسهم نم هم " () است و نیز در همان کتاب مذ کور از آن جناب 
نقل کرده که فرمود: زیرکک کسی است که خود را بشناسد و اعمال خود را خالص کند (۳). 


مولف: در بیان سابق این مطلب که چگونه اخلاص عمل مربوط به معرفت نفس و متفرع بر آنست تشریح شد. 

و نیز در همان کتاب از آن جناب نقل شده است که فرمود: از آن دو معرفت معرفت به نفس از دیگری بهتر است (۴). 
مولف: ظاهرا مراد آن جناب از دو معرفت معرفت به آیات انفسی و آیات آفاقی است 

ص: ۲۴۹ 

۱- غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ت۳۳ 

۲-نقیضی حخمله فراموقن کزدند دا را نس دا نس شانرا از نادشان برد این جمله‌است فرآموش نکردند دا را پس 
خداوند هم نفس آنها را از یادشان نبرد یعنی عارف به نفس خود شدند " عکس این نقیض چنین است:" اینها عارف به نفس 
خود شدند و نفس خود را فراموش نکردند پس خدا را هم فراموش نکردند " و اين همان مضمون روایت است. 


۳- غرر الحکم خوانساری ج ۱ص ۲۹۷. 
۴- غرر الحکم خوانساری ج ۲ ص ۲۵. 
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هک تما فرش ۱ " ستریهع یا فی لفق و فی هم عی ین رت و لَم بکف بربّک أة غلی کل شن + 
شهید" " (۱) و نیز فرموده:" و فی اأَض آیاثْ لقن و فی أَسکم ال ثم تتصوون " د9 


بیان علت کلام معصوم (علیه السلام) که در روایت آمده: معرفت و سیر انفسی افضل از معرفت و سیر آفاقی است 


و اما اینکه چرا معرفت و سیر انفسی از سیر آفاقی بهتر است شاید از این جهت باشد که معرفت نفس عادتا خالی از اصلاح 
اوصاف و اعمال نفس نیست. بخلاف معرفت آفاقی» توضیح اینکه: نافع بودن معرفت آیات بطور کلی برای این است که 
معرفت آیات به خودی خود آدمی را به خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا می سازد. و می فهماند که خداوند 
متعال زنده ای است فنا نایذیر و قادر دانایی است که قدرتش مشوب به عجز و دانائیش آميخته با جهل نیست. و اینکه خالق و 
مالک هر چیزی خدای تعالی است. اوست که پرورش دهنده و مراقب اعمال هر فردی است. خلق را آفرید بدون اینکه حاجتی 
به آنها داشته باشد و خلقتش صرفا برای این بود که به هر یکک از آنها به مقدار استحقاق و قابلیتش انعام کند. آن گاه در روز 
جمع و قیامتی که در آمدنش شبهه ای نیست همه را جمع نموده. کسانی را که بدی کرده اند به عمل بدشان جزا داده و 
کسانی را که احسان کرده اند به یکی پاداش دهد. 


این مطالب و نظاثر اينها معارفی است که اگر آدمی بطور محکم و مستدل به آنها راه یابد به حقیقت و واقع زند گیش راه یافته 
و با کمال وضوح می بیند که زند گیش دائمی و پایدار و سعادتش جاودانی و همیشگی است. و آن طور که به نظر اشخاص 
سطحی می رسد فانی و ناپایدار و آن چنان که آنان خیال می کنند سرسری و از روی هوس نیست. اینجاست که آدمی به 
یک موقف علمی مواجه می شود که وی را در دنیا و آخرت به این حق یعنی به تکالیف و وظائفی که نسبت به پروردگار 
خود و همچنین نسبت به همنوع خود دارد هدایت می نماید. و اصولا- از برخورد به این موقف علمی بوده که جمیع طوایف 
بشری حتی وحشی ها و صحرانشینان» سننی برای زند گی خود وضع کرده و یا از دیگران اخذ و اقتباس نموده و به آن ملتزم 
شده اند» و این بسیار روشن و جای هیچ تردید نیست که طوایف بشری با اینکه در تشخیص نوع زند گی بعد از مرگ اختلاف 


دارند» لیکن عموما احساس کرده اند که پس ا 
ص: ۳۵۰ 
۱- بزودی نشان شان می دهم آیات آفاقی خود راو آیاتی که در نفس خود آنها داریم تا اينکه روشن شود برایشان اینکه 


پرورد گار حق است. آیا بس نیست برای روشن شدن حقانیت پرورد گارت اينکه او بر هر چیز حاضر و شاهد است. سوره حم 


سحده آبه (۲۰ 


۲-و در زمین آیاتی است برای دارند گان ایمان و يقین و در نفسهای خود شماء آیا هنوز نمی بینید. سوره ذاریات آیه ۱ 
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مرگ حیاتی سرمدی و جاودانه دارند» از همین جهت هر طایفه بر طبق سلیقه و استحسان خود بمنظور سعادت دادن به آن 
زندگی» سنت و مقرراتی برای خود معین و به آن پای بند شده. آری» حیاتی که انسان برای خویش سراغ داشت او را به 


ناگزیر عمل روزمره خود را با آن اعمال که همان سنت و دین است تطبیق داد. 


وجه اشتراک و وجه افتراق معرفت نفسی و معرفت آفاقی 


پس خلاصه سخن ما این شد که نظر و سیر در آیات انفسی و آفاقی و نتبجتا آشنا شدن به خدای سبحان از نظر اینکه حیات 
ابدی انسانی را در نظر مجسم می سازد و نیز از نظر اينکه این حیات بستگی تمام به توحید و نبوت و معاد دارد از اين رو 
آدمی را به تمسک به دین حق و شریعت الهی هدایت می نماید. و در این هدایت هر دو طریق یعنی سیر از طریق آفاق و از 
طریق انفس موثر و در راهنمایی به دین و ایمان و تقوا هر دو شریک و هر دو نافعند. جز اينکه نظر و سیر در آیات نفس نافع 
تر است» زیرا این سیر از اطلاع بر ذات نفس و قوا و ادوات روحی و جسمی و عوارض آن از اعتدال و افراط و تفریط در کار 
و همچنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندی که مقارن با آن است خالی نیست. و معلوم است که اشتغال 
آدمی به معرفت اینگونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل من و یا خطر و سعادت يا شقاوت درد و درمان آدمی را از 
یک موقف نزدیکی به گوش دل می رساند و وقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن واقف شد به اصلاح آنچه فاسد 
شده و به التزام به آنچه صحیح است می پردازد» بخلاف سیر در آیات آفاقی که ندایش به این نزدیکی نیست» درست است 
که آن سیر هم آدمی را به اصلاح نفس و تهذیب آن از اخلاق رذیله و نکوهیده و آراستنش به فضایل معنوی و مکارم اخلاق 


وادار می کند لیکن این معانی را از راهی دور بگوش دل می رساند. این بود توجیه روشنی در باره روایت. 


لبته برای آن معنای دقیق تری نیز هست. که آن معنا از نتایج ابحاث حقیقیه ای که در علم النفس هست استخراج می شود و 
آن ابحاث عبارتند از اينکه نظر در آیات آفاقی و معرفت حاصله از آن نظر و معرفتی است فکری» و علمی است حصولی 
بخلاف نظر در نفس و قوای آن و اطوار وجودی آن و معرفتی که خود از تجلیات و آثار آن است که نظر در آن نظری است 
شهودی, و علمی است حضوری. و فرق علم حصولی با علم حضوری این است که علم و معرفت حصولی در تحققش محتاج 
است به استعمال برهان و ترتیب قیاس, بطوری که قوام آن به این مقدمات است. و مادامی که این مقدمات ترتیب داده در 
ذهن. منعکس و منتقش هست و انسان از آن غفلت و انصراف ندارد آن تصدیق و علم هم باقی است و همین که اشراف از 


س 


ص: ۱۲۵۱ 
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رفت و کمترین غفلتی رخ داد. کوچکترین شبهه ای تار و پود آن معرفت را متلاشی می سازد. 


ولی معرفت و علم حضوری چنین نیست چون مراد از آن علم عارف شدن است به نفس خود و يا به قوا و اطوار وجودیش» و 
این علم از قبیل مشاهده و عیان است. و حاجت به ترتب دادن مقدمات ندارد. 


علم حاصل از سیر نفسی» علم حضوری است و علم حاصل از سیر آفاقی» علم حصولی است و علم حضوری سودمندتر می باشد 


وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند چگونه به پرورد گار خویش احتیاج دارد و چطور در تمامی 
اطوار و همه شون زند گیش نیازمندیهایی دارد. آن گاه به حقیقت عجیبی بر می خورد؛ چون می بیند نفسش وابسته و مربوط 
به عظمت و کبریا و خلاصه وجود و حیات و علم و قدرت و شنوایی و بینایی و اراده و محبت دیگری است. و جمیع صفات و 
افعال نفسش قطره ایست از دریایی بیکران و خوشه ایست از خرمنی بی پایان» مخزنی که در بها و روشنی و جمال و جلال و 
کمال وجود و حیات و قدرت و ساير کمالات غیر متناهی است. 


شاهد اينکه گفتیم علم حضوری نافع تر از حصولی است این است که نفس انسانی کارهایش جز در خودش انجام نمی شود 
و چیزی نیست که او را از خودش بیرون و جدا سازد. و او جز سیر قهری و اضطراری؛ و بعبارت دیگر فطری در باره مسیر خود 
کاری ندارد او از هر چیزی که بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است» مگر از پرورد گار خود. چون 
او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزی که با نفس است» روی این حساب انسان مشاهده می کند و در می یابد که 
نفسش اگر چه در ظاهر با مردم است لیکن در واقع دائما با پرورد گار خود در خلوت است. اینجاست که از هر چیزی منصرف 


و منقطع شده و بسوی خدای خود متوجه می شود. و هر چیزی را از یاد می برد و تنها به یاد خدایش ذاکر است. 


در این حال دیگر چیزی بین او و خدایش حجاب و مانع نمی شود این است همان حق معرفتی که برای آدمیان میسور و 


ممکن دانسته شده است» و سزاوار ات نام 1 1 خدا وا به زا شناختن ۷ 3 


و اما معرفت فکری که از آثار سیر آفاقی است و از تر تیب دادن قباس و با حدسیات و با مقدمات دیگری بدست می آید در 
که در ذهن بگنجد. و ذهن بر وی احاطه یابد و یا ذات مقدسش برابر و مساوی با صورتی شود که مخلوقی از مخلوقاتش آن 


را در نفس خود آفریده و منقش ساخته اه وهای 


و ۳۵۲ 
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امیر الممنین (علیه السلام) نقل می کند دارد که آن جناب در ضمن یکی از کلماتش فرمود: 
بدرستی خداوند بزرگتر از آنست که از چیزی در پرده و نهان شود و یا چیزی از او پوشیده و پنهان گردد. (۱) 


و در کتاب توحید از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل شده است که در ضمن یکی از کلمات خود فرمود: بین او و بین 
خلق حجابی جز خود مخلوقاتش نیست. اگر نهان است با حجابی نادیدنی نهان نیست. و اگر مستور است با پرده ای نامرئی 


مستور نیست. معبودی جز او نیست. اوست خداوند کبیر و متعال (۲). 


و نیز در کتاب توحید بطور مسند از عبد الاعلی از امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی روایت شده که فرموده کسی که 
خیال می کند خدا را شناخته ولی خدا را به حجاب و يا به صورت و یا به هیکلی شناخته او مش رک است. و در حقیقت خدا را 
نشناخته برای این که حجاب و صورت و یا مجسمه غیر خداوند متعالند» و مطلب از این قرار است: که خدای تعالی هم واحد 
است و هم موحد یعنی شدید التوحد. بنا بر این کسی که می خواهد خدا را بوسیله غیر خدا واحد کند چنین کسی چطور به 
توحبد خدا راه یافته است؟ کسی به توحبد خدا پی برده که او را بوسیله خود شناخته باشد» و اما کسی که او را به غیر او 


شاه باشد در حقفت او را تشتاخته؛ و جر دیگری را شتاخته است (۳ (تا آ خر خلدایت), 


و اخباری که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) بر طبق بیان گذشته ما وارد شده است بسیار زیاد است. و ما اميدواريم خداوند 


متعال توفیقمان دهد بلکه در آینده در تفسیر سوره اعراف 1 اخبار را ایراد نماییم (انشاء رل العزیز). 


پس» از آنچه گذشت چنین بدست آمد که سیر و نظر در آیات انفسی نفیس تر و پر ارزش تر از سیر آفاقی است. تنها و تنها 
یر 3 اس که تن اش معرفت حقیقی و حقیقت معرفت است. و این معنا با فرمایش امیر المژ‌منین (علیه السلام) در 


روایت مورد بحث که فرمود: 


معرفت به نفس نافع تر از معرفت آفاقی است. منافات ندارد زیرا اينکه امام معرفت به نفس را از دیگری مهمتر شمرده و 
نفرمود تنها راه بسوی حقیقت و بسوی پروردگار همانا سیر انفسی است. برای این بود که عامه مردم سطح فکرشان آن اندازه 


بالا نیست که بتوانند این معنای دقیق را 
ص: ۲۵۳ 


۲- توحید صدوق ص ۱۷۸ ح 5 


۳- توحید صدوق ص ۲ مج ۷ 
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همچنین سیره طاهره آن جناب و اهل بیت اطهارش این طریقه را پذیرفته و ایمان کسی را که ایمانش را از ناحیه سیر آفاقی 
کسب کرده قبول نموده» و عامه را در پیمودن این طریق تخطثه نکرده است. و این نظر و سیر» نظری است شایع در بین متشرعه 


ممنین» پس طریقه سیر آفاقی و انفسی هر دو نافع اند» لیکن دومی نفعش تمام تر و بیشتر است. 
روایاتی در باره معرفت نفس, و خدا شناسی از راه خود شناسی 


و در کتاب الدرر و الغرر از علی (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: عارف کسی است که نفس خود را بشناسد و او را 


آزاد سازد. و از هر چیزی که دورش می کند منزهش بدارد (۱). 

مولف: یعنی از اسیری هوای نفس و بند گی شهوات آزادش کند. 

و نیز در کتاب مزبور از آن جناب روایت شده که فرمود: بزرگترین جهل ها و جهل انسان است به نفس خویش (۲). 
یز فرفو هه بزر گر نج جکمت ها براق اسان تشس ود را شتاعوم ابیت (۳), 

و نیز فرمود: از مردم هر کس که بیشتر نفس خود را می شناسد او از پرورد گار ترسنده ثر است (۴). 


۵ م2 


بو ان یفن ابق ات گلسفد. کف به خدای خود بیشتر عالم و عارف است کما اينکه خدای سبحان فرمود: "اما يم 
له مق عتاده لاه ( از ند گان» نها لها از غدای امی رسد ۲ 


خود را شناخت خردمندی یافت. و کسی که نادان به نفس خود بود گمراه شد (۶). 


و نیز در کتاب مزبور از آن حضرت روایت می کند که فرمود: در شگفتم از کسی که برای گمشده خود جار میزند. و از اين 


و آن می پرسد» در حالی که خودش را گم کرده و در پی یافتن خود نیست (۷). 
و نیز فرمود: در شگفتم از کسی که خود را نشناخته چگونه می تواند پرورد گار خود را 


ص: ۳۵۴ 


۱- غرر الحکم خوانساری ج ۲ ص ۴۸. (۸۲ ۳ ۴متن غرر الحکم ج ۲ ص ۸۸- .٩۱‏ 
۲- سوره فاطر آیه ۲۸. (6۶ ۷)غرر الحکم خوانساری ج ۲ ص ۴۴۲. 
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نشناسد ۱۱ 
و نیز فرمود: کمال معرفت و نهایت درجه آن این است که آدمی خود را بشناسد. (۲). 


مولف: سابقا وجه این مطلب گذشت و گفتیم که حقیقت معرفت همین است و نیز فرمود: چگونه دیگری را می شناسد. کسی 
که هنوز خود را نشناخته؟ (۳). 


و نیز فرمود: در معرفت آدمی همین بس که خود را بشناسد» و در نادانیش همین بس که خود را نشناسد. (۴) 
و نیز فرمود: هر که خود را بشناسد مجرد شده است (۵). 


مولف: مقصود از تجرد. یا تجرد از علاقه های دنیایی است. و یا تجرد از مردم و گوشه گیری است. و یا بوسیله اخلاص عمل 


02( 


و نیز فرمود: هر که نفس خود شناخت کارش بالا گرفت (4۷. 


و نیز فرمود: هر که نفس خویش را بشناسد دیگران را بهتر می شناسد. و هر کس نسبت به نفس خود جاهل باشد نسبت به 
دیگران جاهل تر است (۸). 


و نیز فرمود: هر کس نفس خود شناخت به غایت و نتیجه هر علم و معرفتی رسیده است (4). 
و نیز فرمود: هر کس نفس خود نشناخت از راه نجات دور افتاده و در گمراهی و جهالت ها گیج و سر گردان شد (۱۰). 
و نیز فرمود: معرفت نفس نافع ترين معرفت ها است (1۱). 


و نیز در کتاب مزبور از آن حضرت روایت شده است که فرمود: رستگاری و فوز اکبر برای کسی است که به معرفت نفس 
موفق شود (1۳۲. 


و نیز فرمود: جاهل به نفس خود مباش زیرا کسی که جاهل به نفس خود باشد درب. 


ص: ۲۵۵ 


۱- غرر الحکم خوانساری ج ۴ ص ۳۴۱- ۳۷۲- ۵۶۵- ۵۷۵. 


۲-غرر الحکم خوانساری ج ۴ ص ۳۴۱- ۳۷۲- ۵۶۵- ۵۷۵. 
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بت غرر الحکم خوانساری ج ۴ ص ۳۴۱- ۳۷۲- ۵۶۵- ۵۷۵. 

۴ غرر الحکم خوانساری ج ۴ ص ۳۴۱- ۳۷۲- ۵۶۵- ۵۷۵. 

۵- غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ۱۷۲- ۱۷۸- ۲۰۸- ۳۶۳- ۴۰۵- ۴۲۶. .....] 
و غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ۱۷۲- ۱۷۸- ۲۰۸- ۳۶۳- ۴۰۵- ۴۲۶. .....] 
۷- غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ۱۷۲- ۱۷۸- ۲۰۸- ۳۶۳- ۴۰۵- ۴۲۶. [.....] 
۸- غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ۱۷۲- ۱۷۸- ۲۰۸- ۳۶۳- ۴۰۵- ۴۲۶. [.....] 
۹4- غرر الحکم خوانساری ج ۵ ص ۱۷۲- ۱۷۸- ۲۰۸- ۳۶۳- ۴۰۵- ۴۲۶. .....] 
۰- غرر الحکم ج ۲ ص 2۷۰۶ ۱۳۷۲. 


۱- غرر الحکم ج ۱ ص ۱۷۹ ح ۱۰۷. 
۲- همان کتاب. 
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حقیقت به همه چیز جاهل است (۱). 
چند روایت در مورد راه صحیح کسب معرفت حقیقی به خدای تعالی (معرفت خدا به خدا) 


و در تحف العقول از امام صادق (علیه السلام) در ضمن حدیثی روایت شده است که فرمود: هر کس خیال کند خدای را می 
شناسد و خداشناسیش از راه توهمات قلبی باشد چنین کسی نه تنها خدای را نشناخته بلکه شرک به خدا هم ورزیده زیرا 
صورتی را یرستیده که خود در ذهن ایجادش کرده. و هر که خیال کند خدای را شناخته ولی خداشناسیش از راه اسماء بدون 
معنا باشد چنین کسی در حقیقت اقرار کرده که به خدا طعن زده و نسبت نقص و حدوث به خدا داده» زیرا اسماء حادئند و 
حاجت به محدث دارند» و کسی که خیال کند خدا را شناخته و خداشناسیش از راه اسم و معنا هر دو باشد و هر دو را بپرستد 
چنین کسی با خدا دیگری را شریکک کرده و کسی که خیال کند خدا را شناخته لیکن خداشناسیش از راه توصیفات غائبانه 
باشد نه از راه ادراکك» در حقیقت» خدایی غایب را اثبات کرده» و پرستیده. و کسی که خیال کند خدای را شناخته به این نحو 
که موصوف را به صفت نسبت داده چنین کسی بز رگف را کوچکک شمردهه آری " و ما قََوا للع قذره " نمی توانند به 


چند و چون خدا پی برده و او را به سنجش در آورند. 


وقتی کلام آن جناب به اینجا رسید شخصی عرض کرد: بنا بر اين بیان پس چگونه می توان به توحید خداوند راه یافت؟ 
حضرت فرمود: راه بحث فراخ و راه فرار از این اشکالات باز است. انسان نسبت به هر چیزی که حاضر است اول به عين آن 
معرفت بافته و آن رافتمایز از هر چیز دیگری می شناسد سپس به اوضاف آن بن می برده بخلاف غنایب که به هر چه از 
اوصاف آن آشنا شود آن اوصاف به کلیت خود باقی است وقتی متشخص می شود که عین آن را درک کند. گفته شد چطور 
حاضر عینش قبل از صفاتش شناخته می شود؟ فرمود: تو نخست حاضر (خدا) را می شناسی سپس به علم او پی می بری یا علم 
مربوط به آن را بدست می آوری یا پس از آشنایی به او علم به او پیدا می کنی و از راه علم به او خودت را هم که معلول او 
هستی می شناسی؟ آری تو خودت را از ناحیه خودت نمی توانی بشناسی و نیز می دانی و باور خواهی کرد که آنچه در نفس 
تو است آن نیز ملک خدا و قائم به اوست. یا بعبارت دیگر مقام ثبوت ذات تو و آنچه در آنست و مقام اثباتش همه از ناحیه 
خداست و این معنا نظیر معرفتی است که برادران یوسف نسبت به آن جناب تحصیل کردند. چون آنها به او گفتند: تو تحقیقا 


همان " یوسفی "» گفت: آری من یوسفم و اینکک این (بن یامین) برادر ابوینی منست. چه اگر 


ص: م۱ 


۱- غرر الحکم خوانساری ج ۶ ص ۳۰۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


برادران او را شناختند او را بوسیله خود او شناختند. نه بوسیله چیزی غیر او و هستی او را از ناحیه خود او اثبات کردند. نه از 


ناحیه نفس خود. و توهم های قلبی خود. (تا آخر حدیث) (۱). 


مولف: ما در ذیل کلام امام امیر المومنین (علیه السلام) در روایت دوم این باب که فرمود: معرفت به نفس سودمندتر از معرفت 
آفاقی است. این معنا را توضیح دادیم که انسان وقتی به سیر در باره نفس خود بپردازد و اغیار را از دل بیرون راند و با دل 
خلوت کند از هر چیزی منقطع و به خداوند متعال می پیوندد و این خود باعث معرفت پرورد گارش می شود البته معرفتی که 
در حصولش چیزی واسطه نشده است؛ و علمی که هیچ سبب در آن مداخله نداشته است» چون انقطاع بتنهایی تمامی حجاب 
هایی را که در بين است کنار می زند. اینجاست که آدمی با مشاهده ساحت عظمت و کبریای حقء خود را از یاد می برد و 


نا بر این باید این معرفت را معرفت خدا به خدا نام نهاد. 


و نیز گفتيم اینجاست که در سویدای نفس به این مطلب تصدیق و اذعان پیدا می شود که انسان فقیر و محتاج به خدای سبحان 
و مملوک اوست به ملکی که در قبال آن هیچ استقلالی از خود ندارد» این توضیحی بود که ما در ذیل آن روایت گذراندیم. 
در اینجا هم مراد امام صادق (علیه السلام) از اینکه فرمود: و از راه علم به او خودت را هم که معلول اویی می شناسی» آری تو 
خودت را از ناحیه خودت نمی توانی بشناسی» و نیز می دانی و باور خواهی کرد که آنچه در نفس تو است آن نیز ملک خدا 


و قائم به اوست. وجود و بقایش از اوست.» همان معناست. 


در این مقوله روایت دیگری است که مسعودی در اثبات الوصیه از امیر الممنین (علیه السلام) نقل کرده: که آن جناب در 
یکی از خطبه های غرایش در خطاب به پرورد گار خود عرض کرد: پرورد گارا تو از هر نقصی منزهی» هر چیزی را از خودت 
و آثار خودت پر کرده ای» و از هر چیزی جدایی پس هیچ چیزی تو را فاقد نیست. و تویی فعال ما یشاء بزر گی تو ای کسی 
که هر موجود قابل درکی آفریده تو است. و هر محدودی از آثار صنع تو است... منزهی تو بار خدایا! کدام چشم است که در 
برابر بهای نور تو بتواند مقاومت کند؟ و دیدش تا اوج نور ضیای قدرت تو کارگر شود؟! کدام فهم است که آنچه را در آنجا 
است بفهمد. مگر چشمهایی که تو پرده ها را از برابر آنها کنار زده و حجابهای ظلمانی را از برابرش پاره کرده باشی پس 


صعود کرد ارواح آنان بر پیرامون بالهای ارواح» و از همین جهت در ارکان توء به مناجات با تو 


ص: ۲۵۷ 


ا- تحت العقول‌ص ۳۳۱ 
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پرداختند» و در بین انوار بهای تو فرو رفتند» و از بالاحی خاک نظر انداخته و مستوای کبریای تو را دیدند. از این رو اهل 


ملکوت آنها را زوار و اهل جبروت آنها را عمار نامیدند (۱). 


در بحار از ارشاد دیلمی حدیثی که ارشاد بدون سند ذکر کرده نقل می کند و خود برای آن دو سند ذکر می کند و در آن 
حدیث آمده که: خدای تعالی فرمود» هر کس به مقتضای رضای من عمل کند من او را به سه خصلت وا می دارم اول: 


شکری به او یاد می دهم که آميخته با جهل نباشد. دوم: به ذکری موفقش می کنم که فراموشی در آن راه نداشته باشد. سوم: 


چنین کسی وقتی مرا دوست بدارد دوستش میدارم» و چشم دلش را بسوی جلال خود باز می کنم» و بند گان خاص خود را از 
او پنهان نمی دارم» و با او در تاریکیهای شب و روشنی روز هم کلام می شوم تا جایی که یکسره از هم کلامی با مخلوقات و 
هم نشینی با آنها صرفنظر کند. و نیز کلام خود و کلام ملائکه خودم را به او می شنوانم» و اسراری را که از خلقم نهان داشته 
ام برای او فاش می کنم و نیز لباس حیا بر تتش می پوشانم» بطوری که جمیع خلق از او شرم کنند» و روی زمین که راه می 
رود با مغفرت خدا قدم بردارد» دلش را دلی با ظرفیت و بینا قرار داده و هیچ چیز از اسرار بهشت و آتش را بر او پوشیده نمی 
دارم ترس و وحشتی که در قيامت بر مردم مستولی خواهد شد به او نشان داده و همچنین به حسابهایی که از توانگران و بی 
نوایان و جاهلان و علما می کشم آشنایش می نمایم» و نیز من او را در بستر قبرش می خوابانم و منکر و نکیر را بر او نازل می 
کنم تا از وی پرسش کنند و او اندوه مرگ و ظلمت قبر و لحد و هول مطلع را احساس نکند» آن گاه میزانش را نصب کرده 
و نامه عملش را باز نموده و کتابش را در دست راستش می نهم. تا آن کتاب را بخواند» آن گاه بین خودم و او واسطه و 
ترجمان قرار نمی دهم این است صفات محبینء ای احمد اندوه خود را یکی کن. و زبانت را یکی ساز. و بدنت را چنان زنده 
بدار که هیچ گاه غفلت نورزد؛ چون هر کس از من غافل شود من او را به خودش سپرده و دیگر باک ندارم که در کدام 
وادی به هلاکت می افتد (۲). 


مولف: روایات سه گانه اخیر گو اينکه مستقیما مربوط به بحث ما نیست لیکن از این جهت آنها را نقل کردیم که خواننده نقاد 
و بینا با مطالعه آن نسبت به مطالبی که گفتیم قضاوت کند. چون از اين روایات نیز استفاده می شود که با فکر و علوم فکری 
آن طور که بایدر. 


ص: ۳۵۸ 


ا-انات الوضیه ی ۱۵, 


۲- بحار الانوار. 
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تمی وان معرفت حقیقی را کاملا استیفا نمود؛ چون این روایات از مواهب الهی که مخصوص است به اولباء اه تمونه هایی را 
ذکر می کند که به هیچ وجه سیر فکری نمی تواند آن امور را نتیجه دهد و به آنها منتهی شود در استقامت و صحت این 
اخبار هم حرفی نیست. و بزودی در تفسیر سوره اعراف (ان شاء ال العزیز) بیان خواهیم کرد که قرآن کریم هم بر صحت آنها 
گواهی دارد. 


رواباتی در ذیل آیه شریفه:" کم َنکم..." و ببان اینکه مفاد آن با ادله امر به معروف ساز کار است 


و در تفسیر قمی در آیه " یا یا لین منوا کم أفتکغ..." می گوبد: امام (علیه السلام) فرمود: خود را اصلاح کنید» و 
لغزش های مردم را جستجو مکنید» برای اينکه اگر شما خود صالح باشید گمراهی مردم به شما ضرری نمی رساند (۱). 


مولف: این روایت نیز منطبق بر یک نکته از بیان قبلی ما است؛ و آن نکته اين بود که گفتيم آیه شریفه در مقام بیان نهی از 


تجاوز کند. نه اینکه بخواهد ترک امر به معروف و نهی از منگر را تجویز نماید. 


و در کتاب نهج البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اين آیه (آیه مورد بحث) در باره تقبه نازل شده 
است (۲). 


مولف: مفاد روایت این است که این آیه تنها متعرض بیان حال تقیه است. و اينکه چون دعوت اهل ضلال بسوی حق و امر به 
معروف و نهی از منکر مشروط است به اینکه تقیه ای در بین نباشد از اين رو اگر خوف ضرری از ناحیه اهل ضلال در بین 
باشد در آن صورت دعوت نباید کرد. و لیکن ما سابقا گفتیم که ظاهر آیه با این معنا سا زگار نیست و بیان کردیم که آیه در 
مقام بیان نکته دیگری است. 


در الدر المنثور هم از مفسرین سلف نقل شده که عده ای از آنها همین معنا را گفته اند» مانند ابن مسعوده ابن عمرو آبی ابن 
کعب. ابن عباس و مکحول (۳) و آنچه از روایاتی هم که از رسول الله (صلی الّه علیه و آله) در این باره نقل شده هیچکدام 
دلاعلت بر این معنا ندارند» از آن جمله روایتی است که از ترمذدی- وی روایت را صحیح دانسته- و ابن ماجه و ابن جریر» و 


بغوی در معجم خود و ابن منذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابی الشیخ و ابن مردویه و حاکم- وی نیز 
ص: ۲۵۹ 
۱- تفسیر قمی ص ۰۱۸۸ 


۲- نهج الببان. 


۳- در المنثور» ج ۲ص ۳۳۹ 
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آن را صحیح دانسته- و بیهقی در کتاب شعب همگی از ابی امیه شعبانی نقل کرده اند که گفت: 
من آمدم نزد ابا تعلبه خشنی و به او گفتم اين آیه راچه می کنی؟ گفت کدام آیه؟ گفتم آیه: 


" يا با الذیق منوا عَلیکم آلفت کم لایَضر کم مَنْ ضل ادا اهتدَیتَم " گفت: به خدا سوگند من اين آیه را از شخص خبیری 
منکر نیست. بلکه امر به معروف و نهی از منکر را باید تحمل کنید تا آنکه کار مردم به اطاعت از بخل و تبعیت از هوا و 
ترجیح دنیا بر آخرت و اعجاب هر صاحب ری به ری خود منجر شود که در اینصورت باید به حفظ خود کوشیده و از کار 
عوام کناره گیری کنند» چون شما در پشت سر خود ایامی دارید که باید در آن ایام صبر را پیشه خود کنید. صابرین در آن 
مانند اجر پنجاه نفر از کسانی است که عملشان مثل عمل شما باشد(۱1). 


مولف: و در این معنا است روایتی که این مردویه از معاذ بن جبل از رسول الله (صلی اله علیه و آله) نقل کرده» و این روایت 


دلالت می کند بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر با اين آیه رفع نشده. 


و در الدر المنتور است که احمد و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه همگی از ابی عامر اشعری نقل کرده اند که در دل او 
و امثال او شبهه ای وارد شده بود که بخاطر آن از آمدن خدمت رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) و قیام به وظیفه و اشاعه و 
ترویج دین خود داری کردند» پس از چندی شرفیاب شد. حضرت فرمود: کجا بودی؟ و چرا و به چه عذری در اين مدت 
ار تمی قتی؟ طرش کروز با رمبولالله این آیه واغراتدع با آنا لیم منوا علیکم تک لاب هکم من ضَل اذ 
هد" می گوید رسول ال (صلی اه علیه و آله) فرمود: 


کجا می روید؟ یعنی معنای آیه این نیست که شما فهمیده اید بلکه آیه شریفه در این مقام است که بفرماید اگر شما خود اهل 


مولف: این روایت هم همانطوری که می بینید جواز ترکك دعوت به حق را منحصرا مختص به کفار و مخالفین اصول عقاید 
دانسته» و اذهان را از اينکه خیال کنند آیه در مقام ترخیص ترک امر به معروف و نهی از منکر در فروع هم هست منصرف 


ساخته است. علاوه بر اینکه آیات وجوب دعوت و همچنین توابع آن یعنی آیات جهاد و امثال آن هم در ابای از 


۳ 


۱- در المنثور» ج ۲ص ۳۳۹- ۳۴۰ 
سس در المنثور» ج ۲ص ۳۳۹- ۳۴۰ 
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ترخیص» دست کمی از آیات امر به معروف و نهی از منکر ندارد. 


من این آیه را نزد رسول الله (صلی الّه علیه و آله) خواندم:" یا با لین آمَنوا علیکم سکم لا.یَضرکم مَنْ ضل اذا 
اهتدم " آن حضرت (صلی ال علیه و آله) فرمود تاویل اين آیه نیامده و نخواهد آمد مگر بعد از اینکه عیسی بن مریم (علیه 


السلام) به زمین فرود نك 
مولف: گفتار در این روایات نظیر همان گفتاریست که در روایت گذشته گذشت. 


و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از حذیفه نقل کرده اند که در ذیل آیه شریفه " علیِکم 
انفکی ‏ که استد انم وق است که شما یه وت ام به هرفن که آزسکر خوقضمل کید 


مولف: این معنا معنای معتدلی است که بر گشت آن به همان مطلبی است که ما گفتيم و نظیر آن هم از سعید بن مسیب نقل 


هاگ 

بحث علمی (شامل چند اشاره تاربخی و چند بحث علمی مربوط به نفس در چند فصل) 

اشاره 

ملفق از چند اشاره تاریخی» و چند بحث علمی مربوط به نفس که در چند فصل ايراد می گردد: 

| - توجیه عامیانه " نفس " در زمانهای گذشته و بیان اینکه انسان با کمی دقت به عدم سنخیت بین نفس و بدن مادی حکم می کند 


(۱) تا آنجا که می دانیم و تاریخ بشری نشان می دهد همواره بر زبان انسان حتی بر زبان انسان اولی در خلال گفتگوهایش 
کلمه: " من" خودم " جاری می شده و مسلما با این کلمه حکایت از حقیقتی از حقایق خارجی این عالم می کرده اند. و 
یقینا می فهمیده اند که چه می گویند و از این کلمه چه حقیقتی را می خواهند» چیزی که هست چون مردمی مادی و 
نظرهایشان کوتاه و بیشتر سر و کارشان با حوائج جسمی و بدنی خود بوده از اين رو همین پرداختن مداوم به رفع حوائج مادی 
خود باعث شد که از معنای واقعی این کلمه و امثال آن غفلت ورزیده و مانعشان شد از اینکه لحظه ای بخود آمده و در باره 
معنایی که کلمات " من "۰" خودم" و امثال آن آن را حکایت می کنند تعمق و دقتی بعمل آرند و چه بسا وادارشان می کرده 


که خیال کنند معنای این کلمات همان بدن مادی آنان است و بس. و نیز چه بسا گمان می کرده اند که 
ص: ۲۶۱ 


۱- در المنثور ج ۲ص ۳۳۹- ۳۴۰ 
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فرق میان زنده و مرده بحسب ظاهر عبارت از همان نفسی است که آدم زنده در تمام طول زند گیش با آن دم زده و آن را فرو 
برده و بیرون می دهد و روی این حساب بدن زنده را عبارت از بدنی دانسته اند که دستگاه تتفسش بکار باشد و اما بدنی که 
یا فاقد آن دستگاه است و يا در اثر بسته شدن مجاریش از کار افتاده» چنین بدنی را مرده می شمردند» مرده ای که هیچ چیزی 


را درک نمی کند. و بطور کلی وجود و آثار وجودیش باطل شده و شخصیت و حقیقتش معدوم گردیده. 


چون چنین خبالی می کرده اند رفته رفته این مطلب در نظرشان مسلم شده است که نفس " من "۰" خودم " همان نفس (به فتح 
نون و فتح فا) و همان هوا یا هوای مخصوص است. و از همین جهت نام آن هوا را روح گذاشته و چنین حکم کرده اند که 


انسان عبارت است از مجموع روح و بدن. 


یا اينکه گمان کرده اند زنده بودن بدن و حس و حرکت داشتن آن از ناحیه خونی است که در شرایین و رگ های آن جاری 
است. و آن حباتی که با رحلتش انسانیت انسان رحلت می کند. و از بین می رود وجود و عدمش بستگی به همین مایع 
ارغوانی دارد» از این رو حکم کرده اند به اینکه نفس " من "۲ خودم " همان خون است. و بلکه خون را نفس نامیده و آن را 
به دو قسم سائله یعنی دارای جهند گی و غیر سائله تقسیم نمودند. و چه بسا همین که انسان سر از کار نطفه در آورد و دید که 
چگونه از آن لحظه ای که رحم آن را می رباید مرتب تطورات خلقت یکی پس از دیگری بر آن عارض می شود تا آنجا که 
همین نطفه را بصورت انسانی تمام عیار در می آورد از این رو گفت: نفس انسان عبارت است از اجزای اصلیه ای که در 
نطفه جمع شده. عینا در تمامی طول زند گی در بنیه و ساختمان بدن باقی است. 


و چه بسا از همین جهت کسانی گفته باشند که این اجزای اصلی از اینکه دستخوش تغییرات و یا فساد و بطلان شوند مصونند؛ 
در نتیجه انسانیت انسان با بقای این اجزا باقی است. نه دست حوادث به آن می رسد و نه آن اجزا خود بطلان و فساد را می 
پذیرد با اینکه اگر این حرف ها صحیح باشد و نفس انسانی عبارت از اجزایی باشد که توصیف کرده اند مستلزم محالات 
زیادی است که در محل خود ذ کر خواهد شد» چه اينکه اجتماعشان را بر هیات مخصوصی شرط بکنند یا نه. 

بنا بر این اگر سر گرمی به کار بدن عوام مردم را از درک حقیقت نفس غافل ساخته و آنها را به چنین خیالات وا داشته منافات 
ندارد با اينکه مردانی ممتاز از نظر اينکه انسانند نه از نظر اينکه دارای تنی خاکی و نیازمند به هزاران شرایط مادیند- از کلمه " 


۲ ۱ ۱ 
من » ف ت 5 
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معنای دیگری ادراک کنند و در آن درک هم خطا نکنند. چه هیچ بعید نیست که ما نخست حقیقتی از حقایق عالم خلقت را 


بطور اجمال و بدون اينکه خطا برویم درک بکنيم آن گاه وقتی به تفصیل آن پرداخته و از هویت نفس آن بحث کنیم در 
آنجا دچار خبط و اشتباه شویم. 


بنا بر این علی رغم سوفسطائیان و شکاکان که برای هیچ چیز واقعیت قائل نیستند و همه ادراکات را تخطته می کنند باید گفت 
بسیاری از مطالب علمی هست که مانند محسوسات ظاهری و يا باطنی برای آدمی قابل درک و مشاهده است. و انسان آنها را 
به رأی العین می بیند. چه انسان عالم و چه جاهل با این تفاوت که علما به تفصیلات آن مطالب پرداخته و در اطراف آن بحث 
و اختلاف کرده و می کنند و اما عوام و کسانی که اهل بحث نیستند گو اینکه همین مدر کات خواص را دارند و مانند آنها با 
چشم دل چیزهایی را که آنان مشاهده می کردند مشاهده می کنند. و لیکن از پی بردن به تفصیل آن و بحث از خصوصیات 


و خلاصهه در این مطلب جای شبهه نیست که انسان در جمیع لحظات وجود خود حقیقتی غیر خارج از خود بنام " من " 
خودم " مشاهده می کند که اگر دقت و تعمق در آنچه در این مشاهده می یابد بنماید یقینا خواهد دید که آن چیز بر خلاف 
محسوسات مادی او حقیقتی است که مانند امور جسمانی دستخوش تغییر و معروض انقسام و پذیرای اقتران به زمان؛ و مکان 
نیست. و نیز می یابد که آن حقیقت غیر این بدن مادی است که اعضا و اجزایش محکوم به احکام ماده اند. به شهادت اینکه 
بسیاری از اوقات بلکه غالب اوقات از این معنا که دارای چنین اعضایی است غفلت داشته بلکه بطور کلی بدن خود را فراموش 
می کند با اينهمه از خود بی خبر نمی شود این خود شاهد این است که خودش غیر این اعضا است؛ اگر هم گاهی در مقام 
اعمال بعضی از عنایات می گوید از خود بی خبر شدم یا از خود غافل و یا خود را از یاد بردم» اين در حقیقت مجا زگویهایی 
است بمنظور اعمال پاره ای از عنایات مختلف نفسانی و گر نه خودش در همین تعبیرات اقرار می کند که فاعل این نسیان و 
غفلت از خویش کسی است بنام " خودم . و حکم می کند به اينکه نفس او و مشاعر نفس اوست که از اموری غفلت ورزیده 
و امور دیگری را به یاد دارده چیزی که هست از روی نادانی بجای اینکه بگوید از بدن خود و دردهای او مثلا غافل شدم و یا 
تعبیر دیگری کند نسبت فراموش شدن را به " من " یا" خودم " می دهد و می گوید: خودم را فراموش کردم و نیز نباید به این 
که بسیاری به خیالشان رسیده که اشخاص بیهوش از خود و ذات خود بی خبرند اعتنا نمود. برای اينکه بیهوش آنچه را که 
پس از بهوش آمدن درک می کند و اذعان دارد این است که یادش نمی آید آیا در حال اغما به یاد خود بوده یا نه» نه اينکه 


یادش می آید که در آن حال به باد خود نبوده» تا بتواند ادعا کند 
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که از خود بیخود بوده» پس اگر هم این را بگوید باز نظرش همان معنای سطحی است. یعنی از بدنم غافل بودم و حواس 
ظاهریم از کار افتاد؛ و بین این دو معنا فرق واضحی است. علاوه بر اينکه بعضی از بیهوش ها وقتی بهوش می آیند پاره ای از 


خاطرات حالت بیهوشی خود را بصورت چیزی شبیه به رژیایی که ما از خواب خود به یاد داریم به یاد دارند. 


و به هر تقدیر در این مطلب شکی نیست که انسان از این جهت که انسان است خالی از چنین شعور نفسانی که حقیقت نفس 
او را که از آن به " من " تعبیر می کند در برابرش ممشل می سازد؛ نیست» و اگر قدری به آن معنایی که در خود سراغ دارد 
انس بگیرد و کمی از مشغله های گوناگون بدنی و آرزوها و هدفهای مادی منصرف شود تحقيقا به صحت آنچه ما بیان 
داشتیم حکم خواهد نمود» و خواهد گفت که نفس او امری است که هیچ سنخیت با ماده و مادیات ندارد» برای اینکه می بیند 
خاصیت نفس و اثر آن غیر خواص و آثار مادیات است. لیکن متاسفانه اشتغال به مشاغل روزانه و صرف همه همت خود در 
راه تحصیل آرزوهای زند گی مادی و رفع حوایج بدنی, او را بر آن داشته که اين امر را مهمل گذاشته و در آن دقتی بکار 
نبرد» و اینگونه مطالب ساده و روان را اذعان نکند» و به همان مشاهده عامیانه و اجمالی اکتفاء نماید. 


۲- برخی حوادث و حالات» آدمی را از خارج نفس بریده» او را متوجه نفس خود کرده آثار نفسانی را آشکار می رساند 


گر چه ما در بحث قبلی گفتیم افراد عادی و معمولی انسان همه هم شان مصروف حوایج مادی از قبیل غذا و مسکن و لباس 
است» و اینگونه افکار برای آنان مجال اینکه در باره حقیقت نفس و در زوایای ذات خود کنجکاوی کنند باقی نگذاشته 
لیکن چنان هم نیست که حوادث مختلفی که گاهی در خلال ایام زندگی بر او هجوم می آورد هیچگاه او را از غیر خود 
منصرف و به خود متوجه نساخته و در واداریش به خلوت با نفس تاثیری نداشته باشد» زیرا حوادث تکان دهنده نظیر ترس و 
وحشت شدید و مسرت فوق العاده و محبت مفرط و اضطرار شدید و امثال اینها هست که در این معنا تاثیر بسزایی دارند. مثلا 
ترس شدید. آدمی را در برایر حادثه به هیجان و اضطراب در آورده» در نتیجه نفس که تا کنون از خود غفلت داشت و 
سرگرم با غیر خود بود به خود برگشته تو گویی خودش» خودش را از ترس فنا و زوال نگه می دارد» و همچنین مسرت فوق 
العاده مایه شیفتگی نفس در برابر لذت است. این بیخودی نیز باعث توجه به نفس است» و محبت مفرط که آن نیز باعث این 
می شود که انسان نسبت به محبوب و مطلوب خود واله شده جز او هم دیگری نداشته باشد و اضطرار شدید که علاقه آدمی 
را از هر چیزی بربده و تنها متوجه خود می سازد. همچنین سایر عوامل و پیشامدهایی که چه بسا یکی یا بیشتر از یکی از آنها 
باعث شود پاره ای از حقایق را که حواس ظاهره و فکر خالی هیچگاه نمی تواند آنها را درک نماید در برابر آدمی مجسم و 
محسوس نماید» مثلا کسی که در یک ظلمت خیره کننده 
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قرار گرفته و وحشت همه جای دلش را پر کرده قيافه های مخوف و آوازهای وحشت زایی احساس می کند که هر لحظه او را 
بر جانش تهدید می نماید این قیافه ها همان صورتهای مخوفی است که عوام آن را غول و یا هاتف و يا جن و امثال آن می 


نامند. 


و چه بسا محبت مفرط و یا حسرت و تاسف شدید هم این اثر را داشته باشد» یعنی همه جای دل را پر کرده و بین آدمی و بین 
حواس ظاهریش حایل شود. و تمامی مشاعرش را مرتکز محبوب یا در آن مطلب تاسف آور سازد» و نتیجتا در حال خواب و 
پا بین خواب و بیداری امور مختلفی را از وقایع گذشته و یا حوادث آینده و با خفایایی را که دست حواس دیگران به آن نمی 
رسد احساس کند. 


و چه بسا اگر اراده آدمی با ایمانی کامل و یقینی محکم و اذعانی جازم همراه و توأم شود کارهایی کند که اشخاص متعارف 


از آن عاجز باشند» و اسباب عادی نتوانند انسان را به چنین نتایجی هدایت کنند. 


این حوادث و پیش آمدهای غیر عادی که گفتیم حوادث جزئیه ایست که بالنسبه به حوادث پیش پا افتاده» نادر بشمار می 
رود. و حدوث این حوادث از جهت حدوث عوامل مختلفه ایست که سابقا به آن اشاره شد. و اما اصل وقوع آن چون خیلی 
محل حاجت نیست. لذا خیلی لازم نمی دانیم که در اثبات و استدلال بر آن خود را بزحمت بيندازيم» چون یک یکک ما یا از 
خود یا از دیگران اینچنین حالت ها را سراغ داريم و اما اینکه سبب حقیقی این امر چیست؟ این نیز مورد حاجت و اینجا هم 
جای تعرضش نیست. 

چیزی که اشاره و تنبیه بر آن در اینجا اهمیت دارد این است که اینگونه امور» اموری هستند که در وقوعشان حاجت دارند به 
اینکه نفس از هر چیزی که از خود خارج است و مخصوصا از لذائذ جسمانی منصرف شده و لحظه ای بخود متوجه شود و لذا 
می بینیم در باب ریاضت نفس با اینکه دارای انواع مختلف و بی شماری است. مع ذلک در همه آنها اجمالا مخالفت با نفس 
و آن را از امور خارج از خود پرهیز دادن اساس کار به شمار می رود و این نیست مگر برای اينکه فرو رفتن نفس در خواسته 
هاو شهوات خویش او را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمایی می کند. نتیجتا 
نیروی شگرف نفس را که باید صرف یک کار- اصلاح خود- شود در آن شهوات تقسیم و پراکنده نموده و آن را از اصلاح 


ماو 


خویش باز داشته و سر گرم شهواتش می کند. 
۳- با ترک لذائذ جسمانی و تن به ریاضت دادن بطور موقت با مستمر قدرت شگرف نفس بارز می شود 


در این مطلب جای شک نیست که عواملی که آدمی را به اینگونه آثار نفسانی دعوت می کند همانطوری که برای بعضی از 


افراد بطور موقت و زمانی کوتاه میسر می شود؛ 
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همانطور ممکن است برای افراد دیگری این توفیق بطور مستمر و یا زمانی طولانی دست دهد و چه بسا اشخاصی از اهل زهد 
که ما خود دیده ایم کارشان به جایی رسیده که نسبت به لذائذ مادی و مشتهیات فانی دنیای فانی زهد ورزیده و جز ریاضت 
دادن به نفس و اشتغال به سل وک طریق باطن هم دیگری ندارند. و نیز جای شک نیست که این اشتغال به نفس کار تازه و از 
من درآوری های عصر ما نیست. زیرا ادله نقلیه و همچنین اعتبارات عقلی دلالت دارند بر اينکه این عمل از سنن بشریت است؛ 
و از دیر زمانی در میان افراد بشر رواج داشته و هر چه ما به عقب برگردیم و تاریخ بشریت را و رق بزنیم باز مساله ریاضت به 
چشم می خورد. و می فهمیم مثل اينکه همانطور که گفتیم این عمل از سنن لازمه انسانیت بوده است» حتی در قدیمی ترین 
عهدی که بنا بر عقیده ما؛ انسان در زمين مسکن گرفته در بین افراد بشر رائج بوده است. 


۴- اشتغال به معرفت نفس و تحصیل آثار عجیب آن از قدیم ترین اعصار جزء کارهای ارزشمند بوده است 


بحث از حال امم و دقت در باره سنن و آداب و تجزیه و تحلیل در عقاید و رفتار آنان این معنا را بدست می دهد که اشتغال به 
معرفت نفس بمنظور حصول آثار عجیب آن با همه اختلالفی که در طرق آن هست. امری بوده که در بین همه امم رواج 
داشته» بلکه نه تنها رواج داشته بلکه جزو کارهای نفیس و پر ارزشی به شمار می رفته که از قدیم ترین اعصار آن را به 


گرانترین قیمت و صرف نفیس ترین اوقات تحصیل می کرده اند. 


یکی از شواهدش این است که در اقوام وحشی و ساکنین کناره های معموره مانند آفریقا و امثال آن در همین عصر حاضر 
رسوم و بقابایی از اساطیر ساحران و جادو گران بافت می شود و کسانی به چشم می خورند که معتقدند به اينکه این اساطیر 


صد در صد صحیح و کاملا دارای حقیقت است. 


و این مطلب را نه تنها از تاربخ بشری می توان فهمید بلکه اعتبار عقلی و دقت در آنچه از مذاهب و ادیان قدیمی که فعلا در 
دسترس ما است نیز این معنا را ثابت می کند. به اين معنا که اگر ما در ملل و ادیان متداول مانند برهمنی و بودایی و ستاره 
پرستی و مانیگری و مجوسیگری و بهودی گری و مسیحیت و اسلام دقتی بعمل آوریم و در همه آنها سیری بکنیم خواهیم 
دید که برای این امر مهم یعنی بدست آوردن معرفت نفس و تحصیل آثار آن نهضت های عمیق و ريشه دار در همه اين ملل 
بوده است. و لو اينکه این رغبت و نهضت به یک صورت نبوده» بلکه از جهت اوصاف و کیفیت تلقین و تقویم مختلف بوده 
اند الا اینکه همه آنها دعوت تزکیه نفس را داشته اند. مثلا برهمانیت که مذهب هند قدیم بوده گو اينکه در توحید و نبوت با 


ادیان صاحب کتاب مخالف است لیکن همین کیش همه مردم- و مخصوصا خود براهمه- را دعوت به 
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تزکیه نفس و تطهیر باطن می کرده است. 


فه کفات. ما للفخت مه عقوله از مروت قار ده که کفته است عم یک فاد گلشته فف سا مات کرد 
ر ختاب من معوله ار بیروی عمر یث برهمن بعد ار ندشتن ول 
به چهار قسمت تقسیم می شود: آغاز قسمت اول آن همان هشتمین سال عمر است که در آن سال علمای این کیش نزد این 
کودک آمد و شد نموده و واجبات را برایش بیان و او را به التزام به آنها تا چندی که زنده است و همچنین به عمل به آنها 


بیرونی می گوید: این کودکک هم چنان در قسمت اول زند گی است تا بیست و پنجمین سال عمر» یا تا چهل و هشتمین سال 
عمرش» که در این قسمت بر او واجب است اینکه نسبت به دنیا زهد ورزیده و زمين را فرش و بستر خود قرار داده و از زیر بار 
شاگردی " بید " شانه خالی نکند. تفسیر علم کلام و شریعت را از استادی فرا گیرد؛ و البته باید استاد را در تمامی لحظات شبانه 
روز خدمت نماید» و روزی سه بار غسل کرده و قربانی آتش را همه روزه طرف صبح و در طرف عصر تقدیم نموده» بعد از 
قربانی برای استاد خود به خاک افتاده و او را سجده کند» یک روز در میان روزه بگیرد لیکن نسبت به گوشت باید برای 
همیشه از آن اجتناب ورزد؛ دیگر اينکه منزل خود را همان سرای استاد قرار داده و همه روزه ظهر و یا عصر از آنجا برای 
دریوزگی بیرون شده تنها از پنج خانه گدایی کند. و هر چه را که از صدقات به او دادند نزد استاد آورده و تقدیم نمایده تا 
او هر چه را و هر مقدار را که خواست برای خود بر گیرد» آن گاه اگر او را در ما بقی اذن داد برداشته و با آن سد جوع بکند 
و نیز هیزم را بدوش کشیده برای آتش ببرد» چون آتش نزد برهمنیها معظم و روشنائیها در این مذهب محترم است» و همچنین 
سایر امم نیز معتقدند که اگر آتش بر قربانیهایشان نازل شود آن قربانی قبول است» و خلاصه اگر بت و يا ستاره و گاو و خر و 


صورت می پرستند همه در این امر شرکت دارند. 


و اما قسمت دوم: این قسمت از سال بیست و پنجم عمر شروع شده تا پنجاه و یا هفتاد سالگی ادامه دارد. در اين قسمت استاد 
او را اجازه می دهد تا اگر بخواهد ازدواج نموده و به این وسیله بنای تولید نسل را بگذارد. آن گاه بیان می کند که چگونه با 


همسرش و ساير مردم رفتار و سلو کک نماید و نحوه ارتزاق و طرز رفتارش چگونه باشد. 


و اما قسمت سوم: عبارت است از سنین پنجاه تا هفتاد و پنج یا نود سالگی؛ در این قسمت باید زهد ورزیده و از آنچه در طول 
حیات از زن و فرزند و اموال جمع نموده بیرون آمده و عیال خود را- اگر نخواست که با او بیرون شود- به فرزندان سپرده و 


رو به صحراها بگذارد در بیرون آبادیها به همان کارهای دوران اول زندگی که گفتیم بپردازد؛ علاوه بر آن دستورات 


ص: ۳۶۷ 
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و ۰ ۰ ۰ ۳ و ۲ ۰ یل ۳ ۰ 5 7 ۰ مخ و ۰۰ 
هیچگاه نباید زیر سقف قرار گیرد» و جز ساتر عورتی از پوست درختان چیزی نپوشد. و جز روی زمین و بدون فرش نخوابد» 


و جز با میوه درختان و ب رگ و ريشه گیاهان ارتزاق نکند» موی خود را بلند گذاشته و هیچگاه آن را روغن نزند. 


و اما قسمت چهارم: این قسمت از سنین بعد از هفتاد یا نود شروع و تا آخر عمر ادامه دارد» در این سنین باید لباس سرخ 
پوشیده و چوب دستی بدست بگیرد و همواره مشغول تفکر و تجرید قلب از دوستی ها و دشمنی ها شده و شهوت و حرص و 
غضب را از خود دور کند» با احدی همکلام و رفیق نشود» اگر هم خواست جایی برود که در آنجا امید ثواب بیشتری را دارد 
و در بین راه به دهی و یا شهری بر خورد در آن ده بیش از پنج روز توقف نکند. و اگر کسی چیزی به او داد از آن چیز به 
قدر قوت روز خود برداشته و ما بقی را واگذارد» و آن را برای فردایش نیندوزد» چنین کسی جز مواظبت بر شرایط طریق 
نجات و رسیدن به مقامی که در آن بر گشت به دنیا نیست کار دیگری ندارد. 


بیرونی سپس احکام عامه ای که یکک برهمن باید در تمامی طول عمر به آنها عمل کند ذکر می نماید. 


این بود آنچه از کلام وی مورد حاجت و استشهاد ما در باره یکی از کیش های هند بوده و اما سایر مذاهبی که هندیها دارند 
از قبیل جوکیه که اصحاب انفاس و اوهامند» و اصحاب روحانیات و اصحاب حکمت و دیگران برای هر یکک از این طوایف 
نیز ریاضت ها و اعمال شاقه مخصوصی هست. و هیچکدام اینها از یک نحوه گوشه گیری و تحریم لذائذ شهوانی و جلو گیری 
نفس از تمتع از آن خالی پیستند. 


خود بودا هم در زندگیش همین طریقه را سل وک می کرده» زیرا نقل می کنند که بودا در آغاز عمرش یکی از شاهزاد گان یا 
بزرگزاد گان بود؛ نا گهان هوای معنویات در سرش افتاد» زخارف زند گی و تخت سلطنت را رها نمود و از همه دوری نمود و 
به نیستان موحشی رفت. و در بحوحه جوانی ملازم آن نی زار شد و از مردم کناره گرفت و تمتع از مزایای زندگی را ترکك 
گفت. و به ریاضت نفس و تفکر در اسرار خلقت روی نهاد. تا آنجا که در سن سی و شش سالگی معرفت در دلش جای 
گرفت؛ در این هنگام بود که از نیستان بسوی مردم بیرون رفت و آنان را به ریاضت دادن به نفس و تحصیل معرفت دعوت 


نمود» و همچنین تا چهل و چهار سال- بنا بر آنچه در تواریخ ذکر شده- به این دعوت پرداخت. 


ص: ۳۶۸ 
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و اما صابئون: مقصود مااز این طایفه آنهایی اند که قائل به روحانیات و بت های آنها هستند. اینان نیز اگر چه امر نبوت را 
انکار کردند. الا-اینکه در طریق رسیدن به کمال معرفت نفسانی راههایی دارند که خیلی با طرق براهمه و بودائیان تفاوت 
ندارد» اینان- بنا بر آنچه در ملل و نحل ذ کر شده- می گفته اند: واجب است بر ما که دلهای مان را از پلیدیهای شهوات مادی 
پاک کنیم. و اخللق خود را تهذیب نموده و از قید قوای شهویه و غضبیه آزادش سازیم. شاید که بین ماو بین روحانیان 
سنخیتی بوجود آبد. و ما بتوانیم از آنها حوائج خود را بخواهيم و احوال خود را بر آنها عرضه بداريم و در جمیع امور خود 
به آنها روی بیاوریم باشد که نزد خالق و رازق خود و خالق و رازق ماء ما را شفاعت کنند» و این تطهیر قلب حاصل نمی شود 
مگر بوسیله خود ماء و به اينکه ما نفس را ریاضت داده و از شهوات پست پرهیزش دهیم. و علاوه بر اين» از روحانیات هم 
استمداد گرفته. به در گاهشان تضرع و زاری بنماییم یعنی دعا و نماز بجا آورده و ز کات مال داده. و از خوردنیها و 


آشامیدنیها روزه بداریم» و قربانیها و ذبیحه ها پیشکش داشته بخورات معطر بخور» دهیم و افسون و اذ کار و عزایم بخوانيم. 
شاید به این وسبله نفوس ما استعدادی حاصل کرده و بتوانیم ندون واسطه دیگران از روحانبات استمداد کنیم (۱). 


گر چه در بین خود صابئون اختلافاتی در باره عقاید عمومی مربوط به مساله خلق و ایجاد دارند. لیکن در باب وجوب ریاضت 


دادن به نفس برای رسیدن به کمال معرفت و به سعادت این نشاه همگ متفقند. 


و اما پیروان مانی از ثنوبها: اینها نیز اساس مذهبشان بر اين پایه است که نفس از عالم نور علوی است. و در اين دام های مادی 
یعنی بدن منزل گزیده و از آن مقام بلند به این درجه پست هبوط نموده است. و وقتی میتوان به سعادت و کمال رسید که یا 
باختیار خود و بوسیله ریاضت دادن به نفس يا بدون اختیار یعنی به مرگ طبیعی, این دام ظلمانی را شکسته و از قفس خاکی 


به ساحت نور پرواز نماید. 


و اما اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مجوس اینان نیز کتابهای مقدسشان یعنی عهد عتیق و عهد جدید و اوستا از دعوت به 
اصلاح و تهذیب نفس و مخالفت با هواهای آن پر است. مخصوصا عهد قدیم و جدید که همواره زهد در دنیا و اشتغال به 


تطهیر باطن را توصیه می کنند» و هميشه در این دو ملت مخصوصا در نصارا در هر قرنی عده کثیری از زهاد و تارکین دنیا در 
مقام.] 


ص: ۳۶۹ 


۱- ملل و نحل» ص 1.۱۲۸ ۱ 
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۵- تعالیم و دستورات ادیان و مسلک های مختلف برای تز کیه و تهذیب نفس با رباضت کشیدن و زهد ورزیدن 


ترست دادن به نفس خود از مردم کناره گیری می کنند» بطوری که مساله رهبانیت یکی از سنن متبعه آنها است» و 
داستان رهبانیت ایشان را قرآن کریم هم ذکر کرده و فرموده است:" ذلک بان مهم قشیمین و بان و هم لا یَنتکیرون " ٩(‏ 
و نیز فرموده:" و رَْبایَةاردعُوها ما کتبناها علیهغ الا اتتفاء رضوان الله قما رها حتّ رعایتها " (۲) کما اینکه راجع به تار کین 


دنیا و عابدهای بهود هم فرموده: "لیوا سَواء من هل الکتاب أمُ امه یلو آیات الله آناء الیل و هم بش جذون. بو باله 


9 یف 3 
۳ 


مه کپ ما شمه یم وی مر ی هک هه ی وی رش ی وت ِا 
و لیم ال خر و یمرن بالمَغرّوف و یهن عن المنکر و بُسارغون فی الختراتِ و آولئک من السَالحین (۳) 


و اما فزق مه مراشین کنات قدارام اعبالشکنت آرری مسفتماتن ساهران اهل سنیمزاو اصحات طلب با و 
آنهایی که دارای ‏ تسج ارواح و تسخیر جن و تسخیر روحانیت حروف و کواکب و غیر آن هستند» و آنان که به احضار و 
تسخیر نفوس پرداخته اند گر چه برای هر کدامشان ریاضت های عجیب مخصوصی است. لیکن نتیجه نوع آنها همان تسلط بر 


نفس است (۴). 


و خلاصه آنچه گفته شده این است که هدف نهایی جمیع ارباب ادیان و مذاهب و صاحبان اعمال مخصوصه همانا تهذیب 
یی اک باه ار کف آهای سای ی فان یی اون او تگرهارمی انطالی که هلف شا تسار از 


فیگم اش‌شایر گ دید رید انظهاز زار وس ارات مد اقتب و طر خقد‌ها به فوت رسته سض از انش تست که انشا 
در دنیا زهد می ورزیده اند و بس» و این غیر مساله معرفت النفس و اشتغال به تربیت نفسی است که شما در آن بحث می 
کنید» به عبارت ساده تر چیزی که ادیان و مذاهب به آن دعوت می کنند عبارت از این است که انسان خداوندد. 


ص: ۳۷۳۰ 


۱-و این برای این است که بعضی از نصارا کشیش و بعضی عابدند و اصولا مردمی متکبر نیستند. سوره مائده آیه ۸۲ 

۲- و رهبانیتی که نصارا آن را بدعت کرده و ما دستوری به آنان ندادیم مگر تحصیل خوشنودی خداء پس رعایت نکردند آن 
طور که جا داشت رعایت کنند. سوره حدید آیه ۲۷. 

ون ال مرن ۱۳ 

۴- خواننده محترم اگر بخواهد بجزئیات آراء و عقاید این فرق اطلاع پیدا کند باید به کتاب " سر مکتوم" تالیف رازی و" 
ذخیره اسکندریه " و " کواکب سبعه " تالیف حکیم طمطم هندی و رساله سکاکی در تسخر و " در مکتوم " تالیف ابن عربی و 
کتب ارواح و احضاری که اخیرا برشته تحریر در آمده و امثال آن مراجعه کند. 
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متعال را از راه زهد در دنیا عبادت کند به اين نحو که اعمال صالح را انجام دهد و هوای نفس و گناهان و رذایل اخلاقی را 
ترکک گوید شاید به این وسیله آماده پاداش نیکوتری شود. يا پاداش اخروی همانطوری که ادیان آسمانی مانند دین یهود و 
نصارا و اسلام به آن تصریح دارند يا پاداش دنیایی چنان که کیش و ثنیت و مذهب تناسخ و سایر مذاهب بر آنند» پس ممکن 
است یکک نفر متعبد بر حسب دستور دینی خود زهدی را که به آن سفارش شده انجام دهد» در حالی که اصلا مساله اينکه 
نفس مجردی در کار هست و برای آن معرفت مخصوصی است که سعادت و کمال وجودی آن در آن معرفت است. 
بخاطرش خطور نکند» و همچنین یک نفر مرتاض با همه اختلافی که در دستورات و سنن آنها هست ریاضتی را بکشد و این 
ریاضت را جز بمنظور رسیدن به مقامی که استاد به او وعده داده و جز برای مسلط شدن بر نتیجه عمل خود مانند نفوذ اراده 
مثلا تحمل نکند» و چیزی که اصلا یعنی از اول شروع به عمل تا آخر آن بخاطرش نرسد داستان نفس و مطالب راجع به آن 
باشد علاوه بر اینکه بسیاری از همین ها که اسم بردید کسانیند که نفس را جز یک امر مادی طبیعی مانند خون یا روح 
بخاری يا اجزای اصلی نمی دانند. چنان که بسیاری هستند که نفس را عبارت از جسمی لطیف و هم شکل بدن عنصری و در 
حقیقت بدن را قالبی بر آن می دانند که در آن بدن حلول می کند» و اوست که در بدن حامل حیات است. این است آن 
مقداری که می توان آن را به ادیان نسبت داده با این حال چطور ممکن است کسی بگوید جمیع ادیان و مذاهب آسمانی و 


این شبهه ایست که ممکن است به ذهن بیاید» لیکن خواننده محترم باید متذ کر مطالب قبل هم باشد که گفتیم انسان در جمیع 
مواقفی که اعمالی را بمنظور تربیت نفس و انصراف آن از امور خارجی و تفنن در لذت مادی و برای اينکه نفس را به خودش 
متوجه و منصرف سازد؛ انجام می دهد و يا به این منظور انجام می دهد که آثار نفس و خواص آن را که با اسباب و عوامل 
طبیعی بدست نمی آید تحصیل کند. در همه اینها غرضش جز این نیست که می خواهد نفس را از علل و اسباب خارجی 
مایوس ساخته و از او بخواهد که مستقلا و بدون استمداد از آن اسباب کاری را انجام دهد که حتی با اسباب عادی و مادی 
هم انجام نمی گیرد. 


بنا بر این یک انسان متدینی که در دین خود- هر چه باشد. نه لا ابالی-» چنین فکر می کند که یکی از وظایف واجبه انسانی 
این است که برای خود سعادت حقیقی را اختیار نماید» یعنی اگر پیرو دینی است که معاد جزو عقاید آنست زند گی طیب 


آخرتی راء و اگر مانند بت پرستی و تناسخی منکر معاد است زند گی سعید دنیوی را که واجد همه خیرات و فاقد همه 


ص: ۳/۱ 
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۶- پاسخ به یک شبهه و بیان رابطه بین اعمال و عبادات و رباضت ها و مجاهدات با نفس انسانی 


##*شرور باشد بدست آورد این شخص می بیند که چنین زند گی و چنین سعادت را نمی تواند از راه عیاشی و بی بند و 
باری در تمتعات حیوانی تحصیل نماید. چون اینها آدمی را به آن مقصود نمی رسانند» پس نا گزیر باید هوای نفس را ترکک 
گفته و تا اندازه ای از آزادی در هر چیزی که نفس هوسش کند دست بردارد و ناچار باید مجذوب یک و يا چند سبب از 
اسبابهایی که ما فوق سببهای مادی عادی است شده و نزد او تقرب جسته و پیوندی با او برقرار سازد و می بیند که این تقرب 
و اتصال وقتی دست می دهد که در برابر اوامر او خاضع باشد و این تسلیم و خضوع خود امری است روحی و نفسانی که جز 
با اعمال و تروک بدنی محفوظ نمی ماند. و اين افعال و تروک همان دستورات عبادی دین مانند نماز و سایر مراسم دینی و 
هر چیز دیگری است که بررگشتش به آن مراسم باشد. و معلوم است که بر گشت همه این مراسم و این عبادات و مجاهدات به 
یک نوع اشتغال به امر نفس است. زیرا انسان فطرتا احساس می کند که هیچ واجبی را از دين انجام نمی دهد و هیچ حرامی را 
از دین ترک نمی کند مگر برای همین جهت که نفسش از این راه منتفع و تربیت شود. سابقا هم گذشت که انسان حتی برای 
یک لحظه از لحظات وجودش از مشاهده نفس و حضور ذات خود خالی نیست و گفتیم که مسلما آدمی در اين مشاهده و 
حضور خطا ندارد؛ و اگر هم احیانا دچار خطا شود خطایش در طرز تفسیری است که بر حسب نظریه علمی و بحث فکری 


است. 


پس با این بیان روشن شد که ادیان و مذاهب با همه اختلافی که در سنن و طریقه های خود دارند اجمالا جز اشتغال به امر 
نفس مقصد دیگری ندارند. چه اینکه خود متدینین به آن ادیان این معنا را بدانند یا ندانند» همچنین یک نفر از اصحاب 
ریاضت و مجاهده اگر چه به دینی نگرویده باشد و اصلا راجع به اینکه نفسی هست ایمان نداشته باشد مع ذلک باز از 
ریاضت مخصوصی که برای خود انتخاب کرده و با آن ریاضت می کشد جز رسیدن به نتیجه ای که او را به آن وعده داده اند 
غرضی ندارد. و آن نتیجه هم مربوط به اعمال و تروک نیست» چون بین آن و اعمال و تروک هیچ گونه ارتباط طبیعی یعنی 
ارتباطی که بین اسباب طبیعی و مسببات آن هست برقرار نیست بلکه این ارتباط. ارتباطی است ارادی و غیر مادی که قائم 
است به شعور و اراده مر تاضء شعور و اراده ای که وقتی محفوظ می ماند که مرتاض ریاضت خود را که رابطه بین نفس او و 
نتیجه است ترک نکند» پس حقیقت ریاضتی که ذکر شد عبارت است از تایید نفس و تکمیل آن در شعور و اراده برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب. و به عبارتی دیگر: اثر ریاضت این است که برای نفس حالتی حاصل شود که بفهمد می تواند 


مطلوب را انجام دهد وقتی ریاضت صحیح و تمام بود» نفس طوری می شود که اگر مطلوب را اراده کند 


ص: ۲۷۲ 
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حاصل می شود حالا یا بطور مطلق اراده کند و یا با شرایط خاصی. مثل اينکه روح را برای کود کی غیر مراهتی آنهم در آینه 
احضار ثماید. بر گشت روایتی هم که نفل شد که نزد رسول الّه (صلی اه علیه و آله) صحبت شد که بعضی از پاران عیسی 
(علیه السلام) روی آب راه می رفته اند حضرت فرمود: اگر بقین آنها بیشتر بود روی هوا هم راه می رفتند (۱) به همین معنا 
است» چون همان طوری که ملاسحظه می کنید روایت اشاره می کند به اينکه اینگونه امور خارق عادت دایر مدار یقین به 


خدای سبحان و مستقل در تاثیر ندانستن اسباب عادی و مادی است. 


بنا بر اين» رکون و اعتماد قدرت مطلقه الهی به هر درجه که در انسان بالغ شود به همان اندازه اشیا برایش رام و منقاد می 


شوند: (دقت بفر مایید). 


جامع ترین کلام در باره این بحث همان فرمایش امام صادق (علیه السلام) است که فرمود: هیچ بدنی از عملی که نیت در آن 


فرع باشد نانز ان تشد ( ۱ 
و نیز در حدیثی که به تواتر نقل شده فرمود: اعمال به نیت ها بستگی دارند (۳). 


پس روشن شد که آثار دینی» اعمال و عبادات و همچنین آثار ریاضت ها و مجاهدات چنان است که بین آنها و بین نفس 
انسانی روابط معنوی و باطنی بر قرار شده و در حقیقت اشتغال به آن عبادات و ریاضات به هر مقدار که باشد اشتغال به امر 
نفس است. و اگر کسی گمان کند که آثار اخروی این عمل مانند روح و ربحان و جنت و نعیم و یا آثار غریبه دنیویشان که 
هیچیک از اسباب طبیعی نمی تواند آن آثار را نتیجه دهد مانند تصرف در ادراکات نفوس و در انواع ارادات آنها و تحریکات 
بی محرک و همچنین اطلاع بر ما فی الضمیر و حوادث آینده و اتصال به روحانیات و ارواح و امثال اينها از امور غریبه تنها اثر 
اعمال و ریاضات هستند نه از آثار نفسء و خلاصه چنین پندارد که این رابطه سببی و مسببی رابطه ایست بین اسکلت ظاهری 
اعمال مزبور و نتایج مذ کور نه اینکه از آثار و شوون باطنی نفس باشد. و یا خیال کند که حتی بین این آثار غریبه و بین عمل 
هم رابطه ای نیست بلکه بدون هیچ رابطه و تصرف. اتفاق این آثار دنبال آن اعمال موجود می شود یا صرفا به اراده 


پرورد گار و بدون اينکه اثر خاص این اعمال باشد. دنبال آن اعمال موجود می شود چنین کسی در حقیقت خود را گول زده 
در اینجا لازم است این نکته را خاطر نشان سازیم که مبادا خواننده عزیز از مطالب 

ص: ۲۷۳ 

۱- بحار الانوار ج ۷۰ ص ۲۱۰- ۲۱۲ و ص ۲۰۵ 2 ۱۴. 


۲- بحار الانوار ج ۷۰ ص ۲۱۰- ۲۱۲ و ص ۲۰۵ ح ۱۴. 
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گذشته در اشتباه افتد و چنین نتیجه بگیرد که دین عبارت است از عرفان و تصوف. یعنی معرفت النفس چنان که بعضی از اهل 
بحث از مادیین همين توهم را کرده و در نتیجه روش های زند گی دایر بین مردم را به دو قسم تقسیم نموده؛ یکی مسلک و 
روش مادیت و یکی عرفان. آن گاه گفته اند: که این عرفان عبارتست از همان دین. و این خود اشتباه بزرگی است. زیرا 
چیزی که دین عهده دار آن است عبارتست از بیان اينکه برای انسان سعادتی است حقیقی نه موهوم» و این سعادت را نمی 
توان به کف آورد مگر بوسیله خضوع در برابر ما فوق الطبیعه و قناعت نکردن به تمتعات مادی. 


بحث های گذشته هم به اين نتیجه رسید که ادیان هر چه باشند چه حق و چه باطل به این خاطر بکار برده می شوند که مردم 
به آن وسیله تربیت شده و بسوی سعادت سوق داده شوند. سعادتی که اصلاح نفس و تهذیب آن مردم را به آن نوید داده و 
بسوی آن دعوت می کند. البته اصلاح و تهذیبی که مناسب با مطلوب باشد. این بود نتیجه بحث های گذشته این کجا و 
مساله اینکه دین عبارت است از عرفان کجا؟ 


پس غرض از دین این است که مردم خدای سبحان را يا بدون وساطت کسی- در مذهب حق- و یا بواسطه شفیعان و شرکا- 
در مذهب باطل و ش رککك- بپرستند» چون سعادت انسانی و حبات طیبه او در آن است. حیات طیبه ای که انسان جز رسیدن به 
آن» هدف نهایی دیگری ندارد» حیاتی که آدمی جز بوسیله نفسی پاک از پلیدیهای تعلقات مادی و تمتعات بی قید و شرط 
حیوانی به آن نمی رسد و چون این دعوت محتاج بود به اينکه جزو دستورات خود اصلاح نفس و تطهیر آن را هم مندرج 
نماید» تا گرونده به دعوت و آن کسی که دین او را در دامن خود می پروراند مستعد برای پذیرفتن و تلبس به خیر و سعادت 
شود و مثل کسی نباشد که با این دست گرفته و با دست دیگر پرتاب کند از این رو مساله تهذیب نفس جزو برنامه دين شده 
و از لابلای احکام دین گاهی هم اسمی از این معنا بگوش می خورد. بنا بر این اگر چه همانطور که گفتیم دین هم عرفان را 
به یک نحو استلزام مستلزم می باشد لیکن نمی توان گفت دین همان معرفت النفس است. بلکه دین امری است» و معرفت 
النفس امر دیگری است غیر آن و با مشال» این بیان روشن می شود که طریقه های مختلف ریاضت و مجاهده ای که بمنظور 
رسیدن به انواع مقاصد خارق العاده سل وک می شود نیز غیر معرفه النفس انده اگر چه بعضی به بعضی به یکك نحوی ارتباط 


داشته باشند. 


آری برای ماست که به یک امر حکم کرده و بگویيم که عرفان نفس اگر چه سلو کش به هر طریقی که فرض کنیم باشد» 
امری است که از دین گرفته شده است. چنان که بحث 


ص: ۳۷۴ 
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فراوان و بیطرفانه هم این معنا را بدست می دهد که ادیان با همه اختلاف و تشتتی که دارند همه انشعاباتی هستند که از یک 
دین ريشه داری که از فطرت انسانیت ريشه گرفته یعنی از دین توحید منشعب شده اند زیرا ما اگر به فطرت ساده خود رجوع 
کنیم یعنی تعصباتی را که به ورائت از اسلاف يا به سرایت از اقران بر انسان عارض می شود کنار بگذاریم بدون هیچ تردیدی 
خواهیم دید که این عالم با این وحدتی که در عين کثرت دارد و با این ارتباطی که اجزایش در عین تفرقه و تشتت با هم 
دارند همه به یک سببی که ما فوق همه اسباب است منتهی می شود و آن سبب همان حق تبارک و تعالی است که خضوع در 
برابرش واجب و ترتیب روش زند گی بر حسب تدبیر و تربیتش لازم است. این حکم فطرت. همان دین مبنی بر توحید است. و 
مااگر در جمیع ادیان و ملل دقت عمیقی بکنیم خواهیم دید که همگی آنها حتی مسلک بت پرستی و مجوسیت هر کدام 
بنحوی از انحا مشتمل بر این روح زنده هستند و هیچکدام از اين معنا خالی نیستند. و در این باره اختلافی در آنها نیست؛ تنها 
اختلاف در تطبیق سنن دینی با این اصل است. در این تطبیق است که بعضی از راه اصلی و غرض ابتدایی منحرف شده و 
بعضی بدرک واقع موفق شده اند مثلا بعضی گفته اند: خدای تعالی از رک گردن ما به ما نزدیکک تر است» و همواره با ما 
است هر جا که باشیم. و جز او برای ما ولی و شفیعی نیست» و چون چنین است واجب است بر ما که تنها او را عبادت کنیم و 
دیگری را در عبادت انباز او نگیریم. 

بعضی دیگر گفته اند: پستی انسان خاکی و فرومایگی او اجازه نمی دهد خود را خلاصی داده و به آن جناب بپیوندد» خاک 
کجا خدای پاک کجا؟ لذا بر ما خاکیان واجب است که به بعضی از افلاکیان که بند گان مکرم اویند و از جلابیب ماده 
متجردند» و از وث طبیعت. پاک و پاک کننده اند یعنی روحانیات کواکب و یا رب النوع ها و يا انسانهای مقرب. تقرب 


جسته و آنان را واسطه قرار دهیم»" ما دم رون ای اه ژفی و نمی پرستیم اين بت ها را مگر برای اينکه ما را قدمی 
به خدا نزدیکگ کنند ". 


آنها ساخته و به این وسیله کار عبادت و تقرب خود را به آنها تمام کنیم. 


این دو مثالی که ذکر شد یکی طرز تفکر در باره پرورد گار بود در یکك دین صحیح و یکی طرز تفکر و نحوه تطبیق سنت 
دینی است بر غریزه توحید در یک دین باطل و بر همین قیاس است جمیع ادیان و ملل به این معنا که اگر در متون ادیان با 


اغماض از حواشی آن. یا به 
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عبارتی اگر در مغز آنها و با اغماض از پوستشان دقت کنیم» نخواهیم توانست جز همان فطرت توحید و غریزه ای که بشر را 


2 
بسوی توحید خدای (عز اسمه) سوق و توجه می دهد چیز دیگری پیدا کنیم. 


و ناگفته پیداست که گر چه سننی که در بین طوایف بشری داير است بسیار مختلف و به هر انشعاپی که بتوان تصور کرد 
منشعب است. لیکن اگر به سابقه و عهد قهقرای آنها مراجعه کنیم خواهیم دید که همگی آنها میل به توحد را دارند» مانند 
اينکه ريشه همه آنها یکی بوده است» و همگی به فطرت ساده انسانی که همان توحید است منتهی می شوند و از آنجا آب 
می خورند. بنا بر این می توان گفت دین توحید پدر ادیان و ادیان حق و باطل فرزندان خلف و اخلف این پدرند» و اين دین 
فطری داستان اعتبار دادنش به امر نفس از این قرار است که می خواهد به این وسیله سعادت انسانی را که به آن دعوت می 


کند یعنی معرفت پرورد گار را که در نظرش مطلوب نهایی است بوجود آورد. 


بعبارت دیگر نظر دین به مساله عرفان نفس نظر استقلالی نیست. بلکه نظر آلی و طریقی است. زیرا معلوم است که ذائقه دین 
راضی نیست به اینکه مردم به امری سرگرم باشند که هیچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او نباشده دین که لحن 
گفتارش این است که: 


 "‏ ی عل له لام (۱)- در نظر دا دین عبارتست از تسلیم "و با این که می فرماید: "لا یَّضی لعباده کف - خدا 
کفر را برای بند گان خود نمی پسندد " چطور ممکن است راضی شود مردم عبادت و معرفت خدا را کنار گذاشته و تنها و تنها 
به عرفان نفس بیردازند؟! پس معلوم می شود عرفان هم انگیزه اصلیش همان دین فطری بوده و گرنه خودش بخودی خود 
چیزی نیست که از فطرت سرچشمه گرفته باشد. و فطرت انسانی انسانها را به آن دعوت کرده باشد. تا اینکه گفته شود شاخ و 


بر گهایش هم به اصل واحدی که همان دین فطری باشد منتهی می شود. 


ممکن هم هست این معنا را به وجه دیگری به ذهن خواننده نزدیک سازيم و آن اينکه انسانیت به حکم فطرت و جبر طبیعت 
محکوم شده است که بمنظور سعادت خود؛ زند گی خود را اجتماعی نموده و مدنیت را اختیار کند. 


تاریخ و مباحث علمی اجتماعی هم این معنا را ثابت کرده که رجال و يا اقوامی» مردم را به قومیت و مدنیت دعوت نموده و 
سننی اجتماعی از قبیل سنن " قبایلی " و " سلطنتی " و" دم و کراتی " و امثال آن وضع نموده و آن را در بین مردم اجرا کرده اند» 
و تا کنون نه بدلیل نقلی و 
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نه بدلیل علمی ثابت نشده که در تمامی طول تاریخ بشریت اشخاصی- غیر اهل دین- پیدا شده باشند که به حکم فطرت و 
جبر طبیعت مردم را همانطور که به مدنیت سوق دادند بسوی عرفان نفس و تهذیب اخلاق دعوت کرده باشند» البته ممکن 
است بعضی از اصحاب عرفان اهل دین نباشند مانند ساحران و اصحاب ارواح و امثال آنهء و از غیر راه دین به اد اين نوع 
عرفان افتاده باشند» لیکن گفتار ما این است که اگر بیاد این مطلب افتاده اند از این جهت نبوده که فطرت انسانی آنها در خود 
احساس حاجت به عرفان می کرد و حس احتیاج فطری آنها را به عرفان نفس واداشته» زیرا می بینیم که فطرت چنین 
تقاضایی ندارد؛ بلکه از اين راه بوده که بطور اتفاق بعضی از آثار غریبه نفس را دیده و به طمع افتاده اند که از این قدرت 
شگرف که در نفس است سر در آورده و بتوانند با کارهای عجیب و غریب تصرفات فوق العاده ای در عالم نموده و مردم را 
از این راه فریب دهند این طمع و شوق, آنها را واداشت که دنبال اين کار را گرفته و همچنین ادامه دهند تا کوره راهی به 


مقصود خود يافته و بتدریج آن را به راه همواری تبدیل نمایند. 
۷- پاسخ به این توهم که دین همان عرفان است و بیان اینکه معرفت نفس» طریق است نه هدف مستقل 


(۷) از بسیاری از صلحای دین دار ما حکایت شده که در خلال مجاهدات دینی خود به کرامات خارق العاده و حوادث عجیب 
و غریبی دست یافته اند که حتی در بین اماثل و اقران خود انگشت نما شده اند نظیر تجسم بعضی از امور در برابر 
چشمهایشان و مشاهده اشخاص و وقایعی که حواس سایر مردم از احساس آن عاجز است. و استجابت دعا و شفای مریضانی 
که امید بهبودی در آنها نیست. و همچنین نجات از مهالک و مخاطر بوسیله غیر طرق عادی؛ و گاهی هم نظایر این ها برای 
غیر اهل صلاح هم اتفاق می افتد و لیکن این وقتی است که شخص دارای نیت صادق و نفسی منقطع از دنیا باشد که چنین 
اشخاص هم چیزهای نادیدنی را می بینند. در حالی که خود از سبب قریب آن غافلند. و آن امور را بدون توسط واسطه ای به 
خود پرورد گار نسبت می دهند البته این نیز اگر چه به یک معنا صحیح است لیکن اسباب بتوسط را هم نمی توان نادیده 


کرت 
فرضیات و توجیهات غلطی که بر اثر غفلت از این حقیقت که نفس مغایرت جوهری با امور مادی دارد» در باره نفس گفته شده است 


و چه بسا یک نفر استاد احضار ارواح روح مردی را در آینه و یا آب و امثال آن و بطوری که معمول است بوسیله تصرف در 
نفس یک کودک احضار کرده و می پندارد که کودک با همین چشم سر شخص احضار شده را می بیند. و خیال می کند 
سایر حضار که نمی بینند بين آنها و آن روح احضار شده حجابی است که اگر کنار رود آنها نیز مانند آن کودک او را 


خواهند دید. 


و چه بسا بدست آورده باشند که بعضی از ارواح احضار شده در خبرهایی که داده دروغ گفته است. و این خود باعث تعجب 
شده است. چون عالم ارواح عالم طهارت و صفا 
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است و دروغ و افترا و خلاف واقع در آنجا تصور ندارد. 


و چه بسا روح انسان زنده ای را احضار کرده و از او اسرار و نهان هایش را استنطاق نموده اند» در حالی که خود صاحب روح 
بیدار و مشغول انجام کارها و حوائج پومیه خود بوده است. و اصلا از داستان اينکه روحش مورد استنطاق قرار گرفته و دارد 


اسرارش را که از افشای آن بسیار تحفظ داشت فاش می کند بی خبر بوده. 


و نیز چه بسا انسانی را بوسیله خواب مغناطیسی خواب کرده در همان حال عملی را که خود می خواهند تلقینش می کنند» و 
این قدر تکرار می کنند تا از روی طیب خاطر قبول کند. آن گاه بیدارش می کنند. مرد بدنبال کار خود رفته و همان عمل را 
که در خواب تلقینش کرده بودند با همه شرایطی که آنها خواسته بودند انجام می دهد در حالی که از جریان تلقین و 
قبولاندنش در خواب مغناطیسی غافل است. 


بعضی از علمای اين فن وقتی ارواح زیادی را دیدند که صورت روحیشان شبیه به انسان و یا حبوانی است. پنداشتند که لا بد 
این صورت در عالم خارج و طبیعت هم. که عالم تغییر و تحول است وجود دارد. مخصوصا عده ای از آنان که برای امور غیر 
مادی وجودی قائل نبودند بیشتر دچار این پندار شدند» حتی بعضی از آنان در صدد بر آمدند دستگاهی اختراع کنند که 
بوسیله آن ارواح را شکار نموده و به دام بیندازند. البته همه این فکرها بدنبال فرضیه ای بود که در باره نفس فرض کرده 
بودند و آن این بود که نفس خودش مبدئی است مادی برای بدن یا از خواص مبداً مادی دیگری است که کارش از روی 


شعور و اراده امتتتاه 


اینجاست که باید به اين آقایان گفت قبل از اينکه نفوس را بدام بیندازید بلکه قبل از اين که خود را برای اختراع دستگاه 
شکار نفس به زحمت بیندازید بهتر این بود که فکری در باره اصل زند گی و حقیقت حیات و شعور می کردید» و لیکن اینان 
تا کنون نتوانسته اند این مشکل لا ینحل را که جان و زندگی و شعور چیست حل نماینده آن وقت به اینگونه شاخ و برگگ 


های قضیه پرداخته اند. 


نظیر این فرضیه فرضیه کسی است که گفته است: روح جسم لطیفی است به شکل بدن عنصری صاحبش که در تمامی هیات 


و قبافه های آن شبیه به آن است. 


منشا این فکر این بوده که دیده است آدمی خود را در خواب می بیند و می بیند که صورت رژیاییش شبیه صورت خارجیش 
است بلکه چه بسا صاحبان ریاضت که صورت نفسانی خود را در بیداری و در خارج بدن و در برابر خود مجسم دیده و دیده 


اند که صورت روحیشان شباهت تمامی به صورت جسمی شان دارد» از اين رو گفته اند روح جسم لطیفی 
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است که در بدن عنصری انسان مادامی که زنده است حلول نموده. وقتی از بدن مفارقت کند بدن می میرده و نفهمیده اند که 
این صورت. صورتی است ذهنی و قائم به شعور انسان» نظیر صورتی که شخص از بدن خود تصور و درک می کند و نظیر 
صور سایر موجودات خارجی که از بدنش جدا است. و چه بسا همین صورت جدای از بدن برای بعضی از ارباب ریاضت. 
بیش از یکی و یا به هیات غیر هیات خود جلوه کند. و چه بسا نفس خود را به عين آن صورتی که نفس یک فرد دیگری 
دارد ببیند. اگر این آقایان توانستند در این چند مورد نقض نگویند این صورء» صور روح مرتاض است می توانند در باره 


۳۹ مب ] ۰ ۰ ۹ 3 ۰ ۰ و ۰ 3 3 
صورت واحدی که مرتاض در خواب و یا در بیداری شبیه به صورت خود می بیند بگویند صورت روح اوست. 


حقیقت امر این است که اینان اطلاعاتی از معارف مربوط به نفس بدست آورده اند» و در این راه موفقیت هایی کسب کرده 
اند لیکن چون حقیقت نفس را آن طور که هست نشناخته اند از این رو در باره همان اطلاعات صحیح هم دچار اشتباه و 
گمراهی شده اند حق مطلب بنا بر آنچه برهان و تجربه ما را به آن هدایت می کند این است که حقیقت نفس که همان قوه 
دارای تعقل است و از آن به کلمه " من " تعبیر می شود همانطور که سابقا هم اشاره شد امری است که در جوهره ذاتش مغایر 
با امور مادی است. و بر خلاف تصور عامیانه انواع و اقسام شعور و ادرا کاتش یعنی حس و خیالش و تعقلش همه از این جهت 
که مدرکاتی است در عالم خود و در ظرف وجودی خود دارای تقرر و ثبوت و واقعیت است. بخلاف آنچه که ادرا کات بدن 
و احساسات عضوی نامیده می شود که در حقیقت ادراک و احساس نیست بلکه خاصیتی است طبیعی از قبیل فعل و انفعالهای 
مادی یعنی چشم و گوش و سایر حواس بدنی هیچیک درک و شعور ندارند. چشم نمی بیند و گوش نمی شنود بلکه وسیله 
دیدن و شنیدن را برای نفس آماده می سازد بنا بر این اموری که تنها برای صلحا و مرتاضین مشهود می شود از حبطه نفوس 
آنها خارج نیست. بحث در این است که اینگونه معلومات و این معارف چطور در نفس قرار گرفته؟ و محلش در نفس کجا 
است؟ و اينکه نفس به تمامی حوادئی که مربوط به اوست و یا کمترین ارتباط را به او دارد سمت علیت را حائز است» پس 
تمامی اين امور غریبه که اهل ریاضات و مجاهدات مسلط بر آنها هستند همه معلول اراده و مشیت آنان است؛ و اراده هم 
معلول شعور است» پس شعور انسانی در جمیع حوادئی که مربوط به اوست و اموری که انسان به آن تماس دارد دخیل و مو‌ثر 


یگ 
(۸) بنا بر این جا دارد کسانی را که به عرفان نفس اشتغال دارند فی الجمله به دو طائفه 


ص: ۳۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اقسام و اصناف کسانی که به معرفت نفس پرداخته اند 


اول- آنهایی که اشتغالشان از این باب است که می خواهند آثار غریبه نفس را که از حیطه اسباب و مسیبات مادی خارج است 
احراز نموده و به این وسیله راهی برای معیشت و با اعمال ساير اغراض خود پیدا کنند» مانند اساتید طلسمات. و تسخیر 


روحانیات کوا کب و موکلین بر امور» و تسخیر جن و ارواح انسانی و همچنین مانند آنان که با دعا و افسون سر و کار دارند. 


دوم- آنهایی که کار با خود نفس دارند. و می خواهند بوسیله دل کندن از امور مادی و امور خارج از نفس و نیز بوسیله دل 
بستن به نفس سر از حقیقت آن در آورند. و در آن غور کنند» مانند طبقات و مسلک های مختلف تصوف» و تصوف هم از 
مطالبی نیست که مسلمین آن را از پیش خود اختراع کرده باشند» و یا اصولا مربوط به اسلام باشد» زیرا می بینیم که همین 
مسلک در بین امم قبل از اسلام مانند نصارا و دیگران هم یافت می شده حتی در بین بت پرستان و بودائیان کسانی دیده می 
شوند که دارای این طریقه اند. حتی بت پرستان و بودائیان معاصر. پس معلوم می شود اين طریقه طریقه ای بوده که در نیاکان 
نیز استمرار داشته است. البته نه به این معنا که از نياکان اخذ و تقلید کرده باشند نظیر وراثتی که در انتقال انواع مدنیت ها از 
قومی به قومی و از نسلی به نسلی هست. چنان که بعضی از علمای ملل و نحل چنین خیال کرده اند» بلکه به این معنا که اصولا 
همانطوری که سابقا هم گفته شد دین فطری, انسان را به زهد دعوت می کند. زهد هم به عرفان نفس» راه می نماید» پس 
مستقر شدن یک دین در بین یک امت و جای گرفتن آن در دلها؛ خود بخود مردم را آماده و مهیا برای اين می سازد که 
طریقه عرفان نفس را اختبار و اصولا فکر این کار را در بین آنها بوجود می آورد. و باعث می شود بعضی از افرادی که واجد 
جمیع عوامل و شرایط مقتضی هستند این طریقه را اخذ نمایند. پس پیدا شدن این طریقه در بین یک امت به ورائت نیست 
بلکه استقرار و مکث روح دینی در یک مدت معتنا به در بین یک امت باعث این است که این طریقه صحیح يا باطل در بین 
ایشان بوجود آید اگر چه هیچگونه ارتباطی با سایر امم نداشته باشند که از آنان به ارث ببرند» پس نباید گفت بوجود آمدن 


این طریقه از راه ورائت و سرایت از قومی به قوم دیگری انتشار یافته است. 


)٩(‏ پس جا دارد دسته دوم از آن دو دسته ای را که در پی عرفان نفس اند یعنی اهل عرفان حقیقی را نیز به دو طایفه تقسیم 


کنیم: 


طایفه ای از اینها این طریقه را تنها برای این جهت سل وک می کنند که به این طریقه علاقمند هستند. البته از مختصری از 


معارف نفس هم بهره ای دارند» لیکن این معرفت 
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برای آنان هیچوقت بطور کامل و تمام دست نمی دهد زیرا اینان از آنجایی که غیر از خود نفس» غرض دیگری از این 
معرفت ندارند» از همین جهت از آفرید گار نفس یعنی خدای تعالی که سبب حقیقی نفس است و زمام نفس در وجود و آثار 
وجودش بدست اوست. غافلند. از این رو آن طور که باید نتوانستند به معرفت النفس نایل شوند آری چگونه ممکن است 
کسی بتواند به چیزی معرفت تام و کامل پیدا کند در حالی که از علل هستی او و مخصوصا علت العلل غافل باشد؟ و آیا چنین 
کسی با کسی که ادعای معرفت یک تخت و با میز و صندلی را می کند با اينکه برای آن نجار و تيشه و اره» که علت فاعلی و 
غرض و فایده که علت غایی است و علل دیگری که سبب وجود تختند قائل نیست چه فرقی دارد؟ و آیا سزاوار نیست این 


قسم معرفت را از نظر اينکه باز با علوم و آثار غریبه نفس توأم است کهانت بنامیم؟ 


از این دسته طایفه دیگری هست که طریقه معرفت النفس را از این نظر دنبال می کنند که این معرفت خود وسیله معرفت به 
پرورد گارشان است. اين طریقه معرفت النفس همان معرفت النفسی است که دین هم مردم را به آن دعوت نموده و آن را تا 
اندازه ای می پسندد. و این طریقه همین است که انسان به معرفت نفس خود از این نظر بیردازد که نفس را آیتی از آیات 
پرورد گار خود بلکه نزدیک ترین آیه های پرورد گارش به خود می داند» خلدصه نفس را وسیله و راهی بداند که بسوی 


پرورد گار سبحان منتهی می شود " ان اٍلی ریک الرجحی 
4 ۳ ۳ . ص ۱ 
- و بدرستی بسوی پرورد کار تو است باز گشت . 


این طایفه نیز در بین امم و ادیان چند دسته و دارای چند مذهب مختلفند. و ما خیلی از مذاهب آنها و طریقه هایی که سلوکك 
می کنند اطلاعی نداریم و اما مسلمین. آنها نیز طرقشان بسیار زیاد است» و چه بسا شماره طریقه هایشان نسبت به اختلافاتی 
که تنها در اصول و اساس مسلک دارند به بیست و پنج سلسله بالغ شود. که از هر سلسله از آن چند سلسله دیگر نسبت به 
مطالب فرعی منشعب می گردد. و تمامی این سلاسل الا یک سلسله همگی سند طریقه خود را به علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) منتهی می کنند. در اين بین یک دسته از رجال صوفیه دیده می شوند که خود را به هیچیک از این سلاسل نسبت نمی 
دهند» این سلسله را اویسی منسوب به اویس قرن؛ می نامنده دسته دیگری نیز در بین صوفیان هستند که نه خود را به اسمی 
مسمی کرده اند و نه شعار مخصوصی برای خود انتخاب نموده اند و این سلاسل صوفیه کتاب ها و رساله های زیادی نوشته و 
در آن سلاسل و طریقه های خود و همچنین نوامیس مذهبی و آدایی که خودشان دارند و آدابی را که رجال طریقه شان داشته 
اند تشریح کرده» و نیز مکاشفاتی که برای رجالشان نقل شده و ادله ای که به آن استدلال بر حقانیت طریقه خود کرده اند و 


مقاصدی 


ص: ۳۸۱ 
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که طریقه خود را بر آن اساس بنا کرده اند همه را شرح داده انده اگر کسی بخواهد به آن مطالب اطلاع پیدا کند باید به همان 
بحث بی اثر نیست. این بود خلاصه بحثی که می خواستیم در اینجا در اطراف معنای معرفت النفس بیان کنیم. 

در پایان اين نکته را نیز خاطر نشان می سازیم که مساله عرفان نفسء مساله فکری و نظری نیست. بلکه مقصدی است عملی 
که جز از راه عمل نمی توان معرفت تام و کامل در باره آن بدست آورد. و اما علم النفسی که فلاسفه قدیم. کتابها در پیرامون 
آن تدوین کرده اند. آن علم» علمی نیست که چیزی از این غرض را که اشاره شد تامین کند» و همچنین علم نفس تربیتی که 
متاخرین در همین تازگی ها کتابهایی در باره آن نوشته اند نیز در حقیقت شعبه ایست از فن اخلاق به سبک قدیم و در 


ص: ۳۸۷۲ 
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سوره المائده (۵): آبات ۱۰۶ تا ۱۰۹ 
اشاره 


يا با لین هدعو عم وچ فقو رال ی 1 راوید کر ۱ محر( 
فیالأْض فًصابنکم نیهوت و تسام ی شا یمان ال کم ری ید نو و کل ناف ولا 


تنم شیاه لین لین ( ۰ فان کر علی أَهما | شتعفا تماق ران یومان مقامهما من لین ام ترتع علیهم 
وان یقت مان با ه لم انا أخق م من شَهادتهما و ما این ال ذا ی الظالمین (۱۰۷) ذلکک آذنی أَنْ بو هه علی 


اد 


ء و و 


هه از 4 تخافوا ان بر یمان رت مهم و اقا له و اشعغوا و لها یی لو تین (۰۸ ۰)بَم بَجمم له لول 
و جم لو لا عم نا الک نت لام لوب (۹. ۰( 


ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آوردید شهادتی که برای یکدیگر در حال احتضار و هنگام ادای وصیت تحمل می کنید می باید که دو 
تن از شما یا دیگران آن را تحمل کنند و اگر مصیبت مرگ شما را در سفر پیش آید و دو نفر مسلمان نیافتید تا وصیت شما 
را تحمل کنند. دو نفر از کفار را شاهد بگیرید و در صورتی که ورثه در باره این دو شاهد سوء ظنی داشتند آنان را بعد از 
نماز بازداشت کنید تا س و گند یاد کنند که ما شهادت خود را بمنظور سود مادی اگر چه رعایت جانبداری از خویشان باشد 
تحریف نکرده و شهادت خدای را کتمان نکرده ایم. 


ص: ۳۸۳ 
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پس اگر معلوم شد سوء ظن شما بجا بوده و آن دو مرتکب خیانت شده اند دو نفر دیگر از اولیای میت که آن دو شاهد علیه 
آنان شهادت داده بودند بعد از رد شهادت آنان شهادت می دهند و س و گند می خورند که شهادت ما از شهادت آن دو به حق 
نزدیک تر است. و ما در این شهادت خود تجاوز نکرده ایم و ميدانيم که اگر چنین تجاوزی بکنیم هر آینه از ستمکاران 


خواهیم بود (۱۰۷). 


این دستور نزدیکک ترین راه است برای واداری شهود بر اينکه صحیح شهادت دهند و بترسند از اينکه اگر تحریف کنند 
شهادتشان مردود شده اولیای میت با شهادت و سوگند خود آنها را رسوا می کنند و بترسید از خدا و گوش فرا دهید و خدا 


به یاد آرید روزی را که خداوند رسولاین خود را جمع نموده و از آنان می پرسد مردم چه جوابتان دادند؟ می گویند نمی 


دانیم. به درستی که توبی دانای نهانی ها (۱۰۹) 
بیان آیات توضیح آیات شریفه راجع به گواه گرفتن هنگام وصیت و حکم شهود غیر مسلمان بر وصیت 


اشاره 


سه آیه اول راجع به شهادتست. و آیه آخحری هم از نظر معنی بی ارتباط با آنها نیست. 


۳1 


و منوا شهادة بینکم..." 


محصل مضمون این دو آیه این است که اگر یکی از مسلمین در سفر احساس کرد که اجلش فرا رسیده و خواست تا وصیتی 
کند می باید دو نفر شاهد عادل از مسلمین را در حین وصیت خود گواه بگیرد. و اگر به چنین دو نفری دست نیافت. دو نفر از 
یهود و نصارا گواه بگیرد» و اگر پس از مر گش اولیای او این وصیت را نپذیرفتند و در باره آن سوء ظنی داشتند» آن دو شاهد 
را بازداشت می کنند تا پس از نماز بر صدق شهادت خود به خدای متعال س وگند یاد کنند و به این وسیله به نزاع خاتمه دهند. 
بنا بر اين اگر اولیای میت مطلع شدند که این دو شاهد در شهادت خود دروغ گفته و یا در قضیه خیانت کرده اند آنان نیز بر 


صدق ادعای خود (خیانت شهود) دو شاهد اقامه می کنند. این است آن مطلبی که از ظاهر این دو آیه استفاده می شود. 


پس اینکه فرمود: " یا یا لین منوا" خطاب به مومنین و حکم مختص به آنها است. 


عِ 


" ها ینکخ ٍذا عضو 2 اج و در طرف خبر یعنی "وال نکم" مضافی در 
تقدیر است. و آن عبارت است از کلمه: " شهاده ‏ و تقدیر چنین است: " شاه پینکم |ذا ضرع کم لو شهاده ذوا 
عدل منکم- حکم شهادت در بین شما وقتی که یکی از شما را مرگ فرا میرسد همانا این است که دو نفر از عدول شما بر 
وصیت شما شهادت دهند » و با اینکه مراد از " شهادت " در میتدا" شاهد " و مصدر به معنی اسم فاعل است مثل " رجل عدل " 
و " رجلان عدل » و حضور موت کنایه است از پیشامدهای خطرناکی که برای انسان در اثر احساس شدت خطر وادار می شود 


که وصیت خود 
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ص! ۳۸۳۴ 
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را بکند؛ زیرا نوعا انسان به حسب طبع خود و بدون هیچ احساس خطری مانند مرضهای سخت و امثال آن به اینگونه امور نمی 
پرداژد. 


کلمه " حین " ظرفی است متعلق به شهادت. یعنی شهادت در حین وصیت. و معنی " عدل " همان استقامت است؛ و مقام خود 
قرینه است بر اینکه مراد از این استقامت. استقامت در امر دین است. به رز زنل گ: ۲ مراد از کلمه " کم" در " 1 


مسلمین؛ و مراد از " غی ر کم" در" او من غیر کم" غیر مسلمین هستند نه اينکه مراد خویشان و غیر خویشان باشد. 


چون خدای تعالی مقابله انداخته است بین کلمه " اثنان- دو نفر" و بین کلمه " آخران- دو نفر دیگر" سپس اثنان را هم با" ذوا 
عدل "و هم با" منکم " توصیف کرده و فرموده: دو نفر عادل از خودتان. بخلاف کلمه " آخران " که تنها با" من غی رکم "و 
بدون تکرار " ذوا عدل " توصیف شده و معلوم است که اتصاف به استقامت در دین و عدم این اتصاف در مسلمان و غیر 
مسلمان فرق می کند نه در خویشاوند و غیر خویشاوند» خلاصه مسلمان و غیر مسلمان است که یکی متصف به استقامت در 
دین هست و دیگری نیست. و اگر این اتصاف بود و نبودش داثر مدار خویشی و بیگانگی بود جهت نداشت که در شاهد 
عدالت را معتبر کند و بفرماید اگر شاهد» فامیل مشهود له هستند باید عادل باشند و اما اگر نسبت به او بیگانه اند لازم نیست 


عادل باشند. 


نا بر این تردیدی که در جمله" و ترا ی عی کم " هست بر اساس ترتیب است» یعنی اگر دو نفر از مسلمانان هستند که بر 
این وصیت شهادنت دهند شهادت غیر مسلمان کافی یست: و گرثه شهادت دو تفر غیر مسلمان کافی است:و این ترتیب از 
قرینهمقام استفاده ميشود و این قرینه عنا همان قربنه ایست که باعث شده جمله " ٍذ أَ ریغ فی الض فأصابتکم مَعدیبه 
وت " قیدی باشد متعلق به جمله "أ آران من عُ کم " زیرا طبعا وقتی زندگی مسلمان در بین مجتمع اسلامی باشد محتاج 
نمی شود به اينکه در وصیت خود دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد بخلاف حالت سفر و سیر در زمین که در چنین حالتی 
احتمال چنین پیشامدها و اضطرار و احتیاج به استشهاد از غیر مسلمان هست. و قرینه مقام یعنی مناسبت بین حکم و موضوع و 
ذوقی که از خصوص کلام خدای تعالی اتخاذ و استفاده می شود دلالت دارند بر اینکه مراد از غیر مسلمان تنها اهل کتاب 
یعنی بهود و نصارا هستند. برای اینکه کلام خدای تعالی در هیچ موردی مشر کین را به هیچ گونه شرافتی تشریف نفرموده 


است. 


و اینکه فرمود: ‏ تحْبشَوئَهُما من بَمٌد الصلاه " معنایش این است که آن دو شاهد را توقیف کنند چون حبس همان توقیف 
است. " یش مان بالله " پس به خدا سوگند یاد می کنند " ان ارتَیتَعْ " در صورتی که شما در آنچه وصی راجم به امر وصیت و 


با راجع به اموال میت 


ص: ۳۸۵ 
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اظهار می کند در شک و تردید بودید. س و گندی هم که می خورند بدین طریق است که می گویند: لا ند شتری به تما ول 
کانٌ ذا قزبی یعنی ما از شهادتی که نسبت به گفته های وصی می دهیم سود مادی را نمی خواهیم اگر چه وصیء خویشاوند ما 
باشد. و بدست آوردن سود مادی بوسیله شهادت به این است که شاهد به منظور رسیدن به منفعتی از قبیل مال و جاه و یا اقناع 
و عواطف قرابت در شهادت خود از راه حق منحرف شود و شهادت خود را به ازای این غرضهای مادی که بهایی است کم و 
بی ارزش بذل کند. و بعضی ها گفته اند ضمیر در" به " به " یمین " بر می گردد و بنا بر این گفته» معنی چنین می شود: ما از 
این س و گند خود دنیای بی ارزش و اندک را در نظر نداریم. و لازمه اين گفته این است که س و گند دو نوبت اجرا شود یکی 


ترا اشات وین بان عیکر رای انات مر کند ار لور اهاز آفاده انم شا شمان نك است: 


و اینکه فرمود: " و لا کم شَهافة له" معنیش ی هت 
دواصورت ‏ کا ان و از تون کم ود این جمله نظیر عطف تفسیر است بر جمله " لا ند نشتری به تن" 
و افازد شبات به کی الله در مادم اللد! " یا از این نظر است که خدای تعالی واقع را می بیند» همانطوری که گواهان 
دیده اند. پس در حقیقت همانطوری که شهادت. شهادت آن دو است شهادت خدا هم هست و چون خداوند سزاوارتر است 
به ملک پس در حقیقت شهادت در اصل حق خداوند و ملکك اوست و آن دو تبع و طفیل اند» کما اينکه فرمود:" و کفی بل 
شهیدا " (۱) و نیز فرموده: 


"ولا بُحیطون بم ی ء من علمه ال بما شاء! " (6۷ و با از نظر ا: ین است که شهادت حقی است که خداوند آن را بين بندگان 
خود مقرر فرموده» و واجب است بر ایشان که آن را آن چنان که هست و بدون تحریف اقامه کنند و چیزی را از آن کتمان 


ننمایند» کما اینکه از همین نظر گفته می شود: 


2 
3 


دین خدا" با اینکه دین» روش بند گان خدا است و نیز از همین نظر فرموده:" اقفر الوای لب و وم ولا 
تکتْموا الْهاءء ۲ (۴). 


فان مر علی نما اما ثم" " عثور" بر هر چیز» اطلاع بر آن و یافتن آن است. 

ص: ۲۸۶ 

ِ- بس است خداوند برای شهادت. سوره نساء آیه ۷٩‏ 
۳ 


امه کنیل شهاوتت رام اش خن ارسوره طلای | ید ۳ 


۴- شهادت را کتمان مکنید. سوره بقره آبه ۲۸۴. 
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و آیه حکم آنجایی را بیان می کند که معلوم شود شهود خیانت کرده اند و در شهادت خود دروغ گفته اند و مراد از 


استحقاق " ائم " خیانت و ارتکاب گناه است. 
گفته می شود:" ایس الرجل ۳ ۷" ستحق فلان اثما علی فلان " کنایه است از ابراد 
اتیر ازروار هی سینت ک تا ۱ ستعق علیهم الولیان کل " با لفظ " علی " متعدی شده است» بعنی آن دو 


۳ 2700۳ استحق 


ال رجل " در اصل اد ین است که فلان مرد خودش خواست تا در حقش کیفر گناه ثابت شود. 


او ی تن 
اثم " در" اشتکتا نم کی خر همالع ات که ۲۵ ناذا مت ال ث کف 


" فآ خران یَقومان مَقامَهُما " یعنی اگر معلوم شد که آن دو شاهد با دروغ و خیانتی که کرده اند مستحق کیفرند دو شاهد دیگر 


بجای ایشان و بر دروغ و خیانت شان شهادت می دهند. 


وجه صحیح در معنای جمله:" من الْذِینَ اسَحق مالیا" در آیه شریفه 


. ۲ 


ترا ریق علیهم الَویان "این جمله در موضع حال است؛ یعنی در حالی که اين دو شاهد جدید از کسانیند که آن 


دو شاهد اول که از جهت وصیت نزدیکک تر به میت هستند بر آنان خیانت نمودند. 


فخر رازی هم کلمه " اولیان " را همين طور معنا کرده و حاصل معنا این است که: اگر معلوم شد شهود اول یعنی کسانی که 
قبل از کشف خلاف از جهت وصیت نزدیک تر به میت بودند. به اولیای میت خیانت ورزیده اند در این صورت دو تن از 
همان اولیای میت قامه شهادت می کنند» و این معنا وقتی صحیح است که کلمه: " استحق " مبنی بر فاعل (بکسر همزه و فتح 
تا) قرائت شود کما اينکه بنا بر روایت حفص, عاصم چنین قرائت کرده و اما بنا بر قرائت جمهور که کلمه مزبور را به صیغه 
مجهول (یعنی به ضم همزه و تا) خوانده اند ظاهر سیاق چنین می شود که " اولیان " مبتدا و خبرش جمله " فا ران یَومان 
مَقامَهُما " بوده باشد. و بخاطر عنایتی که نسبت به جمله خبریه داشته آن را جلوتر از مبتدا ذکر فرموده. و بنا بر اين قرائت» معنی 
آیه چنین می شود: اگر معلوم شد آن دو تن شاهد مستحق کیفر گناه شده اند پس دو شاهد دیگر که دو تن دیگر از اقربای 
میت اند قائم مقام دو تن شاهد نخستین می شوند. و از عاصم- البته به طریق ابی بکر و حمزه و خلف و یعقوب- نقل شده که 
وی بجای کلمه " اولیان »" اولین " که جمع" اول " و در مقابل و ضد کلمه " آخر" است قرائت کرده؛ و اين کلمه بظاهر به 
معدای اولاء 
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و نزدیکان است حالا با وصف است از برای کلمه ‏ الذین " با بدل است از آن. 


مفسرین را در تر کیب بندی اجزای این آیه وجوه و صور بسیاری است. به طوری که اگر آن وجوه را برای بدست آوردن 


از مشکل ترین آیات قرآن است از جهت تر کیب بندی. 


آید و لذا ما از شمردن آن محتملات و وجوه خودداری می کنیم. زیرا می بینم شمردن و تکرار آنها جز تحیر و مبهم ساختن 
الفاظ آیه ثمره ای ندارد» و اگر کسی طالب باشد که به آن وجوه اطلاع پیدا کند باید به جزء هفتم از تفسیر روح البیان تالیف 


آلوسی و مجمع البیان و تفسیر رازی و سایر تفاسیر مشروحه مراجعه کند. 


یقت مان بل" این جمله تفریم تیک بر له قاخران تتومان مَقامَهُما... " و نتیجه ای است از اين مقدمه. یعنی لا جرم دو 
شاهد دیگر که از اولیای میت هستند قائم مقام آن گواهان می شوند." لشُهادّتنا " چنین س و گند یاد کنند: که شهادت ما بر 


دروغ و خیانت آنان" أحق من شهادتهما" به حق نزدیک تر است از شهادت دروغی شان و ادعایشان بر امر وصیت " و مّا 


۳ 
1 1 
ع‌ِ 
جّ 


ان" و ما در این شهادتی که بر خلاف شهادت آنان می دهیم بنای تعدی نداریم» جون اگز بنای تعدی داشته باشیم 
لمی الم " خن شم شک از ستمکاران خواهیم بو د. 


۱ 


مر 


" ذلک آذنی آن توا بالشهاده علی وجهها َو یَخافوا مان بغد آمانهغ... 


رسیدن به واقع نزدیک ترین راه است به احتباط و هم به اينکه شهود در شهادت خود تعدی نکنند و بترسند از اينکه مشتشان 


باز شده و شهادتشان بعد از قبول رد شود. 


آری انسان دارای هوای نفسی است که دائما او را دعوت می کند به اينکه از هر چیزی که برایش میسور است کام دل بگیرد؛ 
و آنچه را که هوس می کند مرتکب شود چه اینکه هوسرانی مشروع باشد و چه نامشروع. چه عدالت باشد و چه ظلم و تجاوز 
به حق دیگران و غلبه بر آنان. انسان طبعا چنین است» مگر اينکه مانعی در کار خود ببیند که او را از این تجاوزات باز دارد؛ و 


قوی ترین موانع نفسانی همانا ایمان به خدایی است که بر گشت همه 
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بند گان و حساب اعمال آنان و قضاوت در بین شان و پاداش مستوفای کار نیک شان به دست اوست. و وقتی مساله وصیت. 
حقیقت امرش بر حسب فرض پوشیده و مجهول باشد برای کشف آن جز شهادت کسانی که متوفی» ایشان را بر وصیت خود 
گواه گرفته راه دیگری نیست بنا بر این قوی ترین چیزی که انسان را نسبت به راستگویی گواهان مطمئن می سازد این است 
که از ایمان درونی آنان استفاده نموده و از آنان س وگند به خداوند (یمین) گرفته شود» و به فرض اينکه معلوم شد در این 
شهادت دروغ گفته و خیانت کرده اند سوگند را به ورثه و اولیای میت برگردانیده و آنان را بر خیانت گواهان س و گند داد و 
این دو کار یعنی سو گند دادن آن دو گواه و پس از آن رد سو گند به ورثه بهترین وسیله است برای واداری شهود به راستی و 


قوی ترین موانع است از انحراف شان. 


خدای تعالی پس از بیان این حکم مردم را موعظه و انذار نموده و فرموده:" و انوا ال و اش مه وا و له لا- بهردی الوم 


الفاتفین ‏ ور معی ان رون استا: 


"یوم بجمع هلول یو ما ذا جیشم بت اک "این آیه طوری نیست که نتوان آن را به ما 
قبل رویط واه فیرا کر جهفیل آبقلن ی یله و را ای اشعوا. الق ات یک ظاهر انیب افط افش 
تا اک 
0/00 709 
پذیرفتند؟ آنان هم که داناترین مردمند به اعمال امت خود و از طرف پرورد گار شهدای بر امت خویشند» جواب می دهند:" لا 
علْم نا الک أَنتَ عم لوب" وقتی مطلب از این قرار باشد یعنی سرانجام خدای سبحان که عالم به هر چیز است گواه بر 
عمل بندگان باشد جا دارد شهود از مقام پرورد گار بهراسند و در امر شهادت با اينکه خداوند علم به حقیقت امر را روزیشان 


کرده از حق منحرف نشوند و شهادت خدای را کتمان نکنند تا از گناه کاران و ستمکاران و فاسقین نباشند. 
"یوم بجع له اٍسْل. 9 یوم " ظرفی است متعلق به جمله " و او له 


با 
گوید...» برای مناسبتی بود که شهادت با جمع شدن شهدا دارد؛ چنان که در جمله " تَحْبِشُونهُما من بَغْد الصّلاه فیقیمان ن باه" 


هم اشاره به این مناست دیده 


ص: ۳۸۹ 
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می شود. و از اينکه علم همه غیب ها را به طور انحصار برای خداوند اثبات می کند استفاده می شود که مراد از علمی که از 


خود نفی می کنند 
مراد از " لاعلم نا" که در جواب پیامبران (علیه السلام) به خدا آمده است نفی مطلق علم نیست 


و می گویند:" لا-علم نا" اصل علم نیست بلکه همان جمیع علوم غیبی است که برای خداوند اثباتش می کند زیرا ظاهر 
گفتارشان که می گویند:" نک نت عم لوب بدرستی توبی علام الغیوب " دلالت دارد بر اينکه اين بیان تعلیل می کند 
ی رازن مق انیت که اتسار جل مدع ها دوشا ون سیتان حور ات کش ارات ان آهن ع کت 
مخصوما در اینجا که سوال خداوند از این است که مردم چگونه دعوت شما نیا را پذیرفند؟ چون علم به چگونگی پذیرفن 
مردم از قبیل علم به غیب نیست بلکه از قییل علم شهودی است» پس معلوم شد اينکه انبیا گفتند " لا علم نا" نفی مطلق علم 
نیست بلکه نفی علم حقیقتی است که به عالم غیب هم راه داشته باشد. 


چه پر واضح است که علم تنها به مقدار قدرتی که از جهت اسباب و متعلقات دارد واقع را برای صاحبش کشف می کند نه 
بیشتر» و نیز واضح است که آنچه از یک موجود در چشم یک بینشده منعکس می شود تنها عکسی است از آن نه واقع و 
حقیقت آن زیرا واقع و حقیقت آن امری است که به جمیع اجزای موجود در خارج و جمیع اجزایی که قبل از آن موجود به 
لباس هستی در آمده بوده اند و همچنین موجوداتی که همزمان با آن موجودند ارتباط و بستگی دارد و ناگفته پیداست که 
علم حقیقی به این موجود خارجی برای کسی دست می دهد که به جمیع موجودات قبل از آن و همچنین جمیع موجودات 
همزمان با آن و بلکه به صانع آن یعنی خداوندی که اجل از آن است که در حبطه تصور کسی در آید احاطه پیدا کند» و این 


احاطه امری است فوق طاقت بشری. 


در این عالمی که از یک طرف وسعت بی نهایت و عظمت اجرام فلکی و کهکشانهای آن انديشه و فکر بشر را خیره و مبهوت 
ساخته و از طرف دیگر دقایقی که در شکم اتم های ریز و ذرات ذره بینی آن نهفته شده عقلش را تباه و چنان س رگردانش 
نموده که اگر بخواهد فکر خود را بین این دو سنخ موجود خرد و بزرگ جولانن دهد جز حبرت چیزی عایدش نمی شود. 
آری آدمی را از موهبت فکر و نور خرد جز اند کی ناچیز مانند چراغ موشی که مسیر کوتاه زند گیش را روشن ساخته بسان 
شمعی که در ظلمات شبی دیجور پیش پای صاحبش را هویدا کند ارزانی نداشته اند بنا بر این باید گفت هر چیزی که مورد 
علم ما قرار می گیرد حقیقت و واقعیتش وابسته و مربوط به موجودات اطراف خود و آن موجودات هم به موجودات دیگر و 
همچنین... و این موجودات حقایقی هستند که به کلی از علم و ادراک آدمی غایبند. پس این موجود مفروض هم حقیقتش از 
حیطه علم ما بیرون است. و ما وقتی می توانیم بطور حقیقت 


ص: ۲۹۰ 
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و به تمام معنا علم به چیزی پیدا کنیم که تمامی موجودات وابسته به آن یعنی به سراپای عالم وجود و اسرار آن واقف شویم و 


این معنا برای ما که خود مخلوقی هستیم محدود؛ دست نمی دهدء و همچنین برای غیر ما از موجودات دیگر. 


نها خداوند واحد قهار است که ند اوست کلید غیب هایی که جز او کسی را از آن علم و اطلاعی نیست چنان که آیه "و ال 
یغلم و تم م لا تون ات 


اتود ریق ان کزوه سس ]وا ون من شن م الا ندنا اه و ما له ابقر مغلوم ۲ (۲) 


ی 
برده و فرموده: چون که خداوند خلقت بشر را بر مبنای جهل بنا نهاده, و همچنین آیه "ولا حیطونٌ بم یی م من علمه لبم 

شام 49 چه این آیه یز دلالت داردبر اینکه علم تنامیش از ان خنداست و اگر سا به چیزی علم و احاطه پیت[ می کنلبه 
ماو و اس ارت ای پر ی و ین الم ی" (۶) که دلالت دارد بر اينکه در عالم علمی است بی 
کران که از آن دریا جز قطره ای و از آن خروار جز مشتی به آدمیان نداده اند. بنا بر اي حقیقت امر این است که حقیقت علم 
جز در نزد خداوند سبحان یافت نمی شود. و از آبات بسیاری نیز استفاده می شود که روز قیامت روزی است که هر چیزی به 
حقیقت و واقعیتش جلوه می کند. بنا بر این در آن روز هیچ گفتاری هم نیست مگر اينکه حق و حقيقت باشد. از آن جمله 
است آیه " لاتکلمون لا من آذ له امن و قال صواباء ذلک الیو لح ۵(۲), 


حقیقت علم حز در نزد خدای سبحان بافت نمی شود و ما که مخلوقيم و محدود به حقیقت علم راه نداریم 


نا بر این جوابی هم که در آیه مورد بحث در روز قیامت انبیاء (علیه السلام) در پاسخ " ما ذا آجیتم " دادم می گویند: " لا علم 
نا نک نت عَلامْ موب " جوابی است که علم 


ص: ۳۹۱ 


۱- و خدا میداند و شما نمی دانید. سوره بقره آیه ۲۱۷. 
۲-و بدرستی هیچ چیزی نیست مگر اينکه نزد ما خزینه های آن است و ما آن را جز به مقدار محدود و معلومی نازل نمی 
کنیم. سوره حجر آیه ۳۱. 


۳- و احاطه پیدا نمی کند به چیزی از علم خداوند مگر به همان مقداری که مشیت او تعلق گرفته باشد. سوره بقره آیه ۵۵ 


۴و از علم جز اند کی داده نشده اید. سوره اسراء آبه ۸۶۲ 
۵-و سخنی نمی گویند مگر کسی که رحمان اذنش داده باشد و صواب گوید» آری آن روز روز حق و صواب است. سوره 
ثبا آنه ۴۰. 
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چند شاهد برای اينکه برای غیر خدای سبحان علم اثبات شده؛ و مراد از " لاعلم نا" نفی مطلق علم نیست 


###را که همان غیب است حقیقتا از خود نفی نموده و برای پرورد گار سبحان اثبات می کنند و این جوابشان یک نوع 
خضوعی است در برابر عظمت و کبریایی پرورد گار و اعتراف به احتیاج ذاتی و بطلان حقیقی خود در برابر مولای حقیقیشان 


سبحان آنان را شهدای بر امت قرار داده» کما اينکه فرموده:" کیت [ذا نا من کل آأئه بشهید و جنا بک علی مژّلاء شهید" 


و را ما اه 2 تن خن وی ی رش 1 
و نیز فرموده: و وضع الکتابِ و جی 2 بالنبی و الشهداء »(۲) 


و برای شاهد بودن انبیاء (علیه السلام) معنایی جز این تصور نمی شود که در روز قیامت که روز جلوه حقیقت است در باره 
امت های خود شهادت به حق دهند. و این شهادتی را که خداوند برای ایشان مقدر فرموده بزودی در آن روز خواهند داد» و 
اگر در آیه مورد بحث در جواب پرورد گار گفته اند:" لا-علع نا" برای خاطر رعایت ادب و ایفای مراسم عبودیت در قبال 
مالک حقیقی و پرورد گاری است که در آن روز جز او صاحب اختیار و پادشاهی نیست. و نیز اشاره است به وافع و حقیقت 
امر و اينکه علم حقیقی را تنها او مالک بالذات است و دیگران مالک به طفیل اویند آن مقداری را مالکند که او به آنان 
افاضه فرموده با این حال منافات ندارد که بعد از این اعتراف شهادتهایی که در باره احوال امت خود دارند بدهند و این خود 
یکی از مویدات مطلبی است که ما قبلا در تفسیر آیه:" و کذلک مجعلنا که وترطاً َکوئوا شهْداء ی لاس " (۳) در جلد 
اول این کتاب گذرانديم و آن این بود که این علم و شهادت از نوع علم متداول و شهادت معمولی در بین ما مردم عادی 
نیست. بلکه از نوع علمی است که مخصوص به خود خداوند است. و خداوند آن را به طاثفه ای از مکرمین و محترمین از 


تتا کاق خود اختصاص داده. 


و ثانیا: خداوند سبحان علم را تنها برای طائفه ای از بند گان خود که در روز قيامت مقرب درگاه اویند اثبات کرده و فرموده:" 
و قال لین آوتوا للم و یمان للم فی کتاب الله ٍلی یوم البعت فهذا یوم لت " (۴» و نیز فرموده: 


ص: ۳۹۲ 


۱- پس چگونه خواهد بود حال قوم تو در روزی که از هر امتی گواهی بياوريم و تو رای هم گواه بر این قوم بیاوریم؟ سوره 
نساء آبه لِ۳. 

۲-و کتاب پیش کشیده می شود و انبیاء و گواهان حاضر می شوند. سوره زمر آیه ۷۰. 

۳-و ما این چنین شما رای امت وسط قرار دادیم تا گواهانی بر مردم باشید. سوره بقره آیه ۱۴۴. 

۴- آنان که علم و ایمانشان دادند به مردم می گویند: اينکه می شنیدید خداوند در کتاب محفوظ خود مقدر کرده که تا روز 


قیامت در قبر بیارمید این است آن قیامت. سوره روم آیه ۵۷. 
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"و علی غراف رجا یغرفونَ کلا بسیماهغ " (۱) و نیز فرموده:" و لا بغلک الذین یعون من دونه الَفاعه امن شهد بالق 
و مُم یعون " (۲). 


و عیسی بن مریم (علیه السلام) از جمله کسانی است که آیه شامل او می شود و او رسول خدا و از کسانی است که از روی 
علم به حق شهادت داده اند. و نیز فرموده:" و قال لول يا رب 1 قزمی احَذُوا هذّا لقن مَهَجورً" (۳) و مراد از رسول در 
این آیه رسول خدا «صلی اه علیه و آله) است. و این مطلبی که خداوند از وی حکایت می کند جواب سوالی است که آیه 
سوردر یک سمل بر آ امن ان یله معول سا وا اه " است؛ پس معلوم شد که گفتار رسول اللّه (صلی الّه علیه و 
آله) نیز همانطوری که در آیه مورد بحث گفتيم جواب نهایی نیست. 


و ثالثا: ترا گرم و پر از باراد کر فزموته و هم رسای آرمردمی زا که 9 برد کرا راد سوق ایقات یرت برد: 


اند کما اینکه فرموده: سکن این سل ایهم و سل انمرتلین "(4۶ 


آن گاه از طرف امت ها جوابهای متعددی در مقابل سوالات زیادی که از آنان میشود ذکر فرموده و معلوم است که این 
جواب ها مستلزم علم و اطلاع آنان است» کما اينکه سوال هم خود اشاره به علم آنان دارده چون اگر آنان فاقد علم بودند 
سوال از ايشان معنا نداشت و نیز در باره آن امت ها فرموده:" لد کنت فی عُفْه من هذا فکسَفنا علکک غطاء ک فبصرک لبم 
نید قوب ارو دوه "و لو ری اذ ارو ناکشوا رهم علد زبهم نا صّ زنا و ممغنا فاژجغنا تغل صالحاً اب 


مُوقتون " (۶) و آیات دیگر نیز بر این معنا دلالت دارند» و وقتی 


ص: ۳۹۳ 


۱-و بر اعراف مردانی اند که هر کسی را به قیافه اش می شناسند. سوره اعراف آیه ۴۶. 

۲- و کسی از خدایان این کفار مالک و دارای مقام شفاعت نیست. تنها کسی می تواند شفاعت کند که از روی علم شهادت 
به حق داده است. سوره زخرف آبیه ۸۷ 

۳- و رسول می گوید: بار پرورد گارا قوم من (قریش) اين قرآن را متروکک گذاشتند. سوره فرقان آیه ۳۱ 

۴- پس هر آینه پرسش و بازخواست خواهیم نمود از مردمی که پیغمبر به سویشان فرستادیم و هر آینه خواهیم پرسید از آن 
پیغمبر. سوره اعراف آیه ۶. 

۵- تو در دنیا از این رستاخیز غفلت داشتی. ما پرده غفلتت را دریدیم. اینکک امروز که چشمت باز شده خیره شدی. سوره ق 
آبه ۲۳. 

۶-و اگر می دیدی چطور مجرمین سرهای خود را از شرم حضور پرورد گارشان بزیر انداخته و التماس می کنند که خدایا 
چشم ما باز شد و دیدیم آنچه را که نمی دیدیم و گوش ما باز شد و شنیدیم آنچه را که نمی شنیدیم. اینکک ما را به دنا 


بر گردان» شاید که ما با چنین یقینی که به مبداً و معاد پیدا کردیم به عمل صالح بپردازيم. سوره سجده آیه ۱۳. 
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امت ها و مخصوصا مجرمین آنان در قيامت به اين پایه از علم و اطلاع برسند که مورد مواخذه و پرسش پرورد گار قرار گیرند 
چطور ممکن است این علم را از پیغمبران گرامی (علیه السلام) سلب نمود؟! پس باید همان توجیهی را که کردیم به میان 


آورد. 
گنتاری در معنای شهادت 
اشاره 


اجتماع مدنی که دایر در بین ما عائله بشر است و معارضاتی که در جمیع جهات زند گی زمینی ما بین قوای فعاله ما هست 
خواه ناخواه انواع اختلافات و خصومتها پیش می آورد. زیرا چه بسا اتفاق می افتد که یک فرد از بشر می خواهد از لذتی که 
در نظر دارد تمتعی ببرد؛ افراد دیگری هم می خواهند از همان لذت بهره و سهمی داشته باشند و یا اصلا او را بی بهره کرده و 
کنار زده و همه را به خود اختصاص دهند. این معارضه خود باعث می شود لذت مذ کور بیش از آنچه که هست جلوه نموده 
و دلها را شیفته خود کند و دل داد گان برای رسیدن به آن به نزاع و کشمکش پیردازند. و این کشمکش ها کار را به جایی 
رسانیده که بشر در خود احساس احتیاج به حکومت و قضاوتی که بتواند از عهده فصل این خصومات و کشمکش ها برآید 
بنماید و اولین چیزی را که دستگاه قضاوت و حکومت لازم دارد این است که قضایا و وقایع همانطوری که واقع شده بدون 
هیچ گونه تغییر و تحریفی ضبط شود تا آنکه عين واقعه» مورد بررسی و قضاوت قضات قرار گیرد» و این معنا واضح است و 
جای تردید نیست. و نیز جای تردید نیست که وقتی وقایع درست ضبط می شود که کسانی شاهد و ناظر بر آن بوده و آن را به 
ذهن بسپارند و یا ماجرا را نوشته و يا بوسیله دیگری که برای کنترل حوادث در دسترس بشر است ضبط نمایند» و در موقع 


لزوم به آنچه که دیده و يا نوشته اند شهادت دهند. 


البته ممکن است راه های دیگری هم برای حفظ و ضبط حوادث باشد و لیکن شهادت از سایر وسایل ممکن از چند جهت 
امتباز دارد. 


اول اینکه: سایر اسباب ضبط. اموری هستند که برای عموم مردم میسر نیستند. حتی نوشتن که از همه وسایل تا اندازه ای 


عمومی تر و آسان تر و بی خرج تر است باز برای جمیع مردم 


ص: ۳۹۴ 
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امکان ندارد حتی امروز که روز تمدن بشر است باز همه مردم قادر بنوشتن نیستند تا چه رسد به داشتن وسایلی دیگر از قبیل 


ضبط صوت و امثال آن به خلاف شهادت که همیشه و برای همه افراد امکان دارد. 
اعتبار شهادت در میان ملل مختلف و در اسلام 


دوم اینکه: شهادت که عبارتست از تشریح زبانی» تحمل و ضبطش از خطر دستخوش عوارض شدن دورتر از سایر وسایل 
است. و نسبت به نوشتن و امثال آن از دستبرد حوادث مصون تر است, و لذا می بینیم هیچ یکک از امت ها با همه اختلافی که 
در سنن اجتماعی و سلیقه های قومی و ملی و با آن تفاوت فاحشی که در ترقی و عقب ماند گی و تمدن و توحش دارند با 
اينهمه در مجتمعات خود نسبت به شهادت. خود را بی نیاز ندانسته و از قبول آن شانه خالی نکرده و تا اندازه ای به اعتبار آن 
اعتراف دارند. روی این حساب شهادت کسی معتبر است که یکی از افراد مجتمع و جزئی از اجتماع بشمار آید و لذا اعتباری 
به شهادت اطفال غیر ممیز و دیوانگانی که نمی فهمند چه می گویند. نیست. و نیز از همین جهت بعضی از ملل وحشی که 
زنان را جزو اجتماع بشری نمی شمارند شهادت شان را هم معتبر نمی دانندء چنان که سنن اجتماعی غالب امتهای قدیمی مانند 
روم و یونان و غیر آنها به همین منوال جریان داشته است. و اسلام هم که دین فطرت است شهادت را معتبر دانسته و در بین 
سایر وسایل تنها آن را معتبر داشته و سایر وسایل را از درجه اعتبار ساقط دانسته» مگر در صورتی که افاده علم کند و در باره 
ار هزات سره اه ّه" (۱) و نیز فرموده:" و لا نوا الشهادة و من یکتمها فله آثم لب" (1) و نیز 
فرمده ای مغ بشهادانه او (۳. 


ی ی و قاتا کته توف ز 
ی کپوا قهیدین ین رجایکم ونم یکونا لین تخل ورن بشنترض و مق اشتد ء أَن تضدل اخرداهما فد کر 
اخحداهمَا ما ال ری و لا یاب الشهداء |ذا ما وا و لا کش عم ان تکنوة ‏ خی و کبیرالی أجله ذلکم فسط عن الله و وم 
هام این الا کارا «قنهرن یل آ یه آفاده‌هی کند که آنچه فرستار آ یهافر 


۳۹۵ 1 


۱-و شهادت را برای خدا اقامه کنید. سوره طلاق آیه ۲. 

۲-و کتمان مکنید شهادت راو کسی که آن را کتمان کند محققا دلش گنه کار است. سوره بقره آیه ۰۲۸۳ [....] 

۳- مومنین کسانی هستند که شهادت های خود را اقامه می کنند. سوره معارج آیه ۳۳. 

۴- از دو نفر از مردان خود بخواهید تا معامله شما و سند آن را گواهی کنند» پس اگر دو نفر مرد فراهم نشد یکک مرد و دو 
زن از کسانی که رفتارشان مورد پسند شما باشد (عادل باشند) تا اگر یکی از آنان دچار گمراهی (فراموشبی) شد دیگری 
یادآوریش کند؛ گواهان هم نباید تقاضا و استشهاد شما را رد نموده و از تحمل شهادت استنکاف ورزند» و از نوشتن و قباله 
کردن معاملات خود و تعیین مدت آن چه معامله کوچک باشد و چه بزرگ دریغ مکنید زیرا این دستوری که به شما داده 
شد به عدالت نزدیک تر و برای ضبط وقایع و شهادات محکم تر است. و بدین وسیله است که از شک و تردید و اختلاف بهتر 


جل وگیری می شود. سوره بقره آیه ۲۸۲. 
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باره احکام شهادت ذکر شده که از آن جمله ضمیمه شدن یکی است به دیگری به عدالت و اقامه شهادت و رفع سوء غرض 
بیشتر مطابقت دارد. چون اسلام در تشخیص اینکه چه کسی از افراد مجتمع بشمار می رود و خلاصه چه کسانی مجتمع انسانی 
را تشکیل می دهند زنان را هم جزو مجتمع و مشمول حکم شهادت می دانست. از اين رو زنان را هم در اقامه شهادت با 
مردان سهیم نموده و حق ادای شهادات را هم به آنان داده» الا اينکه چون مجتمعی را که اسلام بوجود آورده مجتمعی است 
که ساختمانش بر پایه عقل نهاده شده نه بر عواطف. و زنان جنبه عواطفشان بر تعقلشان غلبه دارد» از این رو از این حق به زنان 


نصف مردان داده. 


بثابر ما 9 و سا ی تن و 


کرده و فرموده:" 1 ضل |خرداهما تشد کر دا ری تا اگر یکی از آن دو گمراه و دستخوش عواطف شد دیگری 
تقل کرش سا 3 "و ما در جزء چهارم این کتاب آنجا که حقوق زن در اسلام را بیان می داشتیم مطالبی که برای این بحث نافع 
باشد گذراندیم. البته برای شهادت در کتب مفصله فقه احکام زیاد و فروعات بسیار مبسوطی هست که چون از غرض ما در 


گفتاری پیرامون معنای عدالت 
اشاره 


کسانی که در احکام و معارف اسلامی بحث می کنند در خلال بحث های خود بسیار به لفظ عدالت بر می خورند. و چه بسا 
در باره عدالت به تعریفات مختلف و تفسیرهای گوناگونی که ناشی از اختلاف مذاقهای اهل بحث و مسلک های ایشان است 
برخورد می کنند» لیکن مذاقی که در تعریف عدالت اختبار می کنیم باید مذاقی باشد که با کار ما که تفسیر قرآن است 
سا زگار باشد. مذاقی باشد که بتوان آن را در تجزیه و تحلیل معنای عدالت و کیفیت اعتبارش با فطرتی که مبنای همه احکام 
اسلامی است وفق دهد. و اين خود مذاق مخصوصی است. و آن این است که بگوییم: عدالت که در لغت به معنای اعتدال و 
حد وسط بین عالی و دانی و میانه 


ص: ۳۹۶ 
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بین دو طرف افراط و تفریط است. در افراد مجتمعات بشری هم عبارتست از افرادی که قسمت عمده اجتماع را تشکیل می 
دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند. که در حقیقت به منزله جوهره ذات اجتماعند» و همه ترکیب و تالیف های اجتماعی 
روی آنان دور می زند. زیرا نوابغ و رجالی که از مزایا و فضایل عالی اجتماعی برخوردارند و همه افراد اجتماع همشان و 
غرض نهائیشان رسیدن به مقام ایشان می باشد در هر عصری جز عده ای انگشت شمار نیستند و در هر جامعه ای یافت شوند 
در طبقه اعضای رئیسه آن اجتماع قرار می گیرند» و عده این چنین افراد آن قدر نیست که به تنهایی بتوانند جامعه ای را 


تشکیل داده و یا در تکمیل و تکون آن اثری داشته باشند. 


همچنین افراد معدودی که نقطه مقابل آنان و در طرف تفریط قرار دارند یعنی اشخاص بی شخصیت و فرومایه اجتماع که 
پایبند به حقوق اجتماعی نیستند و فضائلی که مورد غبطه و آرزوی افراد جامعه باشد در آنان نیست و خلاصه بی بند و 
بارهایی که پایند به اصول عامه اجتماعی که در حقیقت حیات جامعه به رعایت آنها است. نیستند و رادعی از ارتکاب 
گناهان اجتماعی که باعث هلاکت جامعه و بطلان تجاذب و پیوستگی لازم بین اجزای اجتماع است ندارند» که این چنین افراد 
یه نات 


و اجتماع وقعی و اعتمادی به رأی و خیر خواهی شان نداود 
اعتبار عدالت در شاهد» حکمی است فطری و ارتکازی همگان 


از اد ین دو دسته که بگذریم تنها افرادی در تشکیل جامعه به حساب می آیند که مردمی متوسط الحال هستند» تنها اینانند که 
ساختمان و اسکلت جامعه را تشکیل می دهند و بدست اینان است که مقاصد جامعه و آثار حسنه ای که غرض از تشکیل 
جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر می گردد. و این ی مطلب روشن است و هیچ جامعه شناسی نیست که در 
اولین برخورد به آن به حسن قبول تلقیش نکند» آری هر کسی به طور قطع احساس می کند که در زند گی اجتماعی خود به 
افرادی احتیاج دارد که رفتار اجتماعی شان مورد اعتماد و در امور میانه رو باشند. از بی بااکی و قانون شکنی و مخالفت با سنن 
و آداب جاری پروا داشته باشند» و تا اندازه ای نسبت به حکومت و دستگاه قضا و شهادات و غیره لا ابالی نباشند» این است 
مق تا او یی در و ی 
معتبر دانسته و فرموده: "و آشهذوا وق غذل ینکن و آ یا ده له دلکم بوعظ په ن کان ین له لیم ال جر دا 
نیز فرموده: " شهاة ینکن |ذا عضر حدم الموث جین الَصيّه نان وا عذل یلکم" 


ص: ۳۹۷ 


۱-و گواه بگیرید از خود دو نفر عادل رای و شهادت رای به پای دارید» این خود مطلبی است که هر کسی از شما ایمان به 


خدا و روز قيامت دارد از آن پند میگیرد. سوره طلاق آیه 5 
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در این دو آیه روی سخن با مومنین است» پس اینکه شرط کرده که این دو شاهد باید از دارند گان فضیلت عدالت باشند 
مفادش این است که شاهد باید نسبت به مجتمع دینی مردی معتدل باشد. نه نسبت به مجتمع قومی و شهری؛ و از همین جا 
استفاده می شود که شاهد باید در جامعه طوری مشی کند که مردم دین دار به دین وی وئوق و اطمینان داشته باشند. و 
کارهایی را که در دین گناه کبیره و منافی دین بشمار می رود مرتکب نشود چنان که قرآن هم در اين مقوله می فرماید: " ٍن 
تجتیرا کباثر ما و عُ َو عنکم مریتایکم و تذعلکم مذکلا کریمً (1 و ما در ذیل همین آیه در جزء چهارم این کتاب 
( جلد ۴ ترجمه) راجع به معنای کبیره بحث کردیم و در آیات دیگری هم به همین معنا اشاره نمودهء از آن جمله می فرماید:" 
لین رون مخت نات تم لع بو أیعه شُهداء جوم تمانین له ولا تبلوا فع شهاده آبدا و ویک هم الفاسمُون" 
ای دش او اش اب وا وم و ی ار اس اراس کین اعزش: 
همان خوش بینی مجتمع دینی است. و معلوم است که مجتمع دینی از جهت دینی بودنش از کسی راضی و به وی خوشبین 


مفهوم عدالت در اصطلاح فقه و لسان ائمه اهل بیت (علیه السلام) و فرق آن با عدالت به مفهوم اخلاقی آن 


و این همان معنایی است که در اصطلاح فقه آن را ملکه عدالت می نامند. البته این ملکه غیر ملکه عدالت در اصطلاح فن 
اخلاق است. چون عدالت فقهی هیاتی است نفسانی که آدمی را از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره است 
عدالت کردیم معنایی است که از مذاق و مذهب امامان اهل بیت (علیه السلام) بنا بر روایاتی که از آن خاندان نقل شده نیز 
استفاده می شود. از آن جمله صدوق در کتاب فقیه به سند خود از اين ابی یعفور نقل می کند که گفت حضور حضرت 
صادق (علیه السلام) عرض کردم: در بین 


ص: ۳۹۸ 


۱- سوره مائده آیه ۱۰۶. 

۲-اگر از گناهان کبیره ای که از ارتکاب آنها نهی شده اید اجتناب کنید ما گناهان کوچکک شمارا محو و در قرارگاه 
کریمی واردتان می کنیم. سوره نساء آیه ۳۱. 

۳-و کسانی که به زنان پا کدامن و شوهردار نسبت زنا میدهند آن گاه چهار شاهد اقامه نمی کنند آنان را هشتاد تازیانه بزنید» 
و برای هميشه شهادت از ایشان نپذیرید» که آنان همانا فاسقینند. سوره نور آیه ۵. 


۴- سوره بقره آبه ۸ 
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مسلمین عدالت مرد با چه چیز شناخته می شود تا شهادت هایی که له یا علیه مسلمین می دهد پذیرفته گردد؟ 


امام فرمود: به اینکه مسلمین او را به ستر و عفاف و جلوگیری از شکم و شهوت و دست و زبان بشناسند و به اجتناب از 
گناهان کبیره ای که خداوند متعال مرتکب آن را وعده آتش داده از قبیل می گساری. زنا» رباء عقوق پدر و مادر و فرار از 
جنگ و امثال آن معروف باشد. و دلیل بر این که شخص از جمیع این گناهان اجتناب دارد این است که جمیع معایب خود را 
بپوشاند» به طوری که بر مسلمانان تفتیش ساير معایب و لغزشهایش حرام باشد و ستودن وی به پاکی و اظهار عدالتش در بین 
مردم واجب شود دلیل دیگرش این است که به رعایت نمازهای پنجگانه و مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و 
در جماعتهای مسلمین حضور بهم برساند و جز با عذر موجه از اجتماعاتی که در مصلاها منعقد می شود تخلف نورزد. وقتی 
دارای چنین نشانه هایی بود و همواره در مواقع نماز در مصلای خود دیده شد و خلاصه اگر از اهل شهر و قبیله اش بپرسند 
فلانی چطور آدمی است بگویند ما جز نیکی از او ندیده ایم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافته ای همین 
مقدار برای احراز عدالت و قبول شهادتش در بین مسلمین کافی است. زیرا نماز خود پرده و کفاره گناهانست. و ممکن نیست 
کسی که در جماعات حاضر نمی شود و نماز را در مساجد نمی خواند در باره اش شهادت دهند که وی نماز گزار است؛ 
جماعت و اجتماع تنها برای همین منظور تشریع شده که نما زگزار را از بی نماز بشناسند» و اگر غیر این بود کسی نمی توانست 
به صلاح و سداد و دیانت اشخاص شهادت دهد و لذا رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) تصمیم گرفت خانه های مردمی را به 
جرم کناره گیری از جماعت مسلمین آتش بزند» و بارها می فرمود: نماز کسی که بدون عذر در مسجد حاضر نمی شود نماز 


مولف: همین روایت را شیخ در تهذیب (۲) زیادتر از آنچه ما از صدوق (علیه الرحمه) نقل کردیم روایت کرده. و ستر و 
عدالت را امری معروف در بین مسلمین دانسته» وسائل از نشانه های آن پرسش نموده و امام (علیه السلام) در باره آثار آن 


فرموده: 
اثر مترتب بر عدالت که دلالت بر این صفت نفسانی و حکایت از آن می کند همانا ترکت 


ص: ۳۹۹ 


۱- من لا یحضره الفقیه طبع بیروت ج ۳ ص ۲۴ ب ۱۷ ح . 
۲- تهذیب الاحکام طبع آخوندی ج ۶ ص ۲۴ ب ٩۱‏ 2 ۱. 
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محرمات پرورد گار و خودداری از شهوات ممنوع است» و در باره نشانه آن فرموده: نشانه عدالت اجتناب از گناهان کبیره 
است. و دلیل بر اين اجتناب به آن تفصیلی که امام بیان داشت حسن ظاهر بین مسلمین است. 


و در تهذیب (۱) از عبد اه بن مغیره از ابی الحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: کسی که بر 
فطرت اسلام به دنیا آمده باشد و مردم نفس او را نفسی صالح بدانند جایز است که شهادت دهد و شهادتش معتبر است. 
و نیز در همان کتاب (8) است که سماعه از ابی بصیر از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: در شهادت اشخاص 


ضعیف عیبی نیست به شرطی که عفیف و خویشتن دار باشند. 


در کتاب کافی به سند خود از علی بن مهزیار از ایی علی بن راشد نقل می کند که گفته است: خدمت حضرت ابی جعفر 
(علیه السلام) عرض کردم: دوستان شما در بین خود اختلاف دارند» آیا با این حال می توانم در نماز به همه آنها اقتدا کنم؟ 
فرمود: دنبال کسی نماز بخوان که به دیانتش ووق داشته باشی (۳). 

مولف: دلالت این چند روایت بر مطالب گذشته واضح است. البته در ذیل عنوان عدالت بحث های زیادتری هست و لیکن 
گفتاری پیرامون یمین (سوکند) 


اشاره 


حقیقت معنای اينکه می گوییم: به جان خودم سوگند که فلان مطلب فلان است؛ و یا: به حیاتم قسم که مطلب همانست که 
من گفتم این است که گفته های خود را در راستی و صحت به جان و زندگی خود که در نظر» عزیز و محترم است پیوند 
دهیم. بطوری که صحت و راستی گفتار ما بسته به جان و زندگی ما و عدم صحت آن بسته به عدم زندگی ما باشد بطلان 
گفتارمان ابطال حرمت و منزلت زند گیمان باشد با حفظ اينکه نداشتن ارزش و احترام زند گی 


ص! ۳.۰ 
۱- تهذیب الاحکام طبع آخوندی ج ۶ ص ۲۸۳ ۱۸۳. 


۲- من لا بحضره الفقیه ط دار التعاروف ج ۳ص ۲۷ 2 ۷۷. 
۳- کافی طبع دار التعارف ج ۳ ص 7۳۷۴ ۵. 
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سقوط از مقام انسانیت است. چون انسانیت؛ آدمی را دعوت به حفظ احترام زندگی می کند» و همچنین معنای اینکه می 
گوییم: تو را به خدا قسم فلان کار را مکن و یا فلان کار را بکن؛ این است که می خواهیم امر و نهی خود را به مقام و منزلتی 
که خدای سبحان در نظر ممنین دارد پیوند داده و مربوط سازیم. به طوری که مخالفت امر و نهی ما؛ خوار شمردن مقام 
خحدای تعالی باشد و همچنین غرض و معنای اينکه می گوییم: و له هر آینه فلان کار را می کنم پیوند مخصوصی است که 
بین تصمیمی که بر کاری گرفته ایم و بین مقام و منزلتی که خدای متعال در نظرمان دارد بر قرار کنیم» بطوری که فسخ آن 
عزیمت و نقض آن تصمیم ابطال منزلت و اهانت به حرمتی باشد که خدای سبحان در نظر ما دارد. و نتیجه اين پیوند این است 
که خود را از فسخ عزیمت و شکستن عهدی که بسته ایم باز داریم. 


بنا بر این می توان گفت: قسم عبارت است از ایجاد ربط خاصی بین خبر و یا انشاء و بين چیز دیگری که دارای شرافت و 
منزلت است. بطوری که بر حسب این قرار داد بطلان و دروغ بودن انشا یا خبر مستلزم بطلان آن چیز باشد» و چون آن چیز 
در نظر صاحب قرار داد دارای مکانت و احترام لازم الرعایه است و هیچگاه راضی به اهانت به آن نیست از این جهت فهمیده 
می شود که در خبری که داده راستگو است. و در تصمیمی که گرفته پایدار است. پس قسم در اینگونه امور تاکیدی است 


بلغ. 


در بعضی از لغات بجای قسم و در مقابل آن» خبر را به چیزی که فاقد شرف و احترام است مربوط می سازند» و غرضشان از 
این قسم پیوندهاء اظهار بی اعتنایی است نسبت به خبری که می دهند و یا می شنوند. در حقیقت این یک قسم زخم زبان به 
شمار می رود. و لیکن از اين قسم پیوندها در کلام عرب بسیار کم دیده می شود. تا آنجا که ما سراغ داریم س و گند از عادات 
و رسومی است که در تمامی زبانها متداول است و پیداست که آن را از نيااکان خود به ارث برده اند» نه اینکه مختص به یکك 
زبان و از مخترعات یک نسل بوده باشد» و این خود دلیل بر این است که س و گند از شون تلفظات یک لغت نیست بلکه 
حیات اجتماعی انسان وی را بسوی آن هدایت نموده است. زیرا انسان در بعضی از موارد می فهمد که چاره ای جز توسل به 
سوگند و استفاده از آن ندارد؛ و همیشه توسل به س وگند در بین امم داثر بوده و چه بسا در موارد متفرقه ای که نمی توان در 
تحت قاعده اش در آورد و احیانا در مجتمعات انسانی پیش می آید بمنظور دفع تهمت و دروغ و يا تسکین نفس و تایید خبر 
به آن متوسل می شده اند» تا اندازه ای که حتی قوانین کشوری هر امت در پاره ای از موارد از قبیل تحلیف سلاطین و اولیای 
مملکت در ابتدای تاجگذاری و يا افتتاح مجلس شورا و امثال آن به آن اعتبار و قانونیت داده است اسلام 


ص! ۳ 
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نیز کمال اعتبار را نسبت به س و گندی که با نام خداوند واقع شود مبذول داشته و این نیست مگر برای خاطر عنایتی که اسلام به 
رعایت احترام مقام ربوبی دارد آری اسلام ساحت قدس خدای تعالی را از اینکه مواجه با صحنه هایی که با مراسم ربوبیت و 
عبودیت منافی باشد حفظ کرده و لذا کفاره های مخصوصی برای شکستن س وگند وضع نموده و س و گند زیاد را هم مکروه 
دانسته» و فرموده:" لا بَاخذ کم ال لو فی آبمانکم و لکن بوذ کم بما عم مان قارهُ اطعا عَشره قساکین "(4 
و نیز فرموده:" و لا تَجعلوا 11 غوضه نکم ۲( و س وگند را در مواردی که مدعی در محکمه. شاهدی بر دعوی خود 


ندارد معتبر دانسته و فرموده: " فیِفسمان بالله لمَهاد تا أعق من شهاه‌تهما و ما اعتدینا. 


و از کلمانگ,وسرل آلله (ضلی هی آله) اس که ژ مردت‌شاهد آوردن بهعیده ملع و هرک هرردن ید غهده مر 


است. 
اعتماد به سو گند مدعی, به خداء در شرع اسلام» ناشی از اعتماد به ایمان افراد در محتمع اسلامی است 


و این اعتبار سو گند در حقیقت اکتفاء کردن محکمه است به دلالت سو گند بر ایمان- درونی طرف در جایی که دلیل دیگری 
بر صدق گفتارش نباشد» توضیح اینکه: مجتمع دینی مجتمعی است که بر پایه ایمان به خدای تعالی بنا نهاده شده و اجزای این 
مرکب که با هم تالیف شده و اجتماع را تشکیل داده اند انسان های با ایمان است. خلاصه در چنین مجتمع سرچشمه همه 
سنت هایی که پیروی می شود و محور جمیع احکامی که جاری می گردد ایمان به خدا است. و کوتاه سخن؛ جمیع آثاری که 
از این چنین مردم بروز می کند همه و همه ناشی از حالت درونی و ایمان آنها است. چنان که در یک مجتمع بی دین محور 


از ایمان است. 


وقتی حال یک جامعه دینی چنین باشد و صحیح باشد اعتماد و اتکاء بر ایمان افراد در جمیع شژون اجتماعی و لوازم زندگی؛ 
همچنین صحیح است اعتماد به ایمان شان در جایی که جز ایمان به خدا دلیل دیگری بر صدق گفتارشان در بین نیست و این 
اعتماد به ایمان همان س وگندی است که شارع در مواردی که مدعی گواهی بر صدق دعوی خود ندارد برای وی تشریع 


فرموده. تا منکر انکار خود را مربوط و بسته به ایمان درونی خود کند و بر صدق گفتار خود.] 
ص: ۳۰۲ 


۱- خداوند مواخذه نمی کند شما را به س و گندهای بیهوده تان و لیکن مواخذه می کند شمارا به س و گندهایی که در عقد و 
پیمان خود به کار می برید. کفاره چنین س و گندی اطعام ده مسکین است. سوره مائده آیه ۸۹ 


۲- و سوگند به خدا را مانع کارهای نیک خود ندانید. سوره بقره آیه ۲۲۴. [ | 
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سوگند یاد نماید؛ به طوری که اگر کشف شود که در انکار و اظهاراتش دروغ گفته کشف شود که در اظهار ایمانش به خدا 
نیز دروغگو بوده است» پس در حقيقت ایمانش که بوسیله عقد قسم مربوط و مرهون صدق گفتارش شده به منزله گرو گانی 
است که مدیون آن را در اختیار طلبکار خود می گذارد که وقتی مجاز است گرو گان را بگیرد که در وعده ای که داده وفا 
کند یعنی در سر موعد طلب وی را بپردازد و گرنه دیگر دست به گر وگان پیدا نمی کند؛ همچنین منکر که در عالم اعتبار 
ایمانش گر وگان به مطلبی بسته است که بر آن سو گند یاد کرده» به طوری که اگر خلاف آن مطلب کشف شد ایمانش نیز از 
بین رفته و از این سرمایه تهی دست شده و ایمانش در جامعه از درجه اعتبار ساقط می شود. و از ثمرات ایمانش- که در چنین 
مجتمع عبارت است از همه مزایای اجتماعی- محروم مانده و در این مجتمع که گفتیم باید اجزایش با هم موتلف باشند رانده 
و مطرود شده بلکه رانده زمين و آسمان می شود نه در زمین ماوایی دارد که در آن قرار گیرد و نه آسمانی که بر سرش سایه 
افکند. موید این مطلب انزجار و تنفر شدیدی است که مسلمین صدر اسلام در برابر کسانی که از سنن دینی مانند نماز 
جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف می ورزیدند از خود نشان داده اند» چه از اعتراض مسلمین آن روز که در حقیقت 
روز گار سلطه دین بر همه هواها بوده به خوبی می فهمیم تا چه اندازه یک مرد متخلف از سنن دینی در نظر مجتمع مطرود و 
منفور بوده است» و عالم در نظر آن بی نو تا چه اندازه تنگ می شده. اينکه گفتیم مسلمین صدر اسلام برای اين بود که 
اسلام؛ مجتمعی که به تمام معنی دینی باشد و دین بر تمامی شوون اجتماعی حکومت کند جز در صدر اسلام بخود ندیده» 


است. 
در جوامع مادی امروز نه تنها سوگند» بلکه هیچ قانون و ضابطه دیگری کوجکترین اثری ندارد 


مجتمع کشورهای اسلامی امروز با اینکه اسمش اسلامی است در حقیقت مجتمعی است که دین در آنها رسما حکومت و 
نفوذ ندارد» و بیشتر تمایلات مادی در دلها حکمفرماست» مجتمعی است که از مختصری تمایلات دینی آنهم بسیار ضعیف و 
مورد اعراض و طعن عموم و از تمایلات مادی بس شدید. ترکیب یافته است» مجتمعی که تمدن جدید قسمت عمده توجه 
مردم را بخود جلب کرده و علاقه اش تا اعماق دلها ريشه دوانیده و در نتیجه کشمکشی بس عجیب بین این دو علاقه و دو 
داعی در دلها براه انداخته و همواره در نزاع بین داعی دین و دنیا» غلبه و پیروزی نصیب تمایلات مادی بوده در نتیجه آن 
وحدت نظامی که اسلام در مجتمع دینی مسلمین بوجود آورده بود و در همه شوون اجتماع گسترش داشت از بین رفته و در 
روحیات مردم هرج و مرج عجیبی بپا خاسته است. البته در چنین رو زگاری سوگند بلکه هر قانون دیگری هر چه هم در حفظ 


حقوق مردم از س وگند قوی تر باشد در مجتمعات امروز کوچکترین اثری ندارد؛ 


ص: ۳۰۳ 
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برای اينکه در این اجتماع نه تنها سلب اعتماد از قوانین دینی موجود در مجتمع شده بلکه به هیچ یکک از نوامیس و مقررات 
جدید هم اعتمادی نیست. این را هم باید تذ کر داد که ما نمی خواهیم بگوییم چون امروز ایمان مردم ضعیف شده پس باید 
احکام مربوط به یمین (س و گند) از بین برود» نم خدای تعالی به مقتضیات هر عصر و رو زگاری احکامش را نسخ نمی کند و 


اگر مردم از دین اعراض کنند و از آن به ستوه آیند. خداوند از شرایع دینیش دست بر نمی دارد. 
با اعراض مردم از دین» احکام دینی منفسخ نمی شوند 


آری دین در نزد خدای تعالی اسلام است و بس» و خداوند هیچوقت به کفر بند گانش راضی نمی شود اگر بنا بود حق و 
حقیقت پیرو تمایلات آنان شود آسمانها و زمین تباه می گردید» جز این نیست که اسلام دینی است متعرض جمیع شون 
زندگی انسانی و شارح و مبین احکام آن دینی است که هر یک از احکام آن نسبت به ما بقی متناسب و متلازم است. به این 
معنا که یک پیوستگی و وحدت خاصی در سراسر احکام آن حکمفرما است و طوری به هم مربوطند که اگر فتوری در یکی 
از آنها دست دهد و یا یکی از آنها از بین برود اثرش در سراسر دین بروز می کند. عینا مانند بدن یک انسان که اگر یکی از 
اجزایش مریض شود در ما بقی هم اثر می گذارد و نیز همانطوری که در بدن انسان اگر عضوی فاسد و یا مریض شود نباید 
از سایر اعضا چشم پوشید و بدن را یکسره بدست مرض سپرد بلکه باید آن را سالم نگهداشت و در صدد علاج مریضی آن 
بر آمد. همچنین اگر اخلانق مردم رو به مادیت نهاد خداوند از سایر احکامش چشم نمی پوشد» آری اسلام گر چه ملتی 
حنیف و دینی آسان و پر گذشت است. و دارای مراتب مختلف وسیعی است و تکالیف خود را به قدر طاقت انجام و اجرای 
متوجه اشخاص می کند و اگر چه در عین اينکه دارای حالتی است که در آن حالت باید حفظ جمیع شرایع و قوانینش یک جا 


و بدون استلناء رعایت شوده لیکن در عین حال دارای حالت دیگری است و آن حالت انفرادی است. 


همانطوری که برای روز امنیت و سلامت احکامی دارد همچنین برای روز اضطرار احکام دیگری جعل کرده نماز در روز 
امنیت و سلامت نمازی است شامل جمیع شرایط و فاقد جمیع موانع و در روز خحوف و اضطرار نمازی است فاقد اغلب شرایط و 
عبارت است از اشاره و بس» و لیکن این گذشت و تنزل از مرتبه فوق به مرتبه ما دون مشروط است به اضطراری که رافع 
تکلیف و مجوز ترکك آن باشد» چنان که فرموده:" من کف باه من بشید ایمانه لا من ره و همین بنایمان و لکن من 
شرح بالکفر ح ذرا َِهم عَضتِ ین ال و لهُمْ ذات عَظیم " تا آنجا که می فرماید:" ثم ان ای تفت 


ِ‌ 


و دز 7 ره دای ین ۲[ 
فتنوا نم جاهدوا و صَبرّوا ان ریک من بَخدها لغفوژ رَحیم 


ص! ۳۰۴ 
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پاسخ به اين توهم که سوگند به غیر اسم خدا و نیز خدا را به حق پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و اولیایش قسم دادن شرک است 


و اما اينکه افراد مجتمع در برابر تمتعات مادی شیفته و پی خود شده و دستوراتی را از دین که منافی آن تمایلات است 
ترکک نموده و بگویند این دستورات موافق سنن جاری در دنیای امروز نیست صرف این جهت باعث نمی شود که احکام خدا 


تست بلکه در حقیقت مادیت و دست از دین کشیدن است.( #0۱ 


در اینجا بحث دیگری به میان می آید و آن این است که آیا همانطوری که بعضی ها خیال کرده اند س وگند به غیر اسم خدا؛ 
شرک به خداوند است يا نه؟ باید از کسی که چنین گمان کرده پرسید مقصود از این شرک چیست؟ اگر مقصود این است 
که س وگند چون مبتنی بر تعظیم است اگر به غیر اسم خدا واقع شود در حقيقت غیر خدا را تعظیم نموده و آن را پرستیده. در 
جواب می گوییم: هر تعظیمی شرک نیست. بلکه شرکک عبارت است از اينکه عظمتی را که مخصوص ذات خداوندی است و 
با آن از هر چیزی بی نیاز است برای غیر خدا قائل شویم به دلیل اينکه اگر هر تعظیمی شرکک بود خود پرورد گار در کتاب 
مجیدش مخلوقات خود را تعظیم نمی کرد و حال آنکه می بینیم به آسمان و زمین و مهر و ماده و خنس و کنس از ستارگان و 
شهاب هایی که فرو می ریزند سوگند خورده است» و همچنین به کوه و دریا و انجیر و زیتون و اسب و شب و روز و صبح و 
شفق و ظهر و عصر و روز قیامت قسم یاد کرده؛ و نیز به نفس و کتاب و قرآن عظیم و زندگی رسول اللّه (صلی الثه علیه و آله) 
و به ملانکه و مخلوقاتی دیگر در آیات زیادی قسم خورده و معلوم است که س وگند خالی از یک نحوه تعظیم نیست. 


با این حال چه مانعی دارد همانطوری که خداوند اشیاء را به عظمتی که خودش به آنها داده یاد فرموده» ما نیز آنها را به همان 
موهبت تعظیم و به همان مقدار از تعظیم یاد کنیم؟ و اگر این تعظیم ش رک بود» کلام خداوند به احتراز از چنین تعظیم و 
اجتناب از چنین ش رک سزاوارتر بود» و نیز خداوند متعال امور بسیاری را در کلام خود احترام نمودهء مثلا در باره قرآن خود 
فرموده:" و نالیم " (۲) و در باره عرش فرموده: "و و رب لش العظیم " (۳) و در باره 


ص: ۳۰۵ 


۱- کسانی که پس از ایمانشان به خدا از روی طیب نفس کافر و از اسلام مرتد شوند پس بر ایشان است غضب مخصوصی از 
خحدای تعالی و برای ایشان است عذاب دردناکك» مگر کسی که ارتداد و کفرش از روی اکره و ناچاری و دلش مطمئن به 
ایمان باشد. آن گاه پرورد گار تو نسبت به کسانی که پس از آن آزمایش (گفتن کلمه کفر از روی ناچاری) مهاجرت کردند 
و در راه خدا مجاهده و صبر کردند به درستی که پرورد گار تو بعد از این عملشان آمرزنده و مهربان است. سوره نحل آیه 
"۱ 

۲-سوره حجر آبه ۸۷ 


۳-سوره توبه آبه ۱۳۰ 
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پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) فرسوده: " نک لعلی خلتی عظیم (۱) و نیز برای انبیا و پیغمبران خود و هم چنین برای مژمنین 
حقوقی بر عهده خود واجب نموده و آن حقوق را تعظیم و احترام کرده از آن جمله فرموده:" ول مِیَمت کلعتنا لعباونا 
الموسَلین نم له النْضُورُون ۲ (۲) و نیز فرموده؛ کانّ حقا علنا نضر این " 


کی 


(۳) با این حال چه مانعی دارد که ما نیز اين امور را تعظیم نماییم؟ 


و از کلامی که خدای تعالی در باره مطلق قسم دارد تبعیت نموده و خدا را به یکی از همان چیزهایی که خودش به آن قسم 
یاد کرده و يا به یکی از حقوقی که خودش برای اولیایش قرار داده قسمش بدهیم؟ و چطور می توان گفت که اين نحوه قسم 
شرک به خدا است؟! آری این نحو قسمء قسم شرعی که در فقه در باب یمین و قضاء آثار و احکام مخصوصی دارد نیست؛ و 


قسم شرعی تنها قسمی است که به اسم خدای سبحان منعقد شود و لیکن کلام ما در این جهت نبود. 


و اگر مقصود این است که بطور کلی تعظیم غیر خدا چه در قسم و چه در غیر قسم جایز نیست. این مدعایی است بدون دلیل 


را به هر وجهی که شده شفیع قرار دادن جایز نیست. زیرا این عمل خود یک نحوه پرستش و برای غیر خدا نفوذ معنوی قایل 


شدن است. 


جواب این حرف هم نظیر جوابی است که از حرف قبلی داده شد زیرا از این آقایان می پرسیم مراد شما از این نفوذ و سلطه 
غیبی خیسنت؟ اکر مراد از این ساطت سلطه و تفود استقادلی است بطووی که زسزل الله (صلی له علیه‌و آله) و با امامان (عله 
السلام) در مقابل خدای تعالی مستقل در تاثیر باشند که خود روشن است هیچ مسلمانی که به کتاب خدا ایمان داشته باشد 
چنین خیالی را هرگز نمی کند. و اگر مراد مطلق سلطه و نفوذ معنوی است و لو به اذن خدا باشد چنین سلطه ای هیچ دلیلی بر 
امتناعش نیست. و هیچ اشکالی ندارد که بعضی از بند گان خدا مانند اولیای او متصف به چنین قدرتی بشوند. بلکه قرآن 


شربف پاره ای از 
ص: ۳۰۶ 


۱- سوره ن آبه ۴ 
۲- به تحقیق در لوح محفوظ وعده پاداش ما به بند گان فرستاده ما گذشته و ثبت شده است. آری آنان هر آینه پاری خواهند 
شد. سوره صافات آبه ۷ 


۳- و از ازل یاری مومنین را بر خود واجب کرده بودیم. سوره روم آیه ۴۷. 
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بحث روایتی 
(روایاتی در ذیل آبات مربوط به شهادت کافر و شان نزول آنها) 


سلطنت های غیبی را صریحا به بعضی از بندگان خدا مانند ملانکه نسبت داده» از آن جمله فرموده است: " حتّی |ذا جاء 


اد کم المرت توف رشلنا و هم لا یرون ۲ (۱) و نیز فرموده: 
" قل کم ملک الموت 0( 


و نیز فرموده: " و لازعاتِ غوقا. و الاشطات تشطا. و السَابحاتِ بحا. فالسَابقات فا فاد رات اد (قی ن منود مق 
کال عدُوا لجیریل له رل علی قلبک" (۴) و آیات کریمه قرآن در اين باره بسیار زیادند. در باره شیطان و جنود او هم می 
فرماید:" اه راکم مَُ و یله ی عیِث لا ترتع ان جعلنا السباطین أَولاء لین لا نون " (۵) و در باره شفاعت انیا و غیر 
انبیا در آخرت و همچنین در باره معجزات آنها در دنیا آیات زیادی هست. و ای کاش می فهمیدیم چه فرق است بین آثار 
مادی و غیر مادی که این آقایان آثار مادی را از قبیل سردی و گرمی را بدون هیچ استنکاف و انکاری برای هندوانه و عسل 
اثبات می کنند» و اما وقتی به آار غیر مادی می رسند اسمش را ساطه غیبی گذاشته و آن را انکار می کنند. اگر اثبات تاثیر 
برای غیر خدا قدغن است فرقی بین آثار مادی و غیر مادی نیست» و اگر جایز است که چیزی به اذن خدا دارای اثر شود باز 


هم فرقی بین مادی و غیر مادی نیست. و هر دو یکسانند. 
در کافی از علی بن ابراهیم از رجال روایتی خود (اسم رجال را ذ کر نکرده) نقل 


ص: ۳۰۷ 


۱- تا لحظه ای که اجل یکی از شما فرا رسد فرستاد گان ما او را قبض روح می کنند و آنها عاجز نمی شوند. سوره انعام آیه 
وس 

۲- بگو شما را ملک الموت قبض روح می کند. سوره سجده آیه 55 

۳- س وگند به فرشته گانی که جان های کفار را به شدت هر چه تمام تر می گيرند و چه به شدت گرفتنی. و س وگند به نفوس 
مومنین که در هنگام جان دادن بانشاطند و چه نشاطی. پس آن گه س و گند به فرشته گانی که جان های مومنین را نیز می 
ستانند و چه به نرمی ستاندنی. و سوگند به فرشته گانی که ارواح ممنین را به شتاب به جنت می برنده و چه به شتاب بردنی. و 
س و گند به فرشته گانی که در امور بند گان تدبیر می کنند. سوره نازعات آیه ۶. 

۴- کسانی که با جبرئیل دشمنی می ورزیدند از غیظ بمیرند زیرا این جبرئیل است که کتاب را به اذن خدا به قلب تو نازل 
کرد. سوره بقره آیه ۹۸. 

۵- او می بیند شما راء او و لشکریانش, به طوری که شما نمی بینید آنها راء آری ما شيطانها را دوستان کسانی قرار داده ایم که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ایمان نباوردند. سوره اعراف آبه ۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می کند که تمیم داری و ابن بندی و ابن ابی ماریه به عزم سفر از خانه بیرون شدند. تمیم داری مسلمان و آن دو یعنی ابن 
بندی و این ابی ماریه نصرانی بودند» تمیم داری همراه خود خورجینی داشت که اموال خود را از آن جمله ظرفی طلا-بی و 
قلاده ای را در آن جای داده بود. اموال مزبور را می برد تا در بعضی از بازارهای عرب بفروشد. تمیم در بین راه به مرض 
شدیدی دچار شد و چون احساس می کرد که اجلش فرا رسیده آنچه از اموال که همراه داشت ت به ان بندی و این ابی ماربه 
داد و سفارش کرد آنها را به ورئه اش برسانند» نامبرد گان وقتی به مدینه بر گشتند اموال را در حالی که ظرف طلا و قلاده را 
دزدیده بودند نزد ورثه آورده و ماجرا را شرح دادند» ورثه وقتی خورجین را گشودند دیدند همه اموال هست جز ظرف طلا و 
قلاده» از آن دو تن پرسیدند آیا تمیم مرضش آن قدر طول کشید که محتاج فروش اموال خود شود؟ گفتند نه. کسالتش جز 


چند روزی به طول نیانجامید. پرسیدند آیا دزدها در سفر چیزی از اموالش ربودند؟ 


گفتند نه. پرسیدند آیا دادوستدی که در آن ضرر کرده باشد صورت داده؟ گفتند نه. گفتند ما گران بهاترین متاع او را که 
ظرفی طلا کاری و جواهرنشان و قلاده ای قیمتی بود در بار و بنه او نمی بینیم. آن دو تن گفتند ما نیز خبر نداریم هر چه به ما 
سپرده بدون کم و کاست به شما رساندیم. ورثه تمیم آن دو تن را به شکایت نزد رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) آوردند. 


حضرت به ایشان فرمود: سو گند بخورید که شما این اموال را نبرده اید آنها نیز سو گند خوردند» حضرت رهایشان کرد. پس 
از چندی اولیای تمیم ظرف و قلاده را در دست ایشان دیده و نزد رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) آمدند و عرض کردند يا 
رسول الله! به آنچه که بر این بندی و ابن ابی ماریه دعوی دار بودیم دست يافتیم» و اینک معلوم کردیم که اموال مذ کور در 
دست آنها است» رسول اه (صلی اه علیه و آله) منتظر شد تا از ناحیه خداوند متعال حکم این مساله برسد, خدای متعال این 
آیه را نازل فرمود:" ی یه لیا ماه نکم ٍذا عضر کم لْعو جین لها دا عذل ملکغ آز آتران من 
م صاو مق ۹۹ لا ۲ 

کم ان انم ضرع فی الأوض " 

تا اینجا خدای متعال شهادت اهل کتاب را تنها در امر وصیت آنهم در سفری که از اهل اسلام کسی یافت نشود معتبر دانسته 
سپس فرموده: " فاصایثکم مُصيیه الموَت تَحْبشونَهُما من ید السّلاه و یمان باه ان ازتبثم لا نشترٍی به کمن و لز کان ذا قزبی و 
لا تکثم شهاده اله نذا لمن میت" انا شهادت آن در تن تصونی و حکم رسول له (صلی ال له و )را در باه 
<<« ان متر غلی أَنَُما استَکمّا انم " یعنی اگر معلوم شد که به دروغ س وگند خوردند:" فآ خران 
یقّومان مَقامَهُما " یعنی دو تن 


ص: ۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


از اولیای میت که مدعی هستند " مت الْذین اش علیهم الَل ان" اولان بدستی اولان بجعت دو ای ازل اشغ۲ 
یمان با اس کتلمی رید که انا هام احعاس اراد از افو بای اراختی ایک آن ی درس کل کرد 
دروغ گفته اند: " لشهادتنا أَحق من شها5تهما و تا اعد یا 1 الم الظالمین " رسول خدا به اولیای تمیم فرمود تا مطابق 
قمتوری که من هه هم ,بر آبها دز قیع خورد ۳ خصرت ادف ظعاو ری تقد ای عربه کرو زو 


۶و و و 


اولیای تمیم داد" ذلک أدنی أَنْ او بالٌهادّه علی وجهها آ و افیا ان تر یمان بش آبمانهع" (۱ 


مولف: قمی نیز در تفسیر خود (۲) نظیر این روایت را نقل کرده و در آن روایت بعد از جمله " تحسونهما من بَغْد الصّلاه" 


دارد که مراد از این نما نماز عصر است و ظاهرا کلمه: 


" اولین " که در کلام امام است به صیغه تثنیه است. و مراد از اولین که در تفسیر" اولیان " است همان دو شاهد اولند. و ظاهر 
معنی آیه به این نحوی که امام (علیه السلام) قرائت فرموده یعنی کلمه " استحق " را مبنی بر فاعل خوانده و همین قرائت به علی 
(علیه السلام) هم نسبت داده شده و ما نیز در بیان سابق آن را تایید نمودیم و گفتیم این معنی واضح ترین معانی است که در 
آبه احتمال داده شده است. 


ی 
ابن عباس از تمیم داری نقل می کند که در تفسیر آیه "یا یا لیوا شاه بینکم |ذا عم ۶ أع کم او فد ان 
نزول اين آیه گفت: 


غیر از من و عدی بن بدا کسی دیگر دخالت نداشت شت. آن گاه راوی جریان را چنین نقل می کند که تمیم قبل از اسلام نصرانی 
بود» و در بین شام و مدینه برای تجارت رفت و آمد داشت شت» در یکی از سفرها مردی از آزاد شده های قبیله بنی سهم که نامش 
بدیل بن ابی مریم بود به اتفاق آن دو به شام آمده بود و جامی از نقره که عمده سرمایه اش بود همراه داشت» و می خواست 
تا به در بار سلطنتی شام ببرد» اتفاقا در راه مریض شد. به همراهان خود وصیت کرد که اموالش را به ورثه اش برسانند. تمیم 
می گوید ما بدین حال بودیم که بدیل مرده جام نقره ای که داشت برداشته و به مبلغ هزار درهم فروخته و پولش را بین خود 
تقسیم کردیم 


در مراجعت ما بقی اموالش را به ورثه اش رساندیم» وقتی اثاث او را باز کردند جام را 


ص! ۳۰۹ 


۲- تفسیر قمی ط نجف ج ۱ ص ۰۱۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


نیاقتند» پرسیدند جام چه شد؟ گفتيم غیر از این اموال چیز دیگری نداشت. 


تمیم می گویده این بود تا من بعد از آنکه رسول اللّه (صلی ال علیه و آله) به مدیته تشریف آورد مسلمان شدم» و از این گناه 
خود منفعل بودم ناچار ورثه متوفی را دیده و داستان جام و اسلام خود را شرح داده و مبلغ پانصد درهمی که سهم من از پول 
جام بود به آنها دادم؛ و گفتم که همین مقدار هم نزد همسفر من فلانی است» ورثه رفتند و او را گرفته و نزد رسول ال (صلی 
یه و ال رح شون ال (میی یار ال از آنها گرا انعر که حافی اش نوی فا دس نید 
فرمود: 0۱۱۳ ۶ 7 ۰ ۱ ۳ 
ود بیر کند خور0ه: 3 رخ تفای با مود یه "با نا لین آمنوا شهاده بیزکعا " تا آنجا که می فرماید:" 52 یمان بغد 
آنمانیغ " نازل شد» عمرو بن عاص چون چنین دید با یکک نفر برخاسته و به نفع ورثه سو گند خوردند» رسول اللّه (صلی ال 
علیه و آله) به حکم سوگند پانصد درهم از ابن بدا گرفت و به ورثه داد. (۱) 


اتفاقا از طرق عامه هم روایتی از ابن عباس و عکرمه قریب به مضمون روایت قمی وارد شده است. 


با ِ 
السلام) نقل کرده اند که آن حضرت در آیه" "من ال اشتع علیهم الریان فش کته اس ۱۱۴ " را به فتح قرائت فرموده 
اند (۲). 


و نیز در آن کتاب است که ابن مردویه و حاکم (وی روایت را صحیح دانسته) از علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقل کرده 
که فرمود: رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) نیز " استحق " را به فتح " تاء " قرائت فرموده اند (۳) 


و نیز در آن کتاب است که ابن جریر از ابی عباس نقل کرده که گفت: این آیه نسخ شده (۴). 
مولف: دلیلی بر آنچه در این روایت راجع به نسخ هست نداریم. 
در کافی از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان و علی بن ابراهیم از پدرش از این 


ص! ۳۰ 


۱- تفسیر در المنثور ط دار المعرفه ج ۲ ص ۳۴۱. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۳۴۴. 
۳- در المنثور ج ۲ ص ۳۴۴. 
۴- در المنثور ج ۲ ص ۳۴۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


ابی عمیر از هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که در باره جمله" أ آران من عیرکغ " فرمود: اگر 


شخض مسلمانی در شهری باشد که مسلنان قو اتجا بات شود سای است خر مشلمان وا بر وصیت شاه بگرد 1۱1 
ملف: معنا و مفاد این روایت از آیه به خوبی استفاده می شود. 


و نیز در این کتاب به اسناد خود از یحیی بن محمد نقل می کند که گفت: از اما یی عبد اه (لیه السلام) از معنای آیه "با 
ی ما شهادة یتک |ذاعضر کم الموث حین اوصيه ان و عذل نکم آَز رن من یرک پرسیدم فرمود: 
مراد از دول ۳2 دو نفر مسلمان و مراد از" "آنحران ی عرکم" اهل کتابند» و اگر از اهل کتاب کسی یافت نشد از 
مجوس. برای انکهستت سول الله رای له علیه و آله) در باب جزیه در باره مجوس همان سنتی بود که در باره اهل کتاب 
معمول می داشت» و این حکم وقتی قابل اجرا است که مردی در سرزمین غربت بمیرد و از مسلمانان کسی بر بالینش نباشد» 
نا گزیر از اهل کتاب دو نفر را شاهد می گیرد. و در صورت اتهام حاکم شرع آنان را بعد از نماز عصر توقیف می کند تا به 
خدای تعالی س و گند بخورند که:" لا ری به تناو لز کال ذا قوبی و لا نکم شَهاة اه ناذا لمن امین "(3) سپس 
فرمود: این وقتی است که ولی میت در باره شهادت شهود سوء ظن داشته باشد. پس اگر به دست آوردند که شهود به باطل 
شهادت داده و عناد ورزیده اند» در صورتی که دو شاهد دیگر حاضر شوند و بجای شهود نخضستین شهادت دهند حاکم 
شهادت شهود نخستین را نقض و از اعتبار ساقط می کند." یمان بل" پس س و گند می خورند که شهادت ما به حق 
نزدیک تر از شهادت آن دو است و ما در شهادت خود تجاوز نکرده ای چه اگر تجاوز کرده باشیم هر آینه از ستمکاران 
خواهیم بود؛ اگر این دو شاهد چنین شهادتی دادند شهادت اول باطل و بر طبق شهادت دوم حکم می شود زیرا خدای تعالی 
می فرماید: ۲ ذلک نی أَنْ بأُوا...(4۳. 


روابات زیاد دیگری در کافی و تفسیر عیاشی از امام ابی عبد الله و امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت شده است. 


۳ 
۲- ما با این شهادت خود سود مادی را در نظر نداریم اگر چه این سود حمایت از خویشاوند باشد» و شهادت خدای را کتمان 


نمی کنیی چه اگر بکنيم در این صورت البته از گناهکاران خواهیم بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


معنای این روایت که قر آن تمامیش تقریع و باطنش تقریب است 


اد ع اد و در بعخ از وه اسان خی آز آنحران من یرک " به کفار که اعم از اهمل کتاب است تفسیر شده. مانند روایتی که 
کن ای لباک ای مد له یه الاو ایب تفس خود از ابی اسامه نقل کرده اند که گفت: از آن 


جناب از معنای" و آتران من کج " پرسیدم؛ فرمودند: کار آتها موش کازر تن پرستله دوااغتل که یعنی چه؟ 
فرمود: د یعنی دو مسلمان (1). 


این دو روایت گر چه از نظر اینکه متوافق و هر دو ایجابی هستند و بحسب صناعت علمی نمی توان بین آن دو معامله اطلاق و 
تقیبد کرد و گفت که مراد از کفار در این روایات همان اهل کتاب در آن روایت است. لیکن سیاق روایت اول صلاحیت 


تفسیر اطلاق دوم را دارد و می تواند آن را تقیید کند. 


و در تفسیر برهان است که صدوق به اسنادی که ایی زید عیاش بن بزید بن حسن دارد از پدرش بزید بن حسن نقل می کند 
که گفت: ی ی ای ی ی ی 
و جل: " بوع بجتم سل یو ما دا أجیم قاْو لاعلم اا " فرمود: می گویند ما علمی به ما سوای تو نداریم» موسی بن 
هو 
مراد از این جمله این است که قرآن غیر از آیات توبیخ و وعید آیات رحمت و غفران هم دارد (۲).* اد 


مولف: این معنایی که صاحب برهان در باره جمله: قرآن تمامش تقریع و باطنش تقریب است. از صدوق نقل کرده نه با صدر 
روایت منطبق است و نه با سیاق خود جمله. اما با صدر روایت منطبق نیست برای اينکه معنای گفتار رسولان که گفتند:" لا 
علع نا" این باشد که ما علمی به ما سوای تو نداریم» معنایی است که هیچ ربطی به این جهت که قرآن مشتمل بر آیات وعد و 
وعید است ندارد. اما اينکه گفتیم با سیاق خود جمله هم منطبق نیست» برای اینکه ظاهر جمله: قرآن تمامیش تقریع و باطنش 
تقریب است. این است که قرآن تمامیش هم تقریع و هم تقریب است. و تنها فرق آن دو از نظر ظاهر و باطن قرآن است» یعنی 
تمام قرآن باطنش تقریب است و باز تمامی آن ظاهرش تقریع است. نه اينکه بعضی از آیات آن تقریب و بعضی دیگر تقریع 
باشد. و ما اگر در | ین جمله و در صدر کلام امام (علیه السلام) تاملی بکنیم خواهیم 


ص: ۳۲ 


1- تفسیر برهان ص ۵۱۰ ج اول حدیث ۳و معانی الاخبار طبع انتشارات اسلامی ص ۲۳۱ ح ۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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که مقابل تقریب تبعید است. 


توضیح این روایت که مراد از " لا عم نا" اینست که ما علمی به ما سوای تو نداریم 


توضیح اينکه قرآن تمامیش معارف و حقایق است. لیکن ظاهرش حقایق را از هم دور و اجزای معارف را از یکدیگر جدا می 
کند. و باطنش همه را به هم نزدیک و مربوط و مستحکم می سازد. بنا بر این ما حصل معنای روایت این می شود که قر آن به 
حسب ظاهر طوری است که انسان خیال می کند مجموعه ایست از حقایق مختلفه ای از معارف که هیچ گونه ربطی بین آنها 
نیست» و لیکن در باطن با همه کثرت و بینونت و جدایی که از هم دارند کمال نزدیکی و اتصال را نسبت به هم دارند» به 
طوری که گویی یک روح در جمیع اجزای آن جریان دارد و آن همان روح توحید است» خدای تعالی هم فرموده: " کتابٌ 


با رعایت این معنایی که ما برای جملات آخر روایت کردیم به خوبی روشن می شود اينکه امام (علیه السلام) در این 
جملات." لاعلع نا" را تفسیر کرد به اینکه: ما علمی به ماسوای تو نداریم تفسیری است که کاملا با صدر روایت انطباق 
دارد» برای اينکه انسان و يا هر صاحب علمی که فرض شود به وسیله و وساطت کسی و يا چیزی علم به هم می رساند و می 
داند آنچه را که می داند به این معنا که خدای سبحان معلوم بالذات و غیر خدا معلوم بوسیله خداست. به عبارت دیگر وقتی 
علم به چیزی تعلق گیرد اول به خدای سبحان به نحوی که لایق ساحت قدس و کبریایی اوست تعلق می گیرد» سپس از ناحیه 
قدس او عبور کرده و به آن چیز تعلق می گیرد برای اينکه علم هر چیزی نزد خداست. خدای متعال است که هر کسی را به هر 
قدر که بخواهد علم روزی می کند کما اينکه فرمود: "و لا بُحیطون بشین ء من علمه ِا بسا شاء وس کته الشماوات و 


الأرض " (۲) 


روایتی هم که در سابق از عبد الاعلی مولای آل سام از امام صادق (علیه السلام) نقل کردیم و هم چنین روایات دیگری این 
معنا را افاده می کنند. پس معنای گفتار انبیا که بنا بر تفسیر امام (علیه السلام) که گفتند: ما علمی بماسوای تو نداریم بدرستی 


۳۱۱ 
۱- کتابی است که خدای حکیم و خبیر آیاتش را محکم و خلل ناپذیر کرده و سپس آنها را از یکدیگر جدا نموده است. 
سوره هود آیه ۲. 


۲-و به چیزی از علم او احاطه نمی یابد مگر به مقداری که او بخواهد» آری کرسی او آسمان و زمين را فرا گرفته. سوره بقره 
آبه ۲۵۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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مابه آن چیز داناتری» زیرا آن مقدار علمی که ما به چیزی داریم در حقیقت همان علم هم علم تو است که به مشیت خود 


پرتوی از آن را به ما روزی کرده ای. 


این جاست که معنایی دقیق تر و لطیف تری برای جمله: بدرستی تویی علام الغیوب. در ذهن تجلی می کند و آن این است که 
هر آفریده ای از آفریده ها از آنجایی که هستیش جدای از هستی غیر خودش هست از این نظر از غیر خود غایب و نهان است؛ 
برای اینکه وجود آن محدود و مقدر است. و جز به آنچه که خدا بخواهد علم و احاطه نمی یابد. تنها خدای سبحان است که 
محیط به هر چیز و عالم به هر غیبی است» و هیچ چیزی به چیز دیگر علم به هم نمی رساند مگر از ناحیه خدای تعالی. 

بنا بر این اگر ما امور را برای خود به دو قسم غیب و شهود تقسیم می کنیم» و می گوییم بعضی از امور برای ما مشهود و 
بعضی غایب است. در حقیقت تقسیم به غیبی است که خدا ما را به آن آ گاه ساخته و غیبی که ما را از آگهی بر آن محروم 
نموده, و چه بسا ظاهر آیه" عم الب فلا یظهر علی یه آَعدا لقن ازئضی من سول " (۱) از نظر نکته ای که در اضافه 
غیب به ضمیر است این معنای دقیق را تایید کنده و اين بستگی دارد به اينکه خواننده محترم در | ین باره نیکو تامل نماید. 

و در تفسیر عیاشی از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر آیه" یوم یَجْمع له الشل.. ۰" فرموده است: 
خدای تعالی از انبیا می پرسد چه جوابی از امت خود در باره اوصیایی که جانشین خود بر آنان قرار دادید شنیدید؟ انبیا در 


پاسخ این سال می گویند: 

نمی دانیم بعد از ما چه کردند (۲). 

ملف: این روایت را قمی نیز در تفسیر خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل نموده (۳. 

و در کافی هم از یزید از ابی عبد اللّه (علیه السلام) نظیر آن روایت شده (۴) و ذکر مساله وصایت در این روایات يا از این 
باب است که وصایت انبیا نیز مانند سایر شرایع و بلکه اهم شرایع ایشان است. و یا از باب تاویل و اشاره به باطن آیه است. 


ص: ۳۴ 


۱- خدا عالم به غیب است و کسی را به غیب خود راه نمی دهد مگر رسولانی را که برگزیده باشد. سوره جن آیه ۲۷. 
1- تفسیر عیاشی ص ۳۴۹ح ۲۲۰ و تفسیر البرهان ج ۱ص ۵۱۰ و تفسیر البحار ج ۳ص ۲۷۳. 

۳ تفسیر قمی ط نجف ج ۱ص 1۹۰. 

۴- فروع کافی ج ۸ ص 7۳۳۸ ۵۳۵. 
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سوره المائده (۵):آبات ۱۱۰ تا ۱۱۱ 
اشاره 


اد قال ال یا عی ی ابنق تزع و کز نعتبی علیک و علی وک |ٍذ یدنک بژوج اس کلم اش فی منود و کل 3 
ات ی ای تور ی رم رف 


هذا الا سید م و و ور 00 ۰ عیث ای ورین آن یی زبشولی ارآ اشهذ با عوقو (۱9 4۱ 


آ- 


۱ 


ترجمه آبات 


به یاد آور روزی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: یاد کن نعمتی را که بر تو و مادرت ارزانی داشتم زمانی که من تو را 
به روح القدس تایید کردم و توانستی در گهواره و نیز در بزرگی با مردم تکلم کنی و زمانی که کتاب و حکمت» و تورات و 
انجیل تعلیمت دادم زمانی که مجسمه ای از گل به صورت مرغی میساختی و در آن می دمیدی و به اذن من طیر می شد و به 
پرواز در می آمد و کور مادر زاد و بیمار به مرض برص را به اذن من شفا می دادی و مرد گان را به اذن من زنده و از گور 
بیرون می کردی, بیاد آور رو زگاری را که من تو را از شر بنی اسرائیل حفظ کردم» همان بنی اسرائیلی که وقتی بر ایشان 


معجزه و بینه می آوردی کفارشان می گفتند این نیست مگر سحری آشکار (۱۱۰). 


و بیاد آور: روزی را که بر دل حواریین الهام کردم که به من و فرستاده ام عیسی بن مریم ایمان بیاورید» گفتند ایمان آوردیم 


ص: ۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بیان آیات بیان و توضیح آیات مربوط به معجزات عیسی (علیه السلام) 


این دو آیه و همچنین آیات بعدی که داستان نزول مائده را حکایت می کند و نیز آیات بعد از آن که متضمن خبری است از 
خداوند به عیسی بن مریم (علیه السلام) به اينکه بزودی خداوند از او از اینکه چرا نصارا او و مادرش را برای خود دو معبود 
اتخاذ کردند باز خواست می کند همگی با غرضی که افتتاح اين سوره به منظور ایفای آن بوده مرتبط هستند. و آن غرض 
دعوت به وفای به عهد و شکر نعمت و تحذیر از عهدشکنی و کفران نعمت های الهی است. همین مطالب است که آخر سوره 


را با اول آن مربوط ساخته و وحدت سیاق را در سراسر سوره حفظ کرده است. 


۰ و هو 


" اد قال ال يا عیتی این مَرَیْم... و اد تخر المَوّتی یاذنی..." 


این آیه معجزات باهره ای را که بدست عیسی بن مریم (علیه السلام) ظاهر شده می شمارد. الا اينکه علاوه بر شمردن معجزات 
بر او و مادرش منت می گذارد و این معجزات تقریبا با همین الفاظ در سوره آل عمران آنجا که ملائکه با مریم حدیث می 
کنند و وی را به پیدایش عیسی (علیه السلام) بشارت می دهند ذکر شده است. در آن سوره می فرماید:" اد قالت الْملایكه با 
ریم اد ال یشک بکلعه مه اش لیخ عیت ی بیع -یاد آر آن زمانی را که فرشتگان گفتند ای مریم به درستی 
خداوند تو را به پیدایش فرزندی از ناحیه خود بنام عیسی بن مریم بشارت می دهد " تا آنجا که می فرماید: "و یکلم اس فی 
مهد و کلّا- و با مردم در گهواره و در سن کهولت تکلم می کند" آن گاه پس از چند جمله می فرماید:" و له اکتا و 
کته و زره و الیل و سول الی نی (شرایل-و او را کناب و حکمت و تورات و انجیل ود نون تال گر 
فرستاده خدا است به سوی بنی اسرائیل» سکم تین ریک ان خلق کم ین الطین کهیته ار فیه قیکون 
طيرًبذْن له و ری امه و ابص و خی العروتی بون ال - بدرستی که من معجزه ای از طرف پرورد گارتان برایتان 
آورده ام» من برای شما از گل مجسمه مرغی می سازم آن گاه در آن می دمم پس به اذن خدا مرغ می شود؛ و من کور مادر 


زاد و بیمار برصی را شفا می دهم و مرده را به اذن خدا زنده می کنم " (۱) تا آخر آیات..] 


ص! ۳۶ 


۱- سوره آل عمران آیه ۴۵- 1.۵۰[ ی 1 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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و تامل در سیاق این آیات ادعای مارا مبنی بر اينکه معجزات مذ کور که بر حسب ظاهر مختص به حضرت مسیح (علیه 
السلام) است» در حقیقت نعمتهایی است که خداوند بر او و مادرش هر دو ارزانی داشته است. مدلل و روشن می سازد چنان 
که آیات سوره آل عمران هم که به مریم بشارت می دهد به اين معنا اشعار دارد» برای اينکه به نعمت بشارت داده می شود؛ 
پس معلوم می شود معجزات و موهبت هایی که از مختصات مسیح (علیه السلام) است از قبیل ولادت بدون پدر و تایید به 
روح القدس و آفریدن مرغ و شفای کور مادر زاد و پیسی و زنده کردن مرد گان به اذن خدا؛ همگی برای مریم نیز نعمت و 
کرامت است. پس مسیح و مریم هر دو متنعم به این نعمتهای الهی هستند. چنان که خدای تعالی هم آن نعمتها را به هر دو 
نسبت داده و فرموده:" نشعتی عَلیک و علی والدتک " و آیه " و جعلناها و اه یه للعالمین " (۱) نیز به همین معنی اشاره دارد؛ 


زیرا هر دو را یک آیه و معجزه شمرده است. 


"اد یتک برژوح لس تکلم اس فی امه و کل" ظاهرا همین تایید به روح القدس بوده که مسیح را برای تکلم با مردم 
هر گوتوازه آمیاده تاه هانگ ] 0 تنکف قراست و ای گرانتت دیگری مدموا شین جیت له تکلق نان 
مهد و که " را با واو عاطفه از ما قبل جدا نکرد و بدون واو و متصل به ما قبل ذکر نمود تا بفهماند که تایید به روح القدس 
و حرف زدن در گهواره یک معجزه است. تکلم مسبب از تایید و تایید سبب تکلم است. و چون این دو یک معجزه است؛ در 
بعضی از موارد قرآن به مساله تکلم در گهواره اکتفاء شده است؛ ماندد آیه: بُکلم الا فی المهرد و که" که در ضمن 
آیات آل عمران گذشت. و در بعضی از موارد به مساله تایید به روح القدس اکتفاء شده است. مانند آیه " و نا عیشی این 
زیم نات و یدنا بژوح دس" (. 

علاوه بر اینکه اگر مراد از تایید» مساله وحی و وساطت روح (ملائکه) بود اختصاص به مسیح نداشت زیرا سایر انبیا هم این 


معجزه را داشتند. مضافا بر اينکه سیاق خود آیه هم از اينکه مراد از تایید را وحی بگیریم ابا دارد. 


"وا علفتکن الکنات ۶ السکته و اتوراژه الانجا ممکن استاز ایک کات وسکس و رات و انم رانک کرووو 
کلمه " اذ " را بر سر هر یک از این چهار کلمه تکرار ننموده استفاده شود که تمامی این علوم یکباره و بدون تدریج به آن 


جناب القا شده و او همه 


ص: ۳۷ 


۱-و ما مریم و فرزندش را معجزه برای عالمیان قرار دادیم. سوره انبیا آیه ٩۱‏ 


۲- ما عیسی بن مریم را معجزاتی دادیم و او را به روح القدس تایید نمودیم. سوره بقره آیه ۲۵۳. 
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آنها را یک امر الهی واحدی تلقی نموده است. 


و همچنین جمله "و اد تخل من الطین کهیته الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیراًبادنی و تبری الا که و البمص بادنی " از حیث 
اينکه لفظ " اذ" را تکرار نتموده» ظهور دارد در اينکه خلقت طیر و شفا دادن کور مادر زاد و جذامی همه دنبال هم و بدون 
فاصله زمانی بوده است؛ و اگر هم کلمه " باذنی" را در دنبال مساله خلقت طیر ذکر نموده و " باذنی " که بعدا در آخر جمله 
ذکر می کند اکتفاء ننموده» برای خاطر عظمت مساله خلقت و افاضه حیات بوده نه اينکه فاصله زمان را برساند» برای این 
عنایت بوده که در دلهای شنوند گان خطور نکند که غیر خدا هم می تواند مستقلا افاضه حیات کند؛ و اگر خطور هم کند 


جای گیر نشود (گر چه برای مدت کوتاهی باشد) و خدا داناتر است. 


" و اد تَحرم الْمَوّْتی ببدْنی " بیرون کردن مردگان کنایه از زنده کردن آنان است و در این تعبیر عنایت روشنی است. و آن 
اینست که مرد گانی را که مسیح زنده می کرده؛ مردگان مدفون بوده اند و آن جناب افاضه حیات به آنان می کرده و برای از 
سر گرفتن زند گی در دنیا از قبرها بیرون شان می آورده. از لفظ " الموتی- مردگان " استفاده می شود که این مرده زنده کردن 
مکرر اتفاق افتاده است در این آبات مباحث دیگری هست که سابقا در تفسیر سوره آل عمران گذشت. به آنجا مراجعه 
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این جمله دلالت دارد بر اینکه بنی اسرائیل بنای آزار وی را داشته اند» و خداوند او را از شرشان نگهداری می نموده. 


نا بر اين این آیه با جمله ای که خداوند در سوره آل عمران در ضمن داستانهای مسیح ذکر کرده و فرموده:" و مَکنوا و مَکر 
له و له یر الما کرین " منطبق می شود. 


این آیه نیز منطبق است با آیات سوره آل عمران که می فرماید:" فلمّا خسّ عیسی مهم الکفر قال مَنْ أنصاری ای الله قال 
الْواریُون تن نصا له من له و اد با تون " (۱) از اين جا معلوم می شود اين ایمانی که خداوند در آیه مورد 


ص: ۳۸ 


۱- وقتی که عیسی (علیه السلام) از آنها احساس کفر نمود فرمود: کیست یاور من در راه خدا؟ حواریین گفتند: ما یاوران 


خدائیم به خدا ایمان آورده ایم و تو شاهد باش که ما مسلمانیم. سوره آل عمران. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
"و اد وت اٍلی ال واریین آن آمئوا بی و برشُولی قالوا آَ..."ذکر نموده غیر ایمانی است که آنها از اول به مسیح 
آوردند. و به نبوتش اقرار کردند. برای اينکه ظاهر آیه سوره آل عمران که می گوبد: قح جبسی هم کنر" این 
است که این احساس در اواخر ایام دعوت او بوده.» در ایامی بوده که حواربین که در حقیقت سابقین و طبقه اول از مومنین به 
عیسی بودند ملازم و همراهش بوده اند» علاوه بر اينکه ظاهر آیه " قال من أنْصاری 0 ال قال الحواریّون آنصاژ له سا 
باه و اشَذ بّامشلِمقون " این است که اين دعوت برای مبثاق گرفتن بر یاری دین خدا بوده نه برای اصل ایمان به خدا و لذا 
آبه شریفه با جمله " و هد با لو " که اعلام تسلیم در برابر آمر خدا به اقامه دعوت و تحمل مشقت در راه او است ختم 
شده است» و معلوم است که طبعا این تسلیم و تحمل زحمت بعد از اصل ایمان است» پس معلوم شد که مراد از اينکه فرمود: و 
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اد اوعفت الی الخوارین.. قضنه عهد .و ممان کرفتم از حواریین استه و قرو آبه سفت.های دیگری هبست که‌ما آن انسماث 


را در سوره آل عمران گذراندیم. 


بحث روایتی (چند روایت در باره معجزات حضرت مسیح (علیه السلام)) 


مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار به سند خود از ابی یعقوب بغخدادی نقل می کند که گفت ابن سکیت خدمت امام 
صادق (علیه السلام) عرض کرد: از چه رو خداوند به موسی بن عمران ید بیضاء عصا و آلت سحر داد و به حضرت عیسی 
آلت پزشکی و طبابت و به رسول الله (صلی اه علیه و آله) کلام و سخنوری؟ 


حضرت فرمود به درستی خدای تعالی موسی را در زمانی مبعوث کرد که اغلب مردم آن روز بیشتر کارشان سحر بود. و لذا 
داشتند از انجام مثل آن عاجز بودند» قهرا سحرهاشان باطل و حجت موسی بر ایشان اثبات شده و خدای تعالی عبسی را در 
زمانی مبعوث نمود که بیشتر مردم به امراض گوناگون و آفت های عضوی مبتلا و بسیار به طبیبی که شفای شان دهد نیازمند 
بودند» لذا عیسی (علیه السلام) معجزه اش چیزی بود که خود مردم از آن بهره ای نداشته و خداوند او را در این راه آن قدر 
قدرت داد که می توانست مرد گان را زنده نماید و کورهای مادر زاد و مبتلایان به پیسی را شفا دهد. و بدین وسیله حجتش را 
بر مردم اثبات نماید. و خدای تعالی محمد (صلی الّه علیه و آله) را در زمانی مبعوث نمود که کار عمده و تخصصی مردم 
رات و عطیه ار اي و سرآشدن آشفاز بوخه لا وسول نله (فلی آل عل و ال 


ص: ۳۹ 
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به کتاب و موعظه و حکمتی مبعوث شد که گفتار آنان را باطل نموده و حجتش را بر آنان اثبات کرد. 


ابن سکیت عرض کرد: من که تا کنون کسی را مانند تو ندیدم. بفرمائید ببینم امروز حجت خدا چیست؟ فرمود عقل است که 
با آن راست گویان و دروغ پردازان به خدا تشخیص داده می شوند. آن یکی تصدیق و این دیگری تکذیب می گردد ابن 


سکیت گفت به خدا قسم جواب من همین بود که تو دادی (۱). 


له (علیه السلام) نقل می کند که شخصی از آن جناب پرسید: آیا عیسی بن مریم کسی را بعد از مردنش زنده کرده به 


طوری که عمری را برای مدتی از سر گرفته باشد و مانند سایرین غذا خورده و بچه دار شده باشد؟ 


حضرت فرمود: آری عیسی (علیه السلام) رفیقی داشت که در راه خدا با او برادری می کرد و همواره عیسی به سراغش می 
رف و خی سانش وا افاش میا اوق ین ی ارات شاه و ام اسف اس فا گه رتش مور 
کرش تا سای فان تذهه کی الاب کر مرش مر | ی او ار ال ادن سس وی کشا سول ال 
برادرت به رحمت ایزدی پیوست. فرمود میل داری بار دیگر او را ببینی عرض کرد آری» فرمود فردا می آیم و به اذن خدا او 
را برایت زنده می کنم» چون صبح شد عیسی نزد آن زن آمد و گفت با من بیا تا بر سر مزار رفیقم برویم. عیسی (علیه السلام) 
وقتی بر سر مزار او رسید ایستاد و دست به دعا بلند نمود» چیزی نگذشت که قبر شکافته شد و فرزند آن زن در حالی که زنده 
شده بود بیرون آمد» وقتی چشم مادر به او و چشم او به مادر افتاد هر دو به گریه در آمدند» عیسی (علیه السلام) به حال آن دو 
رقت نمود و گفت: میل داری با مادرت در دنیا بمانی؟ 


عرض کرد: آیا با رزق و خوراک و عمر یا بدون خوراک و رزق و مدت؟ فرمود بلکه با رزق و مدت بیست سال که در آن 
مدت ازدواج بکنی و فرزند دار شوی. عرض کرد: اگر چنین است آری مایلی حضرت او را به مادرش سپرد و رفت و آن 
جوان همانطوری که مسیح وعده داده بود بیست سال دیگر زند گی نمود و فرزند دار شد. (۲) 


در تفسیر عیاشی از محمد بن یوسف صنعانی از پدرش روایت کرده که گفت: از 


ص: ۳۳۰ 


۱- معانی الاخبار و علل الشرائع ج ۱ص 7۱۲۱ ۶. 
۲- فروع کافی ط دار التعاروف ج ۸ ص ۳۳۷ 2 ۵۳۲. 
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۳ ۳ , ۱ هر زور ۱۱ 2 ۲ 
حضرت ابی جعفر پرسیدم از معنی اذ ریت الی الخواریین که مکر به حواریین هم وحی می شده؟ فرمود وحی در اینجا 


2 


موف ادرف دزاس ری از نوا رفوعی باق لیام اتال شله یکی انب کمن «مبه ۶ او الی آمْ مُوسی آن 
أَضعیه " (۲) یکی دیگر آیه" و وحی ریک الی ال آن 7 نجذی من الجبال یوت (۳) و نیز آیه ‏ بأنَ ریک أوحی لها" (۴) 
می باشد. 
ص: ۳۲۱ 


۲- وحی فرستادیم بسوی مادر موسی که موسی را شیر بده. سوره قصص آیه ۷. 
۳- پرورد گار تو وحی فرستاد بسوی زنبور عسل که از کوه ها برای خود خانه بگیرید. سوره نحل آیه ۶۸ 


۴ به اينکه پرورد گارت وحی فرستاد برای زمین. سوره زلزال آیه ۵ 
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سوره المائده (۵): آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵ 
اشاره 


ذ قالالواریون یا عیت ی ان موی هل 7 نیع ویک أنْ رل لیا ماه ین الشماءقال او له ان کم ُینین (۱۱۲ قالوا 

رید آن کل منها و تطعین فلوبن و تقلم أنْ قذ دنا و تکون علیها ین امین (۱۱۳)قالعیت ی ای یم ال هم را رل 

و ۱ یز لرازقین (۱۱۴) ال ال ای لها علیکم 
أَعَذُ 


من کنو نفد منک فان اه رفن لا حدا من العالمیق (۱۱۵) 
ترجمه آبات 


به یاد آر زمانی که حواریین عیسی به وی گفتند ای عیسی بن مریم آیا پرورد گار تو توانایی دارد مائده ای از آسمان بر ما 
نازل کند؟ گفت پرهیزید از خدا اگر دارنده ایمانید (۱۱۲). 


گفتند می خواهیم از آن مائده بخوریم تا قلبهایمان مطمئن شود و بدانيم که تو ما را در ایمانمان تصدیق کرده ای و بر آن ما 
از گواهان باشیم (۱۱۳). 


عیسی بن مریم گفت بار الها! ای پرورد گار ما نازل فرما بر ما مائده ای از آسمان تا برای ما و پیروان کنونی و آینده ما عید. و 


خود معجزه ای از ناحیه تو باشد» پرورد گارا روزیمان کن که تو بهترین روزی دهند گانی (۱۱۴). 


خدای متعال فرمود: من بزودی آن مائده ای را که خواستی نازل خواهم کرد ولی اگر بعد از آن باز هم کسی کفر بورزد باید 


ص: ۳۳۲ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات. داستان نزول ماشده را بر مسیح و یارانش یاد آوری می کند» گر چه تصریح ندارد به اينکه چنین مائده ای نازل 
شده. لیکن از اينکه آیه آخری مشتمل است بر وعده قطعی و بدون قید به اينکه نازل خواهد کرد. و از اينکه خدای متعال 
همانطوری که خودش خود را وصف کرده. تخلف در وعده نمی کند. استفاده می شود که چنین مائده ای نازل کرده است. و 
اينکه بعضی گفته اند: حواریین بعد از اينکه آن تهدید شدید را از خداوند نسبت به کسی که بعد از این معجزه کفر بورزد 
شنیدند حرف خود را از عیسی پس گرفتند» گفتاری است که از قرآن و احادیث دلیل قابل اعتمادی بر آن یافت نمی شود؛ 
این سخن از عده ای از مفسرین از آن جمله مجاهد و حسن نقل شده است و دلیلی بر گفتار خود نیاورده اند و اگر هم کسی 
بگوید گفتار مجاهد و حسن خود به منزله روایت است و روایت موقوفه خواهد بود علاوه بر اينکه معارضند با روایات 
دیگری که دلالت بر نزول مائده دارند. بر فرض اينکه اگر گفتار اینان به منزله روایت هم باشد تازه خبر واحدی بیش نیست. و 


در جای خود مسلم است که خبر واحد در غیر احکام حجت نیست. 
رد سخن بعضی که گفته اند مائده نازل نشد و بیان عدم انطباق داستان مائده قر آن با داستان نان و ماهی در انجیل بوحنا 


پس به گفته اینان نمی توان استناد جست به اينکه چنین مائده ای نازل نشده. و چه بسا استدلال شود بر نازل نشدن مائده به 
اینکه اگر چنین چیزی بود نصارا خبر دار می شدند و در کتبشان اثری از آن دیده می شد. چون داعی آنها بر حفظ شعاثر و 
مقدسات دینیشان زیاد بوده. کما اينکه عشای ربانی را به سیره مستمره دست به دست گردانیده و تا کنون حفظ کرده اند و از 
داستان مائده در کلمات خود آنها و نه در کتابهای مقدسشان اثری دیده نمی شود. این استدلال نیز صحیح نیست. برای اينکه 
اگر کسی خبره در تاریخ و مطلع از مساله شیوع نصرانیت و ظهور انجیل ها باشد به امثال این حرفها اعتنایی نمی کند. زیرا نه 
کتابهای مقدس نصارا به طور تواتر به زمان مسیح مستند می شود و نه این نصرانیت فعلی به زمان آن جناب متصل می گردد 
بلی البته این هست که در بعضی از انجیل ها اين معنا دیده می شود که مسیح (علیه السلام) شاگردان خود و جماعتی از مردم 
را به نان و ماهی مختصری بطور اعجاز اطعام کرده» لیکن این حکایت با داستانی که قرآن راجع به مائده دارد در هیچیک از 
خصوصیات تطبیق نمی شود. در انجیل بوحناه اصحاح ششم داستان نان و ماهی را چنین نقل می کند: 


ص: ۳۳۳ 
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کثیری هم به دنبالش رفتند. چون معجزاتی را که در خصوص بیماران انجام می داد از او دیده بودند ۳- مسیح بر فراز کوهی 
صعود نمود و با شا گردانش در آنجا نشست ۴- و این داستان در ایامی بود که عید فصح بهود (روزی که یهود از مصر بیرون 
شدند) نزدیک بود ۵- مسیح چشم انداخت و دید که جمع کثیری به سویش می آیند» رو به فیلبس کرد و گفت: از کجا نانی 
تهیه کنیم که این جمعیت بخورند؟ ۶- این را برای این گفت که فیلبس را بیازماید» برای اينکه مسیح می دانست که وی 
تصمیم چه عملی را گرفته ۷- فیلبس پاسخش داد با دویست دینار هم نمی توان این جمعیت را نان داد و لو اینکه سیر هم 
نشوند و هر کدام جز مختصری نخورند ۸- یکی از شا گردانش که همان اندراوس برادر سمعان بطرس بود گفت 4- در اینجا 
جوانی است که همراهش پنج گرده نان جو و دو عدد ماهی هست. و لیکن این غذای مختصر کجا کفاف این همه جمعیت را 
می دهد ۱۰- مسیح گفت بگوئید مردم تکیه کننده اتفاقا در آن مکان علف سبز فراوان بود مردم که عده شان به پنج هزار نفر 
بالغ می شد همه تکیه دادند ۱۱- مسیح نان ها را گرفت و شکر گذاشت آن گاه آنها را در بین شا گردان خود تقسیم نمود؛ 
شاگردان این نان ها را به مردمی که تکیه داده بودند دادند» و همچنین دو عدد ماهی را تقسیم کرد و هر کسی هر چه خواست 
گرفت ۱۲- پس از آنکه همه سیر شدند مسیح به شاگردانش گفت پاره نان ها را جمع کنید تا چیزی از آن ضایع نشود ۱۳- 
پس آنها را جمع کردند و دوازده زنبیل را از آن پاره هایی که از پنج گرده نان زیاد آمده بود پر کردند ۱۴- وقتی مردم این 
معجزه را از مسیح دیدند» گفتند این مرد در حقیقت همان پیغمبری است که بنا بود به عالم بیاید ۱۵-و اما مسیح چون دانست 
که آنها بنا دارند بيایند و او را ببرند و به پادشاهی خود منصوبش کنند از آنجا هم بر گشت و به تنهایی بر فراز کوه رفت. 

این بود داستان نان و ماهی که انجیل یوحنا آن را نقل کرده» و همان طوری که می بینید با داستان مائده قرآن مطابقت ندارد» 
و به هر حال دقت در داستان مائده و سیاق آیات قرآن که متضمن نقل آن است انسان را به یک بحث دیگری راهنمایی می 
کند. زیرا سوالی که در اول این آیات از قدرت خدای تعالی شده به ظاهرش سوالی است خالی از ادبی که رعایتش در حق 
خدای تعالی واجب است. آخر این آیات هم منتهی می شود به اینکه خدای تعالی کسی را که به این آیات کفر بورزد تهدید 
به عذابی کرده که نظیرش در خصوص هبچیک از معجزات مخصوص به انبیا و معجزاتی که امت ها از پیغمبران خود مطالبه 
کرده اند. از قبیل درخواستهای قوم نوح و هود و صالح و شعیب و موسی و محمد (صلی الّه علیه و آله) دیده نشده است. 


از دقت در صدر و ذیل آیه این سوال پیش می آید که حواریون به چه جرمی مستحق 


ص: ۳۳۴ 
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چنین کیفر باشند» کیفری که نظیری برای آن نباشد؟ اگر بگگویی از جهت سوال که خارج از ادب و نزاکت شان بوده» زیرا 


تعبیرشان تعبیر کسی است که در قدرت خدای سبحان شک داشته باشد. 


رفتار بهودی های معاصر آن جناب خیلی بدتر و به مقام پرورد گار اهانت آمیزتر بود. بلکه آنان انبیاء خود را مسخره و استهزاء 


می کردند. تا چه رسد به بی ادپی در کلام. 


و اگر بگویی برای این بوده که حواریین قبل از اين سئال ایمان آورده بودند و در این صورت صحیح است که تهدید شوند به 


اینکه اگر بعد از ایمان و نزول مائده و مشاهده این معجزه باهره باز هم کفر بورزند مستحق چنین عذاب شدید هستند. 


در جواب می گوییم: گر چه کفر اینطوری طغیان بزرگی است. لیکن باز هم اختصاص به حواریین نداشته و عمل بیسابقه 
نیست. زیرا در ساير امت ها نیز از این قبیل طغیانها زیاد بوده و هیچیک از آنان حتی کسانی که بعد از رسیدن به مقام قرب 
حق و مشاهده آیات خداوندی مرتد شدند به چنین وعیدی مواجه نشدند. مانند آن شخصی که خدای تعالی در باره اش 
فرمود:" و ال علیهم تب ای آتيناةآیاتنا قانسلخ منها قطان فکان من الغاوی "(۱) چیزی که در این مقام ممکن است 
گفته شود این است که این قضیه از جهت سوالی که در صدر آن است به معنای مخصوصی از سایر معجزات انبیاء که در قبال 


درخواست امت های خود و با ضرورت های دیگری اقامه کرده اند متمایز می شود. 
ذکر انواع معجزات انبیاء (علیه السلام) و خصوصیت معجزه مائده؛ و بیان وجه تهدید شدید حواریون در:" فْمَن یک بَغدُ منکخ..." 


توضیح اینکه معجزاتی که کلام الّه مجید از آنها باد کرده چند قسم است: یکی معجزاتی که پرورد گار در همان اوان بعشت 
انبیاء به آنان داده تا موید و حجت بر نبوت یا رسالتشان باشد مانند ید بیضا و عصایی که به موسی (علیه السلام) داد. و زنده 
کردن مرد گان و خلقت طبر و شفای کور مادر زاد و پیسی؛ که به عیسی (علیه السلام) ارزانی داشت» و قرآنی که به رسول ال 
(صلی اه علیه و آله) نازل فرمود. و این نوع معجزات را به خاطر دعوت انبیا و اتمام حجت شان بر کفارن خداوند به آنان داده 
است تا اگر کسی زیر بار نرفت و گمراه شد حجت بر او تمام باشد و آن کس هم که پذیرفت و به نور ایمان زندگی یافت با 


حجت و بینه زنده شده باشد. 


ص: ۳۳۵ 


۱- برای آنان بخوان داستان آن شخصی را که ما آیات خود را روزيش کردیم و او از آن موهبت چشم پوشید. شیطان هم 


دنبالش را گرفت و سرانجام از گمراهان شد. سوره اعراف آیه ۱۷۴. 
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قسم دیگر معجزاتی است که کفار انبیای خود را به ارائه آن تکلیف کرده اند مانند ناقه صالح و امثال آن و از همین قسم 
است عذابهای مخوفی که انب در دعوت خود استعمال کرده اند» مانند ملخ شپش و قورباغه و غیر اینها از عذابهای هفتگانه 
ای که موسی (علیه السلام) در باره قوم فرعون بکار برده و نیز مانند طوفان نوح و زلزله مود و باد صرصر عاد و غیر اينها. و 


اینگونه معجزات مخصوص معاندینی بوده که زیر بار حق نمی رفتند. 


قسم سوم معجزاتی است که خداوند متعال در مواقعی که احتیاج و ضرورتی ایجاب می کرده آن را ارائه میداده» مانند منفجر 
شدن چشمه از شکم سنگ و نزول " من " و" سلوی " در بیابان بر بنی اسرائیل و کندن کوه طور از ريشه و نگهداشتنش بر 
بالای سر آنان و شکافتن دریا برای نجاتشان از فرعون و ستمگریهای اوه همه اینها معجزاتی بوده که به منظور ترسانیدن 
عاصیان و کسانی که از پذیرفتن حق استنکاف می ورزیدند یا به منظور تعظیم و تکریم ممنین انجام می شده تا شاید کلمه 
رحمت. در حقشان تمام شود گر چه خودشان درخواست نکرده باشند. 


و از همین باب است مواعبدی که خدای تعالی در قرآن کربم مومنین را به آنها وعده داده تا کرامتی باشد برای رسول ال 


(صلی الّه علیه و آله» مانند وعده به فتح مکه و خذلان مشرکین از کفار فریش و غلبه روم و غیر آن. 


این بود انواع معجزاتی که در قرآن کریم و در تعلیمات الهی از آنها یاد شده. و اما اينکه بعضی از هوسبازان با دیدن معجزه 
باز مطالبه معجزه دیگری کرده اند- و ما آن را در اين اقسام ذکر نکردیم- برای این بود که این عمل به تعبیر قرآن و تعلیمات 
ی هتباتهانی برده که ایک به آنها اعتا ری عافد مطالنه کرد آهل کاب از وسول ال (صلی اقعلی آله) که نا رون 
قرآن در دسترس شان کتاب دیگری بر ایشان نازل کند و قر آن در این باره می فرماید: "ترتلک أغل الکتاب أذْ رل عیهم 
کتابً مق الشماء فقذ الوا موسی کب من ذلک فقالوا را له جهرة تا آنجا که می فرماید: " لکن ال یشهَدٌ بم رل ایک 
رل بعلمه و الملانکه َشْهَدُون و کفی ال شهیدا" (۱) و نیز مانند درخواستی که مشرکین در خصوص نازل کردن 


ص: ۳۲۶ 
۱- اهل کتاب از تو می خواهند که کتابی از آسمان بر ایشان نازل کنی» از موسی بز رگک ثر از این را خواستند و گفتند: خدا 


را آشکارا نشانمان ده... لیکن خداوند گواهی می دهد به آنچه به سویت نازل کرده؛ آری به علم خود نازلش کرده و ملائکه 


هم بر این معنا گواهی می دهند. و بس است خداوند برای شهادت. سوره نساء آیه ۱۶۵. 
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ماحتکه و فان دادن برزرد کارشتان از رن نله رمیی اه یی الم کردتیو دای مالی دی بان انم و دوع فقال 
ین لا یرو لقانا ز لا رل علیئا املابکه ری ربنا لد اشتکیووا فی یاهع و عتزا ما کی ۳ 
الوا ما لها الشول کل الطعاع و بشنتی فی السواق لا رل یه علک فیکون مععه تذیر 1 و بلقی الیه کنز و2 
ملها و قال َو ٍن یو لا رجا عترشورا از کیف ضروا لک ال مضلوا قلا بستطیهون سب "() و همچنین 
آیات زیاد دیگری نظیر اینها. 


2 
۳ ی 


و این بی اعتنائیهای قرآن همه برای این است که غرض از معجزه ظهور حق و اتمام حجت است نه چیز دیگر» و معلوم است 
که برای ظهور حق و اتمام حجت. انجام یک معجزه کافی است. و سال از تکرار آن جز بازیچه گرفتن آیات خدا و لعب با 
مقام ربوبی و تردید بی جاء معنای دیگری ندارد و اين خود بز رگترین طغیان و استکبار است. و اگر همین عمل زشت | 
ممنین سر بزند معلوم است که گناهش بیشتر و زشتیش نمودارتر است. مومن با اينکه ایمان به خدا دارد و خصوصا ممنی که 
معجزات و آیات خدا را به چشم خود دیده آن گاه ایمان آورده است. چه کار با معجزه مجدد و نزول آیات آسمانی دارد؟ و 
آ با مفطالبه مغ ات مد دوابا ایی فرظ به اقم اخانت هرابرستا وی در اسان از شمه باژان ومرکاسین کرام 
سرگرمی و خوش گذرانی شان عجیب و غریب ترین نمایشها را بدهند می توان تشییه نمود؟ و چیزی که ظاهر آیه " اٍذ قال 
لح واریُون با عیتری ان موی عل بشتطیغ ویک أَنْ یرل عَلینا ماِطء" آن را افاده می کند این است که حواریین ن از مسیح 
تقاضای معجزه مخصوصی کرده اند در حالی که خود از اصحاب و از خواص آن جناب بوده اند» و بارها معجزات باهره و 
کرامات ظاهره ای که داشت از او دیده بودند. آری مسیح مبعوث به قوم خود نشد مگر به همان معجزات کما اينکه آیه 


ص: ۳۳۷ 


۱- کسانی که معاد و لقای ما رای قبول ندارند و در انتظار آن نیستند می گویند: چرا ملائکه بر ما نازل نشد» یا چه می شد که 
پرورد گارمان رای می دیدیم. به تحقیق بدون حق و از پیش خود در طلب بزرگی برآمدند و طغیان کردند طغیانی بس 
بز رگك. سوره فرقان آیه ۲۱. 

۲-و گفتند این چگونه پیغمبری است که مشل مردم عادی غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای از آسمان 
برای کمکش در انذار نازل نشد؟! و یا چرا مال کلانی از آسمان به دامنش نیفتاد که محتاج به آمدن بازار نباشد؟ و یا چرا 
صاحب باغی نشد که از حاصلش ارتزاق کند؟ و ستمگران گفتند پیروی نمی کنید مگر مرد جادو شده ای را. ببین چگونه 
برایت مثالها می زنند؟! و چطور با گفتن این حرفها گمراه شده و دیگر نمی توانند راه راست رای پیدا کنند؟!. سوره فرقان آیه 
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"و روا الی نی |شررائیل آنی قذ جتتکم باه من ربکم آنی نات لکم من الطین کهیته الطیر نشخ فیه کون طیراً ادن 
لّه..۱(۲۰) این معنا را به خوبی می رساند با این حال چگونه تصور می شود کسی که به مسیح ایمان آورده معجزات او را 
ندیده باشد؟ با اینکه مسیح خودش به خودی خود معجزه بود» زیرا خداوند او را بدون پدر آفریده» و به روح القدس تاییدش 
نمود و در نتیجه در گهواره با مردم تکلم می کرد» همانطوری که در کهولت می کرد. و خداوند با معجزات پی در پی روز 
بروز به کرامتش می افزود تا آنکه بسوی درگاه خویش صعودش داد» و عاقبت امرش را هم به عجیب ترین معجزات خاتمه 
داد با این حال درخواست کردن حواربین معجزه ای را که به سلیقه خود انتخاب کرده بودند (مائده) بعد از مشاهده آن همه 
آبات» عمل بسیار زشتی بود؛ و از همین جهت مسبح (علیه السلام) با این کلام خود " اتقوا له ان کنتم مومنین " آنها را توبیخ 
نموده است» و بخاطر همین زنندگی بود که خود آنها اقتراح و درخواست خود را توجیه کرده و مطالبی گفتند که آن حدت و 
صولتی را که در اطلاق کلامشان بود شکست و آن مطالب این بود که گفتند:" نرید ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد 
صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین " غرض ما از این درخواست تنها خوردن و تفنن به امور خارق العاده و بازیچه گرفتن آیات 
الهی نیست بلکه اغراض دیگری در نظر گرفته ایم و آن عبارتست از تکمیل علم خود و ازاله خاطرات سوء از دلهایمان و گواه 


بودنمان بر 9 معجز ه. 


و این اعتذارشان خود موید گفتار ما است که این درخواست از حواریین زشت و غیر متوقع است» و لیکن در عین اینکه غرض 
خود را از این درخواست توجیه کردند. مع ذلکک از مساله خوردن صرفنظر نکردند. و اشکال هم همین جا است. باز اگر می 
گفسد:" نید آن کل منها و مین فلبن..-می خواهیم از آن مانده بخوریم و در نتیجه خوردن آن دلهایمان مطمئن شود" 
اشکال کمتر بود از اینکه گفته اند:" رید آن کل نها و تین وبا می خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان مطمئن شود" 
برای اينکه بین این دو تعبیر فرق واضحی است. تعبیر اول به خوبی می رساند که غرض هوسرانی و گزاف گویی نیست به 


خلاف تعبیر دومی. 

و چون حواربین در این پیشنهاد خود پافشاری کردند. عیسی (علیه السلام) درخواست.] 

ص: ۳۲۸ 

۱-و در حالی که رسولی است مبعوث بسوی بنی اسرائیل به آنها میگوید: براستی از ناحیه پرورد گارمان معجزه ای آورده ام. 


آری من برای شما از گل مجسمه مرغی می سازم پس به اذن خدا در آن می دمم آن گاه مرغ زنده ای می شود. سوره آل 
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آنان را پذیرفت و از پرورد گار خود خواهش کرد که آنها را به مائده ای که خواسته اند اکرام نماید» و چون این معجزه در 
نوع خود منحصر است به امت عیسی و بر خلاف ساير معجزات که در حال ضرورت انجام می شده بدون هیچ ضرورت و تنها 
به خاطر اقتراح در یک امر غیر لازم انجام يافته است» از همین جهت عیسی (علیه السلام) به درخواست خود عنوانی داد که 
صلاحیت داشته باشد سوّال خود را از ساحت عظمت و کبربایی خداوند به آن عنوان توجیه نماید عرض کرد:" الم رین 
یرل عَلینا ماه من الشماء کون نا عبداً ولا و آخرنا- بار الها فرو فرست بر ما خوانی از آسمان تا برای همه ما از اولین و 
آخرین عیدی باشد " چون عید در نزد هر قوم و ملتی عبارتست از روزی که در آن روز به افتخار موهبتی اختصاصی نایل آمده 


باشند» و روز نزول مائده هم برای مسیحیت همین خاصیت را دارد. 


باری عیسی (علیه السلام) از پرورد گار خود خواست آنچه را که خواست. و حاشا که عیسی از خدا خواهشی کند مگر بعد از 
اينکه بداند و امیدوار باشد که خداوند دعایش را مستجاب می کند و او را در نزد امتش خوار و رسوا نمی سازد. و حاشا که 
پرورد گار» پیغمبرش را در خواهشی که کرده ناامید ساخته و دست رد به سینه اش بزند. آری پرورد گار مسیح دعای او را 
مستجاب کرد الا اینکه شرط کرد که هر کس نسبت به این معجزه کفر بورزد همانطوری که خود معجزه بی سابقه و 
مخصوص این امت است. عذاب آن کس هم بی سابقه و عذابی خواهد بود که کسی تا کنون به آن عذاب معذب نشده است 
و فرمود:" ای مرها علیکم فمن یکفز بعد ملکم فانّی أََذبةُ عداباً لا أعَذبه عداً من العالمین . 

وجوه مختلفی که در توجیه سخن حواریون که گفتند:" هل ینیع ریک آن یرل عَلیْنا ماه من السّماء" ذکر شده است 

" اد قال الواریُونَ يا عیتری ان میم هل یشتطیغ ریک آنْ یرل عَلینا مان من الّماء " کلمه " اذ " ظرفی است متعلق به مقدر 


و تفن انم استا: اذ کر اذ فال-یبه اه آر روخ را کههواریون کفتد و یا کلمهدیکری نظیر آ۵: 


یی وی ی که کله ‏ سته اس هه ای مار وی راشای ان او است جرا نوخ 
گفتند ایمان آوردیم به خدا و تو گواه باش که ما مسلمانيم» وقتی این را گفتند و اظهار ایمان کردند که به عیسی گفتند آیا 


پرورد گار تو می تواند مائده ای از آسمان به سوی ما نازل کند؟ 


و به زعم اين مفسرین مراد از اين آیه این است که حواریون نه در دعوی ایمان راستگو بودند و نه در اينکه عیسی (علیه 
السلام) را که بر اسلام و ایمان خود گواهی می گرفتند جدی بودند؛ و این تفسیر صحیح نیست» و نمی توان گفت متعلق " اذ" 
تفیل قالرا ام یز اتف 


ص: ۳۳۹ 
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است. زیرا با ظاهر سیاق آیه قبلی نمی سازد چون از آن آیه استفاده می شود که ایمان حواریون خالص بوده و خداوند به آنان 
الهام کرد که به من و به رسولم ایمان بياورید و به همین موهبت به عیسی منت نهاده؛ با این حال چطور می توان گفت ایمان 
شان خالص نبوده؟! علاوه بر اين» اگر آیه مورد بحث نشانه بی ایمانی شان بود جا نداشت حواریون این حرف را بزنند و بی 


ایمانی خود را اظهار کنند تا آنکه خداوند رسوایشان سازد. 


مائده " سفره و خوانی را گویند که در آن طعام باشد. راغب گفته است: " مائده " طبق و خوانی است که در آن طعام باشد 


هم بخود آن طبق مائده گفته می شود و هم به آن طعام و گفته می شود:" مادنی؛ یمیدنی- غذایم داد غذایم میدهد " (۱) 


و متن سوالی که خداوند در این آیه از حواریون حکایت نموده؛ یعنی جمله: آیا پرورد گار تو می تواند مائده ای از آسمان بر 
ما نازل کند معنی ظاهریش معنایی است که بسیار بعید به نظر می رسد که از مثل حواربین صدور یابد و حال آنکه آنان 
اصحاب مسیح و شاگردان و خواص و ملازمین او بودند و از انوار علم و معارف او اقتباس می نمودند. از آداب و آثارش 
پیروی می کردند و پست ترین مراتب ایمان در آدمی این مقدار اثر را دارد که بفهمد خدا بر هر چیز قادر است و عجز و 
زبونی در ساحت او راه ندارد. با این حال چطور ممکن است حواریون با داشتن مراتب عالیه ایمان این معنا را نفهمند و از 
پیغمبر خود بپرسند که آیا پرورد گارش میتواند ماشده ای از آسمان نازل کند؟!» از همین جهت بوده که کسایی- که یکی از 
قاریان هفتگانه است- آیه شریفه را اینطور قرائت کرده: " هل تستطیع ربک " یعنی کلمه " تستطیع" را با" تاء " که یکی از 
علائم فعل مضارع است خوانده و کلمه " ربک " را هم به فتح" باء " قرائت کرده تا مفعول باشد برای فعل مقدر و تقدیر آیه- 
بنا بر این قرائت- چنین است: 

" هل تستطیع ان تسال ربکک- آیا می توانی از پرورد گارت خواهش کنی که..." و چون معنا معلوم بوده کلمه " تسال " حذف 
شده و " تستطیع " به جای آن باقیمانده است. اکثر مفسرین نیز بنای شان بر این است که آیه را توجیه کنند چون فهمیده اند که 
مراد از آیه غیر آن چیزی است که از ظاهر آن استفاده می شود. زیرا ساحت حواربین از چنین جهالت سخبف و رسوایی منزه 
است. بهترین توجیهی که در این باب شده است این است که " استطاعت " کنایه است از اقتضای مصلحت و وقوع اذن و 
رخصت. چنان که " امکان " و" قوه " و " قدرت " هم کنایه آورده می شود برای وجود مصلحت و گفته می شود: پادشاه قدرت 
ندارد به حرف یک یکث 
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ارباب حوائج گوش دهد. 


و مراد این است مصلحت ملک مانع است از اينکه شاه اینقدر افتادگی کند. نه اينکه گوش دادن به حرف اشخاص از قدرت 
او خارج است. و نیز گفته می شود: مرد توانگر استطاعت ندارد که به هر سائلی پول بدهد. و مراد این است که مصلحت حفظ 
مال مانع است از بذل و بخشش او نه اينکه برایش مقدور نیست. و نیز گفته می شود: ممکن نیست دانشمندان آنچه را که می 
دانند انتشار دهند و مراد این است که مصلحت دین و مصلحت مردم و نظامی که در میان شان داثر است اجازه نمی دهد که 
چنین کنند. خود ما هم به یکدیگر می گوییم: 


آیا استطاعت داری با من بیایی؟ اینگونه پرسشها سوال از اصل استطاعت و توانایی نیست. بلکه از استطاعت بر حسب 
مصلحت و که اه 


این بود بهترین وجهی که در باره شوال حوازبون گفته شده استه» اله وجزه دیگر هم گفته شده است» از آن جمله یکی این 
است که این سوال برای خاطر بدست آوردن اطمینان از راه ایمان به ری العین است. نه برای خاطر رفع شکک در قدرت خدای 
سبحان نظیر تقاضایی است که ابراهیم (علیه السلام) از خدای خود نمود» و قرآن آن را حکایت می کند که گفت: 


اا زر تم ی کی مهبم ه و ار و2 2 ۲۲ ۳ ی ۲ 
رب آرنی کف تشی المَوْتی قال او له تومنْ قال بلی و لکنْ لیطمَنْنْ قلبی (۱) و این توجیه صحیح نیست زیرا شاهدی بر 
آن نیست. و اگر سئرال ابراهیم را به همین وجه توجیه می کنیم و می گوییم برای اطمینان و بدست آوردن ایمان از راه مشاهده 


بود دلیلش این است که ابراهیم دارای مقام عصمت است و این خود دلیل منفصل و شاهد بزرگی برای این حمل است. 


و اما حواریون» چون ثابت نشده که آنها هم دارای مقام عصمت اند از این رو مجبور نیستیم کلام شان را به وضعی که خالی 
از رکاکت باشد توجیه کنیم. بلکه دلیل بر خلاف داریم. و آن این است که تعبیر حواریون نظیر تعبیر ابراهیم (علیه السلام) 
نیست. زیرا حواربون نگفتند:" نرید ان ناکل منها فتطمئن قلوبنا- می خواهیم از آن بخوریم تا در نتیجه ایمانمان کامل و 
دلهایمان مطمئن شود " کما اينکه ابراهیم همین طور گفت:" بُلی و لک یمین قلمی- ایمان دارم و لیکن برای اين تقاضا 
کردم که دلم مطمئن شود" و اما حواریین گفتند: 


" و مین قلوبنا- می خواهیم از آن بخوریم و دل هایمان مطمثن شود" خوردن را یکی از 


۳ 


۱- پروردگارا نشانم ده چطور مردگان را زنده می کنی» گفت مگر هنوز ایمان نیاوردی» گفت چرا و لیکن می خواهم دلم 
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غرضها و اطمینان قلب را هم یکی دیگر غیر مربوط به خوردن ذکر کردند» علاوه بر اين» اين توجیه تنها می تواند دلهای 
حواریین را منزه از شک و تردید کند و اما اشکال زشتی کلام شان به جای خود باقی است. مضافا بر اينکه در تفسیر آیه 
شریفه " اد قال ایراهیم رب ری کیت تخی الموّتی..."(۱) گذراندیم که مراد آن جناب مشاهده وضع زنده شدن مردگان 
بعد از مردن و پوسیدن نیست کما اينکه مبنای اين توجیه بر همین نحو مشاهده است. زیرا اگر مراد این باشد لازمه اش این 
است که ابراهیم (علیه السلام) بعد از آنکه خدا را به عیان دیده و در عین اینکه با او تکلم می کند از او معجزه بخواهد بلکه 
مراد آن جناب دیدن کیفیت زنده کردن است به معنایی که در تفسیرش گذشت. توجیه دیگر اينکه این سوال در حقیقت 
سژال از فعل است نه از قدرت بر فعل» الا اینکه حواریین لازمه فعل را که قدرت است ذ کر کرده اند. 


این توجیه نیز صحیح نیست» برای اینکه اولا دلیل و شاهدی بر آن نیست. و انیا به فرضی هم که ما از دلیل صرفنظر کنیم تازه 
این توجیه می تواند جهل آنان را به قدرت مطلقه الهیه نفی کند نه اشکال زشتی تعبیرشان و ناسا زگاری آن را با مراسم 


توجیه دیگر اینکه از کلام حواربین چیزی حذف شده و تقدیر آن چنین بوده " هل تستطیع سوال ربکک- آیا می توانی از 
خدایت خواهش کنی " شاهد این توجیه هم این است که بعضی از قراء آیه را" هل تستطیع ربکک " قرائت کرده اند و بنا بر این 
قرائت معنای آیه این است که: آیا می توانی بدون اینکه چیزی جل وگیرت شود از خدایت خواهش کنی که...؟ 


این وجه نیز باطل است زیرا اولا حذف و تقدیر هیچوقت باعث نمی شود که لفظ " یَسیطیع ریک بر گردد و بشود " تستطیع 
ربک " برای اينکه خود فعل در این دو قرائت از نظر غیبت و حضور مختلف است. تقدیر هر گز نمی تواند فعل غایب را حاضر 
عیسی هم فعل خدا است با از نظر اينکه عیسی هر چه دارد از خدا است. چون اگر اینطور توجیه می کرد اشکال حضور و 
غیبت بر آن وارد نمی شد. لیکن متاسفانه اگر اینطور هم می گفت اشکال دیگری متوجهش می شد و آن این بود که افعالی 
کمالاتشان نه صفاتی که از لوازم عبودیت و بشریت شان می باشد. مانند زبونی و فقر و احتیاج به آب و نان و امثال اينهاه و 


ثانیا این توجیه» مساله زشتی تعبیر و خالی بودن آن را از 


ص: ۳۳۲ 
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توجیه دیگر اينکه " استطاعت " در اینجا به معنی " اطاعت " است» و معنی آیه این است: آیا خداوند تو را اطاعت می کند و 
اگر دعا کنی دعایت را اجابت می نماید یا نه؟ اين توجیه نیز اشکال دارد و در حقیقت از اشکال کوچکی گربختن و به 


زننده تر از استفهام از قدرت اوست. 
بعضی هم در مقام سر و صورت دادن به این توجیه بر آمده و آن را چنین تقریر کرده اند: 
استطاعت و اطاعت هر دو از ماده " طوع " مشتق می شونده و" طوع " در لغت ضد " کره " است. 


روی این حساب اطاعت عبارتست از اينکه کار از روی رضا و اختیار انجام شود و استفعال از اين ماده مانند استفعال از ماده 
اجابت است. همانطوری که معنی استجابت. قبول دعا و خواهش است معنی استطاعت هم قبول طاعت و انقیاد و در فرمان 
درخواست کننده در آمدن است» زیرا سین " و" تا ی باب استفعال در هر دو ماده- بنا بر قول مشهور- طلب کردن است؛ 
لیکن طلبی است که در حقیقت متعلق است به فعل محذوفی که فعل مذ کور دلالت و ترتب بر آن دارد. و معنی " استطاع الشی 
۶ این است که از فلان چیز طلب اطاعت نمود» و خواست تا در فرمانش در آید و آن چیز هم پذیرفت و در اطاعتش در آمد. 
و معنی " استجاب " این است که از کسی سوال کرد و خواست تا آن کس اجابتش کند آن شخص هم اجابت کرد. آن گاه 
این شخص اضافه می کند که با این شرح دقیقی که ما کردیم خواهید فهمید که گفتار مفسری که گفته است: " یستطیع " در 
اینجا به معنی " بطیع " است و معنی یطیع کار را از روی اختیار و رضایت انجام دادن است گفتاری است صحیح. بنا بر این 
حاصل معنی آیه اين می شود که: آیا پرورد گار تو رضایت می دهد و اختیار می فرماید که مائده ای از آسمان بر ما نازل کند 


تا ما درخواستش را بکنیم یا تو برای ما آن را درخواست کنی؟. 
این بود حاصل تقریری که این شخص در کلام مفسر مزبور نموده. و در آن چند اشکال است: 
اشکالاتی که بر یکی از آن توجیهات که گفته مراد از " بستطیع "۲ بطیع " است وارد می باشد 


اول اينکه این شخص در تقریر مزبور کاری صورت نداده. جز اينکه " استطاع " را به " استجاب " قیاس کرده و معنی این را به 


1 داده و این خود قیاسی است که در لغت ممنوع است. 


دوم اينکه بر گشت " استطاع " به حسب ماده به " طوع " که مقابل " کره " است چه ربطی دارد به اينکه بگوییم واجب است در 
تمامی استعمالات رعایت معنای ماده اصلی را نمود 


ص :2 ۳۲۲ 
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و در همه مشتقات آن را حفظ کرد؟ زیرا بسیاری از مواد هست که معنای اصلی خود را در هبات های اشتقاقی از دست می 
دهد مانند " ضرب- زد" " اضرب- اعراض کرد " و" قبل- پذیرفت "" اقبل- روی آورد "" قابل- مقابله نمود " استقیل- 


پیشواز رفت " که بر حسب تبادر استعمالی چیزی که اصلا به ذهن نمی آید معنای ماده اصلی آنها است. و اگر در بحث 


اشتقاق لغوی حفظ ماده را معتبر می دانند غرضشان این است که بفهمند و بفهمانند ماده اصلی بر حسب عروض اشتقاق های 
مختلف بر آن و جدا شدن شاخ و برگ ها از آن تا کجا معنای اصلیش محفوظ مانده و کجا است که دیگر معنای اصلی خود 
را از دست داده و دارای معنای دیگری شده است. نه اينکه غرض شان این باشد که احکام مشتقات لغو است و معنای ماده 


اصلی باید در تمامی شاخ و ب رگ ها محفوظ مانده و همه مشتقات در همان معنا استعمال شود (دقت فرمائید). 


پس اعتبار تنها به آن معنایی است که لفظ بر حسب استعمال دایر و رایجی که دارد آن را افاده می کند نه به معنایی که در 
ماده لغوی آن است: در کلام خدای تعالی بیش از چهل مورد لفظ " استطاعت " به کار رفته و در تمامی این موارد به معنی 
قدرت استعمال شده. و لفظ " اطاعت " هم نزدیک به هفتاد مورد به چشم می خورد و در همه اين موارد به معنی انقیاد 
استعمال شده و هم چنین لفظ " طوع " در هر جا استعمال شده در معنی مقابل " کره " استعمال شده است» با این حال چطور 
ممکن است" بستطیع " به معنی"بطیع "و" بطیع "هم به معبی" طوع " گرفته شود آن گاه حکم شود به ینک" بستطیع "در آبه 


به معنی " رضایت می دهد " است؟! و اما داستان " اجاب " و" استجاب " این دو لفظ هم در کلام له مجید هر جا استعمال شده 


به یک معنی بوده چیزی که هست استعمال " استجابت " خیلی بیشتر است از استعمال ‏ اجایت ؛" استجاب " در حدود سی 


مورد و " اجابت " در حدود ده مورد استعمال شده اند با این حال چطور می توان " اطاع " و استطاع " را به آن قیاس نمود؟ 


و اگر این دو کلمه اجابت و استجابت به یک معنا استعمال شده برای این بوده که دو عنایت مختلف در یک مورد منطبق شده 
اند» نه اينکه معنای آنها یکی بوده باشد. زیرا معنای اجابت این است که جواب از شخص مسئول تجاوز کرده و به سائل برسد» 


استجابت اینست که مسئول خودش از خود مطالبه جواب سوال را نموده و خود را حاضر کند که جواب سائل را بدهد. 


از همین جا معلوم می شود تفسیری که این شخص برای کلمه " استجابت " کرد و گفت: معنای استجابت این است که از کسی 
سال کند و بخواهد که آن شخص اجابتش کند و او هم اجابت بکند» تفسیر صحیح و درستی نیست. برای اينکه معلوم است 
که باب استفعال برای 


ص: ۳۳۴ 
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طلب فعل (جواب) است نه برای طلب افعال (اجابت). 


سوم اینکه سیاق آیه با این توجیه سا ز گار نیست. زیرا اگر معنی گفتار حواریین که گفتند:" هل یشتَطیع ریک آن یرل علین 
مائَْةٌ من الشّماء " این باشد که آیا خدایت راضی می شود که ما از او درخواست کنیم. با تو برای ما از او تقاضا کنی که مائده 
ای از آسمان بر ما نازل کند» و غرض شان این باشد که بخواهند با کسب اجازه برای سوال یا با دیدن نزول مائده ایمان شان 
قوی شود دیگر چه جا داشت که عیسم ایشان را توبیخ نموده و بفرماید:" انوا له ان کم مُْمنینَّ ؟! و وجه اینکه خداوند 
در جواب شان کفار را وعده عذابی دهد که احدی از عالمیان را به آن عذاب دچار نکرده باشد چیست؟!! بنا بر این توجیه و 
تقریر حواریین که جز حرف حسابی چیزی نگفتند و جز حاجتی مشروع چیزی نخواستند» پرورد گار خودش فرموده:" و س [ 
ال مر فضله " (۱). 


" قال انوا ال اِنْ نتم موُمیینَ " توبیخی است که عیسی (علیه السلام) از آنان نموده برای اينکه کلام شان مشتمل بود بر 
پرسش از قدرت پروردگار وی بر فرستادن مائده» و این کلام به هر صورت شبهه آور است. و این توبیخ بنا بر وجهی که ما 
اختیار کردیم جهتش واضح است. زیرا گفتيم اصل این مواخذه و بازخواست که متعقب است به آن وعید شدید مربوط به 
معجزه خواستن بیجا و بدون حاجت است که در حقیقت بازی کردن با آیات خدا است و مربوط به تعبیر رکیکشان است که 


از ظاهر آن استفاده می شود که ایمان قلبی به قدرت ربوبی ندارند. 


دلائل و معاذیری که حواریون برای در خواست نزول مائده ذکر کر ده اند 


۳1 


قاری 


0 


کل منها و تطمین توبن و تقلم آن قذ صدفننا و تکون علیها ین الناهدین " 


سیاق این آیه ظاهر در این است که حواریین با اين گفتار خود خواسته اند اعتذار جسته و خود را از توبیخ عیسی (علیه السلام) 
رها سازند. و این اعتذارشان به درخواست نابجای شان بهتر می چسبد تا به سوال رکیکشان از قدرت خداوند. و همین ظهور 
نیز یکی از شواهدی است که دلاعلت می کند بر این که ملادک مواخذه تنها مساله رکاکت تعبیر نیست بلکه ملاکك معجزه 
خواستن بیجا و بدون حاجت آنان است. و اما اينکه گفتند: می خواهیم از آن بخوریم...» در این کلام برای بیان غرض خود از 


درخواست معجزه چهار چیز را شمرده اند. 
اول: خوردن؛ و گویا مرادشان از ذکر این جهت این است که بگویند غرض ما از این 


ص: ۳۳۵ 


۱- از فضل خداوند طلب کنید. سوره نیام | ناه ۳۲ 
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درخواست غیر عقلایی نبود و نمی خواستیم معجزه را بازیچه بگیریم بلکه می خواستیم از آن بخوریم؛ و این خود یک غرض 
عقلایی است قبلا هم گفتیم که از این حرف به خوبی بر می آید که حواریین کانه تسلیم شده اند بر اینکه مستحق این توبیخ 


از ناحیه مسیح و آن وعید شدید از ناحیه خداوند نسبت به کسی که بعد از نزول مائده باز هم کفر بورزد بوده اند. 


بعضی گفته اند مرادشان از اين که غرض خوردن به میان آوردند اظهار گرسنگی زیاد و احتیاج شدید به غذا بوده» چون 


بعضی دیگر گفته اند غرض این بوده که با خوردن از مائده آسمانی متبرک شوند. و لیکن خواننده محترم می داند که اين دو 
معنا از کلمه " اکل " استفاده نمی شود پس اگر غرض حواریون یکی از این دو معنا بوده با اینکه در مقام عذر خواهی و 
توجیه درخواست خود بودند جا داشت که صریحا عذر خود را بگویند» و چون نگفتند می فهمیم که مقصودشان بیان این 
معانی نبوده. بلکه همان معنای ساده و مطلق خوردن بوده است و تنها از نظر اينکه خوردن و سد جوع خود غرضی است 
عقلایی و یکی از غرضهایشان از درخواست نزول مائده بوده آن را ذ کر کرده اند. 


سوم: اینکه بدانند که عیسی (علیه السلام) در آنچه که آنان را از ناحیه پروردگار به آن تبلیغ نموده راست گفته است. 


بنا بر این مراد از علم یا همان علم یقینی است که بعد از بر طرف شدن خاطرات و وسوسه های نفسانی از قلب در آن پدید می 
آید. و یا فهمیدن این معنا است که آیا عیسی (علیه السلام) وعده هایی که به آنان داده مثلا فرموده: از ثمرات ایمان شماء 
استجابت دعا است. صحیح است يا نب و آیا به این وعده وفا می کند یا خیر؟ چنان که بعضی هم چنین احتمالی داده اند 
لیکن این احتمالی است خیلی بعید. زیرا اگر مقصود حواریون از نزول مانده» مشاهده ثمرات ایمان مسیح به دعا و خواهش و 
خلاصه مشاهده اعجاز او بوده است چنان که همین طور هم بوده؛ قبلا از مسیح اینقدر استجابت دعا دیده بودند که حاجت به 
امتحانش نداشتند. زیرا حیات آن جناب همواره توأم با معجزات بز رگ بوده است» آری مسیح مبعوث به قوم خود نشد مگر با 
معجزه و قوم خود را به چیزی دعوت نفرمود مگر با معجزه» بنا بر این حواریین ثمرات ایمان مسیح را که یکی از آنها 
استجابت دعا است بسیار دیده بودند. و اگر مقصود حواریین مشاهده ثمرات ایمان خودشان بوده باید خودشان دعا می 
کردند نه اینکه به مسیح بگویند دعا کند. و حال 


۳۱7 
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آنکه مائده جز به دعای مسیح نازل نشدء پس این احتمال احتمالی است خیلی بعید. 


چهارم: اینکه این معجزه را به چشم خود ببینند و در مواقع لزوم مثلا در برابر کسی که منکر معجزات آن حضرت است و یا در 
روز قیامت شهادت دهند بنا بر این مراد از شهادت مطلق شهادت است. ممکن هم هست که مراد تنها شهادت نزد خدای 
سبحان باشدء چنان که در پاره ای از اقوال حواریون- بطوری که خدای تعالی حکایت کرده- این معنا واقع شده است. و آن 
گفتار این است:" رکنا من بما نت و اشنا الوشول فا کین عم الاهدیی "(۱) پس نتیجه گفتار ما اين شد که حواریون در 
عذر خواهی خود امور جمیله و پسندیده ای را ضمیمه غرض اصلی شان که همان خوردن از مائده آسمانی بود» کردند تا 
بدین وسیله رکاکت و قباحتی که در تقاضای معجزه شان- با دیدن آن همه معجزات کافی- بود به طور کلی از بین ببرند و 


نکات و دقائقی که در دعای عیسی (علیه السلام) برای نزول مائده وجود دارد و حکایت می کند از ادب عبودیت او در برابر خداوند 
سبحان 
بان 


" قال عبتی ان موم ال نا ثرل علینا مایِعَة من الشّماء کون نا عبداً نا و آجرنا و یه ملک و ارفا و نت یز 
رای " مسیح در این خواهشی که از خدای تعالی کرد خود را هم داخل آنها نمود و در ابتدای کلامش ندا را به لفظ عام 
ادا کرد و گفت:" ربنا- ای پروردگار ما" با اينکه آنان به مسیح گفته بودند: آیا پرورد گار تو قادر است. زیرا منظورش این 
بود که ندا با دعا مطابقت کند. 


نکته ای که در این آیه است. این است که این دعا در میان همه دعاها و تقاضاهایی که در قرآن از انبیا حکایت شده دارای 
خصوصیتی است که در هیچ یک از آنها نیست و آن افتتاح دعا است به ندای اللهم ربنا" و سایر ادعیه انبیا افتتاحشان به 
ندای " رب" و یا" ربنا" است و این خصوصیت نیست مگر برای دقت مورد و هول مطلع. البته در غیر دعا یعنی در اقسام 
ستایشهایی که از انیا (علیه السلام) حکایت شده نظیر این افتتاح دیده می شود؛ مانند" قّل اد له" (۲) و قل للم مالک 
ملک" (۳ و" قل للم فاطر السّماوات اأض" (۴). 


مسیح(علیه السلامع)سپس عنوانی به مائده داده که صلاحیت داشته باشد غرض او و 

ص! ۳۳۷ 

۱- بار الها به آنچه که تو نازل فرمودی ایمان آوردیم و رسول را پیروی کردیم پس نام ما را در دفتر گواهان بنویس. سوره 
آل عمران آیه ۵۳. 

- سوره نمل آبه ۵۹ 


۳-سوره آل عمران آبه ۳۶ 


۴ سوره زمر آیه ۴۶ 
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اصحابش قرار گیرد؛ و آن این بود که او و امتش روز نزول مائده را عید بگیرند و اين ابتکار کار مسیح (علیه السلام) بود و 


در درخواست حواریین از مسیح چنین عنوانی و جود نداشت. 


دیگر اينکه مسیح (علیه السلام) با اينکه اين پيشنهاد؛ پيشنهاد حواربین بود بعنوان عموم" ما" مطلب را ادا نمود. و به همین 
تعبیر زیبا مطلب را از صورت درخواست معجزه با وجود معجزات بزرگگ الهی در دسترس و پیش چشم همه بیرون آورد و 
طوری ادا کرد که مرضی رضای پرورد گار و غیر منافی با مقام عزت و کبریایی او باشد» چون عید گرفتن دارای آثار حسنه ای 
است. از آن جمله وحدت کلمه است و تجدید حیات ملی و مسرت دلهای مردم و اعلان دین در هر بار که فرا می رسد. و از 
همین جهت گفت:" نا و آخرنا" و معنی آن بنا بر آنچه سیاق دلالت دارد این است که میخواهیم روز نزول مائده عیدی 
باشد برای نسل حاضر از امت و هم برای نسل آینده آن. چون اصولا لفظ " عید " از ماده " عود" و به معنای بر گشتن و تکرار 


شدن است» و عید» عید نمی شود مگر اينکه برای هميشه و هر چند وقت یک بار تکرار شود. 


و این عید از مختصات قوم عیسی (علیه السلام) است چنان که خود اين معجزه هم همانطوری که گفتیم بی سابقه و از 


خصایص مسحت استه: 


0 بعد از اينکه فائده اساسی نزول مائده را که همان عید بودن است که خود خواهشی به جا و خالی از اشکال 
است ذ کر نمود دنبالش عرض کرد می خواهیم اين مائده معجزه ای باشد» کانه خواست اشاره کند به اینکه غرض اصلی ما 
این نبود» بلکه همان عید بودن روز نزول مائده بود» و این یک فائده زائدی است که قهرا بر آن غرض اصلی مترتب می شود 
نه اينکه غرض اصلی ما این باشد تا مستحق سرزنش و یا سخط تو گردیم. و گرنه اگر غرض تنها دیدن معجزه بود نتیجه این 
درخواست نامطلوب می شد زیرا آنچه را که از مزایای حسنه برای دیدن این معجزه فرض شود همه آنها در سایر معجزات 


روزمره عیسی ممکن الحصول بود. 


"و اورفْنا و لت یر الژازق یس " این فائده دیگری است که مسیح آن را به عنوان یکی دیگر از فواندی که بر خرض اصلی 

(عید) مترتب میشود برشمرده. در حالی که حواریون همین را غرض اصلی خود دانسته و گفته بودند:" رید ن کل یلها" 
حتی این را جلوتر از سایر اغراض خود ذکر کرده بودند. و لیکن مسیح (علیه السلام) آن را در ضمن فوائد غیر مطلوب 
بالذات. آنهم در آخر همه ذکر نمود» علاوه بر اين» لفظ " اکل- خوردن" را هم برداشت و بجایش کلمه " رزق " را بکار برد؛ 
و بلا فاصله گفت: و تو بهترین روزی دهند گانی. 


دلیل اينکه گفتيم مسیح فائده مقصود بالذات حواریین (خوردن) را به عنوان فائده مترتبه بر غرض اصلی ذکر کرد این است 


ص: ۳۳۸ 
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است و او خودش از پیش خود آن را اضافه کرد و برای خود و امتش درخواست نمود» و باين وسیله مساله معجزه بودن و 
روزی بودن مائده دو وصف خاصی شد که در نظر بعضی فائده است و در نظر بعضی فائده نیست. نظیر فوائد مترتبه ای که 
عمومیت ندارند. اینجاست که خواننده محترم بخوبی پی می برد که تا چه اندازه این پیغمبر عظیم الشان نسبت به پرورد گار 
خود مدب بوده. مخصوصا وقتی کلام او را با کلام حواریین مقایسه نماید. با اينکه هر دو کلام در مقام ادای یک چیز (نزول 
مائده) بودند. یقینا به شگفت درمی آید. زیرا می بینید که عیسی (علیه السلام) حرف آنان را گرفت و چیزی را بر آن اضافه و 
چیزی را از آن حذف نمود و بعضی از جملات آن را مقدم و بعضی را موخر کرد و پاره ای از الفاظ را بلفظ دیگری تبدیل و 
پاره ای دیگر را دست نزد تا بدین وسیله کلام سراپا پر از اشکال حواربین را بصورتی در آورد که برای عرض به درگاه عزت 
و ساحت عظمت پرورد گار؛ لایق شود. و از جهت مشتمل بودنش بر آداب عبودیت زیباترین کلام شود. خواننده محترم بیشتر 


در جزئیات کلام آن جناب دقت فرماید تا پیش از پیش تعجب کند. 


" ال له ی هر لها علیکم فَمن بکفه بوذ منک فانی َعذبه عذابا لا أَعذیه آحدا من العالمیق " اهل مدینه و شام و هم چنین 
عاصم کلمه " منزلها "را با تشدید " زاء " خوانده اند و سایر قراء به طوری که مجمع البیان گفته بدون تشدید قرائت کرده اند» و 
به نظر می رسد بدون تشدید با قواعد موافق تر باشد» زیرا" انزال " دلالت بر نزول دفعی دارد و مائده هم دفعتا نازل شده نه به 


تدریج به خلاف " تنزیل "؛ که همانطوری که مکرر گفته ایم استعمال شایع تنزیل در نزول تدریجی است. 


از وعده صریح خداوند به انزال مائده (انی منز لها علیکم) استفاده می شود که مائده نازل شده است 


۳ 


ینکه فرمود:" ی لها علَیِک " وعده صریح است به انزال مخصوصا از نظر اينکه با صیفه اسم فاعل ذکر شده» نه با لفظ 
فعل. و از همین جا استفاده می شود که مائده مورد سال مسیح نازل شده و لو اينکه مسیحیان از آن خبری ندارند. بعضی از 
مفسرین گفته اند که مائده نازل نشد کما اينکه صاحب در المنثور و مجمع البیان (۱) و غیر این دو از حسن و مجاهد نقل 
کرده اند که گفته اند: مائده نازل نشد. زیرا حواریین وقتی آن شرط مذکور در آیه را در جواب شنیدند از تقاضای خود 
صرفنظر کردند. و درخواست کردند که نازل نشود. و گفتند: ما به مائده احتیاج نداریم. از همین جهت مائده نازل نشد. و 
لیکن حق مطلب این است که ظاهر آیه به 


ص: ۳۳۹ 
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خوبی دلالت بر نزول آن دارد. زیرا متضمن وعده صریح به نزول آن است. و حاشا که خدای تعالی با اينکه می دانست بزودی 
حواریین از سال خود صرفنظر می کنند چنین وعده قطعی و صریحی به آنها بدهد. آری وعده ای که در آیه است صریح 
است. ولی شرطی که در آن ذکر شده صریح و قطعی نیست. بلکه مشروط و مربوط به کفر بعد از نزول است. به عبارت دیگر 
نخست وعده قطعی و بدون قید و شرطی به انزال مائده داده و سپس تعذیب بر کفر را متفرع بر آن نموده است. نه اينکه 
مشتمل باشد به وعده به انزال» مشروط بر اينکه آنان عذاب تخلف و کفر را بپذیرند تا در نتیجه مشروط که وعده به انزال است 


با نبودن شرط که قبول عذابست منتفی شود. 
و مائده با استعفای آنان نازل نگردد (دقت فرمائید). 


و به هر حال نمی توان گفت وعده خداوند به انزال مائده از جهت اینکه مشتمل است بر وعید شدید به عذاب کفار بنی 
اسرائیل رد دعای عیسی است. بلکه این وعده صریحء خود استجابت دعای اوست. چیزی که هست چون ظاهر سیاق استجابت 
بعد از دعاء این است که معجزه برای تمامی مردم نعمت است چه اولین و چه آخرین» و ممکن است خیال شود که حتی کفار 
امت هم از این نعمت برخوردار می شوند. از این جهت خدای تعالی برای رفع چنین توهمی اطلاق کلام خود را مقید به آن 
شرط نمود و ما حصل آن شرط هم این بود که این عید که خداوند مسیحیت را به آن اختصاص داد نعمتی است که همه شان 
از آن منتفع نمی شوند. بلکه تنها کسانی از آن بهره مند می گردند که ایمان داشته و بر ایمان خود پایدار باشند. و اما کسانی 
که به این نعمت کفر می ورزند نه تنها از این نعمت برخوردار نمی شوند بلکه به شدیدترین وجه متضرر هم می گردند. پس 
در حقیقت این دو آیه شریفه از جهت اینکه دعا در آن بر حسب لازمه ای که دارد» مطلق و استجابت در آن مقید است. عینا 
نظیر این آیه است:" و از ایئلی اتراجيم ره بکللمات هن قال نی جاک لاس ماما قال و ین دی قال لا ینال عقریی 
الالمی " (۱) و هم چنین این آیات که داستان مواشی (علیه السلام) را حکایت می کند:" نت وق افو نا و اژععنا و نت 
یز الغافرین. و اب لنا فی هذه الا ره و فی الآ خوه انا هذنا ایک قال عذابی آصدیت به من شاه و وعتی ویتعث کل 


شیم فا کیها للذیق یفن و یوْتَونَ ال کاه و الذین هم بآیاتنا یو " (۲) سابقا هم گفته شد که جهت 
ص! ۳۴۰ 


۱- به یاد آور وقتی را که پروردگارت ابراهیم را به کلماتی آزمود» پس او به پایان رسانید آن کلمات را» گفت من تو را برای 
مردم امام قرار میدهم» گفت آيا از ذریه من هم امام برمی گزینی؟ پرورد گار فرمود ستمکاران عهد مرا نایل نمی شوند. سوره 
بقره آبه ۱۳۴ 

۲- تو ای پرورد گار» ولی نعمت مایی» پس ما را بیامرز و بما رحم فرما چه تو بهترین آمرزند گانی» و برای ما در اين دنیا و در 
آخرت اجر و حسنه بنویس» چه ما بسویت هدایت یافتیم» پرورد گار فرمود: عذاب من بهر که بخواهیم میرسد» و رحمتم همه را 
فرا گرفته» بزودی رحمتم را برای کسانی که تقوا پیشه کرده و زکات می دهند و آنان که به آیات ما ایمان می آورند می 


نویسم. سوره اعراف آیه ۱۵۵ 
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مخصوص به خودشان می باشد بنا بر این اگر خداوند دعایشان را مستجاب کنده بجا است که در صورتی که کفر بورزند 


از همین جا روشن می شود که مراد از " عالمین " عالمهای جمیع اعصار است نه تنها عالمهای زمان آنان» برای اينکه امتیازی 
ین ات و ای رت ی بت تا و نیز از 
اینجا معلوم می شود که جمله" نی أَعَهُ یداب لا دب ۱ کر نج وعیت قد بدمی است به عذانت: یخی : 
لیکن کلام ناظر به این نیست که شدت و دردناکی اين عذاب از تمامی عذابها بیشتر است. بلکه ناظر به این است که این 


بحث روایتی (رواباتی راجع به مائده سماوی و بررسی روابات دال بر مسخ خائنین در قضیه مائده) 


در مجمع البیان در ذیل جمله " هل بیع رَبکک " از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: معنی ان جمله این است 
که آیا می توانی از خدای خود درخواست کنی؟ (۱) مولف: اين معنی از طرق عامه از بعضی از صحابه و تابعین مانند عایشه و 
سعید بن جبیر نیز نقل شده و معنایی است که ما نیز سابقا آن را استظهار کردیم و گفتیم سوال از استطاعت عیسی (علیه 
السلام) باللسبه به استطاعتش به حسب حکمت و مصلحت صحیح است نه بالنسبه باستطاعتش به حسب اصل قدرت. 


و در تفسیر عیاشی از عیسای علوی از پدرش از ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده که فرمود: مائده ای که بر بنی اسرائیل نازل 
شد با زنجیرهای طلایی از آسمان آویزان شد و مشتمل بود بر ٩‏ عدد ماهی و ٩‏ گرده نان. (۲) 


۳۴ 


۲- تفسیر عیاشی ط اسلامیه ج ۱ص 2۳۵۰ ۲۲۵ 
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مولف: در لفظ دیگری به جای " حوت- ماهی "" نون- ماهی " وارد شده است. 
و در مجمع البیان از عمار بن یاسر از رسول الله (صلی ال علیه و آله) نقل شده که فرمود: 


مائده» عبارت بود از نان و گوشت. و اين برای آن بود که آنان از مسیح طعامی خواسته بودند که هر چه بخورند تمام نشود؛ 
آن گاه فرمود: خطاب شد به آنان که اين مائده در بین شما خواهد بود و تمام نخواهد شد مادامی که خیانت نکنید و از آن 
چیزی پنهان نکنید و این سر را به دیگران نگونید» و لیکن آنان روز را به شام نرساندند مگر اينکه هم از آن برداشته و پنهان 


کردند و نیز به یکدیگر خیانت نمودند و هم سر خود را فاش ساختند. (۱) 


ملف: این روایت را صاحب الدر المنثور از ترمذی و ابن جریر و اد ین ابی حاتم و ابن انباری و ایی الشیخ و ابن مردویه از عمار 
بن پاسر از آن حضرت نقل نموده و در نقل اینان در آخرش دارد که: بنی اسرائیل به جرم همین خیانت شان به صورت میمون 


و خوکک مسخ شدند. 


در الدر المنثور گفته که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از طریق دیگر روایتی نظیر آن از عمار بن یاسر نقل کرده اند. 
(۵9 


و در این روایت چند مناقشه است: یکی اینکه در این خبر دارد : اضرا صصمی و مه کر ۳ 7۳99 
این معنی با ظاهر آیه بنا بر آنچه خداوند از قول آنان حکایت نموده که گفتند:" و( " کاملا انطباق 
ندارد» زیرا طعامی که از بین رفتنی نیست و تا قیام قيامت ماندنی است چه حاجت دارد به اشخاصی که به معجزه بودن آن 


شهادت دهند» مگر اینکه مراد از شهادت شهادت در قیامت و در نزد خدا باشد. 


مناقشه دیگر اینکه در روایت داشت: بنی اسرائیل بصورت میمون و خوک مسخ شدند و ظاهر سیاق آن این بود که آن عذاب 
موعود همین مسخ بوده و حال آنکه ظاهر اينکه خدای تعالی فرمود:" ای 1 
۱ 0 ۳ ۱ 
وت و دیگری هم به صورت میمون و خوک مسخ شده اند. از آن جمله می فرماید: " و لد 
عم نیازا ملکغ فی البت نم کوئوا قردة حاسییت! " ( و از بعضی طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) نیز روایت 
شده که همین متخلفین از 


ص: ۳۳۲ 
۱- تفسیر مجمع البیان ج ۲ص 1۲۶۶ ۳ 


۲- تفسیر در المنثور ط دار المعرفه ج ۲ ص ۳۴۸ 


۳- و به تحقیق دانستید و شناختید کسانی را که از خود شما بودند و تجاوز کردند در روز شنبه» پس ما به همین جرمشان به 


صورت میمون و خوک مسخ نمودیم. سوره بقره آیه ۶۵ 
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دستور روز شنبه به صورت خ وک مسخ شده اند. 
و در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده که فرمود: 


خوکها از قوم عیسی بودند. از خدا خواستند مائده بر آنان نازل شود وقتی نازل شد باز ایمان نیاوردنده خدا هم به صورت 
خوک مسخ شان کرد (۱). 


و نیز در همین کتاب از عبد الصمد بن بندار نقل شده که گفت از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خوکها قومی 


بودند از رنگرزان مائده مسیح را تکذیب کردند و به همین جرم به چنین صورتی د رآمدند (۲). 


مولف: در روایتی که کافی از محمد بن حسن از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن حسن اشعری از حضرت رضا 
(علیه السلام) نقل کرده دارد که امام فرمود: فیل از مسخ شد گان است؛ اين حیوان پادشاهی بوده که بسیار زنا می کرد. و 
همچنین گرگ که آن هم عربی نادان بوده که کارش دیوثی بوده است. خرگوش زنی بوده که به شوهرش خیانت می کرده 
و خود را از حبض غسل نمی داده. خفاش شخصی بوده که خرمای مردم را می دزدیده میمون و خوکک از بنی اسرائیل بودند و 
دستور دینی روز شنبه را زیر پا گذاشتند» جریث که نوعی از ماهی است و همچنین سوسمار از بنی اسرائیل بودند که وقتی 
مائده بر عیسی بن مریم نازل شد مع ذلکک ایمان نیاوردند و به همین جرم مبتلا به سر گشتگی و تحیر شدند» بعضی به دریاها 
ريخته و به صورت ماهی در آمدند و بعضی در بیابانها پراکنده شده و به صورت سوسمار مسخ شدند. موش از زنان فاسق 


بوده. عقرب سخن چین و خرس و سوسمار بزرگ و زنبور قصابهایی بوده اند که کم فروشی می کرده اند. (۳) 


این روایت با دو روایت قبلی معارض نیست و ممکن است بین این روایت و آن دوء جمع نمود و گفت: بعضی از بنی اسرائیل 
در انکار مائده به صورت خنزیر و بعضی دیگر به صورت جریث و سوسمار د رآمدند» لیکن این روایت از جهت دیگری محل 
اشکال است و آن این است که در اين روایت آمده: متخلفین از دستور روز شنبه به صورت میمون و خ وک مسخ شدند و حال 
آنکه در آیه شریفه ای که در بالا-ذ کر شد و همچنین در آیه ای که نظیر آن در سوره اعراف است دارد که ایشان به صورت 


میمون مسخ شدند و اتفاقا سیاقشان هم طوری است که از آن بر می آید به غیر میمون مسخ نشدند. (و خدا داناتر است). 
ص ۳۲۲ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۵۱ ۲۶۶ 


۲- تفس عیاشی ج ۱ص ۱ ح ۳۶۷ 
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سوره المائده (۵): آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ 
اشاره 


و ال له ا عیمی اب موی آ لت فلت لاس نی و ی لین من ون له قال شبحالک ما یِکونْ لی آن ول ما مش 
یهد و توا میور وس مور وو وس 
ٍِِِ روا له ری و نکم ی و ات 

ء شهیذ (۱۱۷) رِنْ تعذبهم فاتهم عباذک و ان 7 1 تغفر له فا تک آنت ری لْحکیم (۱۱۸) قال ال یس 
۳ تجری من تشتها الا حالیدین فیها نید رض ی ی ال عم و واه ذلک او ليم (۱۱۹) له ملک 


سّماواتِ ررض و ما فیهنْ و هو علی کل شین + ی (۱۲۰) 


۷ 


ترجمه آبات 


و نیز به باد آر زمانی را که خدای تعالی به عیسی بن مریم فرمود: آیا تو به مردم گفتی که ای مردم مرا و مادرم را به غیر از 
خدا دو معبود دیگر بگیرید؟ عیسی گفت: پرورد گارا منزهی توء شایسته من نیست چیزی را که حق من نیست بگویم. و فرضا 
اگر هم گفته باشم تو خود آن را شنیده و دانسته ای. آری تو میدانی آنچه را که در نفس من است و این منم که به چیزهایی 
که در نزد تو است آگهی ندارم. براستی تو علام الغیوبی (۱۱۶). 


ص: ۳۴۴ 
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من به مردم چیزی جز آنچه که تو دستورم دادی نگفتم و تو دستورم دادی که بگویم خدای را که پرورد گار من و پرورد گار 
شما است بپرستید و تا در میان ایشان بودم شاهد اعمال شان بودم پس از اينکه مرا بسوی خود خواندی تو خودت مراقب و 


اگر عذابشان کنی اختیار داری چون آنان بندگان تواند و اگر از جرمشان درگذری باز هم امر به دست تو است. زیرا تو عزیز 


و حکیمی (۱۱۸). 


خدای تعالی فرمود امروز روزی است که راستگویی راستگویان سودشان می دهد. برای ایشان است باغهای بهشتی که از زیر 
آنها نهرها روان است و آنان در آن باغها برای همیشه بسر می برند» خداوند از آنان خوشنود شده و آنان هم از خداوند 


خوشنود شده اند و این است رستگاری بز رگ (۱۱۹). 

برای خداوند است ملک آسمان ها و زمین و آنچه در بین آنها است و او بر هر چیز توانا است (۱۲۰) 
بیان آبات 

اشاره 


این آیات گفتگوی خدای تعالی را با عیسی بن مریم (علیه السلام) در باره آنچه که نصارا در حق وی گفته اند حکایت می 
کند. و گویا غرض از نظم و نسق این آیات بیان اعترافاتی است که عیسی (علیه السلام) به زبان خود نموده و وضع زندگی 
دنیوی خود را حکایت کرده باشد که حق او نبوده در باره خود ادعایی کند که حقیقت ندارد. چه او در برابر چشم خدا بوده» 
چشمی که نه خواب دارد و نه کم دید می شود و اينکه او ذره ای از آنچه خداوند برایش تحدید و معین نموده تجاوز نکرده 
است» چیزی جز آنچه مامور به گفتنش بوده نگفته و کاری جز آنچه خداوند مامور به انجامش نموده نکرده است و آن کار 
همان شهادت است. خداوند هم او را در این اعترافات و در آنچه که در باره حق ربوبیت خدا و عبودیت بندگان ذکر نموده 
تصدیق فرموده است. به این بیان آیات مورد بحث منطبق می شود بر غرضی که به خاطر آن این سوره نازل شده است و آن 
غرض عبارتست از بیان حقی که خداوند برای خود به گردن بند گان قرار داده و آن وفای به عهدی است که با خدای خود 
بسته اند و اینکه نباید آن عهد را بشکنند» یعنی نباید از روی لاقیدی و بی بندوباری شانه از زير بار تکالیف تهی سازند و هر 
چه بخواهند بکنند و هر جا بخواهند آزادانه بچرند. چنین حقی از طرف خدای تعالی به آنان داده نشده و خودشان هم قادر به 
تص 0 بان ار تاه ان انیت ال ری کات راز ارتفا کر امراتان میک ور آ غرم رات ۱ 
قلک الشفارات وا ازض هقی و هو عل کل شیخز متشیبرای دا است سک آسبانها و زینو اتمه در مان آنها 


‌ ۱۱ 
است. و او بر هر چیز قادر است ۰ 


ص: ۳۴۵ 
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و ذ قال ال یا عیتی اب مریم أ نت قلت لاس انخذونی و مّی لین من دون الله . 

کلمه " اذ " ظرف زمان و متعلق است به محذوفی که مقام دلالت بر آن دارد؛ و مقصود از آن زمان روز قيامت است. بدلیل 
اينکه در چند آیه بعد می فرماید: امروز روزی است که راستگویی راستگویان آنان را سود می دهد و نیز به دلیل اينکه خود 
عیسی (علیه السلام) در جواب خداوند عرض می کند: من تا زنده بودم شاهد و ناظر اعمال شان بودم ولی بعد از اينکه مرا به 


جوار خود خواندی اطلاعی از اعمال آنها ندارم تو خودت رقیب و ناظر بر آنان بودی. 


در آیه مورد بحث از مریم به مادر تعبیر شده و گفته شده: مرا و مادرم را دو معبود بگیرید با اینکه ممکن بود گفته شود: مرا 
و مریم را دو معبود» اين تعبیر برای این بود که تا بر مهمترین حجت های آنان بر الوهیت عیسی و مریم دلالت کند. و آن 
حجت عبارت است از تولدش از مریم بدون وجود پدر» آری جهت اصلی اينکه نصارا هوس پرستش این دو را کردند» همین 
مادری و فرزندی اینطوری بود؛ بنا بر این تعبیر کردن از آن دو به " عیسی و مادرش " بهتر و رساتر دلالت بر اين معنی می کند؛ 


تا اينکه گفته شود: عیسی و مریم. 


" دون" کلمه ایست که بالمال معنی غیر را می دهد و در آن استعمال می شود. راغب گفته: به کسی که در انجام کاری قاصر 
است گفته می شود" دون » بعضی از علمای ادب گفته اند: این لفظ مقلوب از" دنو" و" ادون " و" دنی " است. و اینکه 
بعدای تعالی فرمود:" لا وا بطلة ین خونکم" به این معنا است که دوستی که در دبانت با به قول بعضی در قرابت به پایه 
تفای ومد اشتاب و اففاد تکیت و آنشکه هی نما دون خلک انم مش است که هداس بققد کتاه کت از 
این و به قول بعضی غیر این را. و این دو معنی (کمتر- غیر) هر دو با هم متلازمند و به همین معنی است آیه شریفه: 
لت لاس انخدونی و ی هنن ون ال" (۱) یعنی غیر خدا 


مورد استعمال عبارت" من دون اه" در ق رآن؛ و بیان اينکه خدا قابل انکار نیست هر چند در تشخیص اسماء و صفات او اشتباه شود و به 
ظاهر انکار گر دد. 


و عبارت " من دون الله" در قرآن کریم بسیار آمده و همه جا در معنی اشراک (شریک و انباز گرفتن) استعمال شده نه 
استقلال به این معنی که مراد از اتخاذ یک معبود جز خدا و یا دو و یا بیشتر این است که غیر خدا شریکك خدا گرفته نشود. نه 
اینکه غیر خدا معبود گرفته شود و از خدای سبحان الوهیت نفی شود. برای اينکه یک چنین حرفی قابل تفوه نیست. بلکه از 


لغویاتی است که نمی توان معنای محصلی برایش تصور کرد. چون آن حقیقتی که در این فرض 


ص! ۳۴۶ 


۱- المفردات ص ۱۷۵. 
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معبود مستقل اتخاذ شده و از غیر آنهم نفی الوهیت نموده. او همان خدای سبحان است. و اگر مثلا می گوید: معبود مستقل 
مسیح است و بس و خدای دیگری که معبود مسیح باشد نیست در حقیقت بر گشتش به این است که وجود خدای تعالی را 


قبول داشته باشد و لیکن از در اشتباه و نادانی او را به اوصاف بشری مسیح متصف سازد. 


همچنین اگر بت پرستی این حرف را در باره بت خود بزند و بگوید: بتها رب النوع های خدایانند و خدای تعالی وجود ندارد 
چه او هم برای عالم معبود و خدایی قائل شده لیکن او را به وصف کثرت و تعدد موصوف نموده است. پس این شخص هم 
برای خدا شریکک قائل شد نه اینکه وجود خدا را انکار کرده باشد» کما اینکه مسیحیان هم همین حرف را زده و گفته اند: 

"ی ال الِث ثلائّه " یعنی خدا واحدی است که در عين حال سه چیز است و ثلائی است که در عین حال واحد است. و هم 
چنین کسانی که می گویند: آفرید گار و مبدء عالی دهر و یا طبیعت است و منکر شده اند وجود معبودی را که ما فوق طبیعت 
باشد. اینان نیز با گفته خود برای عالم اثبات صانعی که عبارتست از خدا (عز اسمه) نموده اند لیکن از در اشتباه او را به 
صفات نقص و امکان متصف کرده اند همچنین کسانی که به طور کلی منکر این معنا شده اند که برای نظام عجیب عالم 
مبدتی باشد و علی رغم آنچه که فطرت بشر صریحا اعتراف دارد مساله علیت و تاثیر را نفی نموده اند» چه اینان نیز با همین 
نظریه خود وجود عالمی را که دستخوش انعدام اساسی نشود اثبات کرده و آن را واجب الثبوت دانسته اند چیزی که هست 
اگر بگویند وجودش از خودش است غلط گفته اند زیرا زوال و د گر گونی در اجزای آن راه دارد و اگر بگویند وجودش از 


غیر است راه ما را پیموده و وجود باری تعالی را که دارای صفات کمالیه مخصوصی است اثبات نموده اند. 


پس روشن شد که خدای سبحان چیزی نیست که کسی بتواند به طور کلی انکارش کند. اگر هم مشرکین به ظاهر او را انکار 
نمایند حرف بی معنا و غیر معقولی زده اند. آری اگر انسان از دیر باز وجود معبودی را برای این عالم اثبات می کرده برای 
این بوده که احساس می نموده که عموم اجزای این عالم در رفع نواقصی که در وجودشان هست و در اداره نظامی که لازم 
دارند به چنین پرورد گاری نیازمندند و به این ملاک بوده که بشر پی به وجود پرورد گار برده. آن گاه خصوصیات وجودی او 
را اثبات کرده. 


بنا بر این در مقام معرفی آن پرورد گار و آن قیم هر چیزی را که اسم ببرند و سراغ دهند همو خدای سبحان است» چون اگر 
معبودی که سراغ می دهند غیر خدا باشد اشتباهی است که در تشخیص اسماء و صفات خدا نموده و اگر هم خدا را قبول 


- 
دارند و هم معبودهای دیگری را 


ص: ۳۷ 
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اثبات می کنند برای خدا شریک قائل شده اند. پس در هر حال خدا را اثبات کرده. نه اينکه او را انکار و غیر او را اثبات 
کنند. زیرا گفتیم که این حرف غیر معقول است. به اين بیان معلوم شد معنی" لین من دون له " دو شریک از غیر خدا برای 
خدا قائل شدن است. نه خدا را انکار کردن. و به فرضی هم که تسلیم شویم و قبول کنیم که کلمه " دون" به هیچ وجه افاده 
معنی شرکت را نمی کند» می گوییم: افاده نفی شرکت را هم نمی کند. و بیش از این نیست که معنایش گرفتن دو معبود 
است که آن دو از سنخ غیر خدا باشند و از افاده اينکه اين اتخاذ توأم با نفی الوهیت پرورد گار متعال و یا اثبات او بوده 
ساکت است. در لفظ " دون " نه دلالتی بر آن نفی و نه بر اين اثبات است. و ما از خارج فهمیده و بدست آورده ایم که نصارا 
با این عمل خود نفی الوهیت از پرورد گار متعال نکرده اند. و چه بسا از مسیحیان که به این معنی هم اشکال کرده اند و گفته 
اند: نصارا قائل به الوهیت مریم عذرا نیست و کلام آنان را که به ظاهر الوهیت مریم را می رساند به وجهی توجیه نموده اند. 
لیکن نکته ای که در اين آیه است و این توجیهات را باطل می کند و لازم است تذ کر داده شود این است که در آیه نفرمود: 
نصارا گفته اند مریم اله است» تا بتوان آن را توجیه کرد و گفت آری چنین حرفی می زدند و لیکن غرض شان چیز دیگری 
بوده. بلکه فرمود: نصارا مریم را اله خود اتخاذ کردند و معلوم است که اتخاذ اله غیر گفتن آن است» گر چه وقتی اتخاذ شد 
به زبان هم جاری می شود زیرا اتخاذ اله جز به عبودیت و خضوع بندگی صادق نیست. کما اینکه در قرآن هم فرموده:"] 
رابت من ائحدٌ الهه هرواهٌ- آیا دیده ای کسانی را که هموای نفس خود را معبود خود گرفتند؟ " علاوه بر اينکه اعتقاد به 


الوهیت مریم از نيا کان مسیحیت به اخلاف آنان رسیده و اینک در میان شان مشهور است. 


آلوسی در روح المعانی می گوید: ابو جعفر امامی از بعضی از نصارا حکایت کرده که در قرون گذشته قومی بودند بنام 


مریمیه که معتقد بودند به الوهیت مریم (1). 
اعتقاد به الوهبت مریم» مادر عیسی (علیه السلام) در میان مسیحیان و نقل گفتار صاحب تفسیر " المنار " در این باره 


و در تفسیر المنار می نویسد: این مطلب که مسیحیان مسیح را اله می دانند در چند جا از تفسیر این سوره گذشت و اما پرستش 
مادر مسیح. این نیز در کلیساهای شرقی و غریی بعد از قسطنطنین متفق علیه بوده. تنها فرقه پروتستان است که پس از چند قرن 


بعد از اسلام پیدا شدند و آن را انکار نمودند. (6۲.) 


ص: ۳۴۸ 


۱- تفسیر روح المعانی طبع دار احیاء التراث العربی ج ۷ص ۶۵. 

۲- کما اینکه در این ایام که سنه ۱۹۵۸ میلادی است اعتقاد به رسالت مسیح و اينکه او خدا نیست دائما در بین نصارای 
آمریکا رو به انتشار و توسعه است. دانشمند محقق آقای ه. ج. فلزه هم در مجمل التاریخ می نویسد: این عبادتی که امروز عامه 
مسیحیان برای مسیح و مادرش انجام می دهند با تعلیمات خود مسیح موافق نیست. برای اینکه خود مسیح در انجیل مرقس نهی 
کرده از اینکه غیر خدای یکتا را عبادت و پرستش کنند. (ص ۵۲۶ و ۵۳۹ کتاب مذ کور.) 
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و این عبادت که گفتيم نصارا نسبت به مریم مادر عیسی (علیه السلام) انجام می دهند چند قسم است: بعضی از آنها نمازی 
است مشتمل بر دعا و ثنا و استغائه و استشفاء و بعضی از آنها عبارتست از روزه ای که آن را نسبت می دهند به خود مریم و 
به نام وی نیز نامیده می شود همه این عبادات توأم با خضوع و خشوع در برابر صورت و مجسمه و بلکه صورت خیالی مریم 
انجام می شود در حالتی که معتقدند به اينکه مریم دارای سلطنتی است غیبی که با داشتن این قدرت می تواند (البته به اعتقاد 
آنان) خودش و بدون وساطت فرزندش نسبت به امور دنیا و آخرت مردم نفع و ضرر برساند. و تصریح کرده اند به اینکه 
پرستش مریم واجب است. و لیکن در عين حال از هیچ یک از فرق آنها دیده نشده که کلمه " اله " را بر مریم اطلاق کنند» 
بلکه همه از مریم تعبیر می کنند به " مادر اله " و بعضی از فرقشان تصریح دارند به اينکه این اطلاق (مادر اله) اطلاق مجازی و 
از باب مبالغه در تعظیم نیست بلکه اطلاقی است حقیقی. 


قرآن کریم هم در اين باره فرموده: نصارا مریم و فرزندش را دو" اله " (معبود) برای خود گرفته اند. و این نسبتی که قرآن به 
آنان داده منافات با این جهت که گفتیم آنان مریم را اله نخوانده اند ندارد زیرا گفتیم عملا با مریم هم بطور قطع معامله اله 
می کنند اگر چه این اسم را بر او اطلاق ننمایند قرآن در آیه دیگری فرموده که مسیحیان گفته اند: بدرستی خداوند همان 
مسیخ یعتی عیسی بن مریم است: و این ود معنای دیگری است» رسول دا (صسلی اله علیه و آله) آیه "اتکخلوا آخبازهه و 
راهم آزبابا ین ون ال" را چنین تفسیر فرموده که: اهل کتاب در حلال و حرام و خلاصه در عمل» پیروی احبار و رهبان 
خود را کرده اند و عملا با آنان معامله ارباب نموده اند» گر چه آنان را ارباب نخوانند. 


و اولین نص صریحی که من از علمای نصارا راجع به این مطلب که نصارا در حقیقت مریم را می پرستیدند دیدم عبارتی بود 
که در کتاب " السواعی " از کتابهای روم ارتود کس (۱) به چشمم خورد و من (صاحب منار) در ایامی که داشتم به کتاب خانه 
آشنا می شدم در دیری که به دیر " تلمید " نامیده می شد به اين کتاب دست يافتی طوایف کاتولیک هم تصریح به اين معنا 


دارند و به آن افتخار هم می کنند. جزویت هم در بیروت در شماره نهم از سال هفتم مجله خودت. 


۳۳۹ 


۱- ارتودکس- کاتولیکک- پروتستان- عبارتند از سه فرقه مسیحیت. 
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" المشرق" را با عکس مریم و نقش و نگارهای رنگارنگ زینت نموده و آن را یاد بودی برای پنجاهمین سالی که بابا وس 


نهم (۱) عصمت مریم را اعلام کرده بود قرار دادند؛ وی گفته بود: 


آبستنی مریم بدون هیچ خطا و تبه کاری صورت گرفته است. علالوه بر این به احترام وی عبادتهای کلیساهای مریم را در 
شرق مانند کلیساهای غرب در عدد پنجاه تثبیت نمودند و نیز از جمله نصوصی که در این باره دیده ام گفتار پدر " لویس 
شیخو" است. چه این شخص در ضمن مقاله ای که راجع به کلیساهای شرقی نوشته چنین می گوید: عبادتی که در کلیساهای 
ارمنیه برای بتول طاهره مادر خدا انجام میشود معروف است. و نیز میگوید: کلیسای قبطیه بهمین امتیاز که برای آن بتوله 


مغبوطه مادر خدا عبادتهایی انجام می شود ممتاز می گردد (۲). 


و نیز صاحب المنار بعضی از عبارات را که پدر" انستاس کرملی " در مجله " المشرق الکاتولیکیه البیروتیه " در شماره 
چهاردهم سال پنجم در تحت عنوان " پرستش عذرا عبادتی است قدیمی " درج و انتشار داده نقل می کند. از آن جمله عبادتی 
است که انستاس مزبور پس از نقل عبارت سفر تکوین درباره دشمنی مارها با زن و نسل زن و اينکه مراد از زن در این سفر 
مریم عذرا است ايراد نموده و گفته است: مگر نمی بینی که قبل از ظهور ایلیا که هنوز هم زنده است در هیچ جا از کتاب 
آسمانی اشاره و تصریحی به اينکه مقصود از زن مریم است دیده نمی شود و تنها پس از ظهور این نبی اعظم پرده از روی 
این راز نهانی برداشته شد و او بود که این معنا را صریح و روشن بیان نمود؟! آن گاه انستاس صاحب مقاله مزبور این پرده 
برداری را عبارت دانسته از مطلبی که در سفر مل وک سوم (بر حسب تقسیم کاتولیک) است و با آن تطبیق نموده و آن این 
است که: ایلیا موقعی که با غلامش در بالای کرمل ایستاده بود هفت مرتبه به غلامش گفت به دریا مشرف شو و نگاه کن ببین 
در دریا چه می بینی در مرتبه هفتم غلام پس از آنکه به دریا مشرف شد و به آنجا نگریست خبر داد اینکک لکه ابری می بینم 
به قدر کف دست یک مرد که از دریا طلوع کرده است. 


سپس صاحب مقاله گفته است همین نشی ء (پاره ابری که منشا انبوه ابرها است) 
ص: ۳۵۰ 


۱- پیوس نام عده ای از پاپ ها است و یکی از یاد گارهای نهمین شان برای مسیحیت این بود که روم را عاصمه مملکت ایتالیا 
اعلام نموده و همین باعث شد که در عهد پیوس یازدهم روحانیت مسیح بطور کلی و در تمامی شژون استقلال بافته و 
واتیکان را عاصمه روحانیت اعلام نمودند و نیز یکی از یاد گارهای پیوس نهم اعلان عصمت مریم بود. 
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صورت مریم بود کما اينکه مفسرین هم این حدس ما را محقق دانسته اند» بلکه هم صورت مریم بوده و هم صورت طناب 
پاکیزه ای از پلیدیهای اصلیء آن گاه گفته: سبب اصلی پرستش مریم در شرق عزیز همین مطلب بوده است و این حادثه 
تقریبا در حدود ده قرن قبل از مسیح رخ داده و بر گشت این فضیلت در حقیقت به این پیغمبر عظیم یعنی " ایلیا" است. آن گاه 
گفته: و از همین جهت اجداد کرملی ها اولین طایفه ای بوده اند که بعد از پیغمبران و شاگردان آنها به الوهیت مسیح ایمان 
آورده اند؛ و اولین طایفه ای بودند که برای مریم بعد از عروج جان و تنش به آسمان معبدها پپا کردند." (۱) 


این بود شواهدی از کلمات علمای مسیحیت بر اینکه گفتیم بسیاری از ایشان مریم را نیز می پرستند و اگر این مطالب را با 
اینکه طولانی بود از کتاب المنار نقل کردیم برای این بود که خواننده محترم با دقت در آن از منطق علمای مسیحیت در اثبات 


پرستش مریم اطلاع یافته و پاره ای از گزاف گوئیهای شان را در دین مشاهده نماید. 


نکاتی که در جواب عیسی (علیه السلام) به خدای تعالی در مقام تبرئه خود از شرک وزیدن نصارا نهفته است» و حاکی از نهایت ادب 
بندگی او می باشد. 


"فال فانک ما تکرن تن آن آفرل ما لق ل بعی ۷ 


این آیه و آیه بعدش جواب مسیح است از سورالی که از او شد» و همانطوری که گفتيم آن جناب در پاسخ خود ادب عجیبی 
بکار برده است» زیرا وقتی ناگهان و بدون انتظار از پرورد گار خود می شنود که نسبتی به ساحت مقدس او داده اند که سزاوار 
و لایق مقام قدس و ساحت جلال و عظمت او نیست و آن نسبت عبارت است از اتخاذ مردم معبودها و ش رکا برای خدای 
سبحان» لذا در آغاز سخن خدای خود را تسبیح و تقدیس می نماید» آری ادب عبودیت اقتضا می کند که بنده در چنین 
موقعی پرورد گار خود را از چیزهایی که سزاوار نیست در باره وی بشنود و یا تصور آن را به خود راه دهد تقدیس نموده و او 
را از آن نسبت های ناروا منزه سازد چنان که خود پرورد گار هم در کلام خود. بند گان خود را به چنین ادبی تادیب کرده و 


فرموده: " و قالوا انح ال من ود سُِحاه " (۲). 
و نیز فرموده: "و یعون له انا سُبِحانهُ" (۳. 


مسیح (علیه السلام) پس از تسبیح خدای تعالی چیزی را که خداوند از انتسابش به وی پرسش نموده و آن این بوده که به 


مردم گفته باشد غیر از خداء مرا و مادرم را هم دو معبود.] 
ین ۳۵۱ 
۱- تفسیر المنار ج ۷ پاورقی ص ۲۶۳. 


۲- و گفت: رحمان فرزند برای خود گرفته منزه است خدا. سوره اثبیا آیه ۲۶. 


۳- و برای خدا دختران قرار می دهند منزه است خدا. سوره نحل آیه ۵۷. [ ص 1 
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بگیرید انکار نمود. البته مستقیما خود آن نسبت را انکار نکرد؛ بلکه به منظور مبالغه در تنزیه خداوند آن را به نفی سببش؛ 
نفی و انکار نمود چون اگر می گفت: من چنین حرفی نزده ام و یا چنین کاری نکرده ام۰ فهمیده می شد که چنین کاری 
ممکن هست که از وی سرزده باشد و لیکن او به اختیار خود نکرده» بخلاف اينکه سبب آن را نفی کند و بگوید: شایسته 
نیست برای من که چنین چیزی را که حق نیست بگویم. که در اینصورت چیزی را نفی کرده که گفتار مزبور موقوف بر آن 


اولا: اينکه این گفتار صحیح و حق باشد و انیا: مسیح مجاز در گفتن آن هم باشد» وقتی حق بودن آن را نفی کند گفتن خود 
را هم بطور رساتر و بهتری نفی کرده نظیر اینکه مولا-یی به عبد خود بگوید: چرا کاری را که نگفته ام انجام دادی؟ که اگر 
جواب دهد من نکرده ام چیزی را نفی کرده که در مظنه وقوع بوده و او نکرده» ولی اگر بگوید: من عاجزتر از آنم که چنین 
مخالفتی مرتکب شوم سبب را که همان قدرت و امکان است نفی کرده و گفته است: این عمل از اصل امکان ندارد که از 


کسی سر بزند تا چه رسد به اینکه از من سر زده باشد. 


واشکسیع کف باکر کی ناوشا یی نی ی اک که بکرن را خاففیه ی گیریم در آنن صووت چیه از 
اقول " اسم آن و کلمه " لی " خبرش خواهد بود و چون لام" لی" لام ملکی است معنایش چنین می شود: من قادر نیستم مردم 
را مالک چیزی کنم که خود مالک آن نیستم و آن عبارتست از گفتن چیزی که حق نیست. و اگر کلمه مزبور را تامه بگیریم 
بنا بر اين لفظ " لی " از متعلقات آن و جمله " ان یقول " فاعل آن خواهد بود و معنی آیه چنین خواهد شد که: قول به غیر حق 


از من سر نمی زند. 
و لیکن وجه و احتمال اول به ذهن نزدیک تر است. و در هر حال کلام مسیح این معنا را افاده می کند که فعل به نفی سببش 
نفی شده. 


" رن کنث قلیهُ فد علته " نفی دیگری است برای آن گفتاری که صدورش از مسیح سژال شده. در اینجا هم صریحا آن را 
نفی نکرده بلکه لازمه آن را که همان علم خدای تعالی باشد نفی نموده» چه لازمه صدور آن از مسیح این است که خدای 
تعالی عالم به آن باشد. 


زیرا خدای تعالی کسی است که چیزی در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست. و او کسی است که قائم است بر هر نفس و بر 
هر عملی که آن نفس انجام می دهد. کسی است که بر هر چیزی محیط است. این فقره از کلمات مسیح متضمن چند نکته 
است: یکی اینکه دلیل آن همراهش ذکر شده و تنها به ذ کر ادعا اکتفاء نشده است؛ دیگر اينکه اشعار دارد بر اینکه تنها چیزی 
که 


ص: ۳۵۲ 
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مسیح (علیه السلام) در کارها و گفتارهایش ملاحظه می کند علم خدای سبحان است و بس» و هیچ گونه اعتبار و اعتنایی به 
علم و جهل غیر خدا از مخلوقات قائل نیست. و کاری به علم و جهل شان ندارد» به عبارت واضح تر اينکه بطور کلی سوال در 
جایی صحبح است که سائل يا خود را جاهل بداند و بخواهد به این وسیله از خود دفع جهل نموده و نسبت به مورد سژال 
اطلاع پیدا کند» یا اگر خود را جاهل نمی داند بخواهد با این سوال از جاهل دیگری رفع جهل نموده و او را بواقع قضیه مورد 
سوال واقث سازد. کما اینکه نوع سوالاتی که در کلام پرورد گار واقع شده از همین باب است. و از همین جهت مسیح (علیه 
السلام) در جوابی که در مثل چنین مقامی داده که: اگر من گفته بودم» تو دانسته بودی» امر را به علم خدای تعالی ارجاع داده 
و اشعار داشته بر اينکه در افعال و اقوالش چیزی را جز علم خدای تعالی معتبر نمی داند» آن گاه با جملات " تلم ما فی نی 
و لا أغلم مافی فیک نک أَنتَ عم لوب" علم خحدای خود را از اینکه دستخوش جهل و آميخته با آن شود منزه نموده 


اه 
فقط علم خدای سبحان معتبر است و علم و جهل جز او را بها و اعتباری نیست 


این کلام گر چه خود نای دیگری است. لیکن غرض از آن در اين مقام نا نیست چون مقام مقام ثنا نیست. بلکه تبری از 
نسبتی است که به وی داده شده پس اينکه گفت " تلم ما فی تفیتی " توضیح می دهد مقدار نفوذ علم باری تعالی را که در 
جمله " اِنْ کنثْ قلّه فقَذُ عِتَهُ" از آن اسم برده و بیان می کند که در روز قيامت علم خدای تعالی که پادشاه حقیقی است از 
قبیل علمی که پادشاهان از راه گزارشات مملکت به احوال رعیت خود پیدا می کنند نیست. و خداوند مانند آنان که به پاره 
ای از احوال رعیت عالم و نسبت به پاره ای جاهل و حال بعضی از رعایا را مستحضر و از حال بعضی دیگر غافلند نیست. بلکه 
خدای سبحان لطیف و خبیر بهر چیز است که از آن جمله خصوص نفس عیسی بن مریم است. باز هم هنوز بیان مسیح در باره 

حق تعالی استیفا نشده. زیرا خدای سبحان عالم است به هر چیز لیکن نه چون علم یکی از ما به دیگری و علم آن دیگری 
فان گنای انعر کی رخاوا ای یاه ات و لا بر خی مس خلان 
تعالی معبودیست نامحدود و بر خلاف او هر چیزی محدود و مقدر است به طوری که از حدود خود نمی تواند تجاوز کند. از 
همین جهت مسیح (علیه السلام) برای اينکه حق مطلب را ادا کرده باشد جمله دیگری را ضمیمه کرد و آن این بود که گفت:" 
و لا أَعلمْ ما فی یتک " اما اینکه گفت " اک آنت عَلام لوب " و خواست تا با این جمله علت جمله قبلی را که گفت:" 
تلم ما فی تَفیتی " بیان نموده از جهت دیگری حق مطلب را بهتر و بیشتر ادا کند» و آن جهت دفع توهمی است که ممکن 
است کسی بخود راه دهد و خیال کند علم خدا تنها منحصر است به 


ص: ۳۵۳ 
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مابین او و بنده اش مسیح» و شامل هر چیزی نمی شود برای دفع اين توهم گفت:" تک أَتَ عَلام لوب" یعنی علم تام به 
جمیع غیب ها منحصرا از آن خدای عالم است؛ هر چیزی که برای یک موجودی حاضر و برای سایر موجودات غایب است 
همان چیز برای حدا حاضر است و او محیط به آن است و لازمه این مطلب این است که چیزی نتواند به غیب چیز دیگری که 
خدا عالم به آن است و نه به غیب خود پرورد گار راه یابد» برای اينکه او خود مخلوقی است محدود که نمی تواند از طوری 


که آفریده و تحدید شده تجاوز نماید. 


پس تنها خدای سبحان علام الغیوب است. و هیچ چیزی به جز خدا عالم به غیب ها نیست. نه همه غیبها و نه بعضی از آنها؛ 
علاوه بر اين؛ اگر هم فرض شود که کسی (مانند انبیا و اولیا) به چیزی از غیب خدا احاطه یابد باز هم محیط حقیقی نیست؛ 
زیرا اگر در این فرض خداوند به آنچه او احاطه یافته احاطه داشته باشد پس باز آن شخص محیط نیست. بلکه محاط به احاطه 
خدا است. و خداوند است که مشیتش تعلق گرفته او را به بعضی از غیب های خود احاطه دهد و معلوم است که آن شخص 
به این موهبت و ملکی که خدا به او ارزانی داشته از ملکک خدا بیرون نرفته است. کما اينکه فرمود:" و لا بُحیطونَ بش ء من 
علمه ال بما شاء ۳ 


وک الا الب رازن اساطشیه ] و فتاشه ناف کر این صووت عون مر تیش یسب لاو ی کر از ات 


کهمخار نمض وفباشد ‏ ال اللهخن دلک غر کیرا ۳ 


" ما قلَ هم الا ما موی به آن اغِدُوا له ربّی و کم " مسیح (علیه السلام) پس از آنکه نسبت مزبور را از راه نفی سبب از 
خود نفی نمود اینک مجددا از طریق بیان وظیفه و اينکه از وظیفه خود تخطی نکرده آن را نفی کرده و عرض می کند" ما 
تلهم ال ما وی به...-من به آنان نگفتم مگر آنچه را که تو به من دستور دادی " کلام خود را به طریق نفی و اثبات ادا 


کرده تا افاده حصر نموده بر جوابت پرورد گار و نفی آنچه از او سژال شده دلالت کند. و با جمله: " آن اعبْدُوا ال وه عرن 


م2 


را تفسیر کرد و با جمله " یی و ریم " خدای خود را توصیف نمود تا کمترین شبهه و توهمی در اينکه او بنده ایست فرستاده 
شده از طرف خدایی که پرورد گار او و همه مردم است و رسولی است که مردم را بسوی خدای واحد بی شریک دعوت می 
کند باقی نمانده آری مسیح علیه السلام- به طوری که قرآن شریف از او حکایت کرده- هميشه مردم را همین طور صریح و 


روشن به توحید دعوت می نموده» از جمله کلمات او به نقل قرآن این آ یه است: 


ص: ۳۵۴ 
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حقبقت شهادت را فقط خدا دارا است و اوست که بر هر چیز شهادت عامه و مطلقه دارد" و أَتَ فت علی کل شن ء هید" 


«جه ای ال هو یی و رب م دوه هذا صراط مشتقیع" دا بارش اب انس "و له ری و کم فَاعبدوة هذا صراط 


"و کنث عَلیهم شهیدا ما دفث فیهع فلا یی کنت آنت الزقیب علیهم و آنت علی کل شی ء شهیدٌ " در اين کلام نیز وظیفه 
دیگری را که از جانب خدای سبحان به عهده دارد بیان نموده و آن شهادت بر اعمال است. چنان که آیه شریفه زیر هم به آن 
اشاره می کند:" و یم یامه بُکون عم هید" (۳) مسیح (علیه السلام) در این فقره از کلام خود عرض می کند: من در 
بین امت خود وظیفه ای جز رسالت بسوی آنها و گواهی بر رفتارشان نداشتم. رسالت را به روشن ترین وجهی که ممکن بود 
انجام دادم و تا مدتی که در بین آنان بودم شاهد و ناظر اعمالشان هم بودم و به هیچ وجه از وظیفه ای که برایم مقرر فرمودی 


بنا بر اين» من از اينکه به آنها گفته باشم: مرا و مادرم را جز خدا دو معبود بگیرید. بری و منزهم. 


مِ 
و 


و یی کنت نت التقیب علیهعا "" رقوب " و" رقابه " به معنای حفظ است. و در اینجا متضره از 0۲ معا رمرایت 


هم است و گوی خرض از یل لفط شهید هقی تا از تکا لظ شهید بود چون پا در له 5 که لین 


کل شین ء شهید " لفظ شهید ذکر می شود نکته ای هم که اقتضا کند خصوص ا ین لفظ تکرار شود در بین نبوده. 


۹ 2 


مساق له کل ال نت الرّقیب علیهع" افاده حصر می کند و لازمه آن اين است که خداوند هم در ایام زند گی عیسی و هم 
بعد از او شهید باشد. پس آن ایامی هم که عیسی شهید و ناظر بر امت بوده بطور مستقل نبوده» بلکه در حقیقت واسطه در 
شهادت بوده. نظیر سایر تدبیرات الهی که مدبر به استقلال خود اوست و گاهی بعضی از بند گان خود را موکل بر بعضی از 
امور می نماید و او خود بر همه امور از قبیل رزق» زنده کردن میراندن» حفظ. دعوت بند گان و هدایت آنان و امثال آن 


وکیل است. 

آیات شریفه قرآن هم در اين باره بسیار زیاد است. و فعلا حاجتی به نقل آنها نیست.*:: ی 
خود مسیح (علیه السلام) هم دنبال جمله:" فلا نوی ۰ نت الّقیب علیهه " عرض 
ص: ۳۵۵ 


۱- خدا پرورد گار من و پرورد گار شما است. او را عبادت کنید این است راه مستقیم. سوره زخرف آیه ۶۴ 


۲- سوره مریم آیه ۳۶. 
۳- و روز قیامت بر امت و کارهایی که کرده اند گواه است. سوره نساء آیه ۱۵۸. 
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کرد:" و نت علی کل شی ء شهیذ- و تو بر هر چیزی شاهد و ناظری" تا دلاعلت کند بر اينکه شهادتی هم که او در ایام 
زندگی خود متصدی آن بود حصه ناچیزی بود از شهادت عامه مطلقه ای که خدای تعالی بر هر چیز دارد. چون حق تعالی نه 
تنها شاهد بر اعمال, آن هم تنها اعمال امت مسیح (علیه السلام) است؛ بلکه هم شاهد بر اعیان همه موجودات است و هم بر 
اعمال آنها است که از آن جمله است اعمال بند گانش و از آن جمله است اعمال امت مسیح چه اعمالی که در زمان مسیح 
می کرده اند و چه اعمالی که بعد از وی انجام می داده اند. پس خدای تعالی هم با وجود شهدا و هم بدون آنان شهید است» 
و از این جا روشن می شود که حصر مزبور در حق خدای تعالی صادق است اگر چه شهدای دیگر هم از قبیل مسیح باشند که 
شهادت دهند. و گرنه اگر مثلا شاهد بودن مسیح مضر به این حصر بود خود مسیح با اینکه می دانست بعد از او پیغمبران و 
شهدای دیگری هم خواهند بود؛ شهادت بعد از خود را حصر در خدای تعالی نمی کرد؛ دلیل اینکه می دانست بعد از او 
پیغمبر و شهید دیگر خواهد آمد بشارتی است که خود او بر آمدن رسول خدا (صلی اله علیه و آله) داده. و قرآن کریم آن را 
از او حکایت نموده و فرموده:" یا یی اشرائیل ای ول الله الیکغ مُض دق ما بین بردی من الوراه و مبشراً بوشول تین 


ندی ای اخفد تلاو قواتگه مانند مسیح شهید است در قرآن کریم فرموده: 


"و جنا بک علی هوّلاء شهید" (۲) علاوه بر اینکه در صحت حصر مسیح همین بس که قرآن آن را حکایت نموده و بر آن 
صحه گذاشته و آن را ابطال نکرده است. پس اشکالی نیست در اينکه تنها خدای سبحان شهید است و بس. اگر چه شهدایی 
هم باشند» به اين معنا که حقيقت شهادت تنها از آن خدای سبحان است» چنان که حقيقت هر کمالی از آن اوست. و اگر غیر 
خدا کسی چیزی از کمالات و خیرات را دارا است. خداوند به او تملیکک کرده و اين تملیکک هم نظیر تملیک های ما نیست 
که اگر چیزی به کسی تملیک کنیم دیگر دارای آن چیز نيستیمی آری خدای تعالی چنان نیست که اگر به کسی چیزی تملیکك 
کند. باعث شود که خود. مالک آن نباشد. گویا آیه شریفه محتاج به توضیح بیشتری نباشد و بر خواننده محترم است که در 


اطراف آنچه گفته شد تدبر نماید. 
ص: ۳۵۶ 
۱- هان ای بنی اسرائیل بدرستی من فرستاده خدایم بسوی شما در حالتی که مصدق کتاب تورات موجود و مبشر به آمدن 


رسولی هستم که بعد از من خواهد آمد و اسم مبارکش احمد است. سوره صف آیه ۶. 
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ساحت مقدس آن جناب از این خرافات که ملت مسیح در حق وی می گویند بری و منزه است و وی مسئول آنچه می گویند 


و می کنند نیست. و لذا خود مسیح در آخر کلامش عرض کرد: 


" ان تعذبهُم فاهُم عباد ک.... 


۳ تم قَالَهُم عباذک و ان تفر هم الک أَنت اریز العکيم " پس از آنکه با حجتی که اقامه کرد روشن نمود که او 
نسبت به مردم وظیفه ای جز ادای رسالت و قیام بر امر شهادت نداشته و در ایام زند گیش کاری جز انجام این دو وظیفه نکرده 
و پیرامون کارهایی که حق او نبوده نگشته و او مسئول حرفها و اعتقادات کفرآمیز ملت خود نیست. روشن شد که آن جناب 
از حکم الهی که متعلق است به امت وی بر کنار است. لذا بدون اينکه چیزی به کلام قبلیش پیوند دهد و متفرع بر آن کند 
حرف تازه ای زد و آن اين بود که اگر عذابشان کنی بندگان تواند. بنا بر اين» آیه شریفه بی مناسبت نیست که جایگزین بیان 
سابق شود برای اینکه مفاد آیه هم همین است که اگر سرانجام کار امت من به چنین شرکک و کفر رسوا و مفتضحی کشید من 
که پیغمبر آنان بودم هیچ تقصیری نداشتم و هیچ تعهدی در باره آن به گردنم نیست برای اينکه در کارشان مداخله نداشتم تا 
اینکه حکمی که تو- ای پرورد گار- بین خودت و آنان داری شامل من هم بشود. این امت من و این حکم تو هر طور که می 
خواهی در آنان حکم کن, اگر بخواهی آنان را مشمول حکمی که در باره کسانی که به تو شرکک می ورزند قرار داده و در 
آتش بسوزانی بند گان تواند» و اختیار و تدبیر امرشان به دست تو است. می توانی بر ایشان خشم کنی» چون توبی مولای 
حقیقی؛ و اختیار امر بنده به دست مولای اوست. و اگر بخواهی اثر این ظلم عظیمی که کرده اند محو ساخته و به این وسیله از 
ایشان د رگذری باز هم تویی عزیز و حکیم. و برای تو است حقیقت عزت و حکمت و عزیز (کسی که در دارایی و قدرت ما 
فوق ندارد). مخصوصا وقتی که حکیم (کسی که اقدام به امری نمی کند مگر وقتی که اقدام در آن سزاوار باشد) هم باشد می 
تواند گناه و ظلم را هر چه هم که بزرگک باشد ببخشد زیرا عزت و حکمت وقتی در کسی دست بهم داد قدرت دیگری باقی 
نمی گذارد که علیه او قیام کند یا در کارهایش عیب جویی و خرده گیری نماید. 


نکاتی چند در عبارت:" ان عنم فانم عباذک و ان تغفز هم فانک آنت العزیز الحکیم" 


از تیان کته جتا تکندابهغوی روش گردبد: یکی اننکه له فا نهغ ضاد کت آنها ید کان تراند ‏ بهسزه ایم است که 


گفته باشد " فانک مولیهم الحق- تو مولای حقیقی آنهایی " چنان که روش قرآن هم همین طور است که بعد از ذکر افعال 


خدا اسمای حضرتش را ذکر می کند و در آخر همین آیه هم ذ کر نموده. 
نکته دوم اینکه جمله " فانک أَنتَ الْعزیرٌ الحکيم " در مقام افاده حصر عزت و 


ص: ۳۵۷ 
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حکمت برای خداوند نیست. بلکه آوردن ضمیر فصل " انت " و در آوردن الف و لام بر خبر برای افاده تاکید است؛ و بر گشت 
معنای آیه به این است که: عزت و حکمت تو مطلبی است که جای هیچ تردید نیست» پس اگر آنان را ببخشی مجالی برای 


هیچکونه اعتراض بر تو نیست. 


نکته سوم اينکه چون این مقام یعنی مشافهه و تکلم عیسی بن مریم با پرورد گار خود. مقام ظهور عظمت الهی بود. عظمتی که 
هیچ موجودی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد؛ از این رو جا دارد منتها درجه ذلت عبودیت در چنین مقامی رعایت بشود. به 
این معنا که از کرشمه و ناز کردن و پر حرف زدن و یا با خواهش و تمنا در امور مولا مداخله کردن اجتناب شود از همین 
جهت مسیح (علیه السلام) عرض کرد:" و ان تلم فانک أَنتَ لیر الکيم " و نگفت:" فانک غفور رحیم " برای همین 
که گفتیم جلوه و ظهور عظمت حق و سطوت الهی که قاهر و غالب بر هر چیز است چنان چشم و دل بنده را پر می کند که 
مجالی جز برای التجای به او و به خرج دادن تنها سرمایه خود یعنی ذلت عبودیت و مسکنت بند گی و مملو کیت بتمام معنای 


خود. برایش باقی نمی گذارد. در بکك چنین موقفی چه جای پر حرفی و با خواهش است. 


صدق صادقین (در فول و در عمل) در آخرت بر ایشان سودمند خواهد بود 


###بلکه در اين مقام پر حرفی کردن خود گناه بسیار بزرگی است. خواهی گفت اگر چنین است پس چرا حضرت ابراهیم 
(علیه السلام) عرض کرد: "فعنْ تبعنی له بئی و عَنْ عصانی تالک عُور رَحیم " (۱) جا داشت آن جناب هم مانند مسیح 
عرض کند: تو عزیز و حکیمی؟ جواب این است که مقام ابراهیم در اين گفتار مقام مشافهه و گفت و شنود و سوال و جواب 
با خداوند نبود بلکه تنها مقام دعا و خواهش بود. و البته بنده در چنین مقامی باید که دل را تا آنجا که می تواند سرشار از 
رحمت الهی سازد و با یک دنیا امید دعا کند. 


"ال له هذا رم ینم الصَاوقین صلْفَهمْ اين جمله در مقام امضاء و تصدیق گفته های عیسی بن مریم (علیه السلام) است؛ 


البته نه به صراحت بلکه به طور کنایه. چون قرینه مقامیه مطلب را می رسانده و حاجتی به تصریح مسیح نبوده.#: 


و مراد از" صدق صادقین " صداقت ایشان است در دنیا نه در آخرت. به دلیل اینکه دنبال آن فرمود: " لَهُم جات تجری من 
فا ال مارب قوش است که این جنات پاداشی است از طرف خدای تعالی در برابر صداقتشان در دنیاء و نفعی هم که 


فرمود عاید 


ص: ۳۵۸ 


۱- پس هر که مرا پیروی کند او از من است و هر کسی افرمانيم کند پس تو ای پرورد گار! بخشنده و مهربانی سوره ابراهیم 
آبه ۳۲۶ 
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شان می شود همین جنات است. برای اینکه صداقت در آخرت و همچنین سایر اعمال و احوال آدمی در آن روز پاداشی که 
اعمال دنیا دارد ندارده چون در آخرت تکلیف نیست. و پاداش فرع تکلیف است. آخرت تنها جای حساب و پاداش و دنیا تنها 
جای عمل و تکلیف است چنان که قرآن در اين باره فرموده: یم یوم ْحسابٍ ۲ (۱) و نیز فرموده:" یم تَجرونَ ما کتتم 
تلو " (۲) و نیز فرموده:" نما هذه لاه الدنیا متاخ و ال خرة هی داژ را "(۳) آنچه را که مسیح (علیه السلام) از 
احوال خود در دنیا ذکر کرد هم عبارت بود از گفتارهایش و هم اعمالی که کرده و معلوم است که تقریر و تصدیق خدای 
تعالی هم تصدیق قول اوست و هم فعل او. پس صادقانی در آخرت از صدق خود منتفع و جنات موعود به آنان داده می شود 


و همچنین راضی و مرضی و فائز به رستگاری عظیمند که هم در قول صادق باشند و هم در فعل. 


علاوه بر این صداقت در قول خود مستلزم صداقت در فعل یعنی صراحت و پاکی از نفاق هم هست و صداقت در قول خواه 
ناخواه کار انسان را به صلاح و سداد می کشاند. چنان که در روایت نیز وارد شده که مردی از صحرانشین ها از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) وصیت و موعظه ای خواست. حضرت او را تنها به این وصیت کرد که دروغ نگوید. آن مرد خودش 
اظهار کرد که عمل به اين یک نصیحت برای جلو گیری از همه گناهان کافی است؛ زیرا هیچ گناهی پیش نمی آید مگر اینکه 
آدمی به یاد این نصبحت افتاده فکر می کند اگر مرتکب آن شود آن گاه از او پپرسند آیا تو چنین کاری کرده ای جز این 
چاره ندارد که راست بگوید و اعتراف کند و همه مردم را به آلودگی خود خبردار سازد؛ و ناچار از ترس این رسوایی از 
ارتکاب آن خودداری می کند. 


2 


"هم جات تجری من تختها الأنهاز خالدین فیها بدا رضدی اللٌ عم و زضوا عهُ ذلک اور ليم " خداوند از آنان راضی 
است برای آن صداقت هایی که در دنیا از خود نشان دادند. و آنان از خدا راضی هستند برای آن تواب هایی که به ایشان 
مرحمت فرمود. در این آیه خوشنودی را متعلق به خود بند گان راستگوی خود نمود نه به راستگویی شان» بخلاف آیه " و 
رضی له 

ص: ۳۵۹ 

۱- روزی که حساب بر پا می شود. سوره ابراهیم آیه اِ۳. 

۲- امروز پاداش و کیفر آنچه می کردید خواهید دید. سوره جائیه آیه ۲۸. 


۳-اين است و جز این نیست که این زند گی دنیا متاعی است زود گذر و آخرت است که جای قرار و خانه همیشگی است. 


سوره موّمن آیه ۳۹1 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
فرق رضایت از عمل با رضایت از عامل و اشاره به معنای رضایت پروردگار از بنده و آثار این رضایت 


#*«قولا" (۱) و آیه شریفه "و ان تَشکروا برض کم" (1) که رضایت را متعلق به عمل نموده» و بين اين دو فسم تعبیر فرق 
روشنی است. چه خشنودی از عمل به این است که از دیدن آن چهره در هم نکشد و از آن نفرت نکند. و چه بسا دشمن 
انسان کار پسندیده ای کند در حالی که خود او مورد نفرت است و به عکس دوست انسان کار ناشایستی مرتکب شود در 
حالی که خودش محبوب انسان باشد پس اينکه فرمود:" رَضدی ال عَنهُع " دلالت می کند بر اينکه خدای تعالی نه تنها از 
صداقت صادقین خوشنود است بلکه از خود آنان نیز راضی است و معلوم است که خوشنودی خدا وقتی به خود آنان تعلق می 
گیرد که غرضش از خلقت شان حاصل شده باشد و غرض از خلقت را در آیه:" ما کلف الْجنْ و اس لا لیقیدُون " (۳) بیان 
فرموده» پس غرض پرورد گار از خلقت انسان همان عبودیت است. وقتی خدای سبحان از کسی- نه تنها از عملش- خوشنود 
می شود که نفس او مثل اعلای عبودیت باشد. یعنی خود را بنده کسی بداند که مربی هر چیزی است. خود را و هیچ چیز 
دیگری را جز بنده و مملوک او و خاضع در برابر ربوبیت او نبیند» جز او هدفی و جز بسوی او با ز گشت و رجوعی نداشته 
باشد چنان که در باره حضرت سلیمان و ایوب (علیه السلام) فرموده: " نغع اعد 1 ات " (۴) یه 

این بود معنای رضایت پرورد گار از بنده خود. و لازمه اين مقام که یکی از مقامات عبودیت است که نفس از تمامی مراتب 
کقر و از اتشاف هفبق پاک باشه بجنان کف باره مرت ای کش فرمودت ولا ی که لح لا زور بازه 


طهارتش از فسق فرموده: 


" فا ال لا بٍَضی عن الوم الْفاسقین ۲ (۶) و از آثار اين مقام این است که وقتی نفس بنده دارای ذلت عبودیت شد و آنچه 
را که به چشم و دل خود درک نمود. همه را مملوکک خدا و خاضع در برابر او دانست قهرا از او خشنود می شود. زیرا می بیند 
که اگر خدا به او داده آنچه را که داده همانا از فضل و کرمش بوده نه اينکه او از خدا طلبکار و بر خدا واجب و حتم بوده که 


آن را بدهد. 
و اگر هم چیزی را از او دریغ داشته و نداده آن هم از روی حکمت بوده. علاوه بر اين؛ 


ص! ۳۶۰ 


۱- و خوشنود باشد از قول او. سوره طه آبه ۱۰۹. 

۲-و اگر شکر بگذارید می پسندد آن را برای شما. سوره زمر آیه ۷ 

۳- نیافریدم جن و انس را مگر برای اينکه عبادت و بندگی کنند مرا. سوره ذاریات آیه ۵۶. 
۴- بنده خوبی بود زیرا بسیار بما رجوع می کرد. سوره ص آیه ۳۹ 

۵-و نمی پسندد کفر را برای بند گان خود. سوره زمر آیه ۷. 


۶- زیرا خدا خوشنود نمی شود از مردم فاسق. سوره توبه آیه ۹۷. 
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خدای تعالی در باره حال بند گان مرضی خود در بهشت فرموده: ‏ لَهُمُ ما یَشاوّنَ " و معلوم است که وقتی انسان به هر چه که 
بخواهد بتواند دسترسی پیدا کند البته راضی خواهد شد. این است منتها درجه سعادت برای آدمی از نظر اینکه بنده است. و 
لذا خدای تعالی کلام خود را به همین معنا پایان داده و فرموده:" و لک اْفوْر لیم - این است سعادت و رستگاری عظیم ". 


"له ملک الشماوات و اأَْض و ما فیهْ و مهو علی کل شین ء دی" ملک" (به کسر میم) سلطنت مخصوصه است بر رقبه 
اشیاء و اثر آن نفوذ اراده مالک است در هر تصرفی که بخواهد و بتواند در آن بنماید. و " ملک " (به ضم میم) عبارتست از 
سلطنت مخصوصه ای بر نظام موجود بین اشیاء و اثر آن عبارتست از نفوذ اراده در آنچه که بر آن سلطنت دارد. و به عبارت 
ساده ملک (به کسر میم) متعلق به فرد است و ملک (به ضم میم) متعلق به جماعت است. و چون ملک در نفوذ اراده فعلی 
مقید و متقوم به داشتن قدرت است. پس اگر قدرت تامه و مطلقه باشد ملکک نیز ملکك مطلق بوده و به هیچ قیدی از قیود و 
حالی از احوال مقید نخواهد بود. و برای بیان همین نکته خدای تعالی در دنبال جمله "له ملک الشماوات و الّزض و ما فیه " 


۲ ار هر م2 ی ِ 1 
فرمود: و هو علی کل شی ‏ قدیر . 


با این جمله که دلالت بر ملک مطلق پرورد گار می کند سوره مائده پایان می یابد و مناسبتش با غرض سوره هم پیدا است؛ 
زیرا غرض در این سوره واداری بندگان به عبادت و وفای به عهد و پیمانی است که پرورد گار مالک علی الاطلاق آنان از 
ایشان گرفته پس برای آنان چیزی باقی نمانده مگر ممل و کیت علی الاطلاق و شنوایی و اطاعت در برابر آنچه امر و نهیشان می 
کند و وفای به عهد و نشکستن پیمانی که از ایشان گرفته است. 


بحث روایتی (روایاتی در ذیل آبات شریفه:" آت فلت للنّاس...") 
اشاره 


۳۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ 


آبه یه" آ لت لت لاس اونی و آمی لین من دون ال" فرمود: : خدای تعالی هنوز این سژال را از مسیح نکرده. بلکه بعدا 
(روز قیامت) خواهد کرد. و اگر می بینی که بلفظ ماضی (اذ قال) تعبیر فرموده از این نظر بوده که بطور کلی خدای 


ص! ۱۳۶۸ 
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توضضیح اینکه در حدیث آمده: خداوند با یک حرف از خلق خود محجوب شده و شرحی در مورد اینکه اسم اعظم خداوند از نوع الفاظ 


نیست 


تعالی حوادئی که می داند واقع خواهد شد از آن به لفظ ماضی تعبیر می کند (۱. 


مولف: و نیز در همان کتاب از سلیمان بن خالد از ابی عبد اه (علیه السلام) نظیر آن نقل شده و حاصل آن این است که 


تعبیر به صیغه ماضی در حوادثی که بعدا واقع می شود از جهت علمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن دارد و اینگونه 


باز در همان کتاب از جابر جعفی از اپی جعفر (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر جمله "تلم ما فی نی و لا عم ما فی 
فیک نک نت عَلامْ لوب " فرموده: اسم اکبر خدا هفتاد و سه حرف است و خدای تعالی از همه آن حروف به یک حرف 
از خلق خود محجوب شده و در نتبجه کسی نمی داند آنچه را که در نزد اوست. و هفتاد و دو حرف آن را به آدم داد. و از 
آدم به سایر انبیا به طور توارث و همچنین تا به عیسی رسید. و مراد عیسی (علیه السلام) از اينکه گفت:" تَعلمْ ما فی یی" 
همین هفتاد و دو حرف از حروف اسم اکبر خدا بود» یعنی تو این حروف را به من یاد دادی پس تو از آنچه که من دارم 
آگاهی و من از آنچه که در نزد تو است بی خبرم» زیرا تو با آن یک حرف از خلق خودت نهان شده ای» پس احدی را 


آ گهی از آنچه در نفس تو است نیست. (۲) 


مولف: به زودی بحث مبسوطی که ما در باره اسمای حسنی و اسم اعظم در تا تست آبه شترنله وله شاه الخفی اذغ ره 
بها" (۳) داریم خواهد آمد و در آنجا روشن خواهد شد که اسم اعظم و یا اسم اکبر پرورد گار از نوع الفاظ نیست که از 
حروف الفبا تر کیب شده باشد. 


بلکه مراد از اسم در این موارد چیزی است که بوسیله الفاظ از آن حکایت می شود و آن ذات باری تعالی است از جهت 
اتصافش به صفت مخصوصی از صفات و وجه مخصوصی از وجوه» پس بر گشت اسم لفظی به طوری که بعدا روشن خواهد 
و بنا بر این اينکه امام (علیه السلام) فرمود: اسم اکبر مر کب از هفتاد و سه حرف و همچنین اینکه در روایات بسیار دیگری 
که در این باب و به این مضمون وارد شده که اسم اعظم مر کب از فلان عدد از حروف است يا اينکه در فلان سوره و یا فلان 


آیات متفرق و پراکنده است همه اینها بیاناتی است که از باب رمز یا تمثیل و به منظور فهماندن مقداری از حقایق که قایل 


ص: ۳۶۲ 


۱- تفسیر عیاشی ط علمیه اسلامیه ج ۱ص ۳۵۱ ۲۲۸. 


۲- تفس عیاشی ج ۱ص ۵۱ ح ۹ و ۲۳۰. 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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۳ سوره اعراف آبه ۷۹ 
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فهماندن است صادر شده. چون هر حقیقتی را نمی توان صریح و پوست کنده و بدون کنایه و تمثیل تفهیم کرد. 


چیزی که ممکن است در توضیح این حدیث تا اندازه ای مثر باشد این است که گفته شود: شکی نیست در اينکه اسماء 
حسنای پرورد گار واسطه هایی برای ظهور اعیان موجودات و حدوث حوادث بی شمار در آنها هستند» زیرا هیچ شبهه نیست 
در اينکه خدای تعالی مخلوقات را- از باب مثال- از این جهت آفریده که خالق جواد و مبدء بوده. نه از جهت اينکه منتقم و 
شدید البطش است. و همچنین روزی داده از این جهت که رزاق بوده نه از جهت اینکه قابض و مانع است. به زنده ها افاضه 


حیات فرموده چون حی و محبی بوده نه چون ممیت و معید است. 


آیات قرآن بهترین شاهد بر این حقیقت است. چه می بینیم در ذیل هر یک از معارفی که در متون آیات قرآنی بیان شده علتی 
از اسماء له کر شده که مناسب با آن است. چه بسا از آیات قرآن که به یکک اسم و پا دو اسم از اسماء الهی که مناسب با 
مضمون آیه است ختم می شود. و از همین جا ظاهر می شود که اگر یکی از ما از علم اسماء و علم روابطی که بین آنها و 
موجودات عالم است و اقتضاءاتی که مفردات آن اسما و مولفات آنها دارد بهره ای داشته باشد سر از نظام خلقت و آنچه 
جاری شده و می شود. در خواهد آورد. و به قوانین کلی ای اطلاع پیدا خواهد کرد که بر جزئیاتی که یکی پس از دیگری 
واقع می شوند منطبق می گردد. 

ان 
خدای تعالی تر تب داهفسان وکا سول اه این حم سای فان کاخ است: " و ترلنا علیک الکتات تیان 
کر و تن تزا 
ضرورت آنها از خودشان و به اقتضای ذاتشان نیست. بلکه این ضرورت و زوم را خداوند به آنها داده» پس وقتی همین 
حکومت عقلی قطعی در باره این قوانین نیز از ناحیه خدای تعالی و اراده او باشد در نتیجه معلوم می شود عقل که خود فعلی از 
افعال او است او را علیه خودش مجبور به کاری نمی کند» آری چیزی نیست که در ذات خدای سبحان غالب بر او باشد. بلکه 
او قاهر و غالب است. چگونه چیزی بر او غلبه پیدا می کند با اينکه از هر جهت به خود او منتهی می شود و در عین و اثرش 


ص! ۳۶2۳ 
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بنا بر این محال است عقل و همچنین ساير حقایق با اینکه همه احکام آنها از خود پرورد گار است حاکم بر او و مقتضی در او 
باشد به حکم و اقتضایی که خود پرورد گار آن را به عقل و ساير حقایق داده و بعد از دادن هم بر آنها قاهر و غالب است؛ 
چون بقای آن حکم و اقتضا برای عقل و سایر حقایق نیز از ناحیه خدا است. به عبارت دیگر هر حکم و اقتضایی که در هر 
چیزی هست وجود و بقایش در آن چیز» اثری است که خدا به آن داده, و معنا ندارد موجودی چیزی را به عين همان ملکی 
که خدای تعالی آن را مالک است مالک باشد پس مالک علی الاطلاق اوست و بطور کلی بهیچ وجهی از وجوه خودش 
ممل وک واقع نمی شود. 


بنا بر اين اگر فرضا خداوند به گنهکار ثواب داده و ثوابکار را عقاب کند و یا هر کار دیگری که بخواهد انجام دهد می تواند 
و کسی نیست که او را منع کند نه عقل و نه موجودی از خارج چیزی که هست خودش ما را به دو وعده ای که داده دلگرم 
فرموده است» یکی اينکه وعده به سعادت و حسن جزا و وعید به شقاوت و سوء جزاء و نیز خبر داده که به وعده خود وفا می 
ند 


۳ رن ال لا- بُخلف المیعا5 " (۱) دوم اينکه از طریق وحی و عقل مارا به اموری خبردار نموده و دنبالش هم فرموده که او جز 
عق کم کریاهاز آنم عفت خایا مکی و عاطرها ارو هه شهب ری کبای مها باه وس ین ار 


این مطلبی که به زبان قرآنش بیان شده در احکام ضروری عقلی هم قرار داده. 


و اتفاقا مقتضای اسمای حسنایش هم تا آنجا که از تعلیمات خود آن جناب به دست آمده همین است. لیکن با همه اینها 
همانطوری که گفتیم نه آن قوانین کلی و احکام ضروری عقل و نه آن وعده هایی که در قرآن کریمش داده و نه آن 
اقتضاآتی که در اسمای حسنای اوست هیچیک مانع قدرت او نمی شود. باز هم مالک علی الاطلاق هست و هر عملی که 
بخواهد و هر حکمی که اراده کند می کند کما ابنکه خودش فرمود:" لا بل عَمّا بل و هم ییون "(4۳ و این معنا همه 
خود اسمی است از اسمای او اسمی است که علم احدی از مخلوقاتش راه به کنه آن نمی برد. زیرا آنچه که ما از اسمای او 
می دانیم چیزهایی است که از دریچه مفاهیم به آن پی برده و سپس به همان نسبت آثار وجودیش را تشخیص داده ایم. از 


اینجا می فهمیم که اگر از باری تعالی در عالم وجود آثاری است که ما نمی توانیم آن را تشخیص دهیم 
ضر : ۳۶۴ 
۱- بدرستی خداوند خلف وعده نمی کند. سوره آل عمران آیه 9-سوره رعد آیه ۳۳. 


۲-حق را می گویم. سوره ص آیه ۸۴. 
۳- در کارهایی که می کند بازخواست نمی شود و آنها خودشان بازخواست خواهند شد. سوره انبیا آیه ۲۳. 
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مفهومی نمی توانیم صیدش نموده و به دام فکر و اندیشه و عقل خود بياندازيم. منتها چیزی که در باره آن می توانیم بگوییم 
که مختصری به آن اشاره داشته باشد» همان صفت " مالک علی الاطلاق " است. 


پس به این بیان معنی آنچه در حدیث بود: خداوند با یک حرف از خلق خود محجوب شده روشن شد و معلوم شد که چطور 
بعضی از اسماء الله هست که احدی را بدان راه نیست و به همان اسم از مخلوقات خود در پرده و پنهان شده است (دقت 
فرمائید). 


گفتاری پیر امون معنای ادب معنای ادب و بیان اختلاف منهوم آن با اختلاف مقاصد در جوامع مختلف 
اشاره 
در این گفتار در خلال چند فصل از ادبی که خدای تعالی انبیا و فرستاد گان خود را به آن مدب نموده بحث می شود: 


(۱) ادب- بنا بر آنچه که از معنای آن استفاده می شود- هیات زیبا و پسندیده ایست که طبع و سلیقه چنین سزاوار می داند که 
هر عمل مشروعی چه دینی باشد مانند دعا و امثال آن و چه مشروع عقلی باشد مانند دیدار دوستان بر طبق آن هیات واقع 
شود به عبارت دیگر: ادب عبارتست از ظرافت عمل. و معلوم است که عمل وقتی ظریف و زیبا جلوه می کند که اولا مشروع 
بوده و منع تحریمی نداشته باشدء پس در ظلم و دروغ و خیانت و کارهای شنیع و قبیح ادب معنا ندارد. و ثانیا عمل اختیاری 
باشد» یعنی ممکن باشد که آن را در چند هیات و شکل در آورد و شخص به اختیار خود آن را به وجهی انجام دهد که 
مصداق ادب واقع شود نظیر ادبی که اسلام در غذا خوردن مرعی داشته و آن گفتن " بسم ال" است در اول غذا و گفتن " 
الحمد له" در آخر آن و احتراز از خوردن در حال پری شکم و امثال ابنها و نیز نظیر ادب نشستن در حال نماز که " تو رک" 
نامیده می شود و آن عبارت است از نشستن به روی ران ها و گذاشتن دست ها روی زانو و نگاه کردن به دامن و همچنین 
نظاثر آن. 


گر چه معنی ادب» حسن و ظرافت عمل است. و در معنی حسن که موافقت عمل است با غرض زند گی» هیچگونه اختلافی 
نیست لیکن تطبیق این معنای اصلی با مصادیق آن در نظر مجتمعات مختلف بز رگ مانند اقوام و ملل و ادیان و مذاهب 
مختلف و همچنین در مجتمعات کوچک مانند خانواده هاه بسیار مختلف است. و این اختلاف از جهت اختلافی است که در 


تشخیص کار نیک از بد دارند مثلا چه بسا چیزهایی که در نزد قومی از آداب به شمار می رود 
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و حال آنکه در نزد سایر اقوام ادب نیست و چه بسا آدابی که در نزد قومی مستحسن و در نزد قوم دیگری شنیع و زشت است 
مانند تحیت در موقع برخورد و ملاقات با یکدیگر که در اسلام این تحیت سلام است که از طرف خدای متعال» مبار ک و 
طیب نامیده شده و در نزد اقوامی دیگر برداشتن کلاه و یا بلند کردن دست و يا سجده و رکوع کردن و یا پائین انداختن سر 
است و در بین زنان اروپا آدابی در برخورد معمول است که اسلام آن را شنیع و زشت دانسته و همچنین آداب دیگر الا اینکه 
همه این اختلافات ناشی از اختلاف در مرحله تشخیص مصداق است. و گرنه همانطوری که گفتیم در اصل معنای ادب که 
عبارت بود از هیات زیبایی که سزاوار است عمل بر طبق آن انجام شود اختلافی نیست. حتی دو نفر از عقلای بشر در معنای 


آن و اينکه ادب امر مستحسنی است اختلاف ندارند. 
اخلاق وصف روح» و ادب وصف عمل است و ادب ناشی از اخلاق می باشد و ادب الهی انبیاء هبات زیبای اعمال دینی ابشان است 


(۲) بعد از آنکه در فصل گذشته معلوم شد که زیبایی و حسن از مقومات معنی ادب است و نیز معلوم شد که این زیبایی در 
مجتمعات مختلف از نظر اختلافی که در مقاصد خاصه دارند مختلف و در نتیجه آداب و رسومشان نیز مختلف می شود 
اینک می گوییم بنا بر این دو مقدمه ای که گذشت. آداب و رسوم اجتماعی به منزله آئینه افکار و خصوصیات اخلاقی آن 
اجتماع است. زیرا این آداب زائیده شده مقاصد اجتماعی شان می باشد و مقاصدشان ناشی از عوامل اجتماعی و طبیعی و 
تاریخی آنها است. شاید بعضی ها خیال کنند که اخلاق و آداب یکی است و حال آنکه چنین نیست. زیرا اخلاق عبارتست از 
ملکات راسخه در روح» و در حقیقت وصفی است از اوصاف روح ولی آداب عبارتست از هیات های زیبای مختلفی که 
اعمال صادره از آدمی متصف بدان می گردد و اعمال آدمی نحوه صدورش بستگی به صفات مختلفه روحی دارد و بين این 
دو قسم اتصاف (اتصاف روح به اخلاقیات و اتصاف عمل به آداب) فرق بسیاری است. پس معلوم شد که آداب ناشی از 
اخلاق و اخلاسق زائیده از مقتضیات اجتماع است. و مطلوب نهایی انسان در زندگی همان چیزی است که ادبش را در رفتار 
مشخص ساخته و برايش خط مشی ترسیم می کند که در کارهایی که به منظور رسیدن به آن مطلوب انجام می دهد از آن 
خط مشی تعدی نمی کند. 


(۳) وقتی معلوم شد که ادب در خصوصیاتش تابع مطلوب نهایی در زندگی است. بنا بر اين» ادب الهی که خدای سبحان انبیا 
و فرستاد گانش را به آن مدب نموده همان هیات زیبای اعمال دینی ایست که از غرض و غایت دین حکایت می کند و آن 
غرض به طوری که قبلاء هم گفته شد عبودیت و بندگی است. البته این عبودیت در ادیان حق از جهت زیادی دستورات و 
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اسلام سر تا بای زندگی را دارای ادب نموده است و آن عبارت است از انجام دادن اعمال بر هبات توحبد 


نا بر این» چون هدف اسلام سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگی انسانی است و هیچ یک از شژون انسانیت نه کم و نه 
زیاد نه کوچک و نه بزرگ را از قلم نینداخته» از این جهت سر تا پای زندگی را دارای ادب نموده و برای هر عملی از اعمال 
زندگی هیات زیبایی ترسیم کرده که از غایت حیات حکایت می کند» پس از نظر دین اسلام هیچ غایتی برای حیات جز 
توحید خدای سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نیست. به اين معنا که اسلام کمال انسانیت و غرض نهایی زند گیش را این می 
داند که معتقد شود به اينکه برای او معبودی است که هر چیزی را او آفربده و بر گشت هر چیزی به سوی اوست. و برای او 
اسمای حسنا و مثالهای بلندی است. آن گاه بعد از تحصیل چنین اعتقادی در مجرای زند گی قدم نهاده هر عملی را که انجام 
می دهد یک یکک. حکایت از عبودیت او و عبودیت هر چیزی نزد خدای سبحان می نماید و به همین وسیله توحید پرورد گار 
در ظاهر و باطنش سرایت نموده و خلوص در بند گی و عبودیتش از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر می گردد؛ 
ظهوری که هیچ پرده ای نتواند آن را بپوشاند» خلاصه ادب الهی و یا ادب نبوت همانا عمل را بر هیات توحید انجام دادن 


است. 


(۴) توضیح بیشتر اینکه: یکی از مطالبی که به طور قطع به ثبوت رسیده و تجربه قطعی نیز آن را تایید نموده این است که علوم 
عملی- نه علوم نظری- یعنی علومی که به منظور عمل کردن و به کار بستن فرا گرفته می شود وقتی می تواند در مرحله عمل 
بطور کامل نتیجه دهد که فرا گرفتنش در ضمن تمرین و آزمایش باشدء زیرا کلیات علمی اگر بر جزئیات و مصادیقش تطبیق 
نشود تصدیق آن و ایمان به صحتش برای نفس سنگین و دشوار خواهد بود. چون اصولا انسان در همه عمر سر و کارش با 
جزئیات محسوس است؛ و اگر هم گاهگاهی اسمی از کلیات می برد به طبع ثانوی و از جهت برخورد اتفاقی به کلیات عقلی 
ایست که از حیطه حواس خارج است. مثلا. کسی که از معلم و یا کتاب در باره خوبی شجاعت چیزهایی آموخته و آن را 
تصدیق هم کرده و لیکن هیچوقت به آن عمل نکرده و شجاعتی از خود نشان نداده وقتی به یکی از مواقف خطرناکی که دل 
انسان را پر از وحشت و ترس می کند برخورد نماید نمی تواند از معلوماتی که در باره خوبی شجاعت کسب کرده استفاده 
نماید زیرا قوه واهمه اش در این موقع او را به احتراز از مقاومت وا می دارد و هشدارش می دهد که مبادا متعرض هلاکت 
جسمانی و از دست دادن حبات شیرین مادی گردد؛ این کشمکش بین واهمه و عقلش براه افتاده و در ترجیح یکی از دو 
طرف. دچار حبرت و سرگردانیش می سازد. سرانجام هم در این نبرد غلبه با قوه واهمه اش خواهد بود» چون حس او موید و 
کمک کار واهمه است. 


پس بر هر متعلمی که می خواهد علوم عملی را فرا گیرد لازم است فرا گرفته های خود را 
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بکار بسته و تمرین کند تا آنکه به عمل عادت کند و به این وسیله اعتقادات بر خلافی که در زوایای دلش هست به کلی از 
بین برود و تصدیق به آنچه که آموخته در دلش رسوخ نمایده زیرا مادامی که عمل نکرده احتمال می دهد که شاید این عمل 
ممکن نباشد ولی وقتی مکرر عمل کرد رفته رفته اين احتمالاات از بین می رود. آری بهترین دلیل بر امکان هر چیزی وقوع 
آن است. و لذا می بینیم عملی که انسان سابقه انجام آن را ندارد انجام آن به نظرش دشوار بلکه ممتنع است ولی وقتی برای 
بار اول آن را انجام داد امتناعی که قبلا در نظرش بود مبدل به امکان می شود ولی هنوز در نفس اضطرابی در باره آن هست 
و در باره وقوع اولین بار آن تعجب می کند گویا کاری نشدنی انجام داده» و اگر بار دوم و سوم آن را انجام داد» رفته رفته 
آن عظمت و صولت سابقش از بین می رود و عمل مزبور در نظرش از عادیات می شود و دیگر هیچ اعتنایی به آن ندارد و 


لذا گفته اند: همانطوری که شر عادت می شود خیر هم عادت می شود. 
اثر عمل در پرورش خود و دیگران» و بیان اینکه مربی باید بدانچه به دیگران می آموزد ایمان داشته» عملش مطابق علمش باشد 


این روشی که در تعلیم و تربیت گفتيیم رعایتش در تعلیمات دینی علی الخصوص در تعلیمات دینی اسلامی از روشن ترین 
امور است. چه شارع مقدس اسلام در تعلیم گروند گان خود اکتفاء به بیان کلیات عقلی و قوانین عمومی نکرده؛ بلکه مسلمین 
را از همان ابتداء تشرفشان به اسلام به عمل واداشته آن گاه به بیان لفظی پرداخته» روی این حساب هر فرد مسلمانی که در فرا 


گرفتن معارف دینی و شرایع آن تکمیل شده باشد قهرا قهرمان عمل به آن شرایع هم هست. 
چنین کسی به هر عمل صالحی مجهز و از توشه تقوا و فضیلت توانگر است. 


و این اسلوب خود قاعده ایست کلی؛ یعنی هر معلم و مربی که بخواهد در تعلیم و تربیت اشخاص موفقیتی کسب کند باید 
خودش به گفته ها و دستورات خود عمل کند» آری برای علم بی عمل هیچ تاثیری نیست. زیرا همانطوری که برای الفاظ 
دلالت هست عمل هم دارای دلالت است. به اين معنا که اگر عمل بر خلاف قول بود دلاعلت می کند بر اينکه در نفس 
صاحبش حالتی است مخالف گفته های او که گفته هایش را تکذیب می کند و می فهماند که گفته هایش جز کید و نوعی 


حیله برای فریب دادن مردم و به دام انداختن آنها نیست. 


و لذا می بینیم دلهای مردم از شنیدن مواعظ اشخاصی که خود در طریقه ای که به مردم پيشنهاد می کنند صبر و ثبات ندارند 
نرم نمی شود و نفوس شان منقاد نصایح آنان نمی گردد. و چه بسا بگویند: گفته هایش همه باطل است زیرا اگر حق بود 
خودش به آن عمل می کرد. و اگر هم به این صراحت حکم به بطلاین آن نکنند لااقل در باره صحت و بطلان آن تردید 


نموده و می گویند: معلوم می شود او خودش گفته های خود را صحیح و حق نمی داند. 


ص: ۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پس یکی از شرائط تربیت صحیح این است که مربی اوصافی را که به شا گرد پيشنهاد و سفارش می کند باید به همان جوری 
که می خواهد شا گرد دارای آن اوصاف و متلیس به آن باشد خودش ملبس باشده آری عادثا محال است مردی ترسو 
شاگردی شجاع و دلیری بی باک تربیت کند و يا مکتبی که مکتب دارش لجوج و متعصب است دانشمندی آزاده در آرا و 
نظریات علمی بیرون دهد خدای تعالی در این باره می فرمایید:" من یی ی الْنْ أَعن آن پم من لا دی | ان 
دی (۱) و نیز می فرماید: "ات وون اس با و تون تفت کم ۲( و نیز از قول حضرت شعیب (علیهالسلام) حکایت 
نموده می فرماید: "وّما رید آن کم الی ما هکم عته نآرد ااضرلاع ما ارتطعث! (۳) و همچنین آبات دیگ 
برای خاطر همین بود که گفتیم معلم و مربی خودش باید به مواد تعلیمی و تربیتی خود عمل کند. 


علاوه بر همه اینها» کسانی که دلهایشان از ایمان به گفته هایشان تهی است حتی منافقینی که در عوام فریبی مهارت کامل 
دارند و وقتی که پای عمل صالح به میان می آید خود را کنار کشیده و در مرحله ادعا خود را صاحب ایمان صریح و خالص» 
جا می زنند با اینحال زیر نظرشان جز اشخاصی مانند خودشان پلید تربیت نمی شوند. زیرا اگر چه ممکن است زبان مغایر با 
قلب باشد و چیزهایی که دل راضی به آن نیست بگوید و لیکن چون گفتار هم خود فعلی است از افعال بدنی و افعال همه از 
آثار نفس اند از این جهت ممکن نیست فعل کسی با نفسانیاتش مخالف باشد. 


بنا بر این می توان گفت کلام صرفنظر از دلالت لفظی وضعی اش دلالت بر طبیعت گوینده. کفر و ایمان و سایر نفسانیات 
نیز دارد آنهایی که ساده لوح و بی بصیرت اند و نمی توانند بین جهت صلاح (دلالت وضعیه) و جهت فساد (سایر جهات) آن 
تمیز دهند بجای اينکه تربیت شوند گمراه می شوند. تنها صاحبان بصیرتند که این جهات را از هم تمیز می دهند. چنان که 


خدای تعالی منافقین را برای پیغمبر گرامی خود چنین توصیف کرده: "و لغرَهُمُ فی لخن الفوْل " (۴).] 


ص! ۳۶۹ 


- آیا کسی که به حق و حقیقت راه یافته سزاوارتر است به اينکه پیرویش کنند يا کسی که راه خود نيافته و دیگران باید او را 
هدایت کنند؟ سوره یونس آیه ۳۵. 

۲- آیا مردم را به نیکی و احسان دعوت می کنید و خود را از یاد می برید؟! سوره بقره آیه ۴۴. 

۳- و من نمی خواهم خود مرتکب شوم چیزهایی را که شما را از آن نهی می کنم» من غرضی جز اينکه شما را بقدر طاقتم 
اصلاح کنم ندارم. سوره هود آیه ۸۸ 

۴- و هر آینه آنها را از لحن گفتارشان می شناسی. سوره محمد (صلی ال علیه و آله) آیه ۳۰ [.....] 
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پس معلوم شد که تربیتی دارای اثر صالح است که مربی آن دارای ایمان به آنچه که به متعلم می آموزد باشد. علاوه بر این 
عملش با علمش مطابقت کند. و اما کسی که اصلا به گفته های خود ایمان ندارد و یا بر طبق آن عمل نمی کند امید خیری از 


تربیتش نباید داشت. 


و برای این حقیقت مثالهای زیادی در باره سلوک ما شرقی ها و مسلمان ها مخصوصا در تعلیم و تربیت می باشد. و به همین 


جهت تعلیم و تربیت های ما چه رسمی و چه غیر رسمیش بهیچ وجه نافع و موثر واقع نمی شود. 


اینکه می بینیم کلام خدای تعالی مشتمل است بر حکایت و نقل فصولی از ادب الهی متجلی از اعمال انبیا و فرستاد گان برای 
رعایت همین جهت یعنی نشان دادن عمل است در تعلیم و تربیت» چه آن حکایت هایی که مربوط به اقسام عبادتها و ادعیه 
آنهاست. چه داستانهایی که مربوط به طرز معاشرت و برخوردشان با مردم است. آری ایراد مثال در تعلیم و تربیت خود نوعی 


تعلیم عملی و نشان دادن عمل است. 


(۵) خدای متعال در سوره انعام بعد از آنکه داستان ابراهیم و قومش زا رازه رهق گزومس فان وک ی 


آئیناها اپراهیم علی قْمه تم رجات من تشه ان ریک عکيم علیم. و وعتنا له اشرحاق و قوب کلا ردنا و وحا دنا من 


ام و 


بل و من دوه داد و شلیمان و یوب و پوت و موسی و ماو و عذلکک لجزی المخینین. و زکَرّا و بشبی و عبسی و 
یاس کل من السالحین و اشماعیل و ایس و پوس و لوطا و کل سنا علی الحالمین. و من آبائهم و ذرَبانهمْ و اخوانهم و 
نامع و نامع ٍلی صتراط شُستقیم. ذلک غُّی ال هی به من شاه من عباوو و زأشرکوا خبط علهم ما کاُو یعون 
ولیک این آئیناهم الکتاب و کم و ابر ان یک بها هژّلاء وکا بها نوم یشوا بها بکافرین. أولنک این قیدّی 
له َهْداهم اد" (۱) 


۷ 


۷ 


ص: ۳۷۰ 


۱- این است حجتی که ابراهیم را بر قومش دادیم ما مقام هر کس را بخواهیم رفیع می گردانيم» خدای تو به نظام و صلاح 
عالمیان دانا و بصیر است. و ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را به راه راست بداشتیم و نوح را نیز پیش از 
ابراهیم و فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون هدایت نمودیم و همچنین نیک وکاران را پاداش نیکك 
خواهیم داد. و هم زکریا و یحیی و عیسی و الیاس همه از نیکو کارانند. و نیز اسماعیل و یسع و پونس و لوط از شایستگانند و ما 
همه آن پیغمبران را بر عالمیان برتری دادیم. و نیز برخی از پدران و فرزندان و برادران آنها را فضیلت داده و بر دیگران آنان را 
ب رگزیدیم و براه راست هدایت نمودیم. این است رهنمایی خدا که به آن هر یکک از بند گانش را میخواهد هدایت می کند و 
اگر به خدا شرکک آورند اعمال آنها را نابود می سازد. آنها کسانی بودند که ما آنها را کتاب و فرمان و نبوت عطا کردیم پس 


اگر اين قوم به آن کافر شوند ما قومی را که هرگز کافر نشوند بر گماریم. سوره انعام آیات ۸۲- .۸٩‏ 
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مراد از هدایت انبباء (علیه السلام) توحید ایشان است و امر به اقتداء به هدایت آنان (فبهدیهم اقتنده) امر به پیروی آنان است در عمل 


خدای تعالی در این آیات گروهی از انبیای گرام خود را نام برده و سپس خاطر نشان ساخته که ایشان را به هدایت الهی خود 


اکرام کرده است. 


و مراد از این هدایت تنها توحید است و بس به دلیل اینکه در آخر می فرماید:" و لو آَشرکوا بط عنم " چه همانطوری که 
می بینید غیر از شرک منافی دیگری برای آنچه که از هدایت روزی شان فرموده ذکر نکرده پس معلوم می شود که آنها را 
جز به توحید هدایت نفرموده. و این توحید است که در تمامی اعمالشان اثر کرده» برای اينکه می فرماید شرک که امر قلبی 
است در اعمالشان اثر نموده و باعث حبط آن می شود. وقتی ش رک چنین اثری داشته باشد معلوم است که توحید هم منافی و 
ضد آن است. اثر ضد آن را در عمل خواهد داشت. به این معنا که صورت عمل طوری می شود که توحید درونی را مجسم 
ساخته و آن را مانند آینه ای که صورتها را نشان می دهد. حکایت می کند. به طوری که اگر فرضا ممکن باشد اعتقاد درونی 
مجسم شود و به صورت اعمال در آید هر آینه اعتماد به توحید به صورت اینگونه اعمال در خواهد آمد و به عکس اگر 
فرضا ممکن باشد که عمل برگردد و اعتقاد درونی شود هر آینه این اعمال صالح به صورت اعتقاد به توحید در خواهد آمد و 
این معنا در صفات روحی مصداق بسیار دارد» زیرا ما به چشم خود می بینیم کسانی که مثلا در دل مبتلا به رذیله تکبرند؛ 
همین خالت دروتی شان از اعسال شان هویدا می شود و هسختین رفعار اشخاص مسکین: شکستگی و مسکنت آنان وا 
حکایت می کند. 


خدای تعالی سپس پیغمبر خود را از باب تادیب دستور می دهد به اینکه به هدایت انبیاء گذشته اقتدا کند نه بخود آنان. چون 
اقتدا عبارتست از متابعت در عمل نه در اعتقاد. اعتقاد به تنهایی امری است غیر اختیاری و تقلید ناپذیر بنا بر این معنی این 
دستور این می شود که عمل صالح انبیاء را که بر مبنای توحید و تادیب عملی الهی از آنان صادر شده اختیار نموده و مورد 
عمل قرار دهد و مراد از اين تادیب الهی هم همان چیزی است که خدای تعالی در اين آیه به آن اشاره فرموده:" و عنام 
یه دون بشرنا و أَژعینا ایهم فقل ارات و اقا السّلاه و |یتء ار که و کنو نا عابدیق " (۱) 


ص: ۳۷۱ 


ز کات را و کار ایشان عبادت ما بود. سوره انبیا آیه ۷۳. 
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چون اضافه مصدر در" فقل ارات " دلالت دارد بر اینکه مراد از این فعل افعالی است که می کردند» نمازی است که می 
خواندند» زکاتی است که می دادند نه ایجاب و فرض آنها. پس این وحی که متعلق به اینگونه افعال صادره از انبیا است» 


ب ۲ 
وحی تادیبی و تسدیدی است نه وحی نبوت و تشریم» چون ا گر مراد به آن وحی نبوت بود جا داشت بفرماید: 


تادیب الهی انبیاء (علیه السلام) از طریق وحی تسدیدی و تادیبی است که جدای از وحی نبوت و تشریع بوده است 


ادا نس ی مس هی و و 
دارید و زکات را بپردازید " نظیر آیه "نم نا الک آن ام "۱۵و آیه" "و نا الی موسی و آخيه أن وه لَوْیکما 


بمط و یوت و اجعلوا بوتکم قیله و آفیشو موا السصّلاء " (۲) و از این قبیل آیات دیگر که مراد از وحی در آنها وحی نبوت و مربوط 


به تشریع احکام است. 


و مقصود از اينکه گفتیم مراد وحی تسدید است. این است که پرورد گار متعال بنده ای از بند گان خود را به روح القدس 
اختصاص دهد تا او آن بنده را در انجام کارهای نیک و دوری از گناه ارشاد کرده و موفق کند. همانطوری که روح انسانی ما 
را در تفکر در خبر و شر و روح حیوانی را در اختبار و جذب چیزهایی که طبع اشتهای آن را دارد» و دفع چیزهایی که طبع 
سا اک اک 
خواهیم کرد (ان شاء ال تعالی).:: اد 


خلاصه کلام اینکه خدای تعالی فرمود:" هدام ید " و با این بیان رسول له (صلی اه علیه و آله) را بطور اجمال به تادیب 
الهی خود مدب نموده و به پیروی از توحیدی که انبیاء را- که منزه از شر کند وم هی ۶ 12۰ 
آن گاه بعد از اینکه در اين آیات عده ای از انییای خود را اسم برد در سوره مریم می فرماید: " آولنک این ِِ 

لین ین ره آدع و ین عملنا مع ثوح و ین درب |تراحیم و شررائیل و من عناق اجتینا ٍذا تتلی لیم آیاث امن 
وا تمد و بکبا خلت من بفدمخ عت آضاغوا اسلا انب وا لسوت فوّف یف ین تاب و آمن و یل 
صالحا ویک شون ال و لا لو میت :۳0 


در این آیات ادب عامی را که انبیا در همه 

ص۳۷۲ 

۱- پس وحی کردیم به تو که متابعت کن. سوره نحل آیه ۱۲۳. 

۲- وحی کردیم به موسی و برادرش که برای قوم خود در مصر خانه هایی تهیه کنید و خانه هایتان را قبله قرار دهید و نماز 


بخوانید. سوره یونس آیه ۸۷ 
۳- آن گروه آنانند که خدا برایشان انعام فرموده و نیز پیغمبرانی از ذریه آدم و از کسانی که با نوح در کشتی نشاندیمشان و 
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نیز آنان که از ذربه ابراهیم و یعقوب. و از کسانیند که ما هدایت و انتخابشان کردیم. وقتی که آیات ما برایشان تلاوت می شد 
بی اختیار به سجده افتاده و می گریستند بعد از ایشان کسانی جای شان را گرفتند که نماز را ضایع کرده و در پی شهوات 
رفتند. پس بزودی به مجازات گمراهی خود خواهند رسید. مگر کسانی که توبه نموده» ایمان آورند و عمل صالح نمایند که 


ایشان داخل بهشت می شوند و در چیزی از اعمالشان ظلم نخواهد شد. سوره مریم آیات ۵۸- 2 
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شون زندگی خود آن را رعایت می کرده و خضوعی را که قلبا و عملا برای خدای متعال داشتند ذ کر می فرماید» آری 
سجده در مواقعی که به یاد آیات خدا می افتادند مثالی است برای فهماندن آن خضوع چنان که گریه شان که خود ناشی از 
رقت قلب و تذلل نفس است نشانه دیگری است از آن ادب و خشوع. و این سجده و گریه. کنایه است از استیلای صفت 
عبودیت بر دلهای آنان به طوری که هر وقت به یاد آیه ای از آیات می افتاده اند اثرش در سیما و ظاهرشان معلوم می شده؛ 
پس انبیاء چه در آن موقعی که با خدای خود خلوت می کرده اند و چه آن موقعی که با مردم مواجه می شده اند در هر دو 
حال ادب الهی را که همان جنبه بند گی است از دست نمی دادند. 


ادب الهی انبیاء (علیه السلام) هم شامل ادب نسبت به خداوند می شود و هم شامل ادب نسبت به مردم (ادب فردی و ادب اجتماعی) 


2 7 م 


یکی از شواهدی که دلالت دارد بر اينکه مراد از ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب نسبت به مردم جمله فخلف من 
دهع خلت آضاعوا السْلاة و او نوات " است. زیرا تضییع نمازی که همان توجه به خداست معرف حال خلف آنان 
است با پرورد گارشان و پیروی شهوات معرف حالشان است با مردم» و چون در اين آیات. انبیاء در مقابل اين خلف ناصالح 
قرار گرفته اند می فهمیم که بر خلالف اینان, انبیا؛ هم در مراجعه به پرورد گارشان» و هم در برخورد با مردم جنبه عبودیت و 
ادب را از دست نمی دادند و می فهماندند که پایه و اساس زند گی شان بر این است که برای آنان پرورد گاریست که مالک و 
مدبر امورشان می باشد. ابتدای شان از او و باز گشت شان به سوی اوست. اصل اساسی در جمیع احوال و اعمال شان همین 
است و بس. و اينکه تائبین را استثنا کرده» خود ادب الهی دیگری را می رساند» و نخستین کسی که این ادب را از خود نشان 


داد آدم (علیه السلام) بود و قرآن در باره اش فرموده: " و عصی دم رب وی نم اتب ره فتات علیه و دی (۱). 


و اما اینکه چطور آدم عصیان ورزید؛ بزودی بعضی از مطالب در باره آن خواهد آمد (ران شتاع الله) و در باره ادب جامع 


دیگری که خدای متعال انبیای خود را به آن مدب نموده. فرموده است: 


ص: ۳۷/۳ 


۱- آدم پرورد گار خود رای نافرمانی کرد و در نتیجه از بهشت محروم شد» پس پرورد گارش او رای برای رسالت در انباء خود 


برگزید و از نافرمانیش در گذشت و هدایتش نمود. سوره طه آیه ۱۲۲. 
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عدم تکلف و استفاده از طیبات و رزق حلال از آداب انبیاء (علیه السلام) بوده است 


* ما کال علی الب من خرج فیما فرض ال له یه له فی الذینَ لوا من قبل و کانٌ مر الله قدراً مشذورا الذیق یعون 
لاله و کفی بالله عبدیبا " (۱) و آن ادب جامع و سنت جاری در انبیاء اين بود که 


رسالات الله و موه و لا حون اعدا | 
در آن اندازه از زندگی که نصیب شان شده و در هیچ امری از امور خود را به زحمت نیندازند» زیرا انبیاء پایه و اساس 
زند گیشان بر فطرت است و فطرت انسان آدمی را جز به کارهایی که خداوند وسائل رسیدن به آن را فراهم ساخته هدایت 
نمی کند و آدمی را مکلف به کارهایی که خداوند نیل به آن را دشوار کرده نمی سازد. خدای تعالی همین معنا را از پیغمبر 
گرامی خحود چنین حکایت می کند:" و ما نا من المتکلفین " (۸۲ و نیز فرموده:" لا کلف ال تسا لا ها" (4۳ و نیز 
فرموده:" لا یْکلْ ال سا سا آناها" (۴) و چون تکلیف خروج از فطرت اس قهرا اتباع شهوات نیز هست و انبیاء از 


ادب جامع دیگری که خداوند انبیای خود را به آن موّدب نموده استفاده از طیبات و رزق حلال است؛ و در این باره فرموده:" 
با با سل کلوا می الطیبات و اعملوا صالحاً ای بما تعَمَلونَ علیم. و ان هذه میم امه واحدء و آنا ربْکم فمُون " (۵),*»« 


کی ان اجان انیا رسیم خافیب فرمیوقه که الا از طاتی که‌موادعاق اند اسظاده و فر آن ضرف کنو ایا از شاف 
یعنی هر چیزی که طبع سلیم از آن نفرت می کند اجتناب نمایند. و ثالثا عمل را صالح انجام دهند. و عمل صالح عبارتست از 
هر کاری که فطرت بشر به آن رغبت داشته و سزاوار می داند که از آدمی سرزند. و خلاصه کارهایی است که بر وفق 
مقتضای اسبایی باشد که خداوند در ابقای حیات بشر مقرر فرموده است. يا عبارتست از کارهایی که لایق و صالح برای تقدیم 


به پیشگاه ربوبی باشد» و هر دو معنا با هم متقاربند. 


ص: ۳۷۴ 

۱- پیغمبر چنان نیست که در آنچه خدا برای او فریضه قرار داده حرجی بر او باشده کما اينکه سنت خدا در سایر انبیای گذشته 
نیز چنین بودهء آری امر خداوند هم مقدر است و هم مقدور. انبیاءه کسانی اند که رسالت های خدا را تبلیغ می کنند و از او می 
ترسند از احدی جز از خداوند» و بس است خداوند برای حساب. سوره احزاب آیه .۳٩‏ 

۲- من از کسانی که خود را به زحمت می اندازند نیستم. سوره ص آیه ۸۶. 

۳- خداوند هیچ کسی را جز به آنچه که در خور طاقت اوست تکلیف نمی کند. سوره بقره آیه ۲۸۶. 

۴- خداوند هیچ کسی را جز به مقدار قدرتی که به او داده تکلیف نمی کند. سوره طلاق آیه ۷. 

۵- هان ای رسولان! استفاده کنید از طیبات و عمل صالح کنید. بدرستی به هر کاری که می کنید من دانایم. و این دستور 


دستور واحدی است برای عموم شما و منم پرورد گار شما پس بپرهيزید از عذاب من. سوره مومنون آیه ۵۲. 
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و البته این ادبی است فردی و دنبال این ادب فطری فردی» ادب اجتماعی را ذکر می کند؛ و آن این است که مردم جز امت 
واحده ای نیستند و برای آنها جز یک پرورد گار نیست. پس باید همه در ترس از او و پرهیز از عقابش اجتماع کنند و به این 
وسیله اختلاف و تفرقه را به میان خود راه ندهند. وقتی آن ادب فردی و این ادب اجتماعی دست به دست هم داد مجتمع واحد 
و بدون سر و صدایی در بشر تشکیل می شود و همه با کلمه واحدء پرورد گار واحدی را می پرستند و مبنای فرد فردشان ادب 
الهی می شود. در نتیجه از کارهای زشت پرهیز می کنند و سرانجام بر اریکه سعادت قرار خواهند گرفت. این ادب فردی و 
اجتماعی را یک آیه دیگر از آیات قرآن متضمن آن است:" شرع لکم ین این ما وی به وحاولّی نا لک و م 
نا بهابراهيع و موسی و عبسی أَنْ یو لین و لا تفه" () زیرا این یک آیه هم ادب فردی یعنی ادب نسبت به 
پرورد گار را که اقامه دین است ذکر کرده و هم ادب اجتماعی یعنی ادب نسبت به مردم را و آن متفرق نشدن است. 


در جای دیگر این دو از هم جدا ذکر شده در آیه "و ما نا من قیک من ره شول ال وحی یه آهُ لا 4۱ ال 
(۲) تنها ادب بالنسبه به پرورد گار یعنی توحید او و انجام دادن عبادت بر مبنای توحید ذکر شده و در آیات:" و قالوا ما لهذا 
لو کل اطعا و یی فی ال سوا ز لا نرق یه ملک تیکون ععه یر یلتی الیه کنر زک ن له جته باکل منها" تا 
ات کی فان " و ما أَسلنا لک من الموسلین ال هم لا کلون الطعام و یو فی الوا" رانا و وت 
الهی آنها را نسبت به مردم بیان فرموده و آن عبارت بوده از آمیزش شان با مردم و ترک تحجب و اختصاص و امتیاز در بین 
آنان. 


ص: ۳۷۵ 


۱- خداوند برای شما از دین چیزهایی را تشریم کرده که نوح را بدان توصیه فرموده بود. و چیزی که ما به تو وحی کردیم و 
هم چنین آن چیزی که ابراهیم و موسی و عیسی (علیه السلام) را بدان توصیه نمودیم همانا این بود که دین را بپا دارید و در 
آن متفرق مشوید. سوره شوری آیه ۱۳. 

۲-و ما نفرستادیم قبل از تو کسی از پیغمبران را مگر اينکه به او وحی می کردیم که معبودی جز من نیست پس مرا عبادت 
کنید. سوره انیا آبه ۲۵. 

۳- و گفتند این چه پیغمبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! چرا فرشته ای به کمک او نیامد تا در کار 
انذار پاريش کند؟! و چرا گنجی در برابرش فرو نریخت يا لا اقل باغی که از میوه اش استفاده کند ندارد؟!- تا آنجا که می 
فرماید- و ما قبل از تو پیغمبرانی نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند. سوره فرقان آیه ۷و 
۰ ...] 
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ادب آدم و حوا در دعای خود:" ریُنا طلمنا لفْتنا..." پس از آنکه نهمی ارشادی از خوردن درخت را مخالفت کردند 


(۶) یکی دیگر از ادب انبیاء که آن را در هنگام دعا و توجه به خدا مرعی می داشته اند ادبی است که قرآن در درجه اول آن 


را از آدم و همسرش (علیه السلام) حکایت کرده و فرموده: 


"را نا سنا و ٍن ع تقو نا و تزعشنا لکوئ ین الخارین " (۱) راز و نیازی است که آن دو بزر گوار بعد از خوردن از 
درختی که خداوند از نزدیکی به آن نهی شان کرده بود با خدای خود کرده اند با اینکه آن نهی» نهی تکلیفی تحریمی نبود 
بلکه نهی ارشادی بود و مخالفت آنها مخالفت نصیحتی بود که صلاح حالشان و سعادت در زندگی شان در بهشت که مامن 
از هر رنج و بدبختی است در رعایت آن بوده. ای بیان هم رفی آخردورا رز مامت تحذیر کرد نفرمود که این 
مخالفت و پیروی شیطان نافرمانی من است بلکه فرمود: "فلا بخ رجکما من اجه تتشفی ان تک تجوع فیها و لا تفری و 
آنکک لا تما فیها و لا تضحی (4۲ 


مع ذلک با اينکه گناهی نکرده بودند وقتی پای امتحان پیش می آید و بلا شامل حالشان می شود و سعادت زند گی بهشتی 
برای یک عمر با آنان وداع می کند مایوس و غمگین نمی شوند. و نومیدی رابطه شان را با پرورد گارشان قطع نمی کند بلکه 
به التجاء به خداوند خود- که امر آنها و هر آرزوبی که برای خود امید دارند به دست اوست- مبادرت می نمایند و به صفت 


ربوبیتی متوسل می شوند که دافع هر شر و جالب هر خیری است. 


آری صفت ربوبیت» حق صفت کریمی است که در هر حال بنده را با خدای سبحان آشتی و ارتباط می دهد. آن گاه در این 
زاژه از مخ کر شرع شناند که‌غااتتهاشی یکی یی از دیکر ظاهانی لو آن ارت ود ان خسران فو رنه کی 
گویی لذت خوردن از درخت را به اطاعت امر ارشادی خدا خریده اند» آن گاه متوجه شده اند که در اين معامله چه کلاهی 


و نیز متوجه شده اند که احتیاج به چیزی دارند که این شر را از آنان دفع نماید از این روی می گویند:" و ان لعف نا و 
توخنا للکونْ من الخاسترین " یعنی خسران در زند گی ما را تهدید می کند» و اینکك مشرف بر ما شده و چیزی آن را دفع 


نمی کند مگر مغفرت تو 


ص: ۳۷۶ 


۱- پرورد گارا! ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود. سوره اعراف 
آیه ۰۲۲ 


گرسنه و برهنه نمی شوی و هرگز تشنه و دچار گرمی آفتاب نمی گردی. سوره طه آیه .1۱٩‏ 
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و اينکه بعد از این ما را با رحمت خودت که یگانه مورد امید ما است پرده پوشی کنی. آری انسان بلکه هر موجودی که 
مصنوع دیگری است این معنا را به فطرت و غریزه خود درک می کند که یکی از شوون اشیاء واقعه در منزل هستی و مسیر بقا 
این است که آنچه عیب و نقص در خود می بیند با عارضش می شود از بین برده و خود را تکمیل نماید» و نیز می داند که 
یگانه کسی که می تواند این کمبودها را جبران نماید خدای سبحان است. آری مقتضای ربوبیت او هم همین است. 


و در پیشگاه ربوبیش حاجت به درخواست نیست. بلکه صرف عرض حال و اظهار حاجتی که برای عبد پیش آمده» کفایت 
می کند بلکه بهتر» فصیح تر و بلیغ تر است از درخواست حاجت. از همین جهت آدم و حوا (علیه السلام) هم نگفتند: " فاغفر 


لنا و ارحمنا- پس ببخش ما را و بر ما رحم کن ". 


جهت دیگری که عمده همان بوده این است که در اثر مخالفتی که کردند در خود احساس ذلت و مسکنتی نمودند که با 
وجود آن آبرو و کرامتی در خود ندیدند که از خدای خود چیزی درخواست نمایند نتیجه این احساس این شد که در برابر هر 
حکمی که از ساحت رب العزه صادر می شود تن در داده و تسلیم محض باشند. چیزی که هست با گفتن " ربنا" به این معنا 


اشاره کردند که در عين اعتراف به ظلم چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند. 


با بر این معنای اینکه گفتند:" ریا طلعنا أفتنا و للم تفر نا و زعتناللکولن ین الخایترین "این است که ما بد کردیم و 
بر نفس خود ظلم روا داشتیم و در نتیجه مشرف به خسرانی شدیم که تمامی سعادتهای زند گیمان را تهدید می کند. ذلت و 
مسکنت بر ما مسلط شده و احتیاج ما به رحمت تو و محو لکه اين ظلم مبرم گشته و برای ما آبرویی نگذاشته که با آن روی به 
درگاهت آوریم. اینک ای پادشاه عزیز تسلیم حکم توایمی حکم آنچه تو بنمایی» امر آنچه تو فرمایی. چیزی که هست تو رب 


ما و ما مربوب توایم از تو آن را اميدواريم که هر مربوبی از رب خود امید دارد. 
ادب نوح (علیه السلام) در گفتگویش با خدای تعالی در داستان دعوت فرزندش 


وه دبای ان کیان اور از وج درداستان مرول نع «رض ون یبود اس ۰ 7 
من تجری بهم فی مج کالجباي و نادی نوخ اه وکا فی مغزل با نی ازکب تعنا و لا تکن مغ الکافرین ن. قال سآوی اٍلی جبل 
بقه مت حق لمات تا نها کم بای "و نادی نوم وه فقال رب ان نی من أهلی و لس و لت امک 
الْحاکیین. قال با ُوخ هیمس ین هلک له عمل عیر ایح فلا از ما یس آکک به عم ای شک کون من اْجاملین 
قال رب ای أَعوذ بک أن 


ص: ۳۷۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آشتلک ما لیس لی به علم و تفر لی و ترعفیی أَکن من الخاسرین " 


() در اينکه ظاهر گفتار نوح این است که می خواهد دعا کند که فرزندش از غرق نجات یابد شکی نیست. لیکن تدبر در 
آیات این داستان کشف می کند که حقیقت امر غیر آن چیزی است که از ظاهر کلام استفاده می شود. چون از یکك طرف 
ع سردا او دی رام ی و هب مخ جوازی کف صوندو فردروه ول ها چن کل امین نی 
و هلک نا من س ی علیه لول و من آَمَنَّ " (۲) و آنان را وعده داده که نجاتشان دهد و از آنان کسانی را که عذاب شان 


حتمی بوده استثناء کرد یکی از آنان همسر اوست و خدای تعالی در باره اش فرموده: 


"ضرب ال ما للذین کفزوا اثرأت وح و اثرأت لوط " (۳) و اما فرزندش معلوم نیست که او هم به دعوت پدر کفر ورزیده 
باشد» و اگر خدای متعال رفتار او را با پدرش و اينکه او خود را کناری کشید نقل فرموده. معلوم نیست که کناره گیریش از 
دین و دعوت پدر بوده بلکه ممکن است تنها مخالفت امر پدر را کرده و از سوار شدن کناره گیری کرده و اعراض نموده» 

پس احتمال می رود که او نیز اهل نجات باشد. برای اینکه ظاهر آیه این است که او از فرزندان وی است نه از کفار و اگر 
ین باشد وه لیب جات ال اوهم ی شود از طرف دیگر به نوح وحی فرستاده و حکم حتمی خود را در باره امر 
مرقع وی اعاام تمووه و موف آوجق للی وج هآ ی من زک من ق مق لیس بسا کاتوایَفعلوَ ۰ 
اضتع اک بغینا و وخینا و لا تخاطینی فی ین لا هم 2 ترفن تالا ابا مقضید از 


ص: ۳۷/۸ 


۱- کشتی» آنهارا در آن موجهای کوه پیکر به هر سو می برد و نوح فرزند خود را که در کناره ای بود بانگ زد: هان ای 
فرزند با ما سوار شو و در زمره کفار مباش. در جواب گفت من همین ساعت به کوهی که مرا از خطر غرق شدن نگهدارد پناه 
می برم- تا آنجا که می فرماید- نوح خدای خود را ندا کرد و چنین عرض کرد: پرورد گارا بدرستی فرزند من از اهل بیت من 
است. وعده تو هم حق است و تو احکم الحا کمینی. خدای تعالی فرمود: ای نوح او از اهل بیت تو نیست او عمل غیر صالح 
است و تو بی خبری» پس دم فرو بند و سژالی که علم بدان نداری مکن. بدرستی تو را از اينکه از نادانان باشی بر حذر می 
دارم. گفت پرورد گارا من به تو پناه می برم از اينکه از تو درخواستی کنم که بدان علم نداشته باشم و تو اگر مرا نبخشی و بر 
من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. سوره هود آیه ۴۷. 

۲وا رن ای کی ازهر زر همانهاش یک خفت: راو هتم اه ضوترا مک کسانشی را کهعلاب مار انا ی شاه 
و همچنین هر کسی را که ایمان آورده با خود سوار کن. سوره هود آیه ۴۰. 

۳- خداوند برای بیداری کفار از خواب غفلت به همسر نوح و همسر لوط مثل میزند. سوره تحریم آیه ۰ 

۴- و وحی فرستاد به نوح که ای نوح از قوم تو جز کسانی که تا کنون ایمان آورده اند کسی دیگری ایمان نخواهد آورد. پس 
از تکذیب و آزار آنان غمین مباش, و زیر نظر ماو طبق دستور ما کشتی بساز و راجع به کسانی که ظلم کردند از من 


درخواست عفو مکن. چه آنان غرق شدنی هستند. سوره هود آیه ۳۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنان که ظلم کردند خصوص کسانی اند که به دعوت نوح کفر ورزیدند یا مراد مطلق اقسام ظلم است يا مبهم و مجمل است 
معلوم نیست و محتاج به تفسیری از ناحیه خود صاحب کلام تبارکک و تعالی می باشد. و گویا همین احتمالات. خود نوح 
(علیه السلام) را هم در باره فرزندش به شک و تردید انداخته و گرنه چطور تصور می شود که با اينکه می دانسته او کافر 
است و با اينکه نوح یکی از پنج پیغمبر اولی العزم است. از مقام پرورد گار خود غفلت بورزد و وحی او را یعنی " و لا تخاطینی 
فی الْذیَ ما َهُم مُفونَ "را فراموش کند؟! حاشا بر او که به نجات فرزند خود با اينکه کافر محض است رضایت دهد با 
اینکه همو بود که در نفرینی که به قوم خود کرد گفت:" رب لالز علی الْض من الکافریق 5یا" (۱) و فرضا اگر نسبت به 
فرزند خود چنین چیزی را راضی می بود. نسبت به همسرش نیز راضی می شد از جهت همین شک و تردید بود که جرأت 
نکرد به طور قطع در باره نجات فرزند درخواست نماید. بلکه سوال خود را نظیر کسی که چیزی را به کسی نشان دهد یا آن 
را اظهار کند و بخواهد مزه دهان طرف را در باره آن بفهمد طرح کرد چون به عواملی که در واقع در باره سرنوشت فرزندش 
دست به هم داده وقوف و آگهی ندارد بناچار نخست کلام خود را به ندای" رب " افتتاح نمود چون مفتاح دعای مربوب 
محتاج سائل همان اسم " رب " است» آن گاه عرض کرد: " ان نی من یی و اد کی ۰ کویا خرانشقه اش عرر, 
کند: از طرفی او فرزند من است و اين خود اقتضا دارد که او هم اهل نجات باشدء "و أتَ أکم الحاکمین " و از طرفی تو 
احکم الحا کمینی و در کارهایت خطا نمی کنی و در حکم تو جای هیچ گونه خرده گیری و اعتراض نیست. لذا نمی فهمم 


سرانجام فرزندم چیست؟ 


و این نیز ادبی است الهی که بنده از آنچه می داند تجاوز نکند و چیزهایی که مصلحت و مفسده اش معلوم نیست از مولای 
خود نخواهد. و لذا نوح (علیه السلام) تنها آنچه می دانست و به آن ایمان داشت گفت» چنان که جمله " و نادی وخ رب " هم 
اشاره ای به این معنا دارد» آری» تنها وعده الهی را ذکر کرد و چیزی بر آن نیفزود و چیزی درخواست نکرد در نتبجه این 
ادب خداوند نیز عصمت و حفظش را شامل حالش نمود. یعنی قبل از اينکه کلام نوح تمام شود و اسائه ادبی از او سر بزند 
خداوند کلام خود " و اهلک " را برایش تفسیر کرد که مراد از اهل» اهل صالح است نه هر خویشاوندی و فرزند تو صالح 


نست. 


ص: ۳۷۹ 


۱- پرورد گارا بر روی زمین دیاری از کفار زنده مگذار. سوره نوح آیه م5 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قبلا هم فرموده بود: با من در باره عفو ستمکاران میانجیگری مکن که آنان به طور حتم غرق شدنی هستند. آری» نوح خیال 
می کرد مراد از اهل همان معنی ظاهری آن (خویشاوند) است» و فکر می کرد از این خویشاوندان تنها همسرش استثنا شده و 
دیگران همه اهل نجاتند و لذا برداشت کلامش را طوری کرد که از آن استفاده می شد می خواهد بعدا بطور صریح نجات 
فرزند را درخواست کند. از این جهت خداوند متعال نهی از درخواست را متفرع بر آن تفسیر نمود و این خود تادیبی بود که 
نوح را وادار کرد کلام خود را قطع نموده و دنباله آن را نگیرد بلکه حرف تازه ای از سر گیرد که در ظاهر توبه و در حقیقت 
شکر همین تادیب- که خود نعمت بزرگی بود- باشد» لذا عرض کرد:" رَبْ ی أَمود یکت أنْ أستلکک ما یس لی به علم"پنا 
برد به پرورد گار خود از چیزی که زمینه کلامش او را به آن وامیداشت. یعنی تقاضای نجات فرزندش در عین اينکه از 


حقیقت حال بی خبر است. 


یکی از شواهدی که دلالت می کند بر اينکه نوح (علیه السلام) هنوز حاجت درونی خود را اظهار نکرده, جمله " أمُودٌ یک أن 
آشیلک ما لیسّ.. ۰ است زیرا اگر این درخواست بیجا را کرده بود» جا داشت در مقام توبه عرض کند:" اعوذ بکک من سالی 
مالیس لی به علم- پناه می برم به تو از کیفر سوالی که کردم در حالی که به آن علم نداشتم " تا از اضافه مصدر به فاعلش 
(سوالی) وقوع فعل استفاده شود. شاهد دیگر جمله" فلا تشن " است» چون اگر نوح سوال مزبور را کرده بود جا داشت 
خداوند در مقام رد تقاضایش صریحا بفرماید: ار " بار دیگر این تقاضا را مکن. 
ان که نظیر ۱ ی "قال رب آرنی نز لیک قال ن ترنی ۱ 


9 موه 1 و بوامکخ ما یس لکم به علمْ " تا آنجا که می فرماید: دا لمثّله أبد)" (ل4 یکی 


درز مهاهای نوی مها قعاق ات که زجب ین یت بی کل ز اغفو لی و لوالی و لعَنْ 
دخل بیبی مُوّمناً و للممنین و الْموْمناتِ و لا ترد اظالمین 1 تبارً" (۳) این دعا را خدای متعال در آخر سوره نوح بعد از آیات 
زیادی که در 

ص: ۳/۸۹۰ 


۱- موسی گفت پرورد گارا خودت را نشانم ده تا تماشایت کنم» گفت نه هیچ گاه مرا نخواهی دید. سوره اعراف آیه ۱۴۳. 

۲-وقتی که تهمت را دهان به دهان از یکدیگر می گیرید» و چیزهایی که علم و اطلاعی از آن ندارید به یکدیگر نسبت می 
دهید- تا آنجا که می فرماید- خداوند اندرزتان می دهد که برای هميشه بار دیگر نظیر آن را تکرار نکنید. سوره نور آیه ۱۷. 
۳- پرورد گارا مرا و پدر و مادر مرا و هر کسی را که با داشتن تن ایمان به خدا به خانه ام درآید و جمیع مومنین و مومنات را 


بیامرز و ستمکاران را جز بر هلااکت شان نیفزا. سوره نوح آیه ۲۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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باره شکایتهای نوح (علیه السلام) ایراد کرده» نقل می فرماید» وی در این آیات» شکایتهای خود را به عرض پرورد گار خود 
می رساند. و دعوت مداوم و شبانه روزی قومش را در تمامی مدت عمر- که قریب هزار سال بوده- و اذیت و آزاری که در 
برابر آن از آنان دیده و بذل جهدی که در راه خدا کرده و اينکه در راه هدایت قوم خود منتهای طاقت خود را به کار برده و 


مع الاسف دعوتش جز فرار آنان و نصیحتش جز استکبار آنان اثری نکرده» شرح می دهد. 


آری آن حضرت همیشه نصیحت و موعظه خود را در بین آنان نشر می داد و حق و حقیقت را به گوششان می خواند و ایشان 
لجاج و عناد می کردند و بر خطایای خود اصرار می ورزیدند و در مقابل زحمات آن جناب مکر و خدعه به کار می بردند. تا 
آنکه ناراحتی و تاسفش از حد گذشت و غیرت الهیش به هیجان آمد و قوم خود را اینچنین نفرین نمود:" رَبْ لا تَذْر عَلی 
اأزض ین الکافرین ۳ نک رهم وا عبادک و لا یلوا ً فاجراً کار" (۱) و اینکه گفت: اگر آنان را مهلت 
دهی بند گانت را گمراه می کتند همان مطلبی است که در ضمن کلمات قبلی خود به آن اشاره کرده و فرموده بود: " و قَد 
اما و ای کفارش اسفادمی شک انس تام از اش ۱ کم وی اما آ وکا 
بودند و او از این می ترسیده که ما بقی را نیز گمراه کنند. و اینکه عرض کرد:" و لا یلوا فاجراً کار" اخبار به غیبی است 
که از روی تفرس نبوت و وحی الهی کسب کرده و فهمیده بود که استعداد صلب مردان و رحم زنان ایشان از تکوین فرزندان 
با ایمان باطل شده است. 


در چنین موقعی که غیرت الهی آن جناب را فرا گرفته و کفار را نفرین کرده. با اينکه پیغمبری کریم و اولین پیغمبری است که 
کتاب و شریعت آورده و مبعوث به نجات دنیا از گرداب بت پرستی شده و از مجتمع بشری آن روز جز عده قلیلی که بنا به 
بعضی از روابات بیش از هشتاد نفر نمی شده اند به وی ایمان نیاورده اند ادب الهی چنین اقتضا می کند که این عده را که به 
پرورد گارش ایمان آورده و به دعوتش گرویده اند از نظر دور نداشته و از خدا خیر دنیا و آخرت را بر ایشان درخواست کند» 
لذا عرض کرد: " رت اعْفْوْ لی " ابتدا خود را دعا کرد چون کسی که پیشوا و جلودار مردمی است؛ دعا به جان خودش دعای 


ص: ۳/۷۱ 


۱- پرورد گارا در زمين از کفار دیاری باقی مگذار چه اگر تو آنان را مهلت دهی بند گانت را گمراه ساخته و جز کفرپيشه 


گان و بد کارانی مثل خود. فرزند نمی آورند. سوره نوح آیه ۲۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۲۱ 72 


و لوا معلوم می شود پدر و مادر نوح (علیه السلام) دارای ایمان بوده اند." و لمن کل کی یعنی مومنین معاصرش. 


و للْرمنینَ و لمات " یعنی همه اهل توحید چه معاصرینش و چه آیند گان» زیرا آیند گان نیز امت او هستند. و تا قیام قيامت 


همه اهل توحید» رهین منت اویند. آری آن جناب اولین کسی است که دعوت دینی خود را با کتاب و شریعت اعلام نموده و 
پرچم توحید را در بین مردم برافراشت» از همین جهت خدای سبحان او را به بهترین درودی یاد کرده و فرمود: " مَ لام علی 
ُوح فی الْعالمینَ " (۱) آری راستی درود بر این پیغمبر کریم باد که تا قیام قيامت هر کسی ایمان به خدا آورد يا عمل صالحی 


انجام دهد یا اسمی از خدا ببرد. 


خلاصه تا زمانی که از خیر و سعادت در میان بشر اسم و اثری هست همه از برکت دعوت او و دنباله و اثر نهضت اوست 


(مای امه و خی ساق الا تام آتیربلنن العسه ا: 
ادب ابراهیم (علیه السلام) در احتجاج با قوم خود و در دعا و درخواست هایش از خداوند 


ی 2 انبیاء» ادبی است که خداوند آن را رای یل رب السلام) در احتجاجش با قوم خود نقل کرده:"قا | 
ره م کته تبون م و با کم دون یی لین ال خی مه زا یهُدین. 0 


یش قین. .و اذا مرض هو یشفین. ال یی تم بخیین. و الّذی أطْمعْ آن با تفر عفر ی خطیتبی برع لین 2 


7 


آلحفیی بالسّالحین. و اج جعیل یی یسان صتذت فی ال خرین. و اجعلیی من وَره جّه لعیم. و اف لیب کات من السَالینَ. و لا 
زور میرم ۱۲2 

تخزیی یوم ییون " (۲). 

دعائی است که ابراهیم (علیه السلام) به خود و به پدرش می کند و وعده ای را که خدا به او دادهء طلب می نماید» و اين در 

حالی بود که تازه به نبوت مبعوث شده و هنوز از ایمان پدرش مایوس نشده بود ولی وقتی که فهمید پدرش دشمن خدا است 


از او بیزاری جست. در این دعا ابتدا پرورد گار خود را ثنای جمیلی می کند. چنان که ادب عبودیت هم همین را اقتضا می 
کند, 


و این نا نیز اولین ثنائی مفصلی است که خداوند از وی حکایت کرده. و آن ثنائی که قبلا از او 


ص: ۳/۹۲ 


۱- سلام و تحیت باد بر نوح در میان جهانیان. سوره صافات آیه ۷۹. 

۲- هیچ متوجه شدید که چه چیزهایی می پرستیدید؟! من همه آن معبودها را دشمن خود می دانم مگر پرورد گار عالمیان را 
که مرا آفرید و هم او هدایتم خواهد کرد پرورد گاری که مرا غذا و آب می خوراند» و وقتی بیمار شوم بهبودیم می بخشد. 
پرورد گاری که مرا می میراند و سپس زنده ام می کند» پرورد گاری که 0 خطایای مرا در روز جزا بیامرزد؛ پرورد گارا! 
مرا حکمی ببخشای و به صالحین ملحقم ساز» و برای من در میان آیندگان نام نیک و ذکر جمیلی مرحمت فرما و مرا از ورثه 
بهشت نعیم قرار ده؛ و پدر مرا بیامرز که وی از گمراهان بود و مرا در روزی که همه مبعوث می شوند رسوا مساز. سوره 
شعراء آبه ۷۵- ۸۶ 
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حکایت کرده بود بعنی "یا قوم ی ری 2 ۶ ما ثش رکود. نیوک وجهی لیر اتساوات و اأزض " () و همچنین 
ثنائی که در گفتارش با پدر کرده بود: " سأتَففر لک یی له ان بی عفّ " (۲) به این تفصیل نبود. ابراهیم (علیه السلام) در 
این ثنائی که کرده ادب را اینطور به کار برده که عنایت پرورد گار خود ۱[ 
کند همه را در ثشای خود درج کرده و خود را در برابر او فقیر و محتاج محض دانسته و در باره پرورد گارش جز غناه وه جود 
محض چیزی نگفته و خود را بنده ذلیلی دانسته که قادر بر هیچ چیز نیست. بلکه مقدرات الهی او را در دوران زند گیش از 
حالی به حالی می گرداند. طعام و شراب و بهبودی از مرض می دهد. می میراند و زنده می کند و بندگان را برای پاداش 


روز جزا حاضر می سازد؛ برای اينکه او جز اطاعت محض و طمع در غفران گناه چیزی نیست. 


ادب دیگری که مراعات نموده این است که مرض را به خود نسبت داده و گفته: و وقتی که مریض می شوم شفایم می دهد 
برای اینکه در ا ین مقام که مقام ثنا است مناسب نبود مرض را به او نسبت دهد» گر چه مرض هم از حوادث است و از این نظر 
بی ارتباط با پرورد گار نیست. لیکن سیاق کلام سیاق بیان حوادث نیست تا هر حادئی را به او نسبت دهد بلکه- سیاق کلام 
در بیان این معنا است که شفای از مرض هم از رحمت و عنایت اوست. از این جهت مرض را به خود نسبت داد و شفا را به 
پرورد گار خود. گویا خواسته چنین ادعا کند که از خدای تعالی جز جمیل صادر نمی شود آن گاه بعد از ناه شروع به دعا 
کرد» در دعایش نیز ادب فوق العاده ای را به کار برده چون نخست دعایش را به اسم " رب " شروع کرد دیگر اینکه تنها 
نعمت های حقیقی و پایدار را درخواست نمود؛ و به هیچ وجه توجهی به زخارف دنیای فانی نکرد و برای خود نعمتی اختیار 
کرد که سر آمد آنها و گرانبهاترین آنها بود و آن عبارت بود از" حکم" یعنی شریعت و پیوستن به صالحین و نام نیک در 
میان آیند گان» و از خدای خود خواست تا در هر عصری از اعصار آینده کسانی را مبعوث کند که دعوتش را بیا داشته و 
شریعتش را ترویج نمایند. در حقیقت معنی درخواستش این است که شریعتی به او دهد که تا قیام قیامت باقی باشد. آن گاه 
ورائت بهشت و آمرزش پدر و ایمنی از رسوایی در قيامت را درخواست کرد و به طوری که از کلام خدای تعالی استفاده می 


شود همه دعاهایش مستجاب 
ص: ۳۸۳ 
ِ- - ای قوم بدرستی من از ش رک شما بیزارم» من روی خود را متوجه درگاه کسی کردم که آسمانها و زمين را آفرید. ,. سوره 


انعام آیه ۷٩‏ [.....] 


۲- بزودی از پرورد گارم برایت طلب مغفرت خواهم کرد بدرستی او با من مهربان است. سوره مریم آیه ۴۷. 
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شده مگر دعائی که در باره آمرزش پدر کرد. از خدای تعالی نیز غیر این توقع نمی رود حاشا بر خدای عالم که دعای بنده 
ای از بندگان مکرمش را از روی بی اعتنایی مستجاب تفرماید با اینکه خودش در باره اين پیغمبر فرموده:" بل کم ارام " 
(۱) و نیز فرموده:" و جعلها که باقیِة فی عَقبه "(۲) و نیز فرموده:" و لد اضرطفیناة فی انیا و اه فی الخزه لَمّ السَالحین " 
(۳) و نیز به سلام عام درودش فرستاده و فرموده:" سَلام علی |راهیم " (۴). 


سیر در تاریخ چند هزار ساله بعد از نوح نیز جمیع آنچه را که قرآن شریف از محامد و فضائل او نقل کرده تایید و تصدیق می 
کند. چون تاریخ نیز این حقایق را ثبت کرده که او پیغمبری کریم بوده که به تنهایی به دین توحید و احیای فطرت قیام نموده 
و علیه و ثئیت و برای ویران کردن ارکان آن نهضت کرد و در دوره ای که آثار و علاثم توحبد رو به نابودی می رفت و 
رسوم نبوت محو می شد و دنیا اسم نوح و ساير انبیای گرام خداوند را بدست فراموشی می سپرد. او دین فطرت را بپا داشت و 
دعوت به توحید را در بین مردم نشر داد؛ و در نتیجه امروز که قریب چهار هزار سال از دوره آن جناب می گذرد هنوز نام 
توحید باقی و دلهای اعقاب وی بدان معتقد است. برای اينکه دینی که امروز دنیا آن را دین توحید می شناسد یکی دین بهود 
است که پیغمبر آن حضرت موسی (علیه السلام) است و یکی دین نصارا است که پیغمبرش عیسی (علیه السلام) است. و این 
دو بزرگوار هر دو از دودمان اسرائیل یعنی یعقوب اند و یعقوب فرزند اسحاق و او فرزند ابراهیم است. و همچنین دین اسلام 
که پیغمبر آن حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبد له (علیه السلام) است» چه آن حضرت هم از ذریه اسماعیل فرزند ابراهیم 


است. 


از جمله دعاهایی که خداوند متعال از آن جناب نقل کرده. این دعا است:" رَتْ هث لی منّ السَالحین " (4۵ در این جمله از 
خداوند فرزند صالح می خواهد» و در جمله کوتاه» هم حاجت خود را طلبیده و هم از شر اولاد ناخلف به پروردگار خود 
اعتصام جسته و هم درخواست خود را از جهت اینکه وجهه دنیایی داشت به یکك وجهه معنوی موجه نموده و در نتیجه خدا 


ص: ۳/۷۴ 


۱- سوره حج آیه ۷/۸ 

۲-سوره زخرف آیه ۲۸. 

۳- و به تحقیق او را در دنا برگزیدیم و بدرستی او در آخرت از صالحین است. سوره بقره آیه ۱۳۰. 
۳ سوه تضافات یه 324 


۵- سوره صافات آبه .۱ 
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و نیز از جمله دعاهای آن حضرت درخواستی است که وقتی به سرزمین مکه آمد و اسماعیل و مادرش (علیه السلام) را در 
آنجا منزل داد از عدای تعالی کرده و قرآن آن را چنین حکایت می کند:" و اد قال ابراهيم رب امجعل هذا بدا آمنا و اژق 


له مق ارات من آعن مهم بالله و الیزم خر قال و من کفر نامع قیلا ثم أَضطره الی عذاب الا و بشس الْمَصیرٌ " (۱). 


در این دعا از پرورد گار خود می خواهد که سرزمین مکه را که آن روز سرزمینی خشک و بی آب و علف بوده. حرمی برای 
او و فرزندانش قرار دهد تا مرکز ثقلی برای دین خدا و رابطه ای زمینی و مادی بین مردم و پرورد گارشان باشد و همه برای 
عبادت خدا روی بدانجا آورند و از وطن های خود به عزم آنجا بار سفر ببندند» و احترامش را در بین خود رعایت کنند. و نیز 
آیه ای از آیات جاوید او در روی زمین باشد. و تا روز قيامت هر کس که به یاد خدا می افتد به یاد آنجا نیز بیفتد و هر کس 
بخواهد به درگاه خدا روی آورد» روی بدانجا نهد. و در نتیجه وجهه دین داران بشر معين و کلمه آنان یکی گردد. و مراد آن 
جناب از امنیت امنیت تشریعی و حرم بودن مکه است نه امنیت خارجی به طوری که جنگ و نزاع و سایر حوادث منافی با 
ایمنی و پیشامدهای مخل آسایش در آن واقع نشود بدلیل اینکه فرمود:" آو لغ مک له عم آمناًبَجْبی الب مرا کل 
شی ء (1) 


چون همانطوری که می بینید این آیه در مقام منت گذاری است به نعمت امنیت حرم یعنی مکانی که خدا برای خود آن را 
حرم قرار داده و از این جهت به امنیت متصف شده که مردم دین دار آنجا را محترم می شمارند نه از جهت اينکه عوامل 
خارجی آنجا را از فساد و قتل نگهداشته و گرنه مکه آن قدر خاطرات تلخ در جنگهای خونین از قبیل جنگ های بین قریش 
و چرهم و کشتار و چور و فساد مردمش دارد که نمی توان آن را شمرد. و همچنین اینکه فرمود" أو کم زوا نا جعلنا عم 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- و یاد آر زمانی را که ابراهیم گفت پرورد گارا؛ این شهر را شهر امنی قرار ده و از اهلش آنان را که ایمان به خدا و روز جزا 
دارند از ثمرات روزی فرما. خدای متعال فرمود: دعایت را مستجاب کردیم و آنان را که کفر بورزند چند صباحی زند گی 
داده. سپس به عذاب آتش دچارشان می سازم و چه جای بدی است آتش برای انتقال بدان. سوره بقره آیه ۱۲۶. 

۲- آیا شهر آنان (مکه) را برایشان حرم امنی که میوه های هر شهری در آنجا جمع شود قرار ندادیم؟. سوره قصص آیه ۵۷. 
۳- مگر نمی بینند که در روز گاری که مردم سرزمینهای اطرافشان به جان هم افتاده و یکدیگر را می کشتند ما سرزمین آنان 


را حرم امن قرار دادیم؟. سوره عنکبوت آیه ۶۷. 
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معنایش این است که مردم آن روز شهر آنان را از جهت اینکه در نظرشان محترم بود متعرض نمی شدند. و خلاصه غرض 
ابراهیم (علیه السلام) اين بود که در روی زمین برای خداوند حرمی باشد که ذریه او در آنجا منزل گزینند و این نمی شد مگر 
به اینکه شهری ساخته شود که مردم از هر طرف به آنجا روی آورند و آنجا مجمعی دینی باشد که تا روز قيامت مردم به قصد 
سکونت و پناهنده شدن و زیارت رو بدانجا کنند. و لذا از خدا درخواست کرد مکه را شهر امنی قرار دهد و چون سرزمینی لم 
یزرع بود از خدا خواست ذریه اش را از میوه ها روزی دهد و لازمه استجابت این دعا این است که اين شهر از راه توطن و 
سکونت و زیارت مردم آباد شود. آن گاه وقتی احساس کرد که این شرافتی را که درخواست کرده شامل مومن و کافر هر دو 
می شود ذا دعای خود را مقید به کسانی کرد که ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند» و گفت:" من آمَق منم باه یم 


ار 


و اما اینکه این دعا در شهری که فرضا هم مومن و هم کافر یا تنها کفار در آن ساکنند چطور ممکن است مستجاب شود؟ با 
اینکه شهری است خشک و لم یزرع؟ ابراهیم (علیه السلام) متعرض این جهات نشد. و این نیز از ادب او در مقام دعا بوده» 
زیرا در این مقام درخواست کننده اگر بخواهد پرورد گار خود را درس دهد که چگونه و از چه راهی دعایش را مستجاب 
نماید با اینکه پرورد گارش علیم و حکیم و قادر بر هر چیزی است و کار او اینطوریست که هر چه را بخواهد ایجاد کند همین 
که بگوید به وجود آی موجود می شود در حقیقت فضولی کرده و از رسم ادب بیرون شده است. لیکن خدای سبحان چون 
می خواست حاجت ابراهيم را بر طبق سنت جاریه ای که در اسباب عادیه دارد برآورده کند و بین مومن و کافر در آن فرق 
نگذارد از اين جهت دعایش را با یدی که در کلام خود آورد و فرمود:" و من کر مه تم له الی غذاب الار و 


اش من ساخته» ۲ گاه مستجاب نمود. 


نخانه عبادت پرای بشر در مکه ساخته شود. خود یکی از آثار همت بلند و مقدس او است که به همین سبب بر جمیع مسلمین 


آننده نعك از خود تا روز قامت سنت گذارده: 


و نیز از جمله دعاهایی که حضرت ابراهیم (علیه السلام) در آخر عمر خود کرد. دعائی است که قرآن کریم از آن حضرت 


چنین نقل می فرماید: " و اد قال براهيم رب اجعل عَذا 


ص: ۳/۹۶ 
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ید الضرنام. رب هن أضللن کییرا ین لاس فمن تبعنی فلهُ ی و تن عصانی فانک َو 
رَحيمْ. نی آشکلث من ری پا یر وی عم که امعم رتنا لقیمُوا الصّلاء ال بن لاس تنهوی ایهم و 
ام ین اعراتلََم کون نا الک تلم ما نْشفی و ما تِن و ما یشْفی علی اه ین تن ء فی الََْض و لا فی الشماء. 
ند الٍی وعب لی علی اکبر ومیل و شحاق ری بیغ .رب اجعلیی مقیم الطلاو و یی وین ول 

ذعاء. رن اغغز لی و ال و لْمومینَ یم وم الحساب " 


۰« 
1 
«ما 
غ 


( این دعا همانطوری که گفته شد دعائی است که آن حضرت در اواخر عمر شریفش کرده. زیرا فرموده: سپاس خدایی را 
که در سنین پیری به من اسماعیل و اسحاق داد و در حالی این دعا را کرده که شهر مکه ساخته شده بود. به دلیل اینکه 
ابراهیم عرض کرد: پرورد گارا این شهر را شهر امنی قرار ده» کما اينکه در کلام قبلیش که قبل از ساخته شدن شهر مکه گفته 
توا یف ری کرک و اجعل هذا بلداً آمنا ۲ (0۲. 


ادبی که ابراهیم (علیه السلام) در این دعا به کار برده یکی اینست که هر حاجتی از حوائج خود را که ذکر کرد چون هم 
ممکن بود به غرض مشروع درخواست شود و هم به غرض نامشروع. آن جناب غرض مشروع و صحیح خود را در کلام خود 
ذکر کرده و با بیانی آن را ادا نمود که هر کسی می تواند از آن پی ببرد که وی تا چه اندازه امید به رحمت پرورد گارش 
داشته. مثلا بعد از اينکه عرض کرد: مرا و فرزندانم را از اينکه پرستش بت ها کنند دور بدا غرض خود را اینطور بیان نمود: 
پرورد گارا بدرستی که آنها گمراه کردند بسیاری از مردم را و 


ص: ۳/۷۹۷ 


۱- بیاد آر آن روزی را که ابراهیم (علیه السلام) گفت: پرورد گارا این شهر را شهر امنی قرار ده و مرا و فرزندانم را از اينکه 
بت ها را پرستش کنند دور بدار. پرورد گارا! بت ها بسیاری از مردم را گمراه کرده اند پس هر کس که پیروی من کند او از 
من است و هر کس نفرمانیم کند تو بخشنده و مهربانی. ای پرورد گار ما! ذریه خود را در بیابانی لم یزرع در کنار بیت الحرام 
تو سکونت دادم. ای پرورد گار ما! برای اينکه نماز بخوانند» پس تو دلهایی را از مردم به سوی ایشان معطوف دار و ایشان را از 
میوه ها روزی شان فرما شاید که تو را شکر گزارند. ای پرورد گار ما! بدرستی تو میدانی آنچه را که ما پنهان میداریم و آنچه 
را که آشکار می سازیم آری بر خدای تعالی چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست. سپاس خدای را که به من در سنین 
پیری اسماعیل و اسحاق را داد. پرورد گار من محققا شنوای دعا است. پرورد گارا! مرا و ذریه ام را نما زگزار کن؛ ای 
پرورد گار ماء و دعایم را قبول فرماء ای پرورد گار ما! مرا و پدر و مادرم را و جمیع مومنین را در روزی که حساب برپا می شود 
بیامرز. سوره ابراهیم آیه ۴۱. 


۲- پرورد گارا این مکان را شهر امنی قرار ده. سوره بقره آبه ۱۲۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


همچنین بعد از اینکه عرض کرد: پرورد گارا اینک من ذریه خود را در بیابانی لم یزرع در کنار بیت الحرام تو سکونت دادم 
غرض خود رااز | ین گفتار این طور بیان نمود: پرورد گارا برای اینکه نماز بپا دارند. و نیز بعد از آنکه درخواست کرد: دلهایی 
را از مردم بسوی آنان معطوف بدار و از میوه ها روزیشان فرماء دنبالش غرض خود را چنین شرح داد: شاید که آنان تو را 


شکر گزارند. 


ادب دیگری که در کلام خود رعایت کرده این است که در ردیف هر حاجتی که خواسته اسمی از اسماء حسنای خدا را از 


قبیل " غفور " و" رحیم"»" سمیع الدعاء " به مناسبت آن حاجت ذکر کرده و اسم شریف " رب " را در تمامی آن حوائج تکرار 
نموده» چون ربوبیت خدا واسطه ارتباط بنده با خدای خود و فتح باب در هر دعا است. 


ادب دیگر اينکه عرض کرد: و هر کس نافرمانيم کند بدرستی تو بخشنده و مهربانی و نفرین به جان آنان نکرد. بلکه بعد از 
ذکر اسمشان دو تا از اسماء الّه وا که واسطه مشمول نعمت سعادت بر هر انساتی است یعنی اسم " غفور " و " رحیم " را ذ کر 


نمود» چون دوست دار جات امت شود و گسترش جود پرورد گار خود بود. 
یکی دیگر از ادعیه انبیاء (علیه السلام) دعائی است که خداوند از ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل (علیه السلام) مشتر کا نقل 


کرده و فرموده: "و لد یرم ! اثراه یواعد نایبت و اشماحیل را بل نانک آنت نت السَمیغ ال تا و ات فا 
کت و من درا آکه تظ ِعَه لک و آرنا قنایتکنا و نب علینا نک نت الاب ليم از بقع وشول لیم یو وه 


آ باتک یم الکتاب و الحکمه و ۳ اک نت ای ليم " (۱). 


این دعائی است که آن دو بزرگوار در موقع ساختن کعبه کرده اند و در آن نیز همان ادبی است که در کلام قبلی خود به کار 


برده اند. 

ادب اسماعیل (علیه السلام) نسبت به خداوند تعالی 

یکی دیگر دعائی است که خدای تعالی از خصوص اسماعیل (علیه السلام) در قصه 

ص: ۳۸۸ 

۱- به یاد آر زمانی را که ابراهیم و اسماعیل در حالی که پایه های خانه را بالا می بردند گفتند: ای پروردگار م! این خدمت 
را از ما قبول فرماء بدرستی تو شنوا و دانایی» و ای پرورد گار ما! ما را دو نفر از تسلیم شدگان به خودت قرار ده و از ذربه ما 
نیز امتی را مسلمان و تسلیم خود کن و دستور مناسکک و طریقه عبادت ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای بدرستی که تو تواب 


و رحیمیء و ای پرورد گار ما مبعوث فرما در میان آنان رسولی را از خود آنان تا بر آنان از آیات تو بخواند و ایشان را تربیت 
و تزکیه کند بدرستی که تو خود عزیز و حکیمی. سوره بقره آیه ۳۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ذی نقل کرده و فرموده: ناه بْلام علیم قلّا بل 2 مَعَهُ السَفی قال با بت ی آری فی نام آنی دبک فانْظو ما ذا ری 
قال پا بت افعَل ما مر مت تجدنی اِنْ شاء له یی الصاپرین " 0۱3 گر چه در صدر کلام اسماعیل (علیه السلام» ادب نسبت به 
پدر رعایت شده. لیکن در ذیلش ادب را نسبت به پرورد گار خود رعایت نموده» با اينکه رعایت ادب نسبت به پدری چون 
ابراهیم خلیل ادب خدای تعالی نیز هست. و کوتاه سخن وقتی پدرش خواب خود را برایش نقل کرد و چون این خواب به 
شهادت خود اسماعیل که گفت: به جای آر آنچه را که بدان مامور می شوی ماموریتی الهی بوده از این جهت پدرش به وی 


دستور داد که در باره خود فکری کند و رأٌی خود را بگوید و این هم خود ادبی بود از آن جناب نسبت به فرزندش. 


اسماعیل هم در جواب عرض کرد: ای پدرا! بجای آر آنچه را که بدان مامور می شوی, او نیز رعایت ادب را نسبت به پدر 
کرد و نگفت که رأی من چنین است. گویا خواست بگوید من در مقابل تو رأیی ندارم و از همين جهت کلام خود را با لفظ " 
ای پدر" آغاز کرد و نگفت: اگر می خواهی به جای آرء تا پدر را در مقابل قبول قطعی خود دلخوش سازد. مضافا بر اينکه با 
این اعتراف از اسماعیل که این خواب امری است که ابراهیم باو مامور شده تصور نمیشود که اسماعیل تردید داشته باشد در 
مامور به و امتثال پرورد گار نکند. 


ادب دیگری که اسماعیل بکار برد این بود که گفت: بزودی خواهی بافت که من از صابرینم ان شاء ال زیرا با این کلام 
خود نیز پدر را خشنود نمود» همه اینها ادب او را نسبت به پدرش می رساند. ادب را نسبت به خداوند هم رعایت نموده زیرا 
وعده ای که راجع به تحمل و صبر خود داد به طور قطع و جزم نبود بلکه آن را به مشیت خداوند مقید ساخت. چون می 
دانست که وعده صریح و قطعی دادن و آن را به مشیت پرور دگار مقید نساختن» شابه ادعای استقلال در سببیت است و 


سانفت مقس توت از کر ثه شابیه .ها عیرامنگ: 


خدای تعالی هم مردمی را به همین اشتباه مذمت کرده از آن جمله در داستان باغ دارها فرموده:" ۱ نامع کما بلنا أضحات 
معم 2 ۲۱ 


الجتّه اد آقمه وا لضی رها نمض بحین. و لا بد نون ۲ (۲) حتی پیغمبر خود را در فرآن مجید به کنایه عجیبی شادیب کرده و 


فرموده:. ] 


ص: ۳/۳۹۹ 


۱- پس ما به فرزندی بردبار بشارتش دادیم. پس وقتی که در خدمت پدر به حد بلوغ رسیده پدرش به او گفت: ای فرزند من 
فرتواب تم که تریح نکم کر کی وبور که ور ین کار چه می بینی. گفت ای پدر بجای آر آنچه که بدان 
مامور می شوی و ان شاء له به زودی خواهی دید که من از صابرین هستم. سوره صافات آیه ۱۰۲. 

۲- آزمود, یم آنها رای همانطوری که باغ دارها رای آزمودیم» زمانی که قسم خوردند که فردا آن را خواهند چید و ان شاء ال 


ت 


نگفتند. سوره قلم آیه ۰۱۸[ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


"ولا ول ی ء نی فاعل ذک عُدا ال أنْ یشاء ال"( 


۱ 
ادب یعقوب (علیه السلام) در کلامش که گفت:نما آَشکوا ی و خژنی الّی الّه..." 


و اس تس ار ی ی دی ی ات 
کردند در حالی که بنيامین و یهودا را سورد بودند حکایت کرده و فرمود:" و تین و قال با آفی علی پوشت و 
یت یناه مان هو کظی.قالا اه 7 تفا کر پپوشف علّی تکون عرضاًآَز تکون من الْهالکین. قال ما آشکوا نی و 
نی لی له وم من الّه سا لا نون " (۲) به فرزندان خود چنین می گوید که مداومت من بر یاد پوسف شکایتی است 
که من از حال دل خود به درگاه خدا می برم و از رحمت او و اينکه پوسفم را به صورتی که تصور نمی کنم به من برگرداند 
مایوس نیستم» و این خود از ادب انبیا است نسبت به پرورد گار خود که در جمیع احوال متوجه پرورد گارشان بوده و جمیع 
حرکات و سکنات خود را در راه او انجام می دادند و اين معنا از آیات کریمه قرآن به خوبی استفاده می شود چون خدای 
تسالی از طرفی تصریح کرده به یه انیاء را به ره راست هدایت نموده و فرموده: "لک لین ی ال"( و در باره 
خصوص یعقوب فرموده: " و وال اشیحاق و بَعقوبَ ک رین" (۴) و از طرف دیگر پیروی هصوا و هوس را گمراهی و 
اتحز اش اه راه راست ره عالسته و فرمروهه "ولا تیم وی قیضلک عَنْ سبیل ال" (۵. 


از این دو بیان استفاده می شود که انبیاء که هدایت یافتگان به هدایت خدایند هر گز هوای نفس را پیروی نمی کنند. عواطف 
نفسانی و امیال باطنیشان یعنی شهوت و غضب و حب و بغض و مسرت و اندوه و هر نفسانیات دیگرشان که مربوط به مظاهر 
زندگی از قبیل مال و فرزند و نکاح با زنان و خوردنیها و پوشیدنیها و مساکن و امثال آنها است همه را در 


ص! ۳۹ 


۱- هیچوقت در باره کاری مگو که فردا من ا ین کار را حتما می کنم مگر اينکه خدا بخواهد. سوره کهف آبه ۲۴. 

۲- از آنها روی گردانید و گفت ای دریغ بر بوسف. و از کثرت گریه چشمانش سفید شد در حالی که سوز غم و اندوه را فرو 
می برد. فرزندانش گفتند قسم به خدا تو آن قدر به یاد یوسف می گریی که یا خود را مریض کنی يا هلاک سازی. گفت 
اگر من می گریم درد و اندوه دل را به درگاه خدا عرضه می کنم و چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. . سوره یوسف آبه 
۴- ۸۶. 

۳- انبیاء کسانیند که خدا هدایت شان کرده. سوره انعام آیه .٩‏ 

۴ ما به ابراهيی اسحاق و یعقوب دادیم و همه شان را هدایت نمودیم. سوره انعام آیه ۸۴ 


۵-و پیروی مکن هوای نفس را که از راه خدا گمراهت می کند. سوره ص آیه ۲۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


راه خدا به کار برده و از آنها غرضی جز رضای خدا ندارند و خلاصه راهی که در زندگی سلوک می شود یا راهی است که 
حق در آن پیروی می شود و یا راهی است که هوا در آن متابعت می گردد؛ و به عبارت دیگر یا راه خدا است و یا راه 


و انبیاء (علیه السلام) چون به راه نخستین هدایت شده اند و راه هوای نفس را پیروی نمی کنند از این جهت همیشه به یاد خدا 
هستند و در حرکت و سکون خود جز او هدفی ندارند و در هیچیک از حوائج زندگی به درگاه کسی جز درگاه او روی نمی 
آورند و غیر در او دری از درهای اسباب را نمی کوبند. به این معنا که اگر هم متوسل به اسباب ظاهری می شوند و این توسل 
خدای را از یادشان نمی برد و فراموش نمی کنند که این اسباب و سببیتشان از خدای تعالی است نه اینکه بکلی اسباب را انکار 
نموده و برای آنها وجودی تصور نکنند و یا سببیت آنهارا انکار نمایند» زیرا آنها قابل انکار نیستند و بر خلاف فطرت و 
ارتکاز انسانی است. بلکه به اسباب تمسک میجویند و لیکن برای آنها استقلال نمی بینند و برای هر چیزی موضع و اثری قائلند 


که خدا برای آن تعیین نموده. 


و چون حال انبیاء (علیه السلام) اين بود که گفتيم, و خلاصه اینکه. چون تمسکشان به خداوند حق تمسک بود از این جهت 
‌ ۰ ۳ ۰ ین و ۰ ۰ ‌ ما ۰ ۰ ۰ 

می توانستند چنین ادیی را در باره مقام پرورد گار خود و جانب ربوبیت او رعایت نموده و چیزی را جز برای خدا نخواهند و 

چیزی را جز برای او ترکک نکنند و به چیزی تمسکک نجویند مگر اینکه قبل از آن و با آن و بعد از آن متمسک به خدا باشنده 


روی این بیان مراد از اینکه فرمودنْما آشکوا یی و محزنی ای له" 


این خواهد بود که اگر می بینید دائما به باد پوسفم و از فقدانش متاسفم. این اسف دائمی من مثل اسف شما بر فقدان نعمت 
نیست. زیرا شما وقتی به فقدان نعمتی دچار می شوید از روی جهل شکایت نزد کسانی می برید که مالک نفع و ضرری 
نیستند و اما من تاسفم را از فقدان یوسف نزد خداوند به شکایت می برم» و این شکایتم هم درخواست امری نشدنی نیست؛ 


زیرا من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. 
ادب در دعای یوسف صدیق (علیه السلام) به هنگامی که همسر عزیز مصر او را تمدید کرد و در کلام او پس از دیدار پدر 


و نیز از جمله ادعیه انییاء (علیه السلام) دعای یوسف صدیق (علیه السلام) است هنگامی که همسر عزیز او را تهدید نمود و 
گفت اگر آنچه می گویم نکنی به زندانت می اندازم: "رب السجَنْ أتٍ الی مقا زذغوننی یه و الا تضیرف عنی کیدهن 
ضبٍ یهن و اکن من الجاهلین "(۱. 


۳۹ 


۱- ای پرورد گار من! رفتن بزندان در نظرم بهتر و محبوب تر از آن چیزی است که اینان مرا بدان می خوانند و اگر تو کمکث 


نکنی و کیدشان را از من نگردانی هوای نفسم مرا به اجابت دعوت شان متمایل می سازد آن گاه در زمره جاهلین در خواهم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


آمد. سوره یوسف آیه ۳۳. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


حضرت یوسف (علیه السلام) گرفتاری خود را برای پرورد گارش چنین شرح می دهد که امرش در نزد زنان درباری و در 


موقف فعلیش دائر شده است میان رفتن به زندان و میان اجابت خواسته آنهاء و به علمی که خداوند کرامتش کرده و با آیه:" 


2 
2 ۳ 


و ما بل أَشلهْ یناه حکما و علم " (۱) از آن حکایت نمودهء زندان را بر اجابت آنها ترجیح می دهد لیکن از طرفی هم 
اسباب و مقدماتی که زنان درباری مصر برای رسیدن به منظور خود ترتیب داده اند بسیار قوی است. و این مقدمات بوسف را 
به غفلت و جهل به مقام پرورد گار و ابطال علم و ایمان به خدایش تهدید می نماید. و چاره ای جز دستگیری خدا و حکم او 
نمی بینده چنان که در زندان نیز به رفیق زندانی خود گفت:" ان الکم له" () و نذا دون ها ادن را رعانت رفن 
برای خود درخواست حاجتی نمی کند. چون حاجت خواستن خود یک نحوه حکم کردن است. بلکه تنها اشاره می کند به 
اینکه جهل تهدیدش می کند به ابطال نعمت علمی که پرورد گارش کرامتش فرموده و رهائیش از خطر جهل و دور شدن کید 
زنان از او موقوف به عنایت خدای تعالی است. لذا تسلیم امر خدا شد و چیز دیگری نگفت. 


خدای تعالی هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان را که عبارت بود از منحرف شدن و يا به زندان رفتن از او به گردانید؛ 


در نتیجه هم از انحراف خلاص شد و هم از زندان از اینجا معلوم می شود که مرادش از کید زنان هر دو بوده. 


و اما اينکه عرض کرد: " رَبّ السَجنْ أح لّ... " در حقیقت خواست تمایل قلبی خود را در صورت دوران مزبور نسبت به 
رفتن زندان و نفرت و دشمنی خود را نسبت به فحشا اظهار نماید. نه اينکه به گمان بعضی رفتن به زندان را دوست داشته 
باشد. چنان که سید الشهداء حسین بن علی (علیه السلام) نیز در این مقوله فرمود: " الموت اولی من رکوب العار و العار خیر 
من دخول النار- تن به مرگ دادن سزاوارتر است از قبول عار و قبول عار و نگ بهتر است از داخل آتش دوزخ" به دلیل 
اینکه خدای تعالی بعد از اين آیه فرموده: تم ند له من بَد ما روا لیات لس ی جین "(۳) 


ص: ۳۹۲ 
۱- و وقتی که به حد بلوغ خود رسید حکم و علمش کرامت کردیم. سوره یوسف آیه ۲۲. 
۲- حکم برای کسی جز خدای تعالی نیست. سوره یوسف آیه ۴۰. 


۳- پس بعد از آنکه آن معجزات را دیدند رأی شان بر این قرار گرفت که او را بدون هیچ ملاحظه ای تا مدتی زندانی کنند. 


سوره یوسف آیه ۳۵ 
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و ظهور این آیه در اینکه به زندان فرستادن یوسف رأآی تازه ای از آنان و بعد از آن دوران مزبور و نجات پوسف روشن و غیر 
قابل انکار است. و نیز از جمله ادعیه انبیاء (علیه ۳ است که خدای سبحان از یوسف (علیه السلام) نقل کرده 
و فرموده: آوی اه وه و قال الوا مضرر ان شاء له آمنین. و رف وه علیالعزش و وال 
و خی و و ور و ار و و ی 


ین بشید نع لین ین و ین و تی ان ری لطیف لما شاه له ليم ال قدْ نی من الْملک و علیت 


2 


ک 


۶ 


2 


تأویل اأادیت یر اماوات و الض نت وی فی الدنیا و ال خره ۷ بالصّالحین " (۱). 
خواننده محترم باید که در این آیات تدبر نموده و قدرت و نفوذی را که یوسف (علیه السلام) دارای آن شده بود و همچنین 
امروز که او را عزیز مصر و مستولی بر تخت عزت و عظمت می يابند از وی دارند در نظر مجسم سازد تا به ادب نبوتی که این 


نبی محترم در کلام خود اعمال نموده پی ببرد. 


آری یوسف (علیه السلام) دهان به کلامی نگشوده مگر اينکه همه گفتارش و یا سهمی از آن برای پرورد گارش بوده است؛ 
ای ی رت ی ی ات 


به مصر در آئید که ان شاء الله در آنجا ایمن خواهید بود, است تازه همین را هم به مشیت خداوند مقید ساخت 


که وی در حکمش مستقل از خداوند است. قبلا هم گفته بود:" !ناکم لب له - حکمی 


تا توهم نشود 


صف ۳۱۲ 


اتبسن زین در آمدفه بر پوس آن ان پدر ومادن خوف زاابه سب جسایداو گقت یه سم در اند که ان شام هدر آنیتا 
ایمن خواهید بود (و چون دورانهای گذشته از ملوک مصر گزندی نخواهید دید) و همگی آنان در برابر یوسف به شکرانه این 
نعمت به سجده در آمدند. یوسف چون این بدید روی به پدر کرد و گفت: اين بود تاوبل خوابی که در کودکی دیدم؛ 
خداوند آن را رژیای صادق قرار داد و به من احسان نمود چون از زندان بیرونم نموده و شما را به شهر در آورد و از رنج 
بادیه نشینی نجات داد و این احسان را بعد از آن فسادی که شیطان میان من و برادرانم انگیخت نمود» آری بدرستی 
پرورد گار من به دقایق هر امری که بخواهد انجام دهد آشنا است. بدرستی که او دانا و حکیم است. پرورد گارا اینک از ملکك 
و سلطنت هم روزیم کردی و به من پاره ای از تاویل احادیث آموختی» ای پدید آرنده آسمان و زمین» تویی در دنیا و آخرت 


ولی من. مرا با اسلام و دین بمیران و به مردان صالح ملحقم فرما. سوره یوسف آیه ۱۰۱. 
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برا گس عفر با تست 


بعد از این جمله کوتاه شروع کرد به ثناء به پرورد گار خود. به خاطر احسان هایی که از روز مفارقت از برادرانش تا امروز به 
وی کرده و ابتدا کرد به داستان رژیای خود و اينکه خداوند تاویل آن را محقق ساخت, و در این کلام» پدر خود را در تعبیری 
که سابقا از خواب او کرده بود بلکه حتی در ثنائی که پدر در آخر کلام خود کرده و خدا را بعلم و حکمت ستوده بود 
تصدیق کرد تا حق نای پرورد گارش را بطور بلیغی ادا کرده باشد. چون حضرت یعقوب وقتی یوسف در کودکی خواب خود 
را برایش نقل کرد گفته بود:" و کذلک یَشْتپیکک ریک و یمک " تا آنجا که فرمود:" اد یک علیم عكيم ۲ (۱) یوسف هم 


در اینجا بعد از اينکه تعبیر خواب پدر را تصدیق می کند به او می گوید:" ری آطیف ما يَشاء ه ُوَ لْعمْالْکيم " (۲). 


آن گاه به حوادئی که در سنین ما بین خوابش و بین تاویل آن برايش پیش آمده به طور اجمال اشاره نموده و همه آنها را به 
پرورد گار خود نسبت می دهد و چون آن حوادث را برای خود خیر می دانسته از این جهت همه آنها را از احسانهای خداوند 


شمرده اتقدتا: 


و از لطیف ترین ادب هایی که آن حضرت بکار برده این است که از جفاهایی که برادرانش بر وی روا داشتند- چه آن روزی 
که او را به قعر چاه افکندند و چه آن روزی که او را به بهایی ناچیز و درهمی چند فروختند و چه آن روزی که به دزدی 
متهمش نمودند- اسمی نبرد؛ بلکه از همه آنها تعبیر کرد به اینکه: لرغْ اسان بیبی و ین اخوّتی- شیطان بین من و برادرانم 
فساد برانگیخت " و آنان را به بدی باد نکرد. 


۰ ۰ ۳۹ 2 ۰ ۹( دٍٍِِ" 2 1 لل ۰ ۰ ۰ 21 
و همچنین نعمت های پرورد کار خود را می شمارد و بر او ثنامی گوید: ری» ربی به زبان می راند تا آنکه دچار وله و 
جذبه الهی می شود و یکسره روی سخن را از آنان گردانیده و به سوی خداوند معطوف می کند و با خدایش مشغول شده و 


پدر و مادر را رها می کند تو گویی اصلا روی سخنش با آنان نبود و بطور کلی ایشان را نمی شناسد در این جذبه به 


پرورد گار خود عرضه می دارد: " رب قَدْ آئیتنی من المُلکک و علفتنی من تأویل الأحادیث " خدا را در 

۳۱ 

۱- این چنین پرورد گارت برمی گزیند و از تاویل احادیث به تو می آموزد- تا آنجا که گفت- چون پرورد گارت دانا و حکیم 
است. سوره یوسف آیه ی 


۲- البته پرورد گار من لطیف (نیکو تدبیر) است کاری را که خواهد و دانای به حقیقت امور و محکم کار در تدبیر آفرینش 


است. سوره یوسف آبه .۱ 
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نعمت های حاضری که در دست دارد ثنا می گوید؛ و آن نعمت ها عبارت بود از سلطنت و علم به تاویل احادیث» آن گاه 
نفس شریفش از ذکر نعمت های الهی به این معنا منتقل می شود که پروردگاری که این نعمت ها را به او ارزانی داشته 
آفریدگار آسمانها و زمین و بیرون آورنده موجودات عالم است از کتم عدم محض به عرصه وجود در حالتی که این 
موجودات از ناحیه خود دارای قدرتی که با آن نفع و نعمتی را به خود جلب نموده و با ضرر و نقمتی را از خود دفع نمایند» 


نبودند و صلاحیت اداره امر خود را در دنیا و آخرت نداشتند. 


چون او آفرید گار هر چیزی است پس لا- جرم همو ولی هر چیزی خواهد بود» و لذا بعد از اینکه گفت: " فاطر السماوات و 
الارض " اظهار کرد که من بنده خواری هستم که مالک اداره نفس خود در دنیا و آخرت نیستم بلکه بنده ای هستم در تحت 
نا نا اک 
بخواهد قرارم می دهد از این جهت عرض کرد:" "نت وی فی الدنا و الاه دو ایتضا یاه حای افتاد گنه سر 
پرورد گارش کسی نیست که آن را برآورد و آن این بود که با داشتن اسلام- یعنی تسلیم پرورد گار شدن- از سرای دنیا به 
سرای دیگر منتقل شود. همانطوری که پدرانش ابراهیم» اسماعیل, اسحاق و یعقوب بدان حالت از دنا رحلت نمودند و 
اوه مر اند هاش میت و اف تاه فی ال و فی ره ین الضَالحین. اد قال له ره تلع قال آ شلف ادن 
العالمین. و وصّی بها |تراهيغ بنیه و یوب یا بنق نله اضطفی کم ادن لا تمو ال و َو مره ق ( 


و اين دعا همان دعائی است که بوسف (علیه السلام) کرده و گفته است:" وی ما و یی بالسّالِجین " و نیز این مردن 
با اسلام و پیوستن به صالحین همان درخواستی است که جدش ابراهیم (علیه السلام) نموده بود:" رب عب لی حکماً و ی 
نا 
شاظره زد کی آن حف وت کات وهی ا نان رنه کش را کاب دنه ات ۶ ار ای تانق 

در سیاقهای قرآنی لطف عجیبی است..] 


ص: ۳۹۵ 
۱-و ماهر آینه ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت هر آینه از صالحین است» بیاد آر زمانی را که پرورد گارش به او 
گفت اسلام آ گفت اسلام آوردم برای رب العالمین؛ او و یعقوب فرزندان خود را هم به اسلام توصیه نمودند و گفتند: ای 


فرزندان! خداوند دین را برای شما اختبار فرمود پس زنهار از دنیا نروید مگر اينکه مسلمان بوده باشید. سوره بقره آیه ۳۲ 
۲- پرورد گارا حکمی روزیم کن و مرا ملحق به صالحین بنماء سوره شعرا آیه ۸۳ [ ۳ 1 
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ادب موسی (علیه السلام) در دعاهایش و بیان اینکه اعتراف آن جناب (رَبّ نی ظلَمتْتفْسی) اعتراف به گناه نیست 


و از جمله ادعیه انبیاء (علیه السلام) دعائی است که خدای سبحان از نبی محترم خود موسی (علیه السلام) حکایت کرده که در 
اوائل نشو و تمایفن دور مصیر موق که آن مرد قطی:را با سیلی کقعه بردانه در گام نذا خرضه فاشته: فال زب انی طاعت 
تفیتی فاعْفْرلی عفر له و لور لحم " (۱) و نیز دعائی است که آن را موقعی که از مصر فرار کرد و به مدائن در آمد 
و برای دو دختر شعیب آب کشی نمود و با شکم گرسنه در سایه درختی آرمید. به در گاه خدا عرضه داشت " رَبَ ای لما 


موسی (علیه السلام) در این دو مستلتش گذشته از التجاء به خدا و تمسکک به ربوبیت او که خود ادب جداگانه ایست از آداب 
عبودیت. این معنا را به کار برده که در دعای اولش چون مربوط به امور مادی دنیوی نبود بلکه صرفا توسل به مغفرت خدا 


بود به حاجت خود تصریح کرد. 


آری خداوند دوست می دارد که بند گانش از او طلب مغفرت کنند» چنان که از نوح (علیه السلام) حکایت می کند که 
گفت:" و اَعْفروا له اد ال ور رَحیم " (۳) و این سفارش و توصیه را نه تنها نوح (علیه السلام) کرده بلکه سایر انباء (علیه 
السلام) هم مردم را به آن دعوت می کرده اند. بخلاف دعای دومش که در آن حاجت خود را که بر حسب دلاعلت مقام 
ضروریات زند گی از قبیل غذا و مسکن و امثال آن بوده ذکر نکرد. بلکه تنها اکتفاء کرد به ذ کر احتیاج خود و برای اين از 


ذکر حوائج خود دم فرو بست که دنیا را در نزد خدا قدر و منزلتی نیست. 


و اما اینکه عرض کرد: " رَبٌ نی مت یی فاعفر لی- پرورد گارا من به خود ستم کردم پس بر من ببخشای " باید دانست 
که این اعتراف به ظلم و طلب مغفرت موسی (علیه السلام) از قببل اعتراف آدم و همسر اوست که گفتند:" نا ظلغنا آفسنا و 
نم تفر لنا و تحمنا للکونْ من الخامترین " و خلاصه اين اعتراف موسی اعتراف به گناه نیست بلکه اعتراف به کاری است 
که مخالف با مصلحت زند گی خود او بوده» کما اینکه اعتراف آدم و حوا نیز از همین باب بوده است. زیرا موسی (علیه 
السلام) اگر آن مرد را کشت قبل از بعثتش به رسالت و قبل از نهی از قتل نفس بوده علاوه بر اينکه مرد کافری را کشت که 


برای خون او احترامی نیست و دلیلی هم در دست نیست بر اينکه چنین قتلی آنهم قبل از 

۳۹۶ 

۱- گفت پرورد گارا من به خود ستم کردم پس به بخشای بر من پس خداوند بر او ببخشود زیرا او بخشنده و مهربان است. 
سوره قصص آیه ۱۶. 


۲- پرورد گارا من به هر چه که بر من نازل کنی چه اندکک و چه بسیار محتاجم. سوره قصص آیه ۲۴. 
۳- و طلب مغفرت کنید از خدا که خداوند بخشنده و مهربان است. سوره بقره آیه ۹۹ 
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شریعت موسی (علیه السلام) حرام بوده. 


آدم و حوا هم اگر با خوردن از درخت به خودشان ظلم کردند قبل از آن بوده که خداوند شریعتی را در بین بنی نوع انسانی 
تشریع کرده باشد. چون خدای تعالی تمام شریعتها را بعد از هبوط آدم از بهشت به زمین تاسیس نموده و صرف نهی از 
نزدیکی به درخت. دلیل بر این نیست که نهی مولوی بوده تا مخالفتش معصیت مصطلح بوده باشد. علاوه بر اينکه قرائنی در 
دست هست که نهی متعلق به آدم و حوا نهی ارشادی بوده و پاره ای از آن قرائن در آیات نوت اطه استه و هافر سانش 
در تفسیر داستان بهشت آدم در جلد اول عربی این کتاب به آنها اشاره نمودیم از همه اینها گذشته کتاب الهی تصریح کرده 
به اینکه موسی (علیه السلام) بنده ای مخلص بوده:" و اد کر فی الکتاب مُوسی ‏ ان مُخلصاٌ و ان رَشولا ی (۱) و نیز 
تصریح کرده به اينکه ابلیس نمی تواند بند گان مخلص خدای را اخوا کند:" قال یرک ليم جممی. ال عباذک مهم 
ای ۳9 


و این هم معلوم است که معصیت بدون اغوای شیطان محقق نمی شود پس از تلفیق این مقدمات چنین نتیجه می گیریم که 
عمل موسی (قتل نفس) معصیت نبوده. و از اینجا معلوم می شود مراد از مغفرتی هم که موسی و همچنین آدم و حوا 
درخواست آن را کرده اند محو عقابی که خداوند بر گنهکاران مقرر داشته» نیست. چنان که مغفرت در گناهان به همین معنی 
است؛ بلکه مراد محو آثار سویی است که ظلم به نفس در زندگی آدمی باقی می گذارد. موسی (علیه السلام) هم از اين می 
ترسید که مبادا داستان آدم کشی او افشاء شود و مردم او را در نظر خود به عنوان قاتل بشناسند» و لذا از خدای تعالی 
درخواست کرد که سرش را پرده پوشی کند و او را به این معنا ببخشد. چه بخشش و مغفرت در عرف و اصطلاح قرآن اعم از 
محو عقاب است. بلکه به معنی محو اثر سوء است هر چه می خواهد باشد. چه عقاب خدایی و چه عقاب عرفی و چه آثار 


دیگر» و شکی هم نیست در اينکه محو همه اقسام آثار به دست خدای تعالی است. 


نظیر این توجیه وجهی است که ما قبلاء در باره دعای نوح که عرض کرد: " و الا تفر لی و ترحفنی " ذکر کردیم و گفتیم 
معنایش این است که: اگر مرا به ادب خود مدب نفرمایی و به عصمت خودت حفظم نکنی و به این وسیله بر من ترحم ننمایی 
از زیانکاران 


ص: ۳۹۷ 
۱- به یاد آر در کتاب موسی را که او بنده ای مخلص و رسول و نبی بود. سوره مریم آیه ۵۱ 


۲- پس به عزتت سوگند که البته همه آنان را اغوا خواهم کرد. مگر بند گانی را از آنان که در بندگی تو مخلصند. سوره ص 
آبه ۸٩۳‏ 
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خواهم بود (دقت بفرمائید). 


و از آن جمله دعائیست که آن حضرت در نخستین روز بعشت خود و دریافت اولین وحی آسمانی کرده و خدای تعالی آن را 
۲ ۳ 9 ترس .ام شدای کیش هر مرا ی ید مر خر 
چنین حکایت نموده: قال رب اش لی صدری. و یر لی آمری» و اخلل عقده من لسانی یفقهوا قژلی» و اجْعل لی وزیرا من 
آفلی. ماو آجی اشُْذ به آزری و آش رکه فی آفری» کین سب میک کثیر و ند کرک کثیر انک کت بنا بصیرا" (۱) 


موسی (علیه السلام) با این کلمات برای دعوت خود خبر خواهی می کند. و راه دعوت خود را هموار میسازد. و بطوری که 
کلمات او و قرائن مقامیه دلالت می کند می خواهد عرض کند که تو می دانی و به حال من و برادرم به خوبی آ گاهی که ما 
از روزی که به حد تمیز رسیدیم تو را تسبیح می گوئیم و امشب رسالت تو بار گرانی بدوش من نهاده و توه به حدت و 
خشونت طبع من و گرهی که در زبان من است داناتری» می ترسم اگر بر حسب دستور تو قوم خود را دعوت به سویت کنم و 
رسالتت را تبلیغ نمایم مرا تکذیب نموده و در نتیجه سینه ام تنگی کند و عصبانی شوم و زبانم از گفتار باز ماند. پس تو ای 
پرورد گار! شرح صدری عطایم کن و کار مرا آسان ساز- این دعا همان دستوری است که خود پرورد گار به همه انبیاء داده 
که در راه تبلیغ رسالاعت خود را به زحمت نیفکنند- و فرموده:" ما کات علی ال من حرج فیما فزض ۳۳۳ 
ین لوا من قدل "(۲)- و گره از زبانم بگشای تا گفتارم را بفهمند و برادرم هارون از موه ورین زبان تر است و هم از 
خاندان منست» پس چه بهتر او را شریکک در کارم فرمایی و وزیرم قرارش دهی تا تو را بسیار تسبیح گوئیم - همانطوری که در 


سابق هم دوستدار تسبیح تو بودیم. 


این است خلاصه درخواستهایی که موسی (علیه السلام) راجع به اسباب دعوت و تبلیغ از پرورد گار خود می کند. ادبی که آن 
جناب در این کلمات به کار برده این است که غرض و نتیجه ای که از این سوالات در نظر داشته بیان کرده تا کسی خیال 
نکند منظورش از آنچه که 


ص: ۳۹/۸ 


۱- گفت پرورد گارا شرح صدرم ده و کارم را آسان ساز؛ و گره از زبانم بگشای, تا گفتارم را بفهمند» و وزیری از خاندانم 
برایم قرار ده» هارون برادرم را وزیرم کن» و با وزارت او پشتم را قوی کن, و او را در ماموریتم شرکت ده» تا تو را بسیار 
تسبیح گوئیم و بسیار به یادت باشیم» چون تو به ما و کارهایمان بینایی. سوره طه آیه ۳۵. 

۲- دستور پیغمبر این نیست که خود را در ادای واجب خدای تعالی به زحمت اندازد» این سنتی است که در سایر انبیاء گذشته 


هم اجراء می کردیم. سوره احزاب آیه ۳۸ 
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درخواست کرده نفع شخصیش بوده و لذا گفت: غرضم از این درخواستها این است که من و همه بند گانت تو را بسیار تسبیح 
گفته و بسیار ذکر گوئيم و بر صدق ادعایش استشهاد کرده به اينکه تو ای پرورد گار به آنچه که در دلهای ما است آگاهی؛ 
در حقیقت دل و جان خود و برادرش را عرضه به پرورد گار نموده و گفت:" نک کت بنا بصدیرا" و اینکه سائل محتاج 
خودش را در حاجتی که دارد عرضه کند بر مسئولی بی نیاز و جواد. خود بهترین و قوی ترین راهی است برای تحریکث عاطفه 
رحمت. برای اینکه نشان دادن حاجت تاثیرش بیشتر است از ذکر آن زیرا در ذکر آن به زبان احتمال دروغ هست و در نشان 


دادنش این احتمال نیست. 


و از آن جملهء نفرینی است که خدای تعالی از آن جتاب در باره فرعون و فرعونیان نقل می کند: ‏ و فال موسی وینا انکث 
آتّیت فرعونَ و مل زيتة و ولا فی الْیاه انیا نا ثیض لوا ع سبیلکک نا اطمس علی آنوالهغ و اشذُذْ علی قلوبهم لا یومتو 
عمّی یروا العذاب لیم . قال قَذ أجییث دَغوتکما فاشتقیما و لا بان عبیل الذین لا یلم ون " (۱). 


این آیات در باره نفرینی است که موسی و هارون هر دو کرده اند و لذا در اولش کلمه: " ربنا" بکار رفته» علاوه بر اين» 
قسمت دوم آیه هم دلالت بر این معنا دارد» چون پرورد گار در جواب فرموده: " قذُ أَجیَتٌ و تکما- نفرین شما دو نفر اجایت 
شد" و این دو بزرگوار اول نفرین به اموال آنان کردند و درخواست نمودند که خداوند اموالشان را از قابلیت انتفاع بياندازد 
سپس به جانشان و اینکه خدا دلهایشان را سخت کند تا ایمان نیاورند و در نتیجه عذاب دردناکک را در پابند و دیگر ایمانشان 
قبول نشود. چنان که فرمود:" یرم تأْتی بَعض آیات ریک لاینم تسا ایمانئها لع تک آمتث من بل أو کتربث فی ایمانها 
2 ۱۲ 

خیرا (4۲. 

مهلت ایمان به ایشان ندهد دچارشان سازد 


ص: ۳۹۹ 


۱-و موسی گفت پروردگار ما! بدرستی که تو به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا زینت و اموالی دادی» پرورد گارا تا 
بند گانت را از راه توء به ضلالت بکشانند. ای پرورد گار ما اموالشان را مانند سنگریزه از حیز انتفاع ساقط کن و بر دلهای شان 
مهر نه تا قبل از دیدار عذاب دردناک ایمان نیاورند» پرورد گار متعال فرمود: نفرین شما اجابت شد پس در کار خود استقامت 
بورزید و هرگز راه کسانی را که علم ندارند پیروی مکنید. سوره یونس آیه ۸٩‏ 

۲- روزی که بعضی از نشانه های عذاب پرورد گارت فرا می رسد دیگر سودی نمی دهد به کسی ایمان اوه چون قبل از دیدن 
عذاب ایمان نیاورده بود یا اگر ایمان آورده بود با سرمایه ایمان خود خیری کسب نکرده بود. سوره انعام آیه ۱۵۸. 
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همانطوری که آنان بند گانت را از نور ایمان محروم کردند و نگذاشتند ایمان بیاورند و گمراهشان کردند و اين نفرین 


شدیدترین نفرینی است که ممکن است به جان کسی کرد برای اينکه هیچ دردی بالاتر از شقاوت دائمی نیست. 
فرق بین دعا و نفرین و بیان آدابی که موسی (علیه السلام) در نفرین خود به فرعون و فرعونیان رعایت نموده است 


و باید دانست که فرق است بین دعا و نفرین» زیرا رحمت الهی همیشه بر غضبش سبقت دارد» چون خودش به موسی وحی 
فرستاد که: " عذابی أصیت به مق آشاء و زشعتی کت ک ‏ هیوست رتیت الهی اقتضا دارد که از رساندن عذاب و 
شر و ضرر بند گان کراهت داشته باشد» اگر چه ستمگر و مستحق عذاب هم باشند به شهادت اينکه هر چه هم بند گانش ستم 
کار باشند باز خداوند نعمتهای خود را بر آنان افاضه فرموده و زشتیهایشان را می پوشاند» حتی بند گان خود را هم دعوت 
کرده که در مقایل نادانی ها و تجاوزات یکدیگر حوصله کنند» مگر در مواردی که بخواهند حق لازمی را اقامه نموده و یا در 
دفع ظلمی که متوجهشان شده مضطر به جلوگیری و انتقام شوند که در این صورت اعمال غضب را تجویز کرده. البته این در 
موقعی است که تشخیص دهند که مصلحت ملزمه ای از قبیل رعایت مصلحت دین و با دینداران جز به اعمال غضب حفظ 
نمی شود. علاوه بر اینکه لطافت جهات خر و سعادت هر چه رقیق تر و رتبه آن هر چه دقیق تر باشد نفوس فطرتی که 
خدایشان بر آن فطرت آفریده بهتر آن را می پذیرد» بخلاف جهات شر و شقاوت. که انسان بر حسب طبعش از آن فراری و از 
اطلاع بر آن گریزان است و برای عدم وقوف بر اصل آن- تا چه رسد به جزئیات و تفصیلات آن- حیله ها به کار می برد» و 
این معنا خود باعث شده است که آداب دعا و آداب نفرین با هم متفاوت باشند مثلا یکی از آداب نفرین این است که به 
اموری که باعث این نفرین شده تصریح نشود بلکه بطور کنایه ذکر شود» مخصوصا اگر آن امور شنیع و رکیک باشد. 
بخلاف دعا که تصریح به موجبات و عوامل آن مطلوب است. 


موسی (علیه السلام) اين نکته را در نفرین خود مراعات کرده؛ و به طور اجمال گفت: 


تا بند گانت را از راه به در برند» و تفصیل جنایات و فضایح فرعونیان را ذکر نکرد. ادب دیگری که رعایت نموده اين بود که 
در اين نفرین خود با اينکه خیلی طولانی نبود بسیار تضرع نموده و استغائه جست و زیاد ندای " ربناه ربنا" را تکرار نموده ادب 
دیگرش این بود که به این نفرین اقدام نکرد مگر بعد از آنکه تشخیص در باره اينکه نابودی فرعونیان بر وفق مصلحت حق و 


دین و دینداران است از حد ظن و تهمت تجاوز کرده و به حد علم رسید. 


ص! ۴۳۰۰ 


۱- عذاب خود را به هر که بخواهم می رسانم و رحمتم هر چیزی را فرا گرفته. سوره اعراف آیه ۱۵۶. 
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آری موسی (علیه السلام) به ان معنا علم بهم رسانیده بوده بدلیل اینکه خدای تعالی در باره فرعون فرمود:" و لد أرَاة آیاتتا 
کلها فکذّبِ و آبی (۱) و گویا از همین جهت بوده که خدای سبحان او و برادرش را بعد از وید به اينکه نفرینشان اجابت شد 


امر فرمود که استقامت ورزیده و راه مردم نادان را پیروی نکنند (و خدا داناتر است). 


و از تیاه انش ارات فعاق اس ای ای هر آ بات دیر‌سایق یواست ار فرسی ایس را 
لمیقاتا مرج قال وب لز دنت آخلکتهم من بل و بای آ هلکنا بما فعل الشفهاء یا ٍن می ال تشک تضل بها 
من کتشاء و تهویی من تشاء آنت ون قاغفز نا و اوعحقنا و نت عبر الغافریق. و اب نا فی هذه ایا تیه و فی ال ره لث 
دنا ایک " (۲) در اين دعا ابتدا می کند به جمله: پبخشای بر م...» چون موقفش موقف سختی بوده موقفی بود که غضب 
الهی و قهری که هیچ موجودی تاب تحمل آن را ندارد قومش را فرا گرفته بود و در چنین موقفی درخواست از چنین مولایی 
که حرمتش هتکک و بر ساحت سیادت و مولویتش توهین شده و از اين رو بر بند گان خود خشم گرفته» مانند درخواست های 
عادی نیست» روی همین حساب بود که موسی (علیه السلام) نخست چیزی گفت که این فوران غضب الهی را تسکین دهد 
شاید که به این وسیله بتواند زمینه را برای طلب مغفرت و رحمت آماده سازد؛ و آن این بود که گفت: پرورد گارا تو اگر می 
خواستی قبل از اين آنان و مرا هلاک کرده بودی. به طوری که قرینه مقامیه دلالت می کند می خواهد عرض کند: نفس من و 
نفوس قومم همه در قبضه قدرت و اطاعت مشیت تو است. تو اگر می خواستی قبلا هم که من در بین شان بودم همه را هلاک 
می کردی همانطوری که امروز هلاک شان کردی و مرا زنده گذاشتی لیکن من متحبرم که اگر تنها بسوی قوم خود بررگردم 


و مرا به قتل بررگزید گان خود متهم سازند چه جواب بگویم؟ و تو حال آنان را از من 


ص! ۴۰ 


۱- جدا آیات خود را به فرعون نشان دادیم و با اينهمه تکذیب کرد و از پذیرفتن دعوت موسی سر پیچید. سوره طه آیه ۵۶. 

۲- موسی از قوم خود برای میقات ما هفتاد نفر را انتخاب کرد وقتی صاعقه آنها را هلاک نمود موسی عرض کرد: 
پرورد گارا! تو اگر قبل از این هم می خواستی آنها را هلاکك کرده بودی؛ لیکن آیا ما را به جرم پيشنهاد سفهای قوم هلاکك 
می کنی؟ من این صاعقه را جز امتحانی از ناحیه تو نمی دانم با این آزمایش گمراه می کنی هر که را بخواهی و هدایت می 
کنی هر که را بخواهی» تو ولی مایی ببخشای بر ما؛ و رحم کن بما که تو بهترین رحم کنند گانی؛ و برای ما در این دنیا و در 


آخرت حسنه بنویس چه ما بسویت هدایت يافتیم. سوره اعراف آیه ۱۵۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بهتر می دانی و می دانی که اين پیشامد دعوت مرا هیچ کرده و زحماتم را هدر می دهد. آن گاه هلاکت آن هفتاد نفر را 


2 ۳ مج ما و ج _ 
هلااکت خودش و همگی قومش شمرده و در حقیقت خواست بکوید: 


ما بقی قومم مردمی نادانند که اعتنایی به کارهایشان نیست و در حقیقت قوم من همينهایند که تو هلاکشان کردی. با این طرز 
بیان خواست تا به رحمت خدای تعالی توسل جوید چون عادت پرورد گار بر اين نبوده که مردمی را با اعمال زشت سفیهان 
شان هلاک سازد و اگر در اینجا هلاک ساخته نه از باب انتقام بوده بلکه از باب امتحانی بوده که همواره در میان آدمیان 


جریان دارد» و باعث گمراهی بسیاری از هدایت بسیاری از آنان می شود آن گاه اضافه کرد که: 


از تو در قبال زشتیهای مردم جز گذشت و پرده پوشی سراغ نداریم. وقتی امر نفس من و نفوس قوم به دست تو است و تو می 
توانی هر وقت که بخواهی ما را هلاک سازی, و این هلادکت فعلی قومم هم چیز تازه ای در باب امتحانات عمومی تو که 
باعث ضلالت قومی و هدایت اقوام دیگری می شود. نبوده باشد و جز به مشیت تو منتهی نشود پس تو لا جرم همان مولایی 
خواهی بود که تدبیر امور ما بدست امر و مشیت تو است. و کاری از ما در تدبیر امورمان ساخته نیست» پس تو ای پرورد گار! 
در بین ما به رحمت و مغفرتت حکم کن» چه یکی از صفات تو خیر الغافرین است» و برای ما در اين دنیا عیشی مامون از 
عذاب و عیشی که مشمولین سخطت را خیره سازد و به اعجاب در آورد مقدر فرماء و در آخرت مغفرت و بهشت حسنه ای 
روزیمان کن. 


این بود سیاق و لحن دعای آن حضرت در موقعی که قومش را زلزله هلاک کرد و بلا شامل حال آنها شده بود. بنا بر این 
خواننده محترم باید با در نظر گرفتن موقف آن جناب در کلامش دقت نماید تا به خوبی به ادب جمیلی که آن جناب بکار 
برده واقف شود و بفهمد که چگونه از پرورد گار خود استرحام کرده و چطور مرتب طلب رحمت نموده و با ثنای خود از 
شدت و فوران غضب الهی کاسته. آری موسی (علیه السلام) با این ادب عبودیتی که به کار برد موفق بگرفتن حاجت خود 
گردید در حالی که آن حاجت را بر زبان هم جاری نکرده بود؛ و آن زنده شدن قومش بعد از هلاکت بود؛ و به طوری که 
خدای تعالی حکایت کرده. خطاب زیر هم به وی وحی شت فان غزذایی آمدیت برش اعااو زین #ت کل کم 2 


فما کتیها للذین ییون و یوَتونْ ال کاة و الذین هُم بآیاتنا یومنُونَ " (۱). 


۳۱ 


۱- فرمود عذاب خود را بهر که بخواهم می رسانم و رحمتم هر چیزی را فرا گرفته و بزودی آن را شامل حال کسانی می کنم 
که تقوا پیشه خود کرده و زکات می دهند. همان کسانی که به آیات ما ایمان می آورند. سوره اعراف آیه ۱۵۶. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و اما اينکه خواننده محترم بعد از خطابی که خداوند در جواب موسی (علیه السلام) به وی نموده و فرمود: رحمتم هر چیزی را 
فرا گرفته» چه گمانی به این خدای مهربان خواهد داشت خودش می داند» آری پرورد گار متعال صریحا وعده عفو از جرائم 
۱ ۱ و ۱ ۷۱ 7۸۱7۲ 
فرموده: "و دم با فوسی ن ین آمکک عّی ری ال جهرة فد نکم الَاعتَه و آشم تلظزون. ‏ نم یناکم من بَعْد مَرْتکم 


و قریب به این مضمون است آیه ای که در سوره نساء است» موسی (علیه السلام) در کلام خود آنجا که گفت: هر که را 
بخواهی با این امتحان گمراه می کنیء اعمال ادب کرد و نگفت گمراهی شان بسوء اختیار خود آنها بوده تا خدای تعالی را 
۱ ۱ ۱ ۱:۳ 


فرماید:" 9 به کییرا و بهُدی به کییرا و ما بُضل به ال اْفاسقین ی " (۲). 


اینکه همه تدبیر منتهی به او است باز می داشت. و نیز آنچه را هم که در دل داشت از استدعای زنده کردن شان پس از 
ما پر رز سای که کنیم دو یی راز دای که قول ور موف اور از پر هر قرو تن فررچه کهامی 


۳1 


خواست باز می داشت. و تنها با جمله " رَت ب لو شنت أهلحتهم م یل اشازه افیا زر ا وروی شود نود 


و از حمله ادعبه آن جناب دعائی است که ب تس ون تست ید 9 آنان کرده» و 
خدای تعالی داستانش را چنین نقل فرموده: "و آلقّی لوح و آد پرأس آخیه یره یه قال ئ ۱ المع استض عفونی و 
کاوا ینوی فلا تُشمث بی الغداء و لا تجعلنی 2 مع الم امین " (۳) موسی (علیه السلام) وقتی چنین 


ص! ۳۰۳ 


۱-و به یاد آربد زمانی را که به موسی گفتید مابه تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببينیم در نتیجه این 


طغیانتان صاعقه آشکارا شما را گرفت و مردید آن گاه شما را بعد از مردنتان مبعوث کردیم باشد که شکر گزارید. سوره بقره 


۲-با آن گمراه می کند بسیاری را و هدایت می کند بسیاری راو گمراه نمی کند مگر کسانی را که فاسقند. سوره بقره آبه 
۶ 

۳- الواح را انداخته و گیسوان برادر را گرفته و او را بطرف خود می کشید او گفت ای پسر مادرم» من گناه ندارم» مردم مرا 
خوار داشتند و نزدیک بود مرا بکشند پس پیش روی دشمنان مرا چنین خوار مدار و دشمنان را به شماتتم وا مدار و مرا از 


نتکم‌گرآن و در رذنف دشسان خودمدان, سوره اغراف آبه ۱۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دید بر حال برادرش رقت خورد و تنها به جان او و خودش دعا کرد تا او و خودش را از مردم ستمگر ممتاز سازد و قرآن کریم 
آن دعا را چنین نقل می کند:" قال رب اعْفو لی و خی و أذخلنا فی زشعیک و أنت أرحم الاجمی " (() و اين امتیاز (به 
اينکه خداوند آن دو را در رحمت خود داخل کند) را نخواست مگر برای اینکه می دانست که بزودی غضب الهی ستمگران 
را خواهد گرفت چنان که پرورد گار هم بعد از اين آیه می فرماید: لیاوا ال میالم عضت من زبهع و له فی 
الْخیاه انیا (۲) و از آنچه که در سابق گذشت معلوم می شود که آن جناب در این دعای خود چه وجوهی را از ادب بکار 


بر ده. 
و نیز از جمله ادعیه آن جناب نفرینی است که به قوم خود کرده. وقتی که به آنها دستور داد به ارض مقدسه در آیند و آنها 


گفتند: " یا موسی نا ن تذخلها بدا ما داموا فیها ادعب أَنت و ریک فقاتلا ابا هانا قاعذُوَّ "(۳) و آن نفرین را قرآن کریم 


چنین نقل کرده: 
" قال رب نی لا آتلک ال تفسی و خی قَفرّق بیتن و ین الوم الْفاسقین "(۴). 


ادب جمیلی در این دعا بکار برده. زیرا غرضش این بوده که از اينکه بعد از آن مخالفتهای شنیع و آن نافرمانیهای زننده باز 
هم به آنان دستوری دهد و امر پرورد گارشان را به آنها تبلیغ نماید عذر آورد و استعفا نماید و لیکن این غرض را صریحا بیان 
نکرد بلکه از آن کنایه آورد به اینکه: " پرورد گارا من مالك جز خودم و برادرم نیستم " یعنی کسی که دستور مرا به کار ببندد 
و مرا اطاعت کند جز خودم و برادرم کسی نیست و قوم من نافرمانیم را بجایی رسانده اند که دیگر امید خیری از ایشان ندارم 
از این رو اجازه می خواهم که دیگر با آنان روبرو نشوم و به آنها دستوری ندهم و آنان را به کارهایی که مصلحت اجتماعی 
شان در آنست ارشاد نکنم. و اما اینکه مالکیت خودش و برادرش را به خود نسبت داد غرضش از مالکیت. ملک 


ص! ۴.۴ 


۱- گفت پرورد گارا بر من و برادرم ببخشای و مارا در رحمت خود داخل کن و تو مهربان ترین مهربانانی. سوره اعراف آیه 
۱۵۱ 

۲- بدرستی کسانی که گوساله را معبود خود گرفتند بزودی غضبی از پرورد گار و ذلتی در حیات دنیا به آنان خواهد رسید. 
سوره اعراف آیه ۱۵۲. 

۳- ای موسی مطمئن باش که ما تا زمانی که دشمنان آنجایند هرگز بدانجا نخواهیم شد. پس تو و پرورد گارت بروید و با آنها 
بجنگید ما اینجا در انتظار نتیجه کار شما نشسته ایم. سوره مائده آیه ۲۴. 

۴- گفت پرورد گارا من اختیار دار و مالک جز خودم و برادرم نیستم و قوم از من شنوایی ندارند پس میان من و اين قوم فاسق 


جدایی بانداز. سوره مائده آبه ۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


اطاعت بود و گرنه اگر مقصودش ملکیت تکوینی بود البته آن را به خود نسبت نمی داد و اگر هم ملکیت تکوینی چیزی را 
بخود نسبت می داد قطعا اشاره به این معنا می کرد که حقیقت ملکیت از آن خداست و او اگر چیزی را مالک است خدایش 
تملیک کرده» پس از آنکه یاس خود را از قوم خود و پيشنهاد امساک از تبلیغ را عرضه خدای تعالی داشت خودش راه چاره 
ای پيشنهاد نکرد بلکه امر را محول به پرورد گار کرد و گفت:" به هر طریقی که مصلحت است میان من و مردم فاستق جدایی 


ات - 
ادب در دعا و ثنای حضرت شعیب, داوود و سلیمان (علیه السلام) 
و از جمله ادعیه انبیاء نفرینی است که حضرت شعیب بر قوم خود کرده و گفته است: 


"وین تج یتنا و ی قَمنا باق و نت یر اْفاتحیق " (۱) بعد از آنکه از رستگاری قوم خود مایوس می شود از خدای تعالی 
درخواست می کند که وعده ای که در باره همه انیم داده و از آن جمله فرموده:" و لِکلْ أئّه رشول قُاذا جاء رَمولُْمْ ی 
یم بافشط و هُغ لا بْطمُون " (۲) تنجیز نموده که بین او و قومش نیز به حق حکم کند. و جهت اينکه گفت: بین ما" و 
نگفت: " بین من " این بود که ممنین به توحید را نیز ضمیمه کرده باشد. چون کفار قومش در تهدید خود او و ممنین را 
تهدید کرده و به همه شان گفته بودند:" جنک با شیب و این منوا میک من قریتنا آو لفودنّ فی بلینا" (۳) از این 
جهت او نیز مژمنین را ضمیمه خود کرد و آنان را از قوم جدا و با خود بدرگاه خدای تعالی گسیل داشت و گفت:" ای 
پرورد گار ما حق را در بین ما و بين قوم ما ظاهر ساز" شعیب در اين دعای خود در بین اسمای خدا تمسکک کرد به " خیر 
الفاتحین " برای اينکه سابقا هم گفتيم تمسک به آن صفت از صفات خداوندی که مناسب با متن دعا باشد خود تایید بلیغ و به 
منزله قسم دادن خدا است به آن صفت. به خلالف گفتار موسی که گفت:" رب ای لا آتلکک ال تفیتی و آنحی مق یا و 
ِنَ الم الْفاستقیق " برای اينکه گفتيم کلام آن جناب در واقع دعا نبود بلکه کنایه بود از خودداری از تبلیغ و ارجاع امر به 


و از آن جمله ثنائی است که قرآن از داود و سلیمان (علیه السلام) چنین نقل فرموده: 

ص: ۴۰۵ 

۱- پرورد گارا حق را در بین ما و قوممان آشکارا ساز و تو بهترین حکم کنند گانی. سوره اعراف آیه ۸۹ 

۲- و برای هر امتی رسولی است پس وقتی رسول شان مبعوث شد میان آنان و آن رسول به حق و عدالت حکم می شود و 
آنان ستم نمی شوند. سوره یونس آیه ۴۸. 


۳- ای شعیب مطمئن باش که به طور مسلم تو را و همچنین کسانی را که از اهل قریه ما بتو گرویده اند از دار خود بیرون 
خواهیم کرد مگر اينکه به دين ما بر گردید. سوره اعراف آیه ۸۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


"و لد آئنا داد و سَلیمان علما و قاا اد له الذی فضلنا علی کثیر من عباده امین " (۱). 


وجه ادبی که آن دو بزرگوار در این حمد و شکر خود به کار بردند و فضیلت علم خود را به خداوند نسبت دادند» روشن 
است» چون مثل مردم بی ایمان علم خود را به خود نسبت ندادند. چنان که قارون- بنا بر نقل قرآن کریم- چنین کرد. و در 
پاسخ قومش که نصیحتش کردند و به اين که به مال خود نبالد اندرزش دادند» گفت:" اما أوتهٌ علی علم عثدی " (۲) و 
چنان که قرآن کریم اين رذیله را از اقوام دیگری نیز چنین نقل فرموده: "فلا جاءتَهُمْ رهم انا فرخوا بما دهم من 
العلم و حاق بهغ ما کاوا به هون " (۳) و نباید کلام داود و سلیمان را حمل بر خودستایی و تکبر نمود و آن دو را سزاوار 
مذمت دانست. زیرا غرض آن دو بزرگوار این است که به عنوان شکر نعمتی را که خداوند به خصوص آن دو ارزانی داشته 
ذکر کنند و درست هم بوده. سلیمان و داود (علیه السلام) بر بسیاری از ممنین فضیلت داشته اند» خدای تعالی هم از بسیاری 
از مومنین حکایت کرده که از خدای خود فضیلت و برتری را درخواست کرده اند و علاوه بر اینکه مذمتشان نفرموده ایشان 


را به علو همت و بلندی طبع هم ستوده و فرموده: و لین لو ...و اج ناماما (4۴ 


و نیز از آن جمله دعائی است که قرآن در ضمن داستان سلیمان (علیه السلام) و مورچگان از آن جناب نقل کرده و فرموده:" 
عتّی ذا نوا علی واد ال قاث تمله با ییا درل الوا مساکتکم لا بشطمتکم شرلیمان و موه و هم لا بشفرون. سم 
ضاحکا من قوْلها و قال رب آوزغنی آن آشکر نعمتکت یی أْمَتَ عَلع و علی والتّی و آن آغة1 

برخمیک فی عبادک السَالحین " (۵..] 


ص! مت 


۱- و به تحقیق داود و سلیمان را علمی دادیم و آن دو گفتند سپاس خدایی را که ما را بر بسیاری از بند گان مومن خود برتری 
داد. سوره نمل آیه 1۵ 

۲- مگر جز این بود که اين اموال را با علمی که در نزد خود داشتم جمع آوری نمودم. سوره قصص آیه ۰۷۸ 

۳- پس وقتی پیغمبران شان با معجزات روشن خود به سوی شان آمدند زير بار آنان نرفته» به علم و عقائد غلطی که داشتند 
مغرور شدند و در نتیجه جزاء استهزاء‌شان بر آنان حلول نمود. سوره مومن آیه ۸۳ 

۴-و کسانی که می گویند پرورد گارا- تا آنجا که می فرماید- و ما را برای مردم با تقوا امام و پیشوا قرار ده. سوره فرقان آیه 
۴ 

۵- تا آنکه گذارشان بوادی مورچگان افتاده مورچه ای بانگ زد که هان ای مورچگان! به لانه های خود درآئید تا سلیمان و 
لشگریانش ندانسته پای مالتان نکنند» از گفتارش خنده بر لبهای سلیمان نشست. و گفت پرورد گارا روزی کن که شکر 
نعمتهایی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی بگذارم و اعمال صالحه ای که تو را خشنود سازد انجام دهم و مرا برحمت 
خود در زمره بند گان صالحت درآور. سوره نمل آیه [۰۱٩‏ ۳ 1 
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این مورچه با کلام خود سلیمان را به یاد ملک عظیمی که خدایش ارزانی داشته بود انداخت. ملکی که ارکان آن بوسیله 


مسخر بودن باد و جریانش به امر وی و همچنین مسخر بودن جن برای او به طوری که هر چه بخواهد برایش بسازند و نیز به 


وسیله علم به زبانهای طبور محکم و پا بر جا بود 


آری سلیمان (علیه السلام) دارای چنین ملکی بود. و لیکن این ملک و قدرت آن طوری که در دلهای ما به صورت شیرین 
ترین آرزویی که ممکن است انسانی بدان نائل شود جلوه می کند در دل وی جلوه نداشت و ذلت عبودیت را از یادش نبرد 
بلکه در نظرش به صورت نعمتی بود که پرورد گارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده و اين 
نظریه را از کسی مثل سلیمان با داش شتن چنین سلطنت و قدرتی باید بهترین ادب او نسبت به پرورد گارش شمرد از گفتار آن 
مورچه فورا به یاد نعمت های پرورد گارش افتاد و این نعمت ها گر چه در حق او بسیار و بی شمار بود» لیکن مورد نظر او از 
نعمت در این مقام همان ملک عظیم و سلطنت قاهره اش بود و لذا از پرورد گار خود درخواست توفیق عمل صالح می کند 
چون متوجه می شود که از کسی که در اریکه تخت سلطنت قرار دارد عمل صالح و رفتار نیک ممدوح و مطلوب است. برای 
خاطر همه این جهات بود که نخست از خدای خود خواست که به وی توفیق ادای شکر نعمتش مرحمت کند و در انی اینکه 
عمل صالح انجام دهد و به صرف عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مقید کرد به اينکه باعث خشنودی پرورد گارش باشد» 
آری او بنده ای است که جز رضای پرورد گار و مولای خود هدفی ندارد؛ او با عمل صالح کاری ندارد مگر برای اينکه باعث 
خشنودی پرورد گارش است. آن گاه در خواست توفیق عمل صالح را با درخواست صلاح ذاتی تکمیل نموده و عرض کرد: و 
مرا به رحمت خود در زمره بند گان صالحت در آور. 


ادب در دعای یونس (علیه السلام) در شکم ماهی 


اد ۱ ۵ 7 شکم ماهی بسر می برد چنین حکایت می 


کند:" وا او دب مغاضتبا قنْ ن ن در عیه قنادی فی الما أَنْ لا له له آنت شبحانک نی کنث من الشالمی " 


۱ 


( پونس 
ص: ۴۰۷ 
۱-و به یاد آر رفیق ماهی (یونس) را وقتی که از میان قوم خود به حال خشم بیرون شد و خیال می کرد ما نمی توانیم راه را بر 


او تنگ گیریم تا آنکه در ظلمات شکم ماهی به زاری گفت: پرورد گارا معبودی جز تو نیست منزهی تو اعتراف می کنم که 
حقا من از ظالمین بودم. سوره انبیاء آیه ۸۷. 
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(علیه السلام) به طوری که قر آن داستانش را آورده از پرورد گار خود درخواست عذاب بر قوم خود کرده و خدا هم اجابتش 
کرده بود؛ او نیز جریان را به قوم خود گوشزد کرده بوده تا اينکه نزدیک شد عذاب بر آنان نازل شود در این هنگام مردم 
توبه و با زگشت نموده و عذاب از آنان برطرف شد. وقتی بونس چنین دید قوم خود را ترک گفت و راه بیابان در پیش 
گرفت» و گذارش به کنار دریا افتاد و بر کشتی نشست. در بین راه ماهی بزرگی راه را بر کشتی و سرنشینانش بست و معلوم 
شد که تا یک نفر از سرنشینان را نبلعد دست بردار نیست» سرنشینان کشتی بنا را بر قرعه گذاشتند و قرعه به نام یونس در 
آمد» یونس به دریا انداخته شد و آن ماهی او را بلعید. مدتی در شکم ماهی مشغول تسبیح خدای تعالی بود تا آنکه خداوند 
ماهی را فرمود تا پونس را در ساحل دریا بیفکند. این بود داستان یونس به نقل قرآن کریم. این جریان جز تادیبی که خدای 
تعالی انبیای خود را بر حسب اختلاف احوالشان به آن مودب می کند نبوده کما اينکه در قرآن هم فرموده: فلُ لآ ات من 
لْمسبّحینَ. لب فی بَطنه الی یوم تون" (۱) پس حال یونس در بیرون شدن از قوم خود و براه خود ادامه دادن و بسوی آنان 
اسان ده ای واامی مایت که بعقتی ان کارهای مرلای ود و مر وی مرا رو کروس و اهاز کرو 
و خدمت او را ترک گوید. و حال آنکه وظیفه عبودیت او این نیست. و چون خدای تعالی این حرکت را برای یونس نپسندید 
عواست تا او زا ادب کنده پس اورا آزمودو اورا در زندانی انداعت که حتی نمی ترانست به قذو یکت سر انگشت با دراز 
کند. زندانی که در چند طبقه از ظلمات قرار داشت. ناچار در چنین ظلماتی به زاری گفت: " پرورد گارا جز تو معبودی نیست 
منزهی تو به درستی که من از ظالمین بودم ". 

و همه این بلیات فقط برای این بود که یونس آنچه را تا کنون می پنداشت کاملا- درک کند و بلکه برایش مجسم شود که 
خدای سبحان قادر است بر اينکه او را گرفته و هر جا که بخواهد زندانیش کند و هر بلائی که بخواهد بر سرش بیاورد و او جز 
به سوی خود خداوند گریزگاهی ندارد و نتیجه اين پیشامد و این تدبیر الهی این شد که حالتی که در آن زندان و در شکم 
ماهی برایش مجسم شده بود او را وادار سازد به اينکه اقرار کند که او معبودی است که جز او معبودی نبوده و از بندگی و 
عبودیت برای او گریزی نیست و لذا گفت:" لا 


۳ 
۱۳ 


‌‌ 


۱ 
پونس (علیه السلام) تنها کسی است که در بین انبیاء چنین دعائی کرده که در آغاز آن 


ص: ۴۰۸ 


۱-و اگر نبود که یونس از تسبیح گویان بود هر آینه تا روز قیامت که خلامیق مبعوث میشوند در همان شکم ماهی جای 


داشت. سوره صافات آیه ۱۴۴. 
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کلمه " رب" به کار نرفته» پس از این اقرار» ماجرای خود را که قومش را پس از نزول عذاب و هلاک نشدن آنان» ترکک گفته 
بود به یاد آورده و ظلم را برای خود اثبات نموده و خدای سبحان را از هر چیزی که شابه ظلم و نقص در آن باشد منزه کرده 
و گفت: " شربحانک نی کنث من الفالمین " یونس (علیه السلام) در این مناجات حاجت درونی خود را که عبارت بود از 
رجوع به مقام عبودی قبلیش اظهار نکرد. گویا خود را لایق برای چنین درخواستی ندید و به خود اجازه تقاضای چنین عطائی 


نداد. و خود را مستحق آن ندانست و خلاصه خواست رعایت ادب کرده و بگوید من غرق در عرق خجالت و شرمنده هستم. 
دلیل اینکه بونس چنین تقاضایی در دل داشت این است که خدای تعالی بعد از آیه سابق می فرماید: " فاش یتنا له و یناه من 
عم" (۱) و دلیل بر اینکه حاجت درونیش عبارت بود از با ز گشت به مقام و منصب قبلیش این است که خدای تعالی فرمود: 


فتبذناة بالعراء و هو سَقیم. و شا یه جر یطین. ۳ سَناة الی ماه و بزیذون. فَاموا فتعناُم ٍلی جین " (۲) 


دعای ایوب و ز کریا (علیه السلام) 


۳( "و وب لذ نادیم الم کات و 


وجوه ادبی که در این دعا بکار رفته» از بیانات قبلی روشن می شود. ایوب (علیه السلام) هم مانند آدم» نوح» موسی و یونس 
(علیه السلام) حاجت خود را که عبارت بود از بهبودی از مرض صریحا ذ کر نکرد» او نیز خواست هضم نفس کند و حاجت 
اک« 


هو هه ماه 


هم نبوده. 


ص! ۴۳۹ 


۱- درخواستش را اجابت نموده و از اندوه نجاتش دادیم. سوره انباء آبه ۸۸ 

۲- پس او را خسته و ناخوش به صحرایی بی آب و علف افکندیم و بوته ای از کدو برای اینکه سایه بر سرش افکند 
۱[ بیشتر به رسالت روانه ساختیم آنان ایمان آوردند و در نتیجه تا مدتی زند گیشان 
دادیم. سوره صافات آیه ۱۴۸. 

۳-وبه یاد آر ایوب را وقتی که ندا کرد» پرورد گارا! مرض مرا از پای در آورده و تو مهربانترین مهربانانی. سوره انبیاء آیه 
۸۳ 
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ذکر صفتی که در مسئول هست. وسائل را به طمع سوال می اندازد مثل " ارحم الراحمین " بودن او و سکوت از خود حاجت؛ 
بهترین و بلیغ ترین کنایه است از اينکه حاجت احتیاج به تصریح ندارد» برای اینکه تصریح به حاجت موهم این است که لا بد 
اسباب مذ کور برای انگیختن رحم آن کسی که " ارحم الراحمین " است. کافی نبوده و محتاج به تاکید و تفهیم به لفظ است. 


و از آن جمله دعائی است که از حضرت زکریا نقل کرده و فرموده:" ذ کر مت ربکک عَِدهُ زکریّ. اد نادی رب تداع فا 


قال رب نی وََنّ العظم مّی و اشتعل الرّاس شیب و لم آکن بدعانک رب شُقیّا. و نی خفث الْوالی من ورائی و کانت افرأتی 


ی و 2۲ وم 7 9 ۳ ِ ن": و مار که ار لد زا مس | 
عاقرا فهب لی من لدنک وَلّ. برئئی و یرث من آل یَغْقوبِ و اجعله رب رضیّا (۱). 


تنها چیزی که آن جناب را وادار و ترغیب کرد که چنین دعائی کند و از پروردگار خود فرزندی بخواهد. مشاهده داستان 
مریم دختر عمران و زهد و عبادت او بود» و ادب عبودیتی بود که خداوند به وی کرامت کرده و رزق غیبی آسمانی بود که از 
تاه کر زان دا و وق ان انم خاسان را چنین شرح می دهد:" و لها ریا کلما دحل علیها رکریّاالمخراب 
ود عندها رقاً قال یا موی آلّی لک هذا قال هو من عثد له هرق من یشاء بکیر جساب. هنک کعا رکریا ره قال 
رب قب لی ین دنک ده یه نک سیی العاء "10 


از دیدن آن عنایاتی که به مریم داشت آتش شوق به داشتن فرزندی طیب و صالح در دلش زبانه کشید» فرزندی که از او ارث 
ببرد و پرورد گار او را به طور مرضی عبادت کند» همانطوری که مریم وارث عمران شد و جد و جهدش در عبادت 
پرورد گارش به نهایت رسید و از ناحیه مقدسه اش به آن کرامتها نائل آمد چیزی که هست خود را پیر مردی می دید که 


قوایش 


ص! ۴۳۰ 


۱- قرآن مشتمل است بر داستان رحمتی که پرورد گارت به عبد خود ‏ زکریا نمود» موقعی که پرورد گار خود را از ترس آهسته 
ندا کرد و گفت: پرورد گارا به درستی که ضعف تا مغز استخوانم را سست کرده. و سفیدی موی» همه سرم را فرا گرفته» و تا 
کنون سابقه ندارد که در دعاها و درخواستهايم از درگاهت نومید و تهی دست بر گشته باشم» و من به درستی که از بنی اعمام 
و ساير وراث دور خود می ترسم» همسرم هم زنی نازا است پس از درگاه رحمت خودت فرزندی ارزانیم دار تا وارث من 
باشد و از من و از آل یعقوب ارث ببرد و او را ای پرورد گار مرضی و فرمان بر خود قرار ده. سوره مریم آیه ۲- ۶. 

۲-و او را زکریا تکفل نمود» هر وقت که زکریا در محراب وارد بر او می شد نزد او رزقی می یافت» می پرسید ای مریم این 
غذای تو از کجا است؟ می گفت آن از ناحیه خداست. زیرا خداوند به هر که بخواهد بدون حساب روزی می دهد اینجا بود 
که زکریا پرورد گار خود را خواند و گفت: پرورد گارا! از ناحیه خود ذریه طیبه ای ارزانیم دار زیرا تو شنوای دعائی. سوره آل 
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همه از دست رفته و همچنین از همسرش هم مایوس بود» زیرا او زنی نازای مادر زاد بود از این نظر حسرتی از محرومیت از 
فرزندی طیب و مرضی داشت که خدا می داند و بس و لیکن در عين حال از طرفی هم غیرتی نسبت به پرورد گار خود داشت 
و می خواست از پرورد گارش که چنین عزتی (اولاد دار شدن در پیری) به وی بدهد. این درخواست. او را بر آن می داشت 
که به درگاه او رجوع نموده و تضرعی پیش آورد که باعث برانگیختن لطف و ترحم او باشد و آن این بود که خاطرات خود 
را از این درگاه بدین تفصیل معروض دارد که از دوران جوانی تا امروز که استخوانهایش سست و سرش سفید شده دائما 
معتکف و گدای این درگاه بوده و هیچ وقت ناامید و تهی دست بر نگشته است. و او خدای سبحان را خدایی شنوای دعا یافته 


است. این نحو تضرع. خود باعث می شده که خدا این دعایش را نیز شنیده و او را وارئی پسندیده» ارزانی دارد. 


و دلیل بر اينکه گفتیم هیجان غم و اندوه مسلط بر نفس زکریا شده و آن جناب را وادار به چنین درخواستی نمود؛ این است 
که پرورد گار متعال بعد از اينکه به وحیء استجابت دعایش را اعلام می کند از قول آن جناب چنین حکایت می فرماید: " قال 
رب نی بِکون لی عُلام و کات افرأتی عاقرا و قذ بل من الکبر عّ. ال عذلک قال ربکد هو علی هی و قذ که ین 
یل و لم تک هی" ٩(‏ 


و وجه دلاعلت این آیه بر مدعای ما روشن است. زیرا آیه شریفه ظهور در این دارد که وقتی زکریا مژده استجابت دعایش را 
شنیده از خود بیخود شده و از غرابت درخواستی که کرده بوده و جوابی که شنیده به حیرت فرو رفته تا حدی که به صورت 
استبعاد از این استجابت پرسش نموده و برای اطمینان خاطر درخواست نشانه و دلیلی بر آن نموده است و اين درخواستش هم 


به اجابت رسیده. 


به هر حال ادبی را که آن حضرت در دعای خود به کار برده» همان بیان حالی است که از اندوه درونیش و حزنی که عنان از 
کفش ربوده» کرده است. و برای اينکه در موقفی قرار دهد که هر بیننده دلسوزی بر او رقت کند مقدم بر دعا این جهت را 
ذکر کرد که حالش در راه عبادت پرورد گارش بکجا انجامیده» و چطور تمامی عمر خود را در سلوکک طریقه انابه و مسئلت 


ص: ۴۱۱ 
۱- زکریا گفت پرورد گارا چطور ممکن است برای من فرزندی به وجود آید در حالی که همسرم زنی نازا است و من خود از 


شدت پیری خشکیده شده ام؟ امین وحی خدا او را گفت: همچنین پرورد گارت فرموده که آن بر من آسان است و شاهدش 


این است که تو را قبل از اين آفریدم در حالی که چیزی نبودی. سوره مریم آیه ۳ 
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سپری کرده است آن گاه درخواست فرزند نمود و آن را به اينکه پرورد گارش شنوای دعا است موجه و معلل کرد غرضش 
از مقدمه دعایش این بود نه اينکه خواسته باشد با عبادتهای سالیان ی ات تاشل‌نخاها از 
مقام نبوت او- پس معنی گفتار او- ب بنا بر آنچه که در سوره آل عمران است- و ی و از 

اک سمیغ الدعاء و و یا 
ی چندین ساله ام ارزشی در نزد تو قائلم یا در آن منتی بر تو دارم بلکه از این جهت بود که تو را شنوای دعای بند گانت و 
پذیرای دعوت سائلین مضطرب. يافتم» و اینکک از ترس خویشاوندان باز مانده ام و همچنین علاقه شدیدم به داشتن ذُریه ای 


طیب که تو را بند گی کند مرا به چنین درخواستی وا داشت 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
و اجْعله ر رَضیّا" و کلمه " رضی " گر چه به حسب طبع هیات و صیغه دلالت می کند بر ثبوت رضا برای موصوف (یحبی) و 
0[ 
گفت: " ذریه طیبه " از آنجایی که دارای چنان اطلاقی نیست دلالت می کند بر اينکه مقصود به رضاء رضای ز کریا است و اما 

اینکه چطور دارای چنان اطلاقی نیست؟ برای اينکه ذربه وقتی طیب است که برای صاحبش باشد نه برای غیر. 


وجوه لطیفی از ادب عبودیت عیسی (علیه السلام) در مقام دعا برای نزول مائده و در مقام تبرئه خود از شرک ورزیدن نصارا 


ی راجع به مساله مانده کرده است و قرآن آن را چنین نقل فرموده:" قال 
عیمی این مَرْيَم ‏ 2 رن رل نا مین الشماء تکونْ نا عیدا رن و آخرنا و آیةُ منکک و ازرفنا و نت یر الژازقیت (۱) 
از سیاق داستانی که قرآن کریم در باره اينکه حواریین مسیح از آن جناب خواستند که مائده ای بر ایشان نازل شود نقل کرده 
چنین استفاده می شود که درخواست نزول مائده از سوالات شاقه بر آن جناب بوده» زیرا گفتاری که از آنان حکایت کرده که 
گفتند: ای عیسی آیا پرورد گار تو می تواند مائده ای از آسمان بر ما نازل کند؟. اولا به ظاهرش مشتمل بوده بر پرستش از 


قدرت خدای سبحان و این پرسش با ادب عبودیت نمی سازد اگر چه مقصود در واقع پرسش از مصلحت بوده نه از اصل 
ص: ۴۱۲ 


۱- عیسی بن مریم گفت: پرورد گارا! خداوندا! فرو فرست بهر ما ماشده ای از آسمان که در آن روز عیدی باشد برای ما و 


آیند گان ماء و نیز نشانه ای از تو باشد» و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهند گانی. سوره مائده آیه ۱۱۴. 
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قدرت و لیکن رکیک بودن و زشتی تعبیر در جای خود محفوظ است. و انیا متضمن اقتراح معجزه جدیدی بوده و اين نیز بی 
ادبی دیگری است. برای اينکه معجزات باهره مسیح (علیه السلام) از هر جهت بر آنان احاطه داشت و با آن همه معجزات 
حاجت به این معجزه دلبخواهی نبود» وجودش بدون پدن تکلمش در گهواره. مرده زنده کردنش» خلقت مرغان» شفای اکمه 
و ابرص» اخبار از مغیبات و علمش به تورات و انجیل و حکمت همه معجزه بود و برای کسی شک و تردید باقی نمی 
گذاشت. پس اينکه حواربین با چنین معجزاتی از مسیح درخواست معجزه ای مخصوص به خود کنند بی شباهت به بازیچه 
گرفتن آیات خدا و بازی گرفتن خود آن جناب نیست. از همین جهت مسیح (علیه السلام) با جمله " نو له نکم 
مین " توبیخ شان کرد» لیکن از آنجایی که حواریین در باره تقاضای خود پافشاری کرده و آن را با جملات:" رید آ 
ألْ ملها و تطمین قلوبنا و تقلم آن مد م دَفتنا و تکون علیها من الاهییق " توجیه نمودند و خلاصه او را مجبور به چنین 
درخواستی کردند نا گزیر با ادبی که خدای سبحان. به آن جناب ارزانی داشته بود سوّال اقتراحی آنان را به نحوی که بتوان به 


در گاه عزت و کبریانش پرد اصلاح نمود. 
اولا- آن را بعنوان عیدی که اختصاص به او و امتش داشته باشد معنون نمود چون درخواستی بود ابتکاری و بی نظیر در بین 
و امت مسیح دارای هیچ یکک از این دو صفت نبودند. 


تانب سخنان طولانی حواربین را در باره فوائد نزول آن از قبیل اطمینان دلهایشان و علمشان به صدق گفتار مسیح و شهادتشان 
رف تاه وی ۱۲ شک اد کر 


ثالثا غرض خوردن را که آنها مقدم بر همه اغراض خود ذکر کرده بودند وی هم آن را در آخر ذکر کرد؛ و هم اینکه لباسی 
بر آن پوشانید که به ادب حضور موافق تر بود و آن اين بود که گفت:" و اررفنا" و در ذیلش گفت:" و أنتَ خر الرّازقین " تا 
هم به وجهی تاکید سوال باشد و هم به وجهی دیگر ثنای خدای تعالی. 

علاوه بر اين» ادب دیگرش این بود که کلام خود را به ندای:" الم ریٌنا" آغاز نمود و حال آنکه سایر انبیاء» دعای خود را 
تنها با کلمه: " رب " و يا" ربنا" افتتاح می کردند این زیادتی ندا در دعای مسیح (علیه السلام) برای رعایت ادب نسبت به 


موقف دشوارثر خود بود کما اینگه بیانش در سابق گذشت. 


ص: ۳۳ 
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و از آن جمله گفتگویی است که مسیح (علیه السلام) با پرورد گار خود داشته و قرآن آن را چنین حکایت می کند:" و ذ قال 
لیا عبتی ان عزیم آ نت فلت لاس اخدونی و ّی لین من ون له قال شیحانکک ما کون بی ‏ ۲ 
کلث ققه ق ذ نت تلم ما فی یی و لالم ما فی تیک اک نت عم ایوپ ما تلهم لا ما مه 

ی و ربخ و کت علیهمم هید ما نت فیهم تلا یی ۱ 
‌ هم با ک و ان رل فانک آنت الْعزیژ ليم " (۱). 


7 
و 


مسیح (علیه السلام) در ا ین کلام خود رعایت ادب را اولا به این نمود که در آغاز کلام خدای تعالی را از چیزهایی که لایق 
اسف فتلاسی آن کته تموا ده ان که | با شر بقها | ره - و گفتند رحمان فرزند برای خود 


اختبار کرده» منزه است او ۲" 


و انیا به اينکه خود را پست تر و کوچکتر از آن دانست که کسی در باره اش توهم کند که چنین حرفی را زده تا به انکار آن 
نیاز افتد و لذا از اول تا به آخر کلامش لفظ " نگفتم " و یا" نکردم" دیده نمی شود بلکه چند نوبت بطور کنایه و زیر پرده 
انکار کرد و گفت:" برای من شایسته نیست چیزی را بگویم که حق من نیست ". و سبب آن را نفی نموده سپس گفت:" و اگر 
هم فرضا گفته بودم تو یقینا از آن با خبر شده بودی ". 


بار دیگر همان مطلب را به نفی لازمه اش نفی کرد و گفت:" اگر من ؟ گفته بودم لازمه اش این بود که تو با خبر شده باشی. 


چون علم تو به من و به جمیع غیب ها محیط است ". 


آن گاه گفت:" من به ایشان نگفتم مگر همان مطالبی را که تو دستورم دادی بگویم؛ بگویم که 


۱-و نیز بیاد آر زمانی را که خدای تعالی به عیسی بن مریم فرمود: آیا توه به مردم گفتی که ای مردم مرا و مادرم را بغیر خدا 
دو معبود دیگر بگیرید؟ عیسی گفت: پرورد گارا منزهی تو شایسته من نیست چیزی را که حق من نیست بگویم. و فرضا اگر 
هم گفته باشم تو خود آن را شنیده و دانسته ای» آری تو میدانی آنچه را که در نفس من است و این منم که به چیزهایی که 
در نزد تو است آگهی ندارم» بدرستی که توء آری تو علام الغیوبی. من به مردم چیزی جز آنچه که تو دستورم دادی نگفتم و 
تو دستورم دادی که بگویم خدا را که پرورد گار من و پرورد گار شما است بپرستید و ماموریت داشتم زمانی که در میان 
ایشان بودم به اعمال شان شاهد باشم و اما نسبت به کارهایی که بعدا یعنی بعد از اينکه مرا به سوی خود خواندی مرتکب شده 
اند تو خود مراقب و شاهد بر ایشان بودی و تو بر هر چیز شاهدیی» اگر عذابشان کنی اختیار با تو است چه آنان بند گان تواند و 


اگر از جرمشان درگذری باز هم امر بدست تو است. زیرا تو عزیز و حکیمی. سوره مائده آیه ۱۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


خدای تعالی را که پرورد گار من و پرورد گار شما است بپرستید . بار سوم مطلب را با ایراد چیزی که نقیض مورد آن است و 
با حصر به "الا" و" ما" نفی کرد و گفت:" درست است که من به آنان چیزهایی را گفته ام لیکن همانهایی را گفته ام که تو 
مرا دستور دادی و آن این بود که خدا را که پرورد گار من و شما است بپرستید» و چطور ممکن است این را هم گفته باشم که 


مرا و مادرم را به غیر خداوند دو معبود بگیرید؟! ". 


آن گاه گفت: " و من مادامی که در بینشان بودم شاهد و اظر بر آنان بودم پس از آنکه تو مرا بسوی خود خواندی تو خودت 


فراقب شان بو دق . 


این کلام به منزله متمم نفی مزبور است. برای اينکه معنایش این است که من به آنان چیزی از خودم نگفتم و آنچه گفتم همه 
به دستور خودت بود؛ و آنان اين بود که: پپرستید خدایی را که پرورد گار من و شما است» و جز این هم دستوری متوجه من 
نشده و جز شهادت و مراقبت اعمال شان تا در بین آنها بودم وظیفه ای نداشتم و پس از مرگم وظیفه ام نسبت به آنان منقطع 
شد و توء به شهادت دائمی و عمومیت چه قبل از م رگم و چه بعد از آن و چه بر آنان و چه بر هر چیز دیگری غیر آنان شاهد 
بوده و هستی. و وقتی رشته کلامش به اینجا کشید به نظرش رسید که این مطلب را به وجه دیگری که در حقیقت متمم وجوه 
قبلی است نفی نماید و به این وسیله تمامیت آن نفی حاصل گردد و لذا گفت:" اگر عذابشان کنی» بند گان تواند " و مرادش 
بطوری که از سیاق کلامش استفاده می شود این است که وقتی داستان از این قرار بود که عرضه داشتم پس من از آنان جدا و 
بیگانه و آنان از من جدا و بیگانه اند تو دانی و آن بند گانت» اگر عذاب شان کنی بندگان تواند و مولا و پرورد گار را 
سزاست که بند گان خود را به جرم اینکه نافرمانیش کردند و برایش انباز گرفتند عذاب کند» آنان هم سزاوار عذاب هستند و 
اگر هم از جرمشان درگذری باز هم ایرادی بر تو گرفته نمی شود چه تو غالبی هستی که هرگ مغلوب و مواخذ ما فوقی نمی 
شود و حکیمی هستی که هرگز عمل سفیهانه و بدون ملاک نمی کند و هر چه می کند همان اصلح است. با این بیانی که در 
باره کلام مسیح (علیه السلام) کردیم وجوه لطیفی از ادب عبودیت که در کلام اوست ظاهر می گردد و اگر دقت شود هیچ 
یک از جملات کلامش را ايراد نکرده مگر آنکه با زیباترین ثنا و بلیغ ترین بیان و صریح ترین لسانش آمیخته است. 


دعائی که ادب بندگی پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) و موّمنین به آن حضرت را نشان می دهد 


و نیز از آن جمله دعائی است که از نبی گرامیش محمد (صلی الّه علیه و آله) نقل می فرماید در حالی که مومنین از امتش را 
هم به آن ملحق نموده: " آمَّ الرْول بما رل له من ربّه و اون کل آمنّ بالله و علانکته و کثبه و شرله لا فرّق بین آعد 
من رَسله و قالوا 


ص: ۴۳۱۵ 
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سمغنا و طغنا عُفرانک ریا و الیک المصیز. لا یکلف ال تفا نها لها ما کسبث و علیها ما اکتمربث رین لا تواختدنا ان 
تا نا ربا و لا تخمل علینا (ضراً کما عم علی این من قنا رین و لا نا ما لا طّه نا به و اف عنَا و اغفز نا و 
نت 


ارخشنا مولانا فاصنا علی الق الکافر ین "(۱). 


این آبات همانطوری که می بینبد ایمان رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) را به قرآن کریم و به همه آنچه از اصول معارف و 
فروع احکام الهی مشتمل است حکایت فرموده و سپس مومنین را به وی ملحق نموده است و به طوری که از سیاق آن استفاده 
می شود مقصود از مومنین نه تنها معاصرین آن حضرتند» بلکه جمیع مژمنین از امت وی هستند» و لازمه آن این است که اقرار 
و ثنا و دعائی که در این آیات نسبت به غیر معاصرین است حکایت از زبان حال باشد» و نسبت به معاصرین اگر آنان گفته 
باشند و یا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اگر آن حضرت از طرف خود و از طرف مژمنین که بوسیله ایمان جزو شاخه های 


می توان گفت مضمون این دو آیه مقایسه و موازنه ایست بین اهل کتاب و بین ممنین این امت در نحوه تلقی کتاب آسمانی 
خود و یا به عبارتی دیگر در نحوه تادبشان به ادب عبودیت در برابر کتابی که برایشان نازل شده» و این ثنائی که خدای تعالی 
در این دو آیه بر اینان کرده و تخفیفی که نسبت به تکالیف شان داده عینا در مقابل توبیخی است که در آیات سابق در سوره" 
قره " اهل کتاب را نموده. چه در آن آیات اهل کتاب را به اينکه بين ملائکه خدا فرق گذاشته» جبرئیل را دشمن و سایرین را 
دوست داشتند و بين کتب آسمانی فرق گذاشته به قرآن کفر ورزیده و به غیر آن ایمان آوردند و بين پیغمبران خدا فرق 
گذاشته به 


ص: ۴۱۶ 


۱- رسول ایمان آورد به آنچه از ناحیه پرورد گارش به سویش نازل شد. مومنین هم هر یکک ایمان آوردند به خدا و ملائکه او 
و کتابها و پیغمبرانش و گفتند که ما بین هیچ یکک از فرستاد گانش در ایمان به آنان فرق نمی گذاريم. و نیز گفتند شنیدیم 
پیام خدا را و اطاعت کردیم پرورد گارا غفران تو را مسئلت داریم و به سوی جزای تو است باز گشت. خداوند هیچ نفسی را 
جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کند. برای هر نفسی واب همان طاعاتی است که کرده و بر هر نفسی کیفر همان گناهانی 
است که مرتکب شده و نیز می گویند: پرورد گارا! ما را اگر دچار نسیان و خطا شدیم مواخذه مفرماء و تکلیف دشواری به 
دوش مان بار مکن؛ همانطوری که بدوش آنان که قبل از ما می زیستند بار کردی» پرورد گارا و بر ما تحمیل مکن چیزی را 
که ما را طاقت تحمل آن نیست و از ما در گذر و بر ما پیخشای و ما را رحم کن و چون یاور ما تویی؛ ما را بر مردم کافر یاری 


فرما. سوره بقره آبه ۵- ۰۲۸۶ 
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موسی يا به او و به عیسی ایمان آورده و به محمد (صلی الّه علیه و آله) کفر ورزیدند و بین احکام خدا فرق گذاشته به بعضی 
از آنچه در کتاب خدا است ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر ورزیدند» ملامت و مذمت می فرماید. 


در اين دو آیه می فرماید که ممنین از این امت چنین نیستند بلکه ایمان به خدا و همه ملائکه و تمامی کتب آسمانی و جمیع 
پیغمبران آورده و بین احدی از پیغمبران خدا فرق نمی گذارند. اینان با تسلیم در برابر معارف حقه ای که به ایشان الا شده 
نسبت به پرورد گار خود ادب را رعایت می کنند. دیگر اینکه خدا را در احکامی که بر پیغمبرش نازل فرموده لبیکک و " سَمغنا 
و طفنا- شنيدیم و اطاعت کردیم " می گویند؛ نه چون بهود که گفتند: " ممغنا و عض ینا- شنیدیم و عصیان کردیم "؛ دیگر 
اینکه خود را بند گانی مملوک پروردگار خود می دانند» بند گانی که از خحدای خود هیچ چیزی را مالکك نیستند و به ایمان و 
اطاعتشان منت بر او نمی نهند. بلکه می گویند" عُفْرانک ریا نه چون بهود که از روی بی اعتنایی گفتند: 

"ش تاتخوا زاس ود وبا کی ار هه کی ات رشرنی که اش اس ای از وا 
کهآ له تا نیازا آقاما مقیرگهسهر کر کل را باه کازی تاشدنگ درو وسسته تشهای دیکری از 


خود نشان دادند. 


خدای تعالی بعد از این موازنه می فرماید:" لا یکلت الله تسا ال وشرعها لها ما کنیِث و عَلیها ما اسب" آری تکالیف الهی 
طبعا تابع فطرتی است که خداوند خود بشر را بر آن فطرت آفریده و معلوم است که فطرت انسانی که همان نحوه خلقت او 


(ل کر 


بل اگر عملی حائز اهمیت فوق العاده ای باشد به طوری که لازم باشد زیادتر از مقدار متعارف در حقش اهتمام شود یا بنده 
ای از حکم فطری و زی عبودیت خارج شود در این صورت فطرت. حکم دیگری دارد و آن این است که مولا و یا هر کسی 
که امر به دست اوست تکالیف شاقه ای که از حبطه قدرت متعارف وی بیرون است متوجهش سازد مثل اینکه مامورش کند 
که به صرف شک در تکلیف احتیاط کند و در امر مهمی حتی از نسیان و خطا هم دوری نماید. نظیر احتیاطی که شارع اسلام 
در جان ها و ناموس و اموال مردم جعل فرموده. و یا اینکه تکلیف شاقی به گردنش گذاشته و هر چه او بیشتر لجاجت کند و 


در سوال اصرار نماید بیشتر بر او تنگ بگیرد نظیر تکالیف و تضییقاتی که خدای تعالی در باره بنی اسرائیل از آن خبر داده. 
و به هر حال» اينکه فرمود:" لا یکت اللْ تفس "با دنباله کلام رسول ال 


ص: ۴۳۷ 
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(صلی ال علیه و آله) و مومنین است که بعنوان مقدمه برای گفتن:" ریا لا تواخذنا" ایراد شده تا هم به منزله ثنائی بر خدای 
تعالی باشد و هم این توهم را که خدای تعالی به بیش از طاقت مژاخذه می کند و به بعضی از احکام حرجی هم تکلیف می 
نماید دفع کند و اگر با جمله" تال انا " از در گهش مسئلتی می کند» مقصودش تخفیف در احکامی است که 
ممکن است به عناوین ثانویه از ناحیه حکم يا از لجاج و عناد مکلفین ناشی شود جعل شود نه اينکه خدای تعالی بدون هیچ 
بکک از ا ین دو جهت چنین تکالیفی جعل کند. یا آنکه کلام پرورد گار متعال است که در بین دو فقره از دعای امت اسلام 


۳7 3 ۱ 


لاخ دیا ۰ قرار گرفته تا فائده قبلی را افاده نموده و تادیب و تعلیمی باشد برای مسلمین و 
بخواهد طریقه دعا کردن را به زبان شان بگذارد» چون آنان به آنجه خدا بفرماید ایمان دارند. 


بعتی: عفرانکت وگا:: 


به هر حال این جمله تکیه گاه سخن مژمنین و مبنای دعای آنهاست. آن گاه تتمه دعایشان را ذکر می فرماید» و به عبارت 


۳ 
۲ ۱۲ 7 ۲۲ و" 


۰ ربا و لا تخمل علینا اطرر... 
۱31۳ 


ق تیک از سا ها که یا یت تال #ا دا 1 
که از آنان سر زده و مرادشان از" "و اه نا و اهنا" " عفو از سایر گناهان و خطایاشان می باشد و از ذکر مغفرت در اینجا 
با اينکه قبلا گفته بودند: " عفْرانک رین" تکرار لازم نمی آید برای اينکه کلمه مزبور به منظور افاده موازنه حال آنان و ادب 
شان نسبت به پرورد گارشان با حال اهل کتاب و معامله شان با پرورد گارشان و با کتاب شان از ایشان حکایت شده علاوه بر 
اینکه مقام دعاء مقامی است که مثل سایر مقامات مانع تکرار نیست. و اشتمال این دعا بر ادب عبودیت و رعایت آن در 
تمسک به ذیل عنایت ربوبی یکی پس از دیگری و اعتراف به مملوک بودن و در موقف ذلت و مسکنت عبودیت قرار داشتن 
در مقابل رب العزه مطلبی است که هیچ حاجتی به بیان ندارد. 


در قرآن کریم برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تادیب های الهی و تعلیمات عالیه ایست در انواع و اقسام ثنا بر پرورد گار 
تا با رعایت آن پرورد گار خود را ثنا گوید و آن آداب را در درخواستهای خود به کار بندد» نظیر تادیبی که در آیه شریفه " 
للم میک ملک تَوتی ملک ه مَنْ تشاء ‏ (۱) و در آیه شریفه" "قل الم فاطر الشَماواتِ ‏ الَأَض عاِع لیب و السَهاده 
نت 7 ی عبادک ۲۳ 


ص: ۴۱۸ 
۱ با ر الها ای مالک ملک عالم ملک رای به هر که بخواهی می دهی. سوره آل عمران آیه ۲۶. 
-- 


بگو 


بار الها ای آفرید گار آسمانها و زمین و ای دانای غیب و شهود تویی حاکم در میان بند گانت. سوره زمر آیه ۴۶. 
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یکی از آداب انبیاء (علیه السلام) ادبی بود که در گفنگوی با قوم خود از طرف پروردگار خود آن را رعابت می کردند 


#۷« در آیه شریفه " قل امد لله و َلامٌ علی عباده الذین اضطفی (۱) و در آیه شریفه " قل ان صَلاتی و ننشکی و مخیای و 
مماتی له 0۲ 


و در آیه شریفه " و قلْ رب زدنی علماً" (۳) و در آیه شریفه "و قَل رب مود یک من عمَزات الشّیاطین " (۴) و در آیات بسیار 
زیاد دیگری که جهت جامع آنها این است که مشتملند بر تعلیم آداب عالیه ای که خدای تعالی رسول گرامی خود را به آن 


مدب نموده و رسول خدا هم امتش را برعایت آن توصیه فرموده است.:: 


(۷) یکی دیگر از آدایی که انبیاء داشتند ادبی بود که در محاورات با قوم خود از طرف پروردگار خود رعایت آن را می 


گرد تلم 


این نیز دامنه وسیعی دارد و باید به ادبی که در ثنای خدا رعایت می کردند ملحقش ساخت و در عین حال از جهت دیگری 
تبلیغ عملیش باید خواند که دست کمی از تبلیغ قولی ندارد. بلکه مقوثرتر از آن است. و در قرآن کریم از اين نوع ادب بسیار 
زیاد دیده می شود. از آن جمله ادبی است که خدای تعالی از نوح (علیه السلام) در محاوره ای که بین او و قومش واقع شده 
چنین حکایت می کند:" قالوا يا و قُذ جا5لنا فا توت جدالنا فأتنابما تعدّنا ِنْ کنت من السَادقیت. قال انا أتیکم به له 9 


2 
3 


ام 2 ی قرو ص م2 رنه و ۶رو 2 و ور رام 0 ره و 8 وا مرن یر مق ی و دق مق ۱1۱ 
شاء و ما نتم بمَعجزین. و لا بعکم نضرحی ان أرَذت آن آنص ع لکم ان کان الله رید آن بعویِکم هو رَبْکم و له توجعون 
(۵) 


نوح (علیه السلام) در این محاوره و گفتگو؛ بلا و عذابی را که آنها خیال می کردند به 


ص: ۳۹ 


۱- بگو سپاس همه از برای خدا است و درود بر آن بند گانش که بر گزیدشان. سوره نمل آیه ۵٩‏ [.....] 

۲-و بگو بدرستی که نمازم و عباداتم و زند گیم و مر گم همه برای خدا است. سوره انعام آیه ۱۶۳. 

۳- و بگو پرورد گارا مرا از علم عنایت بیشتری کن. سوره طه آیه ۱۱۴. 

۴-و بگو پرورد گارا پناه می برم به تو از وسوسه هایی که شیاطین در دلها القاء می کنند. سوره نور آیه ۹۷. 

۵- گفتند ای نوح با ما مجادله کردی و خیلی هم کردی اگر راست می گویی بلائی را که ما را بدان می ترسانی بر سرمان 
بیاور» گفت مطمئن بدانید که اگر خدا بخواهد بر سرتان خواهد آورد و شما نمی توانید خدا را عاجز کنید» و اگر خدا بخواهد 
شما را گمراه کند نصیحت من هم به شما سودی نمی دهد و لو هر چه نصیحتتان کنم. آری او است پرورد گار شما و به سوی 


او باز خواهید گشت. سوره هود آیه ۳۴. 
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دست نوح است و او را به آوردن آن می خواندند تا به خیال خود عاجزش کنند از خود نفی کرد و به پرورد گار خود نسبتش 
داد و با گفتن کلمه " ان شاء " و پس از آن با گفتن "و ما نم بقشجزی " ادب را به نهایت رسانید. و گفت " له "و نگفت" 
تا ات سانش ال کی اس شمان و جاک سیر یش وم و ها اه کرد هی 
قدرت بر آوردن عذاب از خود و اثبات آن برای خدا بلکه اين را هم علاوه کرد که اگر خدا نخواهد که شما از نصیحت من 
۱ ۷ 9 ۱۳ 
تایه و اه 7 توجَعون " تعلیل نمود. 


خواننده محترم اگر در این محاوره و گفتگو دقت کند خواهد دید که محاوره ایست پر از ادب آن گاه بر لطاتفی از ادب و 
کمال که سیره انیا (علیه السلام) مملو از آن است وقوف خواهد یافت آری این بزرگواران جمیع گفتار و رفتار و حرکات و 
۲ ۰ ۳ 3 ۱۹۹ 


از پرورد گار خود غایب و پرورد گار او از او غایب است» آری" و مَنْ عنده لا بش تکبزون عنْ عباته و لا بشتخیدژون یم یخن 
الیل و هار لا تون " (۱). 

خدای تعالی محاورات بسیاری از هود. صالح ابراهیم» موسی» شعیب» یوسف. سلیمان» عیسی و محمد (صلی الله علیهم 
اجمعین) نیز در حالات مختلفی که داشتند» مثل حال شدت و رخا جنکگه» آمنیت» آشکار و پنهان؛ بشارت و انذار و امثال 1 
نقل فرموده. 

خواننده محترم در آیه شریفه" جع موسی الی قَوبهعضبا بقل ی تم له ید کم و یُکم وغداً حسا آ فطال علیکم اعد 


رده آن یل علیکم مت من رب م وا عم مَوعتدی ۲ نیکو تدبر کند و ببیند موسی (علیه السلام) در مراجعتش از 


طور به سوی قوم خود با اينکه سرشار از غیظ و غضب بود چگونه در ذکر پرورد گار خود رعایت ادب را نموده است. 
و همچنین در آیه شریفه 


ص: ۴۲۰ 


۱- آنان که در حضور خدایند از عبادتش تکبر نورزیده و بستوه نمی آیند» و شب و روز بدون سستی و ملال تسبیحش می 
کنند. سوره انبیاء آ به ۳۱ 

7- پس موسی پر از خشم و آسف به قوم خود با زگشت» گفت ای مردم آیا نبود که پرورد گارتان وعده نکویی به شما داد؛ 
آیا مدت مفارقتم از شما طول کشید یا خواستید غضبی از پرورد گارتان رای به جان خود بخرید که چنین ناروا عهد مرا 
شکستید؟ سوره طه آیه ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مقابسه طرز گفتار و رفتار طواغیت همچون فرعون و نمرود» با رفتار و گفتار انبیاء (علیه السلام) 


اد واه ای هعافی ها غن تشه علقت لفات قاث یت لک قال معا له ری خسن مثوای ها بلج 


و 
اطایشون" ۱(۲) و در آیه شریفه " قالوا هل آجرکک ال ین و ان کت تخاطیین. قال لا تثریب علیکم افیزم یر له لکم و و 


37 ۱1 
حم ار احمین " (۲). 


2 
أ 


ودر آیه شریفه " فلا ره مش کقوا عنده قال هذا من فضل وبی فیلونی آ شکر آم کرو من شک فالما پشکر تیه و من کنر 
1 یی عَنْ کریم "(۳) که راجع به داستان سلیمان (علیه السلام) است» سلیمانی که ملک عظیمی به او داده شده سلیمان 
نافذ الامر و دارنده آن قدرت عجیبی که وقتی دستور احضار تخت بلقیس ملکه سبا را از سبا به فلسطین صادر می کند در 
کوتاهترین چشم به هم زدنی پیش رویش احضار و نصب می شود و در عين حال تکبر و نخوت عارضش نمی شود و 


ی ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ مه ۳ سر ۳ ‌ 
پرورد گارش را از یاد خود نمی برد و بدون هیچ مکثی در حضور کرسی نشینان درباریش به بهترین وجه بر پرورد گار خود نا 


خواننده عزیز! لازم است بعد از تدبر در این آیات و پی بردن به ادب انبیاه نظری هم به آیات راجع به نمرود» فرعون و دیگران 
انداخته و طرز گفتار و رفتار آنان را با رفتار و گفتار انبیا مقایسه نمایید. از آن جمله داستان حضرت ابراهیم با نمرود می باشد: 


2 
رٌ 


آتاة ال الک رد قال تراهم ری ای بُخیی و یمیت قا قال 


آنّ 


مس 


نا اخبی ات (۱۳ 


۳ 


"ألَم تر الی الذی عاخ اراهیع فی ره 
و این پاسخ را وقتی داد که دو نفر را که از زندان 


ص: ۴۳۱ 


۱-زنی که یوسف در خانه او بود او را شب و روز دنبال می کرد و می خواست از او کام دل بگیرد تا آنکه روزی همه درها 
را بر او و خودش بست و به وی گفت بیا که شیرین ترین آرزو در انتظار تو است!» گفت پناه می برم به خدا از این دعوت. او 
(خدا) مالک من است و در تربیت و اکرام من بسط ید و رفع منزلتم احسان ها کرده» بدرستی که ستم کاران رستگار نمی 
شوند. سوره یوسف آیه ۲۳. 

۲- گفتند به خدا س وگند هر آینه خداوند تو را بر ما برتری داد و ما در کاری که کردیم جز گنهکاران نبودیم یوسف گفت 
امروز دیگر بر شما خرده گیری نیست. من از خدا برایتان طلب مغفرت می کنم و خدا شما را می بخشد و او ارحم الراحمین 
است. سوره یوسف آبه آُّْ 

۳ پس آن گه که سلیمان آن را (ملکه سبا) در نزد خود یافت. گفت این از فضل پرورد گار من است تا بیازمایدم که آیا 
وه کر ی کی کی 
پرورد گارم بی نیاز و کریم است. سوره نمل آیه ۳۰ 

۴- آیا فکر نمی کنی در باره آن کسی که با ابراهیم راجع به پرورد گارش احتجاج نمود؟ سبب سرکشی که به خدای متعال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


میکرد این بود که خدا به وی سلطنت داده بود» وقتی ابراهیم به او گفت پرورد گار من آن کسی است که زنده می کند و می 


میراند» او در جواب گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. سوره بقره آیه ۲۵۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


بیرون آورده و پیشش حاضر کرده بودند و او برای اينکه نشان دهد چگونه زنده می کند و می میراند» دستور داد یکی را آزاد 


کرده دیگری را به قتل برسانند. 


و از آن جمله آیه زیر است که راجع به فرعون مصر و گفته های اوست:" قال یا قزم آ یس لی ملک مضر و هذه نها تجرٍی 
من تختی أ فلا تتصزون. آغ آنا یز من مذا الذی هو مَهینْ و لا بَکاد بیینْ. فلز لا آلْقی عَلیه شورة من ذعب " (۱). 


فرعون به ملک مصر و نهرهایش و مقدار طلایی که او و هوا خواهانش داشتند مباهات می کند و چیزی نمی گذرد که با 
همین داراییش بانگ " آنا رز" الْأْغلی را هم می نوازد و این همان فرعون و هواخواهان او هستند که معجزات موسی (علیه 
السلام) یعنی طوفان و ملخ های بالدار و بی بالی که زراعتهایشان را نابود کرد و قورباغه هایی که عرصه زند گی را بر آنان 


تنکف نموف سانر عم آتشن روز بروز از قدرتشان کاهیده و به ذلت شان می افزود. 


و نیز از آن جمله آیه زیر است که راجع به رفیق غار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است:" اد ما فی الّغار دیول لصاحبه 
لا تن ان الله معا( که ان روز دش اری ار و لت فررل آن یرت (صلی اه علبهو الم رای آن تداشت. که تدای 
خود را از باد برد و از اینکه خدا با اوست. غفلت کند. 


همچنین آیه شریفه " و اد مر الب الی بَعض آژواجه حدیث.. فلا ها به قالت من آنباک هذا قال تب للم الخبیژ "(۳) که 
آن جناب در سپردن سر خود به بعضی از همسران خود در خلوت هم رعایت ادب را نسبت به پرورد گار خود نمود. و سایر 


قصص انبیاء (علیه السلام) هم که در قرآن کریم است همه به همین سبک مشتمل بر بهترین آداب و 


ص! ۳۳۲ 


۱-و گفت ای مردم آیا ملک مصر از آن من نیست» و این نهرها زیر نظر من جاری نمیشوند؟ آیا با این حال باز هم قدرتم را 
نمی بینید؟ و آیا با این قدرت. من بهترم یا این مرد خوار و زبون که هیچ وقت نمی تواند مطلب خود را روشن ادا کند؟ و اگر 
راست می گوید چرا طوق شاهی طلایی بگردنش نیانداختند؟. سوره ز خرف آیه ۵۰. 

۲- خداوند یاريش کرد در آن روزی که وی در غار یکی از دو نفر بود زمانی که به رفیق خود می گفت غم مخور به درستی 
که خدا با ما است. سوره توبه آیه ۴۰. 

۳-و زمانی که رسول (صلی الْه علیه و آله) یکی از اسرارش را برای بعضی از همسران خود گفت و پس از آنکه آن زن سر 
آن جناب را فاش نمود و رسول خدا از بعضی که رنجیده بودند رفع سوء تفاهم کرد و عين داستان را برايش گفت و از بعض 
دیگر که سرش را فاش کرده بودند اعراض نموده و همین زن پرسید از کجا دانستی که من سرت را فاش ساختم فرمود دانای 


خبیر خبرم داد. سوره تحریم آیه ۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


شریف ترین سنن و مراسم است. و اگر گفتار ما در پیرامون اين ابحاث به طول نمی انجامید» همه آن قصص را استقصا نموده 
و در باره آنها به طور مفصل بحث می کردیم. 


ادب دیگر انبباء (علیه السلام)» ادبی است که در معاشرت و گفتگو با مردم و در برابر مکذبین و معاندین مراعات می نمودند 
ادب دیگر انبیا ادبی است که در معاشرت و محاوره با مردم آن را مراعات می کردند. 


یکی از مظاهر آن. همان احتجاجاتی است که با کفار داشتند و در قرآن کریم نقل شده و همچنین محاوراتی است که با 
مومنین داشته اند و نیز مختصری از سیره منقوله از آنها است. چه اگر در بیانات مختلفی که آن حضرت با سر کشان و جهال 
داشتند. جستجو کنید نمی توانید چیزی را که خوش آیند کفار نباشد و یا ناسزا و اهانتی در آن بيابید» آری با اينهمه مخالفت 
و فحش و طعنه و استهزاء و سخریه که از آنان می دیدند جز به بهترین بیان و خیرخواهانه ترین وعظ پاسخشان نمی دادند و 
جز به سلام از آنان جدا نمی شدند:" و |ذا خاطْبهُم اْجاهلونَ قالوا لام ". یکی از آن محاورات؛ محاوره ایست که خدای 
تعالی از نوح نقل نموده: 

"قال العل لین نوا من نومه ما تراک 


من فضل بل نظنکم کاذپین قال یام ار 
ام ها کارمُون " (۱) 


شرا من و ما تراک انبعک ال الذین هم آرالنا باق ال و ما تری لکم عین 


و 
‌ ۵ و 


ثم اِنْ کل علی یه من ربّی و آتانی رَخعه من عنده ی علیکم آ نلزمکموها و 


یکی دیگر محاوره ایست که از قوم عاد و پیغمبرشان هود (علیه السلام) حکایت کرده و می فرماید: رل 


0 
بعْض اهتنا بشوء قال نی آشهد الله و اشهُدوا آنی بری 2 ما تشرکون من دونه (۲). 
و از قول آزر چنین حکایت می کند: 


ص! ۳۳۳ 


۱- پس گروهی از بزرگان قوم او (نوح ع) که کافر شدند گفتند ما تو رای جز بشری عادی و مثل خود نمی بینیم و نمی بینیم 
کسی از وجوه و اشراف پیرویت کرده باشد» جز اراذل و تهی دستان ماء و ما برای شما فضیلتی بر خود نمی بینیم» بلکه بر 
عکس شما رای دروغگویانی می پنداریم» نوح (علیه السلام) فرمود: ای قوم آیا خیال می کنید به فرضی که من از ناحیه 
پرورد گارم دارای حجت و معجزه ای باشم و خداوند از ناحیه خود مرا نبوتی داده باشد و این امر در اثر کم فکری شما بر شما 
پوشیده باشد آیا می توانم شما رای به معرفت آن اکراه کنم با اينکه شما از آن کراهت دارید. سوره هود آیه 1.۲۸ ۳ 

۲- قوم او گفتند که ما در باره تو جز این قضاوت رای نمی کنیم که بعضی از بت ها و خدایان ما تو را آسیب زده و عقلت 
رای تباه کرده اند» گفت من جدا خدای رای شاهد می گیرم شما نیز شاهد باشید که من از چیزی که شما برای خدا شریکث 


گرفته اید بیزارم. سوره هود آیه ۵0۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


"ال أراخت نت عَن آلهتی یا ٍتراهيم ی لته رمک و اهمجونی علیّه قال لام علیک سأشیَْرُ لک زبی اب ان پی 
حفگا ۱(۳), 

از قوم " شیب چنین حکایت می کند:" قال لعل لین کفژوا من قزمه راک فی ترفاعه لک من الکاذین, قال با 
کی من تناها و لک وفرل مز وت لین اک رالات وا که نامع ای ۲ 89 

و از فرعون چنین حکایت می کند:" قال فرعونْ و ما رب الْعالمی قال رَبْ الشّماواتِ و الأرْض و ما بیهُْم.... قال ٍن رسُولکم 
الذی سل ایک لمجنون. قال رَْ الْمَشرق و المَغرب و ما یَیهما ان کم تلو " (۳. 


و از قوم مریم چنین حکایت می کند:" قالوا یا تغل ج جنت شین ره ات ری ها کی اه کرش | مود وا کات 


7 


یک یف فش ار ث الیه قالوا کیت کلم من کاق فی امد .ال ای یذ ال یی کنات و ی کی و دز 


ای << <<<سسآ"س._ ِ 


ور 


آنت بنغته ریک بکاهن و لا حون أغ ون شاعر 5 ربص به ریب نونف تربضوا قائی تعکم من الفتربصین 2 


ص: ۳۳۴ 


۱-آژو کشت آبا تو ای ابراهیم از خدایان من روگردان می باشی؟ مطمئن باش که اگر از این کارت دست بر نداری تو را 
سنگسار خواهم کرد برو و برای هميشه از نظرم دور شو ابراهیم گفت سلام بر تو بزودی از پروردگار خود برایت طلب 
مغفرت می کنم زیرا او به من مهربان است. سوره مریم آیه ۴۷. 

۲- گروهی از قوم شعیب کافر شده بودند او را گفتند که ما تو را در سفاهت می بینیم و همانا ما تو را از دروغگویان می 
پنداریم» گفت ای قوم! من سفاهت ندارم لیکن فرستاده ای هستم از ناحیه رب العالمین» پیامهای پرورد گارم را به شما می 
رسانم و من برای شما خیر خواهی امینم. سوره اعراف آیه ۶۸. 

۳- فرعون گفت رب العالمین چیست؟ گفت پرورش دهنده آسمانها و زمين و هر چه میان آن دو است- تا آنجا که می 
فرماید- فرعون به اطرافیان خود گفت رسولی که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی گفت پرورد گار عالمیان همان 
پرورش دهنده مشرق و مغرب عالم و آنچه میان آنها است. می باشد اگر به خود آئید و تعقل کنید. سوره شعراء آیه ۲۸. 

۴- گفتند ای مریم کار زشتی کردی» ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنا کار تو چرا چنین شدی و بدون 
شوهر فرزند آوردی. مریم اشاره به عیسی نمود- یعنی از این کودک بپرسید- گفتند چگونه حرف بزنیم با کسی که در حال 
صباوت و در گهواره است؟ عیسی لب به سخن گشود و گفت بدرستی که من بنده خدایم. خداوند کتابم داده و پ پیغامبرم قرار 
داده... سوره مریم آیه ۳۰. 

۵-پس هر چه آنان آزارت می کنند تو بیشتر پندشان بده چه به نعمت پرورد گارت قسم که تو نه کاهنی و نه دیوانه. بلکه 
می گویند شاعری است که پس از مر گش حوادث رو زگار یادش را از دلها می برد و ما منتظر مرگ اوییم» بگو حالا که چنین 
است منتظر باشید من هم با شما از منتظرانم. سوره طور آیه ۳۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و نیز فرموده:" و قال الاو ان تبون الا رجا مسخورا انظو کیت ضَربوا تک النال فضلوا فلا یَستطیعون با " 
و همچنین انواع و اقسام زخم زبان ها و تهمت ها و اهانت های دیگری که در قرآن کریم از آنان حکایت شده و هیچ نقل 
نکرده که یکی از انبیاء (علیه السلام) در مقابل این ن آزارها خشونتی و يا بد زبانی کرده باشد بلکه در مقابل» گفتار صواب» 


منطو شیوا و خلق خوش از خود نشان می دادند. 


آری این بزر گواران پیرو تعلیم و تربیتی بودند که بهترین گفتار و زیباترین ادب را تلقینشان می کرد و از همین تعلیم الهی 
است دستوری که به موسی و هارون داده و فرموده: 


2 
۳ 
مر مر رم ار 


"ابا الی فرعون ان طغی فقولا له واگ لعلهُ ید که 


۳ 
۱۱ 


و به رسول گرامیش (صلی الّه علیه و آله) فرمود: "و اما تغرضلّ عَنهُم اتغاء رخمه من ریک توجوها فقل له قولا میشورا 


م2 


خود را از مردم شمردن و متناسب با میزان عقل مردم سخن گفتن» از آداب انیاء(علیه السلام) است 

از جمله آداب انبیاء (علیه السلام) در باب محاوره و خطاب این است که خود را هميشه جزو مردم و یکی از ایشان حساب می 
کردند و با هر طبقه ای از طبقات آنان به قدر پایه فهم شان صحبت می کردند. و این حقیقت از محاوراتی که به حکایت 
قرآن با مردم مختلف داشته اند به خوبی استفاده می شود و از طریق شیعه و سنی هر دو روایت شده که رسول خدا (صلی اله 


علیه و آله) فرمود: ما گروه پیغمبران اساس کارمان بر ا ین است که با مردم به قدر عقلشان صحبت کنیم. 


در باطل و در حقی که آميخته با باطل است ادب نیست و انبیاء در دعوت به حق صراحت داشته اند هر جند با ادبهای دروغین ساز کار 


این را هم باید دانست که اصولا مبعوث شدن به نبوت مبنی بر اساس هدایت به حت و بیان حی و انتصار برای آن است. بنا بر 
این انبیاء (علیه السلام) ناچار باید خودشان در دعوت به حق مجهز به حق و بر کنار از باطل باشند و از هر چیزی که مایه 


گمراهی است بپرهیزند. چه 


ص: ۴۳۲۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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موافق میل مردم باشد و چه نباشد و چه باعث طوع و رغبت آنان شود و چه مایه کراهت و ناخوشیشان علاوه بر اینکه از ناحیه 
خدای تعالی هم به منظور نصرت حق شدیدترین نهی و بلیغ ترین تحذیر برای انبیای گرامش حتی از پیروی زبانی و عملی 
باطل صادر شده است» چون معلوم است که باطل چه در طریق حتی واقع شود و چه در غیر آن» باطل است. و دعوت به حق با 
تجویز باطل جمع نمی شود اگر چه این باطل در طریق حق باشدء آری» حقی که باطل کسی» به آن هدایت کند حق از جمیع 


و از همین جهت خدای تعالی فرموده: " و ما نت منّخذ الْمْضلینَ عضدا" (۱). 


و نیز فرموده: "و لو لا آنْ یشاک مد کذت ت ترکنْ الیهع یا یاه رد لاک ضخت الخباه و ضتغف الممات تم لا تجد لک 
علینا تصیرا " ( با این وضع کوچکترین سهل انگاری و رودربایستی و خدعه ای در حق روا نیست. چنان که کمترین احترامی 


پرای باطل نیست. 


و از همین جهت پروردگار متعال» رجال دعوت و اولیای دین خود را که همان انبیاء (علیه السلام) هستند به چیزهایی که راه 
9۰ 0 


۹ 


بدین وسیله خبر داده که انبیاء (علیه السلام) در آنچه خداوند برایشان واجب کرده. به ستوه نمی آمدند و در راه امتثال اوامر 
خداء از احدی جز او نمی ترسیده اند و از اد ین بیان می توان استفاده کرد که آن بزرگواران در راه اظهار حق» هیچ چیزی را 
مانع نمی دیدند اگر چه اظهار حق کارشان را به هر جا که تصور شود بکشاند و آنان را به هر مخاطره ای که تصور شود 


بباندازد» 


ص: ۳۳۶ 


۱- من هرگز گمراه کنند گان را در کار هدایت کمک نمی گیرم. سوره کهف آیه ۵۱. 

۲-و اگر نبود که ما تو را بر حق ثابت قدم کردیم هر آینه نزدیک بود که مختصری به سوی آنان (کفار) میل کنی؛ در اين 
صورت دو برابر عذاب دنیوی کفار و دو برابر عذاب اخرویشان را به تو می چشاندم آن گاه یاوری برای خود علیه ما نمی 
یافتی. سوره اسراء آیه ۷۵ 

۳- پیغمبر تکلیف ندارد که خود را در آنچه خدا بر او واجب کرده به زحمت اندازد» این سنت خدا در انبیای قبل از وی هم 
جاری بود؛ آری امر خداوند هميشه اندازه دار و مقدور بوده است. همان انبیایی که رسالتهای خدا را به مردم می رساندند و 


از او می ترسیدند و از احدی جز خدا یاک نداشتند» و بس است خداوند برای حساب. سوره احزاب آیه ۳۹1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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سپس آنان را در آن کاری که قیام به آن نموده اند وعده نصرت داده و فرمود: " و لد مربقث کلعشا لعادنا لین اه 
لهُمْ الْمنْضورون و ان جندنا لَهُم الغالیون ۲ (۱) و نیز فرموده:" نا ننضر سنا" (۲). 


و لذا می بینیم تا آنجا که تاریخ نشان داده انبیاء (علیه السلام) در اظهار حق و گفتن سخن راست. از هیچ محذوری باک 
نداشته اند» و حق را صریح و پوست کنده اظهار می کردند اگر چه مردم خوششان نیاید و به مذاقشان تلخ آید» خدای تعالی 
هم در حالی که س ررگذشت نوح را ینمی کنلهمی فزمایت: ولکی اراک فزما تخپارق زو از زبان هود (علیه السلام) 
میفرماید:" ان أَمٍ قرو" (4۴و نیز از زبان او عطاب به فومش می فرماید:"قذ وم کم من رَبْکم رجش و عضب ا 
اذل ترفن ا یماد مرعیشموها نم و آبا که ما رل ال بها من شرلطان " (۵) و از قول حضرت لوط (علیه السلام) چنین نقل 


می کند:" بل أَمْ قْمْ مُشرفونٌ " (۶) و از ابراهیم (علیه السلام) حکایت می کند که به قوم خود گفت:" آف لکم و لما تون 


كِ مر ۶و 


من دون له | قاه تعفون لو آز موس (علیه السلام) حکایت می کند که در پاسخ فرعون که گفته بود: " نی لأظْنک با 
مُوسی عشخورأ- بدرستی که من چنین می پندارم که تو سحر شده ای " گفت:" قال لد علفت ما یرل هلا 


الشماوات و ارض بصابر و ی که با فزعژن مور" (۹۸۵ 


ص: ۳۳۷ 


۱- و به تحقیق وعده ما به نصرت بند گان مرسل ما گذشته است و ایشان هستند که یاری خواهند شد و لشکریان ما هستند که 
غالب خواهند بود. سوره صافات آیه ۱۷۳. 

۲- هر آینه ما یاری خواهیم کرد فرستاد گانمان راء سوره مومن آیه ۵۱. [.....] 

۳-و لیکن من شما را مردمی نادان می بینم. سوره هود آیه ۳۹ 

۴- شما جز دروغگویان نیستید. سوره هود آیه ۵۰. 

۵- اینک واجب شد که عذاب و غضبی از ناحیه پرورد گارتان بر شما نازل شود آیا با من در باره بتهایی که خودتان و 
پدرانتان تراشیده اید مجادله و سرسختی می کنید. با اینکه خدا هیچ حجتی بر اعتبار آنها نفرستاده؟. سوره اعراف آیه ۷۱. 

۶- بلکه شما مردمی هستید که ظلم را از حد گذرانده اید. سوره اعراف آیه ۸۱. 

۷- وای بر شما و بر آنچه که غیر از خدا می پرستید تا کی تعقل نمی کنبد. سوره انبیاء آیه ۶۷. 

۸- تو خود میدانی که این معجزات را جز پرورد گار آسمانها و زمین کسی نازل نکرده. اوست که چنین براهینی برای نبوت 
من نازل فرموده و من ای فرعون تو را نمی بینم مگر مردی هالک یعنی محروم از ایمان و رانده درگاه خدا. سوره اسراء آیه 
۱-۲ 
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همچنین موارد دیگری که همگیش از باب رعایت ادب است در مقابل حق و پیروی آن, اینجاست که باید گفت هیچ مطلوب 
و محبوبی عزیزتر از حق و شریف تر و گرانبهاتر از آن نیست» گر چه در پاره ای از این موارد مطالبی دیده میشود که به نظر 
مردم منافی با ادبی است که در بین آنها داثر است. و لیکن اين گونه مطالب را نباید بی ادبی دانست» چون مردمی که شالوده 
زند گیشان بر اساس پیروی هوای نفس و مداهنه اهل باطل و خضوع و تملق در برابر مفسدین و اهل عیش و نوش ريخته شده؛ 
و زند گیشان از این راه تامین می شود نظرهاشان مصاب و قابل اعتماد نیست. 


و خلاصه سخن اینکه همانطوری که در اول این مباحث گذشت. ادب تنها در گفتار پسندیده و جایز و عمل صالح محقق می 
شود و تشخیص اینکه چه گفتار و چه عملی پسندیده است. در مسلکهای مختلف زند گی و آراء و عقاید مختلفی که جوامع 
مختلف بشری از آنها متشکل می شود مختلف می شود. و لیکن در مجتمع دینی چون مستند آن دعوت الهی است» و دعوت 
الهی هم در اعتقاد و عمل تنها و تنها تابع حق است و حق هم هرگز با باطل آميخته و به آن مستند نمی شود و کمک آن را 
نمی پذیرد» از این جهت در چنین مجتمعی فهرا حق» اظهار و متابعت می شود وقتی مجتمع دینی چنین مجتمعی بود» ادب هم 
در آن» عبارت از اين خواهد بود که اگر سلوک طریق حق راههای متعددی داشت بهترین راه آن سل وک شده و به خوش 
ترین صورتی رعایت شود مثلا اگر ممکن بود هم به نرمی و هم به خشونت صحبت شود البته به نرمی صحبت می شود. و اگر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
شده؛ و در بارهرعایت احسن فرموده: و نا فی الاح ی کل شین : مه وتو قصیلا یل شن م ها یه وم تزعک 


ادا بآختنها" () و نیز فرموده: "بو عباد لین بشتمغون ال یعون أخت ده ویک الب ردام ال و ولیک هم 


ضلالت است و ولی حق آن را نمی پسندد» کما اینکه فرمود: 


ص: ۴۲۸ 
۱-و ما برای موسی در الواح از هر چیزی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم و گفتیم که این دستورات را با قوت قلب 
بگیر و به قوت هم دستور بده که آن را به بهترین وجهی که ممکن است به کار بندند. سوره اعراف آیه ۱۴۵. 


۲- پس بشارت ده بند گانم را آنان را که گفتار را می شنوند ٍ پس آن گاه احسن آن را پیروی می کنند» انا کسا نت کر 


خداوند هدایتشان کرده و آنان هستند که صاحبان خردند. سوره زمر آیه ۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
" ما ذا تقد الق الا ااسلال ‏ 


و اد ین همان است که انبیاء حق را به صراحت قول و صدق کلام می خواند؛ اگر چه در بعض موارد با اين رویه رسوم 


سازشکاری و ادب های دروغی که در اجتماعات غیر مذهبی است مخالفند و از آن راضی نیستند. 
نفی امتباز های مادی و طبقاتی و بزرگداشت اهل علم و تقواء از جمله آداب انبیاء (علیه السلام) است 


و از جمله ادب انبیاء (علیه السلام) که در معاشرت و رفتارشان با مردم آن را رعایت می کرده اند احترام اقویا و ضعفا به طور 
مساوی و مبالغه در احترام اهل علم و تقوی است. چون اساس کار این بزر گواران بر عبودیت و تربیت نفوس انسانی است. از 
این جهت در کار خود فرقی بین توانگر و فقیره کوچک و بزرگك» زن و مرد؛ بنده و آزاده حاکم و محکوم. امیر و مامور و 
سلطان و رعیت نمی گذاشتند اینجاست که در منطق انبیاء (علیه السلام) جمیع امتیازات مربوط به صفات و همچنین 
کر بای توودار ات شخ بای تیا برای ره فش لو ی اعازت یور وه سار 
مزایای اجتماعی و محرومیت از آن» و خلاصه نیکبختی و بدبختی اشخاص داثر مدار غنا و فقر و زورمندی و ناتوانی ایشان 
نیست. و چنان نیست که زورمند و توانگر در هر شانی از شژون اجتماعی بالاترین مکانت را حائز و از هر عیشی بهترین آن را 
دارا و از هر کاری آسانتر و راحت ترین آن را شاغل و از هر وظیفه ای سبکث ترین آن را عهده دار باشد بلکه جمیع طبقات 
مردم در همه مزای یکانند:قرآن کریم در اين بارهم گوید:"ب آااث ناکم من درو نیو جتلناکع شوب 
بای رود کم علد له آنقاگما 0 


آری در این منطق آن استکباری که اقویا به قوت خود و اغنیا به ثروت خود می کردند جای خود را به تواضع و پیشدستی از 
یکدیگر بسوی مغقرت و رحمت و مسابقه در خیرات و جهاد در راه خدا و طلب مرضات او داده در نتیجه همانطوری که اغنبا 
مورد احترام واقع می شدند ففرا : نیز احترام شدند و همان جوری که اقویا رعایت ادب شان می شد. ضعفا نیز مورد ادب واقع 
شدند. بلکه فقرا و ضعفا به احترام بیشتر و رعایت ادب زیادتری اختصاص و ی 

فرماید: " و اضبز فشک عم ال و ریم الغده و لعیتی ردو وجهه و لاغذ عیناک عَنهم رید زيته العیاه الا و لا 


وه و 


طغ مر أغْن قلبهعنْ ذکرنا و اتب وا و کا آَر 4 ود " 


ص: ۳۳۹ 


۱- هان ای مردم! ما همه شما رای از مردی و زنی آفریدیم و شما رای تیره تیره و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر رای به آسانی 
بشناسید همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پارساترین شما است. سوره حجرات آیه ۱۳. 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
توت رش ولا طنة الذین یعون رهم بالْعُداه و لعََیَ یریدون وج سا علتیکک من حسابهم من شین ی ء و مامن 
حسابک عَلیهم من ی ء فطرَدهَم کون م الم "(۲) 


و نیز در این باره فرموده: " لا تَُدّن عَیتیک الی ما نا به آژواجا مهم و لا تخرَنْ علیهم و اخفض جناعکک لموُمنین» و قل انی 
۳3 8 رام ۱۲۶ 


ِ‌ 


اس ات ی ی و بر این ادب است: کٌقال الملا لین 

کنروا ین توبه ما تراک بر نا و ما تراک ایک این شم رانا بای الرّأي و ما تری لکم عنا ین فضلٍ بل کم 

کاذپین. ال ی وم ریم ان کل علی یه ین وئی و آتانی خن بن جذده ففنیث علیکم آرشکموها و نم م لها کار هون. و 

ِِِ «ِ ناه ۲ ی یبد و :یی ب ود 9 
11 


۳ ۱[ ماله کیرا له ۲ ۳ 7۷ 


ص! ۳ 


۱- نفس خود را چنان تربیت کن که معاشرت و آمیزش را با کسانی که صبح تا شام پرورد گار شان را می خوانند و رضای او 
را می جویند تحمل کند و به طمع زینت حیات دنیا چشم از ایشان مگردان و به همین منظور اقویایی را که ما دلشان را از یاد 
خود غافل کرده ایم و در نتیجه هوای نفس شان را بٍ بیش از حد پیروی می کنند» اطاعت مکن. سوره کهف آیه ۲۸. 

۲-و کسانی را که پرورد گار خود را در صبح و شام می خوانند و رضای او را می جویند از خود طرد مکن, و بدان که از 
حساب آنان چیزی بر تو نیست و از حساب تو نیز چیزی برایشان نیست تا به این منظور مومنین را از خود برانی و آنان را به 
خود راه ندهی و در نتیجه از ظالمین باشی. سوره انعام آیه ۵ 

۳- چشمهای خود را در نعمتهایی که به اين گروه ناچیز داده ایم مچران و در این باره غم مخور و با ممنین به نرمی و تواضع 
رفتار کن و بگو من همان نذیری هستم که مواقف خطرناک را اعلام و رسالت ها را بیان می کنم. سوره حجر آیه ۸٩‏ 

۴- پس گروهی که از بزرگان قوم او کافر شدند گفتند: ما تو را جز بشری عادی مثل خود نمی بینیم» و نمی بینیم کسی از 
بزرگان و اشراف پیرویت کرده باشد» و جز اراذل و تهی دستان ما از تو متابعت نکرده اند» و ما برای شما فضیلتی بر خود نمی 
بینیمی بلکه بر عکس شما را دروغگویانی می پنداریم. نوح (علیه السلام) فرمود: ای قوم آیا خیال می کنید به فرضی که من از 
ناحیه پرورد گارم دارای حجت و معجزه ای باشم و خداوند از ناحیه خود مرا نبوتی داده باشد» و اين معنا در ار کم فکری شما 
بر شما پوشیده باشد آیا می توانم شما را بر معرفت آن اکراه کنم با اینکه شما از آن کراهت دارید؟ و ای قوم من بر نبوت 
خود از شما اجر مادی نمی خواهم» و پاداش من جز بر خدای تعالی نیست» و من کسی نیستم که کسانی را که ایمان آوردند 
از خود برانم چه آنان بدیدار پرورد گار خود خواهند رفت و لیکن من شما را مردمی جاهل می بینم که چنین فقرا و ضعفا را 
تحقیر می کنید» ای مردم به من بگوئید که اگر اینان را از خود طرد کنم و اينها نزد خدا با من مخاصمه کنند چه کسی مرا در 
دفع عذاب خدا یاری می کند. چرا فکر نمی کنید؟!» من به شما نمی گویم که خزینه های خداوند نزد من است. و ادعای علم 


غیب هم نمی کنم و نمی گویم که من فرشته ام به آنان نیز که ایمان آورده اند و شما به چشم حقارت به آنها می نگرید؛ 
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نمی گویم که خدا در ازای عمل نیک شان پاداش نمی دهد خدا بهتر میداند که چه خلوصی در دلهای ایشان است» و چه 


هدفهایی از خیر و سعادت دارند چه اگر اینها را بگویم از ظالمین خواهم بود. سوره هود آیه ۳۰ [.....] 
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ِ 
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1 ین محاوره در تفی امیازات طبقاتی گفتار شعیب است با قوم خوده و قرآن آن را چنین حکایت می کند:! و ما ری أن 
۱ ۱ ۱ باه علیه ‏ و کت و ید ارت "(۱ و در معرفی 
رسول اللّه (صلی ال علبه و آله) برای مردم می فرماید: لد جاء کم رم ول بخ یت که ره عا یه سا عم حریض عیکم 
بالمژمنین روف رَحيم " (۲. 


3 0 2 


لکم یمن بالله و یمن للمومنین و رَخمه للذین منوا 


۷ 
ه۰َ: 
0 
2۲ 
۲ ۰ عا 


قوش رن انیم ی ند ماع ی رز 32 تن 
و نیز فرموده: و منهم الذین یوذون النبی و یَقولون هو 


نکم " (۳. 


و نیز در اد ین باره فرموده: "!نک لعلی ات عظیم (۴). و نیز آنچه را که در ساير آیات در معرفی آن حضرت فرموده بوده 
خلاصه کرده و فرموده: "و ما ناک ره 4 امین " (۵) 


زود ۳۳۱ 


۱- ای قوم من» نمی خواهم از چیزی که شما را نهی کرده ام مخالفت ورزیده و خود مرتکب شوم غرضی جز اصلاح امور 
شما به قدر طاقتم ندارم امیدوارم که به امتثال آنچه شما را به آن امر می کنم و اجتناب از آنچه شما را از آن نهی می کنم 
موفق شوم و اين توفیق من جز به دست خدای تعالی نیست. بر او توکل می کنم و به سویش با زگشت می کنم. سوره هود آیه 
۸۸ 

۲- بسوی شما رسولی مهربان از جنس خود شما آمد» رسولی است که ضرر شما بر او گران و نا گوار است و بر هدایت 
یافتنتان حریص و نسبت به مژمنین رژوف و مهربان است. سوره توبه آیه ۱۲۸. 

۳ و بعضی از منافقین کسانیند که رسول (صلی ال علیه و آله) را می آزارند و می گویند او هر حرفی را قبول می کند» بگو 
اینطور بودنش به صلاح شما است. زیرا ایمان می آورد به خدا و پیام هایش را قبول می کند. و ایمان می آورد به مومنین و 
گفتارشان را می پذیرد و رحمتی است برای کسانی که از شما بوی ایمان آوردند. سوره توبه آیه ۶۱ 

۴-و بدرستی که تو هر آینه متخلق به خلق عظیمی هستی. سوره قلم آیه ۴. 

۵-و من تو را نفرستادم مگر به منظور اينکه برای جهانیان رحمتی باشی. سوره انبیاء آیه ۱۰۷. 
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و این آیات گر چه معنای تحت اللفظی و مطابقی آن ناظر به اخلاق حسنه آن جناب است. نه به ادبش که امری است و رای 
حسن خلق الا اینکه همانطوری که سابقا هم گفتیم و توضیح دادیم نوع ادب ها را می توان از نوع اخلاقیات استفاده نمود؛ 
علاوه بر اینکه خود ادب از شاخ و برگهای اخلاقیات است. 


بحث روایتی دیکر 
(شامل یکصد و هشتاد و سه روایت راجع به اوصاف» احوال و سنن پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آلد)) 


آن دسته از آیات قرآن که خلق کریم و ادب جمیل آن جناب از آنها استفاده می شود نوعا سیاق شان» سیاق امر و نهی است؛ 
از این جهت بهتر آن دیدیم که از ایراد آن آیات خودداری نموده و روایات مشتمل بر سنن آن جناب و مجامع اخلاقی حاکی 
از ادب الهی جمیلش را ایراد نمائیم. چه در این روایات استشهاد به آن آیات هم شده است. 


(۱) در معانی الاخبار به یک طریق از ابی هاله تمیمی از حسن بن علی (علیه السلام) و بطریق دیگر از حضرت رضا از آباء 
گرامش از علی بن الحسین از حسن بن علی (علیه السلام) و به طریق دیگری از مردی از اولاد ابی هاله از حسن بن علی (علیه 
السلام) روایت شده که گفت: از دایی خود هند بن ابی هاله که رسول خدا را برای مردم وصف می کرد تقاضا کردم که 
مقداری از اوصاف آن حضرت را برای من نیز بیان کند. بلکه به این وسیله علاقه ام به آن جناب بیشتر شود او نیز تقاضایم را 


پذیرفت و گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردی بود که در چشم هر بیننده بز رگ و موقر می نمود و روی نیکویش در تلا چون ماه 
تمام و قامت رعنایش از قامت معتدل بلندتر و از بلندبالایان کوتاهتر بوده سری بزرگ و مویی که پیچ داشت و اگر هم گاهی 
موهایش آشفته ميشد شانه می زد و اگر گیسوان می گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمی کرد. رنگی مهتابی و جبینی فراخ و 
ابروانی باریک و طولانی داشت و فاصله بین دو ابرویش فراخ بوده بین دو ابروانش رگی بود که در مواقع خشم از خود پر می 
شد و این رگ به طوری براق بود که اگر کسی دقت نمی کرد خیال می کرد دنباله بینی آن جناب است و آن حضرت کشیده 
بینی است. محاسن شریفش پر پشت و کوتاه و گونه هايش کم گوشت و غیر برجسته بوده دهمانش خوشبو و فراخ و بیشتر 
اوقات باز و دندانهایش از هم باز و جدا و چون مروارید سفید» و موی وسط سینه تا شکمش باریک بوده و گردنش در زیبایی 
چنان بود که تو گویی گردن آهو است. و از روشنی و صفا تو گویی نقره است خلقی معتدل بدنی فربه و عضلاتی در هم 


پیچیده داشت در حالی که شجمی از 


ص! ۳۳۲ 
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سینه جلوتر نبود» فاصله بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود» مفاصل استخوانهایش ضخیم و سینه اش گشاد و 
وقتی برهنه می شد بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود. از بالای سینه تا سره خطی از مو داشت. سینه و شکمش غیر از این 
خط از مو برهنه بود ولی از دو ذراع و پشت شانه و بالای سینه اش پر مو» و بند دستهایش کشیده و محیط کف دستش فراخ و 
استخوان بندی آن و استخوان بندی کف پایش درشت بود. سراپای بدنش صاف و استخوانهایش باریک و بدون برآمد گی 
بود» و گودی کف پا و دستش از متعارف بیشتر و دو کف قدمش محدب و بیشتر از متعارف برآمده و هم چنین پهن بود به 
طوری که آب بر آن قرار می گرفت» وقتی قدم برمی داشت تو گویی آن را از زمین می کند و بآرامی گام برمی داشت و با 
وقار راه می پیمود و در راه رفتن سریع بود و راه رفتنش چنان بود که تو گویی از کوه سرازیر می شود و وقتی بجایی التفات 
می کرد با تمام بدن متوجه می شد. چشمهایش افتاده یعنی نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان و آن قدر نافذ بود که 


کسی را یارای خیره شدن بر آن نبود» و به هر کس برمی خورد در سلام از او سبقت می جست. 


راوی گفت پرسیدم منطقش را برایم وصف کن» گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دائما با غصه ها قرین و دائما در فکر 
بود و یک لحظه راحتی نداشت» بسیار کم حرف بود و جز در مواقع ضرورت تکلم نمی فرمود. و وقتی حرف میزد کلام را از 
اول تا به آخر با تمام فضای دهان ادا می کرد این تعبیر کنایه است از فصاحت. و کلامش همه کوتاه و جامع و خالی از زوائد 
و وافی به تمام مقصود بود. خلق نازنینش بسیار نرم بود» به این معنا که نه کسی را با کلام خود می آزرد و نه به کسی اهانت 
می نمود» نعمت در نظرش بزرگ جلوه می نموده اگر چه هم ناچیز می بود» و هیچ نعمتی را مذمت نمی فرمود؛ و در 
خصوص طعامها مذمت نمی کرد و از طعم آن تعریف هم نمی نمود؛ دنیا و ناملایمات آن هرگز او را به خشم در نمی آورد؛ 
و وقتی که حقی پایمال می شد از شدت خشم کسی او را نمی شناخت. و از هیچ چیزی پروا نداشت تا آنکه احقاق حق می 
کرد و اگر به چیزی اشاره می فرمود با تمام کف دست اشاره می نموده و وقتی از مطلبی تعجب می کرد دست ها را پشت و 
روی می کرد و وقتی سخن می گفت انگشت ابهام دست چپ را به کف دست راست می زد و وقتی غضب می فرمود؛ روی 
مبارک را می گرداند در حالتی که چشمها را هم می بست. و وقتی می خندید خنده اش تبسمی شیرین بود به طوری که تنها 
دندانهای چون تگ رگش نمایان می شد. 


صدوق (علیه الرحمه) در کتاب مزبور می گوید: تا اینجا روایت ابی القاسم بن منیع از اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر 


بن محمد بود و از این پس تا آخر روایت عبد الرحمن 


۳۱ ( 
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است» در این روایت حسن بن علی (علیه السلام) می فرماید: تا مدتی من این اوصاف را که از دایی خود شنیده بودم از حسین 
(علیه السلام) کتمان می کردم تا اینکه وقتی برایش نقل کردم دیدم او بهتر از من وارد است. پرسیدم تو از که شنیدی» گفت 
من از پدرم امیر المومنین (علیه السلام) از وضع داخلی و خارجی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و هم چنین از چگونگی 
مجلسش و از شکل و شمایلش سوّال کردم آن جناب نیز چیزی را فر و گذار نفرمود. 


حسین (علیه السلام) برای برادر خود چنین نقل کرد که: من از پدرم از روش رفتار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در منزل 
پرسیدم» فرمود: به منزل رفتنش به اختبار خود بود. و وقتی تشریف می برد» وقت خود را در خانه به سه جزء تقسیم می کرد؛ 
قسمتی را برای عبادت خداء و قسمتی را برای به سر بردن با اهلش و قسمتی را به خود اختصاص می داد. در آن قسمتی هم که 
مربوط به خودش بود باز به کلی قطع رابطه نمی کرد بلکه مقداری از آن را بوسیله خواص خود در کارهای عامه مردم 
صرف می فرمود و از آن مقدار چیزی را برای خود ذخیره نمی کرد. از جمله سیره آن حضرت این بود که اهل فضل را با 
ادب خود ایثار می فرمود» و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می نمود» و حوانج شان را برطرف می 
ساخت» چون حوائج شان یکسان نبود» بعضی را یک حاجت بود و بعضی را دو حاجت و بعضی را بیشتر» رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) با ایشان مشغول می شد و ایشان را سر گرم اصلاح نواقص شان می کرد و از ایشان در باره امورشان پرسش می 
کرد. و به معارف دینیشان آشنا می ساخت. و در این باره هر خبری که می داد دنبالش می فرمود: حاضرین آن را به غاثبین 
برسانند» و نیز می فرمود: حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند به من ابلاغ کنید» و بدانید که هر کس حاجت اشخاص 
ناتوان و بی رابطه با سلطان را نزد سلطان برد. و آن را ب رآورده کند» خدای تعالی قدم هایش را در روز قيامت ابت و استوار 
می سازد. در مجلس آن حضرت غیر اینگونه مطالب ذکر نمی شد. و از کسی سخنی از غیر این سنخ مطالب نمی پذیرفت؛ 
مردم برای درک فیض و طلب علم شرفیاب حضورش می شدند و بیرون نمی رفتند مگر اينکه دلهای شان سرشار از علم و 


معرفت بود و خود از راهنمایان و ادله راه حق شده بودند. 


سپس از پدرم امیر المومنین (علیه السلام) از برنامه و سیره آن جناب در خارج از منزل پرسیدم» فرمود: رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) زبان خود را از غیر سخنان مورد لزوم باز می داشت» و با مردم انس می گرفت. و آنان را از خود رنجیده خاطر 
نمی کرد بزرگ هر قومی را احترام می کرد؛ و تولیت امور قوم را به او واگذار می نمود» همیشه از مردم بر حذر بود؛ و خود 


را می پائید. و در عين حال بشره و خلق خود را درهم نمی پیچید» همواره از اصحاب خود تفقد 


۳۳۴ 
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می کرد. و از مردم حال مردم را می پرسید» و هر عمل نیکی را تحسین و تقویت می کرد. و هر عمل زشتی را تقبیح می نمود؛ 
در همه امور میانه رو بود» گاهی افراط و گاهی تفریط نمی کرد از غفلت مسلمین و انحراف شان غافل نبود» و در باره حق؛ 
کوتاهی نمی کرد و از آن تجاوز نمی نمود در میان اطرافیان خود کسی را بر گزیده تر و بهتر می دانست که دارای فضیلت 
بیشتر و برای مسلمین خیرخواه تر بود» و در نزد او مقام و منزلت آن کسی بزرگ تر بود که مواسات و پشتیبانیش برای مسلمین 


بهتر بود. 


سید الشهداء (صلی اه علیه و آله) سپس فرمود: من از پدر بزرگوارم از وضع مجلس رسول اه (صلی اه علیه و آله) پرسیدم» 
فرمود: هیچ نشست و برخاستی نمی کرد مگر با ذکر خداء و در هیچ مجلسی جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد؛ و 
از صدرنشینی نهی می فرمود. و در مجالس هر جا که خالی بود می نشست. و اصحاب را هم دستور می داد که چنان کنند. و 
در مجلس حق همه را ادا می کرد به طوری که احدی از همنشینانش احساس نمی کرد که از دیگران در نزد او محترم تر 
است؛ و هر کسی که شرفیاب حضورش می شد این قدر صبر می کرد تا خود او برخیزد و برود. و هر کس حاجتی از او طلب 
می کرد برنمی گشت مگر اینکه با حاجت خود را گرفته بود» پا با بیانی قانع» دلخوش شده بود. خلق نازنینش اینقدر نرم بود 
که به مردم اجازه می داد او را برای خود پدری مهربان بپندارند» و همه نزد او در حق مساوی بودند» مجلسش مجلس حلم و 
حیا و راستی و امانت بود و در آن صداها بلند نمی شد. و نوامیس و احترامات مردم هتکک نمی گردید و اگر احیانا از کسی 
لغزشی سر می زد آن جناب طوری تادیبش می فرمود که برای همیشه مرآقب می شد. همنشینانش همه با هم متعادل بودند و 
می کوشیدند که با تقوا یکدیگر را مواصلت کنند» با یکدیگر متواضع بودند» بزرگتران را احترام نموده و به کوچکتران 


مهربان بودند. و صاحبان حاجت را بر خود مقدم می شمردند» و غریب ها را حفاظت می کردند. 


و نیز فرمود: پرسیدم سیره آن حضرت در میان همنشینانش چطور بود؟ فرمود: دائما خوش رو و نرم خو بود» خشن و درشت 
خو و داد و فریاد کن و فحاش و عیب جو و همچنین مداح نبود» و به هر چیزی که رغبت و میل نداشت بی میلی خود را در 
قیافه خود نشان نمی داد و لذا اشخاص از پيشنهاد آن مایوس نبودند. امیدواران را اامید نمی کرد» نفس خود را از سه چیز 
پرهیز میداد: ۱-مراء و مجادله ۲- پر حرفی ۳- گفتن حرف های بدرد نخور. و نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می کرد: - 
هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمی کرد ۲- هرگز لغزش و عیب هایشان را جستجو نمی نمود ۳- هیچ وقت حرف نمی زد 


مگر در جایی که امید ثواب در آن می داشت. 


ص: ۴۳۳۵ 
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و وقتی تکلم می فرمود همنشینانش سرها را به زیر می انداختند گویی مرگ بر سر آنها سایه افکنده است» و وقتی ساکت می 
شد. آنها تکلم می کردنده و در حضور او نزاع و مشاجره نمی کردند. و اگر کسی تکلم می کرد دیگران سکوت می کردند 
تا کلامش پایان پذیرد» و تکلم شان در حضور آن جناب به نوبت بود» اگر همنشینانش از چیزی به خنده می افتادند آن 
جناب نیز می خندید و اگر از چیزی تعجب می کردند او نیز تعجب می کرد و اگر ناشناسی از آن حضرت چیزی می خواست 
و در درخواستش اساثه ادب و جفایی می کرد. آن جناب تحمل می نموده به حدی که اصحابش در صدد رفع مزاحمت او 
برميامدند و آن حضرت می فرمود: هميشه صاحبان حاجت را معاونت و یاری کنید. و هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت مگر 
اینکه به وی احسانی کرده باشد و کلام احدی را قطع نمی کرد مگر اينکه می دید که از حد مشروع تجاوز می کند که در 


این صورت يا به نهی و بازداریش از تجاوز یا به برخاستن از مجلس کلامش را قطع می کرد. 
سید الشهداء (علیه السلام) می فرماید: سپس از سکوت آن حضرت پرسیدم. فرمود: 


سکوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چهار جور بود: ۱- حلم ۲- حذر ۳- تقدیر ۴- تفکر. سکوتش از حلم و صبر این بود 


که هیچ چیز آن حضرت را به خشم در نمی آورد و از جای نمی کند و سکوتش از حذر در چهار مورد بود: 
(۱) در جایی که می خواست وجهه نیکو و پسندیده کار را پیدا کند تا مردم نیز در آن کار به وی اقتدا نمایند. 
(۲) در جایی که حرف زدن قبیح بود و می خواست بطرف یاد دهد تا او نیز از آن خودداری کند. 

(۳) در جایی که می خواست در باره صلاح امتش مطالعه و فکر کند. 

(۴) در مواردی که می خواست دست به کاری زند که خیر دنیا و آخرتش در آن بود. 


و سکوتش از تقدیر این بود که می خواست همه مردم را به يکك چشم دیده و به گفتار همه به یکث نحو استماع فرماید. و اما 


مولف: این روایت را صاحب کتاب مکارم الاخلاق از کتاب محمد بن اسحاق بن 


ص: ۴۳۶ 


۱- معانی الاخبار ط انتشارات اسلامی ص ۷۹ ۱. 
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ابراهیم طالقانی به طریقی که او به حسنین (علیه السلام) دارد نقل کرده (۱) مرحوم مجلسی هم در بحار الانوار فرموده (۲) 
که این روایت از اخبار مشهور است. عامه هم آن را در بیشتر کتاب های خود نقل کرده اند» سپس مولف اضافه می کند که 
بر طبق مفاد این روایت و با بعضی از مضامین آن روایات بسیاری از صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده است. 


شرح و تفسیر کلمات و جملات روایت مشسهوری که در باره اوصاف جسمی و احوال روحی پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) نقل شده 


است 


کلمه " مربوع" بمعنای کسی است که اندامی متوسط داشته باشد. نه کوتاه قد و نه بلند بالات و کلمه " مشذب" بمعنای 
بلندقامتی است که در عين حال لاغر اندام باشد و گوشتی بر بدن نداشته باشد و کلمه " رجل " در جمله " رجل الشعر" بر وزن 
خلق. صفتی است مشتق از ماده " فعل یفعل " وقتی می گویند فلانی " رجل الشعر" است معنایش این است که موی سر و روی 
او نه بطور کامل مستقیم و افتاده است و نه بطور کامل مجعد و فرفری است بلکه بین این دو حالت است. 


و کلمه " ازهر اللون " باین معنا است که آن جناب رنگ چهره مبار کش براق و صاف بود و کلمه " زج" وقتی در مورد ابروان 
استعمال می شود بمعنای باریک و طولانی بودن آنست و اينکه در روایت آمده:" سوابغ فی غیر قرن " معنایش اینست که 
ابروان آن جناب متصل بیکدیگر نبود و از یکدیگر فاصله داشت و کلمه " اشم " بمعنای کسی است که بینی او دارای شمم 
باشد. یعنی قصبه بینیش برآمد گی داشته باشد. و منظور راوی این بوده که بین دو ابرویش نوری تلا می کرد که اگر کسی 
خوب دقت نمی کرد بنظرش می رسید بلندی و ارتفاعی است که بر بینی آن جناب است و" کث اللحیه " کسی را می گویند 
که محاسنش پر پشت و بلند نباشد و " سهل الخد" بکسی گویند که گونه ای صاف و کشیده داشته باشد و در آن گوشت 
زیادی نباشد و " ضلیع الفم " بکسی گویند که دهانی فراخ داشته باشد و اين در مردان از محاسن شمرده می شود و " مفلج " از 
ماده " فلجه " (با دو فتحه) بکسی اطلاق می شود که فاصله ما بین دو قدمش يا بین دو دستش و يا بين دندانهایش زیاد باشد و" 
اشنب " به کسی گفته می شود که دندانهایش سفید باشد. 


و" مشربه " بمعنای مویی است که از وسط سینه تا روی شکم انسان می روید و کلمه " دمیه "- بضم دال- بمعنای آهو است و" 
منکب " محل اتصال استخوان شانه و بازو است و" کرادیس " جمع " کردوس" است که بمعنای مفصل و محل اتصال دو 


استخوان است و در 


ص: ۳۳۷ 


۱- مکارم الاخلاق ط اعلمی ص ۱۱. 
۲- بحار الانوار ط اسلامی ج ۱۶ ص ۱۶۱. 
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جمله " انور المتجرد " گویا کلمه " متجرد " اسم فاعل از تجرد باشد که بمعنای عریان بودن از لباس و امثال آنست و منظور از 
این جمله این است که آن جناب وقتی برهنه میشده خلقت و ظاهر بدن مبار کش زیبا بود و کلمه " لبه "- بضمه لام و تشدید 
باء- آن نقطه ای است از سینه که قلاده در آنجا قرار می گیرد و کلمه " سره" بمعنای ناف است و کلمه " زند " محل اتصال 
قلمه دست به کف دست است (آنجا که نبض می زند) و کلمه " رحب الراحه " بمعنای کسی است که کف دستش وسیع باشد 
و کلمه " شتن " (با دو فتحه) بمعنای درشتی کف دستها و ساختمان پاها است و کلمه " سبط القصب " در وصف کسی استعمال 
می شود که استخوانهای بدنش مستقیم و بدون کجی و برآمدی باشد و جمله " خمصان الاخمصین " در وصف کسی می آید 
که کف پایش تخت نباشد و هنگام ایستادن همه آن به زمین نچجسبد چون " اخمص " آن محلی است از کف پا که بزمین نمی 
چسبد و " خمصان " بمعنای لاغر بودن باطن پا است. در نتيجه " خمصان الاخمصین " این معنا را افاده می کند که وسط کف 
پای آن جناب با دو طرف آن یعنی طرف انگشتان و طرف پاشنه تفاوت بسیار داشت و از آن دو طرف بلندتر بود و کلمه" 
فسحه " بمعنای وسعت است و" قلع " بمعنای راه رفتن بقوت است و" تکف" در راه رفتن بمعنای راه رفتن با تمایل است (مثل 
کسی که از کوه پائین می آید) و " ذریع المشیه " بکسی گفته می شود که بسرعت راه برود؛ و کلمه" صب" بمعنای سرازیری 
راه و یا زمین سرازیر است و" خافض الطرف " را جمله بعد که می گوید: " نظره الی الادرض " معنا کرده» یعنی آن جناب 
همواره نگاهش بطرف زمین بوده و کلمه " اشداق " جمع " شدق "- بکسره شین- است که بمعنای زاویه دهان از طرف داخل 
است. و یا به عبارتی باطن گونه های است. و اينکه در روایت آمده سخن را با" اشداق " خود آغاز و با" آشداق" خود ختم 
می کرد کنایه است از فصاحت. وقتی گفته می شود فلانی تشدق کرد معنایش این است که شدق خود را بمنظور فصیح سخن 
گفتن پیچاند و کلمه " دمث " از ماده " دماثه " است که جمله بعد آن را تفسیر نموده» می گوید: 


" لیس بالجافی و لا-بالمهین " یعنی سخن گفتنش ملایم و خالی از خشونت و نرمی بیش از اندازه بود کلمه " ذواق" بمعنای 
هر طعام چشیدنی است و کلمه " انشاح " از ماده " نشوح " است و " انشاح " یعنی اعراض کرد و منظور از جمله " یفتر عن مثل 
حب الغمام " این است که خنده اش بسیار شیرین و نمکین بود. لبها اندکی باز می شد و دندانهایی چون تگ رگ را نمودار می 
ساخت و منظور از جمله " فیرد ذلکك بالخاصه علی العامه " معنایش این است که در آن یکث سوم وقتی که در خانه بخودش 
اختصاص می داد نیز بکلی از مردم منقطع نمی شد بلکه بوسیله خواص با عامه مردم مرتبط می شد. مسائل آنان را پاسخ می 


داد و حوائج شان را برمی آورد و هیچ 


ص: ۳۳/۸ 
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و کلمه " رواد " جمع" رائد" است و رائد بمعنای آن کسی است که پیشاپیش کاروان می رود تا برای کاروانیان منزل و برای 
حیوانات آنان چراگاهی پیدا کند و کارهایی دیگر از اين قبیل انجام دهد. و منظور از جمله " لا یوطن الا ما کنت و ینهی عن 
ایطانها " این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جای معینی از مجلس را بخود اختصاص نمی داد و چنین نبود که اهل 
مجلس آن نقطه را خاص آن حضرت بدانند و کسی در آنجا ننشیند» زیرا می ترسید عنوان بالانشینی و تقدم پیدا کند و 
دیگران را نیز از چنین عملی نهی می کرد. و جمله " اذا انتهی الی قوم..." بمنزله تفسیر آن جمله است. و معنای جمله "لا تزین 
فیه الحرم " اینست که در حضور آن جناب کسی جرات نمی کرد از ناموس مردم به بدی یاد کند و اين فعل از ماده " ابنه *- 
بضم همزه- گرفته شده که بمعنای عیب است و کلمه " حرم "- بضمه حاء و فتحه راء- جمع " حرمه " است. و کلمه " تثنی " در 
جمله: " لا- تثنی فلتاته " از " تثنیه " گرفته شده که بمعنای تکرار کردن است و کلمه " فلتات " جمع " فلته " ات که تجت ان 
لغزش است و معنای جمله این است که اگر احیانا در مجلس آن جناب از احدی از جلساء لغزشی سر می زند حضرت به همه 
می فهماند که این عمل لغزش و خطا است و دیگر از کسی تکرار نشود و کلمه " بشر"- بکسره باء و سکون شین- بمعنای 
بشاش بودن چهره است و کلمه " صخاب " در باره کسی استعمال می شود که فریادی گوش خراش داشته باشد. 


و در جمله " حدیثهم عنده حدیث آوليتهم " کلمه " آولیه " جمع " ولی" است و گویا مراد از آن تابع و دنبال رو باشد و معنای 
جمله اين باشد که آصحاب وقتی با آن جناب سخن می گفتند نوبت را رعایت می کردند و چنین نبود که یکی در سخن 
دیگری داخل شود و یا ما دام که سخن او تمام نشده سخن بگوید و یا مانع یکدیگر شوند. و معنای جمله " حتی آن کان 
آصحابه یستجلبونهم " این است که اصحاب آن جناب وقتی می دیدند غریبه ها و ناآشنایان به اخلاق آن جناب و با حرفهای 
خارج از نزاکت خود آن جناب را می آزارند آنان را نزد خود می خواندند تا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از شر آنان 


تجات دهند. 


و معنای جمله " و لا یقبل الثناء الا من مکافی " این است که مدح و ثناء را تنها در مقابل نعمتی که به یکی از آنان داده بود می 
پذیرفت و این عمل همان شکری است که در اسلام مدح شده پس کلمه " مکافی " يا از مکافات بمعنای جزا دادن است و یا 
از مکافات بمعنای مساوات است که اگر باین معنا باشد معنای جمله چنین می شود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مدح و 


ص: ۴۳۹ 
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آن را دارد اداء کند نه بیش از آن» و از کسی که در مدحش اغراق می کرده و زیاده روی می نموده نمی پذیرفت. 


و معنای جمله: " و لا یقطع علی احد کلامه حتی یجوز " این است که آن جناب سخن هیچ گوینده ای را قطع نمی کرد مگر 
آنکه از حق تجاوز می کرده که در آن صورت تذ کر میداده که این سخن تو درست نیست و با برمی خاسته و می رفته» و 
که عقلش سبک شود و از جای کنده شود. 


(۱) و در کتاب احیاء العلوم است که: رسول خدا گفتارش از همه فصیح تر و شیرین تر بود- تا آنجا که میگوید-: و سخنانش 
همه کلمات کوتاه و جامع و خالی از زوائد و وافی به تمام مقصود بود؛ و چنان بود که گویی اجزای آنان تابع یکدیگرند 
وقتی سخن می گفت بین جملات را فاصله می داد تا اگر کسی بخواهد سخنانش را حفظ کند فرصت داشته باشد» جوهره 


صدایش بلند و از تمامی مردم خوش نغمه تر بود. (۲) 


السلام) نقل کرده که فرمود: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم که می فرمود: من مبعوث شده ام به مکارم اخلاق و 
محاسن آن (۲). 


بوده و چنان بود که اگر چیزی را دوست نمی داشت ما از قیافه اش می فهمیدیم. (۳) 


(۵) و در کتاب کافی به سند خود از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: شنیدم که حضرت ابو جعفر (علیه السلام) می 
فرمود: فرشته ای نزد رسول اه (صلی اه علیه و آله) آمد و عرض کرد: خدایت مخیر فرموده که اگر خواهی بنده ای متواضع 
و رسول باشی و اگر خواهی پادشاهی رسول باشی» جبرئیل این صحنه را می دید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از راه 
مره رها تست اراس ار کنه کاد کی ما ار کم ی تلاوسول ان رمی ال علهی ]زب در رات 


آن فرشته فرمود: بندگی و تواضع را با رسالت اختیار کردم» فرشته 
ص! ۴۳۴۳۰ 
۱- بحار ج ۱۶ ص ۲۸۷ ح ۱۴۲ از امالی شیخ صدوق. 


۲- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۳۰۵. 
ی مکارم الاخلاق ص ۱۷. 
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مزبور در حالی که کلید خزینه های زمین را در دست داشت گفت: اینکک چیزی هم از آنچه در نزد خدایت داری کاسته نشد. 
۹0 


(۶) و در نهج البلاغه می فرماید: پس باید که تاسی کنی به نبی اطهر و اطیب- تا آنجا که می فرماید- از خوردنیهای دنا 
اند ک و به اطراف دندان خورد» و دهان خود را از آن پر نکرد و به آن التفاتی ننمود» لاغرترین اهل دنیا بود از حیث تهی گاه 
و گرسنه ترین شان بود از جهت شکم» خزائن دنیا بر او عرضه شد. لیکن او از قبولش استنکاف نمود؛ وقتی فهمید که خدای 
تعالی چیزی را دشمن دارد او نیز دشمن می داشت. و هر چیزی را که خدای تعالی حقیر می دانست او نیز تحقیرش می کرد 
و مابر عکس آن جنابیم و اگر از معایب چیزی در ما نبود جز همین که دوست می داریم دنیایی را که خدا دشمن داشته و 
بزرگ می شماریم دنیایی را که خدایش تحقیر کرده همین برای شقاوت و بدبختی و نافرمانیمان بس بود و حال آنکه رسول 
یی له و افو وی )نی خروم وود کازامی تست و کف وه زا باس وم درا ور 
الا.غ لخت سوار می شد» و شخصی دیگری را هم پشت سر خود بر آن حیوان سوار می کرد وقتی دید پرده در خانه اش 
تصویر دارد به یکی از زنان خود فرمود: ای فلان این پرده را از نظرم پنهان کن تا آن را نبينم چون هر وقت چشمم بدان می 
افتد به یاد دنیا و زخارف آن می افتم» آری به قلب و از صمیم دل از دنیا اعراض کرده بود» و یادش را در دل خود کشته و از 
بین برده بود» تا جایی که دوست می داشت زینت دنیا را حتی به چشم هم نبیند تا هوس لباس فاخر نکند و دنیا را خانه قرار 
نبیند» و امیدوار اقامت در آن نشود. از اين رو دنیا را به کلی از دل خود بیرون کرد و یاد آن را از قلب کوج داد و از نظر 
دور بین خود هم پنهان نمود» آری وقتی شخصی از چیزی بدش آید نظر کردن بان را هم دوست نمی دارد. حتی دوست نمی 
دارد که کسی نزد او اسم آن چیز را ببرد (۲). 


(۷) و در کتاب احتجاج از موسی بن جعفر از پدرش و از پدرانش از حسن بن علی از پدرش علی (علیه السلام) روایت کرده 
که در ضمن خبری طولانی فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از خوف خدای عز و جل آن قدر می گریست که سجاده 
و مصلایش از اشک چشم او تر می شد. با اينکه جرم و گناهی هم نداشت (۳)..] 


۳۳۱ 


۱- کافی ط دار التعارف ج ۲ ص ۱۲۲ 7 ۵. 
۲- نهج البلاغه این اپی الحدید ط دار احیاء کتب العربی ج ٩‏ ص ۲۳۲. 


۳- احتجاج طبرسی ط دار النعمان ج ۱ص ۰۳۲۱[ هت 1 
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داشتند مگر خدای تعالی در قرآن نفرموده که خداوند از گناهان گذشته و آینده توء در گذشته پس این همه گریه برای 
چیست؟! می فرمود: درست است که خدا مرا بخشیده لیکن من چرا بنده ای شک گزار نباشم» و همچنین بود بیهوشی های 


علی بن ابی طالب وصی آن حضرت در مقام عبادتش (۱). 


مولف: گویا سائل خیال می کرده که بطور کلی عبادت برای ایمنی از عذاب است. و حال آنکه چنین نیست. بلکه روایاتی 
وارد شده که عبادت از ترس عذاب مانند عبادت بند گان از ترس موالی است. بنای پاسخ آن جناب هم بر این است که عبادت 


از باب شکر خدای سبحان است» و اين چنین عبادت» عبادت کرام و قسم دیگری است از عبادت. 


و در مائور از ائمه اهل بیت (علیه السلام) هم وارد شده که بعضی از عبادتها از ترس عقاب است و این عبادت نظیر عبادتی 
است که غلامان برای آقای خود و از ترس او انجام می دهند» و بعضی از عبادات عبادتی است که به طمع ثواب انجام می 
شود این عبادت نظیر عبادت تجار است که از هر کاری سود آن را در نظر دارند» و بعضی از آنها عبادتی است که به خاطر 
ادای شکر نعمتهای خدای سبحان انجام می شود (. 


و در بعضی روایات از این قسم عبادت تعبیر شده به اينکه بخاطر محبت خدای سبحان انجام می شود؛ و در بعضی از روایات 


دیگر دارد که بخاطر این انجام می شود که خدا را اهل و سزاوار عبادت می بیند. 


و ما در تفسیر جمله " مریجزی ال الساکریق "(۳) در جلد چهارم ص ۷۵ اين کتاب در باره معنای این روایات بطور مفصل 
بحث کردیم و در آنجا گفتیم که شکر در عبادت خدا؛ عبارتست از اخلاص نیت برای خداء و شاکرین همان مخلصین (به 
فتح لام) از بند گان خدایند. و مقصود از آیه شریفه " رمحا له ای مُوّ. ال عباة له لین " (4۳ و امثال آن» همین 
مخلصین می باشند. 


اضطرابت اشخاص ترسیده» از او شنیده می شد» و 
ص: ۳۳۲ 
۱- و مستدرک الوسائل ج ۲ص ۵ و در المنثور ج ۶ ص ۷۰ ط بیروت. 


۳-سوره آل عمران آبه ۴ 


۴ منزه است خدا از آنچه که آنها توصیفش می کنند مگر بند گان مخلص او. سوره صافات آیه ۰۱۶۰ 
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رسول ال (صلی اه علیه و آله) هم همین طور بود (۱). 


۰- و در تفسیر ابی الفتوح از اپی سعید خدری روایت شده که گفت: وقتی آیه شریفه "و اد کنوا ال کثیر- و خدا را بسیار 
کر کك ‏ فاژل فد زسرل ال (صلی له له و الم کول به کر غدا کت زا این که کفان‌مین. گنه این مس ره 


شده است ۹۵ 


۱- و در کتاب کافی به سند خود از زید شحام از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) در هر روز هفتاد بار توبه می کرد پرسیدم آیا هفتاد بار می گفت " استغفر اه و اتوب الیه "؟ فرمودند: نه؛ بلکه می 
گفت:" اتوب الی ال " عرض کردم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) توبه می کرد و گناه مرتکب نمی شد و ما توبه می کنیم 
و باز تکرار می نمائیمه فرمود: الّه المستعان- باید از دا مدد گرفت " (۳) 

۲-و در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب:" النبوه " از علی (علیه السلام) نقل می کند که آن جناب هر وقت رسول خدا (صلی 
ال علیه و آله) را وصف می کرد می فرمود: کف دستش از تمامی کف ها سخی تر و سینه اش از همه سینه ها جرأت دارتر و 
لهجه اش از همه لهجه ها و زبانها راستگوتر و به عهد و پیمان از همه مردم وفادارتر و خوی نازنینش از خوی همه نرم تر و 
دودمانش از همه دودمان ها کریم تر و محترمتر اگر کسی ناگهانی میدیدش از او هیبت می برد و اگر کسی با او از روی 


معرفت هم نشین بود دوستش می داشت. قبل از او و بعد از او من هرگز کسی را مثل او ندیدم.»(۴) 

۳- و در کتاب کافی به سند خود از عمر بن علی از پدر بزر گوارش نقل می کند که فرمود: از جمله سو گندهای رسول خدا 
این بود که می فرمود:" لا و استخفر الّه- نه» و از خدا آمرزش می خواهم ". (۵) 

۴- و در احیاء العلوم است که آن جناب وقتی خیلی خوشحال می شد زیاد دست به محاسن شریف خود می کشید (۶). 

۵- و نیز در همان کتاب است که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سخی ترین مردم 


ص: ۴۴۳ 


۱- ارشاد القلوب ج ۱ ص ۱۰۵. 

۲- در المنثور فی التفسیر بالمائور ج ۵ص ۳.۵ 
۳- کافی ج ۲ ص ۴۳۲. 

۴- مکارم الاخلاق ص ۱۸. 

۶- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۴۰. 
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بود» بطوری که هیچ وقت درهم و دیناری نزدش نمی ماند حتی اگر وقتی چیزی نزدش زیادی می ماند و تا شب کسی را 
نمی یافت که آن را به او بدهد» به خانه نمی رفت تا ذمه خود را از آن بری سازد و آن را به محتاجی برساند. و از آنچه خدا 
روزیش می کرد بیش از آذوقه یک سال از خرماو جوی که در دسترس بود برای خود ذخیره نمی کرد و ما بقی را در راه 
خدا صرف می کرد. کسی از آن جناب چیزی درخواست نمی کرد مگر اينکه آن حضرت حاجتش را هر چه بود برآورده می 
نمود» و همچنین می داد تا آنکه نوبت می رسید به غذای ذخیره یک ساله اش از آنهم ایثار می فرمود. و بسیار اتفاق می افتاد 


که قبل از گذشتن یک سال قوت خود را انفاق کرده و اگر چیز دیگری عایدش نمی شد خود محتاج شده بود. 


و نیز می گوید که هیچ امری از امور دنیا آن جناب را به هول و هراس در نمی آورد. 


را در عین اينکه بر افضل از آنان مقدم نمی داشت صله رحم می کرد به احدی از مردم جفا نمی نمود» و عذر هر معتذری را 


می پذیرفت. 


و نیز می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دارای غلامان و کنیزانی بود و در خوراک و پوشاک از ایشان برتری نمی 
جست. و هیچ دقيقه ای از عمر شریفش را بیهوده و بدون عملی در راه خدا و یا کاری از کارهای لازم خویشتن نمی گذراند» 
و گاهی برای سرکشی به اصحاب خود به باغات شان تشریف می برد. و هرگز مسکینی را برای تهی دستی و با مرضش تحفیر 
نمی کرد و از هیچ سلطانی به حاطر سلطنتش نمی ترسید. آن فقیر و این سلطان را به یک نحو دعوت به توحید می نمود (۱). 


۶-و نیز در کتاب مزبور می گوید: رسول خدا (صلی اله علیه و آله) از همه مردم دیرتر به غضب درمی آمد و از همه زودتر 


شتی می کرد و خشنود می شد و از همه مردم روف تر 


ص: ۴۴۴ 


۱- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۲۰. 
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به مردم بود و بهترین مردم و نافع ترین آنان بود برای مردم (۱). 


۷-و نیز در آن کتاب می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چنان بود که اگر مسرور و راضی می شد مسرت و 
رضایتش برای مردم بهترین مسرت ها و رضایت ها بود. اگر موعظه می کرد موعظه اش جدی بود نه به شوخحی, و اگر غضب 
می کرد- و البته جز برای خدا غضب نمی کرد- هیچ چیزی تاب مقاومت در برابر غخضبش را نداشت. و هم چنین در تمامی 
امورش همین طور بود. وقتی هم که به مصیبتی و یا به ناملامیمی برمی خورد امر را به خدا واگذار می کرد و از حول و قوه 


خویش تبری می جست و از خدا راه چاره می خواست (۲). 


مژلف: معانی توکل بر خدا و تفویض امر به او و تبری از حول و قوه خویشتن و راه چاره از خدا خواستن همه به هم مربوط و 
بر گشت همه آنها به یک اصل است و آن این است که برای امور استنادی است به اراده الهی ای که غالب بر هر اراده دیگری 
است و هرگز مغلوب نمی شود و قدرت الهی ای که ما فوق هر قدرت و غیر متناهی است. و این خود معنا و حقیقتی است که 
کتاب خدا و سنت رسول گرامیش متفقا مردم را به اعتقاد بر آن و عمل بر طبق آن دعوت کرده اند» قرآن کریم می فرماید:" 
علی اقیَي ات لو"( نز میفرمود 


۳ 
۵ و و ه‌ِ 1 


"و آفوّض آمری الی الله (۴) و نیز می فرمود: "و من بو کل علی الله فُهَُ سب" (۵) و نیز می فرماید: " آلا له الخلق و الم 


وروی فانک و او الی ریک نمی اضرا روانش کین ای انم از اروش آفرون است: 


و متخلق به این خلق ها و متادب به این آداب شدن علاوه بر اينکه آدمی را در مسیر حقایق و واقعیات قرار داده و عملش را 
منطبق بر وجهی می سازد که بر حسب واقع باید آن طور واقع شود و علاوه بر اينکه آدمی را مستقر در دین فطرت کرده؛ و 
این معنا را ارتکازی آدمی 


ص: ۴۳۴۵ 


۱- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۱۵. 

۲- احیاء العلوم ج ۷ص ۱۲۰. 

۳- پس باید که توکل کنند گان تنها بر خدا توکل کنند. سوره ابراهیم آیه ۱۲ [.....] 

۴- و امر خود را وا گذار به خدا می کنم. سوره مومن آیه ۴۴. 

۵-و کسی که بر خدا توکل کند پس همان خدا ضامن و کفایت کننده اوست. سوره طلاق آیه ۳. 
۶- آگاه باشید که برای اوست آفرینش و همه امور عالم. سوره اعراف آیه ۵۴. 


۷- و بدرستی نهایت و سرانجام هر چیزی به سوی پرورد گار تو است. سوره نجم آیه ۴۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


روایاتی چند در باره پاره ای از سنن و آداب آن حضرت در معاشرت 
اشاره 


##می کند که حقیقت هر چیزی و نشانه حقیقت بودن آن بر گشت حقیقی آن است به خدای سبحان, کمااینکه خود 
فرمود:" آلا- ای ال ای تایه بر این فائده مهم دیگری دارد و آن این است که اتکا و اعتماد انسان بر 
پرورد گارش- در حالتی انسان را آشنای به پرورد گاری می کند که دارای قدرت غیر متناهی و اراده ای قاهر غیر مغلوب 
است- اراده اش را چنان کشش داده و عزمش را چنان راسخ می کند که موانعی که پیش می آید. در او رخنه نکرده و رنج و 
تعبی که در راه رسیدن به هدف می بیند خللی در او وارد نمی سازد و هیچ تسویلی نفسانی و وسوسه شیطانی که بصورت 


خطورهای وهمی در ضمیر انسان خودنمایی می کند آن را از بين نمی برد.::+ 


۸- و در کتاب ارشاد دیلمی است که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) لباس خود را خودش وصله می زد. و کفش خود را 
خود می دوخت» و گوسفند خود را می دوشید. و با بردگان هم غذا می شد و بر زمين می نشست و بر دراز گوش سوار می 
شد و دیگری را هم پشت سر خود بر آن سوار می کرد و حیا مانعش نمی شد از اينکه ما یحتاج خود را خودش از بازار تهیه 
کرده به سوی اهمل خانه اش ببرد به توانگران و فقرا دست می داد و دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را بکشد» 
بهر کس می رسید چه توانگر و چه درویش و چه کوچک و چه بزرگ سلام میداد» و اگر چیزی تعارفش می کردند آن را 
تحقیر نمی کرد اگر چه یک خرمای پوسیده بود. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بسیار خفیف المونه و کریم الطبع و خوش 
معاشرت و خوش رو بود» و بدون اینکه. بخندد هميشه تبسمی بر لب داشت» و بدون اينکه چهره اش در هم کشیده باشد 
هميشه اندوهگین به نظر می رسیدء و بدون اينکه از خود ذلتی نشان دهد همواره متواضع بود. و بدون اینکه اسراف بورزد 
سخی بود بسیار دل نازک و مهربان به همه مسلمانان بود» هرگز از روی سیری آروغ نزد» و هرگز دست طمع به سوی چیزی 
دراز نکرد (۲). 


۹-و در کتاب مکارم الاخلاق روایت شده که: رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) عادتش این بود که خود را در آینه بییند و 


سر و روی خود را شانه زند و چه بسا این کار را در برایر 


ص! ۳۴۶ 


۱- سوره شوری آیه ۵۳. 


۲- ارشاد دیلمی ط بیروت ج ۱ ص ۱۱۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


آب انجام می داد و گذشته از اهل خانه خود را برای اصحابش نیز آرایش می داد و می فرمود: 
خداوند دوست دارد که بنده اش وقتی برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود خود را آماده ساخته آرایش دهد (۱). 


۰- و در کتاب های علل و عیون و مجالس به اسنادش از حضرت رضا از پدران بزرگوارش (علیه السلام) نقل کرده که 
رسول الله (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من از پنج چیز دست برنمی دارم تا بمیرم؛ ۱- روی زمين و با بردگان غذا خوردن مک 
سوار الاغ برهنه شدن ۳- بز بدست خود دوشیدن ۴- لباس پشمینه پوشیدن ۵-و به کودکان سلام کردن» برای این دست 


برنمی دارم که امتم نیز بر آن عادت کنند و این خود سنتی شود برای بعد از خودم (۲). 
۱- و در کتاب فقیه از علی (علیه السلام) روایت شده که به مردی از بنی سعد فرمود: 


آیا تو را از خود و از فاطمه حدیث نکنم- تا آنجا که فرمود- پس صبح شد و رسول اه (صلی ال علیه و آله) بر ما وارد شد 
در حالی که من و فاطمه هنوز در بستر خود بودیم. فرمود: سلام علیکم. ما از جهت اينکه در چنین حالی بودیم شرم کرده؛ 
جواب سلامش نگفتیم بار دیگر فرمود: السلام علیکم باز ما جواب ندادیم؛ بار سوم فرمود: السلام علیکم اینجا بود که 
ترسیدیم اگر جواب نگوئیم آن جناب مراجعت کنند چه عادت آن حضرت چنین بود که سه نوبت سلام می کرد اگر جواب 
می شنید و اذن می گرفت داخل می شد و گرنه برمی گشت. از این جهت ناچار گفتیم: و علیک السلام یا رسول الم درآیء 


آن حضرت بعد از شنیدن این جواب داخل شد... (۳). 


۲- و در کتاب کافی بسند خود از ربعی بن عبد اللّه از ابی عبد الله(علیه السلام)نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) به زنان هم سلام می کرد و آنها سلامش را جواب می دادند. و هم چنین امیر الممنین (علیه السلام) الا اينکه آن 
جناب سلام دادن به زنان جوان را کراهت داشت و می فرمود: می ترسم از آهنگ صدای آنها خوشم آید آن وقت ضرر ابن 


کار از اجری که در نظر دارم بیشتر شود (۴). 

مژلف: صدوق (علیه الرحمه) هم این روایت را بدون ذکر سند نقل کرده (۵) و همچنین 
ص: ۴۴۷ 

۱- مکارم الاخلاق ص ۳۴. 

۲- علل الشرائع ص ۱۳۰: ب ۱۰۸: ۱. 

۳- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص 2۲۱۱ ۳۲. 


۴- کافی ج ۲ ص ۱۴۸ 2 ۱. 
۵- من لا بحضره الفقیه ج ۳ ص ناه 1۹1 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سبط طبرسی در کتاب المشکوه آن را از کتاب محاسن نقل کرده است (۱). 


۳- و نیز در کافی به سند خود از حضرت عبد العظیم بن عبد الّه حسنی نقل کرده که ایشان بدون ذکر سند از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) نقل کرده و گفته که آن حضرت سه جور می نشست: یکی " قرفصاء "- و آن عبارت از اين بود که 
ساقهای پا را بلند می کرد و دو دست خود را از جلو بر آنها حلقه می زد و با دست راست بازوی چپ و با دست چپ بازوی 
راست را می گرفت. دوم اينکه دو زانوی خود و نوک انگشتان پا را به زمين می گذاشت. سوم اينکه یک پا را زیر ران خود 


گذاشته و پای دیگر را روی آن پهن میکرد و هرگز دیده نشد که چهار زانو بنشیند (۲). 


۴ و در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب نبوت از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هیچ دیده نشد که رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) با کسی مصافحه کند و او جلوتر از طرف دست خود را بکشد. بلکه آن قدر دست خود را در دست او نگه 
میداشت تا او دست آن جناب را رها سازد. و هیچ دیده نشد که کسی با پر حرفی خود مزاحم آن حضرت شود و او از روی 
انزجار سکوت کند بلکه آن قدر حوصله به خرج می داد تا طرف ساکت شود و هیچ دیده نشد که در پیش روی کسی که 
در خدمتش نشسته پای خود را دراز کند» و هیچ وقت مخیر بین دو چیز نشد مگر اينکه دشوارتر آن دو را اختیار می فرمود؛ و 
هیچ وقت در ظلمی که به او میشد به مقام انتقام در نیامد» مگر اينکه محارم خدا هتکک شود که در این صورت خشم می کرد 
و خشمش هم برای خدای تعالی بود» و هیچ وقت در حال تکیه کردن غذا میل نفرمود تا از دنیا رحلت کرد و هیچ وقت 
چیزی از او درخواست نشد که در جواب بگوید:" نه "؛ و حاجت هیچ حاجتمندی را رد نکرد بلکه عملا یا به زبان به قدری 
که برایش میسور بود آن را برآورده میساخت. نمازش در عین تمامیت از همه نمازها سبک تر و خطبه اش از همه خطبه ها 
کوتاهتر و از هذیان دور بود و مردم آن جناب را به بوی خوشی که از او به مشام می رسید می شناختند. و وقتی با دیگران بر 
سر یک سفره می نشست اولین کسی بود که شروع به غذا خوردن می کرد. و آخرین کسی بود که از غذا دست می کشید» و 
هميشه از غذای جلو خود میل می فرمود؛ تنها در رطب و خرما بود که آن جناب دست دراز میکرد و بهترش را برمی چید» و 
وقتی چیزی می آشامید آشامیدنش با سه نفس بود و آن را می مکید و مثل پاره ای از مردم نمی بلعید. و دست راستش 


اختصاص داشت برای خوردن و آشامیدن و جز با دست راست چیزی نمی داد و چیزی 


ص: ۴۳۴۸ 


۱- مستد رک الوسائل ج ۲ ص 2۵۵۸ ۲. 


1- کافی ج ۲ ص 2۶۶۱ ۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نمی گرفت» و دست چپش برای کارهای دیگرش بود» رسول خدا با دست راست کار کردن را در جمیع کارهای خود دوست 


می داشت حتی در لباس پوشیدن و کفش به پا کردن و موی شانه زدنش. 


و وقتی دعا می فرمود سه بار تکرار می کرد؛ و وقتی تکلم می فرمود در کلام خود تکرار نداشت و اگر اذن دخول می گرفت 
سه بار تکرار می نمود» کلامش همه روشن بود به طوری که هر شنونده ای آن را می فهمید. وقتی تکلم می کرد چیزی شبیه 
نور از بین ثنایایش بیرون می جست. و اگر آن جناب را می دیدی می گفتی افلج (۱) است و حال آنکه چنین نبود؛ نگاهش 
همه بگوشه چشم بود و هیچ وقت با کسی مطالبی را که خوش آیند آن کس نبود در میان نمی گذاشت» وقتی راه می رفت 
گوبی از کوه سرازیر می شد و بارها می فرمود بهترین شما خوش اخلاق ترین شما است» هیچ وقت طعم چیزی را مذمت نمی 
کرد. و آن را نمی ستود. اهل علم و اصحاب حدیث در حضورش نزاع نمی کردند» و هر دانشمندی که موفق بدرک 


حضورش شد این معنا را گفت که من به چشم خود احدی را نه قبل از او و نه بعد از او نظیر او ندیدم (۲). 


۵- و در کتاب کافی به سند خود از جمیل بن دراج از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نگاه های زیر چشمی خود را در بین اصحابش به طور مساوی تقسیم کرده بود به این معنا که بتمام آنان بیکک جور 
نظر می انداخت و همه را به یک چشم می دید. و نیز فرمود: هیچ اتفاق نیفتاد که آن جناب پای خود را در مقابل اصحابش 
دراز کند. و اگر مردی با او مصافحه می کرد دست خود را از دست او بیرون نمی کشید و صبر می کرد تا طرف دست او را 
رها سازد از همین جهت وقتی مردم این معنا را فهمیدند هر کس با آن جناب مصافحه می کرد دست خود را مرتبا بطرف 
خود می کشید تا آنکه از دست آن حضرت جدا می کرد. (۳) 


۶- و در کتاب مکارم الاخلاق می گوید» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر وقت حرف می زد در حرف زدنش تبسم می 
کرد 0 
۷- و نیز از یونس شیبانی نقل می کنند که گفت امام ابی عبد اه (علیه السلام) به من فرمود: چطور است شوخی کردنتان با 


یکدیگر؟ عرض کردم خیلی کم است؛ فرمود چرا با هم 
ص: ۴۴۹ 
۱- افلج کسی است که میان دندانهای بالای او فاصله زیاد باشد. [.....] 


- مکارم الا خحلاق رن ۲۲ 


۳- کافی ج ۲ ص ۶۷۱ 2 ۱. 
۴- مکارم الاخلاق ص ۲۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(صلی اللّه علیه و آله) همواره با اشخاص شوخی می کرد و می خواست تا بدین وسیله آنان را مسرور سازد. (۱) 


۸- و نیز در آن کتاب از ابی القاسم کوفی در کتاب اخلاق خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هیچ 
مومنی ثیست مگر اینکه از شوخی بهره ای دارده رسول الله (صلی اه علیه و آله) هم با اشخاص شوخی می کرده ولی دور 


شوخیهایش جز حق نمی گفت. (۲) 


9۹- و در کافی به سند خود از معمر بن خلاد نقل کرده که گفت از حضرت ابی الحسن سوال کرد که قربانت شوم. انسان با 
مردم آمیزش و رفت و آمد دارد؛ مردم مزاح می کنند می خندند» تکلیف چیست؟ فرمود؛ عیبی ندارد اگر نباشده و من گمان 
می کنم مقصود آن جناب از جمله " اگر نباشد" این بود که اگر فحش نباشد آن گاه فرمود: مردی اعرابی بدیدن رسول ال 
می آمد و برایش هدیه می آورد و همانجا به عنوان شوخی می گفت پول هدیه ما را مرحمت کن رسول خدا هم می خندید و 


۳۰- و در کافی به سند خود از طلحه بن زید از امام ابی عبد ال (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه 


۱- و در کتاب مکارم می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسمش این بود که وقتی مردم بچه های نو رسیده خود را 
به عنوان تبرکک خدمت آن جناب می آوردند. آن حضرت برای احترام خانواده آن کودکث» وی را در دامن خود می گذاشت 
و چه بسا بچه در دامن آن حضرت بول می کرد و کسانی که می دیدند ناراحت شده و سر و صدا راه می انداختند» آن 
حضرت نهیبشان می کرد و می فرمود: هیچ وقت بول بچه را قطع مکنید و بگذارید تا آخر بول خود را بکند. خلاصه صبر می 
کرد تا بچه تا به آخر بول کند آن گاه در حق آن دعا می فرمود و یا برایش اسم می گذاشت و با این عمل خاندان کودکک را 
بی نهایت مسرور می ساخت. و طوری رفتار می کرد که خانواده کودکک احساس نمی کردند که آن جناب از بول بچه شان 


متاذی شد تا در 
ص: ۴۵۰ 


۱- مکارم الاخلاق ص ۲۱. 
۲- مکارم الاخلاق ص ۲۱. و مستد رک الوسائل ج ۲ ص ۷۶ ۳. 
۳- کافی ج ۲ ص ۶۶۳ 2 ۱. 
۴- کافی ج ۲ ص ۶۶۱ ۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


پی کار خود می شدند» آن وقت برمی خاست و لباس خود را می شست. (۱) 


۲- و نیز در همان کتاب روایت شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را رسم چنین بود که اگر سوار بود هیچ وقت نمی 
گذاشت کسی پیاده همراهیش کند یا او را سوار در ردیف خود می کرد و یا می فرمود تو جلوتر برو و در هر جا که می 
گویی منتظرم باش تا بیایم. (۲) 


۳- و نیز از کتاب اخلاق اپی القاسم کوفی نقل می کند که نوشته است: در آثار و اخبار چنین آمده که رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) برای خود از احدی انتقام نگرفت. بلکه هر کسی که آزارش می کرد عفو می فرمود. (۳) 


نمی دید جویای حالش می شد. اگر می گفتند سفر کرده حضرت دعای خیر برای او می فرمود و اگر می گفتند منزل است 


به زیارتش می رفت و اگر می گفتند مریض است عیادتش می فرمود. (۴) 


۵-و نیز از انس نقل می کند که گفت: من "۹" سال خدمتگزاری رسول خدا را کردم و هیچ بیاد ندارم که در عرض این 
مدت بمن فرموده باشد چرا فلان کار را نکردی, و نیز بیاد ندارم که در یکی از کارهایم خرده گیری کرده باشد.»(۵) 


۶- و در کتاب احیاء العلوم می گوبد انس گفته: به آن خدایی که رسول اه (صلی ال علیه و آله) را به حق مبعوث کرد 
هیچگاه نشد که مرا در کاری که کردم و او را خوش نیامد عتاب کرده باشد که چرا چنین کردی. نه تنها آن جناب مرا مورد 


عتاب قرار نداد بلکه اگر هم زوجات او مرا ملامت می کردند می فرمود متعرضش نشوید مقدر چنین بوده. (۶) 


۷-و نیز در آن کتاب از انس نقل کرده که گفت: هیچیکک از اصحاب و یا دیگران آن حضرت را نخواند مگر اينکه در 
جواب می فرمود: " لبیک ۰ 0 


۸- و نیز از او نقل کرده که گفت اصحاب خود را هميشه برای احترام و به دست.] 


ص: ۴۵۱ 


۱- مکارم الاخلاق ص ۲۵. 

۲- مکارم الاخلاق ص ۲۲. 

۳- و مستدرک الوسائل ج ۲ ص 2۸۷ ۱۱. 

۴- مکارم الاخلاق ص ۰1۹ 

۵- مکارم الاخلاق ص ۱۶. 

۶- احیاء العلوم ج ۷ ص ۰۱۱۲ 

۷- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۴۵ ولی در اینجا (از انس) نیست. [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آوردن دلهایشان به کنیه هایشان می خواند» و اگر هم کسی کنیه نداشت خودش برای او کنیه می گذاشت. مردم هم او را به 
کنیه ای که آن جناب برایش گذاشته بود صدا می زدند. و هم چنین زنان اولاد دار و بی اولاد و حتی بچه ها را کنیه می 
گذاشت و بدین وسیله دلهایشان را به دست می آورد. (۱) 


۹- و نیز در آن کتاب است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را رسم این بود که هر که بر او وارد می شد تشکک خود را 


زیرش می گسترانید و اگر شخص وارد می خواست قبول نکند اصرار می کرد تا بپذیرد. (۲) 


۰- و در کافی به اسناد خود از عجلان نقل کرده که گفت: من در حضور حضرت صادق (علیه السلام) بودم که سائلی به در 
خانه اش آمد. آن حضرت برخاست و از ظرفی که در آن خرما بود هر دو دست خود را پر کرده و به فقیر داد» چیزی نگذشت 
سائل دیگری آمدء و آن جناب برخاست و مشتی خرما به او داده سپس سائل سومی آمد حضرت برخاست و مشتی خرما نیز به 
او داد باز هم چیزی نگذشت سائل چهارمی آمد. این بار حضرت برخاست و به مرد سائل فرمود: خدا ما و شما را روزی 
دهد؟ آن گاه به من فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چنین بود که احدی از او از مال دنیا چیزی درخواست نمی کرد 
مگر اينکه آن حضرت میدادش تا اینکه روزی زنی پسری را که داشت نزد آن حضرت فرستاد و گفت از رسول خدا چیزی 
بخواه اگر در جوابت فرمود چیزی در دست ما نیست بگو پس پیراهنت را به من ده امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) پیراهن خود را در آورد و جلوی پسر انداخت (در نسخه دیگری دارد پیراهن خود را کند و به او 
داد) دای تعالی با آبه: لا جعل کت عَغلوله الی عتشکک و لا کف طها کل البشط عتفخد علوماً مخضورآ- دست شود را بسته 
بگردن خود مکن, و آن را بکلی هم باز مکن تا این چنین ملامت شده و تهی دست شوی " آن جناب را تادیب کرده به میانه 
اش هی تفای ۳۱ 


۱-و نیز در آن کتاب به سند خود از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آلن) دید زا قول می کرد بکن متففی خررد 99 

۲- و نیز در آن کتاب از موسی بن عمران بن بزیع نقل کرده که گ: گفت: به حضرت 
ص: ۴۵۲ 

۱- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۱۵. 

۲- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۱۴. 


۳- کافی ج ۴ ص 2۵۵ ۷. 
۴- کافی ج ۵ص ۱۴۳ - ۷. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۱۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از حمله سنن و آداب آن حضرت در امر نظافت و نزاهت 


###رضا (علیه السلام) عرض کردم فدایت شوم مردم چنین روایت می کنند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی بدنبال 
کاری می رفت از راهی که رفته بود برنمی گشت. بلکه از راه دیگری مراجعت می فرمود آیا این روایت صحیح است و 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) چنین میکرد؟ آن حضرت در جواب فرمود: آری من هم خیلی از اوقات چنین می کنم تو نیز 
چنین کن» آن گاه به من فرمود: بدان که این عمل برای رسیدن به رزق نزدیکک تر است. (۱) 

۳- و در کتاب اقبال به سند خود از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هميشه بعد از طلوع آفتاب از خانه بیرون می آمد. (۲) 


۲وروی کاق مازعا ال پگ عقاو کی کها ار ره کر که کش و لا رای از 
علیه و آله) وقتی وارد منزلی ميشد در نزدیکترین جاء نسبت به محل ورود می نشست. (۳) 


مولف: این روایت را سبط طبرسی هم در کتاب المشکوه خود از کتاب محاسن و کتبی دیگر نقل کرده است. (۴):#: 


مکارم الاخلاق وقتی می خواست موی سر و محاسن شریف خود را بشوید با سدر می شست. (۵) 


۶- و در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) همیشه موی خود را شانه میزد و اغلب با آب شانه می کرد و می فرمود: آب برای خوشبو کردن مومن 


۷- و در کتاب من لا بحضره الفقیه می گوید: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: 
مجوس ریش خود را تراشیده و سبیل خود را کلفت می کنند و ما سبیل خود را کوتاه کرده و ریش خود را وامی گذاریم. (۷) 


ص: ۴۵۳ 


۱- کافی ج ۵ ص 2۳۱۴ ۴۱. 

۲- کتاب اقبال ص ۰۱ سطر ۰ 

۳- کافی ج ۲ ص ۶۶۲ ۶. 

۴- مشاه الانوار ص ۲۰۴ فصل ۶ب ۴ ط دار الکتب الاسلامیه و بحار الانوار ج ۱۶ ط جدید ص ۷۳۴۰ 
۵- مکارم الاخلاق ص ۳۳ 

۶- جعفریات ص ۱۵۶ 


۷- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص ۷۶ح ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۸- و در کافی به سند خود از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: یکی از سنت ها گرفتن ناخنها است. 
۹- و در فقیه می گوید: روایت شده که یکی از سنت هاء دفن کردن مو و ناخن و خون است. (۱) 


(صلی الّه علیه و آله) همواره خضاب میکرد و هم اکنون موی خضاب شده آن جناب در خانه ما هست. (۲) 


۵۱- و در کتاب مکارم است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره روغن بخود می مالید و هر کس که بدن شریفش را 
روغن مالی میکرد تا حدود زیر جامه را می مالید و ما بقی را خود آن جناب به دست خود انجام میداد. (۳) 


۲-و در فقیه می گوید: علی (علیه السلام) فرموده: ازاله موی زیر بغل بوی بد را از انسان زایل می سازد» علاوه بر اينکه هم 
پاکیزگی است و هم از سنت هایی است که رسول خدا (صلی اله علیه و آله) به آن امر فرموده. (۴) 


۴-و در کافی به سند خود از ابی اسامه از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: از سئن مرسلین یکی مسواکك 
کردن دندانها است. (۶) 


۵- و در فقیه به سند خود از علی (علیه السلام) نقل کرده که در حدیث " اربعمائه- چهار صد کلمه " خود فرمود: و مسواککك 


ملف: اخبار در باره عادت داشتن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مسواکک و سنتد. 
ص: ۴۵۴ 


۱- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص 7۷۴ ٩۴‏ 
۲-من لا بحضره الفقیه ج ۱ص 2۶٩‏ ۵۳ 


۴- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص ۶۸ ۲۶۴ 
۵- مکارم الاخلاق ص ۳۴ 


۶- کافی ج ۳ ص 2۲۳ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۶-و در فقیه می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: چهار چیز از اخلاق انبیاء است: ۱- عطر زدن ۲- با تیغ ازاله مو 
کردن ۳- نوره کشیدن ۴- زیاد با زنان همخوابگی کردن. (۱) 


۷- و کافی به سند خود از عبد الّه بن سنان از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: برای رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) مشکدانی بود که بعد از هر وضویی آن را با دست تر می گرفت و در نتیجه هر وقت که از خانه به بیرون تشریف می 


اهاز با هش شا همین اک کازسول الله ری انعر الب ات 191 


۸-و در کتاب مکارم می گوید: هیچ عطری عرضه به آن جناب نمی شد مگر آنکه خود را با آن خوشبو می کرد و می 
فرمود: بوی خوشی دارد و حملش آسان است؛ و اگر هم خود را با آن خوشبو نمی کرد سر انگشت خود را به آن گذاشته و 


از آن می چشید. (۳) 
9-و نیز در آن کتاب می نویسد: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با عود قماری خود را بخور میداد. (۴) 
۰- و در کتاب ذخیره المعاد است که: مشک را بهترین و محبوبترین عطرها می دانست. (۵) 


۶۱- و در کافی به سند خود از اسحاق طویل عطار از ابی عبد له (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 


۲- و نیز در کافی به سند خود از ابی عبد اه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 
امیر المومنین (علیه السلام) فرموده: عطر به شارب زدن از اخلاق انبیاء و احترام به کرام الکاتبین است. (۷) 


۳- و نیز به سند خود از سکن خزاز نقل کرده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: بر هر بالغی لازم است 


که در هر جمعه شارب و ناخن خود را چیده و ۵ 


ص: ۴۵۵ 


۱- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص 2۷۷ ۱۲۰ 

۲- کافی ج ۶ ص 2۵۱۵ ۳ 

مایت مکارم الاخلاق ص ۳۴. 

۴- مکارم الاخلاق ص ۳۴. 

۵- این مضمون در بحار ج ۱۶ ص ۲۶ ۱۵۰ و در فروع کافی ج ۶ ص ۵۱۵ احادیث متعددی است. 
۶- کافی ج ۶ ص 2۵۱۲ ۱۸ 

۷- کافی ج ۶ ص ۵۱۰ج ۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آداب آن جناب در سفر 


مقداری عطر استعمال کند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی جمعه می شد و عطر همراه خود نداشت ناچار می فرمود تا 
چارقد بعضی از زوجاتش را می آوردند» آن جناب آن را با آب تر می کرد و بروی خود می کشید تا باین وسیله از بوی 


خوش آن چارقد» خود را معطر سازد. (۱) 


۴و در فقیه به سند خود از اسحاق بن عمار از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: اگر در روز عید فطر برای 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عطر می آوردند اول به زنان خود می داد. (۲) 


۵- و در کتاب مکارم است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به انواع روغن ها خود را روغن مالی می فرمود؛ و نیز فرمود: 


آن جناب بیشتر با روغن بنفشه روغن مالی می فرمود» و می گفت» این روغن بهترین روغن است. (۳) 


کرده- این بود که: آن جناب بیشتر در روز پنج شنبه مسافرت می کرد. (۴) 
مولف: و در این معنا احادیت سیاری ات 


۷- و در کتاب امان الاخطار و کتاب مصباح الزاثر آمده است که صاحب کتاب عوارف المعارف گفته: رسول خدا هر وقت 
مسافرت میرفت پنج چیز با خود برمی داشت: ۱- آثینه ۲- سرمه دان ۳- شانه ۴- مسواک ۵-و در روایت دیگری دارد که 


مقراض را هم همراه خود می برد. (۵) 
مولف: این روایت را در کتاب مکارم و جعفریات نیز نقل کرده. 


۸- و در کتاب مکارم از ابن عباس نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی راه می رفت طوری با نشاط 


می رفت که بنظر می رسید خسته و کسل بست.»ن. 


ص: ۴۵۶ 


۱- کافی ج ۶ ص 2۵۱۱ ۱۰ 

۲- من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص ۱۱۳ مرسلا و پاورقی ج ۴ صفحه ۱۷۰ با این سند 

۲ مکارم الااخحلاق صفحه ۳۳ 

۴- من لا بحضره الفقیه ج ۲ صفحه ۱۷۳ ح ۳[.....] 

۵- مستد رک الوسائل ج ۱ ص ۵۸و به نقل پاورقی سنن النبی علامه در فصل اول مصباح الزاثر و المکارم ج ۱ صفحه ۳۶. و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روایاتی در باره آداب حضرتش در پوشاک و متعلقات آن 


4- و در فقیه به سند خود از معاویه بن عمار از ابی عبد الّه(علیه السلام)نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال علیه و 
ادن متفر هر وفت از بتک بها سرازیی چم ای کت لاالد خلت مره وق بر نها بالامن رش کی اه 
اک 1 


۰- و در کتاب لب اللباب تالیف قطب روایت شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از هیچ منزلی کوچ نمی کرد مگر 
اینکه در آن منزل دو رکعت نماز می خواند و می فرمود: اینکار را برای این می کنم که اين منازل به نمازی که در آنها 


خوانده ام شهادت دهند. (۲) 


- و در کتاب فقیه می گوید: رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) وقتی با مومنین خدا حافظی می فرمود می گفت: خداوند 
تقوا را زاد و توشه شما قرار دهد. و به هر خیری مواجهتان سازد و هر حاجتی را از شما برآورده کند و دین و دنیای شمارا 
سالم و ایمن سازد و شما را به سلامت و با غنیمت فراوان بر گرداند. (۳) 


ملف: روایات در باره دعای آن جناب در مواقع خداحافظی اشخاص مختلف است» لیکن با همه اختلافی که دارد نسبت به 


دعای به سلامت و غنیمت همه متففند. 


۲- و در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول 


قبال مخارجی که کردی بتو نفقه (روزی) دهد. (۴) 


۳- و از جمله آداب آن حضرت در پوشیدنی ها و متعلقات آن یکی همان است که غزالی در کتاب احیاء العلوم نقل کرده 
که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر قسم لباسی که برایش فراهم میشد می پوشید. چه لنگ» چه عباه چه پیراهن» چه جبه 
و امثال آن» و از لباس سبز رنگ خوشش می آمد. و بیشتر لباس سفید می پوشید و می فرمود: زنده های خود را سفید 
بپوشانید و مرده های خود را هم در آن کفن کنید. و بیشتر اوقات قبایی را که در جوف آن لا-یه داشت می پوشید. چه در 
جنگ و چه در غیر آن» و برای آن حضرت قبایی بود از سندس که وقتی آن را می پوشید از شدت سفیدی به زیبائیش افزوده 


می شد. و تمامی لباسهایش تا پشت پایش بلند 
ص: ۴۵۷ 
۱-من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص ۱۷۹ 2 ۱ 


۲- به نقل پاورفی سنن النبی در المحاسن ص ۱۷۳ و در عوارف المعارف ص ۱۳۵ 


۳- من لا بحضره الفقیه ج ۲ص ۰ ح ۲ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- جعفریات ص ۷۵ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بود. و زار را روی همه لباسها می پوشید و آن تا نصف ساق پایش بود. و همواره پیراهنش را با شال می بست و چه بسا در 
نماز و غیر نماز کمربند آن را باز می کرد و آن حضرت عبایی داشت که با زعفران رنگ شده بوده و بسیار اتفاق می افتاد که 
تنها همان را بدوش گرفته و با مردم به نماز می ایستاد» کما اينکه بسیار می شد که تنها یکك کساء می پوشید بدون چیزی 
دیگر و برای آن حضرت کسایی بود که بار لائیش پشم بود و آن را می پوشید و می فرمود: من هم بنده ای هستم و لباس 
بنده ها را می پوشم. علاوه بر این دو جامه دیگر هم داشت که مخصوص روز جمعه و نماز جمعه اش بود» و بسیار اتفاق می 
افتاد که تنها یک سرتاسری می پوشید بدون جامه دیگر و دو طرف آن را در بین دو شانه خود گره میزد» و غالبا با آن 
سرتاسری بر جنازه ها نماز میخواند و مردم به آن جناب اقتدا می کردند و چه بسا در خانه هم تنها با یک زار نماز می خواند 
و آن را به خود می پیچید و گوشه چپ آن را به شانه راست و گوشه راستش را به شانه چپ می انداخت و چه بسا که با 
همین |زار در آن روز مجامعت کرده بود» و نیز چه بسا نماز شب را با |زار اقامه می کرد و آن طرفش را که طره داشت بدوش 
می افکنده و بقیه اش را هم بروی بعضی از زنان خود می انداخت و با این حالت نماز می گذاشت. و نیز آن حضرت کساء 
سیاه رنگی داشت که آن را به کسی بخشید. ام سلمه پرسید: پدر و مادرم فدایت باد کساء سیاه شما چه شد؟ فرمود: به دیگری 


پوشاندمش ام سلمه عرض کرد هرگ زیباتر از سفیدی تو در سیاهی آن کسا ندیدم. 


انس می گوید: خیلی از اوقات آن حضرت را می دیدم که نماز ظهر را با ماه در یک شمله (قطیفه کوچک) می خواند در 
حالتی که دو طرفش را گره زده بود» رسول خحدا (صلی الّه علیه و آله) هميشه انگشتر بدست می کرد و بسیار می شد که از 
خانه بیرون می آمد در حالی که نخی به انگشتری خود بسته بود تا به آن وسیله به یاد کاری که می خواست انجام دهد بیفتد؛ 
و با همان انگشتر نامه ها را مهر می کرد و می فرمود مهر کردن نامه ها بهتر است از تهمت؛ خیلی از اوقات شب کلاه» در زیر 
عمامه و یا بدون عمامه به سر می گذاشت و خیلی از اوقات آن را از سر خود برمی داشت و بعنوان ستره (1) پیش روی می 
گذاشت و به طرف آن نماز می کرد و چه بسا که عمامه به سر نداشت تنها شالی به سر و پیشانی خود می پیچید» رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) عمامه ای داشت که آن را" سحاب " می گفتند. و آن را به علی (علیه السلام) بخشید. و گاهی که علی 


(علیه السلام) آن را به سر می گذاشت و می آمد رسول خدان. 


ص: ۴۵۸ 


۱- ستره (بضم سین) چیزی را گویند که وقت خواندن نماز پیش روی می گذارند» مانند عصا و غیر آن. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


(صلی الّه علیه و آله) می فرمود علی دارد با " سحاب " می آید. 


یه لنای را خی تشه موی کف ات ادلی کسای ساازاری خر و ایا ی آناین > 
حمد خدایی را که مرا به چیزی که عورتم را به آن پنهان کنم و خود را در بین مردم به آن زینت دهم پوشانید " و وقتی لباسی 
از تن خود بیرون می کرد از طرف چپ آن را از تن خارج می نمود. و هر وقت لباسی نو می پوشید. لباس کهنه اش را به 
فقیری می داد و می گفت: هیچ مسلمانی نیست که با لباس کهنه خود مسلمانی را پپوشاند و جز برای خدا نپوشاند مگر اینکه 


آنچه را که از او پوشانیده از خودش در ضمانت خدا و حرز و خیر او خواهد درآمد. هم در دنیا و هم در آخرت. 


و آن حضرت زیراندازی از پوست داشت که بار آن از لیف خرما بود» و در حدود دو ذراع طول و یکک ذراع و یک وجب 
عرض داشت. و عبایی داشت که آن را هر جا که می خواست بنشیند دو تا کرده و زیرش می گسترانیدند و غالبا روی حصیر 


می خوآبید. 


و از عادت آن جناب یکی این بود که برای حیوانات و همچنین اسلحه و اثاث خود اسم- می گذاشت. اسم پرچمش " عقاب " 
و اسم شمشیری که با آن در جنگ ها شرکت می فرمود" ذو الفقار " بوده شمشیر دیگرش " مخذم " و دیگری " رسوب " و 
یکی دیگر " قضیب " بوده و قبضه شمشیرش به نقره آراسته بود» و کمربندی که غالبا می بست از چرم و سه حلقه نقره بان 
آویزان بود» اسم کمان او" کتوم" و اسم جعبه تیرش " کافور" و اسم ناقه اش " عضباء " و اسم استرش " دلدل " و اسم هد 
گوشش " یعفور" و اسم گوسفندی که از شیرش می آشامید " عینه " بود» آفتابه ای از سفال داشت که با آن وضو می گرفت و 
از آن می آشامید و مردم چون می دانستند که آفتابه آن جناب مخصوص وضو و آشامیدنش است از این رو کودکان را به 
عنوان تیمن و تبرک می فرستادند تا از آن آفتابه بیاشامند و از آب آن به صورت و بدن خود بمالند. بچه ها هم بدون پروا از 


آن جناب چنین می کردند. (۱) 


۴- و در جعفربات از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) از شب کلاه هایی بسر می گذاشت که با دوخت خط خط شده بود تا آنجا که فرمود: برای آن حضرت زرهی بود 
که به آن می گفتند ذات الفضول و سه حلقه از نقره داشت یکی از جلو و دو تا از عقب الی آخر. (۲) 


ص: ۴۵۹ 


۱- احیاء العلوم ج ۷ص ۱۳۰ 


۲- جعفریات ص ۱۸۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
۵- و در کتاب عوالی است که روایت شده: رسول خحدا (صلی له علیه و آله) عمامه سیاهی داشت که گاهی به سر می 
گذاشت و با آن نماز می خواند. (۱) 
ملف: روایت شده که بلندی عمامه آن جناب به قدری بود که سه دور و یا پنج دور به سرش پیچیده ميشد. 


۶- و در کتاب خصال به سند خود از علی (علیه السلام) نقل می کند که در ضمن حدیث " چهار صد کلمه " فرموده: لباس 


ضرورت. (۲) 


مولف: این روایت از صدوق نیز بدون ذکر سند نقل شده و همچنین صفوانی آن را در کتاب التعریف نقل کرده و با همین 


روایت معنا روایتی که قبلا گذشت که آن جناب لباس پشم می پوشید روشن می شود و منافاتی هم بین آن دو نیست. 


۷- و در فقیه به سند خود از اسماعیل بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) از پدرش (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده که 
فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عصای کوچکی داشت که در پائین آن آهن بکار برده شده بود» و آن جناب به آن 
عصا تکیه می کرد و در نماز عید فطر و عید اضحی آن را به دست می گرفت. (۳) 


مولف: این روایت را صاحب جعفریات نیز نقل کرده. 


۸- و در کافی به سند خود از هشام بن سالم از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: انگشتر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) از نقره بود. (۴) 


۹-و در آن کتاب به سند خود از یی خدیجه نقل کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: نگین انگشتر باید که 


۰- و در خصال به سند خود از عبد الرحیم بن ابی البلاد و از ابی عبد اللّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) دو انگشتر داشت به یکی از آنها نوشته بود:.] 


ص! ۴۳۶۰ 


۱- مستدرکک ج ۱ص ۲۰۳ - ۵ 

۲- خحصال صدوق ص 2 

۳- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص ۳۲۳ ۲ 
۴- کافی ج ۶ ص 2۴۶۸ ۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ی رل اند وه‌فیکی ره رت من ۶۶ 


۱-و نیز در آن کتاب به سند خود از حسین بن خالد از ابی الحسن انی (علیه السلام) نقل می کند که در ضمن حدیثی 
فرمود: رسول خدا (صلی اله علیه و آله) و امیر المومنین و حسن و حسین و همه ائمه معصومین (علیه السلام) همیشه انگشتر را 
بدست راست خود می کردند. (۲) 


۲- و در مکارم از امام صادق از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: انبیاء (علیه السلام) پیراهن را قبل از شلوار می 


پوشیدند. (۳) 


مولف: این روایت را صاحب جعفریات نیز نقل کرده و در باره معانی و آدابی که به آن اشاره شد اخبار زیاد دیگری هست 


که برای اختصار از نقل آن خودداری شد. 


۳-و از جمله آداب آن حضرت در باره مسکن و متعلقات آن یکی همان مطلبی است که ابن فهد در کتاب التحصین خود 
گفته که: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا رفت در حالتی که خشتی روی خشت نگذاشت. (۴) 


۴- و در کتاب لب اللباب می گوید: امام (علیه السلام) فرمود: مسجد مجالس انبیاء است. (۵) 


۵- و در کافی به سند خود از سکونی از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
وقتی در تابستان بیرون می رفت روز پنج شنبه حرکت می کرد و اگر در زمستان می خواست از سرما برگردد روز جمعه برمی 
کفت: (۴ 


مولف: این روایت را صاحب خصال نیز بدون سند نقل کرده. (۸۷ 


۶ و از کتاب العدد القویه تالیف شیخ علی بن الحسن بن المطهر برادر مرحوم علالمه حلی (رحمه اللّه علیه) از حضرت 
خدیجه (علیه السلام) نقل شده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی به خانه وارد می شد ظرف آب می خواست 


و برای نماز تطهیر می کرد آن گاه برمی خاست دو رکعت نماز کوتاه و مختصر اقامه می کرد سپس بر فراش خود قرار 


ص! ۴۶۱ 


۱- خصال صدوق ص ۶۱ 

۲- مستد رک ج ۱ ص ۲۲۹. 

۳- مکارم الاخلاق ص ۱ 

۴- مستدرک الوسائل ج ۱ص 2۲۴۵ ۱ 
۵- مستدرک الوسائل ج ۱ص 2۲۲۷ ۱۸ 


۶- کافی ج ۶ ص ۵۳۲ 7 ۱۴ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۷- خحصال صدوق ص ۳۹۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می گرفت. (۱) 


۷-و در کافی به سند خود از عباد بن صهیب نقل کرده که گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: رسول 


خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ وقت بر دشمن شبیخون نمی زد. (۲) 


۸-و در کتاب مکارم می گوید: فراش رسول خدا (صلی اله علیه و آله) عبایی بود» و متکایش از پوست و بار آن لیف 
خرما» شبی همین فراش را تا نمودند و زیر بدنش گستردند و آن جناب راحت تر خوابید. صبح وقتی از خواب برخاست 
فرمود: این فراش امشب مرا از نماز بازداشت. از آن پس دستور داد فراش مزبور را یک تا برایش بگسترانند» و فراش دیگری 
از چرم داشت که بار آن لیف و هم چنین عبایی داشت که به هر جا نقل مکان می داد آن را برایش دو طاقه فرش می کردند. 
,۳( 


٩۹‏ و نیز در کتاب مکارم از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 
هیچ وقت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از خواب بیدار نشد مگر آنکه بلافاصله برای خدا به سجده می افتاد. (۴) 


۰- و از جمله آداب آن جناب در امر زنان و فرزندان است که در رساله محکم و متشابه سید مرتضی (علیه الرحمه) است. 
چه نامبرده به سندی که به تفسیر نعمانی دارد از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: جماعتی از اصحاب. زنان و غذا 
خوردن در روز و خواب در شب را بر خود حرام کرده بودند. ام سلمه داستانشان را برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل 
کرد» حضرت برخاسته و نزد آنان آمد و فرمود: آیا به زنان بی رغبتید؟ من سراغ شان می روم و در روز هم غذا می خورم و 


مولف: این معنا در کتب شیعه و سنی بطرق زیادی نقل شده است. 


اکتو در کای ستت ود از سای مان و ان یه نا (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: از اخلاسق انبیاء دوست 


داشتن زنان است. (۴) ۷ 


ص: ۴۶۲ 


۱- و نیز در بحار الانوار ج ۶ ص ۸۰ 
۲- کافی ج ۵ ص ۲۸ 2 ۳(۳ و ۴)مکارم الاخلاق ص ۳۸ و ۳۹ 
۳- مستدرک ج ۲ ص ۳۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۳۵۳۷ 


۲- و نیز در آن کتاب به سند خود از " بکار بن کردم " و عده بسیاری دیگر از ابی عبد اه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: روشنی چشم من در نماز و لذتم در زنان قرار داده شده. (۱) 
ملف: و قریب به این مضمون روایتی است که بطریق دیگری نقل شده. 


۳- و در کتاب فقیه می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر وقت می خواست با زنی تزویج کند کسی را می فرستاد 


تانق با تن ۱۳ 


خداوند شب را و زنان را برای آرامش و آسایش قرار داده» و تزویج در شب و اطعام طعام» از سنت پیغمبر است. (۳) 


۵- و در خصال به سند خود از علی (علیه السلام) نقل میکند که در ضمن حدیث (چهار صد کلمه) فرمود: بچه های خود را 
در روز هفتم ولادت عقیقه کنید و به سنگینی موی سرشان نقره به مسلمانی صدقه دهید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم 


در باره حسن و حسین (علیه السلام) و ساير فرزندانش چنین کرد. (۴) 
آداب آن حضرت در خوردنیها و آشامیدنی ها 


۶-و از جمله آداب آن حضرت در خوردنیها و آشامیدنیها و متعلقات سفره یکی آنست که در کتاب کافی آن را به سند 
خود از هشام بن سالم و غیر او از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ چیزی 


را دوست تر از این نمی داشت که دائما گرسنه و از خدا خاثف باشد. (۵) 


۷- و در کتاب احتجاج به سند خود از موسی بن جعفر از آبای گرامش از امام حسین (علیه السلام) حدیث طویلی نقل کرده 
که همه جوابهایی است که علی (علیه السلام) در پاسخ سوالات مردی بهودی از اهمل شام می داده در ضمن می رسد به 
اینجا که بهودی از امیر الممنین (علیه السلام) پرسید: مردم می گویند عیسی مردی زاهد بوده آیا همین طور است؟ 


حضرت فرمود: آری چنین است و لیکن محمد (صلی ال علیه و آله) از همه انبیاء زاهدتر بود زیرا علاوه بر کنیزهایی که 
داشت دارای سیزده همسر بود با اينهمه هیچ وقت سفره ای از طعام برایش 


۳3 


۱- کافی ج ۵ص 2۳۲۰ ۱ص ۳۲۱ 2 ۷ 
۲-من لا بحضره الفقیه ج ۳ص ۷۴۵ ح ۲ [....] 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۷۱ 

۴- خصال صدوق ج ۲ ص ۶۱۹ 


۵- کافی ج ۸ص ۱۲۹ 2 .۹٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


چیده نشد و هرگز نان گندم نخورد و از نان جو هم هیچ وقت شکمش سیر نشد و سه شبانه روز گرسنه می ماند. (۱) 


۸و در امالی صدوق از عیص بن قاسم روایت شده که گفت: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم حدیثی از 
پدرت روایت شده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از نان گندم سیر نشد آیا این روایت صحیح است. فرمود: نه» 


9و در کتاب دعوات قطب روایت شده که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در حال تکیه غذا نخورد مگر یک مرتبه که 
آنهم نشست و از در معذرت گفت: بار الها من بنده و رسول توام.» مولف: این معنا را کلینی و شیخ به طریق زیادی نقل کرده 


اند و هم چنین صدوق و برقی و حسین بن سعید در کتاب زهد.(۳) 


۰-و در کافی به سند خود از زید شحام از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خد! از روزی که خداوند 
او را به نبوت مبعوث کرد و تا روزی که از دنیا رفت در حال تکیه غذا نخورد. بلکه مانند برد گان غذا میل می فرمود و مانند 


آنها می نشست. پرسیدم چرا؟ فرمود: برای اظهار کوچکی و تواضع در برابر خدای عز و جل. (۴) 


۱-و در آن کتاب به سند خود از ابی خدیجه نقل کرده که گفت:" بشیر دهان" از ابی عبد اه (علیه السلام) پرسید آیا 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حالی که به دست راست يا به دست چپ تکیه کرده غذا میل می فرمود؟ ابی خدیجه می 
گوید من هم در آن مجلس بودم امام صادق (علیه السلام) فرمود: نم رسول خدا در حال تکیه به طرف راست و یا به طرف 
چپ غذا میل نمی کرد و لیکن مثل بنده ها می نشست. من عرض کردم چرا؟ فرمود: برای تواضع در برابر خدای عز و جل. 
(۵) 


۲و در آن کتاب به سند خود از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
مثل بنده ها غذا میخورد. و مثل آنها بر روی زمین ۷ 


ص! ۴۳۶۴ 


۱- احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۳۳۵ 

۲- بحار ج ۱۶ ص ۲۴۳ از مکارم الاخلاق ص ۲۸ 
۳- و مستد رک الوسائل ج ۳ ص 7۸۳ ۵ 

۴ کافی ج ۶ ص 2۲۷ ۱ 

۵- کافی ج ۶ ص 2۲۷۱ ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می نشست و غذا می خورد» و روی زمین می خوابید. (۱) 


۳-و در کتاب احیاء العلوم می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی برای خوردن می نشست بین دو زانو و دو قدم 
خود را جمع می کرد همانطوری که نما زگزار می نشیند الا-اینکه یکی از زانوها و قدمها را روی زانو و قدم دیگر می 


گذاشت. و می فرمود: من بنده ای هستم و لذا مثل بنده ها غذا می خورم و مثل آنان می نشینم. (۲) 
۴و صفوانی در کتاب التعریف از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی بر سر سفره غذا می نشست مثل بنده ای می نشست. و بر ران چپ خود تکیه می کرد. 
( 


۵-و در کتاب مکارم از ابن عباس نقل می کند که گفت: رسول خدا (صلی اله علیه و آله) روی زمین می نشست و 


گوسفندان را بین دو پای خود گذاشته شیر آنها را می دوشید و اگر غلامی از آن حضرت دعوت می کرد می پذیرفت. (۴) 


۶-و در محاسن به سند خود از حماد بن عثمان از ابی عبد الّه (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) وقتی غذا میل می فرمود انگشتان خود را می لیسید. (۵) 


۷- و در احتجاج از کتاب موالید الصادقین نقل کرده که گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از تمامی انواع غذاها 
میل می فرمود و هر چه را که خدا حلال کرده با اهل بیت و خدمتگزاران خود و هر وقت که ایشان می خوردند می خورد و 
هم چنین با کسی از مسلمانان که او را دعوت می کرد هم غذا می شد. هر چه آنان می خوردند می خورد و روی هر چیزی 
می خوردند می خورد مگر اینکه برای آنها میهمانی می رسید که در این صورت با آن میهمان غذا میل می فرمود- تا آنجا که 


مولف: اينکه در این روایت داشت: و روی هر چیزی می خوردند می خورد. مقصود.] 
ص: ۴۶۵ 

۱- کافی ج ۶ ص ۲۷۱ ج ۱ 

۲- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۲۱ 

۳- مستد رک الوسائل ج ۲ ص 2۸۳ ۷ 


۴- بحار ج ۱۶ ص ۲۲۹ ح ۳۵ از مکارم الاحلاق 
۵- محاسن برقی ط اسلامی ص ۴۴۳ ح ۳۱۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سفره و عوان.و اسال آن استتو اينکه. گفته و ما ا کلوا-و هر جهمی شوودند ‏ کم است ما موصو له باشده بعتی هر 
چیزی را که می خوردند» و ممکن است " وقتیه " باشد یعنی تا هر وقت که می خوردند و اينکه گفت: مگر اینکه برای آنها 
میهمانی می رسید. استثنایی است از اينکه گفت: با اهل بیت و خدمتگزاران خود غذا می خورد. و معنایش این است که مگر 
وقتی که میهمانی برای ایشان می رسید که در این صورت دیگر با اهل بیت خود غذا میل نمی فرمود بلکه با میهمان غذا می 
خورد. 

۸-و در کافی به سند خود از ابن قداح از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
وقتی با گروهی غذا میل می فرمود اولین کسی بود که دست به غذا می برد و آخرین کس بود که دست برمیداشت و چنین 


۵۹و نیز در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از ای جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: امیر الممنین (علیه السلام) 


فرموده: شام انبیاء بعد از نماز عشا بوده شما هم شام خوردن را ترک نکنید که باعث خرابی بدن است. (۲) 


۰-و نیز در کافی به سند خود از عنبسه بن نجاد از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هیچ طعامی نزد رسول 
خدا (صلی اه علیه و آله) حاضر نشد که در آن خرما باشد مگر اينکه ابتدا از آن خرما میل فرمود. (۳) 


۷۱-و نیز در کافی و صحیفه الرضا به سند خود از آباء گرام آن حضرت نقل کرده که آن حضرت فرمود: رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) وقتی خرما می خورد هسته آن را پشت دست خود می گذاشت. آن گاه آن را دور می انداخت. (۴) 


۲- و در کتاب اقبال از جلد دوم تاریخ نیشابوری نقل کرده که در ضمن شرح حال حسن بن بشر به سند او نقل نموده که 
گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بين هر دو لقمه» خدا را حمد می کرد. (۵) 


۳- و در کافی به سند خود از وهب بن عبد ربه نقل کرده که گفت: امام صادق 
ون ۱ ۱۴۳۶۶ 

۱- کافی ج ۶ ص ۲۸۵ ح ۲ 

۲- کافی ج ۶ ص ۲۸۸ ج ۱ 

۳- کافی ج ۶ ص 2۳۴۵ ۲ 


۵- اقبال» ص‌ ۱2۶ سطر ۱۶ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام) را دیدم که خلال می کرد و من به او نگاه می کردم حضرت فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هميشه 
خلال می کرد و خلال» دهن را خوشبو می کند. (۱) 


گفت- تا آنجا که می گوید و آب را به طور مخصوصی می مکید و آن را به پری دهان نمی بلعید و می فرمود: درد کبد از 


همین قورت دادن است. (۲) 


کردم و دیدم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آب يا هر آشامیدنی دیگر را به سه نفس می آشامید و در ابتدای هر نفس " 
بمم له "ود آغر آن" الم له" می گفته: از سبب آن پرسیدم فرمود: حمد وابه منظور دای شکر پرورد گاز و پسم 


له " را به منظور ایمنی از ضرر و درد می گویم. (۳) 


نفس تازه کند ظرف را از دهنش دور می کرد و آن گاه تفس می نمود. (۴) 


۷- و در احباء العلوم می گوبد: وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گوشت میل می فرمود سر خود را به طرف ظرف 
گوشت پائین نمی انداخت بلکه آن را به طرف دهان خود می برد و آن را بطور مخصوصی و با تمام دندانها می جوید. و 
مخصوصا وقتی گوشت میل می فرمود هر دو دست خود را به خوبی می شست آن گاه دست تر را به صورت خود می کشید. 
(۵) 


مولف: طبرسی بعد از نقل اين روایت اصنافی از طعام را که آن جناب میل میفرمود شمرده از آن جمله نان و گوشت را بانواع 
مختلفش ذکر کرده و هم چنین خربزه و شکر و انگور و انار و خرما و شیر و هریسه (گندم پخته) و روغن و سرکه و کاسنی و 
بادروج و کلم و روایت 


ص: ۴۶۷ 


۱- کافی ج ۶ ص 2۳۷۶ ۳ 
۲- مکارم الاخلاق ص ۳۱ 

۳- جعفریات ص ۱۶۱ 

۴- مکارم الاخلاق ص ۳۱ 

۵- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۲۶ 
قوب مکارم الاخلاق ص ۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده که آن جناب از عسل خوشش می آمد و نیز روایت شده که در میان میوه ها انار را بیشتر دوست می داشت. 


۹- و طوسی در کتاب امالی به سند خود از ابی اسامه از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: طعام رسول ال 
(صلی الّه علیه و آله)- اگر به دستش می آمد- جوء و حلوایش خرماء و هیزم منزلش پوست و برگ و شاخه درخت خرما بود. 
( 


۰- و در کتاب مکارم نقل می کند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) غذای داغ نمی خورد» و صبر می کرد تا خنکك 
شود و می فرمود: خدای تعالی ما را آتش نخورانیده و غذای داغ برکت ندارد؛ و وقتی غذا میل می فرمود" بسم اللّه " می 
گفت و با سه انگشت و از جلو خود غذا می خورد» و از جلو کسی غذا برنمی داشت. و وقتی سفره پهن می شد قبل از سایرین 
شروع می کرد و با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوی آن و انگشت وسط غذا می خورد» گاهی هم از انگشت چهارمی 
کمک می گرفت و با تمامی کف دست میخورد نه با دو انگشت. و می فرمود: 


غذا خوردن با دو انگشت. غذا خوردن شیطان است. روزی اصحابش فالوده آوردند و آن حضرت با ایشان تناول فرمود» پس 
از آن پرسید این فالوده از چه درست می شود؟ عرض کردند روغن را با عسل می گذاریم اینطور می شود فرمود: طعام 


خوست. 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نان جو را الک نکرده می خورد و هیچ وقت نان گندم نخورد. و از نان جو هم سیر نشد. و 
هیچ وقت بر خوان طعام غذا نخورد؛ بلکه روی زمین می خورد» خربزه و انگور و خرما می خورد و هسته آن را به گوسفند می 
داد. و هیچ وقت سیر پیازه تره و عسلی که در آن مغافیر بود میل نمی فرمود؛ و " مغافیر " خلطی است که در بدن زنبور هضم 


نشده و در عسل می ریزد و بوی آن در دهن می ماند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ وقت غذایی را مذمت نفرموده اگر آن را دوست می داشت می خورد و اگر از آن 
خوشش نمی آمد نمی خورد و آن را مذمت نمی کرد که دیگران هم نخورند» ظرف غذا را می لیسید و می فرمود: غذای 
آخر ظرف برکتش از همه آن غذا بیشتر است. وقتی هم که از غذا فارغ میشد هر سه انگشت خود را یکی پس از دیگری می 


لیسید و دست خود را از طعام می شست تا پا کیزه شود و هیچ وقت تنها غذا میل نمی فرمود. (۲) 
مولف: اينکه راوی گفت: با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوی آن و انگشت وسط 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- بحار ج ۱۶ ص ۲۸۸ 2 ۱۴۶ از امالی شیخ طوسی 
۳ مکارم الاخلاق ص ۲۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


می خورد. خواست تا رعایت ادب کند چون لفظ " سبابه " که انگشت پهلویی ابهام است مشتق از" سب- ناسزا" است. و اما 
اینکه روایت کرد که آن حضرت فالوده میل می فرمود» مخالف است با روایتی که صاحب کتاب محاسن آن را با ذکر سند از 
یعقوب بن شعیب از ای عبد ال (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: در وقتی که امیر الممنین (علیه السلام) در بین چند نفر از 
اصحاب خود در میدان کوفه ایستاده بود شخصی طبقی فالوده به عنوان هدیه برایش آورد. حضرت به اصحاب خود فرمود 
مشغول شوید. خودش هم دست دراز کرد که میل کند نا گهان دست خود را کشید و فرمود: بیادم آمد که رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) فالوده نخورد. از این جهت از خوردنش کراهت دارم. (۱) 


آوردند و هم در قدح های چوبی و چرمی و سفالی می آشامید. (۲) 


ملف: در کافی (۳) و محاسن نیز روایتی قریب به مضمون صدر این روایت نقل کرده و در آن دارد که: رسول خدا (صلی 
اشتا: [ ۱ 


۲- و در کتاب مکارم از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نقل کرده که آن حضرت با کف دست هم آب می خورد. آب 


را در دست میریخت و می فرمود هیچ ظرفی پاکیزه تر از دست نیست. (۵) 


۲ سوفن کاقین دسه هرد اند انلس سایق وی که کته وسرل ها (ماین له علیی آله) جو وهای عد فان 
دو قوج ذبح می کرد یکی را از طرف خود و یکی دیگر را از طرف فقرای امتش. (۶) 


۴و از جمله آداب آن حضرت در خلوت- بنا بر نقل شهید انی در کتاب شرح النفلیه - آن بود که احدی او را در حال 
پول کردن ندید. (۷)به 


ص! ۳۶۹ 


۳ مکارم الاخلاق ص ۳۱ 
۳- کافی ج ۶ ص ۳۸۶ 2 ۸ 
۵- مکارم الاخلاق ص ۳۱ 


۶- کافی ج ۲ ص ۴۱۵ 2 ۱ 
۷- شرح النفلیه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۵- و در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) هر وقت می خواست رفع حصر کند سر خود را با چیزی می پوشانید و بعد از قضای حاجت دفن می 
کرد» هم چنین اگر می خواست آب دهان بیندازد آن را دفن می کرد و هر وقت به مستراح می رفت سر خود را می پوشانید. 
60 


که از بعضی از روایات استفاده می شود به صحرا می رفته اند. 


۶ و در کافی به سند خود از حسین بن خالد از ایی الحسن ثانی (علیه السلام) نقل کرده که خدمتش عرضه داشتم: ما 
روایتی در دست داریم که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در عين اينکه انگشترش در دست بود استنجا می کرد و امیر 
المزمنین نیز چنین کاری می کرده؛ با اینکه نقش انگشتر رسول خدا (صلی اه علیه و آله)" محمد رسول اله" بوده آیا این 
روایات صحیح است؟ فرمود: آری» عرض کردم ما هم اینکار را می توانیم بکنیم؟ فرمود: آنان انگشتر را بدست راست می 
کرده اند و شما بدست چپ... (۲) 


مولف: روایتی قریب به این مضمون در جعفریات و مکارم از کتاب لباس تالیف عیاشی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده. 


۷-و از جمله آداب آن حضرت در برخورد به مصیبت و بلا و مرگ عزیزان و متعلقات آن» آنست که صاحب مکارم نقل 
کرده و گفته که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) هر وقت جوش کوچکی در بدن خود می دید به خدا پناه می برد و اظهار 
قی کت کر رای انش وی ود 2 ی من سیف اف مر نارس دافت با رسرلن ان اش رش سک کاس 
قابل توجهی نیست؟ میفرمود: آری» و لیکن خدا وقتی بخواهد درد کوچکی را بزرگ کند می تواند» چنان که اگر بخواهد 
درد بزرگی را کوچک کند نیز می تواند. (۳) 


طرفش بدوش بکشند و اگر بخواهند اطراف دیگرشی. 


ص: ۴۷۰ 
۱- جعفریات ص‌‌ ۳۰ 


۲- کافی ج ۶ ص ۴۷۴ ح ۸ 
۳- المکارم ج ۲ ص ۴۱۳ به نقل از سنن النبی. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


را هم حمل کنند مستحبٌ است.»(۱) 


۹- و در کتاب قرب الاسناد از حسین بن طریف از حسین بن علوان از جعفر از پدر بزر گوارش (علیه السلام) نقل کرده که 
فرمود: روزی حسن بن علی (علیه السلام) با اصحاب خود نشسته بودند که ناگاه جنازه ای را عبور دادند» بعضی از اصحاب 
آن حضرت برخاسته به مشایعت آن جنازه رفتند ولی آن حضرت برنخاست. وقتی جنازه را بردند بعضی به آن حضرت عرض 
کردند جرا شما برنخاستید» خدا شما را عاقبت دهد با اینکه وسول دا (صلی ال عله و آله) هر وقت می دید جنازه ای را می 
برند برمی خاست» حسن بن علی (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فقط یک بار برای جنازه برخاست 
آنهم روزی بود که جنازه مردی یهودی را می بردند و راه عبور هم تنگ بود و آن حضرت نمی توانست از راه جنازه به 


کناری برود» از روی ناچاری برخاست. برای اینکه نمی خواست جنازه بالای سرش باشد. (۲) 


۰- و در کتاب دعوات قطب راوندی است که رسول خدا (صلی له علیه و آله) وقتی جنازه ای را مشایعت می فرمود. اندوه 


بر دلش مستولی می شد. و بسیار حدیث نفس می کرد و خیلی کم حرف می زد. (۳) 


۱-و در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) وقتی می خواست بعد از دفن جنازه ای خاک بر آن بریزد تنها سه مشت خاک می ریخت. (۴) 


۲و در کافی به سند خود از زراره از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسبت به مرده های بنی هاشم کارهای مخصوصی انجام می داد که نسبت به اموات سایر 
خانواده ها آن کارها را نمی کرد از آن جمله وقتی به جنازه ای از بنی هاشم نماز می گزارد و قبرش را آب میپاشیدند 
حضرت دست خود را بر قبر می گذاشت به طوری که انگشتان مبا رکش در گل فرو می رفت» بطوری که اگر غریب و یا 
مسافری از اهل مدینه به شهر مدینه وارد می شد و از قبرستان می گذشت و آن قبر تازه و اثر انگشتان را می دید می فهمید 
که صاحب این قبر از بنی هاشم است و لذا می پرسید از آل محمد (علیه السلام) چه 


ص: ۳۷/۱ 
۱- کافی ج ۳ ص ۱۶۸ ۲ 
۴- قرب الاسناد ص ۴۲ 


۴- جعفریات ص ۲۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کسی تازه از دنیا رفته؟. (۱) 
۳- شهید انی در کتاب مسکن الفژاد از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) وقتی به صاحبان مصیبت تسلیت می داد می فرمود: " آجر کم الله و رحمکم- خداوند اجرتان 
دهد و شما را رحم کند" و وقتی کسانی را تبریکک و تهنیت می داد می فرمود: " بارک الله لکم و بارک الله علیکم- خداوند 
برای شما مبارکک کند و آن را برایتان مستدام بدارد ". (۲) 


آداب آن جناب در وضو ساختن و غسل نمودن 


۴- و از جمله آداب آن حضرت که آن را در وضو و سل رعایت می کرد که قطب در آیات الاحکام آن را از سلیمان بن 
بریده از پدرش نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای هر نمازی وضویی می گرفت تا آنکه سال فتح 
مکه فرا رسید از آن به بعد برای خواندن چند نماز به یک وضو اکتفاء می کرد عمر پرسید یا رسول الله (صلی اه علیه و 


آله) می بینم کاری کردی که تا کنون نکرده بودی؟ فرمود: متوجهم و عمدا چنین می کنم. (۳) 
۵-و در کافی به سند خود از زراره نقل کرده که گفت: حضرت ابی جعفر فرمود: 


آیا نمی خواهید وضوی رسول ال (صلی الّه علیه و آله) را برایتان حکایت کنم؟ گفتیم: چر پس حضرت دستور داد قدح 
کوچک و ضخیمی که مقدار کمی آب در آن بود آوردند. آن را جلو خود گذاشت و دو دست خود را بالا-ءزده» دست 
راست خود را در آن فرو برد و سپس فرمود: البته این وقتی است که دست پاک باشد. آن گاه آن دست را پر از آب کرده بر 
پیشانی خود زیخت و گفت:" بسم اللّه" و آن آب را به اطراف محاسن خود جریان داده و بعدا یک مرتبه دست را به صورت 
و پیشانی خود کشید. سپس دست چپ را در آب فرو برد. و به پری آن آب به آرنج دست راست خود ریخت و کف دست 
تجپ :وا بهساعت دست: رات کید به.طوو که آب: تا تو کک انگشتان آن جریان بافت: ان گاه با دست راست. کقی از آب 
پر کرده به آرنج چپ ریخت و آن را با کف دست راست به ساعد و سر انگشتان دست چپ مرور داد و جلو سر و پشت پا را 


با تری دست چپ و بقیه تری دست راست مسح کرد زراره می گوید: ابو جعفر (علیه السلام) فرمود: 
خدا تک است و تکک را دوست می دارد از این جهت در وضو هم سه مشت آب بس است یکی ۳ 


ص: ۳۷۲ 


۳- و مستد رکک الوسائل ج ۱ص ۴۲ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


برای صورت و دو تا برای دو ذراع و با تری دست راستت جلو سر و با بقیه آن پشت پای راستت را مسح میکنی و با تری 
دست چپ پشت پای چپت راء زراره گفت: ابو جعفر (علیه السلام) فرمود: مردی از امیر المومنین (علیه السلام) پرسید وضوی 
رسول خدا چطور بود؟ آن حضرت همین طور که من برای شما حکایت کردم برای آن شخص حکایت کرد. (۱) مولف: و 
این معنا از زراره و بکیر و غیر ایشان و به طرق متعددی نقل شده» و همه آنها را کلینی و صدوق و شیخ و عیاشی و مفید و 
کراچکی و دیگران نقل کرده اند؛ و اخبار ائمه اهل بیت (علیه السلام) در این باره مستفیض و نزدیکک بتواتر است. 


۶- و مفید الدین طوسی در امالی به سند خود از ابی هریره نقل کرده که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی وضو می گرفت در همه جای وضو اول سمت راست را می شست (۲). 


۷-و در تهذیب به سند خود از ابی بصیر نقل کرده که گفت از امام صادق (علیه السلام) از وضو پرسیدم فرمود: رسول 
وا (مسی ای التبا یگس آب افیا یک بسا گس توت وضرسن کرک وبا کف ماه ( که مس ترضی 


تقریبا) غسل می کرد. (۳) 
مولف: نظیر این روایت به طریق دیگر از حضرت ابی جعفر نقل شده. 


۸- و در عیون به سند خود از حضرت رضا و آن جناب از آبای گرامش در ضمن حدیث طویلی نقل فرموده که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرموده: ما اهل بیتی هستیم که صدقه بر ما حلال نیست و ما دستور داریم وضو را شاداب بگيريم و ما 
هرگز الاغ را بر مادیان نمی کشیم. (۴) 


۹-و در تهذیب به سند خود از عبد له بن سنان از ابی عبد اللّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: مضمضه (آب در دهان 


گرداندن) و استنشاق (آب در بینی کشیدن) از چیزهایی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن را سنت قرار داده. (۵) 


۰-و در همان کتاب به سند خود از معاویه بن عمار نقل کرده که گفت: شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با یک صاع غسل میکرد و 


ص: ۳۷۳ 


۱- کافی ج ۳ص 2۲۵ ۴. 
۲-امالی شیخ طوسی ج ۱ص ۳۹۷. 
۳- تهذیب ج ۱ص ۱۳۶ 2 ۲۸. 


۵- تهذیب ج ۱ص 2۷٩‏ ۵۲. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اگر با او یکی از زنانش بودند با یک صاع و یک مد غسل می کردند (۱). 


ملف: این معنا را کلینی هم در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل کرده» با این تفاوت که در روایت 
کلینی دارد هر دو از یک ظرف غسل می کردند. (۲) و همچنین شیخ هم بطریق دیگری آن را نقل کرده. 


۱- و در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد (علیه السلام) از پدرش نقل کرده که فرمود: حسن بن محمد از جابر بن 
می ریخت. حسن بن محمد گفت: موی من همین طور که می بینی زیاد و انبوه است. جابر گفت: ای آزاده! این حرف را مزن 


برای اینکه موی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از موی تو پریشت تر و پاکیزه تر بود. (۳) 


۲- و در کتاب الهدایه صدوق است که امام صادق (علیه السلام) فرموده: غسل جمعه سنتی است که بر مرد و زن و در خانه 
و در سفر واجب است- تا آنجا که می گوید- و نیز امام صادق (علیه السلام) فرمود: غسل روز جمعه هم مایه پاکی زگی بدن و 
هم کفاره گناهان بین دو جمعه است آن گاه فرمود: علت غسل جمعه اين بود که انصار در ایام هفته به کار شتران رسید گی به 
ساير اموال خود سر گرم بودند؛ جمعه که می شد با همان بدن کثیف خود به مسجد می آمدند و رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) از بوی گند زیر بغلهای شان متاذی ميشد از اين رو دستور فرمودند که روز جمعه همگی غسل کنند و این خود باعث شد 


مولف: و روایت شده که از جمله سنت های آن حضرت در غسل غسل روز عید فطر و غسل در جمیع اعیاد و غسلهای دیگر 
بسیاری است که چه بسا به بعضی از آنها در آینده اشاره بکنيم ان شاء له تعالی. 


از حمله آداب حضرتش در نماز و ملحقات آن 


سار و عبد الملک و بکیر نقل کرده که گفتند: شنیدیم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و 


ص: ۴۷۴ 
۱- تهذیب ج ۱ص 7۱۳۷ ۷۴ 
۲- کافی ج ۳ص نفاه ۵ 


۳-جمقر باصن ۲۲: 
۴ علل الشرائع ج ۱ ص ۲۷۰و به نقل از پاورقی سنن النبی در الهدایه صدوق ص ۲۳. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


روزه مستحبی را مثل واجب به جا می آورد. (۱) 
مولف: این مطلب را شیخ نیز روایت کرده. 


۴-و یز در کافی به سند خود از حنان نقل کرده که گفت: عمرو بن حریث از امام صادق (علیه السلام)- در حالی که من 
هم نشسته بودم- پرسید: فدایت شوم مرا از نماز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خبر ده حضرت فرمود: رسول خدا هشت 
رکعت نافله ظهر و چهار رکعت ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نماز عصر و سه رکعت مغرب و چهار رکعت 
نافله آن و چهار رکعت عشا و هشت رکعت نافله شب و سه رکعت وتر و دو رکعت نافله فجر و دو رکعت نماز صبح می 
خواند» عرض کردم فدایت شوم اگر من بتوانم بیشتر از اين ها نماز بخوانم خداوند مرا بخواندن نماز زیاد عذاب می کند؟ 
فرمود نه» و لیکن تو را عذاب می کند به ترکک سنت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله). (۲) 


مولف: از این روایت استفاده می شود که: دو رکعت نماز نشسته بعد از عشایعنی " عتمه " جزو پنجاه رکعت نماز یومیه نیست 
بلکه متمم آن و برای این است که با آن بنا بر اينکه دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده حساب می شود عدد نمازها به پنجاه 
و یک برسد و نیز برای این تشریع شده که بدل از نماز یک رکعتی وتر باشد» به این معنا که اگر کسی ده رکعت نافله شب را 
خواند و م رگ مهلتش نداد که یک رکعت وتر را بخواند این دو ر کعت نشسته عتمه به جای آن حساب شود کما اینکه 
کلینی هم در کافی (۳) به سند خود از ابی بصیر از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: کسی که ایمان به خدا 
و روز جزا دارد هرگز تا نماز وتر نخوانده نمی خوابد ابی بصیر می گوید عرض کردم: مقصود شما از وتر همان دو رکعت 
نشسته بعد از عشاء است؟ فرمود: آری این دو رکعت یک رکعت حساب می شود و اگر کسی آن را بخواند و در آن شب 
م رگ او را از خواندن وتر باز بدارد مثل کسی می ماند که وتر را خوانده باشد اگر هم نمرد که آخر شب برخاسته وتر را می 
خواند. عرض کردم: آیا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم این دو رکعت را خواند؟ فرمود: نه. عرض کردم: چرا؟ فرمود: 


علمی ندارند از همین جهت بود که خودش نخواند و به دیگران دستور داد تا.] 
ص: ۴۷۵ 
۱- کافی ج ان ۳۳ 


۲- کافی ج ۳ص ۴۴۳ ح ۵. 
۳- کافی و وسائل الشیعه ج ۲ ص 2۷۱ 1.۸ 2 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


باشد که آن حضرت دائما این نماز را نمی خواند» بلکه گاهی می خواند و گاهی نمی خواند» کما اینکه از بعضی از احادیث 
دیگر هم اين معنا استفاده می شود و با اين احتمال» روایت ابی بصیر معارض و منافی با روایت دیگری که می گوید رسول 


۵-و در تهذیب به سند خود از زراره نقل کرده که گفت شنیدم حضرت ابی جعفر (علیه السلام) می فرماید: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) در هیچ روزی تا ظهر نمی شد نمازی نمی خواند وقتی که ظهر می شد و به قدر نصف انگشت سایه می 
گشت هشت رکعت می خواند و وقتی سایه به قدر یک ذراع می شد نماز ظهر را می خواند بعد از نماز ظهر هم دو رکعت و 
قبل از نماز عصر دو رکعت می خواند تا آنکه سایه بقدر دو ذراع می شد آن وقت نماز عصر را بجا می آورد و وقتی آفتاب 
غروب می کرد نماز مغرب راوشد از زوال سرعی سفق غشا را می خواند و می فرموده وقت عشا تا لت شب امتذاد دارده 
بعد از عشا نماز دیگری نمی خواند تا شب به نصف می رسید» آن گاه برمی خاست و سیزده ر کعت نماز می خواند که 


سیزدهمی آن نماز وتر بود و دو رکعت از آن نافله صبح و وقتی فجر طالع و هوا روشن می شد نماز صبح را می خواند. (۲) 
مولف: در این روایت تمامی نافله عصر را ذکر نکرده و مهم هم نیست چون از سایر روایات مقدار آن بدست می آید. 


۶-و نیز در تهذیب به سند خود از معاویه بن وهب نقل می کند که گفت: شنیدم که امام صادق (علیه السلام) در ضمن 
بیان چگونگی نماز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می فرمود: ظرف آب را رو پوشیده بالای سرش می گذاشتند و آن جناب 
مسواکک خود را هم زیر رختخواب خود می گذاشت و می خوابید تا چندی که خدا بخواهده و وقتی از خواب بیدار می شد 
می نشست و نظری به آسمان می افکند و آیاتی را که در سوره آل عمران است یعنی آیات " ان فی خلق السَماواتِ و 
1 را می خواند سپس دندانها را مسواک کرده. تطهیر نموده و به مسجد می رفت و چهار رکعت نماز می خواند که 
رکوع هر رکعتش بقدر قرائت آن و سجودش بقدر رکوع آن طول می کشید بحدی که مردم می گفتند کی سر از رکوع 


برمی دارد و 


ص: ۳۷۶ 


۱-علل الشرائع ج ۲ ص ۳۳۱. 
۲- تهذیب ج ۲ ص ۲۶۲ ۸۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به سجده می رود؟ و هم چنین سجده اش بحدی طولانی بود که گفته می شد چه وقت سر برمی دارد آن گاه به بستر خود 
برمی گشت و تا خدا می خواست می خوابید» آن گاه بیدار شده می نشست و همان آیات را تلاوت نموده چشم را به آسمان 
می انداخت. آن گاه مسواکث زده تطهیر نموده و به مسجد می رفت. باز هم مثل بار اول چهار رکعت نماز می گذاشت؛ 
مجددا به بستر خود مراجعت نموده مقداری می خوابید» سپس بیدار شده نگاهی به آسمان انداخته و همان آیات را تلاوت 
می نمود باز مسواکک و تطهیر را انجام داده به مسجد تشریف می برد و یک رکعت نماز وتر و دو رکعت دیگر خوانده و برای 


نماز صبح بیرون می شد. (۱) 

مژلف: این معنا در کافی هم به دو طریق روایت شده. 

۷- و روایت شده که آن جناب نافله صبح را در اول فجر مختصر می خواند و برای نماز صبح بیرون می رفت. 

۸-و در محاسن به سند خود از عمر بن بزید از ابی عبد اللّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر کس در نماز و ترش 


هفتاد مرتبه:" استغفر اللّه ربی و اتوب الیه " بگوید و بر این کار تا یک سال مداومت و مواظبت داشته باشد» خدای تعالی 


اسمش را در زمره کسانی می نویسد که در سحرها طلب مغفرت می کرده اند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم همین 
طور در نماز و ترش هفتاد بار استغفار می کرد و هفت بار می گفت: " هذا مقام العائذ بک من النار- این موقف کسی است 


که از آنن د 0 پناهنده تو شده ای 3۷ 
۹-و در فقیه می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در قنوت وتر خود می گفت: 


" اللهم اهمدنی فیمن هدیت. و عافنی فیمن عافیت. و تولنی فیمن تولیت. و بارکک لی فیما اعطیت» و قنی شر ما قضیت. انکك 
تقضی و لا یقضی علیک. سبحانک رب البیت. استغف رک و اتوب الیک و من بک و اتوکل علیک و لا حول و لا قوه الا 
بکک يا رحیم- پرورد گارا؛ ما را به آنان که هدایتشان کردی هدایت کن و با آنان که عافیتشان دادی عافیت ده و با آنان که 
امورشان را خودت به دست گرفتی امور مرا هم عهده دار شو و در آنچه مرا داده ای بر کت قرار ده» و مرا از شر قضا و قدری 
که گذراندی نگهدار چون توبی که قضا بدست تو است و توبی که حکم می کنی و کسی نیست که علیه تو حکم کنده 


منزهی تو ای پروردگار خانه» از تو طلب مغفرت می کنم و به تو رجوع می نمایم و به تو ایمان می آورم و بر تو توکل 


ص: ۳۷۷ 


۱- تهذیب ج ۲ ص 2۳۳۴ ۲۳۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


می کنم. و حول و قوه ای نیست مگر از ناحیه تو ای خدای مهربان ". (۱) 


و آله) هر وقت ماه رمضان می شد نماز خود را بیشتر می کرد من نیز به آن می افزایم شما نیز بیفزائید. (۲) 


مولف: مقصود از این بیشتر کردن. همان خواندن نماز هزار ر کعتی (تراویح) است» و اين نماز نافله ماه رمضان و غیر از پنجاه 
رکعت نافله های یومیه است. و در کیفیت تقسیم کردن این هزار رکعت نماز» بر شبهای رمضان اخبار زیادی وارد شده. و از 
طریق امامان اهل بیت (علیه السلام) وارد شده که رسول خدا این نمازها را بدون جماعت می خواند. و از خواندن آن به 
جماعت نهی می کرد و می فرمود: در نافله جماعت نیست. و برای آن جناب نمازهای مخصوص دیگری است که در 
کتابهای دعا از آن جناب نقل شده. و چون از غرض ما در این مقام خارج بود از ذ کرش خودداری نمودیم» و هم چنین در 
نمازهایش مستحبات و دعاها و اورادی است که اگر کسی بخواهد به آنها وقوف یابد باید به همان کتابها مراجعه کند. 


۱- و در کافی به سند خود از یزید بن خلیفه نقل کرده که گفت: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: عمر 
بن حنظله در باره اوقات نمازها از شما برای ما مطالبی نقل کرده؟ حضرت فرمود؛ او بر ما دروغ نمی بندد- تا آنجا که می 
گوید- عرض کردم عمر بن حنظله می گوید: وقت مغرب موقعی است که جرم آفتاب پنهان شود. چیزی که هست رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) در مسافرتها زمانی که با شتاب راه می پیمود» نماز مغرب را تاخیر می انداخت و آن را با نماز عشا می 


خواند. امام فرمود: عمر بن حنظله درست گفته. (۳) 


۲-و در تهذیب به سند خود از طلحه بن زید از جعفر بن محمد از پدر بزرگوارش (علیه السلام) نقل کرده که فرموده: 
می کرد و آن را زودتر از وقت فضیلتش- یعنی با مغرب- می خواند و می فرمود: کسی که به مردم رحم نکند در حقش رحم 


۳-و نیز در تهذیب به سند خود از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام صادق 
ص: ۴۷۸ 
۱- من لا بحضره الفقیه ج با ای . 


۳ کافی ج ۲ ص ۲۷۹ ۶. 
۴- تهذیب ج ۲ ص ۳۲ 2 ۴۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی که در سفر بود و هم چنین در مواقعی که کار فوری 


داشت» ظهر و عصر را با هم می خواند و هم چنین بین مغرب و عشا فاصله نمی انداخت... (1) 
مولف: در اين باره روایات زیادی است که مرحوم کلینی» شیخ و فرزندش و شهید اول (رحمهم الله) آنها را نقل کرده اند. 


۴-و در کتاب فقیه به سند خود از معاویه بن وهب از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: بسیار می شد که 
موذن در گرمای ظهر می آمد دنبال رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حضرت می فرمود: " آبرد آبرد- بگذار هوا خنکك 
فد ۱۳ 


ملف: صدوق (علیه الرحمه) میگوید: معنی اينکه فرمود: " آبرد» آبرد" این است که بشتاب بشتاب و گویا نامبرده کلمه مزبور 
را از " برید " گرفته» و ظاهر روایت این است که مراد از کلمه " آبرد آبرد " تاخیر انداختن تا خنکك شدن هوا و کاسته شدن 
شدت گرما است. چنان که این ظهور را روایت کتاب علاء از محمد بن مسلم هم تایید می کند. چه در آن روایت محمد بن 
مسلم می گوید: حضرت ابی جعفر (علیه السلام) در مسجد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از کنار من گذشت. در حالی که 
من نماز می خواندم بعدا روزی مرا دید و فرمود: هیچ وقت نماز واجب را در آن وقتی که می خواندی مخوان» آیا نماز را در 


آن شدت گرما می خوانی؟! عرض کردم نماز واجب نبود نافله بود. (۳) 


۵- در کتاب احیاء العلوم آمده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ وقت در نماز کسی به خدمتش نمی آمد و در کنارش 
نمی نشست مگر اينکه برای خاطر او نماز را کوتاه می کرد و متوجه او می شد و می فرمود: آیا حاجتی داری؟ پس از آنکه 


حاجت او را برمی آورد مجددا به نماز می ایستاد. (۴) 


ترس خدا رنگش می پرید» و از اندرون دل و قفسه سینه اش صدایی نظیر صدای اشخاص خائف و وحشت زده شنیده می شد. 
(۵) 


ص: ۳۷۹ 


۱- تهذیب ج ۳ ص ۲۳۳ 2 ۱۱۸. 

۲- من لا بحضره الفقیه ج ۱ص ۱۴۴ ح ۲۶. 

۳- مستد رک الوسائل؛ ج ۱ ص ۱٩۳‏ ب ۲۳ من ابواب المواقیت ح ۳. 
۴- احیاء العلوم ج ۷ ص ۱۱۳. 

۵- مستد رک الوسائل ج ۱ص ۲۶۳ ح ۴. 
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۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: این معنا را ابن فهد و دیگران هم نقل کرده اند. 


۷- و نیز در احیاء العلوم می گوید: در روایت دیگری دارد که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) وقتی که نماز می خواند 


مانند پارچه ای می شد که در گوشه ای افتاده باشد.»(۱) 


۸- و در بحار می گوید: عايشه گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای ما و ما برای او سخن می گفتیم» همین 


که موقع نماز می شد حالتی به خود می گرفت که گویی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناخته ایم. (۲) 


9- و مفید الدین طوسی در کتاب مجالس به سند خود که آن را منتهی به علی (علیه السلام) کرده» نقل نموده که آن 
جناب وقتی که ولاعبت مصر را به محمد بن ابی بکر داد دستور العملی به او مرحمت نمود» و در ضمن آن فرمود: مواظب 
رکوع و سجود خودت باش. زیرا رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از همه مردم نمازش کامل تر و در عين حال اعمالش در 
نماز از همه سبکک تر و کمتر بود. (۳) 


۰- و در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر 


وقت دهن دره و خمیازه رسول خدا را می گرفت آن جناب آن را با دست راست خود رد می کرد. (۴) 
مژلف: در کتاب دعائم نیز روایتی نظیر این روایت نقل شده. 


۱- و در کتاب علل به اسناد خود از هشام بن حکم از ابی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) حدیثی نقل کرده که در 
ضمن آن گفته است: خدمت آن حضرت عرض کردم به چه علت باید در رکوع بگویند:" سبحان ربی العظیم و بحمده " و 
لیکن در سجود گفته شود: 


" سبحان ربی الاعلی و بحمده " فرمود: ای هشام وقتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به معراج بردند و در آنجا نماز 
گذاشت و ذکر گفت و از عظمت خداوند دید آنچه را که دید بندهای بدنش مرتعش شد و بدون اختیار به حالت ر کوع 
درآمد؛ و در آن حال گفت:" سبحان ربی العظیم و بحمده " وقتی که از آن حالت برخاست نظرش به عظمت خدای خود در 


مکان بلندتری که از آن بلندتر تصور نمی شود افتاد و بدون اختیار صورت خود را به خاک نهاد و 
ص: ۴۳۸۰ 


۱- مستدرکک ج ۱ص ۲۶۳ و به نقل از پیاورقی سنن النبی کتاب زهد النبی ص ۱ و احیاء العلوم. [ ی 1 
#عامالی دض ۱۵۶: 


وف کتاب جعفریات ص‌‌ #7 
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گفت:" سبحان ربی الاعلی و بحمده " و هم چنین تکرار می کرد تا پس از گفتن هفت مرتبه قدری از آن رعبی که دلش را پر 


کرده بود کاسته گردید. از این جهت در امتش هم این دو ذ کر سنت شد. (۱) 


۲- و در کتاب تنبیه الخواطر تالیف شیخ و رام بن ابی فراس از نعمان نقل می کند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) هميشه صفوف نماز مارا منظم می فرمود به طوری که اگر تیری رها می شد فاصله نیمه از آن تیر یکسان بود تا اينکه 
رفته رفته برای همه عادت شد. اتفاقا روزی به مسجد تشریف آورد و به نماز ایستاد خواست تا تکبیره الاحرام بگوید متوجه 
شد که مردی سینه اش جلوتر از سایرین است. فرمود: بند گان خدا صفوف خود را منظم کنید و گرنه میان شما اختلاف 


خواهد افتاد. (۲) 


۳- و نیز در همان کتاب از ابن مسعود نقل می کند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دست به شانه های ما می 


گذاشت و ما را پس و پیش می کرد و می فرمود: 
منظم بایستید و گرنه اگر در ایستادن اختلاف داشته باشید دلهایتان هم مختلف خواهد شد... (۳) 


(صلی الّه علیه و آله) در ماه رمضان در دهه اول معتکف شد. سال بعد از دهه دوم اعتکاف کرد ولی پس از آن هميشه در 


۵-و نیز در فقیه می گوید امام صادق (علیه السلام) فرموده: جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد. در آن سال رسول ال 
اعتکاف نکرد. سال بعد که شد آن جناب دو دهه اعتکاف کرد یکی برای همان سال یکی هم برای قضای اعتکاف سال 


پیش. (۵) 
مولف: کلینی هم در کافی این روایت را نقل فرموده. (۶) 
۶- و نیز در کافی به سند خود از حلبی از ابی عبد له (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 


وقتی که دهه آخر (ماه رمضان) می شد در مسجد اعتکاف 


ص: ۴۸۱ 


۱-علل الشرائع ج ۲ص 7۳۳۲ ۴. 

۲- تنبیه الخواطر ج ۲ ص ۴۹۱. 

۳- تنبیه الخواطر تالیف امیر حسین زاهد ج ۲ ص ۴۹۰ از ابو مسعود. 
۴- من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص ۱۲۳ 7 ۲۰. 

۵- من لا بحضره الفقیه ج ۲ص 2۱۲۰ ۳ 

۶- کافی ج ۴ ص ۱۷۵ ۲. 
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زنان هم کناره می گرفت و لیکن امام صادق فرمود: این حرف صحیح نیست و از زنان کناره گیری نمی کرد. (۱) 


مولف: این معنا در روایات زیاد دیگری هم وارد شده و مقصود از کناره گیری از زنان به طوری که می گویند و روایات هم 


روزه گرفتن آن حضرت 


۷- و از جمله آداب و سنن آن حضرت در روزه گرفتن آنست که صاحب فقیه به سند خود از محمد بن مروان نقل کرده 
که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یک مرتبه آن قدر زیاد روزه می 


دیگر افطار نمی کند و یک مرتبه آن قدر پشت سر هم افطار می کرد که می گفتند دیگر روزه نمی گیرد» بعضی از اوقات هم 
یک روز روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد بعضی از اوقات تنها روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت تا 
آنکه به اینجا رسید که در هر ماه تنها سه روز یعنی پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ما را روزه می 
گرفت. و می فرمود: اگر کسی اینچنین روزه بگیرد مثل اين است که تمام عمرش روزه بوده» آن گاه امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: پدرم بارها می فرمود: هیچ کسی نزد خدا دشمن تر و مبغوض تر از کسی نیست که وقتی به او می گویند رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) چنین و چنان میکرد و مثلا زیاد روزه نمی گرفت و تو چرا اين قدر روزه می گیری و نماز می خوانی در 
جواب بگوید: خدا مرا بخواندن نماز زیاد و گرفتن روزه بسیار عذاب نخواهد کرد زیرا معنی این حرف این است که رسول 


خدا بیش از آن ثمی وانسته غبادت کند. (۲) 


۸- و در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) در اوائل بعشت روزه گرفتنش اینطور بود که یکك مدت آن قدر پی در پی روزه می گرفت که می گفتند هیچ روزی را 
بدون روزه بسر نمی برد و مدتی دیگر آن قدر پی در پی روزه بود که گفته می شد: روزه نمی گیرد» آن گاه اين رویه را 
ترکک کردند و مدتی یک روز در میان روزه می گرفتند کما اينکه روزه حضرت داود هم همین طور بوده» پس از مدتی این 


را نیز ترکک کرد و مدتی همان ایام الببض هر ماه را روزه بود» در آخر این 


ص: ۳۸۷۲ 


۱- کافی ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۱. 


۲- من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص ۴۸. 
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را نیز ترکک کرد و سه روزی را که در ایام البیض روزه می گرفت در دهه های ماه تقسیم کرده یکی را در پنجشنبه دهه اول و 


یکی در چهارشنبه دهه دوم و یکی در پنجشنبه دهه سوم می گرفت و تا زنده بود این رویه را داشت. 
ملف: مطابق مضمون این روایت. روابات سیار ژیادی در دست هست. (۱) 


4-و نیز در کافی به سند خود از عنبسه عابد نقل کرده که گفت: رسول خدا از دنیا رحلت فرمود در حالی که رویه اش در 


روزه داشتن این بود که ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه می گرفت. (۲) 


۷۰- و در کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی از علی بن نعمان از زرعه از سماعه نقل شده که گفت از امام صادق (علیه 
السلام) پرسیدم آیا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ماه شعبان را هم روزه می گرفت؟ فرمود: آری و لیکن همه آن ماه روزه 
نمی گرفت. پرسیدم: چند روز از آن را می خورد؟ فرمود: می خورد. سه مرتبه سوال مزبور را تکرار کردم و آن جناب جواب 


بیشتری به من نداد. سپس سال بعد همان مساله را پرسیدم و امام همان جواب را تکرار نمود... (۳). 


که در آن نان را حل کرده بو دند... ارگ 


روزه می گرفت اولین چیزی که با آن افطار می فرمود خرمای تازه و یا خرمای خشکک بود. (۵) 


۳- و نیز در کافی به سند خود از سکونی از جعفر از پدرش (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) وقتی روزه می گرفت و برای افطار بشیرینی دست نمی یافت با آب افطار می کرد» و در بعضی از روایات دارد که با 


کشمش افطار 


ص: ۳۸۳ 


۲- کافی ج ۴ص ۱ ح ۷ 
۳- وسائل ج ۷ ص ۳۶۸ [ ب--۳ 
۴- مکارم الاخلاق ص ۳۲. 


۵- کافی ج ۴ ص ۱۵۳ ح ۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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می فرمود. (1) 


۴- و در کتاب مقنعه از آل محمد (علیه السلام) روایت کرده که فرموده اند: 


مستحت است اینکه روزه دار سحری بخورد و لو به شربتی از آب» و روایت شده که بهترین سحری ها خرما و قاووت است. 


مولف: تا اینجا سنت های جاری آن حضرت بود در باب روزه و البته سنت هایی هم مخصوص به خود داشت. از آن جمله" 
روزه وصال " است که عبارت است از روزه بیشتر از یک روز به طوری که در میان آنها افطار نشود» رسول خدا (صلی ال علیه 
و آله) خودش چنین روزه ای داشت و لیکن امت را از آن نهی می کرد و می فرمود: شما طاقت آن را ندارید» و اگر می بینید 
که من روزه وصال می گیرم و چند روز پی در پی بدون افطار و سحر بسر می برم برای اين است که خدای تعالی مرا از 


غذاهای آسمانی خود سیر و از شرابهای بهشتیش سیراب می سازد. (۳) 


۷۵-و در کتاب مکارم از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که بیشتر اوقات و از هر غذا بیشتر" هریسه " را 


مخصوصا در سحرها میل می فرمود. (۴) 


۶- و در فقیه می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی که ماه رمضان فرا می رسید تمامی اسیرهای جنگی را آزاد 
و بتمامی سائل ها عطیه می داد. (۵) 


۷- و در کتاب دعائم از علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دهه آخر رمضان به 
کلی لحاف و تشک خود را جمع می کرد و به عبادت می پرداخت» و در شب بیست و سوم اهل خانه خود را پیدار می کرد و 
در آن شب آب به روی خوابیده ها می پاشید تا خواب از سرشان برود» و هم چنین فاطمه زهرا (س) احدی از اهل خانه خود 
را اجازه نمی داد که در آن شب بخوابند. و برای اینکه خوابشان نبرد غذای کمتری به آنان می داد» و از روز خود را برای 


شب زنده داری آن شب آماده می کرد و می فرمود: 


ص: ۳۸۷۴ 


۱- کافی ج ۴ ص ۱۵۲ ح ۱. 
۲- مقنعه مفید ص ۵2۰. 
۴- مکارم الاخلاق ص ۲۹. 


۵- من لا بحضره الفقیه ج ۳ص ۱ج ۰ 
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محروم است کسی که از خیرات امشب استفاده نکند. (۱) 


۳ 


حمله ای از آداب آن جناب در قرائت قر آن و دعا 


۹- و از جمله آداب آن حضرت در باره قرائت قرآن و دعا آنست که شیخ در کتاب مجالس به سند خود از ابی الدنیا از 
امیر المژمنین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ امری او را از تلاوت قرآن باز نمی 
داشت مگر جنابت. (۳) 


کرد. (۴) 


تلاوت می کرد و میی فرمود: در این چند سوره آیه ایست که فضاش از هزار آیه بیشتر است» پرسیدند مسبحات کدامند؟ 


فرمود: سوره حدید» حشر» صف.» جمعه و تغاین است. (۵) 
مولف: اين معنا در مجمع البیان از عرباص بن ساریه نیز روایت شده. (۶) 


۲-و در کتاب درر اللئالی تالیف ابن ابی جمهور از جابر نقل شده که گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ وقت 


نمی خوابید مگر اينکه سوره تبارک و الم تنزیل را می خواند. (۷) 


۳- و در مجمع البیان می گوید: روایت شده که علی بن ابی طالب فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سوره " سبح 
اسم ربک الاعلی" را دوست می داشت و اولین کسی که " سبحان ربی الاعلی" گفت. میکائیل بود. (۸) 


ص: ۴۸۵ 


۱- دعائم الاسلام ج ۱ص ۹ علی ما فی سنته ص ۲۹۶. 
۲ مقنع ص ۴۶ علی ما فی سنته ص ۲۹۷. 

۳- بحار الانوار ج ٩۲‏ ص ۲۱۶ 2 ۲۱. 

۶- تفسیر مجمع البیان ج ٩‏ ص ۲۲۶. 

۷- مجمع ج ۸ص ۳۲۵ [....] 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۸- تفسیر مجمع البیان ج ۱۰ ص ۴۷۳. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 
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مولف: همین روایت را مجلسی در اولین حدیث از بحار (۱) از در المنثور (۲) نقل کرده» و در این میان اخبار دیگری راجع به 
دعاهایی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در موقع خواندن قرآن و یا در موقع تلاوت سوره ها و يا آیات مخصوصی می 
خواند در دست هست که اگر کسی بخواهد از آنها اطلاع حاصل کند باید به کتبی که متعرض آن است مراجعه نماید. آن 
حضرت دارای خطبه ها و بیاناتی است که در آن مردم را به تمسکک به قرآن و تدبر در آن ترغیب و به اهتداء به هدایت و 
استناره از نور آن تحریص می فرماید. و خود آن جناب به طریق اولی به آنچه که در این باره توصیه می فرمود عمل می کرد؛ 


و از همه پیش قدم تر و سریع تر به سوی خیرات بود» همو بود که می فرمود: سوره هود مرا پیر کرد.»(۳) 
و البته مقصود آن جناب آیه " فاسَقمْ کما وت " است. 
کما اينکه از ابن مسعود هم قریب به این مضمون روایت شده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مرا دستور دادند که 


مقداری از قرآن را بخوانم و من چند آیه ای از سوره یونس برایش تلاوت کردم تا آنکه رسیدم به این جمله: " و ردوا ٍلی 
له مَرْلاهم ...4۴۱۲ 


دیدم که اشکك در دو چشمان نازنینش حلقه زد. (۵) 

این بود پاره ای از آداب و سنن آن حضرت که ما آن را از رساله ای که سابقا در باره سنن آن حضرت تالیف کرده بودیم 
انتخاب نموده» در اینجا ذکر نمودیم» و در کتب شیعه و سنی روایات مستفیضه ای در این باره نقل شده که البته آیات الهی 
قرآن نیز آن را تایید می کند و هیچیکک از آنها را رد و انکار نمی نماید. و خداوند راهنما است. 

گفتاری پیرامون بندگی و بنده داری 

اشاره 

خدای تعالی در سوره مائده می فرماید: ان تیه فنهُم عبااک " (۶) و اين کلام خلاصه ایست از معنای رقیت و بند گی؛ 


گر چه در قرآن کریم آیاتی که متضمن این معنا هستند بسیار است. لیکن جمله کوتاه فوق نفوذ تصرفات خود مختارانه مولا 
را در عبد تعلیل می کند و 


ص: ۳۸۷۶ 


۱- بحار الانوار ج ٩۲‏ ص ۳۲۲. 

۲- در المنثور ج ۶ ص ۳۳۱. 

۳- در المنثور ج ۳ ص ۳۲۰. 

۴- سوره پونس آیه ۳۰. 

۵- احیاء العلوم ج ۳ ص ۰۱۱۹ 

۶-اگر آنان را عذاب کنی باری بند گان تواند. سوره مائده آیه ۱۱۸. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 
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مشتمل است بر دلیلی که می رساند هر جا و در حق هر کسی بندگی تصور شود حق مسلم و عقلی مولا است که در آن بنده 
به عذاب تصرف کند. برای اينکه فرض شد که مولا و مالک اوست. و عقل همین طور که شکنجه و سایر تصرفات و تکالیف 
شاقه را برای مولی و نسبت به عبد خود تجویز می کند و چنین حقی را به او می دهد تصرفات غبر شاقه را نیز برای او مباح 
می داند» پس عقل حکم می کند به اينکه مولا می تواند بهر نحوی که بخواهد در بنده خود تصرف کند. و تنها تصرفاتی را 
تجویز نمی کند که زشت و مستهجن باشد آنهم نه از جهت رعایت حال و احترام بنده بلکه از جهت رعایت احترام خود 
مولی و اينکه اینگونه تصرفات زیبنده ساحت مولویت نیست. و لازمه این معنا این است که بنده نیز باید در آنچه که مولایش 
او را بدان تکلیف کرده و از او خواسته اطاعت و پیروی کند. و برای او در هیچ عملی که خوش آیند مولایش نیست هیچگونه 
استقلالی نخواهد بو چنان که آیه شریفه"بلْعبا مُکرمُونَ لا یسب بقل و مُم ره یعون " (۱) نیز تا اندازه ای به این 
معنا اشاره دارد و همچنین آیه شریفه (ضرَت للملا عبدا مَل وکا لایر علی شی ء و من رَرَفاه ما رزفا عت. نا بلق مه 


ام موم موه ۱1 
سرا و جهرا هل یسشْتوون ۰ (۱) 


و ما اگر بخواهيم جهاتی را که قرآن شریف در مساله عبودیت متعرض شده همه را مورد بحث قرار دهیم باید که در طی چند 


اعتبار عبودیت برای خدای سبحان 


(۲) اعتبار عبودیت برای خدای سبحان: در قر آن کریم آیات بسیار زیادی است که مردم را بند گان خدا حساب کرده» و اساس 
دعوت دینی را بر همین مطلب بنا نهاده که مردم همه بنده و خدای تعالی مولای حقیقی ایشان است. بلکه چه بسا از اين نیز 
تعدی کرده و همه آنچه را که در آسمانها و زمین است به همین سمت موسوم کرده» نظیر همان حقیقتی که از آن به اسم 
ملاتکه تعیر شدهء و حقیقت دیگری که قرآن شریف آن را جن نامیده و فرموده:"ِْ کل من فی الشماوات و الوْض لا آتی 
من عَیدا" (۳) 


ص: ۳۸۷۷ 


۱- خداوند بنده ای را مثل زده که ملکث دیگری است و خود قادر بر هیچ چیز نیست. و (اینک آن را با آزاد مردی مقایسه می 
کنیم که) ما از خزینه کرم خود روزی نیکویی به او داده ایم» و از چون غلام کسی نیست آشکارا و پنهانی انفاق میکند. آیا 
اینان مثل همند؟ سوره نحل آیه ۷۵. 

۲- بلکه بند گان محترمند که در گفتار از او پیشی نمی گیرند و به دستوراتش عمل می کنند. سوره انبیاء آیه ۲۶. 

۳- هیچکسی از همه آنان که در آسمانها و زمين اند نیست مگر اينکه خدای را از در بند گی در خواهد آمد. سوره مریم آیه 
۹۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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و جهت اينکه بندگی تنها باید برای خداوند اعتبار شود از تجزیه و تحلیل خود معنای عبودیت به دست می آید. چه اگر ما 
معنای عبودیت را به اجزای اصلی اش تجزیه کنیم و خصوصیات زاندی را که در خصوص مخلوقات صاحب عقل عارض بر 
معنای اصلی آن می شود طرح کنیم بدون تردید حکم به اعتبار عبودیت و وجوب بند گی برای خدا خواهیم نمود» برای اینکه 
ما اگر به بعضی از بنی نوع خود اطلاق بنده و عبد می کنیم یا می کردیم» برای این بود که می دیدیم نامبرد گان نه تنها مالك 
چیزی نیستند بلکه خودشان هم ملک غیرند» ملکی که تجویز میکند که آن غیر یعنی همان کسی که مالک و مولای عبد است 
در عبد خود بهر طوری که بخواهد تصرف کند. ملکی که هر گونه استقلالی را از عبد و از اراده و عملش سلب می کند» 
وقتی معنای عبودیت در بین خود ما افراد بشر این باشد معلوم است که معنای تام و تمامش بر ما نسبت به خدا صادق خواهد 


بود. 


بلکه اگر دقت بیشتری در معنای عبودیت شود یقینا حکم خواهيم کرد به اینکه علاوه بر افراد بشر تمامی موجودات صاحب 
شعور و اراده بنده خدای سبحانند؛ زیرا خدای سبحان به تمام معنای کلمه و حقیقتا مالك هر چیزی است که کلمه " شی ء- 
چیز" بر آن اطلالق می شود چه هیچ موجودی جز خدای سبحان» خود و غیر خود را و همچنین نفع و ضرری را و مرگ و 
حیات و نشوری را مالک نیست. و خلاصه در عالم هستی هیچ چیزی نه در ذات و نه در وصف و نه در عمل استقلال ندارد و 
مالک نیست. مگر آنچه را که خدا تملیک کند. البته تملیکی که مالکیت خود او را باطل نمی کند و نظیر تملیک های ما 
انتقال ملکیت از مالک بغیر مالک نیست. بلکه بعد از تملیکك هم باز خود او مالکك آن چیزی که تملیکک کرده و همچنین قادر 


بر آن چیزی که بند گان را بر او قدرت داده هست:" و هو علی کل شی ء دی" و" بکل شی ء محیط ". 
سلطنت حقیقی و مالکیت واقعی بروردگار منشا وجوب انقیاد موحودات در بر ابر اراده او است 


و همین سلطنت حقیقی و مالکیت واقعی پرورد گار منشا وجوب انقیاد موجودات و مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشریعی او 
و دستوراتی است که خداوند بر ایشان مقرر فرموده. چه دستوراتی که در باره کیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینی که 


باعث صلاح امر آنان و مایه سعادت دنیا و آخرت شان میباشد جعل فرموده. 


خلاصه اينکه صاحبان عقل از انس و جن و ملک همه ملک خدایند و خدا هم مالک تکوینی و به وجود آورنده ایشان است 
و به همین جهت همه بندگان او ذلیل و زبون حکم و قضای اویند چه او را بشناسند چه نشناسند و چه اينکه تکالیفش را 


اطاعت کنند و چه اطاعت نکنند و هم مالک تشریعی ایشان است. مالکیتی که به او حق می دهد همه را به اطاعت خود 


ص: ۴۳۸/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در آورد» و همه را محکوم به تقوا و عبادت خود کند. و فرق این مالکیت و مولویت از نظر حکم با مالکیت و مولویتی که در 
میان ما مردم معمول و داثر است و همچنین فرق آن بند گی و عبودیت با بندگی و بردگی افراد بشر نسبت به یکدیگر این است 
که از آنجایی که خدای سبحان مالک تکوینی و علی الاطلاق است و کسی جز او مالک نیست از این جهت جایز نیست که 
در مرحله عبودیت تشریعی- نه تکوینی- کسی جز او پرستش شود چنان که خودش فرمود:" و قضی زک توا | ۳ 
(۱) به خلاف ساير مولاها که اطاعت کردن و فرمان برداری آنان به استحقاق ذاتی شان نیست. بلکه به خاطر مالکیت شان می 
باشد و مالکیت شان هم ذاتی نیست. بلکه مالکیت اینجا به معنی غلبه بر دیگران به سببی از اسباب است. 


فرق دیگر ا, ین دو سنخ مالکیت این است که خدای تعالی از انم جهت که فقو نت کان همله کش کسی خی تست که 
ممل وک او نباشد و خلاصه چنان نیست که بعضی در هستی خود ممل وک او باشند و بعضی نباشند. بلکه تمامی موجودات از 
جهت ذاتشان و صفات و احوال و اعمالشان ممل وک تکوینی اویند» از این جهت خدای تعالی مالک تشریعی به تمام معنای 
آنان نیز هست؛ و لذا به بندگی دائمی آنان و عبودیتی که جمیع شون آنان را فرا گیرد حکم کرده و دیگر نمی توانند بعضی 
از عبادت خود را برای خدا و بعضی را برای غیر خدا انجام دهند. به خلاف مالکیت و بند گی داثر در بین افراد بشر که در این 
مالکیت مالک نمی تواند هر رقم تصرفی که می خواهد در عبد خود بکند. چون مالک به تمام معنا و مالك جمیع شوون عبد 


نیست (دقت فرمائید). 


و این همان معنایی است که امثال آیه: "ما لک ین فونه ین ولق ولا شفیع وه و هو ال .۱ لا و له اتید فی 
وی و اجره و له ازشکم" ۵ "سیخ له مافی الماوات و ما فی الّض له امک اف ۶ غلی کل شین ء 


قدیژ " (۴) اطلاقش بر آن دلالت میکند و به هر تقدیر روشن شد که عبودیتی که نسبت به خدای تعالی معتبر است همان 


معنایی است که از تجزیه و تحلیل و عبودیت معتبر بین عقلا در مجتمع انسانی شان گرفته.] 


ص: ۴۳۸۹ 


۱- و پرورد گارت حکم کرده که نپرستید مگر او را. سوره اسراء آیه ۲۳. 

۲- جز خدای تعالی برای شما مولا و شفیعی نیست. سوره سجده آیه ۴ 

۳- و اوست معبود واجب الوجود. جز او معبودی نیست» برای اوست ستایش در دنیا و آخرت و هم برای اوست حکم. سوره 
قصص آبه ۷۰ 

۴- تسبیح می کند برای خدا آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمين است. ملک و حمد برای اوست و بس» و او بر هر چیز 


قادر است. سوره تغاین آیه ۱[ ی 1 
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مین 7و 3: 


خلاصه کلام اينکه این عبودیت معنایی است که ريشه آن در مجتمعات بشری نیز هست. اکنون باید در اين ریشه بحث و نظر 


کرد و دید که به چه جهت بعضی از افراد بشر بعضی دیگر را بنده خود گرفته اند؟ 
برده گیری و اسباب آن 


(۲) برده گیری و اسباب آن: تا آنجا که تاریخ بشریت نشان می دهد از زمانهای قدیم تا حدود هفتاد سال قبل مساله برده 
گیری و خرید و فروش افرادی از جنس بشر به نام " غلام " و" کنیز " مساله ای داثر و معروف در بین مجتمعات بشری بوده؛ و 
شاید امروزه هم در بین بعضی از قبائل دور افتاده و عقب مانده آفریقا و آسیا معمول باشد و اين مساله همانطور که گفتیم آن 


بردگی دارای نظام مخصوصی در میان همه ملتها بوده و مقررات مخصوصی داشته است. 


و معنای اصلی آن این بوده که انسان در تحت شرائط مخصوصی آزادیش سلب شده و بصورت متاعی که قابل ملکیت است 
مانند ساير اجناس و متاعهایی که به مالکیت درمی آید از قبیل حیوانات و نباتات و جمادات درآید و معلوم است که اگر 
انسانی ممل وک شد دیگر اختیاری از خود ندارد. چون اعمال و آثار او نیز به ملکیت غیر درآمده و آن غیر هر طوری که 
بخواهد می تواند در اعمال و آثار او تصرف کند این آن سنتی بوده که گفتیم ملتها در بردگان اجرا می کرده اند چیزی که 
هست باید گفت مساله برده گیری متکی به اراده جزافی و علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی هم نبوده و خلاصه اینطور 
هم نبوده که هر کس هر که را که دوست می داشته برده خود می کرده و یا هر که را که دلش می خواسته می فروخته و یا 
می بخشیده» گر چه در بین قوانینی که در نظام بردگی اجرا می شده امور جزاف زیادی به حسب اختلاف آراء و عقاید اقوام 
و سنن آنها دیده می شود بلکه ريشه و اساس آن مبتنی بر نوعی غلبه و تسلط بوده است؛ نظیر غلبه در جنگ که مجوز این می 
شده که غالب و فاتح نسبت به مغلوب هر کاری که می خواهد بکند» بکشد. اسیر کند از او پولی گرفته و رهایش سازد. و 
نظیر غلبه به ریاست که رئیس در حوزه ریاستش هر چه می خواسته می کرد و همچنین نظیر غلبه و قهری که پدر نسبت به 
فرزند داشته و پدر را از نظر اینکه فرزند را تولید کرده ولی امر او دانسته و بوی حق می داده که نسبت به طفل ضعیف خود هر 
کاری که دلش بخواهد بکند حتی او را بفروشد و یا به دیگران ببخشد و یا با فرزندان دیگران تبدیلش کند و یا به طور موقت 


: 7 #۳ 
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ص! ۴۳۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


و ما در ابحاث گذشته مکرر گفتیم که بطور کلی مساله مالکیت در مجتمع انسانی مبنی است بر غریزه ای که در هر انسانی 
تمام قدرت بر انتفاع از هر چیزی که ممکن است به وجهی از آن انتفاع برد وجود دارد و انسان که مساله استخدام» جبلی و 
طبیعی اوست در راه بقای حیات خود هر چیزی را که بتواند استخدام نموده از منافع وجودی آن استفاده می کند چه از مواد 
اولیه عالم و چه عناصر و چه م رکبات گوناگون جمادی و چه حبوانات و چه انسانی که هم نوع خود او و در انسانیت مثل 
اوست. و اگر احساس احتیاج به مساله اشتراک در زندگی نبود آرزوی جبلیش این بود که همه افراد هم نوع خود را استثمار 
نماید لیکن همین احتیاج مبرمش به اجتماع و تعاون در زند گی او را مجبور به قبول اشتراک با سایر هم نوعهای خود در عمل 
و تحصیل منافع هر چیزی و انتفاع از آن نموده است. از این رو او و سایر هم نوعانش مجتمعی تشکیل دادند که هر جزئی از 
اجزای آن و هر طرفی از اطرافش اختصاص به عمل یا اعمالی داشته و تمامی افرادشان از مجموع منافع حاصله برخوردار می 
شوند. یعنی نتائج اعمالشان تقسیم شده. هر کسی به قدر وزن اجتماعیش از آن سهم می گیرد؛ و تن در دادن به چنین 
تشکیلات- همانطوری که گفتیم- بر خلاف آرزوی طبیعی و جبلی و صرفا از روی اضطرار است؛ به شهادت اينکه می بینیم 
بک فرد از انسان با اینکه موجودی است اجتماعی هر وقت در خود قوت و شدتی می بیند پشت پا به همه قوانین اجتماعی و 
مدنی که آن نیز طبیعی آدمی است زده و شروع می کند به زور و قلدری افراد هم نوع خود را زیر یوغ استعمار خود کشیدن و 


دعوی مالک الرقابی کردن و به جان آنان و نوامیس و اموالشان به دلخواه خود دست درازی کردن. 


و لذا اگر خواننده محترم آزادانه و منصفانه در روش اینگونه افراد و استثمارشان تامل کند خواهد دید که اینان روش خود را 
در تملک انسانها تنها در انسانهایی که داخل در مجتمع آنان و جزئی از اجزای آنند معتبر نمی دانسته بلکه روش مزبور را در 
آشنا و بیگانه و دوست و دشمن مجری می داشتند» چیزی که هست دشمن را از این جهت تملک می کردند که بیگانه بود با 
به جرم دشمنی محکوم به بیگانگی و خروج از مجتمع او شده و همه آرزو و همش این بوده است که تار و پود هستی طرف را 
به باد داده» اسم و رسم او را محو و نابود سازد؛ به همین جهت از مجتمع طرف خود خارج شده و طرف هم بخود حق می داد 
که او را نابود کرده و او و ما یملک او را تملکک کند» چون برای او احترامی قائل نبود» و همچنین پدرانی که اولاد خود را 
ملک خود می دانستند آنان نیز اولاد را در عین حالی که جزو مجتمع خود می شمردند هم طراز و هم سنگ خودشان نمی 


پنداشتند» و چنین معتقد بودند که فرزندان در مجتمع بشری از متعلقات و 
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توابع پدرانند و به همین جهت به پدران حق می دادند که در فرزندان خود همه رقم تصرف حتی کشتن و فروختن و تصرفات 
دیگر را بکنند. 


با از این جهت تملک می کردند که خصوصیاتی که در آنان بوده آنان را بر این می داشت که خیال کنند که ما فوق افراد 
مجتمعند و افراد هم پایه و هم وزن و در منافع شریک آنان نیستند و حق دارند که در جامعه حکمرانی نموده و از هر لذتی لب 
لباب آن را به خود اختصاص دهند و در نفوس افراد مجتمع همه رقم دخل و تصرف نموده حتی آنان را زیر یوغ برد گی خود 
درآورند؛ پس معلوم شد اصل اساسی در مساله برده گیری همان حق اختصاص و تملکک علی الاطلاقی بوده که انسان های 
زورمند برای خود قائل بوده اند» و نیز معلوم شد که اين روش ناپسند را نسبت به طائفه مخصوصی اجرا نمی کردند» بلکه هر 
ضعیفی را بدون استثنا محکوم به رقیت خود می دانستند. تنها کسانی مستثنا بودند که مثل خودشان زورمند و در وزن 
اجتماعی هم سنگ شان باشند. از اینان گذشته هیچ مانعی از برده گرفتن بقیه افراد مجتمع برایشان نبود» و عمده این بقیه سه 
طاثفه بودند: ۱- دشمنانی که با آنان سر جنگ داشتند ۲- فرزندان خرد و ضعیف آنان و هم چنین زنان نسبت به اولیای 


خودشان ۳- هر مغلوب ذلیلی نسبت به غالب عزت يافته خود. 
سیر تاریخی برده گیری 


(۳) سیر تاریخی برده گیری: گر چه تاریخ شیوع سنت برده گیری در مجتمع بشری در دست نیست. لیکن چنین بنظر می رسد 
که این سنت نخست در باره اسرای جنگی معمول و سپس در باره زنان و فرزندان عملی شده باشد. برای اینکه آن مقدار که 
در تاریخ امم قوی و جنگی به قصص و حکایات و قوانین و احکام مربوط به سنت برده گیری اسرای جنگی برمی خوریم به 


داستانهای برده گیری زنان و فرزندان برنمی خوریم. 


این سنت در بین جمیع ملل و امم متمدن قدیم مانند هند. یونان» روم و ایران و همچنین در بین ادیان آسمانی آن روز مثل دین 
یهود و نصارا- به طوری که از انجیل و تورات استفاده میشود- رواج داشته است. تا اينکه اسلام ظهور نموده و پس از انفاذ و 
امضاء اصل این سنت تضبیقات زیادی در داثره آن و اصلاحاتی در احکام و قوانین آن کرد تا اينکه در اثر آن تضییقات 
اسلام سرانجام این سنت به اینجا کشید که در هفتاد سال قبل در کنفرانس برو کسل به طور کلی لغو گردید. 


" فردینان توتل " در معجم خود که در باره اعلام شرق و غرب نوشته در صفحه " ۲۱۹" می گوید: مساله برده گیری در بین 
ملل قدیم شایع بود» و این برده ها از همان اسرای جنگی و طواثف مغلوبه بودند» و اين روش در بین بهود و یونانیها و رومیها و 


عرب جاهلیت و همچنین در 
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اسلام دارای نظام معروفی بود» و لیکن رفته رفته رو به زوال و لغویت گذاشت» نخست در هند در سال" ۱۸۴۳" و سپس در 
مستعمرات فرانسه سنه " ۱۸۴۸" و در ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ انفصال در سنه " ۱۸۶۵" و در برزیل در سال " ۱۸۸۸" 
لغو شد. تا آنکه در سال " ۱۸۹۰ در برو کسل کنفرانسی تشکیل یافته و به لغویت آن قراری صادر گردید الا اینکه تا کنون 
در سراسر جهان لغو نشده» هنوز هم در بعضی از قبائل آفریقا و همچنین بعضی از نقاط آسیا آثاری از آن باقی است. و منشا 


این لغویت همان تساوی بشر است در حقوق و واجبات و ضروریات زندگی. 
لغو دو سب از اسباب بردگی (سلطه و قلدری- ولایت پدر و شوهر) در اسلام 


(۴) نظر اسلام در باره برده گیری چیست؟: همانطوری که قبلا گفتیم عمده اسباب برده گیری سه چیز بود: کنر ارو 


و قلدری ۳- داشتن ولایت ابوت و شوهری و امثال آن. 


یکی از تضییقات اسلام همین بود که اين بود سبب اخیر را لغو کرد و حقوق جمیع طبقات بشر را از شاه و رعیت و حاکم و 
محکوم و سرباز و فرمانده و خادم و مخدوم را به طور یکسان محترم شمرده و امتیازات و اختصاصات زندگی را لغو نمود» و 
در احترام جان ها و عرض و مال همه حکم به تسویه فرمود» افکار و عقاید و خواسته های همه را مورد اعتنا قرار داد» یعنی 
همه را در بکار بردن حقوق محترم خود در حد خود تام الاختیار ساخت و همچنین آنان را بر کار خود و بر دست مزدی که 
کسب کرده اند و منافع وجودشان مسلط کرد. 


روی این حساب زمامدار در حکومت اسلامی ولایتی بر مردم جز در اجرای احکام و حدود و جز در اطراف مصالح عامی که 
عاید به مجتمع دینی میشود ندارد و چنین نیست که هر چه را دلش خواست بکند و هر چه را که برای زند گی فردی خود 
پسندید به خود اختصاص دهد بلکه در مشتهیات شخصی و تمتعات زندگی فردی مثل یک فرد عادی است. و هیچگونه 
امتیازی از سایرین ندارد. و امر او در آرزوها و امیال شخصیش به هیچ وجه در دیگران نافذ نیست. چه آن آرزو بزرگ باشد 
و چه کوچک. آری اسلام با این طرز حکومت موضوع و زمینه استرقاق به زور و قلدری را از بین برده و همچنین ولاعیت 
پدران را هم نسبت به فرزندان محدود نموده و اگر به آنان ولایتی آنهم تنها نسبت به حضانت و نگهداری اولادشان داده در 
عوض بار سنگین تعلیم و تربیت شان و حفظ اموالشان در ایام حجر و کودکی آن را هم بدوششان گذاشته» و همین که این بار 
سنگین به رسیدن فرزندان به حد بلوغ از دوش شان برداشته شد آن ولایت نیز از آنان سلب شده و در تمامی حقوق اجتماعی 
دینی با فرزندان خود برابر می شوند همانطوری که آنان صاحب اختیار خود هستند فرزندان نیز در زندگی شخصی و تمایلات 


خود مستقل و صاحب اختیار میشوند» این است آن مقدار ولایتی که اسلام برای پدران نسبت به فرزندان قائل شده. 
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و ضمنا سفارشات اکیدی هم به فرزندان کرده که زحمات پدران را در راهتعیم و ترییتشان منظور داشته و در عوض به آنها 
احسان و تیکویی کنده از آن جملهفرموده: "و لسن وله هن وف علی وف و فا فیعاعت آن شک ی 
و وال یک ال الم یز و ان جاهداکک علی أنْ نش کت بی ما یش لک هل فلا ما و صاحهُما فی الا 2 تغروفا واغ 
بل ناب " (1 و نیز فرموده: "و قضی ریک لیوا له و بالولَ ین اخسا نا نا عندک الکتر آعذهما و 
کلاشما فلا تشلْ ما آف و لا هزم و ثُل لَهْما تلا ریما و اشفض لهما جناح ال من الشعه وف رب اما کما 
ربیانی صغیرا" (۲) و در شریعت مقدس اسلام عقوق و رنجاندن والدین را از گناهان کبیره و هلاک کننده شمرده است. 


و همچنین ولا-یتی را که بشر برای شوهران نسبت به زنان قاشل بود از بين برده و بر عکس برای زنان در جامعه جایی را باز 
کرده و ارزش اجتماعی برایشان قائل شد. عقل سلیم هم جز این را در باره آنها نمی گوید و تخطی از آن را جایز نمی داند و 
خلا.صه در نتیجه این روش اسلام زنان در برابر مردان و دوش به دوش آنان یکی از دو رکن اجتماع گردیدند. و حال آنکه 
در دنیای قبل از اسلا از چنین مکانت و ارزشی محروم بودند. اسلام زمام انتخاب شوهر و زمام اداره اموال شخصی آنان را به 
خودشان وا گذار نمود و حال آنکه زنان در دنیا دارای چنین اختیاراتی نبودند و یا اگر هم بودند چنین استقلالی و تشد 


اسلا زنان را در امور معینی با 


ص: ۴۹۴ 


۱- ماانسان را توصیه کردیم به رعایت احترام پدر و ماد مادری که باردار او بود در حالتی که روز به روز ضعفش افزوده 
می شد و در مدت دو سال تمام او را شیر داد؛ توصیه کردیم که شکر مرا و پدر و مادرت را بجای آر و بدان که با زگشت 
همه به سوی ما است. و اگر به تو اصرار کردند که به من ش رک بورزی و تحمیلت کردند که دعوتشان را با اينکه علم به 
صحتش نداری قبول کنی» پس قبول مکن ولی در امور دنیوی ما با آنان به احسان و رفق مدارا کن» و پیروی کن طریقه و 
رفتار کسانی را که به من باز گشت نمودند. سوره لقمان آیه ۱۵ 

۲- پرورد گارت امری م و کد کرده که جز او چیزی را نیرستی» و به پدر و مادرت نکویی کنی» اگر در بود تو یکی از آن دو و 
یا هر دو به حد پیری رسیدند و تو اگر از نگهداریشان به ستوه آمدی پیش رویشان اظهار خستگی مکن و ایشان را زجر مده و 
با ایشان به نرمی حرف بزن, و از روی مهربانی پر و بال مسکنت و ذلت زیر پایشان بگستران و بگو: پرورد گارا همانطور که 


اینان مرا در کود کی پرورش دادند تو نیز به ایشان رحم کن. سوره اسراء آیه ۳۴ 
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مردان شریک کرد و در امور دیگری جدایشان نمود چنان که اموری را هم اختصاص به مردان داد؛ و در تمامی امور رعایت 
وضع ساختمانی بدنی و روحی شان را نمود؛ و در اموری مانند امر نفقه و شرکت در صحنه های جنگ و امثال آن کار زنان را 


آسان نموده بار این گونه امور را به دوش مردان گذاشت. 


سابقا هم راجع به این مطالب در اواخر سوره بقره در جلد دوم عربی این کتاب و همچنین در سوره نساء یعنی جلد چهارم 
عربی» بطور تفصیل بحث شد و در آنجا روشن شد که ارفاقی را که اسلام بزنان اختصاص داده بیش از آن ارفاقی است که در 
باره مردان رعایت نموده» به طوری که نظیر آن در هیچ یک از سیستم های مختلف اجتماعی قدیم و جدید دیده نمی شود؛ و 


ما در اینجا چند آیه از قرآن شریف به عنوان استشهاد نقل می کنیم: 


" جال تمجین با | که وا و للعساء تمدیت با اعضیی ‏ زاو کیز فرموده: "لا جناح غلیکم فافع فی ین 
لوف" 3 و هن مشل الذی لین باْمفزوف" " (۳ و نیز فرموده: "ی لا ضدیغ ععل عامل ملکم ین دک 


و 


و نی فشک من بعض و موی لهاسا کسن و علیها تا تبث "(۵) این آیه شریفه مشتمل است بر خلاصه ای 


و 
عِ 


از آنچه که در آیات قبلی بیان شده و نیز فرموده: "و لا تکیت کل تفس( عیها و لا رز وازرة وژر آنری (۶) آیات مطلق 


دیگری نیز هست که مانند این آیات» یک فرد از انسان را چه مرد و چه زن 


ص: ۴۳۹۵ 


۱- برای مردان بهره ایست از آنچه که کسب کرده اند و برای زنان هم نصیبی است از آنچه که بدست آورده اند. سوره نساء 
آبه ۳۱ 

۲- بعد از اينکه زنان از عده بیرون آمدند دیگر بر شما مردان حرجی نیست در آنچه زنان در باره خود انجام دهند. سوره بقره 
آیه ۲۳۴ 

۳- حقوقی که برای زنان بگردن شوهران است برابر با حقوقی است که برای مردان بگردن زنان است. سوره بقره آیه ۲۲۸ 

۴- بدرستی که من عبادت و دعای هیچ عاملی از شما را باطل و بی اجر نمی کنم. چه مردان شما و چه زنانتان راو همه شما 
در دین و ایمان نزد ما یکسانید. سوره آل عمران آیه ۱۹۵ 

۵- برای هر نفسی است پاداش کار نیکی که کسب کرده و بر اوست کیفر کار زشتی که انجام داده. سوره بقره آیه ۲۸۶ 
۶-و هیچ کس عملی انجام نمی دهد مگر آنکه کیفر و پاداش را همو می بیند و کسی به گناه دیگری مجازات نمی شود. 
سوره انعام آیه ۱۶۴ 
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جزء تام و کامل مجتمع دانسته و او را آن قدر استقلال فردی داده که در نتایج خوب و بد و نفع و ضرر اعمالش, از هر فرد 
دیگری جدایش ساخته» بدون اینکه در این استقلال بین مرد و زن و کوچکک و بزرگک فرقی گذاشته باشد» آن گاه میانشان در 
عزت و ارام نز تساوی قدل شده و فرموده: لاله و وله ی" 43و سپس تمامی عزت ها و کرامت های 
ی ات ی آید معتبر دانسته و فرموده:" یا ی 
اس ناکم ین کر و آیی و جعلناکم شُغوباً وتیل ماود أَرمکم ند له آئقاکم 4۷0۲ 


برده گیری اسرای جنگی در جنگ مسلمین با کفار» در اسلام پذیرفته شده است 


پس روشن شد که اسلام از آن سه سبب مذ کوره استعباده دو سببش را لغو کرده و تنها مساله جنگ را باقی گذاشت و سببیت 
آن را برای استرقاق لغو نفرمود» آری آن را هم تنها در جنگهایی معتبر دانست که بین مسلمین و کفار اتفاق افتد که در این 
صورت مسلمین می توانند اسیر کافر را استرقاق نمایند. نه جنگهایی که بین خود مسلمین رخ می دهد که در این جنگها اسیر 
گرفتن و استرقاق کردن نیست بلکه یاغی از ا هو فا هه 
گردد. چنان که فرمود:" "و ٍنْ طایْْتان م من امین الوا شلوا هم ان بِفث اخداما علی ای تلو ای تیفی علّی 
ی لیخ لقن مت باتهم اذل قیال ی امین نتشون وه کون 
کع " (۳) و جهت این امضاء کردن و معتبر شمردن برده گیری اسرای جنگی این است که به طور کلی دشمن محارب؛ 
هدفی جز نابودی انسانیت و از بین بردن نسل بشری و ویران ساختن آبادی ها ندارد» و فطرت بشر بدون هیچ تردیدی چنین 


کسی را محکوم به زوال دانسته و بر هر 


2 


ص: ۴۹۶ 


۱- برای خداست عزت و برای رسول او و ممنین. سوره منافقون آیه ۲۸ 

۲- هان ای مردم ما همه شما را از یک پدر و مادر آفریده و اگر شعبه شعبه و قبیله قبیله تان قرار دادیم تنها برای این بود که 
یکدیگر را بشناسید و گرنه از جهت خلقت همه یکسانید» تنها گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شما است. سوره حجرات 
آبه ۱۳ 

۳- و اگر دو طائفه از مزمنین به جان هم افتادند پس بین آن دو اصلاح کنید و اگر دیدید که یکی از آن دو طایفه به دیگری 
زور می گوید و بنا حق ستیزه می کند با آن طائفه در افتید و آن قدر بستيزید تا به حق و امر خدا گردن نهد. پس اگر به سوی 
خدا بر گشت نمود با رعایت عدالت بین آن دو را اصلاح کنید و در هر کاری رعایت عدالت و انصاف را بنمائید. به درستی 
که خداوند دوست میدارد مردم عدالت پرور راء جز این نیست که ممنین همه برادران همند» پس میان برادران خود اصلاح 


کنید. سوره حجرات آبه ۱۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
کسی واجب می داند که اینگونه دشمن های بشریت را جزو مجتمع بشری به شمار نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایای 
حیات و تنعم به حقوق اجتماعی نداند و نیز حکم می کند بوجوب از بین بردن آنان و يا دست کم استرقاقشان علاوه بر اين؛ 
بشر» حکم فطريش و سنت عملیش هم- تا آنجا که تاریخ نشان داده- از روزی که در زمين منزل گزید تا امروز همین بوده و 
بعد از این هم همین خواهد بود. اسلام هم در ساختمان مجتمع دینی خود که بر اساس توحید و حکومت دینی اسلامیش بنا 
نهاده» عضویت هر منکر توحید و یاغی از حکومت دین را نسبت به مجتمع انسانی لغو فرموده» و تنها کسانی را انسان دانسته و 
عضویت آنان را نسبت به مجتمع بشری معتبر شمرده که اسلام (دین توحید) را پذیرفته و یا لا اقل به ذمه و تبعیت حکومت 
دین گردن نهاده باشد. بنا بر اين از نظر اسلام کسی که از دین و حکومت آن و یا ذمه و عهده آن خارج باشد از جرگه 
انسانیت خارج بوده. با او همان معامله ای را می کند که با غیر انسان می نماید. یعنی به انسانها اجازه می دهد که او را از هر 
نعمتی که خود در زند گیشان از آن استفاده می کنند محروم ساخته و زمین را از ننگ و لوث استکبار و افسادش پاک کنند. 
پس چنین کسی از نظر اسلام هم خودش و هم عملش و هم نتانج همه مساعی و کارهایش مسلوب الحرمه و بی احترام است؛ 


روی این حساب لشکر اسلام می تواند چنین کسی را در صورت غلبه و پیروزی اسیر نموده و بنده خود قرار دهد. 
راه رده گیری در اسلام 


(۵) راه برده گیری در اسلام چیست؟: برده گیری در اسلام از این راه صورت می گیرد که نخست قشون اسلام خود را برای 
روبرو شدن با کفار هم مرز و همجوار تجهیز نموده آنان را با کلمات حکمت آمیز خود و موعظه و مجادله و با حسن دعوت؛ 
به حق دعوت نموده. آن گاه اگر کفار دعوتشان را پذیرفتند برادرانشان خواهند بوده به این معنی که در هر سود و زیانی با 
ساير مسلمانان شر کت خواهند داشت. و اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند در این صورت يا این است که پیرو کتابی از 
کتابهای آسمانی هستند و حاضر می شوند که به حکومت اسلامی جزیه و مالیات بپردازند که در اين فرض بحال خود واگذار 
شده در تحت لوا و ذمه اسلام به سلامت زندگی می کنند. يا این است که با قشون اسلام معاهده ای می بندند که در این 
صورت چه اهل کتاب باشند و چه نباشند به عهدشان وفا میشوده و اگر نه اهل کتابند و نه برای جزیه دادن حاضر ببستن 
معاهده؛ در این صورت با اعلام قبلی به جهاد و کارزار با ایشان اقدام می شود البته تنها کسانی از آنان کشته می شوند که 


شمشیر کشیده و در مع رکه و میدان جنگ حاضر شده باشند و اما کسانی که تسلیم شده و همچنین مردان و زنان و فرزندان 


ص: ۳۹۷ 
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مستضعف. هیچکدام محکوم به قتل نیستند. و اسلام» کشتن آنان را جایز نمی داند» و نیز شبیخون زدن و بدون اطلاع بر سر 


دشمن تاختن و آب را به روی دشمن بستن و او را شکنجه دادن و مثله کردن را اجازه نمی دهد. 


قشون اسلام این روش را هم چنان ادامه می دهد تا آنکه در روی زمین اثری از شرکک باقی نماند و همه به دین خدا گرایند» 
بنا بر این تنها کسانی محکوم به قتل اند که دین حق را نپذیرنده و در هر جنگی که لشکر اسلام پیروز می شود بعد از خاتمه 
جنگ به هر چه از اموال و نفرات لشکر کفر مسلط شود ملک او خواهد بود تاریخ درخشان جنگهای رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) مشتمل است بر صفحاتی نورانی و مملو است از سیره عادله و پسندیده ای که سراسر لطائفی از فتوت و مروت و 


رفتار و سیره اسلام در باره غلامان و کنبزان و عنایت به آزاد گشتن بردگان 


(۶) رفتار و سیره اسلام در باره غلامان و کنیزان چگونه است؟: بعد از آنکه برد گی بر غلام و یا کنیزی مستقر گردید آن غلام 
و کنیز" ملک یمین " شده و تمامی منافع عملش برای غیر خواهد شد. و در مقابل هزینه زند گیش بر عهده مالکش خواهد 
بود. اسلام سفارش کرده که مولا با عبد خود معامله پدر و فرزندی نموده و او را یکی از اهل بیت خود حساب کنند» و بین او 
و آنان در لوازم و احتیاجات زند گی فرق نگذارد. چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم با غلامان و خدمت کاران 
خود همین طور رفتار می نمود» با ایشان غذا می خورد نشست و برخاست می کرد در خوراک و پوشاک و امثال آن هیچ 


تقدمی برای خود بر آنان قائل نبود. 


و نیز توصیه کرده که بر غلام و کنیز سخت نگیرند و شکنجه ندهند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند؛ و اجازه داده که این 
طائفه در بین خود و به اذن اهل شان ازدواج کنند و همچنین به احرار هم اجازه داده که با آنان ازدواج نمایند و در دادن 


شهادت و در کارهای خود دخالت داده و سهیم سازند. چه در زمان برد گیشان و چه بعد از آزاد شدنشان. 


ارفاق اسلام در حق برد گان به جایی رسید که در جمیع امور با اصرار شرکت می کردند. حتی تاریخ صدر اسلام بسیاری از 
برد گان را یاد می کند که متصدی امر امارت و قیادت لشکر شده اند» در بین صحابه بز رگ رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
نیز عده ای از همین برد گان وجود داشتند. مانند سلمان فارسی بلال حبشی و دیگران» در حسن سل وک اسلام با بردگان 
همین بس که خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صفیه دختر حی بن آخطب را آزاد نمود و با او ازدواج کرد؛ و همچنین 
جویریه دختر حارث را که یکی از دویست نفر اسرای جنگ بنی المصطلق بود همسر خود نمود» و این عمل باعث شد که بقیه 
نفرات هم که همه زنان و کود کان بودند آزاد شوند. ما اجمال این داستان را در جلد چهارم عربی اين کتاب 


ص: ۴۳۹۸ 
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(جلد ۴ ترجمه) گذراندیم. 


و این خود یکی از ضروریات سیره اسلام است که مردان با تقوا اگر چه برده باشند مقدم بر سایرین هستند. حتی از مولای بی 
تقوای خود هم گرامی ترند» و عبد می تواند مالی را تملک نموده و با اذن اهل خود از جمیع مزایای حیات استفاده نماید» این 
بود اجمالی از رفتار اسلام نسبت به برد گان. 


علاوه بر این تاکید بلیغ و سفارش اکید کرده به آزاد کردن ایشان و احراجشان از زندان رقیت به فضای آزاد حریت. و همین 
روش خود باعث شد که روز بروز از عده بردگان کاسته شده و به جمعیت احرار افزوده شود. به این سفارشات هم اکتفاء 
نکرده. یکی از کفارات را آزاد کردن برد گان قرار داد» نظیر کفاره قتل و روزه خوری» و نیز به موالی اجازه داد که با بندگان 
خود مکاتبه کنند» بعنی قرارداد ببندند که هر وقت تمامی قیمت خود را به موالی پرداختند آزاد شوند» و يا به هر مقداری که 
از قیمت خود را پرداختند به همان مقدار آزاد گردند» همه این دستورات از جهت عنایتی است که اسلام به آزاد شدن برد گان 
و رها شدن شان از اسارت بند گی و الحاقشان به مجتمع انسانی دارد. و می خواهد که هر چه زودتر و هر چه بیشتر پیوند 
بندگان به مجتمع بشری تکمیل شده و بطور کلی اين ذلت از عاثله بشر رخت بربندد. 


(۷) خلاصه مباحث فصول گذشته: مباحث فصول گذشته را میتوان در سه مطلب خلاصه کرد: 


اول اينکه اسلام در الغای اسباب برده گیری و تقلیل و تضعیف آن از هیچ بذل جهدی دریغ نداشته و کوتاهی نکرده. تا جایی 
که از همه اسبابهای معمول در دنیای آن روز تنها یک سبب را باعتبار خود باقی گذارد. آن هم سببی بود که به حکم فطرت 
قاطع» چاره ای جز ابقای اعتبارش نبود. و آن سبب عبارت بود از دشمنی با دین و مزاحمت با مجتمع بشری و سرکشی در برابر 


حق و بهیچ وجهی از وجوه در برابر حق سر فرود نیاوردن اسلام این طغیان را مجوز برده گیری دانست. 


دوم اينکه اسلام برای احترام و آبرو دادن به برد گان و نجات آنان از ذلتی که داشتند جمیع وسائل ممکن را بکار برد و تا 
اندازه ای که بیش از آن تصور و امکان ندارد شون حیاتی آنان را با شون حیاتی سایر اجزاء مجتمع بشری, یعنی آزاد گان 
نزدیکك ساخت بحدی که برد گان مثل یکی از افراد مجتمع شدند. گر چه به تمام معنا همدوش شان نگردیدند» لیکن حجاب 
و فاصله ای که باقی ماند بسیار دقیق و قابل تحمل بود. و آن این بود که بردگان مانند آزادگان تمامی ما زاد از فعالیتشان 
ملک خودشان نبود» بلکه از این نیرو تنها مقداری را مالك 


ص: ۴۹۹ 
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بین عبد و حر نماند مگر تنها این تفاوت که عبد محتاج بود به اذن مولایش. 


سوم اینکه اسلام در آزاد کردن برد گان و الحاقشان به مجتمع آزاد گان به هر گونه بهانه متشبث شده. از طرفی عموم مسلمین 
را به آزاد کردن برد گان ترغیب و تحریص نموده و این عمل را یکی از عبادات شمرده و از طرفی هم آن را در حق بعضی از 
گنهکاران واجب نموده و کفاره گناهشان قرار داده» و از طرفی دیگر به موالی اجازه داد که با برده خود مکاتبه نموده قرار 
ببندند که هر وقت از دستمزد خود همه قيمت خود را به مولا- پرداختند آزاد شوند و یا به هر مقداری که از قیمت خود را 
پرداختند به همان مقدار آزاد گردند و نیز به موالی اجازه داد که بنده خود را تدبیر کنند یعنی او را برای بعد از مرگ شان 


اد از تک 


سیر برده گیری در تاریخ 


(۸) سیر برده گیری در تاریخ: در کتاب داثره المعارف و کتاب المذهب و الاخلاق تالیف جان هیسینکک طبع بریتانیا و کتاب 
مجمل التاریخ تالیف ه. ج. ولز طبع بریتانیا و کتاب روح القوانین تالیف مونتسکیو چاپ تهران می نویسند: برده گیری در آغاز 
پیدایشش نخست در باره اسرای جنگی تحقق یافت. و قبل از آن رفتار قبائل در باره اسرای جنگی این بود که آنان را هر چه 
هم زیاد بودند تا آخرین نفر می کشتند بعد از آن» بنا را بر این گذاشتند که ایشان را زنده نگهداشته مانند سار غنیمت های 
جنگی تملک نمایند؛ و اين بنا را نه برای استفاده از کار آنان گذاشتند. بلکه منظورشان احسان در حق ایشان و نوع دوستی و 


چون همگام با این سیر تاریخی این احساسات هم در نهاد بشر بیدار شد و بشر به تدریج به طرف ترقی و تمدن پیش می رفت؛ 
علاوه بر اين» وضع مادی بشر در آغاز آن طور رو براه نبود که بتواند اسرای جنگی خود را زنده نگهداشته و نان خور خود را 
بيشتر سازده جون بشر در آغاز اقتصادیانش نها از راه فکار تامین هی شل و نذا شجیور بود اسرای جنگی را کشته و نابود 
سازد. 


وقتی بفکر نگهداری آنان افتاده که در نتیجه اتخاذ روش نزول و ارتحال و انتقال از اين منزل به آن منزل سطح زند گیش بالا 


رفته به او اجازه چنین ترحم و احسانی را داد. 


و با شیوع روش برده گیری در بین قبائل و امم به هر طریق که بود تحولی در زندگی اجتماعی بشر بوجود آمد به اين معنا که 
اولا زند گی اجتماعی بشر نظام و انضباط مخصوصی به خود گرفت. و در ثانی کارها و وظائف در بین مردم تقسیم شد. این را 
هم باید دانست که روش برده گیری در تمامی اقطار عالم به یکك روش معمول نبود بلکه در بعضی از مناطق اصلا رایج 
نکشت نظر اسق الباه آسای فر کزی) سییریت آمریکای شمالی؛ اسکنمو و یعضی از تقاط 
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آفریقا از قبیل شمال نیل و جنوب رامبیز؛ و به عکس در بعضی از مناطق دیگر رواج داشت نظیر جزیره العرب و قسمت وحشی 
نشین آفریقا و هم چنین اروپا و آمریکای جنوبی- وضع رفتار امت ها هم با برد گان یکسان نبود بلکه بعضی نسبت به آنان 


مهربان و بعضی خشن بودند. 


مهربان ترین امت ها نسبت به اين طایفه بهود بود» به شهادت اینکه ما در آثار باستانی جهان برای یهود هیچ بنای رفیعی نظیر 
اهرامی که در مصر معمول بوده و بناهای تاریخی آشور نمی يابیم. و این خود شاهد روشنی است بر خوشرفتاری بهود نست 
به برد گان زیرا اینگونه آثار باستانی به دست برد گان ساخته می شده و خود یک نحو شکنجه ای بوده» بر عکس رومیها و 
بونانیها که سختگیرترین مردم نسبت به این طائفه بودند اين روش هم چنان در دنیا معمول بود تا آنکه فکر آزاد کردن 
بردگان و الغای روش برده گیری نخست در قسطنطنیه و سپس در روم شرقی شایع شد. و در قرن ۱۳ میلادی به طور کلی لغو 
گردید و اما در روم غربی» گر چه در آنجا روش برده گیری به طور کلی لغو نشد و لیکن آن اعمال اجباری که در سابق به 
برد کات تضمتل .هی کردند فعطیل شند و روش جدیدی بت نه نان انخاد کردتنمو آج این برد که آنان‌را در کار خرد که 
همان زراعت بود آزاد گذاشته تنها سهمی از دسترنج شان می گرفتند و وقتی ملکی را خرید و فروش می کردند دهقان را هم 
ضمیمه ملک معامله می نمودند. 


و اما در اروپا؛ این روش در بیشتر کشورهای اروپایی تا سال ۱۷۷۲ میلادی ادامه داشت. چند سال قبل از اين تاریخ بود که 
معاهده ای سی ساله بین دو کشور بز رگ اروپایی یعنی انگلستان و اسپانیا بدین قرار برقرار شد که دولت انگلستان از برد گان 
آفریقایی سالی چهار هزار و هشتصد نفر را به اسپانیا فروخته و در مقابل مبالغ هنگفتی پول از اسپانیا دریافت دارد. لیکن 
همانطوری که گفتیم این روش روز بروز از رونقش کاسته می شد تا آنکه در سال ۱۷۶۱ افکار عامه مردم علیه رقیت و برده 
گیری بهیجان آمد و طوائفی علیه این روش قیام نمودند از آن جمله طائفه مذهبی " لرزان " (۱) بودند که دست از شورش و 
قیام خود برنداشتند تا آنکه در سال ۷۲ قانونی وضع کردند که هر کسی از هر کجا به کشور بریتانیا وارد شود آزاد شناخته 
می گردد؛ و در سال ۱۷۸۸ بعد از آمارگیری و پی جویی دقیقی معلوم شد که این کشور سالیانه دویست هزار برده معامله می 
کرده است. و برد گانی را که از آفریقا جمع آوری نموده و تنها به کشور آمریکا صادر می کرده اند بالغ بر صد هزار نفر در 
سال می شده خلا.صه مبارزات علیه بردگی هم چنان ادامه داشت تا آنکه در سال ۱۸۳۳ در بریتانیا روش برده گیری بطور 
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لغو و دولت مبلغ بیست میلیون لیره به کمپانیهای نخاسی (برده فروشی) بابت خسارت غلامان و کنیزانی که از آن کمپانیها 


آزاد شدند پرداخت. و غلامان و کنیزانی که در این واقعه از قبد رقبت آزاد گرد بدند بالغ ۳ ۰۳۸۰ نفر بودند. 


و اما در آمریکا نیز بعد از مبارزات دامنه دار و مجاهدتهایی که اهالی این کشور در این راه کردند در سال ۲ حکم به 
لغویت روش مزبور گردید. چون نظریه اهالی این کشور در باره این مطلب مختلف بود. سکنه آمریکای شمالی برده را تنها از 
نظر تجمل نگه می داشتند» و اما آمریکای جنوبی چون که شغل رسمی سکنه آن زراعت و کشت و کار بود و به کار گران 
شدن روش برده خن مخالفت می کردند. روش مزبور روز به روز و در کشوری بعد از کشور دیگر لغو می شد. تا آنکه 
قرار داد بین المللی برو کسل در سال " ۰۱۸۹۰ میلادی مبنی بر لغویت روش مزبور منعقد گشته, دولت ها و ممالکک یکی پس 
از دیگری آن را امضاء کردند و بدین وسیله روش برده گیری در دنیا لغو و میلیونها نفر از نفوس بشری از قید بردگی آزاد 


شد‌ند. 


خواننده محترم اگر در این گفتار دقت نماید خواهد دید که همه مجاهدتها و مبارزاتی که علیه روش برده گیری شد و هم 
چنین قوانینی که در باره لغویت آن گذرانیدند همه و همه مربوط به برده گیری از طریق ولاعیت و زورمندی بوده» بشهادت 
اينکه بیشتر و یا همه بردگانی که آن روز به اطراف دنیا برده و فروخته می شد آفریقایی بودند و معلوم است که در آفریقا 
جنگی پیش نیامده بود که آن همه اسیر از آنجا گرفته شود بلکه به وسیله قهر و غلبه و قلدری مردم را دستگیر کرده به اطراف 
رهسپار می کردند» پس رقیت و برده گیری که اسلام آن را امضاء فرمود اصلا مورد بحث مبارزین علیه رژیم برده گیری 


نبوده. 
اندیشه الغای بردگی تا جه اندازه صحیح بوده است 


)٩(‏ بنا گذاری بر الغای رژیم برده گیری تا چه اندازه صحیح بود؟: این حریت و آزادی فطری که ما آن را برای جنس بشر 
موهبتی می نامیم» (صرف نظر از اينکه نتوانستیم بفهمیم که چه جهت دارد ما این حریت را از سایر حیوانات با اینکه آنها نیز 
در داشتن شعور نفسانی و اراده محر که مثل انسانند سلب نموده و بخود اختصاص داده ایم؟ مگر اينکه بگوئیم همین ما آدمیان 
حریت را به منظور استفاده خودمان از آنها سلب نموده ایم) هیچ اصلی جز این ندارد که انسان چون مجهز به شعوری باطنی 
است که لذت ها را از آلام برایش مشخص می نماید و هم چنین چون دارای اراده ایست که او را به جلب لذت ها و وضع 


آلام وامیدارد از این جهت می تواند آزادانه هر چیزی را برای خود اختیار نماید. و این شعور باطنی انسان محدود و مقید 
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نیست. یعنی چنان نیست که به پاره ای از چیزها تعلق بگیرد و چیزهای دیگری را احساس نکند و چنین نیست که انسان 
ضعیف و زیر دست چیزهایی را که انسان عزیز و قوی درک می کند درک نکند و همچنین اراده اش هم محدود نیست تا در 
نتیجه به بعضی از چیزهایی که دوست دارد تعلق نگیرد و با بدون اختیار به چیزهایی تعلق بگیرد که اراده شخص دیگری به 


آن تعلق گرفته و آن را در عين بی میلی و کراهت به نفع آن شخص انجام دهد. 
لازمه زندکی اجتماعی» محدودیت آزادی های فردی است 


خلاصه اينکه انسان مغلوب و ضعیف هم نظاثر همه آنچه را که ما فوقش اراده می کند او نیز اراده می کند و هیچ گونه رابطه 
ای بین اراده زیر دست و اراده ما فوقش نیست که اراده ضعیف و زیر دست را مجبور سازد به اینکه تعلق نگیرد مگر به آنچه 
که اراده قوی و ما فوقش تعلق گرفته و یا اراده او را در اراده ما فوقش فانی و مندک سازد. به طوری که آن دو اراده یکی 
گردیده و به سود قوی بکار افتد. و یا اراده ضعیف را چنان تابع اراده قوی نماید که استقلال را از آن سلب گرداند» وقتی 
چنین رابطه ای طبیعی در میان نبود و از طرفی هم چون قوانین حیات بایستی بر اساس ساختمان طبیعت پی ریزی شود از اين 
جهت لازم است که هر انسانی خودش آزاد و در عملش هم آزاد باشد» منشا سر و صداها و مبارزه هایی که علیه رژیم برد گی 
شد همین حریت فطری است» و صحیح هم هست لیکن باید دید آیا این حریت موهوبه به انسان موهبتی است برای مجتمع 
بشری يا برای فرد فرد انسان هایی که در اين مجتمع به وجود آمده و زندگی می کنند؟ و آیا با اينکه تا آنجا که سراغ داریم 
بشر همواره در حال اجتماع بسر می برده و جهاز وجودیش اجازه جز زند گی دسته جمعی را نمی دهد ممکن است یک فرد 
حریتش بتمام معنا محفوظ مانده و دست بت رکیب آن نخورد؟! یقینا خواهید گفت: خیر زیرا محال است مجتمعی بتواند 
زندگی اجتماعی خود را با تشریک مساعی افراد حتی برای مدتی کوتاه ادامه بدهد و در همین حال دست به تر کیب آزادی 


یک یک افراد آن مجتمع نخورد. 


آری تشریک مساعی چه به طور عادلانه و عاقلانه باشد و چه سنتی جائره و جزافی یا به هر صفتی دیگر متصف باشد آزادی 
فردی را محدود می سازد؛ علاوه بر این ممکن نیست انسان بتواند در اين عالم زندگی کند مگر اینکه به حکم ضرورت 
تصرفاتی در مواد اين عالم بنماید تصرفاتی که بقاء و دوام زند گیش را تامین و تضمین کند؛ و این وقتی ممکن است که در 
آنچه که تصرف کرده یک نحوه اختصاص که از آن بملکیت تعبیر می شود داشته باشد- البته مراد ما از این ملکیت معنای 
اعمی است که هم شامل حق میشود و هم شامل ملک مصطلح- و این خود مستلزم محدودیت آزادیهای فردی است. برای 
اينکه مادامی که یک فردی مثلا فلان لباس را می پوشد و یا فلان غذا را می خورد و يا از فلان مایع استفاده می کند و یا در 


فلان محل سکونت 
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می کند فرد دیگری نمی تواند مستقلا آن استفاده ها را از آن لباس و خوراک و مسکن بکند» پس اراده فرد غیر متصرف 
نسبت به متصرفات فرد متصرف محدود شده حریتش مقید می شود و لذا می بینیم از آن روزی که جنس بشر در زمین جای 
گرفت همواره ملازم با اختلاف و نزاع با یکدیگر بوده و هیچ روزی بر این انسانهای پراکنده در پهنای زمین نگذشت مگر 
اينکه آفتاب آن روز بر نزاع آنان طلوع و از کشمکش آنها غروب نموده. نزاع و کشمکشهایی که آنان را به نابودی نفوس و 
تباهی و هتک اعراض و تاراج رفتن اموال سوق داده است. و این خود شاهد روشنی است بر محدودیت آزادیهای افراد؛ و 
گرنه اگر انسان برای خود» انسانیت» حریت و آزادی مطلقی قائل بود این اختلافات دردی از او دوا نمی کرد و کوچکترین 
اثری نداشت. و نیز می بینیم دائما قوانین جزائی و گرفت و گیرهایی چه صحیح و چه غیر صحیح در میان مجتمعات گوناگون 
بشری چه متمدن و چه نیمه وحشی متداول بوده است. و اين مجازاتها معنایی جز این ندارد که مجتمع» بعضی از نعمتهایی را 
که خلقت به فرد ارزانی داشته مالک است و می تواند آزادی افراد را نسبت به آن نعمتها سلب نماید. آری اگر جامعه و یا 
زمامدار جامعه مالکك جان یک فرد قاتل نباشد نمی تواند حکم به اعدام او نموده و جانش را از او سلب نماید. و همچنین از 
یک فرد متخلف که او را به جرم گناهی مواخذه نموده و به انواع شکنجه ها از قبیل قطع و ضرب و حبس و غیر آن عذابش 
می دهد اگر مالک حکم و اجراء آن و اختیاردار سلب بعضی شوون حیاتی و آسایش و سلطنت مالی از او نبود نمی توانست 
چنین احکامی را در حق او صادر و اجرا نماید چطور میتواند بدون تحدید و سلب مقداری از آزادی فرد متخلف و یاغی او را 
از جور و تعدی باز داشته و او را از حریم جانها و اعراض و اموال دیگران دور سازد. 

کوتاه سخن برای هیچ عاقلی جای تردید نیست که آزادی علی الاطلاق انسان در مجتمع انسانی حتی در یک لحظه باعث 
اختلامل نظام اجتماعی شده و آنا وضع اجتماع را در هم می ریزد پس اينکه گفتند حریت فطری و ارتکازی بشر است- و ما 
نیز آن را قبول داشتیم- دلیل بر این نمی شود که حتی افراد در یاغی گری و بر هم زدن اوضاع اجتماعی هم آزاد باشند برای 
اینکه تنها حریت فطری نیست. احتیاج به تشکیل و اجتماع نیز فطری و ارتکازی بشر است و همین ارتکاز اطلاق حریتش را که 
آنهم موهبت اراده و شعور غریزی اوست مقید و محدود می سازد زیرا همانطوری که تشکیل و اجتماع با بطلان اصل آزادی 


دوام نمی یابد همین طور جز به اينکه آزادی های فردی تا اندازه ای محدود شود قابل دوام نخواهد بود. 
و لذا می بینیم جوامعی که بین این دو حد افراط و تفریط در آزادی به سر می برده اند 
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محفوظ و پایدار مانده اند و تاریخ از اینگونه جوامع بسیار نشان می دهد. و چیز نو ظهوری نیست. گر چه بسیاری از ماها در 
اثر از حد گذشتن تبلیغات ملل غرب خیال می کنند که اسم آزادی را غربیها در دهن ها انداخته و معنایش را هم همانها 
اختراع و ابتکار کرده و توانسته اند آزادی علی الاطلاق را حفظ کنند. 


به هر حال پیکره یک اجتماع مانند یک بدن است. همانطوری که قوای طبیعی روحی و جسمی یک فرد یکدیگر را محدود 
داشته و بعضی از قوا بخاطر بعضی دیگر از کار دست می کشد. مثلا قوه باصره که منشا دیدن هر چیز قابل رژیتی است وقتی 
لامسه چشم و یا قوای فکری خسته و مانده شوند او نیز بمنظور همراهی با همکارانش متوقف می شود و قوه ذائقه که از 
اعمال دستگاه گوارش از گرفتن لقمه و جویدن و فرو بردنش لذت می برد وقتی عضلات فک خسته و مانده شدند او نیز 
دست از اشتهای خود بر می دارد. هم چنین اجتماع بشری هم که خود امری است فطری برای هیچ قومی دست نمی دهد مگر 
اينکه بعضی از افراد. مقداری از آزادی را که می خواهند در عمل و در تمتعات خود داشته باشند فدای دیگران کرده و به 


محدودیت تن در دهند. 


میزان محدودیت آزادی در اجتماع؟ و بیان صحت نظر و روش اسلام در باره برده گیری و انطباق آن با عقل و فطرت 


۰- آزادی تا چه حدی محدود است؟: و اما آن مقدار محدودیتی که اجتماع در آزادی افراد ایجاد می کند و اطلاق فطری 
آن را تقیید می نماید بر حسب اختلاف مجتمعات بشری از جهت زیادی قوانین و رسومی که در مجتمع داثر می باشد و کمی 
آن قوانین و رسوم مختلف می شود زیرا آن چیزی که بعد از اجتماع در تقیبد آزادی های فردی اثر به سزایی دارد همان 
قوانینی است که در میان مردم جاری می شود. هر قدر مواد اين قوانین بیشتر و مراقبت در اعمال مردم دقیقتر باشد معلوم است 
که محرومیت از آزادی و لاقیدی بیشتر خواهد بو چنان که هر قدر مراقبت قوانین کم تر باشد آن محرومیت ها نیز کمتر 
خواهد بود. لیکن در عين حال آن مقدار محدودیت واجبی که در هیچ اجتماعی از بکار بستن آن مفری نیست و هیچ انسان 
اجتماعی نمی تواند آن را ناچیز بگیرد محدودیتی است که حفظ وجود اجتماع و سنن داثر و قوانین جاری از نقض و انتقاض 
موقوف بر آن است. و لذا هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری را نخواهید یافت که دارای قوه دفاعی ای که از نفوس و ذراری 
آن مجتمع دفاع کند و ایشان را از نابودی و هلاکت حفظ نماید نبوده باشد» بلکه بهر اجتماعی که نگاه کنید خواهید دید که 
زمامداری امور آن اجتماع را تکفل نموده و با گستردن امنیت عمومی و بی رحمی در برابر متعدی و ظالی سنن جاری و 
عادات و رسوم مقدس جماعت را از انتقاض حفظ میکرده» این شما و این رسید گی و مطالعه اوضاع جوامعی که تاریخ اوضاع 


و احوال آنها را ضبط نموده. خواهید دید که 
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تاریخ نیز گفتار ما را تصدیق می کند. 


اینجاست که بعد از بیانات گذشته می توانیم حرف خود را پوست کنده بزنیم و بگوئیم روش اسلام در باره برده گیری صحیح 
و روش دیگران غلط بوده است» برای اينکه در شریعت فطرت. اولین حق مشروع هر مجتمعی سلب حریت از دشمن جامعه 
خویش است. و به عبارت دیگر هر جامعه ای هر گونه آزادی را از دشمن که در صدد بر آمده زندگی آن جامعه را بکلی تباه 
سازد مالک است و حق دارد هر گونه آزادی اراده و عمل را از دشمن جانی خود تملکک کند و بگیرد» یا اينکه او را بکلی از 
صفحه رو زگار بر اندازد يا زنده اش گذارد و تملکش نماید. و هم چنین نسبت به دشمن دین و سنن و قوانین جاریه اش می 
تواند جلو قانون شکنی و آزادی عملش را بگیرد؛ و اختیار دارد که او را به جان و یا مال و یا غیر آن مجازات نمایده یقینا هیچ 
انسان عاقلی بخود اجازه نمی دهد که از حریت و آزادی دشمنی که نه برای حیات مجتمع او وقعی قائل است و نه با او در 
حفظ مجتمعش برادری و تشریک مساعی می نماید و نه از تباه ساختن مجتمعش پروا داشته و در مواقم خطر به خودش 
وامیگذارد طرفداری نماید؛ و آیا از آزادی چنین دشمنی طرفداری کردن و هم وظیفه فطری حفظ اجتماع را انجام دادن جمع 


صریح بین دو متناقض و سفاهت و دیوانگی نیست؟ یقینا خواهید گفت چرا. 


بنا بر این از مطالبی که گفتيم روشن شد که: اولا بنا گذاشتن بر آزادی انسان به طور مطلق امری است که صریحا مخالف حق 
فطری و مشروع انسان است» آنهم حقی که نسبت به سایر حقوق مشروع و فطری انسان اولویت دارد. و ثانیا آن برده گیری که 
اسلام معتبرش دانسته حقی است که با قوانین فطرت مطابقت دارد. و آن عبارت است از برده گیری دشمنان دین و محاربین با 
مجتمع اسلامی» چنین کسانی از حریت عمل محروم شده به حکم اجبار به داخل مجتمع اسلامی جلب و در زی برد گان در 
خواهند آمد. و آن قدر در آن مجتمع خواهند زیست تا آنکه بر اساس تربیت صالح دینی تربیت يافته تدریجا آزاد و به مجتمع 
احرار ملحق شوند. علاوه بر اينکه زمامدار مسلمین حق دارد که اگر برای مجتمع دینی مصلحت بداند تمامی برد گان را تا 
آخرین نفر آزاد نموده یا در حق آنها رفتار دیگری که منافی با احکام الهی نباشد معمول دارد. و حال آنکه اگر این برد گان 
به بردگی مسلمین در نیامده بودند یقینا نه اینطور سالم و محترم می زیستند و نه نعمت دین و تربیت دینی که اعظم نعمتهاست 


سر انجام داستان الغاء برد کی ادامه برده گیری در اشکال مختلف و با شدت بیشتر در قرن بیستم و توسط مدعیان آزادی و حقوق بشر 
بوده است! 


۱- داستان بر انداختن برده گیری به کجا انجامید؟: دولت های بزرگ دنیا در کنفرانس برو کسل قراری صادر کردند مبنی بر 
منع اکید خرید و فروش برده» و نتیجه قرار مزبور این شد که غلامان و کنیزان هر کجا بودند آزاد گردند و دیگر مثل سابق 


بردگان برای عرضه به 
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خریدار به صف در نیامده چون رمه گوسفند از اینجا به آنجا سوق داده نشوند نتیجه دیگرش این شد که دیگر عده ای از 
نفوس بشر برای خدمت در حرم سراها اخته نگردند» خلاصه امروز دیگر از آن بردگان و آن اخته ها حتی برای نمونه یک نفر 


هم یافت نمی شود مگر در بعضی از اقوام وحشی بطوری که نقل می کنند. 


لیکن باید دید آیا صرف بر انداختن اسم برده و برده گیری از زبانها و یافت نشدن اشخاص به این اسم. یک دانشمندی را که 
آزادانه فکر می کند قانع میسازد؟ و آیا مردم فهمیده نمی پرسند که مگر در اين مساله بحث و نزاع بر سر اسم بود که با منع از 
بردن اسم برده و اطلاق اسم حر بر بند گان مطلب تمام و نزاع خاتمه یابد اگر چه آش همان آش و کاسه همان کاسه باشد؟ باز 
هم منافع کار عده ای را از آنان سلب و اراده شان را تابع اراده خود بکنند؟ آیا این همه گفتگوها و مبارزه های اساسی بر سر 
واقعیت و حقیقت معنای آزادی و آثار آن بود و راستی اينها با رسوم بردگی مخالفند؟! اگر مخالفند پس آن رفتار وحشیانه در 
جنگ جهانی دوم شان چه بود که دول ضعیف را تسلیم بلاقید و شرط خود نموده چون مور و ملخ به شهرها و دیارشان تاخته 
میلیونها از اموالشان را به تاراج برده حتی بر جانشان و اطفال بی گناهشان هم رحم نکردند و میلیونها نفر را به اسیری و برد گی 
بداخل خاک خود کشیده بهر کاری که خواستند واداشتند و همین امروز هم رفتار خود را بهمان منوال دارند ادامه می دهند. 


خدایا! آیا برده گیری غیر از همین رفتار غربیها است. و بصرف اينکه از بردن اسم بردگی جلوگیری کرده اند آزادیخواه و 
مدافع حقوق بشر شدند؟ مگر معنای برده گیری غیر از سلب آزادی مطلق و تملک اراده و عمل دیگران و نفوذ حکم اقویا و 
عزت طلبان در اشخاص ضعیف و ذلیل به دلخواه خود و به حق و ناحق حکم کردن چیز دیگری است. 


شگفتا! مگر اسلام چه فرموده بود؟ اسلام هم همین حکم را البته به صحیح ترین وجهی امضا کرده بود چطور شد که با کمال 
بی شرمی نظام صحیح اسلامی را نظام بردگی نامیده و نظام غلط خود را نظام برد گی نمی نامند؟ و حال آنکه اسلام اگر برده 


و 11 ِ- مه ‌ رد یر 5 2 5 ۰ و۹ 
می گیرد به آسان ترین وجه و خفیف ترین مثونه گرفته. و آنها به بی رحمانه ترین وجه و سنگین ترین مئونه می گیرند. 


ماهنوز خاطرات تلخ آن جنگ جهانی را از یاد نبرده ایم با اینکه اینها میهن ما را بعنوان دوستی و حمایت و حفظ از 
خرابیهای جنگ اشغال کرده آن همه وحشی گری ها را از خود نشان دادند» وای به حال کشورهایی که این طرفداران آزادی 


و مخالفین نظام بردگی آن کشورها را به عنوان فتح و غلبه بر دشمن اشغال نمودند» از آن دوستی شان با ما می توان فهمید 
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که بر سر دشمن خود چه ها آورده اند؟ اینجاست که هر شخص فهمیده ای به رسوایی قرار داد بروکسل پی برده می فهمد که 
این قرارداد و آن همه تبلیغات جز یک بازی سیاسی و گرفتن برده به صورت لغو برد گی چیز دیگری نبود و اگر اسلام 
بردگی اسرای جنگی را امضاء فرمود ایشان نیز عملا آن را امضاء کرده اند» چیزی که هست از تلفظ اسم آن جل و گیری نموده 


اند. 


و اما برد گی از راه ولایت و به فروش رساندن فرزندان بدست پدران را گر چه ایشان اسما و رسما آن را منع کرده اند لیکن 


چندین قرن قبل از منع شان اسلام آن را منع فرموده بود. 


اما برده گیری از راه غلبه و قلدری که اسلام اين را نیز منع نموده و لیکن غربیها نه. گر چه اینها نیز بر منع از آن اتفاق نموده 
اند و لیکن اين منع شان نظیر همان منع از بردگی اسرای جنگی تنها حرف است و از مرحله حرف نگذاشته و عمل نمی کنند؟! 
خواننده محترم می تواند جواب این سوال را از مطالعه و مرور به تاریخ و س رگذشت مستعمرات آسیایی و آفریقایی و 
آمریکایی ارویائیان و فجابعی که در آن مستعمرات مرتکب شدند و خونهایی که ریختند و نوامیسی که هتک نمودند و اموالی 
که به غارت بردند و تحکم هایی که کردند بدست آورد. زیرا این فجایع و جنایات یکی و صدتا و هزار تا و خلاصه شمردنی 


ست. 


عجب!! ما چرا خواننده را بجایی حواله دهیم که شاید به نظرش دور و دراز باشد؟ برای صدق گفتار ما کافی است که خواننده 
عزیز تنها در شکنجه و خون دلهایی که مردم الجزایر از ملت متمدن!!! فرانسه در عرض چند سال دید دقت نماید و نفوسی که 
به دست این جانور درنده به خون آغشته گشته و شهرهایی که در زیر آتش گلوله هایش ویران شده و شدائدی که مردم بی 
گناهش از آنها دیده اند از نظر بگذراند و بر اين تمدن نفرین فرستد و هم چنین ظلم و بیدادی که ملت عرب از انگلیسیها و 
ملت سودان و سرخ پوستان آمریکا و اروپای شرقی از اتحاد جماهیر شوروی و ستمهایی که خود ما از دست همین ها دیده ایم 
به یاد آورده بر اين آدم خواران قرن بیستم نفرین کند. دردناک تر از همه این است که این جنایات را به اسم خیرخواهی و 
بشر دوستی مرتکب می شوند و حال آنکه این همان برده گیری است که به ظاهر از آن بیزاری می جستند. 


پس از آنچه که در این فصول ده گانه گذشت معلوم شد که غربیها نیز با همه آن هو و جنجال هایی که علیه روش اسلام براه 
انداختند» در مرحله عمل همان رفتار اسلام را اتخاذ می نمایند و در موقع وجود سبب یعنی هجوم دشمنی که در صدد ویران 


ساختن بنای مجتمع و هدم انسانیت است از چنیر ۵ سر شمنی حریت را سلب کرده و می کنند» و نمی توانند ز تکنتده زا 
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این حکمی است مشروع در شریعت فطرت. و برای آن اصلی است واقعی و لا یتغیره و آن احتیاج انسانیت است در بقای خود 
به دفع مزاحمات وجود و مناقضات بقایش چنان که متفرع بر این اصل واقعی اصل دیگری دارد اجتماعی و عقلایی و تبدل 
ناپذیر و آن همانطوری که سابقا هم گفته شد لزوم حفظ مجتمع انسانی است از انعدام و انهدام. چیزی که هست ایشان از این 
قسم مشروع تجاوز نموده و برده گیری بزور و قلدری را هم که قسم نامشروع آن است معمول می دارند و هميشه چه قبل از 
قرارداد برو کسل و چه بعد از آن میلیونها نفوس بشری را خرید و فروش کرده و به یکدیگر پیش کش و یا عاربه داده و می 
دهند. الا- اینکه طبق مثل معروف یک بام و دو هو اعمال وحشیانه خود را برده گیری ننامیده و با کمال پررویی اسمهای 
فریبنده ای از قبیل استعما استملاکك» قیمومیت حمایت. عنایت. اعانت و غیره روی آن می گذارند. و معلوم است که از این 
تبدیل لفظ جز پوشاندن روی رسواییهای خود غرضی ندارند و لذا هر وقت احساس می کنند که دنیا دارد پی به رسواییها و 


فجایع شان می برد اسم مبتذل و پوسیده سابق را عوض کرده اسم دیگری بر آن می گذارند. 


آری از اقسام مختلف برده گیری که به وسیله قرارداد برو کسل نسخ و ملغی گردید و آن همه سر و صدا در دنیا به راه انداخت 
و دول متمدن دنیا یعنی همان گردانند گان مدنیت مترقی و پرچم داران آزادی در باره آن آن همه مباهات کردند تنها قسمی 
که باقی ماند و مثل ساير اقسام برده گیری قرارداد مزبور را در خصوص آن نشکستند مساله فروختن فرزندان و اخته کردن 
بردگان بود. آنهم نه برای خاطر احترام به قرارداد برو کسل و با طرفداری از آزادی برد گان بود بلکه برای اين بود که اين قسم 
از برده گیری بر ایشان سودی نداشت. علاوه بر اينکه به مساله فردی بیشتر شباهت داشت تا یک مساله اجتماعی. مضافا بر 
اینکه عمل کردن به قرارداد مزبور در خصوص این قسم از برده گیری خود سوژه تبلیغاتی خوبی بود برای غربی ها که آن را 
به دست گرفته سر و صدا براه انداخته و با مشتی الفاظ پوچ و دروغ خود را در دنیا به آزادی خواهی و مخالفت با رژیم برده 
گیری وانمود ساخته اثر معجزه آسایی از الفاظ و ادعاهای خالی از حقیقت بگیرند مثل تبلیغاتی که در سایر موضوعات به راه 


می اندازند. 


از مقایسه ای که ما بین روشهای دنیای قدیم و جدید در باره برده گیری و بین روش اسلام در باره آن کردیم» بخوبی معلوم 
شد که روش اسلام در باره برده گیری متقن ترین و حکیمانه ترين و به آزادی و صلاح برد گان نزدیکک ترین روشی است که 


ممکن است تصور نمود. 


تنها سالی که در این مقایسه باقی می ماند این است که غربیها حق استفاده از برد گان را مخصوص دولتها می دانند و اسلام 


برد گان را مثل سایر غنیمت های جنگی- غیر از اراضی 
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مفتوحه عنوه- بین سربازان تقسیم می کند. بلکه سهم آنان را قبل از سهم دولت می پردازد. و اين سژرال برای خود مساله 
جدا گانه ایست غیر مربوط به اصل مساله برده گیری. که شاید در مباحث آینده در ضمن گفتار در تفسیر آیات ‏ ز کات و 


حمس به طور مفصل در باره آن بحث کنیم- ان شاء ال و له المستعان- 
بررسی این سخن که منشا اندیشه الغاء بردگی تساوی حقوق افراد بشر بوده است 


اینک بعد از همه اين حرفها بر می گردیم به تجزیه و تحلیل کلام صاحب معجم الاعلام که پیش از این نقل کرده بودیم. وی 
می گوید: مبداً و منشاسر و صداهایی که به راه افتاد و منجر به الغای رژیم بردگی گردید تساوی حقوق افراد بشر در 


ضروریات زند گی بود از نامپرده می پرسیم مقصود شما از این تساوی در حقوق چیست؟ 


اگر مقصود این است که تمامی افراد بشر در استحقاق رعایت شدن حقوق واجبشان یکسانند و خلاصه حقوق همه افراد هر 
چه باشد محترم است» اگر چه خود آن حقوق به نسبت اختلاف و ارزش اجتماعی افراد مختلف باشد حقوق رئیس از مرء‌وس 
و حاکم از محکوم و آمر از مامور و مطیع قانون از متخلف و عادل از ظالم بیشتر باشد البته همین طور است و همه در اینکه 
باید حقوقشان چه کم و چه زیاد محفوظ باشد استحقاق دارند» لیکن این سخن مستلزم این نیست که جمیع افراد بشر چه آن 
فرد شریفی که وجودش برای جامعه مفید است و چه آن کسی که اصلا صلاحیت ندارد که جزئی از مجتمع شمرده شود در 
همه حقوق مساوی باشند؛ زیرا آن یکی نافع و این دیگری مضر و مانند سم مهلکی است که در هر جا از پیکره مجتمع رخنه 
کند حیات آن بخش را تباه می کند» و فطرت انسان به طور صریح حکم می کند بر اينکه باید به فرد نافع آزادی کامل داد و 
از افراد مضر سلب آزادی کرد پس دشمنی که در صدد از بين بردن آزادی آدمی است حق ندارد ادعای تساوی در آزادی 
کند. به همان دلیلی که گ رگ این حق را به گردن گوسفند و شیر به گردن شکار خود ندارد. 


و اگر مقصود این است که همه افراد بشر حتی افراد وحشی چون همه در انسانیت مشترکند و همه قابلیت و استعداد ارتقاء به 
مدارج انسانیت و نیل به سعادت های ممکن را دارند از این جهت جامعه باید یک یک افراد را از آزادی برخوردار ساخته و 
آنان را تربیت نموده به تدریج به صلحا ملحق سازد. این نیز صحیح است لیکن گاهی می شود که اين تربیت منوط بر این می 
شود که برای مدتی آزادی اراده و عمل از افرادی که تحت تربیتند سلب شود تا در نتیجه این نحوه تربیت صلاحیت آزاد 
شدن را دارا شوند یعنی بدانند که اراده و عمل را در کجا بکار برند. نظیر مریضی که طبیب اراده و عمل او را کنترل نموده و 


او را به چیزهایی وامیدارد که خودش اراده آن را ندارد» بلکه بر عکس از آن نفرت هم می کند و همچنین اطفال که 
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سنگین و دشوار هم می آید. اسلام هم به منظور تربیت کفار محارب. آزادی را از اراده و عمل شان سلب نموده آنان را به 


اسم برد گی به داخل مجتمع صالح دینی خود کشانیده و در آغوش خود تربیت نموده» آن گاه به تدریج آزادشان می سازد. 


البته ممکن است یک فرد از این اسرای جنگی تا آخر عمر هم از قید بردگی آزاد نگردد لیکن قانون اسلام در باره برد گان 
قانونیست اجتماعی و عمومی که باید به نظر کلی به آن و به نتیجه آن نظر کرد نه یک مساله فردی. که فرض وجود چنان 
فردی ناقض آن قانون باشد از همه اینها گذشته عجب اینجاست که همانطوری که سابقا هم گفتيم خود این آقایان یعنی 
غربیها در باره اسرای جنگی با همه مخالفت شان با اسم بردگی و اظهار حسن نیت نسبت به برد گان همان رفتار اسلام را اجرا 
می کنند. و اگر مقصود این است که آزادی انسان ایجاب می کند که تمامی اطراف و جوانب پیکره مجتمع از آن برخوردار 
باشد و همه افراد اختیار اراده و عمل خود را داشته باشند و چیزی بین آنان و اراده بی قید و شرطشان حائل و مانع نباشد. خیلی 
ای آن را نسبت به خود افراد جامعه اجرا نموده تا چه رسد به دشمنان جنگی جامعه که تنها مورد امضای برد گی اسلامند و 
گمان نمی کنیم که خود اين آقایان هم به چنین چیزی ملزم باشند» بلکه می بینیم که بر خلاف آن رفتار می کنند. برای اینکه 
اگر این سخن درست باشد باید بین یک فرد و دو فرد و یک جامعه فرقی نباشد و این نحو آزادی در باره همه افراد جاری 
باشد و حال آنکه همین غربیها که به افراد آن قدر آزادی قانونی می دهند که حتی به او اجازه خود کشی و بدو نفر اجازه 
دوئل هم می دهند نسبت به جوامع فقیر و ملل عقب مانده و یک مشت هم نوع فقیر و بی نوای خود این قدر ظلم می کنند که 


عرصه زند گی بر آنان تنگ شده و در همان بیغوله و خانه های ویرانی که دارند آب خوش از گلویشان پائین نمی رود. 
جرا اسلام بر ای بر دگان تملک و دارا شدن مال را تشریع نکرده و جرا بردگی را موقت» و محدود به اسلام ننموده است؟ 


در اینجا سوالی باقی می ماند و آن این است که چرا اسلام تملکک مال را برای برد گان تشریع نکرد تا آنان نیز مانند آزادگان 
با دستمزد خود حوائج ضروری خود را برطرف ساخته و سربار موالی نباشند؟ و چرا بردگی بردگان را موقت و محدود به 
اسلام نکرد تا در نتیجه هر برده ای که مسلمان شود آزاد گردد و اين لکه نگ یعنی برد گی و محرومیت تا قیام قيامت در 


دامن او و اعقابش باقی نماند؟ 
جواب این سوال اين است که اگر اسلام بردگی برد گان را محدود به اسلام نکرده و 
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بعد از اسلام آوردن برد گان باز هم حکم به بقای برد گی ایشان نموده و همچنین اگر عبد را مالک چیزی ندانسته و نیز فطرت 
بشری هم اگر سلب آزادی از دشمنان محارب را تجویز نموده همه برای اين است که دشمن در داخل مملکت نتواند نقشه 
های درونی خود را عملی سازد و قوه و قدرتی بر مقاومت و پایداری در مبارزه و به هم زدن نظم اجتماع صالح و دینی حریف 
را نداشته باشد» چون منشا همه قدرتها مال و آزادی در عمل است. وقتی دشمن نه مالک عمل خود بود و نه مالک مزد عمل» 
قهرا هوس دشمنی و ستیزه با دشمن خود را هم نمی کند. بله. اسلام تا اندازه ای اجازه تملک را به بردگان داده» و البته اين 
تملک تنها در جایی تجویز شده که تملیکک از ناسیه مالک باشد؛ و در حقیقت مالکیت عبدد یکی از شون مالکیت مالکک و 


و اما اینکه چرا برد گی برد گان را محدود به اسلام آوردن آنان نکرد» جوابش این است که اين تحدید با سیاست اسلام 
منافات داشت. چون اسلام برای حفظ اساس دین و اداره جامعه دینی و بسط دادن تربیت دینی حتی به همین کفار محاربی 
که منکوب عده وعده اش شده اند سیاستهایی دارد که اگر به صرف اسلام آوردن برد گان حکم بآزادی آنان میکرد آن 
سیاستها باطل میشد. زیرا برد گان که همان دشمنان راه يافته به داخحل کشور اسلامیند می توانستند به ظاهر اسلام آورده و به 
این وسیله در داخل مملکت آزادانه علیه حکومت توطثه نموده و به طور خطرناکتری حمله کرده. افراد و توانایی از دست رفته 
خود را به دست آورند. و این تنها اسلام نیست که برای حفظ اساس دین چنین سیاستی را اتخاذ نموده» بلکه از همین عصر 
حاضر گرفته تا قدیمی ترین ملتی که تاربخ سراغ می دهد سنت جاری بین همه اقوام و ملل همین بوده که وقتی با دشمن 
روبرو می شدند و از یکدیگر می کشتند و سرانجام بر دشمن ظفر می یافتند حق مشروع خود می دانستند که شمشیر در میان 
آنان گذاشته آن قدر می کشتند تا تسلیم بلا قید و شرط شوند. و تنها به این راضی نمی شدند که دشمن از قتال دست کشیده 
اسلحه خود را زمین بگذارد. بلکه وادارشان می کردند به اينکه تسلیم امرشان شده نسبت به حکم شان مطیع و منقاد شوند. چه 
این حکم به نفع آنان باشد و چه بر ضررشان چه بخواهند آنان را زنده گذاشته و اموالشان را محترم شمارند و چه بخواهند 
اموالشان را مصادره و خونهای شان را بریزند» و این را از سفاهت و نفهمی می دانستند که قومی پس از آنکه بر دشمن خود 
غلبه نموده سیادت و سیطره خود را مقید به قیدی سازد که در نتیجه آن قید راه برای بر گشتن دشمن و انتقام و خونخواهیش 
هموار شده سرانجام همه رشته هایش پنبه گشته و زحماتش هدر رود چگونه ممکن است ملتی به خود اجازه چنین سفاهتی را 
بدهد؟ و حال آنکه در راه تحصیل این سیادت و حفظ استقلال 
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مجتمع مقدس خود نفوسی از افراد خود را به کشتن و اموالی را به هدر داده؟ و آیا اگر با دادن خسارتهای جانی و مالی چنین 


کاری کند به خود ظلم نکرده؟ و به آن خونهای ريخته شده اهانت و نسبت به اموال و کوششهای پیگیر خود اسراف ننموده؟ 


و اگر ملتی با دادن قربانیان و تحمل خسارتهای مالی به دشمن خونخوار خود دست يافته و آنان را ذلیل و برده خود کرد آیا 
جا دارد کسی اعتراض کند که چرا خردسالان دشمن را برده خود کرده ای؟ و حال آنکه مردان با شما سر جنگ داشتند و 
خسارتهای جانی و مالی شما همه از ناحیه بزر گسالان دشمن بوده گناه کودکان چه بود؟ با اينکه نه شمشیری بدست گرفته 


بودند و نه در معر که ای حاضر شده بودند؟ جوابش این است که خردسالان دشمن. قربانیان پدران خویشند. 


از این گذشته فراموش نشود که گفتیم اسلام در باره بردگان دارای حکم مخصوصی است که در هیچ ملتی نیست. و آن این 


برای آزاد ساختن آنان اقدام نموده مجانا با با دادن قیمت همه آنان را آزاد کند- و خدا داناتر است- 
گفتاری چند در پیرامون عفو و مجازات 
اشاره 


(۱) معنی جزا چیست؟: در پاسخ این سوال به عنوان مقدمه باید گفت که هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری خالی از وظائف 
اجتماعی ای که افراد آن موظف به احترام به آن باشند نیست. چون اصولا تشکیل جامعه برای هماهنگ کردن مردم و ایجاد 
توافق بین اعمال ایشان و نزدیکک کردن آنان به یکدیگر است. برای این است که همه با هم م‌تلف و مجتمع شده و بوسیله 
آثاری که در ائتلادف و اجتماع است احتیاجات هر یک از افراد به مقدار استحقاق و به نسبت عمل و سعیشان برآورده می 


گردد. 


و این وظائف از آنجایی که اختیاری است و افراد نسبت به انجام و ترکک آن مختارند و چون اصولا وظیفه و تکلیف از اراده و 
عمل ایشان سلب حریت می کند. لذا در خود آن وظائف ضامن اجرایی نیست. و چنان نیست که حتی افراد لا قید و راحت 
طلب هم از آن تخلف نورزند» از جهت همین نقصی که در تکلیف و وظیفه بود بشر اجتماعی چاره ای جز این ندید که این 
نقص را جبران نموده با ضمیمه کردن چیز دیگری بنیه آن را تقویت نماید» و آن این بود که کیفرهایی ناگوار برای مخالفت با 
آن وظائف و تخلف از آن تکالیف جعل نموده ضمیمه آن 


ص: 2۳ 
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سازد تا کراهت از آن کیفرها و ترس از ضرر آن متخلفین را مجبور به تسلیم و انجام تکلیف سازد. 


این است معنی جزا و کیفر گناه» و این خود حقی است برای مجتمع و یا زمامدار جامعه بر گردن افراد متخلف و عاصی؛ و 
همین طور است پاداشی که در ازای اطاعت ممکن است جعل شود چیزی که هست جزا در گناه امر نا گواری است و در 
اطاعت امر محبوب و مرغوبی باید باشد تا داعی و محرک اشخاص بسوی انجام وظیفه واجب و يا مستحبٍ بوده باشد. و نیز 
جزای گناه حقی است که برای مجتمع و به گردن متخلف و جزای اطاعت حقی است برای مکلف و به گردن مجتمع و یا 


زمامدار آن. این را جزای حسنه و با تواب و آن را جزای سبثه و با عقاب می نامند. 


و اين دو نحو جزا در جمیع مجتمعات بشری هست. اسلام هم آن دو را جعل کرده و فرموده: لیوا نی (۱) و نیز 
فرموده: ۲ و لیم کت وا لیات زا یه بمّلها " (۲) و نیز فرموده: " و جزاء مه مه مثلها " (۲) و این ثواب و عقاب از 
جهت شدت و ضعف دارای مراتبی است که ضعیف ترین آن خوش آمدن و ناخوش آمدن عمل است. از آن شدیدتر عملی 
است که خوبی و بدیش به حدی برسد که صاحبش مستحق مدح و يا ذم باشد. از آنهم بالاتر عملی است که صاحبش سزاوار 
خیر و یا شر باشد البته خیر و شر هم دارای مراتبی است. تا ببینی قدرت طرف در رسانیدن این خیر و شر تا چه اندازه باشد» و 
این ثواب و عقاب هم خودش و هم شدت و ضعفش زائیده عوامل مختلفی است از آن جمله یکی خود عمل است یکی دیگر 
این است که این عمل از چه کسی سر زده» و یکی اينکه این عمل اطاعت و با نافرمانی چه کسی بوده و یکی اینکه تا چه 
اندازه برای مجتمع سودمند و یا تا چه حد مضر و مخل بوده است. و شاید بتوان همه این عوامل را در یک جمله کوتاه خلاصه 
کرده و گفت: هر عملی هر قدر بیشتر مورد اهتمام باشد عقاب آن در صورت معصیت و وابش در صورت اطاعت بیشتر 


خواهد بود. 

لزوم وجود سنخیت بین عمل و کیفر و پاداش 

(۲) بین عمل چه خوب و چه بد و جزای آن باید سنخیت و شباهتی و لو تقریبا بوده باشد. 
و از آیات قبلی و همچنین از امثال آیه 

ص: ۵۱۴ 

۱- بر کسانی که نیکویی کنند جزای نیکو است. سوره یونس آیه ۲۶. 


۲- و جزای عمل بد کیفری است مثل آن. سوره شوری آیه ۴۰. 


۳و کسانی که پیرامون گناه می گردند بقدر بد کاریهایشان بدی خواهند دید. سوره یونس آیه ۲۷. [.....] 
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" لیجزی الذین سا بما عملوا و َجْز زی ای توا بالخشتی" ثل) نیز این اعقار ستخیت استفاده مشود از آن آبات روشن 
و زیر اس کهجتدای ای ار از صحت ارام و بوهی مالسا هل مین مایت "و أَنْ لیس نان ام 
فر ری ثم یره الا ای (1) باز از این آیه هم روشن تر آیات راجع به احکام قصاص است. از آن 
جمله می فرماید:" کیب علیکم اْقصاض نی لیا ار الب الب نی بای (4۳ و نیز میفرماید: اهر ارام 
اس ارام و لمات قصاص من اغتدی عَلیکم مارا علیه مثي ما اغتدی عَلَیکخ و اقا ال" (۴) و لازمه این هماهنگی 
و سنخیت در بین جزا و عمل این است که ثواب و عقاب اول به خود مباشر و به مقدار عملش عاید شود به این معنا که اگر 
مثلا حکمی از احکام و مقررات اجتماعی را عصیان کرد و کاری کرد که برای او نفع و برای مجتمع ضرر داشت باید به همان 
مقدار تمتعی که از مجتمع سلب کرده از تمتعاتش سب شود اگر چه به کلی آبرویش به باد رود و با مال و با عضوی از 


اعضایش و یا به کلی جانش از او گرفته شود. 
و اد ین همان مطلبی است که ما در بحث برده گیری به آن اشاره کردیم و گفتیم: 


مجتمع و با زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمی که از مجرم سر زده از جان او و یا هر چیزی که با جان او بستگی دارد 
سلب نموده آزادیش را در انتفاع از آنها بگیرد؛ بنا بر این اگر مثلا مجرمی کسی را بدون اينکه خونی از او طلب داشته باشد و 
یا او فسادی در زمین و در میان مجتمع اسلامی کرده باشد به قتل برساند زمامدار مجتمع جان او را مالک شده و می تواند به 


رم 
ص: ۵۱۵ 


۱- باید برای کسانی که کار بد کردند با کارشان کیفر دهد و برای کسانی که کار نیکك کردند با نیکی پاداش دهد. سوره 
نجم آیه ۳ 

۲-و در آن صحف است که برای انسان جزائی نیست جز همان عملی که خود انجام داده و بزودی و محقفا عمل خود را 
خواهد دید و پس از دیدن آن جزای کاملتر را خواهد چشید. سوره نجم آیه ۴۱. 

۳- خداوند مساوات در قصاص از جنایات را بر شما مقرر کرده. بنا بر این حری را به جرم کشتن حر دیگر می کد تاه لبم 
به جرم کشتن عبدی به قتل نمی رسد و هم چنین مردی در کشتن مردی دیگر محکوم به قصاص می شود و لیکن در کشتن 
زنی قصاص نمی گردد مگر بعد از آن که نصف دیه را به او (به ورثه اش) بدهند. سوره بقره آیه ۱۷۸. 

۴ ذی القعده امسال که شما موفق به زیارت کعبه شدید به جای ذی القعده سال گذشته تان که شما را به شهر مکه راه 
ندادند» و اگر ایشان به خیال اينکه شما در شهر حرام قتال نمی کنید خواستند بر شما بتازند بدانید که شما هم می توانید به 
عنوان قصاص با آنان قتال کنید. چیزی که هست باید به مقدار تجاوز آنان شما هم تجاوز کنید و خدا را در بیشتر از آن در 


نظر بگیرید. سوره بقره آیه ۱۹۴. 
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اینکه وی باعث نقصان جان محترمی از جانهای مجتمع شده حد قتل را که همان تصرف در جان قاتل است بر او جاری سازد. 
و هم چنین اگر کسی چیزی را که ربع دینار قيمت داشته باشد بدزدد چون یکی از مقررات امنیت عمومی را که به دست 
شریعت جعل شده و دست امانت مسلمین حافظ آن است تخلف نموده و زمامدار حکومت اسلامی حق دارد دست او را قطع 
کند و معنی داشتن چنین حقی این است که حکومت شانی از شوون حیاتی دزد را که به وسیله دستش تامین می شده مالك 
شده و می تواند در این ملک خود تصرف نموده آزادی را از این عضوش ساب نماید و خلاصه این وسیله زندگی را از او 
بگیرد و به همین قیاس است سایر حدود و کیفرهایی که شارع اسلام در شرایع و سنن مختلف خود جعل فرموده. 


کیفر دادن در مقابل حرائم نشان دهنده یک نوع برد گی است 


از اینجا به خوبی معلوم میشود که عقاب جرائم ٍ ی 
کو ی تس تربع هم 
عباد کی" تاه ۲ ۳ ها 
السلام) آنجا که به منظور بازداشت برادر تنی خود دستور می دهد که جام طلا را دربار و بنه اش بگذارند می فرماید:" قالوا 
فما جزاوةٌ ان کم کاذپین- کارکنان پوسف گفتند: اگر معلوم شد که شما در انکار خود دروغ گفته اید کیفر آن کس که 
جام طلا را دزدبده بود چه باشد؟ "" قالْوا اوه من وج فی رخله َو جراوهٌ کذلک نجْزی الظالمیق - گفتند هر کس از ما 
که جام در بار و بنه اش دیده شد خودش کیفر دزدیش باشد» چون معمول خود ما این است که دزد را برده خود می 
گیریم " فبدا بزعنتهم یل وعاء آخبه ثم ارتخرجها من وعاء آخبه کذلک کذنا لیوشف- یوسف بعد از آنکه این التزام را از 
هه اف ی 
برادر پوسف بیرون آوردند. آری این نقشه را ما به یوسف یاد دادیم" " تا آنجا که می فرماید:" "قالوا با با العزیژ ن ً با مخ 


کبیرا فخذ نا مکانهُ نا تراک من المخیدنین - - برادران ناتنی گفتند ای عزیز مصر این جوان را پدری است سالخورده که 


طاقت فراق او را ندارد به جای او یک نفر از فا را رده شود بگیر که اگر ین کت البته نه‌ما اسان بزر گی کرده ای "و این 


0 
أِِ 


و 


نها ان تیه موق اس که تسیا به برد کاق و مایر باژذاشتی ها معترل رده برس کته قعاه ال ان اعد 


1 ۱ 
َنْ دنا مباعنا عنم ان اذا لَطالمون- - پناه بخدا از اينکه ما 


ص: ۱۱۶ 


۱-اگر عذابشان کنی آنها بند گان تواند. سوره مائده آیه ۱۱۸. 
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کسی را به جای دزد خود بازداشت کنیم زیرا اگر چنین کنیم یقینا از ستمکاران خواهیم بود " (۱) و چه بسا قاتل را هم برده 
می گرفته اند» و نیز به جای قاتل شخصی دیگر را فدیه می دادند مثلا زن او را و یا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول 
می سپردند تا به جای قاتل از او انتقام بگیرند. و مساله عوض دادن به تزویج, خود سنتی رانج بوده حتی تا امروز هم این سنت 
در بین قبایل و عشایر ۰۱۳ ۱ ۰ ۷ ۱ ۳ ۱ 
کزیم هم دی‌بسبازی از مارد از مطع تجیربه مب نمووه از ۵۲ بل را به اعاعت قطان مود "الم أغهد هد کم با نی 
دم أَنْ لا تغیذوا لمطا اه لکم عَدٌ ین و ۲(۲) 


۰ ]ور یت من انحْذ له واه" (۳) و این گونه تعبیرات از این جهت است که مطیع در اطاعتی که می کند 
اراده خود را تابع اراده مطاع می سازد پس در حقیقت به مقدار اطاعتش ممل وک مطاع و محروم از حریت اراده است» و 
زمامدار جامعه یعنی همان کسی که کیفر متخلف و پاداش وظیفه شناس به دست او است چون از اراده مطیع سلب آزادی 
کرده و مقداری از اراده او را مالک شده از این جهت مطیع هم به مقدار اطاعتش از وی طلبکار پاداش میشود و مجتمع یا 
نماید» و همین است سر اینکه می گویند: وفای به وعده واجب است. و لیکن وفای به وعید و تهدید واجب نیست. برای اینکه 


وعده در عالم عبودیت و مولویت متضمن ثواب بر اطاعت است کما اينکه وعید متضمن عقاب بر معصیت 


و چون واب حق مطیع است و طلبی است که در ذمه ولی خود دارد بر ولی و زمامدار واجب است که این حق را ادا نموده و 
ذمه خود را بری سازد به خلاف عقاب که حق خود زمامدار است بر گردن مکلف مجرم و متخلف. و چون چنین است 
میتواند از حق خود صرفنظر نموده و در ملکك خود تصرف ننماید» برای اینکه چنان نیست که هر کسی هر حقی را دارا باشد 
واجب باشد آن را اعمال کند. و هر ملکی داشته باشد در آن تصرف نماید. و برای این کلام تتمه ایست که در جای خود 


ایراد می شود. 


ص: ۵۱۷ 

۱- سوره یوسف آبه ۷۹٩‏ 

۲- آیا ای بنی آدم با شما عهد نکردم که بند گی شیطان را نکنید و او برای شما دشمنی است آشکاراه و اينکه مرا بند گی 
کنب ؟ سوره یس یه 2 


۳ آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت؟ سوره جاثیه آیه ۲۳. 
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عفو و بخشش حد مشروعیت آن و اسبابی که برای مغفرت در قرآن آمده است: (توبه و شفاعت) 


(۳) عفو و بخشش: از بحث گذشته چنین نتیجه می گیریم که صرفنظر کردن از مجازات عاصی و متخلف جایز است ولی 
پاداش ندادن به مطیع جایز نیست. و این حکم تا اندازه ای فطری هم هست برای اینکه کیفر دادن به گناهکار حق کسی است 
که نافرمانیش شده. و همانطوری که گفتیم اعمال حق همیشه واجب نیست لیکن چنان هم نیست که ترکک آن هميشه و در هر 
جا صحیح باشد» زیرا اگر ترکک اعمال حق را در هر جا و برای هميشه تجویز کنیم حکم فطری به ثبوت حق را لغو کرده ایم و 
بما اعتراض خواهد شد که شما از یک طرف می گوئید فطرت به ولی امر حق میدهد که گنهکار را کیفر دهد و از طرف 
دیگر آن را لغو می نمائید پس فائده اثبات این حق چیست؟ و آیا تجویز ترکک اعمال حق رشته خود را پنبه کردن و علاوه بر 
ین مستازم لغو سایر قوانین مقرر در نظم اجتماع نیست؟ یقینا هست. و معلوم است که لغو و ابطال آن قوانین چه هرج و مرجی 


به وجود می آورد. 


پس باید گفت مساله عفو از گناه تا اندازه ای صحیح است که منتهی به چنین محذوراتی نشود. خلاصه این قضیه به اصطلاح 
علمیء قضیه ای است مهمل. به اين معنی که نمی توان در باره آن حکم یک جا و صد در صد نمود بلکه باید دید حکمت و 
مصلحتی برای عفو هست يا نه» اگر بود عفو جائژ است و گرنه رعایت احترام قوانینی که حافظ بنیه اجتماع و سعادت بشر است 
لازم تر است» و به همین منظور البته باید گنهکار را مجازات کرد آیه شریفه " و تلم فانک آنت لیر لکيم ۳ (۱) 
که حکایت قول عیسی (علیه السلام) است نیز اشاره باین معنا دارد. 


و در قرآن کریم از اسبابی که حکمت الهی سبب آن را برای مغفرت امضاء نموده دو سبب کلی دیده می شود. 


اول توبه و باز گشت به سوی خدای سبحان و رجوع از کفر به ایمان و از معصیت به اطاعت؛ به تفصیلی که در جلد چهارم این 


و از جمله آیاتی که متعرض این معنا است آیات زیر است:" قلْ با عبادی ای أشرفوا علی هم لا تَنطوا من زخعه له ان 

له یر لوب جبیعاً اه و لور ارحيم و نیوا الی ریکم و شلوا له من قبل أن یاییکم العذاب نم لا تلض رون " تا اینجا 

و و 
خسن ما رل ایکغ ین مر ین قبل آن یک العذاب یه و ام لا تشعزون" 


ص: ۵۱۸ 


۱-واگر آنها رای ببخشی بدرستی تویی عزیز و حکیم. سوره مائده آیه ۱۱۸. 
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۰ لا اوه علی ال دی یعون الشوء بجهاله نم ییون من قریب تأولیک یوب ال هم و ان ال علیماً خکيما. و 
0 ۳ رآ زاس بسا او مرو وموی رب 


َغذنا هم غذا ال 8۲ 


سبب دوم شفاعت در روز قيامت است» دای تعالی در این باره می فرماید: "و لا ملک لین عون من ُونه شاه من 
شهد بالعق و هم یَغلمون" "(۳) و آیات دیگری که متعرض امر شفاعتند و ما در جلد اول این کتاب در باره شفاعت مفصل 
بحث کردیم در قرآن کریم در موارد متفرق دیگری عفو بدون ذکر سبب ذکر شده است» لیکن اگر در همان موارد هم دقت 
شود اجمالا به دست می آید که در آن موارد نیز مصلحتی در کار بوده و آن عبارت بوده از مصلحت دین. از آن جمله آیات 
زیر است:" و لد عنا علکم و ال دوفضل علی المرژینین "(۴و نیز می فرماید:"ا شآ و ین تین رواک 
مر کات اد توا وتاب له عَلیکن مأقیشواالسلاه و آثوا ال کاه و یو لو سول" ی ات ال ات ۱ 
علی ال و المهاجرین و النْصار لین اوه فی ساعه لته ین بقرد ما کاة بیغ قلوب فریی منم ثم تاب علیهم ال بهم 
روف رح" 

ص: ۵۱۹ 


۱- بگو ای بند گان من که نسبت به خود ظلم روا داشتید از رحمت خدا مایوس مباشید به درستی که خدا همه گناهان را می 
آمرژهناز کشت کشد یه سنق برقرد کار تان و تا غلاب ور شما نازل تشه تستنمهن شید که ا کر شود و غلاب فا رس 
کسی نیست که شما را یاری کند. و پیروی کنید بهترین دستوراتی را که از ناحیه پرورد گارتان بسویتان نازل شده. سوره زمر 
آبه ۵۵. 

۲-اگر خدای تعالی بر خود واجب کرده که توبه گنهکاران را قبول کند از گنهکارانی قبول می کند که از روی نادانی 
گناهی مرتکب شده و بی درنگ از آن توبه کنند. آنانند که خداوند از گناهشان می گذرد و خدا دانا و حکیم است. نه آنان 
که به طور پی گیر و مداوم گناه می کنند و هیچ در صدد برنمی آیند تا مرگ شان فرا رسد آن وقت می گویند: خدایا اینکک 
به سوی تو با ز گشت می کنیم ایشان و همچنین کسانی که در حال کفر می میرند توبه شان قبول نمی شود و ما برای آنان 
عذابی دردناک آماده کرده ایم. سوره نساء آیه ۱۷ و ۱۸. 

۳-و کسانی که کفار آنان رای به غیر خدا معبود خود می پندارند اختیار شفاعتشان رای ندارند مگر امنال عیسی که به حق 
شهادت دادند در حالی که علم دارند. سوره ز خرف آبه ۸۶ 


۴-و به تحقیق خداوند از شما در گذشت و خدا نسبت به ممنین دارای فضل مخصوصی است. سوره آل عمران آیه ۱0۲ 


۵- آیا دریغ داشتید از اينکه قبل از خلوت کردن با رسول اه (صلی ال علیه و آله) صدقاتی بدهید؟ پس حالا که خداوند از 


تقصیرتان گذشت نماز بخوانید و ز کات بدهید و خدا و رسولش رای اطاعت کنید. سوره مجادله آیه ۱۳. 
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(۱) و نیز می فرماید: "و عیجر کون تعواز فراع مات له یج ثم عَموا و حَمُوا یر مهم (۲) و نیز می 
فرماید: "لین بطارون ملک من نسانهم ما هی أمهاتهع اٍ أمَهاتََم نی دهع و هم تون متکراً من لول و ژوراً و 
1 ۱ اف قرغ فرسا یه "این ول تلو لیم و - ۵ نج که میفرماید- ال 
ع فا سیف و من عاة یم لب و له عزیژ و اقا ۲( و باید دانست توبه ای که در امشال آیه" عَقَا له علک لم أذنت 
هم دایعا شک یا فراسان انش دنه شیر ار سرت وفول ترتای که یلگ ور 
حقیقت دعا به توبه می کند و مثل این است که ما به یکدیگر بگونيم خدا از گناهت در گذرد چرا چنین و چنان کردی. 


کما اینکه نظیر این تعبیر در آیه "لب فکر و در فقیل کیت قَدر"(۶) نیز بکار رفته است چیزی که هست در آن آیه دعای به 
توبه شده بود و در این آیه نفرین و همچنین مخفرتی که در آیه" نا لک تشحاً میاه لیغفر لک الما تنم من دبک و ما 
تا (9است اقب تریو 


ص: ۳۰ 


۱-به جان پیغمبر س وگند که خداوند در گذشت از مهاجرین و انصاری که در سخت ترین اوقات پیروی کردند منویات و 
دستورات او را بعد از آنکه نزدیک بود فشار سختی دلهای عده ای از آنان را از حق اعراض دهد. خداوند بعد از این انحراف 
از آنان در گذشت. آری او بر آنان رژوف و مهربان است. سوره توبه آبه ۱۱۷. 

۲- بنی اسرائیل خیال کردند در برابر تکذیب و کشتن پیغمبران عقوبتی نخواهند دید- چون بخیال خود فرزندان و دوستان خدا 
بودند- در نتیجه کور و کر شدند. آن گاه خداوند از توبه کاران آنان در گذشت لیکن بسیاری از همانها دو باره به کوری 
سابق خود بر گشتند و خداوند بینای به کارهایی است که می کنند. سوره مائده آیه ۷۱. 

۳- کسانی که از شما زنان خود را اظهار می کنند زنان شان به ظهار» مادران ایشان نمی شوند. مادران ایشان تنها همان کسانند 
که آنان را زائیده اند و آنان هر آینه حرف باطل و زشتی می زنند و به درستی خداوند پر گذشت و بخشنده است. سوره 
مجادله آبه ۳۲. 

۴- ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال احرام شکار را مکشید- تا آنجا که می فرماید- خداوند از شکارهایی که قبل از 
این در حال احرام کشته اید در گذشت و لیکن اگر کسی بار دیگر آن را تکرار کند خداوند از او انتقام می گیرد و خداوند 
عزیز و دارای انتقام است. سوره مائده آیه ۹۵. 

۵- بیامرزد خدا تو را چرا به آنان اذن دادی؟. سوره توبه آبه ۴۳. 

۶- او فکری کرد و ارزیابی نمود. خدا او را بکشد این چه ارزیابی کردنی بود. سوره مدثر آیه ۱۹. 


۷-ما تو را به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم تا از گناه گذشته و آینده تو در گذریم. سوره فتح آیه 5 
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مغفرت مورد بحث نیست. به شهادت اينکه در اين آیه مغفرت را نتیجه فتح مکه قرار داده و معلوم است که بین فتح مکه و 


مغفرت گناه هیچ ارتباطی نیست» و ما ان شاء الله به زودی معنی این آیه را در محل خود بیان خواهیم نمود. 
مرائب عفو که مترتب است بر مراتب گناه 


(۴) عفو دارای مراتبی است: از آنجایی که عفو عبارتست از بخشیدن گناهی که مستلزم نوعی پاداش و مجازات باشد و این 
مجازات و پاداش همانطوری که گفته شد از جهت اختلافی که در اثر گناه هست دارای عرضی عریض و مراتبی است مختلف 
و اختلاف جزاء جز از جهت اختلاف و شدت و ضعف آثار گناه نیست و خلاصه از جهت اينکه بحث از مراتب عفو بستگی 
کامل دارد به آ گهی از مراتب آثار گناه. چون میزان در شدت و ضعف عقاب و کم و زیادی پاداش همان آثار گناه است از 
این رو لازم دانستیم که قبل از بحث از مراتب عفو قدری در باره گناه و آثار آن توقف نموده و در آنچه که عقل فطری ما را 
بدان ارشاد می کند تامل نمائیم. 


تعالی بطوری که خودش بیان فرموده همواره با ما به قدر عقل ما و بر طبق موازین فطری ما حرف می زند» همان موازینی که 
ما پوسیله آن نیک و بد هر چیزی را هم در مرحله فکر و هم در مرحله عمل می سنجیمء و در چند جای از ابحاث این کتاب به 
این معنا اشاره کرده اي و چگونه چنین نیست و حال آنکه خود پرورد گار در موارد بسیاری از بیانات خود از عقل و فکر بشر 
استمداد نموده و خلاصه کلام شریف خود را با همان احکام عقلی تایید کرده. از آن جمله فرموده است:" أ فلا تخقلون-أ 
قلا کون " و امثال اینها. 


اینک در باره گناه و اختلاف مراتب آن می گوئیم: چیزی که عقل سلیم و اعتبار صحیح ما را بان ارشاد می کند اینست که 
اولین چیزی که بستگی به نظام اجتماعی انسان دارد و مجتمع آن را احترام می گذارد همان احکام عملی و مقدساتی است که 
عمل به آن و مداومت بر آن مقاصد انسانی مجتمع را حفظ نموده و او را در زندگی به سعادت می رساند؛ همین سنن و 
مقدسات است که مجتمع را وادار می سازد تا به منظور حفظ آن قوانین» جزائی وضع کند و متخلفین و کسانی که از آن سنن 
سرپیچی می کنند کیفر نموده و عاملین به آن را پاداش دهد گناه در این مرحله هم عبارتست از همان سرپیچی کردن از متون 
قوانین عملی و قهرا عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانین خواهد بود. مرتکز در اذهان ما مسلمین هم از معنی لفظ گناه و 


الفاظ مرادف آن از قبیل " معصیت " و" سیثه ؛" اثم "" خطاء ؛" حوب "" فسق "و غیر آن همین معنا است. 


ص: ۱ 
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مساله پیروی از قوانین به اینجا خاتمه نمی یابدء و مجتمع بشری تنها به اينکه مردم از ترس قوانین جزائی به دستورات عملی 
عمل کشت ا تاد کی کیبل که خرضن تهاقش این اس کف فان در ار عمارست ی ابر هم به ان فاران فصانلی 
است متتخلق می سازد و این اخلاق همان چیزی است که جوامع بشری آن را فضائل انسانی نام نهاده و همه افراد را به کسب 


آن تحریک نموده و مقابل آن را رذائل نامیده و مردم را از آن بر حذر می دارد. 


خواهید گفت که مگر قوانین هر مجتمعی این آثار حسنه را در روحیات افراد می گذارد؟ چه بسیار قوانینی که بر عکس در 
روحبات مردم اثر سوء دارد؟ البته این سژال به جا است لیکن ما فعلا کاری به این جهت نداریم که اثر قوانین وضع شده در 
جوامع مختلف بشری مختلف است. تنها می خواستیم بگوييم سنن و قوانین اجتماعی در روحیات اثر مستقیم دارد؛ البته 
معلومست که قوانین صحیح و دستور العمل های نیک در تخلق به فضائل و قوانین بد در تخلق به رذائل موثر است و این 
صفات نیک و بد اخلاقی گر چه از نظر اینکه اوصافی هستند روحی و مستقیما اختیاری انسان نبوده و ضامن اجرایی برای آن 
نیست. و لذا جوامع بشری هم برای تخلف از آن قوانینی جزائی وضع نکرده اند» لیکن از نظر اينکه گفتیم عمل به دستورات 
عملی در تخلق به فضائل و تخلف از آن دستورات در تخلق به رذائل موثر است از این جهت همین بکار بستن دستورات 


عملی. خود ضامن اجرای آن خواهد بود. 


خلارصه اینکه اختباری بودن عمل کافی است که کسب فضائل و دوری از رذائل هم اختیاری باشد. با این تفاوت که عمل 
خودش اختیاری انسانی است و لیکن اخلاق به واسطه عمل اختیاری است. و همین مقدار از اختیاری بودن کافی است که 
صحیح باشد عقل در باره کسب فضائلش اوامری صادر نموده مثلا بگوید: در مقام کسب فضیلت شجاعت عفت و عدالت 
برآی و در باره دوری از رذائل آن نواهی یی صادر کرده و بگوید: از تهور. خمود. طمعء ظلم و امثال آن دوری جویء چنان 


انواع امر و نهی: جزائی - اخلافی 


و خلا.صه؛ در این مرحله یعنی مرحله تخلف از احکام اخلاقی هم مرتبه ای از گناه وجود دارد بلکه مرتبه آن فوق مرتبه گناه 
در مرحله عمل است. بنا بر این در باره فضائل و رذائل اخلاقی نیز حاکمی هست که به وجوب تحصیل این و لزوم اجتناب از 
آن حکم کند و آن عقل آدمی است که به طور کلی بنایش بر این است که وقتی عمل به یکی از دو چیز متلازم را ممکن 


ص: ۵۲۲ 
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بداند بدون هیچ تاملی حکم به وجوب آن دیگری هم می کند و تخلف از آن را هم عصیان دانسته و متخلف را مستحق نوعی 
ماخنه می داند. بنا بر این تا اینجا دو نوع امر و نهی و دو نوع ثواب و عقاب ثابت شد. اینک در اینجا نوع سوم آن ظاهر 


مسود. 


توضیح اينکه فضائل و رذائل یک مقدارش که به منزله اسکلت بنا است و چاره ای جز تحصیل آن و اجتناب از این نیست؛ 
واجب و حرام است. و بیشتر از آن که به منزله زینت و رنگ آمیزی بنا است جزو مستحبات اخلاقی است که عقل نسبت به 
تحصیل آن» امر استحبابی می کند» چیزی که هست همین مستحبات اخلاقی که برای مردم عادی مستحبٌ است نسبت به 
آحادی از مردم که در ظرف اینگونه آداب زندگی می کنند واجب است. و عقل بر حسب اقتضایی که افق زندگی آنان دارد 
حکم به وجوب رعایت آن می کند مثالی که مطلب را قدری روشن کند این است که ما خود می بينيم که مردم صحرانشین 
و عشایری که افق زند گیشان از افق مردم متوسط شهر دور است» هیچ وقت به تخلف از احکام و قوانینی که برای مردم شهر 
ضروری و به حکم عقل و فهم خود آنان واجب الرعایه است مواخذه نمی شوند. و چه بسا کارهایی از عشایر سر میزند که 
نسبت به مردم شهر زشت و ناپسند است. و لیکن همین شهر نشینان آنان را توبیخ ننموده و با خود می گویند: اينان معذورند» 


چون افق زند گیشان از سواد اعظم دور و در نتیجه افق فهمشان هم از درک دقایق آداب و رسوم دور است. 
میزان حسن و قبح عمل برای افراد و طبقات مختلف به میزان تعقل و افق اندیشه آنان بستگی دارد 


آری مردم شهر همه روزه سر و کارشان با این رسوم و چشمشان پر از مشاهده این آداب است. و اين خود معلمی است که 
آنان را درس ادب می آموزد؛ مردم شهر هم باز با هم تفاوت دارند و همه شان در یک افق نیستند. زیرا در بین ایشان نیز عده 
معدودی یافت می شوند که دارای فهم لطیف تر و آداب ظریف تری هستند. انتظاری که از آنان می رود از مردم متوسط نمی 
رود و مواخذاتی که از آنان می شود از اینان نمی شود برای اينکه مردم متوسط اگر دقایق ادب و ظرافتهای قولی و عملی را 
رعایت نکنند عذرشان موجه است» چون فهمشان بیش از آن نیست و از ادب و لوازم آن بیش از آن مقداری که رعایت می 
کنند درک نمی کنند» چون افق و ظرف زند گیشان ظرف همین مقدار از ادب است. به خلاف نوادر و مردان فوق العاده که 
در ترکک آن دقایق و ظرائف اگر چه جزئی باشد ماخذه می شوند برای آنان حتی یک اشتباه لفظی غیر محسوس و یک 
کندی مختصر و یا یک لحظه کوتاه اتلاف وقت و یا یک نگاه و اشاره نابجا و امثال آن گناه است. با اينکه هیچیک از اينها نه 
با قوانین مملکتی و عرفی مخالفت دارد و نه با قوانین دینی» و اين مشل معروفی هم که می گویند:" حسنات الابرار سیثات 
المقربین - نیکی های نیکان نسبت به مقربین گناه است " به همین ملاکک است. 


ص: 2۳۳ 
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و خلاصه روی این حساب در هر موقعیت و افقی که فرض کنیم کارهایی هست که در آن افق و موقعیت گناه شمرده نمی 
شود و انسانهای آن افتی گناه بودن آن را احساس ننموده و از آن غفلت دارند مسئولء و زمامدارشان هم ایشان را به ارتکاب 
آن کارها ماخذه نمی کند. لیکن هر چه افق بالا-تر و موقعیت باربک تر و لطیف تر شود گناه بودن مقدار بیشتری از آن 
کارها نمایان تر می گردد. 


نوعی دیگر از احکام و قوانین» مخصوص افق حب و بغض می باشد که مربوط به انبیاء و اولیاء (علیه السلام) است 


اینجاست که اگر قدری در بحث دقیق شویم بنوع دیگری از احکام و قوانین که نوع چهارم آن و عبارتست از احکام 
مخصوص افق حب و بغض برمی خوریم توضیح اینکه ما می بینيم چشم دشمن مخصوصا اگر در حال غضب باشد همه 
اعمال نیک را هم بد و مذموم می بیند. و بر عکس چشم دوست مخصوصا وقتی که در دوستی بحد شیفتگی رسیده باشد جز 
حسن و کمال نمی بیند تا آنجا که تمامی هم خود را صرف در خدمت به دوست نموده بلکه کارش به جایی می رسد که 
کوچکترین غفلت از محبوب را گناه می شمارد. چون به نظر او ارزش خدماتش به دوست به مقدار توجه و مجذوبیتی است 
که نسبت به او دارد و چنین معتقد است که یک لحظه غفلت از دوست و قطع توجه به او مساوی است با ابطال طهارت قلب» 
حتی چنین کسی اشتغال به ضروریات زند گی از قبیل» خوردن و آشامیدن و امثال آن را گناه می داند» زیرا فکر می کند که 
گر چه این کارها ضروری است و آدمی ناگزیر از اشتغال به آن است» لیکن یک یک آنها از جهت اينکه کاری است 
اختیاری و اشتغال به آن اشتغال اختیاری به غیر محبوب و اعراض اختیاری از اوست از این جهت گناه و مایه انفعال و 
شرمند گی است. لذا می بینیم کسانی که از فرط عشق و يا از بزرگی مصیبتی که به آنها روی آورده باین حد از خود بی خبر 


می شوند از اشتغال به خوردن و نوشیدن و امثال آن استنکاف می ورزند. 


" انه لیغان علی قلبی فاستغفر اه کل یوم سبعین مره بدرستی که من- از آنجایی که مامور به هدایت خلق و مبعوث به 
شریعتی آسان هستم و قهرا در تماس با مردم و توجه به ما سوی الله- خاطراتی در دلم خطور می کند که ممکن است بین من 
و پرورد گارم حجاب شود لذا همه روزه هفتاد بار استغفار می کنم " باید به امثال اين معانی حمل کرد. و هم چنین آیه 


شریفه: " و استعفْ لذک و سیخ بحفد ریک بالعشی و الاکار " (۱) و آیه شریفه: 


ص: ۴ 


۱-و طلب مغفرت کن برای گناهانت و خدایت رای در صبح و شام حمد و تسبیح گوی. سوره مومن آیه ۵۵, 
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" فسیخ بعمد ریک و اوه اه کان رب" (۱) و سایر آیاتی را که از زبان انییاءه (علیه السلام) نقل می کند به امثال این 
معانی حمل می شود. از آن جمله یکی کلام نوح (علیه السلام) است که عرض کرد: 


" رب اعْفزلی و لوالَِی و لمن دخل بتبی مُوُمن " (۲) و یکی دیگر کلام ابراهیم (علیه السلام) است که عرض می کند: "رن 
غفز ی و وی و مین یوم یوم الحسابٌ " (۳) و یکی کلام موسی (علیه السلام) است که در باره خودش و برادرش 
عرض می کند: وت افو لی و لاخی و ادعلافی تععیک (۳ و یکی دیگر کلامی است که فرآن کريم آن را از وسول 
دا (مسلی ال غلیه و آله) عکایت من کند که:عرض کزد: شمقتا و اطفتا عترانکت ریا و ایک مدید (3۵ بدین علت 
گفتيم که اینگونه کلمات باید به معنای مورد بحث حمل شود که انبیاء (علیه السلام) با اينکه دارای ملکه عصمت اند ممکن 
نیست معصیتی از آنها سر زند. و با اينکه مامورند مردم را بسوی دین و عمل به آن دعوت نموده قولا و فعلا به تبلیغ آن قیام 
نمایند معقول نیست که خود از عمل به دستورات دینی سرپیچی کنند و چگونه چنین چیزی تصور دارد و حال آنکه مردم 
همه مامور به اطاعت از آنهایند؟ مگر ممکن است خداوند مردم را مامور به اطاعت از کسانی کند که ایمن از معصیت نیستند؟ 


کارت ناه مایت اغو ات خوالوی است کهرصن کر لا ال ال ان فا تکاس کت مد الطالمن ار رفن 
صحیح باشد بعضی از کارهای مباح را برای خود گناه بدانند و از خداوند در باره آنها طلب مغفرت نمایند جایز هم هست که 


آن کارها را ظلم بشمارند. زیرا هر گناهی ظلم است. البته محمل دیگری نیز برای 


ص: ۵۲۵ 


۱- پس حمد و تسبیح گوی پرورد گارت را و استغفارش کن که او پذیرای توبه است. سوره نصر آیه ۳. 

۲- پرورد گارا مرا و پدر و مادر مرا و هر که را که با داشتن ایمان به خانه ام درمی آید بیامرز. سوره نوح آیه ۲۸. 

۳- ای پرورد گار ما مرا و پدر و مادر مرا و همه مومنین را در روزی که حساب بپا می گردد بیامرز. سوره ابراهیم آیه ۴۱. 

۴- پرورد گارا مرا و برادر مرا بیامرز و ما را در رحمت خودت داخل فرما. سوره اعراف آیه ۱۵۱. 

۵- پرورد گارا شنیدیم و اطاعت نمودیم. مغفرت خود را شامل حال ما کن پرورد گارا و بسوی تو است با ز گشت ما. سوره بقره 
آبه ۵ |..... ] 


۶- معبودی جز تو نیست منزهی تو به درستی که من از ستمکاران بودم. سوره انبیاء آیه ۸۷. 
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موی ارات موس هم 9 مر ماه رطع ظلم به نفس باشد. چنان که آدم و حوا (علیه 
السلام) گفتند: "ریا سنا سنا و ٍن م تفو نا و توعن لکوت من الخاسر ین " (۱). 


و اینکه گفتیم این کلمات فلان محمل را دارد. نخواستیم اعتراف کنیم به اينکه این محمل ها خلاف ظاهر آیات و یکث نوع 
معانی است که ما خود تراشیده و به منظور حفظ آراء و عقاید مذهبی خود و اعمال تعصب. آیات را بر آن حمل کرده ایم. نه 
ما در این معنایی که کردیم نخواستیم تعصب به خرج دهیم. به شهادت اينکه بحثی که در جلد دوم ۰ 
در باره عصمت انبیاء کرده آن را اثبات نمودیم بحثی بود قرآنی و خالی از هر گونه تعصب و متکی بر دقت در آیا ت قرآنی 
بی اینکه مطلبی غیر از قرآن را در آن دخالت داده باشیم. 


چیزی که هست همانطوری که در آن بحث و در مواردی دیگر مکررا گفته ایم نباید در تشخیص ظهور اینگونه آیات به فهم 
عامیانه اکتفاء نمود برای اینکه قرائن مقامی و همچنین قرائن لفظی چه آنهایی که در خود کلام هست و چه آنهایی که جدای 
از کلام یافت می شود تاثیر قاطعی در تشخیص ظهور دارند. مخصوصا قرآن کریم که در تشخیص ظهور و معنی هر آیه از آن 


بیشتر از هر کلام دیگری باید رعایت این جهت را نمود» زیرا کلام الهی هر آیه اش شاهد و مصدق و زبان آیات دیگر است. 


غفلت بعضسی مفسرین از قرائن لفظی و مقامی متصل و منفصل, و اکتفاء به فهم عامیانه آنان را به تاویل و حتی جسارت به ساحت مقدس 
خداوند و انبباء (علیه السلام) مبتلا ساخته است 


غفلت از همین نکته بوده است که مساله تاویل را در بین عده ای از مفسرین و علمای کلام رواج داده. اين عده از آنجایی که 
ارتباطی بین آیات قرآنی نمی دیدند و خیال می کردند که این آیات جملاتی است بریده و اجنبی از هم و هر کدام مستقل در 
که مردم بازار کلمات یکدیگر را بر معنی ظاهرش حمل می کنند و لذا وقتی می شنوند که قرآن کریم می فرماید: " فظنٌ آن 
لنْ نقدز علله " می گویند: ذو النون یال کرد- بلکه بقین کرد و حاشا بر او که چنین شبالی کند- که حدای سبخان قدرت بر 
وی ندارد. آیه بعدیش را ملاحظه نکردند که ذو النون را از مومنین دانسته» می فرماید:" "و کذلکک تنجی المزیییت ! ایغ 
اگر ای ین دو آیه را با هم ملاحظه می کردند قطعا به چنین اشتباهی دچار 


ص: ۵۲۶ 
۱- پرورد گارا ما به خود ظلم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بما رحم نکنی قطعا از زیان کاران خواهیم بود. سوره اعراف آ 


"۲ 


۲-سوره انبیاء آبه ۸ 
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نمی شدند» و می فهمیدند که معنی آیه» آن معنای عامیانه و غلط نیست. زیرا مومن در قدرت خدای سبحان شکک نمی کند تا 


چه رسد به اینکه عجز خدای را ترجیح داده و یا یقین به آن کند. 


و نیز وقتی می شنوند که قرآن می فرماید:" لیر تکک ال مات من دبک و ما تأُر" چنین خبال می کنند که لا بد رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز مانند سایر مردم گناه و مخالفت امری از اوامر و یا نهیی از نواهی مربوط به احکام دین را کرده 
که یناهگان ۵ ی زا شوه که شمسا ای آیسروط اه افش که رای ۱ با و 
فتحا ثبینا "و اگر این گناه و آن آمرزش از سنخ گناهان مردم عادی و آمرزش آن بود هیچ ربطی بین آمرزش آن و داستان 
فتح مکه نبود و حال آنکه در این آیات گناه به معنایی گرفته شده که آمرزش آن نتیجه فتح مکه است؛ علاوه بر اين؛ اگر مراد 
از گناه. همان معنای متعارف بود مغفرت آن با مطالب بعد هم که می فرماید:" و بقع یک و یَهُدیک صراطاً مشتقیماً و 


ینْضرک الا نضراً عزیزا" (۱) متناسب نبود» زیرا در اینصورت معنای این جملات عطف بر آن آمرزش می شوند. 


و نیز وقتی به ساير آیاتی که به خیال خودشان متعرض لغزشهای انبیایی چون آدم. ابراهيم لوط یعقوب. یوسف. داود؛ 
سلیمان» ایوب و محمد (صلی ال علیه و آله) می رسند بدون تامل و با کمال بی شرمی به ساحت مقدس آنان جسارت نموده 
و طعنه ها و نسبت های ناروایی که لایق خود آنان است به انبیاء (علیه السلام) می دهند. راستی که هیچ عیب و ننگی بالاتر و 
بدتر از بی ادبی نیست. 

خلا.صه اینکه» علمی که باید آدمی را به ادب و خضوع در برابر پروردگار و بررگزید گان او وادار سازد در این کوته نظران 
مایه گمراهی شده و آنان را به جایی کشانیده که خدایی را که قرآن مجید " رب العالمین " معرفی اش نموده با خدای تورات 
و انجیل دست خورده و تحریف شده عوض کنند و خدا را قوه ای بدانند غیبی و دارای بدن که مانند پادشاهان که هر روز به 
سر کشی بخشی از کشور خود می روند در اطراف عالم هستی قدم زده و هیچ همی جز اشباع شهوت و غضب سر کش خود 
ندارد. و در نتیجه نه تنها نسبت به مقام پرورد گار خود جاهل ماندند بلکه از مقام نبوت و مدارج عالی و شریف روحی انبیاء 
(علیه السلام) و مقامات رفیع را 


ص: ۵۲۷ 


۱- تا نعمت خود را بر تو تمام نموده و تو را براهی راست هدایت کند و به نصرت عزیزی یاریت دهد. سوره فتح آیه ۳ 
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غافل شدند. و این جهل و غفلت باعث شد که آن نفوس طیبه و طاهره را هم مانند نفوس شریر مردم پست و فرومایه بدانند که 
از شرف انسانیت جز اسم بهره و بویی ندارند. نفوسی که یکک روز بر سر آز و شهوت. عرض و مال خود را می بازند و روزی 
ود را بر سر اینکار از دست می دهند (1)- سبحان للّ- همین مردم فرومایه هم با همه پستی و نادانی شان هیچ وقت راضی 
نمی شوند نسبت هایی که این عالم نماها به خدا و انبیا می دهند به خدای خود و پیغمبران خود بدهند. و هرگز حاضر نیستند 
زمام امور دنیایشان را بلکه زمام امور خانه و اهل و عیالشان را به دست کسانی بسپارند که این عالم نماها آنها را انییاء 


میخوانند. چطور راضی خواهند شد که خدای علیم و حکیم آنها و انبیایشان چنین خدا و چنین انبیایی باشند. 


خود مردم عامی و بلکه فرومایه گان آنها هم می دانند که خداوند اگر انییایی مبعوث نموده برای این بوده که فردا مردم 
عذری نداشته باشند. و می دانند که انبیاء از هر لغزش و گناهی معصومند و اگر معصوم نباشند و جایز باشد که پیغمبری کافر 
و یا فاسق و فاجر شود و یا مردم را به شرکک و وثئیت دعوت کند آن گاه پای خود را کنار کشیده و تقصیر را به گردن شیطان 
گذارد غرض از بشت حاصل نمی شود چون در چنین صورتی از مردم هیچ توقعی نمی توان داشت و خداوند هیچ حجتی بر 


خرافات و مجعولات اهل کتاب بخصوص بهود» از طریق عالم نمابان مسلمان در بین مسلمین نشر بافته است 


داده اند از درک آن عاجز مانده اند» و وقتی این مطالب را می شنوند و بحث از عصمت انبیاء و موهبت ها و مواقف روحی 
آنان به میان می آید آن را ش رک و غلو در باره بند گان خدا دانسته و به امثال آیه" قل اما ناب متلکع- بگو بدرستی من 
نیز بشری مانند شمایم " تمسک می جوینده تقصیر هم ندارند» برای اينکه پرورد گاری را که اینها تصور کرده اند بمراتب پائین 
تر از انبیا و صفاتی را که برای ذات و افعال خدا قائلند بمراتب پائین تر از صفات و مقامات انبیاء (علیه السلام) است. 


و اینها همه مصاثبی است که اسلام و مسلمین از دست اهل کتاب مخصوصا بهود دیده و خرافاتی است که به دست اینها جعل 
و در بین روایات ما گنجانیده شده و در نتیجه عده ای هم به آن معتقد شده اند از آن جمله معتقد شدند که خدای سبحان- 


که قرآن کریم با جمله " لیس کمئله شی #- هیچ چیز شبیه او نیست " توصیف نموده- العیاذ بالله- مانند یکی ازد. 


ص: ۵( 


۱- رجوع شود پروایاتی که عامه در باره حضرت داود» سلیمان ابراهیم و لوط روایت کرده اند تا صدق گفتار ما روشن 


گردد. 
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انسانهای متجیری است که خود را آزاد و غیر مسئول و دیگران را همه بنده و مسئول خود می داند و از آن جمله معتقد شدند 
که ترتب هر یک از مسببات بر اسباب خود و به وجود آمدن هر نتیجه ای از مقدمات خود و اقتضای هر موجود موثر مادی و 


معنوی برای اثر خود» همه جزافی و بدون رابطه است. 


و لذاست که می گویند اگر خدای تعالی نبوت را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ختم نموده و بر آن جناب قرآن نازل 
کرده و اگر موسی (علیه السلام) را به تکلم با خود ممتاز ساخته و عیسی (علیه السلام) را به تایید به روح اختصاص داده» 
هیچکدام به خاطر خصوصیتی در روح و نفوس شریف آن حضرات نبوده بلکه خدای تعالی خودش چنین خواسته که یکی را 
به آن و یکی را به این اختصاص دهد و اگر با عصای موسی سنگ شکافته و آب جاری می گردد زدن آن حضرت 
خحصوصیتی ندارد. بلکه عینا مانند زدن ما است. الا اينکه خدا خواسته که آنجا سنگ شکافته و آب جاری بشود و در زدن ما 
نشود. و هم چنین اگر عیسی (علیه السلام) به مرد گان می گوید: برخیزید به اذن خدا و آنان هم برمی خیزند. خصوصیتی در 
گفتن وی نیست بلکه گفتن او عینا مثل گفتن ما مردم عادی است. الا اينکه خدای تعالی بعد از گفتن او مرد گان را زنده می 
کند و در گفتن ما نمی کند و همچنین است سایر معجزات انبیاء (علیه السلام). 


اینان از این رو دچار چنین اشتباهاتی شده اند که نظام تکوین را بر نظام تشریع قیاس کرده اند. و مقررات تشریع را بر تکوین 
حکومت داده اند در حالی که نظام تشریع از وضع و قرارداد تعدی و از جهان اجتماع انسانی تجاوز نمی کند و اگر کمی فکر 
می کردند به اشتباه خود واقف شده و می فهمیدند که گناهی ما فوق این گناه و مخفرتی ما فوق مغفرت متعلق به آن نیز 
هست. راستی ایشان چگونه از درک این حقیقت غافل شده اند؟ با اینکه انتقال به آن خیلی دشوار نبود برای اينکه خدای 
تعالی از طرفی مکرر بند گانی را برای خود به نام " مخلصین " سراغ می دهد که معصوم و مصون از گناه بوده و شیطان برای 
هميشه از اغوای آنان ناامید است. و گناه- به معنای معروف- هرگز از ایشان سر نمی زند و به مغفرت آن حاجت ندارند؛ و 
در باره عده ای از انبیای عظام خود مانند ابراهیم. اسحاق. یعقوب» یوسف و موسی (علیه السلام) صریحا فرموده که اینان از 
مخلصین هستند. راجع به ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرموده:" 1 نام بخالصه و کرش الدّار " (۱) و در حق یوسف (علیه 


السلام) فرموده: 


ص: ۳۹ 


۱- بدرستی که ما آنها رای با یاد آخرت خالص کردیم. سوره ص ۴۶ 
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" له من عبانّا لمخَلصینَ " (۱) و در باره موسی (علیه السلام) فرموده:" ان ان مُخلصاٌ " (۲) و از طرفی دیگر از همین انبیای 
مخلص و بی گناه طلب مغفرت را حکایت کرده. چنان که از ابراهيم (علیه السلام) حکایت کرده که عرض کرد: (رینااعفژ لی 
لول " (۳) و از موسی (علیه السلام) نقل کرده که گفت:" رَبّ عفر لی و خی و أَذخلنا فی زخعتکک" (۴) و هر کسی می 
تواند بفهمد که اگر مغفرت جز به گناهان متعارف تعلق نمی گرفت طلب مغفرت ایشان با اینکه بی گناهند معنایی نداشت. 
گر چه بعضی در توجیه آن گفته اند که این حضرات خواسته اند از باب تواضع در برابر پرورد گار خود را در عين بی گناهی 
گنهکار بخوانند. لیکن اين توجیه نیز غلط است و گویا غفلت کرده اند از اينکه انبباء هیچ وقت در نظریات خود خطا و شوخی 
و تعارف نمی کنند و اگر طلب مغفرت می کنند این تقاضای شان جدی و از آن معنای صحیحی در نظر دارند. 


علاوه بر این» دعای ابراهیم (علیه السلام) تنها بخودش نبود بلکه دعای به پدر و مادر و جمیع ممنین هم بود. در باره خودش 
ممکن است کسی بگوید تعارف است. در باره جمیع ممنین چه خواهد گفت؟ و هم چنین نوح (علیه السلام) که به طور 
اطلاق عرض کرد:" رَب اغفز ی و وی و لعن دخل بوتی مُمنا و للمژینین و الْمْومنات " (۵) چه اطلاق کلامش شامل 


با اينهمه چطور ممکن است کسی نفهمد که گناهانی غیر از گناهان متعارف هست که از آن طلب مخفرت می شود. و طلب 
مغفرتی غیر از طلب مغفرت متعارف هست و خداوند از ابراهیم نقل می کند و می فرماید:" و الْذّی اطع آن یَغفر ی خطیّتی 
یو لین " (۶) و شاید همین نکته باعث شده که خدای تعالی هر جا که در کلام خود رحمت و یا رحمت اخروی یعنی 


‌ هشت را ذکر می کند قبل از آن مغفرت را اسم می برد. مثلا می فرماید: " و قل رب افو و احم " (۷) و 
ص: 0( 


۱- بدرستی که او از بند گان مخلص ما است. سوره یوسف آیه ۲۴ 

۲- سوره مریم آیه ۵۱ 

۳- سوره ابراهیم آیه ۴۱ 

۴- موسی گفت پرورد گارا من و برادرم را بیامرز و به رحمت خود داخل گردان. سوره اعراف آیه ۱۵۱ 

۵- پرورد گارا مرا و پدر و مادرم را و هر که به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان را ببخش و بیامرز. سوره نوح 
آبه ۲۸ 

۶-و آنکه طمع دارم که بیامرزد از برای من گناهانم را روز جزا. سوره شعراء آیه ۸۲ 


۷- سوره ممنون آبه ۱۱۸ 
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نیز می فرماید:" و اغفز نا و انا " (۱) و نیز از قول آدم و همسرش (علیه السلام) حکایت کرده که عرض کردند: " و ان لَغْ 
َعْفو لنا و تزعمنا" (۲) و از نوح (علیه السلام) حکایت می کند که گفت:" و الا تْفز ی و ترحفیی " (0۳. 


اقسام گناه و اقسام عفو 


پس از این بیان چنین به دست آمد که گناه دارای مراتب مختلفی است که یکی پس از دیگری و در طول هم قرار دارند 
چنان که مغفرت نیز دارای مراتبی است که هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن مرتبه می شود و چنین نیست که گناه در همه جا 
عبارت باشد از نافرمانی اوامر و نواهی مولوی که معنای متعارفی آن است. و نیز چنین نیست که هر مغفرتی متعلق به چنین 
گناهی باشد بلکه غیر از این معنایی که عرف از گناه و مغفرت می فهمد گناهان و مغفرتهای دیگری هم هست که اگر 


بخواهیم آن را از بحث سابق خود گرفته و بشماریم بالغ بر چهار مرتبه می شود: 


اول: گناه معمولی و عرفی که اگر بخواهيم عمومی تعریفش کنیم عبارت می شود از مخالفت پاره ای از مواد قوانین عملی چه 


دینی و چه غیر دینی» و مغفرت متعلق به این مرتبه از گناه هم اولین مرتبه مغفرت است. 
دوم: عبارتست از گناه متعلق به احکام عقلی و فطری و مغفرت متعلق به آن هم دومین مرتبه مغفرت است. 


سوم: گناه متعلق به احکام ادبی است نسبت به کسانی که افق زند گیشان ظرف آداب است. و اين مرتبه هم برای خود مغفرتی 
دارد؛ و این دو قسم از گناه و مغفرت را فهم عرف گناه و مغفرت نمی شمارد و شاید اگر در جایی هم چنین اطلاقی ببینند 
حمل بر معنای مجازی می کنند. و لیکن بنظر دقیق و علمی مجاز نیست. برای اینکه همه آثار گناه و مخفرت را دارد. 


چهارم: گناهی است که تنها ذوق عشق, آن را و مغفرت مربوط به آن را درک می کند. البته در طرف بغض و نفرت نیز گناه 
و مغفرتی مشابه آن تصور می شود. و اين نوع از گناه و مغفرت را فهم عرفی حتی به معنی مجازی هم گناه نمی شمارد و این 
اشتباهی است از عرفه و البته تقصیر هم ندارد. زبرا فهم عرفی از درک این حقایق قاصر است» و چه بسا کسانی از همین اهل 


عرف بگویند این حرفها از خرافات و موهومات عشاق و مبتلایان بمرض " برسام " (۴) ود. 
ص: 2۳۱ 

۱- سوره بقره آبه ۲۸۶[ 1 

۲- سوره اعراف آبه ۳۳ 


۳- سوره هود آبه ۴۳۷ 


۴ التهابی است که در پرده قلب پدید می آید. 
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یا از تخبلات شعری است و متکی بر مبنای صحیحی از عقل نیست. و غفلت داشته باشند از اينکه ممکن است همین تصوراتی 


که در افق زند گی اجتماعی تصوراتی موهوم به نظر می رسد در افق بند گی حقایقی نا گفتنی باشد. 


آری عبودیتی که ناشی از محبت پرورد گار است کار بنده را بجایی می کشاند که دل از دست داده و عقلش خیره و 
س رگردان می شود. و دیگر شعوری که بتواند چیزی را غیر پرورد گار درک نموده. اراده ای که چیزی غیر از خواسته های او 
بخواهد برایش باقی نمی گذارد» در چنین حالتی انسان احساس می کند که کوچکترین توجه به خود و به مشتهیات نفس خود 
گناهی است عظیم و پرده ایست ضخیم که جز مغفرت الهی چیزی آن را برطرف نمی سازد. قرآن کریم هم گناه را حجاب 


دل و مانع از توجه تام به پرورد گار نامیده و فرموده: 
ی را ی ۱ و 
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکستون کلا انهُمُ عن ریم مد لَخجوبون (۱). 


این بود آنچه را که گفتیم بحث دقیق و جدی- نه بحثی که با حقایق بازی کند- آدمی را به آن ارشاد می نماید» و ممکن هم 
هست که برای اولیای خدا در خلال راز و نیازهای نهانی که با خدای خود دارند حالاتی دست دهد که در آن احوال به 
گناهانی رقیق تر از این مراحل چهار گانه و همچنین مغفرتی لطیف تر از این مغفرتها برخورد نمایند که اینگونه بحنهای کلی و 


عمومی نتواند از عهده بیان آن بر آید. 
آیا بدون گناه مواخذه و مغفرت معقول است؟ 


(۵) آیا بدون گناه مواخذه و مغفرت معقول است؟: در بحث از روش عقلای اجتماع انسان به این معنا برمی خورد که عقلاء 
مواخه و عقاب را فرع بر مخالفت تکلیف اختیاری دانسته و از شرائط صحت تکلیف هم عقل را می شمارند. البته شرائط 
مختلف دیگری برای اصل مواخذه و حدود آن نیز قانلند که ما فعلا در مقام بیان و بحث از آن نیستیم. 


گفتار ما فعلا در باره عقلی است که مردم متوسط الحال هر مجتمعی آن را وسیله تشخیص زشت از زیبا و نافع از مضر و خیر 
از شر می دانند. چون مردم- حتی دانشمندان- از نظر اجتماعی نه از نظر علمی» برای هر انسانی مبداً فعاله ای که قادر بر 
تشخیص خیر و شر است سراغ می دهند اگر چه از نظر علمی آن را قبول نداشته. ممکن است بگویند ما در انسان غیر از 
قوایی که در او به ودیعه سپرده شده از قبیل قوه خیال و حافظه و امثال آن قوه دیگری بنام عقل سراغ نداریم و تشخیص خیر و 
شر که می گویند کار عقل است خاصیت توافق عملی همان قوا است 


ص: 2۳۲ 


۱- حاشا چنین نیست. بلکه گناهانی که خود مرتکب شدند بر دلهایشان مسلط شده حاشا بدرستی که ایشان از پرورد گار 


خود محجوب شده اند. سوره مطففین آیه ۱۵ 
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نه اثر قوه جداگانه به نام عقل,» مانند عدالت که اثر توافق غرایز است. و لیکن ما به این جهت کار نداریم تنها می خواهیم 
بگوئیم چنین تشخیصی در انسان هست و مجتمعات بشری با همه اختلاف سلیقه ای که دارند در وجود آن همه متفقند و قبول 
دارند که تکلیف. فرع داشتن قوه مشخصه ایست که از آن به عقل تعبیر میشود. و ُواب بر امتثال و عقاب بر مخالفت تکلیف 


منوط به داشتن آن است. و عاقل است که در ازای اطاعت پاداش و در قبال معصیت کیفر داده می شود. 


اعتبار عقل در ثواب و عقاب» و حکم افراد غیر عاقل و مستضعفین از نظر ثواب و عقاب در دنیا و آخرت 


و اما غیر عاقل یعنی اطفال و دیوانگان و مستضعفین دیگر ثواب و عقابی بر اطاعت و معصیتشان نیست. و اگر هم در مقابل 
اطاعت پاداشی داده شوند از باب تشویق است. چنان که ماخذه و سیاست در قبال نافرمانیشان تادیب است. و این معنا در همه 
مجتمعات حتی در مجتمع اسلامی هم امری است مسلم. و در عین اينکه سعادت و شقاوت در دنیا را نتیجه امتثال و مخالفت 
تکلیف می داند. با اینحال اینان را نه در امتثالشان سعید می داند و نه در مخالفتشان شقی. زیرا تکلیفی ندارند تا با ثواب امتثال 
آن سعید و با عقاب مخالفت آن شقی گردند. اگر چه احیانا بوسیله پاداشی تشویق و با گوشمالی هایی تادیب شوند. این 
حکم اسلام است نسبت به سعادت و شقاوت در دنیا. 


و اما نسبت به حیات اخروی که دین الهی آن را اثبات نموده و مردم را نسبت به آن به دو دسته» سعید و شقی تقسیم نموده» 
آنچه که قرآن شریف در این باب ذکر فرموده مجملادتی است که نمی توان از آن حکم جزئیات را و اينکه مستضعفین هم 
سعادت و شقاوت اخروی دارند با خیر استفاده نمود. فا 
در آورد. از جمله آن مجملات آیات زیر است که می فرماید:" "و رون موجن لاله اعد هم و ما توب علیهع و ال 

یم حکيم او یز هی فرماید: "لین تام الملایکه ضالمی أیتهع قالا فیم کم قالوا کامتض کفین فی الَْض 
ارم تکن آزض ال وایتعة هاجزوا نها تأوییک تراهم عم و ساعث ععدیرامستض عنین ین لژجال و ااءز 
الولدان لا یش تم یفوق حةُ و لا یََدُون یلا ولیک ععبی له نو نع و کان اله عَاعَُور " () و اين آبات همین 


ص: ۲( 


۱- و عده دیگری جز ایشان بتاخیر افتاده و امرشان بدست خود پرورد گار است. اگر خواست عذابشان می کند و اگر نه توبه 
شان را می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است. سوره توبه آیه ۱۰۶. 

۲-به درستی که کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که کفار و ستمکاران به خود بودند سوال می شوند که این 
چه رفتاری بود که نسبت به دین خدا کردید؟ در جواب می گویند: مشر کین بر ما مساط بودند و از ایمان ما جلو گیری می 
کردند. سوال میشوند مگر زمين خدا تنگ بود آیا نمی توانستید از شهر خود مهاجرت کنید؟ آری آنان جایگاهشان جهنم 
است و چه جای بدی است برای باز گشت. مگر مردان و زنان و کود کانی که به راستی مستضعف بودند و نمی توانستند برای 
نجات خود از کفر حیله ای بینديشند و راهی به جایی نمی بردند» امید میرود خداوند از آنان در گذرد و خداوند بسیار 


بخشنده و آمرزنده انتتیتا: سوره تساع آبه "۳ 
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توبه ایشان و حال آنکه مستضعفین گناهی نداشته اند و این مغفرت در موردی به کار رفته که گناهی در کار نبوده» عذابی 


خلاصه اين آیات از همان مجملاتی است که گفتیم قرآن کریم در باره امر آخرت بیان داشته. الا اینکه روی مراتبی که ما 
برای گناه و مغفرت قائل شدیم ممکن است این آیات را معنا کرده» زیرا به آن بیان گناه و مغفرت منحصر در مخالفت تکلیف 
نیست. بلکه بعضی از مراحل مغفرت متعلق به مرض های قلبی و احوال بدی می شود که عارض بر قلب شده و بین قلب و 
پرورد گار حجاب می شود. مستضعفین درست است که به خاطر ضعف عقل و با نداشتن آن تکلیف ندارند. لیکن چنان هم 
نیستند که ارتکاب کار زشت در دل شان اثر نگذاشته و دلهایشان را آلوده و محجوب از حق نسازد بلکه در این جهت با غیر 
مستضعفین یکسانند و خلاصه در تنعم به نعیم قرب خدا و حضور در ساحت قدس الهی محتاج به ازاله آن مرضها و دریدن 


آن پرده ها هستنده و چیزی هم از عهده ازاله و رفع آن برنمی آید مگر همان عفو پرورد گار و پرده پوشی و مغفرت او. 


بعید نیست مراد از روایاتی هم که می گوید: " خداوند سبحان مردم را محشور می کند و آتشی را هم می آفریند» آن گاه به 
مردم دستور می دهد تا در آتش داخل شوند پس هر کس وارد آتش شود داخل بهشت می شود و هر کس سرپیچی کند 
داخل جهنم میشود " همين معنا باشد» یعنی مراد از آتش رفع آن پرده ها و معالجه آن مرضها باشد و ما به زودی یعنی در 
تفسیر سوره توبه- ان شاء ال تعالی- حرفهایی که در اینگونه روایات داریم ایراد خواهيم نمود؛ و مختصری هم در تفسیر سوره 


تساء ایراد نمودیم. 


و نیز از جمله مواردی که در قرآن کریم عفو و مغفرت در غیر مورد گناه بکار برده شده مغفرتی است که در موارد رفع 
تکلیف کرارا ايراد گردیده مشل آیه ای که می فرماید:" فْمَن اضَطرٌ فی مَحْمصه غیر متجانف لاثم فا له عفر رَحبم "(۱) 
نظیر این مطلب را در سوره انعام هم 


ص: ۳۴ 


۱ پس کسی که از شدت قحطی به خوردن چیزی از این محرمات مضطر شد و بنایش افرمانی خدا نبود خداوند در گذرنده 


و آمرزنده است. سوره مائده آبه ۳ 
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۱ ۱ 0 ۱ ۳ "وان کنتع مرضی أو تملی 
َفر"- تا آنجا که می فرماید- " توا ضعیداطً فافع خوا بو جومکم و آبدیکم لاله کان وا َو " () و نیز در باره 


حد کسانی که در زمين فساد می کنند فرموده: 


99 
و ره 


"لین ابو من قبل أن تفیژوا علیهع فاغلموا نله َو رَحیم " (۲) و نیز در رفع حکم جهاد از معذورین می فرماید: "ما 
علی الْمخیتنین ین تبیل و له ور رح " (۳) و در باره بلایا و مصائبی که به مردم می رسد می فرماید: "و ما أصابِکم من 
ثصیبه ما کسبث آندیکم و ینوا ان کثیر "(۴). 


سه گونه عفو و مغفرت خداوند و اشاره به اینکه صسفت عفو و مغفرت در خداوند مثل صفت رحمت و هدایت او به امور تکوینی و تشریعی 
تعلق می گیرد 

از این گونه آیات کشف می شود که صفت عفو و مغفرت در خدای تعالی مثل صفت رحمت و هدایت او است که متعلق به 
امور تکوینی و تشریعی هر دو می شود پس خدای تعالی یک وقت از معاصی عفو می کند و آن را از نامه اعمال محو می 
سازد و یک وقت از حکمی که اقتضای تشریع دارد عفو می کند از وضع و تشریع آن صرفنظر می نماید و یک وقت هم از 
بلایا و مصائب عفو می کند از نزول آن با آنکه اسباب نزولش فراهم است جل وگیری می نماید. 


در بیان قر آن؛ رابطه میان عمل و جزا رابطه حقیقی است نه آن گونه که اهل اجتماع قائلند اعتباری و قرار دادی 


۱0[ 
بدی است که بر مخالفت آن مترتب شده در حقیقت عقاب آن محسوب می شود. و غرض عقلا از ترتیب آن آثار حسنه و این 


آ ثار سیثه تقریبا بکار بردن حیله ایست برای وادار کردن مردم به عمل به آن قوانین و تحذیر از مخالفت آن. 


از اینجا معلوم میشود که رابطه میان عمل و جزا رابطه ایست جعلی و قراردادی که خود 


۱- و اگر مریض و یا در سفر بودید- تا آنجا که می فرماید- و آب نیافتید پس تیمم کنید با خاک پس آن گه مسح کنید 
روی خود و دستهای خود را بدرستی که خداوند د رگذرنده و آمرزنده است. سوره نساء آیه ۴۶. 

۲- مگر مفسدینی که قبل از دستگیر شدنشان توبه کرده باشند پس بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مائده آبه 
۳ 

۳- راهی برای شکنجه دنیوی و عذاب اخروی نکو کاران نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره توبه آیه .٩۱‏ 

۴-و آنچه که از مصیبت به شما می رسد همه به دست خود شما است و به خاطر کارهای زشتی است که کرده اید و خداوند 


بسیاری از آنها را می بخشد. سوره شوری آیه ۳۰. 
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مجتمع یا زمامداران آن را وضع نموده اند و محرک ایشان بر این وضع و قرارداد حاجت شدیدی بوده که بجریان قوانین 
مذ کور داشته اند. زیرا اگر آن پاداشها و کیفرها را بر امتثال قوانین و تمرد از آن جعل نمی کردند نمی توانستند از قوانین خود 
استفاده نموده و حاجتی را که محرکک ایشان بود از آن برآورده و از اختلال نظام جلوگیری بعمل آورند» و لذا هر وقت از 
عمل به قوانین بی نیاز میشوند و دیگر به آن قوانین احتیاجی نمی بینند در وفای به قراردادهای خود یعنی دادن پاداش و کیفر 
سهل انگاری می کنند. و نیز کم و زیادی جزا و شدت و ضعف کیفرها به حسب اختلاف مقدار حاجت به قوانین و عمل به 
آن مختلف می شود. باین معنا که هر وقت احتیاج به عمل به قوانین زیاد شود پاداش و کیفرها نیز به همان نسبت شدت می 


یابد و هر چه احتیاج کمتر شد آن نیز کمتر می شود. 


پس در حقیقت آمر و مامور» و تکلیف کننده و مکلف. مانند مشتری و فروشنده ای هستند که هر یک به دیگری چیزی داده و 


کیفری که به متخلف می دهد به منزله خسارت و ضمان قیمتی است که در هر معامله در مقابل اتلاف متاع بر ذمه می گيرند. 


و کوتاه سخن, رابطه میان عمل و جزا امری است قراردادی و اعتباری نه حقیقی و تکوینی نظیر ساير عناوین احکام و موازین 
اجتماعی که به منزله محور چرخ اجتماع است مانند عنوان ریاست و مرء‌وسیت و امر و نهی و اطاعت و معصیت و وجوب و 
حرمت و ملک و مال و خرید و فروش و غیر آن که همه عناوینی هستند اعتباری نه حقیقی» چون حقایق عبارتند از همان 
موجودات خارجی و حوادئی که همراه آنها است. و به هیچ وجه به دارایی و نداری و عزت و ذلت و مدح و ذم تغییر نمی 
کنند. مانند زمین و آنچه که از آن بیرون میاید. و نیز مانند مرگ و حیات و مرض و صحت و گرسنگی و سیری و تشنگی و 


این است آنچه که عقلای اجتماع در بین خود دارند. خدای سبحان هم میان ماو خودش همین مطالبی را که ما بین خود 
مجری می داریم معمول داشته. یعنی سعادتی را که به وسیله دین خود. ما را بدان هدایت نموده در قالب همین سنن اجتماعی 


ريخته» امر و نهی کرده ترغیب و تحذیر نموده بشارت داده و انذار کرده به ثوابها وعده و به عقابها وعید داده. 


و در نتیجه کار تلقی دین را عینا به اندازه سهولت تلقی قوانین اجتماعی آسان نموده و قرآن کریم در اشاره به این مطلب 


فرموده:" و ولا لاله عیکم و رَختهة ما ژکی منکم ین 


ص: 2۳۶ 
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۲ حدم ۶ ز 0 مستعد در کک حتقاشند تکتاشت وه عال. | بان سره هام سا اند 


فرموده که در ما ورای این معارف دینی که ظواهر کتاب و سنت مشتمل بر آن است امر دیگری هست خطیرتر و اسراری 
هست که تس کین کافهاق از ها سای و سای مات واه ال ] لا له و لَمبٍ و ان الار ال خره 
هی العتَوانْ ۲ (۲). 


۱ 
همانطوری که می بینید در این آیه شریفه دنیا را بازیچه ای شمرده که جز خیال, مبنا و اساس دیگری ندارد. و جز اشتغال به 
ضرورتهای زند گی چیز دیگری نیست. و حقیقت حیات. فقط زندگی آخرت و سعادت دائمی است. وقتی حیات دنیا و همان 
چیزی که ما آن را زندگی می نامیم صرفنظر از شژونی که دارد. از قبیل مال و جاه و ملک و عزت و کرامت و امثال آن لهو و 
لعب باشد قهرا شوون آن به طریق اولی لهو و لعب خواهد بود و اگر مراد از حیات دنیوی مجموع زندگی و شون آن باشد 


البته لهو بودنش روشن تر خواهد بود. 


بنا بر این می توان گفت قوانین اجتماعی و هدفهایی که از عمل به آن منظور است از قبیل رسیدن به عزت و جاه و مال و یا 
غیر آن و همچنین قوانین دینی و هدفهایی که منظور از عمل به آن رسیدن به آنها است و خداوند سبحان به فطرت یا به 
رسالت انییاء (علیه السلام) ما را به آن نتایج راهنمایی کرده مثلشان مثل بازیچه هایی است که مربی و ولی عاقل در اختبار 
طفل صغیری که عاجز از تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است گذاشته و طفل را در بازی با آن راهنمایی می کند تا 
بدین وسیله عضلات و اعصاب طفل را ورزیده کرده و روحش را نشاط بخشیده او را برای عمل به قوانین و رستگار شدن به 
آن آماده سازد. 


پس عملی که عنوان لعب بر آن صادق است عمل طفل است. و این عمل از ناحیه طفل پسندیده هم هست. چون او را به سوی 
عمل و رسیدن به حد رشد سوق می دهد و همین عمل از ناحیه ولی طفل هم پسندیده و عملی حکیمانه و جدی است. به 
طوری که به هیچ وجه عنوان لعب بر آن صادق نیست. خدای تعالی به این معنا اشاره نموده می فرماید: 


ص: ۵۳۷ 
۱-و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدی از شما به هیچ وجه و هیچ وقت تزکیه نمی شد. سوره نور آیه ۳۱۱. 


۲- زند گی دنیا جز بازیچه و لهو چیز دیگری نیست و بدرستی که خانه آخرت. آری تنها خانه آخرت جای زندگی است. 


سوره عنکیوت آبه وه 
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‌‌ ِ 


"و مالقا الّماوات و اأْرَض و ما بیَهُما لاعبین ما ناما ِا بالق و لک أَتَرمُمْ لا هون " (۱) و این آیه قریب 


سپس برای توضیح اينکه چطور این تربیت صوری نتائنجی معنوی دارد مثال عامی برای مردم زده» می فرماید: " أنرّل من السَماء 
ما فسالث أَوَييةٌ رها قاتعل الشیل ریا ریا و با رون غلیه فی ار اه جلیه ماع ری له کیک یض رب ال 
ال و الباطل ما لیدعت جفاء و أنما م نلاس ی یکت فی الض" ( 


#9 ی 
فواب و عقاب در حقیقت بر حالاتی که دل ها از راه عمل کسب می کنند مترقب می شود 


(۷) عمل, این رابطه را به نفس سرایت می دهد: خدای تعالی بعد از بیان رابطه بین عمل و جزا در باره اینکه این رابطه به قلب 
سرایت کرده قلب در اثر عمل حالت و هیات مخصوصی به خود می گیرد اشاره نموده» می فرماید:" و لک بواخذ کم بما 


و نیز می فرماید:" و ان توا ما فی آفسکم َو تحْفوه بْحاسبِکم به ال" (۴). 


و در این معنا آیات زیاد دیگری است که از آنها برمی آید جمیع آثار مترتبه بر اعمال از ثواب و عقاب همه در حقيقت مترتب 
بر حالاتی است که دلها از راه عمل کسب می کنند. و اعمال تنها و تنها واسطه این ترتبند. آن گاه در آیات دیگری بیان می 
کند که آن جزائی که مردم در برابر عمل خود به زودی مواجه با آن می شوند در حقیقت همان عمل ایشان است. و چنان 
نیست که خدای تعالی مانند مجتمعات بشری عملی را در نظر گرفته و جزای معینی را ردیف آن قرار داده و به سبب جعل و 


قرارداد این را اثر آن کرده باشد. بلکه محفوظ ماندن عمل در نزد خدای 


ص: ۸( 


۱-ما آسمانها و زمين راو آنچه را که بین آن دو است از روی لعب نيافريديم. آری نيافریدیم آن دو را مگر به حق و لیکن 
بیشترشان نمی دانند. سوره دخان آیه .۳٩‏ [.....] 

۲- خداوند آب را از آسمان فرو فرستاده و هر آبگیری به قدر ظرفیت خود پر آب گشته و به صورت سیل روان می شود و بر 
بالای سیل کفی غلطان به حرکت در می آید. و همچنین بر بالای فلزاتی که آتش را به منظور ساختن زیور و یا متاعی دیگر بر 
آن می دمید خاکستر و جرمی می نشیند. خداوند به منظور بیان حق و باطل اینطور مثل میزند همانطوری که کف به خشکك 
شدن از بین می رود همچنین باطل هم از بین می رود آنچه برای مردم نافع است باقی می ماند. سوره رعد آیه ۱۷. 

۳-و لیکن شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده مژاخذه می کند. سوره بقره آیه ۲۲۵. 

۴- چه اظهار کنید آنچه را که در دلهایتان هست و چه نهان داربد خداوند شما را به همان محاسبه می کند. سوره بقره آیه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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دشر 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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تعالی به محفوظ ماندن نفس عامل است و اثر عمل در نفس عامل هم چنان محفوظ هست تا آنکه در روز آشکار شدن نهانی 
ها آن را اظهار نماید. از آن جمله می فرماید:" یوم تَجدٌ کل تفس ما عملث من خیر مَخض را و ما عملث من شوء نود ون 


نها و یه مدا بعیدا" (۱) و نیز می فرماید: 


"لا توا ابر نما جروت ما کشتم تون (۲) و دلالت اين چند آیه بر این معنا روشن اس البته آیات بسیار دیگری هم 
هست که از همه روشن تر اين آیه شریفه است:" لد کنت فی عفله من هذا فکسَمنا علکک غطاء ک فص وک الیوع عدیذ " (۳) 
چه از این آیه مخصوصا به قرینه اینکه فرمود: " الیوم " استفاده می شود که جزای اخروی در دنیا نیز حاضر و آماده بوده. چیزی 
که هست انسان مادامی که در دنیا بوده از وجود آن غفلت داشته» کلمه " غفلت " نیز قرینه دیگری است بر این معنا. زیرا اگر 
آن جزا در دنیا آماده و حاضر نبود غفلت از آن معنا نداشت چنان که " کشف غطا" نیز قرینه دیگری است که از آن استفاده 


می شود. چبزی در پس پرده بوده و تنها پرده مانع از دیدن آن بوده است. 


و این آیات تفسیر می کنند آیات دیگری را که ظاهرند در مجازات معمولی و بینونت میان عمل و جزا. به عبارت روشن تر از 
این آیات استفاده می شود که اگر آیات دیگری ظهور در اين دارد که عمل و جزا دو چیز جدای از هم و غیر همند از این 


جهت است که آن آیات اظر به ربط اجتماعی و قراردادی و این آیات ناظر به مرحله رابطه حقیقی و واقعی عمل و جزاست. 


این بود مطالبی که ما در اینجا می خواستیم در پیرامون مجازات و عفو بگذرانيم. البته در جلد اول این کتاب در تفسیر جمله:" 


خَتَم ال علی قلوبهع " (۴) نیز مختصر بحثی در این باره نمودیم طالبین می توانند برای تکمیل و توضیح بحث به آنجا نیز 


ص: ۵۳۹ 


۱- روزی که هر نفسی کرده های نیک و بد خود را حاضر می یابد آن وقت است که آرزو می کند ای کاش بین او و این 
کارهای بدش فاصله بعیدی بود. سوره آل عمران آیه ۳-۰ 

۲- امروز دیگر عذر خواهی نکنید که جزای شما جز همان کارهایی که می کردید نیست. سوره تحریم آیه ۷ 

۳- شما از وجود چنین جزائی غافل بودید. اینک ما پرده را از جلو چشم شما برداشتیم و لذا آنچه را که نمی دیدید امروز به 
خوبی می بینید. سوره ق آیه ۲۲. 


۴- سوره بقره آبه ۷ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 
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۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 
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بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 
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۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


